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سازمان انتشارات فروهر / 

خیابان انقلاب نبش فلسطین جنوبی 

1 ٩ شماره‎ 
۱ 


۲ اسب ۳ ۹ سم وی 7] تج ۳ سس تسج آ9] 


ها با جلد شمیز ۱۸۰ توعان 
بها با جلد زر کوب ۲۲۰ تومان 


وت 


سا ماتا مشاه ا مر وهی 





۳ سای 


کج 


چاپ این کتاب با سرمایه رستم معاونت 
(شهمردان) توسط سازمان انتشارات فروهر انجام شد 











موضوع ط‌ 
کتا بها لیکه استفاده شد ۱ 
بخش اول ۱ 
فر زانگان زر لشتی اير ان و هند ۵ 
نفوس زر تشتیان اير ان ۹ 


آمارزر تشتبان یز داز کرخسر و جی‌خا نصاحب ۱۵ 
شرح حال زر اشتیان و پارسیان ناماود 


در هندوستان و ايران ۰ پا ۱ 


مهاجرت پارسیان وز ندگانی آنها درهند ‏ 6۱ 
رشید شهمردان ( نگار نده‌کناب) ۳۹ 
موقعیت پارسیان هند ورزمان اکبر شاه ۵۳ 


فر هنگ بر و ری‌شاهان‌مغول و دستور آذر کیو اآن۵۵ 


خاورذناسان وا کیر‌شاه ۵۸ 
اکبر شاه وزر تشتیان #۰ 
شرف آ تش در نظر دیخ اشر اق ۶۷ 
شراره‌های غضب مور خین هم 
چو نگی مهاجرت پارسیان به هندوستان و 

آثار باقیها نده و احوال آنان ۷۲-۸۵ 
تا نسن و تأثیرات آوازش ۸۲ 
کر امات بیشو ایان ۹۰ 
کر امات دستورمهر جی رانا ۹۳ 
نی نگ یا اذکار و اوراد ۱۰۰ 


تا ثیر کلام اوستا و کر امت دستورزر تشتی ‏ ۱۰۳۲ 


آموزش و پرورش ۱-۴ ۱۱ 
برطرفی کقو یم و جشنهای زر شتیان ۱۱۵ 
نضار بات زر تشتیان راجع بسلو کث ۱۷ 
بخش دوم ۱۳۱ 
فرزانگان کی نشین و ار و ند ۱۳۳ 
شاه کیخسر و ۱۳۴ 
فرزانه جاءاسب حکیم نی ۱۳۹ 
شاهز اده اسفندیار ۱۳۱ 
فرزانگان بشو تن وساسان ۱۳۳ 
هیر بد لنسر ۱۳۳ 
هیر بدازدای و بر اف ۱۳۵ 
ن-تور آ ور باد مار سیند ۱۳۷ 
فر ز) نه دو بان ۱۳۸ 
دهتور آذر کیو ان ۱۳۰ 
فر زانه خر اد ۱۵ 
فر زانگان اردشیر و فر شید ورد ۱۵۳ 
فر زانه بهمن ۱۵۳ 
فرز اه خر دمند ۱۵۳۴ 
مو بد هوشیار ۱۵۶ 
مو بد سر وش ۱۵۸ 
فرزانه یزدان ستای ۱۶۰ 
مو بد خداجوی ۱5۶۱ 


موبد خوشی ۱۹ 
فرزانه دادیو به ۱۷ 
فرزانه بهرام فرهاد ۱۹۹ 
موبد پرستار وفرزانه بهرام کوچک ۱۷۱ 
فرزانه کیشمند ۱۷ 
موبد پیشکار و فرزانه شیدوش ۱۷۳ 
حکیم کامران ۱۷ 
فرزانه شیدوش ۱۷۹ 
فرزانگان مه رآذ روا سپندیارو بهرام وساسان آذری 
۱۸۱ 
درو بش بهرام ۱۸ 
فرزانه موبد کیخسرو ۱۸۳ 
فرزانگان داورهورباروموبد افراسیاب ۰ ۱۸۹ 
فرزانه هیر بد ودستور حکیم ۱۹۰ 
(( سبد‌اب بارسی ۱۹۱ 
(«شیدوش ۱۹ 
آزاد سرو ۱۹ 
فرزانگان ساسان بنده و فرهاد ۱۹۵ 
فرزانه بهرامشاه ۱۹ 
فرزانه رستم ۱۹۸ 
فرزانگان دیگر وفرزانه جمشید ۱۹۹ 


مریدان غیرزرتشتی دستورآذرکیوان وخلفایللا ۲۰ 
فرزانگان محمد علی و سید محمد سعید ۲۰۳ 


فرزانه عاشوربیک فرامانلو ۳ 
فرزانگان محمود بیک وموسی وهارون ‏ ۲۰۵ 
«انتوان بشویه و اورج ورام بهت ‏ ۳.۷ 
فرزانه رامچند کهتری ۲.۸ 
سایر علاقمندان و اخلاق فرزانگان زرتشتی ۲۰۹ 
منشاء آثارفرزانگان زیتشتی ۳۱۳ 
نامهای کتب زرتشتیان ۳۹۹ 
فرزانه مهر باب ۳۱۸ 
« هماجی ۳۳۲ 
دستور سهرابجی ۳۳ 


فرزانه خدابخش ۳۳۹ 
«ر استاد خدا رحم ۳۳۹ 
« شهربار ۳:۰ 
«ر نوذر شاه ۳۱ 
(« مهر جمبور 4 ۲4 
« ایرانی بابا ۲1۸ 
« رستم درویش ۵۰ 
اوستا و سلوک ۳۵۲ 
بخش سوم ۳۱۵۷ 
نامه های زرنشتیان ۳۵۹ 
نامه هندوستان بابران ۳۹۹ 
صورت نامه های زرتشتیان ابراد بهند ۳۰ 
مباحثات موبدان .۳ 
بخش چهارم ۳۰۹ 
نویسندگان پهلوی و موبدان موبد منوشچهر ۳۱۱ 
نو بسندگان گمنام ۱ ۳۹۸ 
کوج نشینهای دلیتان و فرزانه بهرامشاه ۰ ۳۲۹ 
شارسان فردوس ۳:۲ 
گفتا رهای فرزانه بهرامشاه ۳:۹ 
دستور اردشیر ۳۵۲ 
خلاصه نامه دستور اردشیر ۳۵۷ 
فرزانه اردشیر ۳۵۹ 
فرزانه اردشیرجی ریورتر | ۳ 
هبربد اسفندیار ۳۹۸ 
ملا اسکندر ۳۹۹ 
فرزانه ابرانشاه ۳۷۰ 
فرزانه افلاطون ۳۷۱ 
فرزانه المجوسی ۳۷۳ 
دستور ایرج جی ۳۸۱ 
موبد برزو ۳۸ 
فرزانه استادیمان ۳۸۵ 
فرزانه بهرام پور رستم ۳۸۹۷ 
موبد بهرام 1 


دستور بهرام کرمانی 
فرزانه بهرام راوری 
گرزانه بهرام حدابختن 
ملا بهروز 

فرزانه بهمن جی منشی 


‌ 


دستوربهمن 

دستور جاماسب آسا 

دستور جامااسب ول یتی 
ارباب جمشید جمشیدیان ا/ 
فرزانه جمشبد خسرو 

فرزانه جمشید ولایتی 

موید جمشید 

استاد حوانمرد 

ملاجهانگیر 

موبد خدابخش 

هیربد خدابخش معروف باستاد 
فرزانه خسرومالی 

فرزانه خدابخش اردشیر 
فرانه خداداد کنترا کت 
فرزانه هیربد خدایار 

فرزانه ارباب خسرو شاهجهان ۷۷ 
فرزانه خسرو کیکاوس 
فرزانه خسرو مهراله اباد 
دستور دا راب پهالن 
دستورداراب 

فرزانه دهشتک 

فرزانه دبنشاه ایرانی 

فرزانه رستم یزد آبادی 
فرزانه رستم اسفندیا ریزدی 
دسنور رستم جی سنجانا 
فرزانه رستم وبسرش بهراد 
فرزانه زرنشت بهرام پژدو 
فرزانه سهرابجی بانلی والا 
فرزانه سهل بن شاپور 


« سیاوخش ابرانی 

« سباوخش منوچهر 

)» سابور 

« سهربار 

موبد فریدون 

دستور مل فیروز 

فرزانه فولاد 

دستور ملا کاوس 

فرزانه کیخسروجی خانصاحبیل 
« کیخسرو خالوامان 

« ارباب کیخسروشاهرخ پر 
« کیخسروابن کاوس 

« ارباب کیخسرومهر بان ۷ 
(« استاد کیومرس 

« ملا گشتاسب کرمانی 

(« استاد ماستر خدابخش 

« مانکجی هاتریا ‏ 

فرزانه دستور ما ونداد 

فرزانه ملا مرزبان 

موبد مرزباد 

فرزانه مرز بان ظهراب 

فرزان» میرز: مهر باد 

» مهر بان راستی 

» مهر ناد بوردهغاد 

اسیهبد مرزباد 

دستور مهر جی رانا 

موبد منوچهر کیقباد 

فرزانه نوروزجی شا کر 


دستورنوشیروان ود استان زرتشتیان وجهانشاه 


دستور نوشیروان 

فرزانه هرمز 

هرمزد بار شهربار 

قدمت ده‌اتیر و دستور آذر کیوان 
ارباب رستم گیو » 
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کتابهانیکه استفاده شد 


آئين اکبری تالیف شیخ ابوالفضل 

آ ین هوشنك 6 مانکجی هاتریا 

| کبرنامه ک شیخ| بو الفنل 

بزم پارسائی ِ 

بند‌ناهمه ‌ ملافیروز 

پیمبر ی زرتشت ِ رشید شهمردان 

تاریخ و ادبیات درایرآن‌جلداول ِ د کتر ذبیح ال صفا 

تار يخ جدید یزد ِ احمدبن حسین‌بن‌علی‌الکاتب 

تار بخجه اله آباد رستاق اردشیر خاصع 

تاریخ عالم آرای عباسی : !سکندر منشی 

کش کشا وی 6 آقا محمدر‌ضای شیرازی 

قار بخ ممالك‌هند ِ علام باسط 

تاریخ منتظم ناصر ی ۹ صنیعالدوله محمدحسن 

ناریخ یزد ۹ عبدالحسین آیتی 

نذ کرةالاول.! 2 شیخ‌فر یدالدین عطار 

چپار مقاله عرء خی سمرفندی 5 بکوشش د کتر حعین 

حافطا نشریه کتابفروشی علی| کبر علمی 
تهران ۱۳۲۸ 

خوشتاب 6 موبد هوشیار 

خدا نامه گ سپرآبحی متوچپرحی دای 

دبستان المذاهب 6 موبد کیخرو 

رو ابطحکمت آشر اقو فذ‌فه ایر ان‌باستان 4 هانری کوربن 

روات داراب هرمزدیار # مانکجی او نو الا 

روزنامه تر بیت شماره ۱۲ ٩:۲‏ 

زردهت افشار 6 دادپو یه 

زوره باستانی ‌ آذر پژوه 

شارهستان ک بهر ام فرهاد 

شاهنامه « فردومی 

طبقات| کنر ی تالیف خواجه نظام‌الدین احمد 

فردوی المر شدیه فی اهر از لصمدیه ِ محمودبن عنمان 

فرضیات‌نامه و خلاصه دین 

دستوردار اب پپاسن‌بایادداشتها 4 د کتر مدی 


در کمدن اسلام 
فپ رست‌نخه‌های‌مصنقاتابن‌سین 
ما ثرالامر | 
ما کولات بهمنی 
نوی 


دا 


مرز بان‌امه 

مزدیسناوتأثیر آن‌درادبیات‌فارسی 
منتخب‌الْتو آریت 

منطقآلطیر 

منتخب‌اللباپ 

محله | طلاعات‌ماها نه شمار ه ۳۲ 
مجله | ندیشه‌ماشمارم ۰۳ ۲ 
مجله اللدوه جلد ۲ شماره ٩‏ 


مجله هوخت شماره ۱صال ۳شمارهه عبال ٩‏ تهران 


مجله مهر سال ۲ شماره ۵ 
نامه تسس 

یکسال در میان ایرانیان 
چپار هقاله عروضی سمرقندی 


تالیف 


گ 


محه زمهمد‌ی 


یی مپدوی 

کیخسروکاوی 

شاهنو ازخان 

ملاکاوس 

مولانا جلال‌الدین زر ومی 

محمداعظم‌بن‌شیخ محمد شفیع‌بن 
شیخ‌عید لاسلام 

بتصحیح محمد بن عبد | لو هاب 

د کتر معين 

بدأونی 

فریدالدین عطار 

خافی‌خان 

آبان ۶۹ غپران 

صال يث تهران 

مقالات شلی عمانر هند 


مجتبی میئو ی 
ادواردبرون ترجمه ذمتصوری 


بکوشش دکتر معین 


صورت نحه‌های خطی متفر قه 
یمن یشت محفوط در کتاضانه دانشگاه فجن بشماره ۳۹ 


سفینه رستم درویش ملکی رصتم خسرو آیرانی بمینی 


فرضیات تالیف موبد اسفتدیار ملکی د کتر دردی نوصاری 
فرمان معافیت »‌راعی محفوظ در انجمن اکابر صا<بان بمبسی 


یاددآذمهای فرزانه خداداد وفاداری درد 


یادداشتهای فرزانه سید محمد حاجی میدبافر هاشمی کرمانی تمران 
صورت نسخه‌های خطی محفوظ در کتابخانه مپرجی رانادر توساری 


دیو آن و منطومات اير ج 
ماهیار نامه 

پندنامه ایرج 

دیوآن موبد مرزبان راوری 
عزلیات دستور نوشیروان 


حاماسب‌ناهه منظومدء‌تور فو آمالدین 
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سخه‌های خعی محمّو ط در شاه خاور شداسی کاما بمستی 
۵ (ها 00۳۱8۵۴ عصعت ‏ ۲ ظ 


روایت هفتاد و دو پرسش و پاسخ 
جنگ دستور جاماسب 
جام کیشسرو 

خلقت موالید 
فرهنك‌وسأتیر 

صد در اقلم 

دین خرد 

عزلیات 

زر دشت نامه کاوس 

کل رعنا 

ار استه 

جنك 

صد در منظوم 

تاریخ تباهی فارسیان 
مقدمه فرازستان 
سفرنامه ملافیروز 
نامه پنچایت یزد 
هادی حدت 
نامه پارسی بهند 

ز سال4 کبیسه 

سرنامه راز پزدانی 
خلاصه دین دستو. پپالن 
گزارشات 

حنكث 

ذیع براه دین 
شارستان 

دساقیر ‏ 
حامم صفات مانك 


۱۰ 


بشماره 


مهم مه هم هم هم هه و همه ۵ هه بم 


بشماره 
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نا ,50016 ,۳۴,۸.ظ.ظ ۵ علن۷ وطلا صاصا وعوصن1ع خر 
۰/ .۳۲( 
طا تم م۷1۳۵ ها و۱۵ اهوم مط 9017اعاخ 


۲ ۳1191۳0089 فلل۲ ما سالو۱۵۳ ۰ ۵0۶ ووع۸00۲ صه 
مت تمدرواهعهنا ترصهطعهظ وا ,و۷۵1۵ ۵۶ ۳۳1۳۵۵ ,۳0/210 


60 من #۲ ,۳۵۳919 0۴ ۳121017# ۳۵01081 ۸ 

والیان ,نز وه روتتاناه صاکا صهندره۲۲۳۵ باصمتمظ 

6 51۳ ها ,صا۲0۵ صهت9 ۳۵۲ 0۴ ۱۱0۵۲1099 ۳10272۴۳81021 
00223۵1 

0 ۱۲0۰ 2026۷71 ۷۵۰ ۲010101 تاه ,0۳۲1۳0۵۳810۵16 9۵7102ظ 


-20۲0 صم عصتتوو عفلا ۵۶ فصمطوملم0 که صمتا0۵1160 
0 ی .1۲ ها ,۲0۵۵ناظ ۵0۴ وهذ۵1۵۳ ی ۵2و 1 ۵90۲1۵11820 


: 19018910, #۲ 569 8 


م۵ 0۳2۵1 رت لرصوب ال 0۳01لو9ظ . ها ,شا و1 
۰ 1275 


0۰ .۲۳ #7 ,۲۵2۷9۲ ۸29۲ ۲ااعورا 

۰ .13۲ تون ,هروه طموو زب 6 1910020 صفحومظ تتااوون1 

982۵ ۲۳9۳ #7 ,ت۷۵ ۷6۳90۳191 .۰ ۲۳۵۳1 121۳611۵۳ 
۱ 1۰ .2 1۳2121 بر 

۰ ۳ ,1۳019 ظ1 فمتقتوط مطا ۵۴ تمافز ۳۲‏ رل۳2۳۲ 
۰ ۲( 

جزمعا قطم .۳ رها ,ولو گم طمتا9ت0تا۴۵0 و ۸۱۸0۵۲ 910۲(ززر۲ 

۴ ,وتو فطع ۵ ۳120۲ وتو فطل صذ مدوب ۲۵۷ 
۰ ,1۳ 

۷٩ 


0۰ ۱۱۵۵16۲ 7 ,۲۵9 تفلکووظ 5 صا صتصع ۲۷1۷6 
۰ ۱۷۲۵ ول وه 0118060 0۱۳ 


۲مهنمی ۲ ,منهملمتندط . صمطوعتصو ود معتتصنسی 
۵0 اف ۳۳ ۱0020 


۳0۰ 0 ,۵0۵۲ 0۲ 0۵81۳ فطل باه ق۲۱۳0 


3 ,۳6۵1182101۳ ۵۴ 5۵1۵808 لا 1۵ 1۳0700106۵8 
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۰ .له لا ,قوتنافو۳۵. 01۵۴12۵1 


۲ ,۳۱۵۳۵ ۱6۵۳۴۵۲ ۵ دامن ۵۶ با۲تنامل وطلا صز عتعدوط 
0۰ .12۳ 


۰ 1۷.1۷ 0 ,1۳02 طز فتعتوط 

۰ .۳۲( لا ,نا۳۳۵۵8۳ 9۳20 اعوظ ۲12عظ 
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به نام و باری اهورآمزدا 


سیاس و ستایش باهورا مزدا و درود فراوان بگروه بر گزید گان او بویژه 
وخشوران وخشوز زرتشت سپنتمان کهدر تعلیم‌راستی وتبلیغ‌پیاممزداقدبرافراشت. 

ین تین کون کرد اه ۳ و این امه رشید شهمردان » دراوان 
" جوانی هوای حستجوی حقیقت بر سر داشتم از هرجا و هر کس جویای طریقت 
ومعرفت بودم ۰ بخدمت صاحبدلان و عارفان رسیدم . تذ کره‌های بزر گان‌وعارفان 
پیشین دا ورق میزدم. فوذ و شهرت‌و کار آنپا را مطالعه مینمودم .از خواندن بیت 
لسانالغیب خواجه حافظ شیرازی علیه‌الر حمه 


مرید پیر مغام دمن مرج ای‌شیح مرا که وعده‌تو کردی واویجا آورد 
بیاغ تاره کن آگین دین ررتشتی کنون کهلاله بر افروخت آتش‌نمرود 


حیران و متعجب میبودم که با وجود تصریح خواجه ببند گی پیرمغان که 
موبد زرتشتی باشد در تذ کره‌ها بنام اولیا و صاحبدلان آنپا بر نمیخوریم . از این 
حیث دلواپس بودم ولی بمصداق 
سایه حق بر سر ینده بود عاقبت جوینده پابنده بود 
در هندوستان بکتب و آثار فرزانگان زرتشتی واولیای گرام آنها برخوردم. 
فرزانگانی که‌بزر گترین عارفان واولیای اسلام مانند شیخ بپاءاندین الجبلی العاملی 
۱ 


و میرزاابو القاسم فندرسکی بمعاشرت و دوستی 1 نها مفتخر بوده‌آند. 

اما جبت ندو ین‌این کتاب «رودی آقای اردشیر حاضع ازاینجا ب‌خواست 
محتصر تذ کرها ی از صاحبدلانزرشتی برآیش نپیه‌دمایم تا دردیباحه‌نامه گذشتکان 
جاب بماید ؛ دز ۳ 9 او هرحند باختصار کوشیدم مفصل از کار اه 
آقای خاضع پس ازملاحظه اظهار داشت بسیار رواست در تکمیل این کتاب اهتمام 
شود و در دسترس بهدینان قراد گیرد . یکی از دوستان ادییم آقای رستم برام 
فرخانی. کهدر سال ۱۳۲۰ ی رهسیار مینو گردید از موضوع مطلع شد ۰ اظپار 
داش وت ند کرد کملور اه وتف ان هر را ان رنه توویه 
شود تا باعث استفاده عموم وسرافرازی جامعه گردد وهم‌نام بزر گان فراموش‌نشود 
و در گنجینه دلپا محفوظ ماند ۱ 
چون دوست گرام و آقای خاع بر خواهش خویش افزودند ؛ باوجود فقر 
ادبی و خوشه‌چینی از خرمن بزر گان در تحصیل رضای دوست و تأهین خسواهش 
آنپا کوشیدم و در گرد آوردن این نامه تا آن مایه که مقدور بود سعی بلیغ‌نمودم. 
امید است پسندخاطر اهل دا نش‌افتاده در | کمال و اصلاح نقایس آن‌همت گمارند. 
زیرا منظورم احیای نام بزر گان بوده وبه عرضی دیگر. 

پیش از پایان سخن ازآقای‌سررستم مسانی وامنای بنگاه‌خاورشناسی‌خورشید 
جی رستم حی کاما در بمیگی که در 1 د آودن این دامه مشوق اینجاب بوده و 
کمکپای لازمه معنوی ومادی نموده‌انه سپاس میگویم وهمچنین از آقای کاوس 
پیروزشاه دستو رکتابدار بنگام که در تسپیل‌وسایل کار اینجانب در کتابخانه اهتمام 
مینمونه و آقای جمید تاراپور دبیر بنگاه و آقای هراب باتلی والا دانشمند 
پازسی و آقای پرزو و «ستور کتابدار کتابخانه مپرجی‌رانا در نوساری گجرات 5 
ان ۱ 
رشید شهمرداد 

بمبقی خردادماه ۱۳۲۹ یزدگردی 


۳۳ 







فرزانگان ز زرتشتی 
و تحولات دربار اکبر شاه گورکانی 
ساهنشاه هند 


بنام خداوند مهربان 


۰ گِ ۰ ۱ 
فرزانگان زردشتی ابران و هند 
حند نمو نه آثار ادبی‌زرتشتیان در سدم‌دهم ویازدهم هجری که بدست‌مارسیده 
تبوت قدرت قلمی و احاطه علمی تشز ان نّ دورةٌ ماست . روهمرفته ببن 0 
زرتشتی تا قبل از قرن۱۳ هجری نویسند گان وصاحبدلان و حکمای بزر گکوجود 
داشته که در زیانهای فارسی ؛ تای؛ بپلوی و اوستا استاد وصاحب تالیفات‌بودها ند 
اوضاع فرهنگ دینی پارسیان هند در آن‌هنگام مانند اوضا ع‌فرهنگی زرتشتیان 
ابران درهشتاد سال قبل تاريك بوده است. 
جون در سال۹۳ هجری(۱۵۵۶ میلادی) اکتا و ی شاهنشاممغول 
بر اورنک سلطنت هندوستان نشست و فاضلان و عارفان هر محل و کشوررا بدور 
خود جمم ساخت راه دانشمندان زرتشتی ایران نیز بهندوستان باز و درتعلیم و 
تربیت بارسیان» برادران دینی‌خویش ابراز مساعی‌نمودند ۰ | گردانشمندان نامبرده 
در اقدام باين فعالیت غفلت رو! میداشتند » بیقین میتوان گفت فرهنگ اوستا و 
بپلوی از بين میرفت و ایران‌شناسی امروز از محالات میبود . 
انکتیل دوبرون فراسوی‌اولین مترجم اوستایزبان باختری که شیو عایر ان 
شناسی در اروپا ناشی از کوششهای اوست ۰ هنگامیکه در سال ۱۷۵۸ میلادی 
(۱۱۲۷ی) وارد بندر سورت گشت در زیر دست دستوردآراب‌ین کاوس بتحصیل‌اوستا 
و پپلوی پرداخت . همین دستور داراب تعلیم و تربیت‌یافته دستور جاماس ولایتی 


۰ ۵ 


کرمانی بود ۰ دور کاة هنگام ورود بهند در سال ۱۷۲۰ میللادی ( ۱۰۸۹ی ) از 
مشاهده پیخبری همدینان از علوم مذهبی سخت بر آشفت و در تعلیم آنپا همت 
ی بایران مراحعت کرد. 

قبل آزورود داشمندان ایران‌ببند » بارسیان بوسیله‌نامه‌ها و برسشیاو بتوسط 
فاصدان محصوص از دستوران و موبدان آبران زمین‌جویای‌داش مدهبی و خواستار 
حل مسائل غامضه دینی بوده‌اند . راجع بنامه‌های مذ کور که نم‌اینده اسامی 
دانشمندان و دستوران ما در آن دوره میباشد در مبحثی حدا گانه صحبت‌خواهیم 
داشت . ملافیروز دستور دانشمند پارسی که بین سنوات ۱۲۰۰9۱۱۲۷ بزد گردی 


میزیست در تأیید قول بالا در سفرنامه خود چنین مینویسد : 


جنان‌چون‌پیش ازاین ازدین‌زر تشت 
نه آگه بد کسی از دین و از داء 
ندانستی کسی از زند و از وست 


بآخر جون از آن آ گاه گشتند 


بپسدستان ببد ح ام در مشت 
همه 9 دسن هصننو نو ده کته 
همه بر زاه بیراهی ده چست 


ر‌ دستوران ابران راه تن د 


بپاسح پر ده دین چست بودند 
رون امدز و زره راست 


ثبوت دیگرما نامه مورخه آبانماسال۷ع۸ یزد گردی است ازسوید-توران 


ز اصل و فرع دبن پرسش نمودند 


هزاران اختلای از بیش برخاست 


ایران بدستوران و بهدینان هندوستان که بتوسط نربمان هوشنگی پارسی فرستاده 
شده . در نامه مذ کور چنین آمده « از ایرا خط پپلوی این جیزها ننوشت م که 
چنان گفت و نمودنریمان هوشنگ که مگر خط پهلوی‌نمیدا نند هیر بدانو بهدینان 
ماردیستان بوساری و کنبایتو بهپروج وسورت و انکلیس . در این شهرها گفت 
بپدین هست و هیر ید نیز هست ف خط پپلوی ده‌یدآند.» 

در نامه دیگر مورخه دیپدین و دیماه ۸۵۵ یزد گردی جنین مسطور است 
2 ابر آنکه هیر بد اینچجاب میتوان فرستند که در آب درا بیم است ۲ 


7 1 ۰ ۰ ء م7 ۰ ۰ ۰ 
روز گار الوده شذان انش و دستوران دین ورزیداران و پیشینان رحصت ندادها ند 
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و بپمدادستانی گناة نشده‌اند و براه خشکان ترس دوندان نمیئوان آهد و | گر 
جنانکه لطف و مرحمت شما واعتماد دارید که دو هیر بد مستعد بفرستند و همینقدر 
خط پپلوی که معلوم است پیاموزد و تغلیم دادن براین بایت هیچ مانع و دریغ 
دسست .. » 

همچنین در نامه مورخه بپمن و خرداد ماه قدیم سال ٩۲۸‏ یزد گردی 
دریاب ارسال کتب دینی وورس آمده است فودیگر آنکه ورس را از جرپت خاطره 
دین‌وه که در آنجا ضعیف شده‌است فرستاده شد در اینجا ورس چنین کمتر از 
هزارشاهی نمیدهند. » و نیز درسخه‌خطی کتابخانه‌هند درلندن‌پنشانی(3)1,3. 4۳ 9 
کاب بفارسی حنین نوشته است ۰ « وددیداد ساده با بزشنی و با وسپرد که کلیات 
زرتشت آورده است این خط دستور دادان نوشته و از جمشید(۱)ولایتی آموخته 
است و اول یپلوی از دستور داراب پیدا کرده یعنی در هند کسی خط پپلوی را 
نداسته بود دستور داراب ظاهر کرده انیت فراسیس ایکتیل شا گرداو نوده دز 
هنده‌ستان دستوران دستور» دستور داراب بود.» 

پس از آنکه پارسیان هند با كمك دستوران اپران عالم علوم مب‌ذهبی شده 
۱ اوستا و بپلوی مه 9 جمیع کتب‌مذهبی‌موجوده در ایران را دازا کر فنقنن ۱ 
روز گار عدار » طوفان حوادث ۰ فاق ودوروگی‌جماعت » جراغ فرهنگت‌زرتشتیان 
اپران را خاموش ساخت . گوبا خواست اهورامزدا بود که پیام حضرت زرتشت 
پیغمبر کپن فراموش نشود ء بین دانشمندان‌پارسی محفوظ ماند. بنابراین‌مویدان 
ایران را بتعلیم آنپا مأمورکرد. 

د کت وست وم ۷ ۳.۱۷۷ در مورد آنچه در بالا گفته مد در صمن نامه حویش 
بمنوحپر حی یالنجی کوتر مورخه ۱۰ ژوئن ۱۸۹۸ میلادی (۱۲۰۸ی) مینویسد . 
« از نامه‌های منوشچپر (منوجهر) صاحب دادستان دينيك جنین برميآید که‌درسال 

(۱) مراد از جمشید ولایتی همان جاماسب‌ولایتی است که آموز کاردستورداراب 
بوده و کاتب اشتباه نام جمشید منجمر| نوشته که چندین‌سال بء‌دازاووارد سورت گردیده. 

۷ 


۱ میلادی(۲۵۰) بعنی ۲۳۰ سال یس از در ندشت هد » عده ررتشتیان در 
ابران بمشمار نوده . حود سوشچپر مو بدان مو دد فاریو کرمان و آمر و ناهی آن 
حدود مینویسد که شیراز . سیرجان » کرمان » ری و سرخس ( انتهای شمال‌شرقی 
خراسان) مرا کز مپم مذهبی است . همه ميدانيم که شپرهای نامبرده در نواحی 
محتلفه ابران و افعست . بما بر این اگر شماره ررتشتبان قرو ان‌مسود مرا کزمپم 
دینی راتشکیل نمیداده‌اند ( ۱ ) نام کاتب و تاریخ استنساخ برروی يك سخه‌خطی 
کتا مذهبی بسیار کپنه که در دست‌است‌نشان میدهد جماعتی از زر تشتیان‌درسال 
۵ میللادی (۵۷۶ی) در سکستان زند گانی میکرده‌اند . طبق اینگونه اخباد 
ایران زان دوره فوس زرتشتیاش فراوان بوده که همه در پایبت آرامش‌زند گی 
میکردها د » در حالیکه پارسیان وهمدنان ای درهندوستانو درشهر عر دت‌در: ّ 
بو و در برقراری خویش میکوشتدهاند. 

د از اطلاعاتکه از کتان هشتم و موم دیشک د اجد میشود زرتشتیان آبران تا 
اواحر سده دهم مبلادی ۱۹ ساأث از ۲۱ نسك کتاب اوستا در دست داشته‌اند . ولی 
پرادران پارسی آنپا درهند بداشتن ۲ نسك اوستا آنهم ناقص برای انجام مراسم 
مذهبی وعبادت قباعت مینموده ند ۲ مو بل ماهبار بس‌از شش ان افامت‌درسکستان 
در سال ۱۲۰۵ میلادی (۵۷۳ی) بايك سحخه خطی و ندیداد پپلوی به «اوچ» بخش 
پنجان مراجعت نمود . بعد از سالهای۲:۵ «میلادی (۳۸«ی) موبد رستم مپربان 

(۱)بقول شیخ فرید| لدین عطار نیشاپوری صاحب‌تذ کرةالاو لیا درزمان‌شیخ| بواسحق 
کازرو نی(۱ ۲ ۳۵۲-6 هق) پور شهر یاربنزادان بن‌فرخ بن خورشید | کثریت تمام‌جمعیت 
کازرون با زرتشتیان بود و حکمران شهرهم زرتشتی وخورشید نام‌داشت. شیخ| بواسحق 
وسسن شهر یار جد ید الا سالام از فرط تعصب از جوی خانه حکمران آب نیاشامیدی و بر 
ِِ میگفت« امروز در کازرون بیشتر گبر ندو مسلمان اند کند جنانکه‌ایشان رامیتوان 
شمرد اما زود باشد که بیشتر مسلمان باشند و گیراندك‌شوند.» محمودینعتمان‌صاحب 
فر دوسالمرشدیه فی‌اسرارالصمدیه مورخه سال۲۸ ۷ هق نیز درهمین موردمیگویدهاهل 
کازرون بیشتر گبران و آتش‌پرستانو کمراهان بودندو بواسطه قدوم مباركو بر کات نفاس 
شریف وی(شیخ| بواسحق) همه‌از گمراهی خلاص‌شدند» (مولف) 


سس 





از ایران بکشور هندوستان رهسیار گشت و درشپر | دکلیسردر سال ۱۲۷۸ میلادی 
(۷عجی) کتاب ویسپرد را استنساخ نمود . موبد مپربان کیخسرو نوء پرادر زاده 
موبد رستم مذ کور در سالهای ۱۳۲۳ و۱۳۷ میلادی(ع -۳٩ی)‏ دو نسخهٌ یسنای 
پپلوی ودونسخه وندیداد پپلوی و بعضی نسخ‌دیگرمذهبی‌رابرای جاهال سینگ 
مقیم کامیای رونویس نموده‌است . 

ینا نر آنچه گذشت تاریخ استنساخ و اسم‌کاتب بر دوی سخه‌های خطی 
موجوده نشان میدهد که قبل از سالهای ۱2۷۸ میلادی (۸6۷ یزد گردی) پارسیان 
هند بازرتشتیان ایران مراوده و مکاتبه داشته‌اند که اينك متاس‌فانة مکاتبات‌مف کور 
در دست نیست و نميدانیم علت عدم رابطةٌ با ایران در مدت بیش از یکقرن جه 
توده است » (۱) 

باید دانست که پارسیان اصلا سا کنین بخش کپستان » شمال ابران بوده‌اند 
که متدرجاً بسوی جنون و هندوستان مپاجرت نموده‌اند و مراوده‌گی که دکتر 
وست صحبت میدارد بازرتشتیان خراسان وسیستان انجام گر فته‌است نه بازرتشتیان 
یزد و کرمان و چنانکه ميدانیم زرتفتیان آن سامان بواسطه فشار و ستمهای وارده 
بمرور زمان از بین‌رفته وبا به‌یزد و کر مان‌بناهنده شده‌اند . ثبوت قول‌مامندرحات 
نامه‌های مو بدان‌ایران که ذ کرش گذشت و وحود خانواده‌هائی در یزد میباشد که 
به سیستانی و سمنانی و خراسانی و فرخابی وغیره معروفند (۲) این بود علتی که 
بارسیان در سال ۸٩4‏ یزد گردی برای حل مسائل مذهبی بسوی زرتشتیان یزد و 

کرمان دوی آورده و نرریمان موشنگگ رابآن سمت گسیل داشتند . زرتشتیان‌یزد 


۱- رجوع‌شودبه : 

:01 ۱۱ ۲ظ رعصی(۷0 عع(:طدل جمعی:۷۸۵ محطنززل نزاعه‌صول 5۲ 

(۲) طبق نامه‌ای از کرمان مورخه تیرماه ۹۹5 یزد گردی که آماری از مسردان 
زرتشتی کرمان میدهد مینویسد ۲۵۰۰ نفر از خراسانیان و کرمانیان در کرمان مقیم 
میباشند و هنوز پانصد نفر در خود خراسان باقی هستند و سیصد نفر مرد بنا بفرمان 
پادشاه بقزوین مپاجرت کرده‌اند . آمار فوق بغلن قوی از مسردان کار آزموده زرتشتی 
میباثند و شماره زنان و کودکان و پیران دربر ندارد. 


5 


طیق خبری که از نامه مورخه +4۱ هجری (۸۸۰ی) برمیآید از وجود بهدینان‌در 
درهندوسان بی اطلاع بوده‌ا بد حنانکه مینو بسند ددیگر بعد از رقع دعوات آن 
بزر گوادان را اعلام آنکه تا ایام عرب گذشته و ایام ترك آمده‌این‌فقیران‌رامعلوم 
نبوده که در ممالك هند بپدینان مانده‌اند یانه تا قبل ازه۳ سال از این‌تاریخ‌بپشت 
بپر بریمان هونتنگت متوحه آینجاب شد مکتوب‌از اشوروان بپرام شامو حنگهشاه 


زرتشتیان درهده‌های گذشته در محیط بسیار دامساعد و در تحت فشار وستم 
نا محدود و محرومیتهای زیاد زنه گی میکرده وشماره آنان بطور فاحشی‌روزبروز 
بتحلیل میرفته . این گروه بواسطه عشق دبن پروری و ایران دوستی» با سختی و 
محنت سیار فرهنگ مذهبی را حفظ :مودند . نامساعدتی روز کار » بی‌مبالاتی 
بدین و راستی ازشماره گروه:دا نشمندان‌قوم‌میکاسته است .جنانکه درنامه‌زرتشتیان 
پزد از تركآ بادمورخف۷ع۸یزد گردی بعنوان زرتشتیان هند حقیقت بیان بالا دیده 
مشود . . در نامه چنین آمده : - ۱ 

« بدانند در روز گاری که گذشته است از کیومرث تا امروز هیچ روز گار 
سخت‌تر ودشوارتر از این هزاره سرهیشم نبوده است و نه‌از دور تازی و نه‌افراسیاب 
و نه تور حادو و نه اسکندر یونانی که دادار اورمزد میگوید که این کسان گران 
گناه‌تراند وازاین هزاره سر که اورمزد گفته اس ت که هشتصدو حپل‌و هفت‌سا لکه 
گذشته است پیشترین روز گار بر نبوده است : اما بهدین دراین زمانه کار کررفه 
کردن و راه آورمزد دسترس اند است و تیر نگ و درسم ویوژدانر گری و پا 2 
و پلیدی‌هم اند کی‌بجای مانده است‌و باقی از دست افتاده‌است حه‌ازایران‌وهندوستان 
همه بسیار با کی وپلیدی ره ورسم است .» 

بارتته ال دعر ور امه دنین ار تفای خی دموزه سال ماد گریی 


ت هو 


حنین مینویسد « این ضعیفان حپار کس پنج کس هتتتن. کل | ون خط بپلوی رأه 
میدایند اما آیحه اصل است بافت نمیشود از سبب آنکه بدادوستد روز گارو تن و 
حامه آلوده شده‌اند .» 
باید دانست علی‌الرغم بیانات فوق بین زرتشتیان بزد و کرمان بانوان و 
دوشیز ثان با علم و فضل هستی‌داشته‌انه که در اوستا و پپلوی و فرهنگ‌مردیسنا 
و پارسی صاحب اطلاعات بوده‌اند . چنانکه يك‌سخه خطی اوستا و پپلوی بتوسط 
يك بانوی زرتشتی بنام پرین گبادشاه (۱) ( قبادشاه ) رستم بندار شهمردان در دوز 
انارامو بیمن‌ماه ٩۲۶‏ یزدگردی برای دستوران و موبدان هندوستان روویس شده 
و اس او بخط پپلوی بر آن کتاب برای ما پیاد گار مانده است ۰ همچنین دستود 
اردشیر بور دستور نوشیروان که ذ کرش دز کج خواهد ات : ظاهر أ در تال 
۰۱ حهجری بنابدعوت اکیرشاه هندی برای تدوین فرهنگ فارسی سره‌بکمك 
میرجمال‌الدین حسین انجو صاحب‌فرهنگ جهانگیری بپایتخت هندوستان‌عزیمت 
9« 
در فارس و اصفپان و نقاطدیگر سیاری ازدانشمندان زرتشتی موحودبوده‌اند. 
دانشمندانی که علما وفقهای اسلام دربراپر آنان سکوت محض اختیار میکردند . 
یکی از آنان دستور آذرکیوان بود که ذکرش خواهدآمد و دیگری فرزانه‌بهرام 
فرهاد محبط علم وداش حتی فقه واصول اسلام و از استادان محضر درس مدهبی 
بود ۰ يزد مر کر علم ودانش دین زرتشتی بود وملاکاوس‌بن رستم فرزند خویش‌ملا 
فیروز را که یکی از دانشمندان خاورشناس معروفی گشت درهفت سالگی به‌یزد و 
سپس باصفهان برد تا در محضر درس دانشمندان آنجا تحصیل کند . ملا فیروز 
است . از جمله يك نسخه بندهش نسية کامل که آقای خداپخش فرود آبادان در حدود 
۲ سال پیش ازیزد برای هیربد تهمورث انکلیسادیا استاد اوستا و بپلوی به‌بمبگی آورد 


بوسیله همین گپات شاه (قبادشاه) دستم بندار شهمردان در حدود سال۰ ٩۰‏ یزد گردی‌دد 


--" 


٩سال‏ در یزد واصفهان وشیر از و۳ سال در بغدادحویای‌داش دسمی و مدهبی بود. 
به سبت ازدیاد نود علمای متعص دردوره سلطنت صفویه ؛ محرومیتهای 
زرتشتیان نیز شدیذتر گشت. هرچند بار مصائبآ نها در دوران‌هرح و مرح کشور 
پیشتر میگردید نفوسشان بتحلیل میرفت ۰ چنانکه جمعیت يكملیون ابشان در 
آغازقرن هیجدهم میلادی وزمان سلطنت محمد شاه قاجار(۲+- ۱۲۵۲هق) بین 
سالپای ۱۲۰۵ و۱۲۱۵ بزد گردی به۳۲هزار نفر دسید. فرهنگ آنپا نپزهمینطور 
تنزل‌بافت تا آنکه در سال ۱۲۲۳ بو کرت هنگام ورود رواشاد ما نکجی صاحب 
یو ر لیمجی هاتریا بایران تقریباً بصفر رسیده بود و شوسشان طبق سرشماری آن 
خیرخواه دانشور۷۷۱۱ شر بود ۰ بدینطریق یزد ٩۰۵۸‏ فر - کرمان ۳۲نفر- 
تبران ۱۰۰ شر -شیراز ۲۱ شر . 
گزارش انجمن یزد بنام پنچایت در نشست خود مورخه پنجم سفندار مذماه 
قدیم ۱۳۳۳ بزد گردی در برسش مانکجی صاحب در مورد آهار از ایتقرار است . 
« یزد وحوالی که ۱ یش 2 دور آاست ۳9 9 حاده زرتشتی میباشدواز 
آنها ٩۰۲‏ مرد گلیم خود را از آب میکشند وعبارتند ازضعیف و عاجز ۷۲۵ نفر. 
زن شوهردار ۱۲۷۰ فر -پیر ۱۷۳۰ فر - دخترآن بتیم۳۳۰ هر - بسران بتیم 
۷سشرزن پیوه ۵۸6 ر -دخترآن بی‌شوهر ۱۱۵۸ نقر - سر جمع ۱۵۹5 نفر 
وبا شماره 0۸+ نفر بالا کهمانکجی داده فرق دارد و مینورسد از این‌عده‌دوست 
غر میتوانند جزبه بدهند وچپارصدنفر پس از مشقتپا میدهند و تخمیناً ۳۲۰ نفر 
هتشی که از بش ای | با تاژیتهت تون (۱) 
بقول منان »مموم)۱ .0 دانشمند فرانسوی از شوس ۱۲هزار زرتشتی‌سا کن 
کرمان طبق آماری که‌درسال۱۸۷۸ میلادی ( ۱۲۷ یزد گردی ) بفرمان‌حکمران 
سرشماری شد ۱۳۱ نفر باقیما نده‌اند و بقیه عبارتنداز مسلمان۱۸ ۳۹۷ کلیمی۸0نفر 





)۱( رجوع شود بنسخه خطی بنشانی213 (وهه) .و ]1 محفوط در بنگاه خاورشناسی 
خورشیدجی کاما. بمبگی 


۲-سه 





هنود ۲٩‏ تفر سسر جمع ۷۰ نف (۱) 
زنرال‌هوتم شیندلردرسال ۱۲۸ ۱ درست ۲۵ سال‌دس ازمانکجی 
هاتریا باز از زرتشتیان ایران سرشماری نمود . نفوس آنها طبق صورت زیر ۸6۹۹ 
غر بوده که 4۳۹۷ نفرمرد و4۱۳۲ تفر زن بوده‌آند بدین ترتیب : شهر یزد ۱۲6۲ 
نفر دهات اطرای و بخشهای بزد ۵۲6۱ نفر - شهر کرمان ۱۹۸ نفر - دهات و 
بخشهای اطرای کرمان ۲۵۲ نفر - بپرام آباد رفسجان ۵۸ نفر - نهرآن۱۵۰ نفر 
کاشان ۱۵ تفر - شیراز ۲ه نفر - بوشپر ۱۲ تفر . 
فرزانه کیخسرو جی خانصاحب پور تیرانداز خرسد کوچه بیکی لیسانسیه 
دا نشگاه‌بمبگی درسال۱ بزد گردی(۱ ۱۸۹ مِ( سرشماری دقیقی از حمعیت‌زر تشتیان 
بعمل آورد . طبق آماری که نامبرده تهیه نموده توس زرنشتیان ٩۲۰۵‏ نفر بوده 
از اینقرار :شهرستان یزد +٩۰۸‏ نفر - کرمان ۱۹۷۳ نفرتهران ۲۹۵ نفر - شیراز 
۲ تفر - کاشان ۱۵ شر - قم ۲ فر - پوشهر ۲ فر - بندرعباس + فر - مشهد 
۳ تفر - در راه پمیگی وایران ۲۸ تفر . 
فرزانه کیخسرو نهتنها آمارمردان و پسران‌وبانوانو دوشیز گان راجدا گانه 
معین کرده بلکه شمار مردان پاسواد و پسران باسواد هرمحل‌را نیز مشخص نموده 
اه آشعارسهارد تام ان اد آن‌عقوها تسوا هناشن (۲۲ 
پروفسور حکسن‌امریکائی در کتاب خویش 684 ۳۳ 200 ۳۵2 ۳6:۵۵ 
ازقول‌اردشیرحی‌اید لجید بیورتر آمارزرتشتیان ابران را در سال ۱۲۶۰۲ یزد گردی 
ازفرار زیر مُیدهد: 
یزد و حوالی‌بین هشت هزار الی هشتهزارو پانصد نفر- کرمان تقریباًء ۲6۰ 
(۱) رجوع‌شود به ورورو۳ ومر] و به‌نامه منظوم کرمان بهند مورخه؟ ٩۹-يزد‏ گردی 
نفوس زرتشتیان کرمان دا ۲۰۰۰ مرد میدهد که طبق گزارش مانکجی در فقره بالا دد 
حدوده ۱ هزار نفرميشود. ۱ 


(۲) برای مطالعه جزئیات مراجعه شود بصفحه آمار زرتشتیان توسط کیخسروجی 


-۱۳- 


غر - تهران ۳۲ نفر (۱) - کاشان معنفر - شیراز 4۲ نفر- قم ۸ نفر - اصفهان 
> تفر - سلطان آباد > نفر . 

عیسی آدم در کتاب خویش (۲امطبوعه سال ۱۹۰۹ میلادی مینویسد « اينك 
در اپران حدود ۱۵هزار نفر زرتشتی ره گر میکنندوغالب آنپا در بزد و کرمان 
سا کنند . مردان آنها نجیب.مپربان » فروتن » زحمتکش . باهوش . خوش‌هیکل 
پاك » تفیز ومعتقد بدین خود و سخی میباشند بخصوص نسبت بهمدینان‌خویش. 

جمعیت زرتشتیان‌بین سالهای ۱۲۹۵-٩۷‏ بزد گردی ۰ طبق سرشماری آقای 
مایك‌ملا نماینده اجمن زرتشتیان ایرانی بمبکی به ۱۰۰۵۲ نفر ترقی یافت . ولی 
اينك آمار زرتشتیان طبق صورتی که (۳) ماخذش انجمن زرتشتیان تپران بوده به 
۰۲ قففر رسیده أست از اینقرار بزده۵6۰ه فر کرهان ۰ اغفر تهران۳۵۰۰ 
ن ‏ نقاط مختلف دیگر ایران» ۳۰ نفر 





(۱) دوزنامه جام جمشید دریمبقی مورخه ۲۷ ژانویه 4 ۱۹۰ نفوس‌زدتشتیان‌تهران 
و 4 نفر میدهد 
(۲) دجوع شود به : 
90 صووح ,1906 عصعل۸ 1۱2 ۵۲۰ ۰ ۲ظ رد۳۵۳۵ ه و ۴۵:9 
(۳) دجوع شود بنامه ماهانه اطلاعات شماده ۳۲ مورخه آبان ۱۳۲۹ شمسی . 


۳۳9 ۱۳۳۳۹۳ دج مرو سچ ‏ مسهطعر ی ی ی 


۱ 
1 
4 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
/ 
1 
۱ 





آمار زرتشتیان یزد که کیخسروجی خانصاحب درسال ۱۲۹۱ بزد گردی تهیه نموده است.. 





موید 


شیر برد ۱ 
بوفین 


تصر آ باد( ترسی [ باد) 





شرجمع ۲۸۲۱۱۲۲ ۱۲۱۹۱۹ ر0۷۲۰۳ه|۵ه 


سقات 


شپرستان بزد ۸ خا بو ار ررنشتی دارد از اینقر ار 
مردان ۱6۲۲ نفر پسران ۱۹6۲ نفربانوان ۲۰۳۸ نفر دوشیز گان۱۵۰۹ نفر 
که جمعاً میشود۹۰۸ تفر ازیین همه اینا فقط ۱۲۳ فر علیل‌و بیمار ومع نفر 
باسواد میباشند . 
آمار زرتشتیان کرمان وبخش های آن 





۳ 3 مردان پسران 
۳۴۱۲۱٩ ۲‏ ۱ 














شهر کرمان ۸ ۳۱ ۳۷ ۷ ۱ ۳۲۷ ۱۱۰۲۱ 
فنات غسان ۶ | ۱۸ ۱ ۱۱ ] - ۷ | 





جوفارو اسه‌عیل | باد ‌- ۳۳ تس نت ۰ ۶ 3 ۱ | 
رفسنجان یابپرام با - ۷ | |۱٩‏ - ۱ 


۱ 

0 ۱ 
پم ت ۹ ۹ ۳ ۹ ۹ تّ ۳۳ ِ ۳۳ ط ۱۸ 
یاغین ۱ - 3 ۳ ] - 5 ۳ ۴۰۳۱۱۰ ارت ۱ ۱۳ 
لاهیجان 1  ]‏ || ۳ کد. از جع .۱۱ 5۰ مب | ح | ۲ -‌ بت ۱۳۱ 
راود 5 ۳ ۳ | ۲ 2۵۵ ۳ | ۳۱ 5 ۱۰ 
سیر‌جان ۲ ۲ ۵ | - || - ۳ ۳ هس ات ِ اه 
۳ ۱۹۳ 
۱ ۱ تا تست ی و 

۷" 


اشتان ان در حدود۳۵۲ حابوارزرتشتی داردیشر ار مردأن۳۲ شر سران 








سس 





اس 
0 
4 

0 
مع 
مم 
+ 











٩‏ نفربانوان ۵66 نفر دوشیز گان4۸ء نف رکه حمعاً میشود ۱۹۷۳ نفر از بین 
همه اینپا فقط ۲۳ نفر علیل وبیمار و۲۵ نفر با سواد میباشند . سا کنین جوفار و 
اسمعیل آباد ۱۸ نفر پیشدور و جقیه کشاورزانی میباشند که درسال خشکسالی۱ ۱۲ 
یزد گردی از بزد بآ نجامپاجرت کرده‌اند . سا کنین‌باعین نیز کشاورزو ازمپاجرین 
یزد هستند که در سال خشکسالی‌مذ کور در آ نجا رحل اقامت افکندها ند. 


سا 


آمار زرتشتیان تهران 











۱ غیانان باغات‌شاه امر اء ۲۳۸ 
بزر گان‌وسفرای 
دول‌خارجه 
| بازر کانان ‌تیمچه 
۱ مشیو خلو ت‌ 
| بازر گانان - تیمچه 


امین الملك 


تپران ۳۸ حانوار ررتشتی دارد : از اینقرار 


مردان ۸۰ نفر پسران ۱۱۳ نفر بانوان 4۷ نفر دوشیز گان 4 تفر جمعاً 
میشود ۲۹۵ نفر . نفوس زرتشتی علیل و ناتوان ندارد ازبین آنها ۱۸۵ نفر پا سواد 
میباشند . سی‌نفر زرتشتی با خانواده‌خود درباغات شام » طل‌السلطان» دایب لسلطنه 
وحلال‌الدوله که عبارت از سلطنت آاد : امیر آیاد» عباس آباد » نذهت آیاد ؛ سعد 
آباد ؛کامرانیه وغیره باشد پیاغبانی مشغولند. 


ب۷- 


سر جمشید جی جی بهای بارونت اول 


شرح حال این پارسی بلند آوازه, از شگفتی هاست که در میانز رتشتیان 
هندوستان نظایرش کم نیست. جمشید در روز پنجم ماه جولای, در سال ۱۷۸۳ 
میلادی در بمبئی زاده شد. محلی که در آن حا متولد شدء پشت کرافوردمارکت و 
در خانه‌یی واقع در کوچه‌یی به نام «یتا اهووثیریو» بود. البته در بعضی موارد 
دکاه و در محلةٌ منشور و کوحه داجها گفته یا نوشته اند. 

در خانواده‌یی بسیار فقیر و نادار متولد شد. پدر و مادرش به سختی امرار معاش و 
گذران زندگی می کردند. به همین حهت در آغاز دوران زندگی و کود کی جنانکه 
شایسته است نتوانست تحصیل علم و دانش کند. 

دوازده ساله بود که شوهر خاله اش موسوم به فرامجي نوشیروانجی او را تحت 
سر پرستی و حمایت خود فرار داد. فرامحی نوشیروانجی لب بطل والا داشت و 
پيشه او بطری فروشی بود. به همین جهت جمشید نیز آن پیشه را برگزید و به بطری 
فروشی برداخت. در بمبثی زندگی‌شان اندک رونقی یافت و فراغتی حاصل شد تا 
مقداری تحصیل کند. به همین جهت به آموختن ز بانهای گجراتی و انگلیسی 
پردات. جون پیشه اش بطری فروشی بود. از همان سنین جوانی به وی بطل واله 
گفتند و اين لقب و عنوان تا بایان عمر برایش ماند گار شد. 

در سال ۱۷۹۹ میلادی در سن شانزده سالگیء مادرش را ار دست داد و دو 
سال پس از آن نیز پدرش به رحمت اهورایی پیوست. جمشید هر چند با توجه و مهر 
فرامحی نوشیروانحی بزرگ می شدء اما صايعة مرگ پدر و ماد وی را بسی 


اندوهگین ساخحت. 


با همپ؛ نیرو وقدرت شروع به کار کرد. از شم نیرومندی در تجارت و امور 
بازرگانی برحوردار بود. به زودی کسب شهرت و اعتباری در خور توحه نمود. 
امانت ودرستی و حساب‌دانی ویشت کارش سیب شد تا میان باز رگانان مورد 
اعتبار باشد. 

به سال ۱۸۰۳ در حالی که بیست سال داشت, با دختر خاله اش یعنی دختر 
فرامجی نوشیروانجی, به نام آوان‌بائی ازدواج کرد. فرامجی از فعالیت و خوشنامی 
و موفقیت وی بسیار شادمان بود و به وجودش افتخار می کرد. 

تجارتخان؛ بزرگی دایر کرد و با بازرگانان بزرگ و تروتمند وصاحب نام در 
پاره‌یی امور تحارتی شرکت کرد. در سراسر حطهة پهناور هندوستان شعبه های 
تجارتخانة بطل والا مورد وثوق و احترام بود. به زودی با کشورهای خارجی باب 
معاملات و مراودت باز کرد. از بزرگترین کشورهای حهان, کالا وارد می کرد و 
بسیاری از احناس و کالاهای هند را صادر می کرد. مهارت و کاردانی و لیافتش» 
آن نان ثروت و شهرتی برایش ارمغان کرد که به افسانه می ماند. 

برای امور تحاری, جندین باربه ین سفر کرد. برای جهارمین بار بود که به 
چین سفر می کرد و کالایی فراوان همراه داشت که با چندین کشتی حمل می شد. 
عده‌یی از راهزنان که فرانسوی بودند, با حمله و تهاجم و نیرنگ, آنان را غارت 
کرده و خودش را به اسارت گرفتند و در دماغه امید صالح به عنوان گروگان نگاه 


ف 


داشتند. 

مدتی به طول انجامید تا سرانجام پس از صرف هزینه‌های سرسام آور و 
گرفتاریها و مرارت‌هایی فراوان» آزاد و رهایش کردند و سرانجام وارد بمبئی شد. 
هنوز حند ماهی از ورودش نگذشته بود که در بمبئی آتش سوزی بزرگی درگرفت و 
فسخددا ونان و ختساراکی. کم شک به وی وارداشتی اما وی سرد و گرم حشیدة 
روزگار شده بود. همت و پشت کار وعزمی راسخ داشت. باری آزموده بود که براثر 
سارت و کوشش می توان به ثروت و نام و مقام رسید. باز به کوشش پرداخت. 


این بار به "کار کشت و کشتی داری رغبت رد ودارای پنج کشتی محهر شد. 


ست ۱اه 


این به سال ۱۸۲۸ میلادی بود . در اين سال براثر تغییر اوضاع اجتماعی و شناخت 
باره‌یی حقوق ار طرف دولت انگلیس برای هندی‌هاء تحولا تی روی داد و در سال 
۶ کوشش ها و محاهدات وی سبب شد که به الماب و امتیازاتی دست یابد. 

به سال ۱۸۵۱ در هندوستان شورش بزرگی از سوی مسلمانان بر پا شد و وضع 
خوراک و اقتصاد مردم بسیار آشفته گشت. بطل واله - دامن همت به کمر بست و 
سخاوتمندانه به همه آنانی که نیازمند بودند و بیمار و گرسنه و فقیر می بودند کمک 
کرد. این انسان دوستی و نوع پروری او احترام و ممّام احتماعنش را بسی اف ود . 

به سال ۱۸۲۳ بود که به عضو یت پنحایت پارسیان پذیرفته و انتخاب شد. مورد 
احترام و وثوق همگان قرارداشت. اینک حاصل سی سال کار و کوشش صادقانه 
را به عیان ملاحظه می کرد. روزی که کار کسب و پيشه اش اغاز شد, فقط یکصد 
وبیست رو یه دردست داشت و پس از سی سال» روت و دارایی او متحاوز از 
هفتادمیلیون ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ رو پیه بود. 

ثروت را برای داد و دهش و امور خیریه و کمک به مردم و نوع دوستی 
می خواست. آوازه و شهرت کرم و سخاوت و مردم دوستی اش مرزهای شبه قارهُ هند 
را در هم نوردیده و مشهور خاص و عام بود. به سال ۱۸6۲ از طرف دولت انگلستان 
به وی لَقّب «سرنایت» داده شد. طی تشریفاتی» از طرف حا کم انگلیسی بمیتی » 
موسوم به («سر جورج آرتور» به سر حمشید حی اهدا شد. درماه می ۱۸۵۷ نیز لقب 
و تشریف و خلعت «بارونت» یافت و به بارونت اول موسوم گردید. 

دوسال بعد» یعنی در تاریخ جهاردهم آوریل ۹ در هفتاد و شش ۹۹ 
در کلاشاه ور کرت وی میتی و بسا شهرهای دیگر را در سوک و اندوه نشاند. 
هم؛ شهر وادارات و موسسات به حالت تعطیل درآمد و جمعیت کثیری در رثاء و 
بز رگداشت وی شرکت کردند, 

از مردم دوستی و سخا و حریت و آزادگی او داستانها نقل می شود. یار او 
دوست بی نوایان بود. پوشاک و خوراک و دارو و درمان و کار برایشان فراهم 
می کرد, آنجه که از آمار در دست است مبلغ هفت میلیون رو پیه صرف تأسیس 


بت ۲:۷ سید 


موسسات خحیریه کرد وبسیاری که از آنها آگاه نیستیم یا به مراجم خبری‌شان 
دسترسی نیست. از تأسیسات وی دارالفنون بز رگ هند بیمارستان مجهز بنای پلی 


ده 


بزر ی و نوانخانه‌ها و بسیاری از موسسات درمانی و آموزشی است. 


ت۲۱ 


شرح حال ملا کاووس رستم جلال 


وی نیای بزرگ خانواده بسیار معروف و نامی ملافیروز در بمبئی بوده است. 
هم چنین دستور بزرگ نخستین فرقة قدیمية بمبتی نیز به شمار می رود. 

اصل وی شهر بروج وسکنای وی نیز محسوب می شده است. ملا کاووس 
یکی از ادیبان ودانشمندان به نام بود. ز بان فارسی وعربی را خوب می‌دانست؛ 
به طوری که در هر بحث و گفت گویی» به زودی نظرها را به حود جلب می کرد. 

به سال ۱۷3۷ بحث و گفت و گویی شدید در شهر سورت میان زرتشتیان 
در باره کبیسه و روز و ماه رواج داشت. این جریان آن گونه شدت یافت که سردار 
نامی سورت, به نام دهنحی شاه منحی شاه - ملا کاو وس را انتخاب کرده و به 
ایران فرستاد تا آ گاهی های جامع و کامل وقانع کننده‌یی براثر مطالعه بدست 
اورد. 

ملا کاووس پسر هشت سالهٌ خود به نام پشوتن را همراه برداشته و عازم ایران 
شد. آغاز سفر وی روز بیست و نهم مارس از سال ۱۷۲۷ میلادی بود. اين پشوتن 
همان ملافیروز مشهور است. در ایران به مناسبت هوش و دریافت و ذ کاوت 
فوق‌العاده‌بی که داشت, به وی نام فیروز دادند و به سبب دانش فوق العاده اش به 
ملا فیروز مشهور شد. 

ملاکاووس با پسرش بشوتن با فیرون مدتی دراز در ایران ماندگار شدند. در 
این هنگاء سلسلهٌ زندیه در ایران حکومت می کردند. ملا کاو وس به سبب نام و 
شهرت و دانش و وارستگی که داشت. به نزد کریم خان زند نیز راه یافت و با وی 
گفت و گو کرد. 


۲۲ 





اینان از شیراز و اصفهان و یزد و کرمان و بسا شهرهای دیگر دیدن کردند و 
جیزها آموختند و به همکیشان خود بسیاری نیز یاد دادند. 

ماندگاریشان در حدود دوازده سال به درازا انحامید و سرانجام در روز نهم فورية 
سال ۱۷۸۰ قصد با زگشت به هند کردند و به سورت وارد شدند. 

حون ملا کاو وس ۳ به سورت وارد شدند آنان را آ گاه کردند که سردار 
دهنحی شاه منحی شاه در یمبتی به سر می برد. همه خهت نان فتوه سس 
رفتند. در بمبشی ملاکاووس با یکی از پارسیان همکیش و نام آور و خیرخواه و 
دیندار خود به نام دادا بهای و نوشیروانجی آشنایی و دوستی پیدا کرد. دادابهای 
نوشیروانجی در صدد بود که آتش بهرامی بر پا کند و اين مهم را با ملا کاووس در 
میان نهاد و وی را شایسته همه گونه شایستگی یافت. پس همه کار آتش بهرام را به 
وی وا گذار کرد تا هر شیوه‌یی که مطلوب می داند رفتار کند. 

بنای آتش بهرام مذ کور در تاریخ بیست و نهم سپتامبر ۱۷۸۳ پایان یافت و ات 
آن در همین روز نخت نمین شد. در همین سال نیز بود که به عنوان دستور بزرگ 
فرفة قدیمی ها منسوب شد و این ممام معنوی و افتخاری بز رگ بود. 

اما پس از یازده سال که عهده‌دار چنین مناصب دینی بود به روشنی آشکار 
نیست که به چه دلایلی اين مناصب را به پسرش ملافیروز وا گذاشت و خود به سال 
۵6 به حیدرآباد رفت. در آن جا به توسط نوشیروانجی راحه صاحب منصب فوج 
با نظام حیدرآباد آشنایی و دوستی پیدا کرد. مدتی نگذشت که در در بار و 
دست‌گاه نظام صاحب قدرت و نفوذ کلام شد. ملا کاو وس تا پایان عمر در حیدرآباد 
ساکن شده و به تجارت پرداخت. در روز بیست و ششم فورية سال ۱۸۰۲ میلادی 
د ررگذشت ودر حیدرآباد دقن شد. گور وی هنوز در حیدراباد برقرار است: 

از ملاکاووس دو کتاب باقی مانده است. یکی به نام (رساله در کبیسه) و 
دیگری موسوم به ( مقولات بهمنی). ۱ 

روانش شاد باد 


۲۳ 


سرجمشید جی جی‌بهای بارونت دوم 


وی در بمبی زاده شد در نهم اکتبر سال ۱۸۱۱ میلادی» هنگام رادن» نامش 
را خورشید نهادند. چون گجراتی ز بانی بود که پارسیان هند بدان تکلم می کردند و 
می نوشتند, در کودکی این ز بان را به وی آموختند. 

در آغاز جوانی ازدواج کرد اما متأسفانه همسرش در همان آغاز بیمار و 
زندگی را وداع گنت. به همین حهت برای بار دوم به سال ۱۸۳4 همسری گزید و 
در بیست سالگی با پدر خود به آمر تجارت و بازرگانی مشغول شد. 

در آغاز به کارهای دولتی و امور اداری‌رغبتی نداشت, اما به سال ۱۸4۵ به 
موجب کفایت و کاردانی که در وی به منصة ظهور می رسید, به ریاست اداره 
راه آهن ی شبه فاره قتان یر کر وله شد. هم جنین پیش از این انتخاب, به عنوان 
یکی از اجزای دارالعلوم بمبئی نیز برگزیده شده بود. 

میان پارسیان شهرت و اعتباری داشت و میان عامهٌ مردم هند و هم جنین اولیاء 
ام کت یه کازواي و هانسکی شرت خاش واه وت و تسا ۵ 
مبلادی, که سرجمشیدجی وفات یافت, نام و لقّب و منصب آن درگذشته به وی اعطا 
شد وبا لقب بارونت دوم سرحمشید حی بهانی بارونت دوم مشهور گشت. 

به سال ۱۸۲۰ میلادی به انگلستان مسافرت کرد. در این سفر با شهرت و مقام 
وعنوانی که داشت به حضور ملکة انگلستان پذیرفته شدء با برادرش رستم جی 
شرکتی تأسی سکرده و به خرید و فروش سهام استقراضی پرداختند.اما در این کار با 
زیانی فاحش و فراوان رو برو شدند به طوری که بالاحبار» مقادیر زیادی از هستی 
و دارایی خو بش را به طلب کاران دادند. 


بر 7 


و یژه گی پارسیاد» به شکل انسان دوستی » نوع پروری و فرهنگ دوستی با داد 
و دهش در وی نیز وجود داشت. به سال ۱۸۸ چون بیمارستانی که سر جمشید 
حی اول بنا کرده نود نیاز به تعمیر و مخارج ریادی داشت, آن را توسعه بخشیده و 
مجهز ساخت. هم چنین دبستان سرجمشید جی آنرا رونقی بخشیده و مستمری برای 
رس 
کرداندن ان معین کرد. 

: و9 ۲ ۰ 

به سال ۱۸۷۳ از طرف دولت انگلستان به موحب خدمات شایان توجهش به 
دریافت لقب و نشان (سی - اس - آی) نایل شد. به سال ۱۸۷۳ که پرنس 
دوگٌال بادشاه انگلستان به هند سفر کرده بودء با سر حمشیدحی بارونت دوم 
دوستی استواری بیدا کرد که به شکل مراودات حصوصی ادامه یافت. 

در سال ۱۸۷۷ میلادی در دهلی مراسم بسیار بزرگ وبا شکوهی از طرف 
دولت بر با شد که وی در آن جزو مدعو ین بود. اما در حین مراحعت, در حوالی 
گشت که اندکی بعد براثر همان تصادم و ناراحتی های حاصله درگذشت به سال 


۵ اب 


سرجمشید جی جی بهای بارونت سوم 


نامش مانکحی بود و در سوم مارس ۱۸۵۱ زاده شد. خانواده اش مایل بودند که 
به تحصیل علم و دانش بردازد. در سال ۱۸۷۲ در امتحانات 2 دارالعلوم 
بمبئی شرکت کرده و قبول شد. بعد از اين دوران در دارالعلم الفنستن و همچنین 
مدرس؛ دکن به تحصیل دانش پرداخت. اما متأسفانه در هیچ یک از اين مراحل» 
پشتکار و استقامتی از خود نشان نداد. 

در سال ۱۸۷۲ همسری برگزید وزندگی خانوادگی تشکیل داد. نام همسرش 
زربانی شایور حی بطل والا بود. بیشتر راغب و مایل بود تا در آمور دولت منصب و 
کاری داشته باشد. نسبت به پدر اعتقادی راسخ داشت و با توجه به صوابدید وی 
کش 

درسال ۱۸۷۳ به اتقاق یدرش و راهنمانی او به کار در مور دیوانی پرداخت و در 
سال ۱۸۷۹ بود که در داد گستری منصبی معتبر پیدا کرده و در همان سال به 
عضصوبت در شورای دارالعلوم بمیبی پذیرفته شد. در سال ۱۸۷۷ خورشید حی ملقب 
به سرجمشید جی حی بهای بارونت دوم وفات یافت, به همین جهت با توجه به 
شخصیت وی لقب و عنوان و منصب بارونت د رگذشته به وی اهدا شد و به 
سرحمشید جی‌جی بهای بارونت سوم مشهور و نامزد گشت وریاست پارسیان به وی 
محول شد. 

در سال ۱۸۷۹ به عضویت مجلس شورای حکومت بمبئی برگزیده و انتخاب 
شد وتا سال ۱۸۸۵ در این مقام باقی بود. و از سال ۱۸۸۲ بود که به عضو یت 
«کار بوریشن» درآمد و به امتیاز گرفتن لقب عالی (سی - اس - آی) نایل شد. 


با ۳۳۳ 


ی رت 1۳ 


وی هر روزی گامی تازه در راه اعتلا و سر بلندی برمی داشت و شهرتی و یژه پیدا 
کرده بود. در ایران نیز شناخته و برای بهتر زیستن همکیشان ایرانی خود تلاش 
می کرد تا جایی که از سوی ناصرالدین شاه به گرفتن نشان درجة یک شیر و 
خورشید مفتخر گشت. 

به سال ۱۸۹۳ حادئه‌بی در زند گیش روی داد که موحب غم و اندوهی فراوان 
برایش شد. این حادثه مرگ تنها فرزند عزیزش بود که به وی دلبستگی فراوان 
داشت و موحب شد تا اندازه‌یی در فعالیت‌ها و کارهایش وفقه حاصل شود. 

به سال ۱۸۹۷ به انگلستان رفت و در ضیافت و جشن بزرگی که از طرف ملک 
انگلستان بر پا شد شرکت کرد و از مدعوین و میهمانان خاص بود. از آن پس 
مدبی در کشورهای ارو پایی سیاحت کرد و سرانجام در هقد هم حولای ۱۸۹۸ 
درگذشت. 

مانکجی پارسی بی سرشناس و مورد احترام خاص و عام بود. در امور دولت و 
حکومت و مسائل قومی ودینی و اجتماعی با دقت و کوشش و تلاش فراوان بذل 
مساعی می کرد و به همین جهت حکومت م ملت هندوی را ارجی فراوان می نهادند 
و پارسی ها وی را یکی از افتخارات خود می دانند. 


خته ۷ ۲ات 


کاووس جی خورشيد جی بارونت چهارم 


پیش از اين؛ ریاست بر پارسیان و عنان اختیار و فرماندهیمیان این گروه, کلا 
درند یارزو کنانت. زاتخایت 6 بود. بارسیان به این دست‌گاه:زهیری ایمان داشتنهة 
و برای ایجاد اتحاد ویگانگی بهتر و از سویی دیگر مقتضیات زمان» دستورها و 
اوامر این انحمن را محترم شمرده و گردن می نهادند. 

اما در حدود جهل تا سی سال پیش وضم کم کم تغییر کرد. پارسیان دیگر آن 
سر سپرد گی و اطاعت محض را از پنجایت ابراز نمی کردند و تسلط و حکومت این 
دستگاه کم کم از میان رفت و برای مدتی یک دستگاه رهبری نیرومند و صاحب 
نفوذ برای بازسیان وحود نداشت, 

با ات اسف تام من اسان ود یک وس اه شعاد 
ذاتی پارسیان به بزرگان و نجیب زادگان قوم احساس و موردی نبود که دچار 
فراموشی وتباهی شود. به و یزه احترام و بز رگداشت نسبت به خاندان سرجمشید 
حی بارونت میان پارسیان بسیارعمیق است. جنانکه یاد شد, درحدود جهل سال 
پیش از این نیز که در جامعة پارسیان تحولات و دیگرگونی هایی به وجود آمد, بازهم 
این خانداد مورد عنایت و نوحه و احترام مردم بودند . 

جمشید جی بارود جهارم فرزند دوم - خورشید حی بارود دوم بود. وی در 
تاریخ دوم نوامبر سال ۱۸۵۳ زاده شد. بارون دوم خورشید جی به تعلیم و تر بیت 
فرزنداد خود بسیار علافه مند بود و در این امر حدیت می کرد. به همین حهت 
درخواست کرده بود تا از انگلستان برایش آمو زگاری کار آزموده فرستاده بودند و این 
آمو زگار در خانه به تعلیم فرزندانش مشغول شد. 


۳۸ 


کاووس جی نیز باعلاقه به تحصیل پرداخت. در هجده سالگی موفق شد 
امتحانات ورودی دانشگاه بمبنی را گذرانده و وارد آن حا شود. آنگاه به سال 
۲۱ وارد در کالج الفنستن شد. در آغاز به علوم و فنون پرداخت. ز بان فارسی را 
آموعت و به تحصیل در علم هندسه علاقه‌یی وافر نشاد داد. علافه به ز بات فارسی را 
از پدر به ارث برده بود که به شاه‌نامه عشق می ورزید و مرتباً آن را می خواند و این 
کار یکی از بهترین امور مورد علاقه اش بود. 

کاووس جی در کلاس های رباد فارسی میررا حیرت با علافه شر کت کرده ۶ 
تاو لستکی رف هه خزاندن شاه امه وخ انم رات هو تقو ی و 
تأیید استاد قرار می گرفت. 

در کاووس جی خصایص و و یژگیهای ایرانی بسیاری وحود داشت. خوش 
لباس و بسیار فکور و متواضع و فروتن بود. در هر تصمیم و کاری» عزمی راسخ 
داشت و تا به مقصود نمی رسید دست از تلاش و کوشش برنمی داشت. بسیار کم 
سخن می گفت و کمتر خشم و بدخویی بر وجودش مستولی می گشت. 

هنگامی که دورة آموزش و تحصیلاتش به پایان رسید هیچ گاه تصور نمی کرد 
که روزی عناو ین و الاب و مناصب پدر بزرگ و پدرش به وی رسد. حود برادر 
بر کف در این مقام متمکن بود و صاحب الاب و عناو ین و مناصب محسوب 
ی ان به همین حهت به استخدام دولت در آمده و در ادارء.گمرک به کار 
مشغول شد و همین مسایل وی را کار آزموده و صاحب تحر به بار آورد. 

اما حکم تقدیر و قضا حنان بود که وی به ریاست پارسیان گماشته شود. برادر 
کر مانک جی خورشید حی با مرگ بی هنگام درگذشت و کاووس حی 
اجباراً از کار خود کناره گرفته وبه حای برادر وارث مقام و دولت و منصب و 
عناو ین شد. محلس بزرگی ار سوی پارسیاد برای مشورت و انتخاب بر با شد و در 
۱۳ 

البته پیش از این ماحرا, مدت سه سال سر پرستی خزانه و امور مالی بنحایت به 
عهده اش محول بود و در این گیر ودار مردی بی اطلاع نبود و این تانگو زاین حنین 


۲٩ت‎ 


دستگاهی, قدرت و اجازه داشت تا در راه بهبود احوال جامعهٌ پارسیان, هرجه 
صلاح می داند انجام دهد , 

جنانکه گذشت وی مردی تحصیل کرده و با تدبیر وبا کفایت با عزمی راسخ و 
مال اندیش و آینده‌نگر بود. آن چنان در کار خود توفیق یافت و آزمودگی نشان داد 
که بسیاری از مجامع و سازمانهای دیگر پارسی ریاست و کارگزاری خود را به 
عهده‌اش محول کردند که باید از دستگاهها و سازمانهایی چون: مجمع پارسیان 
دهشنی, دبستان پارسی سرجمشید جی بهای بارون اول, گروه مکاتب دوشیزگان 
پارسی و... در اخثیلر و سر پرستی وی قرار گرفت. 

سرحمشید حی همه همت و کوشش خود را جهت اعتلا و ترفی پارسیان مایه 
می گذاشت. هرگاه امری را نافع و خوب تشخیص می‌داد با قدرت وعزمی راسخ 
انجام داده و از آن دفاع می کرد. از مخالفان و دشمنان خود واهمه و هراسی 
نداشتء حون به کاری که می کرد اطمینان داشت. وی در امور شهری و شهردلری 
نیز صاحب نظر بود, علاوه بر گرفتاریها و مشاغل قومی و ملی» عضوشهرداری 
بمبشی و از اعضای دانشگاه هم محسوب می‌شد. به همین جهت بود که به سال 
۹ میلادی وی را «شریف بمبتی » اعلام کردند و دولت انگلستان بدین عمل 
ار وی قدردانی کرد. 

نماینده حکومست انگلستان با نایب السلطنه هند درسال ۱۹۰۲ به هنگام 
تاجگذاری ادوارد هفتم شاه انگلستان» سرجمشید جی را نمایندة بمبئی برای 
شرکت در مراسم معرفی کرد. در هم عمر با دقت و قدرت و دلسوزی کوشید و کار 
کرد. مورد احترام و وثوق همگان در هند و خارج از هند بود و حون همه پارسیان 
موحب سرافرازی و افتخار قوم و ملیت خود را فراهم کرد و سرانجام در هفدهم زوین 
سال ۱۹۰۸ درگذشت» روانش شادباد. 


۳ 


رستم جی کاووس جی بارونت پنجم 


کاووس حی - سرحمشید جی بهای بارون جهارم, فرزندی جون خود به 
یادگار گذاشت که وارث وی بود و نامش رستم که در ششم مارس ۱۸۷۸ متولد 
شد. همان اهتمام و کوششی را که پدر کاووس حی برای تعلیم و تر بیت فرزندان 
خود رعایت کرد بارونت جهارم نیز برای فرزندان خود مورد عمل قرار داد. 

به همین جهت در ایام و روزگار حوانی؛ رستم تحت .نظر و مراقبت پدر خود به 
کسب علم و ادب سرگرم شد. جون درسال ۱۹۰۸ پدرش» کاووس حی سر 
جمشید جی بهای بارونت جهارم در گذشت از ظرفت دولت: و حکوفت انکلستان:و 
سایر مجامع وارث بالاستحقاق پدرش شناخته شد و مناصب و القاب و مقام پدر را 
بدست اورد. 

رستم جی کاووس جی خورشید جی جمشید جی بهای سر جمشید جی بهای 
بارونت یم مورد ووف و احترام و اعتماد پارسیان بود. در حشن تاحگذاری ررر 
پنجم شاه انگلستان از مدعوین ممتازی بود در انگلستان که با ژرژ پنجم ملاقات و 
گفت و گو کرد. هم جنین هنگامی که همین شاه انگلستان از هند دیدن می کرد 
در میهمانیها از مدعوین ممتاز بود که با همسرش مورد ملاطفت و توحه شاه قرار 
داشتند , 

هر چند آن شور خدمت پدر را نسبت به عموم مردم, به و یزه پارسیان نداشت و از 
نظرگاه کارسازی و عزم و اراده و قدرت چون پدر نبود» اما با این حال ازلفحه که 
می‌توانست کوتاهی نکرد. 


وی ری ۴۳۳۳ 


شرح حال شت اردشیر دادی بهای 


اردشیر دادی بها نوشیروانحی به سال ۱۸۵۰ متولد شد. بدرش از باز رگانان 
نامی بود وبه همین جهت پيشة پدر را دنبال کرده و به امر تحارت پرداخت. از 
دانش بهرةٌ کافی داشت و به مسایل و امور دین دلبستگی و علاقه‌بی شرف ابراز 
می کرد و پیشوای فرقة قدیمی بمبثی و اطراف به شمار می رفت. 

در سال ۱۰۰۳ به شیوهٌ گروه قدیمیان در مهری ساخت و آدریانی پرداخت تا 
مورد بهره‌برداری موّمنان و زاثران قرار گیرد. این مکان شهرتی پیدا کرد و حتا 
بسیاری برای اعتکاف و مراسم عرفانی و نوعی صوفی مابی بدانجا می آمدند. 

به سال ۱۹۰۵ میلادی در قریهٌ دنتوره که در طرف وسایی قرار گرفته, مجموعه 
بناهایی به وحود آورد که یک دارالخیرات محهز بود و همه هزینه‌های آن را 
می پرداخت. به سال ۱۸۰ مقادیر زیادی از زمین های خو یش را بخشید و مقادیری 
را با دولت معاوضه کرد و جهت بنیاد خيريةٌ خود و یژگی بخشيد. 

مردی بود که صفت بخشند گی را بسیار قوی و نیرومند در خود داشت. آوارهٌ داد 
و دهش وی همه جا برزبانها بود. به سال ۱۹۰۵7 خشک سالی سختی در 
شمال غربی هند روی داد. فقر و گرسنگی و بیماری دامن مردم را گرفت و 
زندگی بسیار مشقت بارشد و تلفات جانی فراوان گشت. اردشیر دادی بهای 
رسیدگ و دستگیری از مردم را وجههٌ همت خود قرار داده و تا جایی که می‌توانست 
به مردم یاری و کمک کرد تا این بلای طبیعی را پشت سر نهند. روزانه به مدت 
چندین ماه چهار پنج هزار نفررا اطعام می کرد. 

وی به ایران و همکیشان خود در این سرزمین نیز توحه داشت و به سال ۱۹۰۷ 


سب ۲ اسب 


در روستای مبا رک زد آدریانی ساخت وهرگاه بر آن باشیم تا بناها و کارهای خیر 
و مردم پروریهای وی را شرح دهیم, سخن جه بسا که به درازا خواهد کشید. مورد 
قبول و احترام پارسایان و هندیها و دولت و حکومت بود. به همین حهت جود در 
روز بیست و نهم ماه زوئن در سال ۱۹۱۰ وفات یافت» موحی از عم و اندوه بر مردم 
و بسا شهرها وروستاها سایه افکند. جاناتان دانکن که در آن هنگام حاکم بمیئی 
بود دستور داد ۳ نک ها کلستای بز رگ سن تام ر به صدأ درآورده و اعلام 
سوک و عزا کرد و خود درتشیم جنازة شت اردشیر دادی بهای شر کت جست. 
روانش شاد باد. 


سب ۲ اسب 


پا رسیان نام آورو بلندآوازةٌ شبه قارةٌ هند 


بانوآوان بانی جمشید جی جی بهای 

بانو آوان بائی از حمله زنان ارزشمند و نیکوکار زرتشتی " در هند بود. به سال 
۲ درنوساری متولد شد. نام پدرش شتیهه فرامحی نوشیروانجی باتلی واله بود که 
به همسری و زوجگی سرحمشیدحی بهای بارون اول درآمد. 

بارون اول» سرجمشید جی در کود کی پدر و مادر خویش را از دست داد و 
تحت نظر و سر پرستی فرامجی نوشیروانجی که شوهر خاله اش بود و به پيشةٌ خرید و 
فروش بطری مشغول بود بزرگ شد و بعد همان پیشه را در ابتدای کارقبول کرده و از 
این راه ثروتی اندوخت. آنگاه با دختر فرامجی نوشیروانجی یعنی دختر خاله اش 
ازدواج کرد و این دختر همین آوان بائی مذ کور می باشد. ۱ 

پس از مرگ شوه کارهای خیر و مردم دوستی و داد و دهش وی را دنبال 
کرده و به زودی دارای همان اعتبار و شهرت و احترامی شد که شوهرش داشت 
زنی بود درنهایت دیانت و معتقد به اصول آیین زرنشتی . بلند همت و دل رحم و 
کریم و سخاوت مند بود. اعمال و کردارش مشهور است. هر حا که نیاز به کمک و 
کار خیری بود» با علاقه داوطلب شده و انجام وظیفه می کرد. 

پل معظم و بسیار کارسازی که میان دریاچة ماهیم و باندرهبنا شده و از نظرگاه 
اقتصاد و سهولت زندگی مردم نقشی موثر دارد, از جمله بناهایی است که همد 
مخارج و هزينة آن را این بانوی بلند همت پرداخته است. در مراسم افتتاح لین پل» 
سرجورج ارتون حاکم وقت بمبتی شرکت کرده و از بانو اوان بائی و کارهای 
انسانیش قدردانی به عمل امد. ۳ 


نت اسب 


بانو آوان بائی مشل هم؛ زرتشتیان در کمال سادگی و بی پیرایگی زند گی 
می کرد. در لباس و پوشاک و خورا ک و خانه و زندگی و برخورد بامردم ساده و 
بدون تکلف و ریا و تظاهر بود. در اغلب موسسات خیربه عضو بت داشت و آن 
موسسات را تقویت می کرد. 

بانو آوان بائی سرجمشید جی بهائی به سال ۱۸۷۰ درگذشت و فقدان این 
بانوی نیکوکار و سخی الطبع موجی از اندوه و غم میان جامعةٌ پارسی هند و دیگر 
طبقات به وحود آورد. 


م۵ اسب 


شرح حال رستم جی جمشید جی جی بهای 


رش : دومین فرزند رادمرد بزرگ پارسی, آن سخاوت مند و بخشنده نامی» 
سرحمشید جی حی بهای بارون می باشد. به سال ۱۸۲۳ میلادی ناده شد. پس از 
مرگ پدر» رستم حی حمشید حی بهای, کارهای پدر را دنبال کرد. کوشید تا جول 
وی درتأسیس کانونهای خیریه و موسسات عام المنفعه و بخشش و دهش پیشگام 
باشد. 

ما با کمال تأْسف, مرگ بسیار زود به سراغ وی رفت. شاید هرگاه ین 
ی او زنل کم در حد متوسط داشت» با آٌ حوش و شوری که برای تک 
به مردم و اماده نمودن تسهیلات برای آنان در وجودش بود از پدر نیز پیشی 
یر به هزینه وی راههای بسیاری احداث شد. حاه‌های آب حفر گردید. 
نوانخانه هایی ساخته شد و به ایحاد مهمانخانه‌ها و کاروانسراهایی پرداعت. 
مدرسه‌هایی بسیار به فرمان و هزین وی بر پا شد که مخارج نگاهداری و هزينة 
تحصیل برای عموم در آن مدارس رایگان برد. خانه‌هایی نیز ساخت و در اختیار 
نیازمندان قرار داد. به بسیاری از بیمارستانها کمک های مالی سرشار کرد. 

در پرداخت مبالغی هنگفت جهت انتشار علوم و کتب اهتمام داشت. بسیاری 
از نیازمندان از وی مستمری دائم دریافت می کردند. آن جنان شهرت و اوازه 
جوانمردی و مردم دوستی و سخاوت وی منتشر شده بود که شاه پرتغال از وی تمجید 
و ستایش کیرده و به سال ۱۸۹6 وی را به یکی از بزرگترین القاب و امتیازات 
درباری مفتخر کرد. در همین سال از طرف دولت انگلستان برای وی تشریفاتی 
و پژه در نظر گرفته شده و به عناو ینی دست بیافت. 


بیط 


از سال ۱۸۲۲ به عضویت محلس هند در آمد که در آن قوانین مملکتی 
تصویب می شد. یکی ار روسای برگزید؛ «انحمن فند زرتشتی» بود که در این 
انحمن نیز با دهش‌هایی که کرد, مصدر خدماتی فراوان شد. 

تا زمان رستم جی» وضم آراسگاه وحمل مردگان به دحمه بسیار مفشوش و 
نامرتب بود و این یکی از مسایل مهمی محسوب می شد که زرتشتیان با ان دست به 
گریبان بودند و تا آن هنگام چاره‌یی برای این مهم انديشيده نشده بود. 

حاملین جنازه‌ها یا نساکشان هر حه که می خواستند از صاحبان مردگان 
دریافت می کردند. به موحب معتقدات مذهبی» شمار این نسا کشان زیاد نبود و 
قوانین و ضوابطی نیز وجود نداشت‌تا آنها را کنترل کند. هرگاه خانواده‌یی عزیزی 
را از دست می‌داد. اتفارت اتترن ش در حمل جنازه تا محل دخمه که بسیار دور بود 
ایجاد ناراحتی می‌شد که غم اصلی فراموش می گشت. 

رستم جی آستین همت بالا زد. برای اين کار صندوق اعانهٌ و یژه‌یی (فند) 
تأسیس کرد. خود وی مبلغ زیادی در صندوق نهاد و دیگران را نیز تشویق کرد که 
به صندوق اعانه کمک کنند. آنگاه نساکشانی را مزدور ساخت که از صندوق 
حقوق بگیرند و راه دخمه و خود دخمه‌ها را مرتب کرد به طوری که این مشکل 
بزرگ پارسیان رفع شد و همگان قرین را حتی خیال شدند. 

کلاس‌هایی و یژه دایر کرد تا داوطلبان در آن کلاس‌ها زند و اوستا و ز بان 
پهلوی بیاموزند. جنانکه اشاره شد در انتشار علوم و مبانی دین بسیار کوشش 
هی کرد. تا اعرین روزهای زند گی دمی ازاین گونه کارها فارغ نبود. اما در 
سیزدهم آوریل سال ۱۸۷۲ مرگ ناگهانی به سراغ وی رفت و در حهل ونه سالگی 
جهان را بدرود گفت. نام نیکش همواره جاودان و برقرار باشد و روانش شاد. 


نت۷ است 


شرح حال سهراب جی جمشید جی باهای 


سهراب کوچک‌ترین و آ رین پس سرجمشید جی جی باهای باتلی والا» 
بارونت اول می‌باشد. به سال ۱۸۲۵ میلادی زاده شد. همان گونه که بدر و 
برادرانش در داد و دهش ونیک نامی گوی سبقت از همگان ر بوده بودند» وی نیز 
فرزند خلف آن خانواده بود. 

از اغاز به تحارت و امربازرگانی پرداخت. جه کار و فعالیت و کوشش جزء 
یل تتشتاتی از انخزای توت انیا زدان شری هیقف ابا مراب هت 
علم و معرفت و ادب میل و رغبتی فراوان داشت. در وحودش حذبه و کشش و 
شوفی برای ادرا ک و دریافت علوم و تاریخ و ادب نهفته بود. به همین حهت از 
امکاناتی که در آن زمان برای تحصیل فراهم بود. به شیوه‌یی نیکو بهره برد. 

ربان پارسی و انگلیسی را خوب آموعت. به پارسی شعر می سرود و از این امر 
لذتی سرشار کسپ می کرد. اما در کنار این شور و علافه به علم و دانش و نوشتن و 
تصنیف و تألیف» از پردلختن به کارهای نیک و امور عام المنفعه و خیریه غافل نبود 
و بدون ریا و نظاهن فقّط برای نفس نیکی و کردار نیک که اصلی مهم در این 
ری اف از ویر کی این مردم لست. داد و دهش می کرد و در ساختن مرا کز و 
تأسیسات خیریه و علمی و ادبی کوتاهی نمی کرد. بیمارستان‌ها, نوانخانه‌های 
مدرسه‌ها و تأسیس صندوق‌های اعانه برای کمک به بلیات طبیعی جون سیل 
زد کین رل ز لمع ای مر وق و سای فرشهرهای من اسان 
برا کنده است. 

جنانکه اشاره شد, سهراب حی حمشید حی بهای, یک نو یسنده و شاعر نیز 


تست ات 


بود. اشعار و سروده‌هایش اغلب در مجموعه ها و حنگ‌های خطی در کتابخانه‌های 
هند موجود است. چند تألیف از وی به جاپ رسیده که عبارتند از: 

طرفهٌ جمشیدی که به سال ۱۸4۸ میلادی حاپ و منتشر شده است. 

تقوبت دین مزدیسنا که به سال ۱۸۵۱ منتشر شده. 

راه بارسا که در سال ۱۸۵۳ حاب و منتشر شده است. 

گوهر زند گی در سال ۱۸۵۲ حاپ شده. 

توصیف زرتشت که در سال ۱۸۱۹ به حاپ رسیده. 

کتاب «طرفه حمشیدی» را که به سال ۱۸4۸ به جاپ رسانید و به نام پدر 
نامزد ساخت, در واقع ترجمة گجراتی کتاب «کلید دانش» می باشد. اما سهراب 
با هم این مشغله و سرگرمیء از کار تحارت غافل نمی ماند و معتقد این گفته بود 
کر تست ات )1 ۱ 

به سال ۱۸۵۵ ار طرف دولت انگلستان به عنوال و سمت «امیر صلح» نایل 
شد و به سال ۱۸۸۰ به مرتبهٌ بلند استاد دارالفنون هند رسید. اما همه این مشاغل و 
مناصب و گرفتاریها هیچ گاه در روحيهٌ مردم دوست و متواضع و داد و دهش وی 
کمترین اثری نگذاشت بلکه در این امور شایق‌تر شد. فهرست دهش‌ها و بناها و 
کارهای خیر و نیکش, شاید بی اغراق دفترچه‌یی را پدید آورد. 

سهراب در طول زندگانی پرئمر خودء کتابخانه‌یی بسیارنفیس وغنی فراهم 
ساخته بود و سرانجام حول در بیست و دوم مه سال ۱۸۸۲ در کل کتابخانه این 
ادیب و شاعر و مورخ و مولف از سوی خاندانش به جماعت پارسی هند اهدا شد. 

ایشک ابیاتی جتد از سروده وی را که در ستایش خداوند و مناحات است نقل 
می کنیم : 
به نام کر دگار عقل و ادرا ک یدید آرنده سار و افلاک 
خحدای نام و کام و دانش و خوی خحدای لامک ان و حانب و سوی 
شنی و فادر و قفوم و دادار قدیم و دایم وبیناوستار 
حکیم و حاکم و حی و توانا کریم و خالق و غفارو دانا 


بت مت 


به فرمانت روان در سم آمد 
سرت بای توق :1 ایا 
نمودی مردمان را راه عرفان 
ف در که خه علفان :زا تسا راست 
از این سهراب بپدیری نیایش 
دل روشن منشنم نیک داری 


جهان سیراب بحر رحمت نو 


دری از ممرفت بگشای برمن 
دلم از شک و شبهه پاک سازی 
مرا در جینود پل رهنمایی 
زامریمسن روانم دور دارا 
زشر فعل دیوان تبه کار 


اک کی 


زتوتاب و تواد در جسم امد 
کو انز آعری ارف ازجان 
که جوید هر دمت با دیده و حان 
همه را فیض لطف کارساز است 
پسندی عذرو بخشایی گناهش 
کند فضلت مدد در وش کار 
شهان منعم زجور و نعمت نو 
زفضلت بیش و کم بنمای برمن 
براری برمفام بی نیاری 
درآن دم مشکلم را خود گشایی 
به هر زشتی مرا مغفمور دارا 
خداون دا به فضل خود نگه‌دار 


مهاجرت پارسیان 
و زند گانی آنها در هند 


باید داسنت جزو نخستین دسته زرتشتیان که بدوری از میپن تن دردادسد 
ان رها مرو میا یل ی مروت وا شمان که ارم رش 
ررتشتیان و ابران و دین را در سده‌های آینده روی بزوال دیدند و برای حفظ 
دین ویایداری آن بفکر افتادید . بقول صاحب قصه سنجان : 
ز بپر دین خود ایشان بیکبار تقکر کرد داناگی نک وکار 
ابا دستور و بپدین یگانه بسوی شپر هرمز شد رواده 
نابراین در سل ۱۲۰ یز گردی از مر کز خویشکبستانواقع در شمال 
ایران بسوی جنوت وجزیره هرمز رهسپار شددد وه ۱سال درا سا شک گرفتنق: 
چون شوذ اعراب جزایر خلیج فارس را هم در گرفت پارسیان بار دبگر از آنجا 
بر کشتی سوار وبادبان برافراشته رام‌هند پیش گرفتند . پس‌از مدتپا درساحل‌دیب 
(دیو) واقع در جنون سند و مغر بکراجچی پیاده شدند ۱٩‏ سال در آنجا ماندند  .‏ 
" درمقادن همان‌اوقات نیروی اعرای‌درخالك سند بنای تاخت و تاز دا گذاره.بزر گان 
بارسی باز هتفکر و بفکر جاره افتادند . پقول صاحب قصه سنجان : 


در آن نودند بپدین ۱۹ سال شده آخر منجم زد یکی فال 
پزیج آندر بدیده‌پیر دستور همانگه گفتکای باران‌بر نور 
از اینجا رفت‌بایه‌جای‌دیگر " که در آجابود مأوای‌دیگر 
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ز گفتارش همه کس شاد گشتند سوی گجرا تکشتی تیز راندند 
پارسیان پس ازجندی در سال ۱۵6 بر زد گردی وارد سنجان‌شدند و شکر ننای 
آتي ورمام افتادند . آلات ولو ازم آداب چیني مخصو ي کار و پزرگ کي دن آتتي 
و وی اف وا بان ۳ ی 
ساختند و هنگام مراجعت آنان پس ۳ ع ازمپدنان وهو‌ندان نید بعزمفپا رت 
باتفاق آنپا حر کت نمودند . بقول صاحب قصه‌ستجان : 
بان آلات کان بود از خراسان عمل کردند آنجا بی هراسان 
که‌جندین‌قوم‌دستوران و بپدین از اخا. امونه از با ات 
با مراجعت موبدان آتش ورهرام معروی بایرانشاه بیاد شاهنشاه ایران که 
ينك در اودواده مقام دارد در سال ۱۵۹ بزد گردی در. سنجان تقدیس و تحت‌ شین 
گردید . بارسیان پس از سیصدسال اقامت درجوار آتش مقدس وتشکیل کتابخانه 
کی رسای رای بازر کی وه وان ترآ کدر اس هه دو 
بتدریج درطی دویست سال در شپرهای‌پیکانیر ۰ بروج »واریاو ؛ ابکلیسر» کمبایت» 
نوساری وغیره رحل اقامت افکندند . تقریباً کلیه موبدان نیز برای انجام آدان 
دینی باتفاق بهدینان‌از سنجان کوچ کردند وجند خانواده‌پیش در سنجان باقی‌نماند 
و از آنپااند موبد خوش‌مست وپسرش موبد خجسته . 
برای رفع‌مشاجرات بین‌مو بدان‌درا «جام‌مراسم دینی ؛ درسال۹میزد گردی 
بحشهای بارسی نشین به پنج منطقه تقسیم شد و تعمیل مراسم مدهبی زرتشتیان هر 
منطقه بدسته‌ای از موبدان بر گزار گردید . اما سنجان مر کز مهم زدتعتیان و 
خن یم فو ردان موف از اقا وویتنود 
دسته‌ای از بارسیان درسال 204 یزد گردی(۹۰. ۱م) بکمبایت کوچ‌نمودند. 
عوفی در جوامم‌الحکایات ولوامعالروایات خود گوبد کهدراواخرقرن‌پنجم‌هجری 
بواسطه تفود و تحريك آتش‌برستان » هندوان کمبایت مسجد و مناره اهل سنت و 
حماعت راویران کرده" تش زددد . فرما بروأی‌شهر بنام حیسینگک دو فرازبزر گان 


۳ 





پارسی و هندو را باژداشت نمود و میجازاث کرد . بقول ابررتسن دسته پارسیان هد 
شهر کوحك کمبایت بتجارت مشغول بودند و استفاده سرشاری میبردند . حماعت 
آنما بتدریج بواسطه ورود دسته‌های جدید روی بفزوبی اد وعرصه بازر گانی را 
برهندوان تنگ کرد . یکی از آنا بنام کلیان رای اوسلر از فرقه بائیه بسورت 
رهسیار شد و در آنجا ثروت فراوانی از فروش مروارید بدست آودد . بفکرانتقام 
و انعدام پارسیان افتاد . جماعتی از اوباش راجپوت و ماهیگیران را استخدام کرد 
و بر پارسیان کمبایت حمله نمود گروه بسیاری را بخاك و خون‌افکند و منازل آنها 
را طعمه حریق ساخت . کسانیکه جان‌بدر بردند فراررا برقرار اختیارواز کمبایت 
روی بر تافتند ۰ (۱) 

دسته ۳ پارسیان بسمت جنوب سنجان بحر کت آمدند ودرحدودسال, ۳۲ 
یزد گردی در تهانه مقام اختیار کردند .در غار کنپری بیست میلی شمال بمیگی و 
مغرب تهانه کتیبه‌ای بپهلوی دربدنه غار موجود است و آن نام ۱۷ نفراز پارسیانی 
است که در سال ۳٩۸‏ یزد گردی بتماشای غار رفتها ندباز۲۲سال بعدتر دستهده‌تفری 
دیگر پارسی نیز بتماشای غار رفته ونام خود دا بپپلوی درغار نقر کرده‌اند کتیبه 
نامبرده را آقای وجا ترجمه ودر کتاب گجراتی زرتشتی ابپیاس تالیف‌خورشیدجی 
رستم حی کاما درج گردیده‌است )۲۳( 

پارسیان مقیم تهانه درسال ٩۰۲‏ یزد گردی چند سال بعد از آنکه پرتغالیپا 
شهر را متصرفی شدند باجبار از آنجا فرار کردند وبشپر کلیان که‌نزيكآنهاواقع 
و در قلمرو فرمانروائی راجه هندو بوده یناه میبرند . شرح وافعه از این قرار 
ات 

پرتقالیپا نسبت بمردم کشورهای مفتوحه کمال طلم و ستم روا میداشتند و 

آنپارا ازانجاممراسم‌دینی‌مانع میآمدندوبتهدید و اجبارمسیحی میننودند. کودکان 


مردم بخصوص ایتام را مجبر گرفته ویعنوان تعلیم و تربیت بدست مبلغین عیسوی 
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خود میسپردند تا در پرورشگاه خویش آنها را بدین عیسویت تعلیم و تربیت‌نمایند 
رجال و مبلفین پرتقالی پارسیان را بتغییر مذهب وقبول عیسویت تهدید مینمایند.. 
پارسیان از روش ظلم آنپا اطلاع کامل‌داشتند در پیش آمدکارتدبیر بخرح‌داده‌جواب 
میدهند همگی حاضریم بعد از وداع با دین نیاکان بدین عیسی در آئیم بنابراین 
بایستی تاسه روز همه آداب دینی خو بش‌را بجا آوریم و روان نیاکان راشاد نماگیم 
وجشن بگیریم و در روز چپارم با سرود و شادمانی آین نصاری رادر آغوش گيريم. 
زمامداران امور با خوشحالی تمام پیشنباد آنپا دا پذیرفته فرمانی صادر میکنند 
که در انجام دینی پارسیان ممانعت بعمل نیاید . پارسیان با همپمه و هیاهوی زیاد 
بجای تعمیل‌مراسم دینی‌تدار کوچ می‌بینند ودر روزسوم مجلس سیافت‌باشکوهی 
ترتیب میدهند و آمیران وسرداران ورجال‌دولتی پرتقال رایمپمانی دعوت‌مینمایند 
وراه افراط درشرب مسکرات را برای آنها آماده میسازند در حالیکه مپمانان‌مست 
باده پیماگی بودنه کلیه باشند گان پارسی بادارو ندار خود از شهر تهانه خارج و 
بسمت شهر کلیان رهسپار میگردند موقعی که زمامداران پرتقالی بحال میایند 
اثری از پارسیان در شهر دیده نمیشود . پارسیان درسال۵ع۱۱ یزد گردی شش‌سال 
پس از آنکه انگلیسپا تپائه را متصرنی شدند دوباره بان‌شپر مراجعت مینمایند . 

بقول صاحب قصه زرتشتیان هندوستان وصفحات‌تاریخ درزمان پادشاهی بهادد 
شاه در گجرات در حدود سالع ٩۰‏ یزد گردی سنجان ؛ دمن » ذیب ( دیو ) و قصبه 
سوماری نزديك سورت بتصرفی پرتقالیها در آمد. 

گوئز جپا:گرد اروپاگی که در سال ۱۵۰ میلادی (۱۰۱۵ه) در هندوستان 
گردش کرده میگوید که بسیاری ازهندوان و مسلمانان وپارسیان بواسطه‌تعدیات 
و تعاقبات دینی دولت برتقال از سنجان و دمن فرار کرده بقلمرو کشور شاهجپان 
شاهنشاه مغول یناه مییر ند . ۱ 

در سال,۸۵۹ یزد گردی با هفتصدسال پس از افاهت در سنجان قشون اسلام 
لطمه بسیار سختی بیارسیان وارد ساخت‌سلطان ری در سال۸۵۳یزد گردی 


سوع 


چپانیر را فتح و محمد آباد نام ناد . 

شش سال بعد پعزم سر کوپی بهادرخان گیلانی که حوالی داتنا گیری‌نزديك 
بمبگی بغارت وچپاول مشغول بود سپاهی رابفرماندهی الفخان بدان صوب اعزام 
داشت . سنجان سرراه الف‌خان قرار داشت . سپاه اسلام برارتش‌فرمانروای‌سنجان 
حمله نمود . یکپزار وچهارسدنفر جوان پارسی تحت فرمان سردار خود اردشیر 
بکمك راجه سنجان برابر ارتش اسلام ایستادگی نمودند . جنگ مغلوبه شد . 
هندوان فرار نمودند و گروهان‌پارسی را تنها گذاشتند .اردشیر بادویست‌فرازپاران 
خود درمیدان پیکار حمله میکرد تا دبگران با آتش مقدس وزن و فرزندان خودرا 
به‌بناهگاه امنی برسانند. کلیه فرات پارسی در میدان معر که جان ی 
غارت شد وبار وبنه پارسیان و خانه وزند گی آنان نابودگردید . اما بقیه‌جماعتو 
آنش مقدس در پناه کوه‌بپاروت وغار آن درمیلی سنجان سللامت ماندند . 
پس از سقوط سنجان آتش‌ورهرام ایرانشاه مدت۱۲ سال‌تاسال۱ ۸۷بزد گردی 
در کوه بهاروت دور از انظار بیگانگان محافظت میگشت و پس از رقع مخاطرات 
احتمالی بقصبه بانسده منتقل گردید و تاسال ۸۸۵ یزد گردی در آنجا بود پادسیان 
هرشپر و فصبه بحصوص درماهپای آردیبپشت و آذر بزیارت آن میشتافتند.| کثریت 
نفوس پارسی در نوساری مقام داشت لذا با پیشنهاد جنگ شاه بزرگی نوساری و 
موافقت حماعت آتش ورهرام ایرانشاه بنوساری انتقال یافت نا آنکه درسال۱۱۰۲ 
یزد گردی بنا بمشاجرات و منازعات سخت موبدان نوساری با اخلاق آذربان 
ایرانشاه که بقتل وحبس چندین‌فر از موبدان و بپدینان‌منجر گردید آتش‌ورهرام 
موقتاً از نوسازی بسورت منتقل گشت تا از دست تعدیات و ستمپای گروه هندوان 
مراته که بواسطةً ضعف دولت مغول قلمرو فرمانروائی‌خویش‌را ازیونه تا نوساری 
سط داده بودند مصون ماید . 

تعدبات وظلم آنپا غیر قابل تحمل‌بود ودرحدوددوهزار شر بارسی نیز بو اسطه 
فشار آنپا از نوساری بسورت کوج کردند که در آنزمان در قلمرو دولت‌مغول‌قرار 


هکت 


داشت . آتش مقدس ایرانشاه در سال» ۱۱۱بزد گردی‌به بلسر انتقال بافت‌ویکسال 
بعدتر پس ازعقد بیمان باراجه‌محل در سال ۱۱۱۲ بزد گردی‌در آودواده‌م‌قام گرفت 
که اينك نیز درهمان‌جا روشنائی بخش دل گروه زرتشتیان میباشد. 

لطمه بزرگی دیگری که بپارسیان خورد و آنها رانابود ساخت درشپرواریاو 
صودت گرفت که در قلمرو رتن‌یور و تحت فرمانروائی راحیوت‌فرار داشت .عمال 
راجپوت از باشند گان بالنسبه زیاد پادسی شپ رکه بب‌ازر گانی و کشاورزی مشغول 
بودند میخواستند مالیات گزافی اخذ نمایند ولی پارسیان ازبرداختن آن استنکانی 
ورزیدند لذاس بازان‌راجپوت برای سر کو بی‌ووصول مالیات بپارسیان‌حمله کردند. 
پارسیان در دفا ع خویش سربازان‌را ازپای در آوردند . فرمانده‌لشکر موقع‌فرصت 
میگشت تا آنکه روزی که مردان پارسی در مجلس جشنی بیرون شهر بباده گساری 
مشغول بودند . سربازان راجپوت بر آنپاحمله مینمایند . زنان‌پارسی بالباس‌مردانه 
دربرابر آنها بمبارزه برمیخیزند و هنگاميکه‌نزديك بود شاهد پیروزی‌رادر آغوش 
کشتته نا گپان کااه‌شرداز آ نبا بشتاد و کسوآن:بلندش را ار ترجمیرون انداخت: 
راجپوتان جون بانوان را مبارز خوددید ندقو بدل گشته دوباره حمله کردندوهمگی 
را درحاك وخون غلطانیدند .اينك پیادشپدای وارباو هرسال درخانه بارسیان‌سورت 
در روژ ارد وماه فروردین مراسم دینی بجا آورده‌شده و آفرینگان میخوانند. 

حنانکه از نامه موبدان ابران بپندوستان مورخه ۸6۷ یزد گردی برمياید 
پارسیان هند ماد برادران دینی خود در اپران بپرداخت جزیه مجبور بوده‌اند و 
اند کی قبل از آن سال بزرگی پارسیان بنام چنگه شاه مقیم نوساری با کوشش و 
افدام. خود بار جزبه را ازدوش پارسیان برمیدارد . درنامه جنین آمده فمردی امد 
از هندو گفت که نریمان هوشنگگ نام دارم وخانه ومقام درشپر بروچ و دراینجانب 
موبدان و هیریدان سئوال کردیم واوشرح‌حالها گفت و گفت که درنوساریسالاری 
بپدین است‌او را نام چنگه شاءموجزیه بهدینان نوساری را دور کنانیده‌است‌وبهدینان 
آنجانب همه آفرینکردند .رحمت‌برآن اشوروان وسپاس یزدا نکه‌جنین‌بهدینان 


ساب 


در ملك‌هند هستند .» این حنگه شاه همان بزر گی است که در سال۸4۸بزد گردی 
آتش ورهرام اپرانشاه را جنانکه گفتیم بنوساری منتقل‌نمود . 

از آنچه گذشت دیده میشودکه درطی سده‌ها ی گذشته بارسیان‌هند نیزمانند 
برادران دینی خود در ابران با پیش آمدهای نا گواری روبرو بوده‌اند » بواسطه 
برا رل ۳ در گجرات و دوری از رت بندریج بسیاری از سنن و شعاثر ملی 
ودینی خود را فراموش کردند . حمله برسنجان بقول صاحب پارسی پرا کش خان 
بهادر بپرآمجی بهمن‌جی پتل شالودءٌ مذهبی آنپا را متلاشی ساخت . کب دینی 
خودرا از دست دادند واوستا وپپلوی را کم کم ازیاد بردند . موبدان مناطق‌مختلف 
در بسیاری از سنن ومسائل دینیاختلای‌نظر حاصل کردند . حون ازحل آن‌عاجز 
ماندند . پبرادران دینی خود مقیم ایران متوسل گردیدند . چاپار مخصوصرا در 
سال۷ع۸ یزد گردی جنانکه در صفحات گذشته گفته شد باپرسشپای بسیاری به‌یزد 
فرستادند . موبدان ایران نسح خطی کتب دینی را برایآنپا فرستادند و بعدموید 
جاماس ولایتی درسال ۱۰۸5 یزد گر دی برای تعلیم مسائل دینی واوستا و پپلوی 
بزرتشتیان هند بسورت رهسپار شد وسه‌تفر مویدزاده با هوش را درعلم دین استاد 
ساخت و خود بایران بر گشت (۱) تمام کتب دینی اوستائی وفارسی وپپلوی‌وپازند 
موجود بین زرتشتیان ایران . قبل از او بپندوستان ارسال گردیده بود مگر کتاب 
پپلوی دینکرد که آنرانیز بهدین ملابپمن منجم پور ملا بهرام کلانتر وقت مقیم 
قربه خرمشاه یزد درسال۲ ۱۱۵ بزد گردی با خودبپندوستان برد(۲)همین کتابپاست 
که بعد‌ها مورد استفاده دانشمندان ایرانشناس قرار گرفت. 

بنابراین حنانکه گفته‌شدزرتشتیان هند بواسطه پیش آمدهای نا گوارمسال 
خودرافر اموش کردندو کتب دینی را از دست داد . سیس زرتشتیان ابران مسائل 

(۱) - برای‌اطلاعات بیشتر دجوع شودبمقاله اوضاع فرهنگی پادسیان نکارش‌مولف 
در مجله هوخت شماره ۱ سال ۳٩‏ 


(۲) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود بمقاله دینکرد نگارش نویسنده در مجله 
م‌خت‌شماره ۵ سال۳۹ 


سملا کات 


۱ دینی و اوستا ویپلوی را با نپا بادو‌آدند ۱ موحود بین خودرا برای انا 


فرستادند و بعد بواسطه فشار وستم نامحدودی که اززمان سلطنت صفویه تا اواخر ‏ 


سلسله قاجار با نپا وارد آمد کلیه کتب‌دینی وقسمت مپمی ازنفوس خودرا از دست 
دادند وجنانکه در فصل گذشته گفتیم ازعلم و ادب بی‌بهره گشتند . پارسیان که‌خود 
را مدیون ابرانیان دیدند درنیم‌قرن گذشته دین دینی خودرا بزرتشتیان ايران پس 
دادند و در تعلیم اوستا وپپلوی بجوانان ابرانی کوشیدند . اینك جای خوشوقتی 
اس تکه فرزندان ابران کنونی آثار مپمی در مورد فرهنگک ایران باستان از خود 
بیاد گار میگذارند. ۱ 

درپایان سخن باید تذکر داد که اگر نخستین دسته زر تشتیان بهندوستان 
مپاخرت سموده بود 0 اوستاویپلوی امروز دردست مانمیبود و شایدشماره] ند 
زرنشتیان هم باقی نمیماند. 


سیب 


دا لشمدد یز و هشکر رو انشاد استاد د شید شهمر دان 





رسید شهمردان (نگا رنده کتاب) 


نگارنده‌این نامر دام‌زشید بوز شرمردان پور ایران بور کشتاسب بور بپرأم 


بورشهربارسا کن‌بمبگی‌است. 3 نش ازمردم‌قر به حسینی حو مه تفت‌یزد بو ده‌ومعر وقىد 
ی ۰ ۰ عم ۳ ۳ 
بطایفه بهرام شپری را دانسا زار افی است که افراه آن درسراسر نقاط 





ایران‌و‌ندواروپابرا کندهمیباشند 

ایران در دوره طفو ایت 
باتفاق کیخسرو برادر مپتر بپند 
و به بمیگی مپاحرت نمودو در 
خاندان دادی شیت سمت 
خر ارم تاخعفی کر این ماهی 
بیست‌رو بیه بکر مشغول شد و در 
ضمن باحازٌاریاب مستقلاباعیابی 
نیز مینمود . زرتشتیان ایران که 
در آن عبد به بمیئی مسافرت ودد 


ممارل دبادسیان بکار مییرداحتند 


ماهی‌يك با دوروبیه پیشترحقوق 








نداشتند . ایران در بمبتی با دوشیزه مروارید خرمشاهی که بپند پناهنده شده بود 
ازدواج کرد وباصرار خویشاوندان‌زوجه خویش‌برای تعمیل‌مر اسم‌دینی‌در گذشتگان 
بایران وخرمشاه بر گشت ودد بین راه در بندرعبای در گذشت. 

خاندان توا و درهندوستان اقامت داشته و دارند . تولد حود او در 
روز دییه‌پر وفروردینماه پاستابی ۱۲۷ و کرد برابر ۵ آوریل ۵ مبلادی 
در شهر بمبلی اتفاق افتاد . حون هفت ساله شد باتفاق پدر برای تحصیل فارسی 
بایران رفت ویس از اتمام تحصیلات ابتداگی دوسالی در درمانگاه سررتن‌تاتا که 
رورت اه رشان ايآ تم در ارزمان دروه اسس قه ول 
هس رف ای رو توقای اسر سر او 
ابرابی سلیسیتر درتعلیمات دینی وقلسفه صاحب اطلاعات گر دید و در من در کار 
های ادپی و قارسی .آن فرزانه را باری مینمود و بنا بتشویق او بنگارش رسالات 
فارنی پرواخت.. از انهاست : 

حرف راست : مطبوعه درسال ۱۹۲۷ میلادی پاسح بحمالات ناحوانمرداه‌یر 
۱ دبن مزدیسنا ازم‌دینی که حد دینی اختیار کرده بود . 
دشاتیر کتای آسمانی نیست : مطبوعه سال ۱۹۲۸ میلادی نشربه انجمن 
زرنشتیان ایرابی بمیکی . 

تعلیمات زرتشت : مطبوعه سال ۱۹۳۱میلادی نشریهابجمن زرتشتیانابرانی 
بمیکی. نسخه های این کتای ازطرفی فرزانه دینشاه هنگام مسافوت بایران‌بخدمت 
اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر ووزیران وقت واعضای مجلس تقدیم 0 

حرده اوستا بحط دین دبیره : شربه اجمن زرتشتیان ابرانی بمیئی . 

راماین : ترجمه ازانگلیسی فغارسی . نشریه اداره انتشارات‌حکومت هند. 

داوید کوپر فیلد : ترجمه از انگلیسی بفارسی . نشریه اداره انتشارات 

کلیسای نوتردام : ترجمه از انگلیسی بفارسی ۰ نشریه ادارء انتشارات 
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حکومت هند . 
مجله جپان امروز : مجله عکسی با جنبه تبلیغاتی جنک نشریه ادار 
انتشاراتن حکومت هند . 
پیمبری زرتشت : نشریه انجمن زرتشتیان ایرانی پمبئی 
دین‌نامه شماره ۱: آتش و آنش‌پرستی . تشریه سآزمان جوأنان‌زرتشتی‌بمبلی 
دین‌نامه شماره ۲:خورشيد نگرشنی ۰ نشریه سازمان جوانانزرتشتی‌بمبلی 
دین امه شماره : : اصول سه گانه مزدیسنا ۰ نشریه سازمان جوانان 
زرتشتی بمبلی 
فرزانگان ررتشتی : درطی 6 سال اخیر در گردآوردن وتدوین این کتاب 
که شالوده تاریخ زرتشتی است رنج فراوان برده و باين امید دلخوش است که 
نویسند گان همگروء درا کمالواصلاح نقایص آن وتدوین تاریخ‌کامل زرتشتی‌جدا 
اقدان و آختن نوی : 

۰ ایکون تال ۱ سایق واه ار ان سر تاه 
پورداود را برای‌کار گزارش فرهنگ مزدیسنا به بمبگی دعوت نمود » نگارنده نیز 
برای رونویسی نوشتپایش بکمك او مأمور گشت . آنگاه از فضل و کمال استاد 
استفعاضه های گرانبها حاصل نمود . 

پس ازذکر خدمات فرهنگی . ذکر خدمات اجتماعی که باید در گمناهی 
انجام یابد خارج ازشیوه مردمی است لذا گفتار خود را با این امید نیرسن 
که جوانان همگروه با یاری اهورامزدا وپیروی‌راستی در روزافزون ساختن آبرو 
وبزر گی جماعت توفیق یابند . اته جمیات یته آفرینامه . 


۷ 








موقعیت بارسیان هند 
در زمان | کبر شاه 


هنگامیکه فرزا نگان‌زرتشتی ایران بپندوستان متوجه ودر آنجا رحل‌اقامت 
افکندند . جمعیت آنپا درایران قابل‌ملاحظه وبسیار بود برعکس اوضاع پارسیان 
در هند چندان دلکش نبود . از مراسم آئینی بیخبر بودند و چنانکه گفتیم گاه و 
بیگاه بتوسط جاپار از دستوران یزد و کرمان پرسشپا بعمل میآوردند ونسخ خطی 
0 مذهبی را میطلبیدند . رویپمرفته موقعیت‌شان طوری‌نبود که فرزانگان‌ایران 
را بخود متوحه سازده . 

بارسیان قیل از آغاز سدءٌ شایزدهم‌میلادی ودهم یزد ۳3 دی‌دردهات گجر أت 
مانند سورت » نوساری ؛ بروچ » کمبایت وغیره پرا کنده و بکارهای کشاورزی و 
درود گری و کشتی سازی و مانند آن مشغول بودند . طبق خبر « گراشیادو آرتا» 
در زمان بادشاهی همایون نخستین دسته بارسیان بجزیره بمبگی وارد ولی صاحب 
موقعیت مهم نبودند . هنگامی شالوده شهرت‌پارسیان در سال ۱۵۷۸ میلادی ٩6۷(‏ 
یزد گردی) ريخته شد که دستور مپرجیرانا در دربارا کبرشاه حقیقت آئین‌زرتشت 
را آشگارساخت . بقول نویسند گان ارویاگی «ادواردو کارت» نامپای » زرتشتی 
خسرو ؛ خرم » حپاندار » شهریار و هوشنگک که اکیر ؛ شاهنشاه هند فرزندان 
خویش گذاشت تأثیر نفوذ هیثت پارسیان در دربار است 

ایگلیسپا در مال ۱۹۰۰ میلادی (۱۰۳۰ی) نمایند گی ودلالی کارخانه خود 

سب 


را در سورت به‌رستم مانكك(۱) وا گذار نمودند . خورشید جی پوجاحی درسال ۱+6 
(۱۰۳۶ی) ساختمان قلعد و استحکامات دفاعیه بمبئی را بعهده گرفت. 

بسیاری از خانواده‌های پارسی از زمان پادشاهی همایون ۰ | کبرو جانشینان 
او صاحب نام و جاه گشته و در دربار سلطنتی مقام پلندی را احراز کردندکه‌حتی 
مروز بر بشپرت خویش بافی ودر بین‌جماعت موقعیت مپمی دارند .خانواده‌های 
مذ کور در نوساری عبارتند ازچنگه شاه : دستورمپرجی رانا : دهسایی ؛دوردی(۲) 
اون وی اف تساه سا اه سره ای ان سا را 
سیت‌ها و د. گران وهم میرزاهای «اودواده» بمقام شپرت رسیده‌اند . 

اما راجع به‌تر فی‌خود حامعه ررتشتی حنانکه خواهیم دیدیا اطمینان‌میتوان 
سخن راند . بقول آقای مورلاند(") موقعیت پارسی محرز نبود . بقول « تری » 
پیشوای مسیحی ۱(۹۸۵- ۱۰۱۵) بکشاورزی مییرداخنند . موندی( ۱۰۰۲ی- 
۲ ) میگوید شغل آنها عبارت بودازروبانیدن درختان‌نار گیل .پادری‌مونسرات 
(۹4۹ی -۱۵۸۰م) پین پارسیان وهندوهای مقیم سورت امتیاز نگذاشته و همه را 
اعضای يك جامعه تصور کرده است .تیونوت (۱۰:۰) پارسیان را درسورت‌غیرقابل 
اهمیت قلمداد کرده است . « گراشیاد و آرتا» بارسیان را بازر گان‌خوانده‌است. 

پارسیان در زمان پادشاهی | کبرشاه کم کم از کشاورزی ببازر گانی متوحه 

و در زمان شاهجپان موفقیت شایانی دد این رشته حاصل کردند که تا این زمان 
یزد کردی يك نسخه خطی فروردین پشت وهوم و ورس راازیزم به‌بمبعی برایش‌سوغان 
آورد ولی دوسال پیش ازورودش رستم جپان رابدرود کفته بود . لذ! دستور جاماسب به 
صوب سورت عزیمت و در آنجا رحل اقامت افکند. 

(۲) دادا باهای نوروزجی‌پارسی معروفی که هندیپا او دا بلقب پیرمر دم‌حترم‌هند 
خطاب میکنند و از طرف حزب لیبرال انگلیس بعضویت در پارامان انگ-تان انتخاب 
شده بود و شالوده کنگره هند و آزادی هندوستان راریخت ازخانواده دوردی میباشد. 

(۳) رجوع شود به : 

3 .۳ ۵وع[ع۱۷۲۵ ۷۷۰۲۱۰ ط «عطاه ۵۶ ددعت معط بو هنزو( 


عوهت 





ادامه دارد . از گجرات مر کر خویش بشپرهای دوردست دهلی : اکره و کشمیر 
مسافرت و بتجارت‌برداحتند . بمدهب و ار تین اجدادی‌خوش درهمه حاو همه‌حال 
یایند بودند و دمی غقلت روانمیداشتند . ادپیات آنپا فرهنکک مذهبی بود و گاه و 
پیگاه اشکللات و مسائل تامضه دینی را چنانکه گفتیم یتوسط همدینان خویش در 
ایران حل میساحتنه . 

بنا بر آنچه ذکر شد علت عطف توحه فرزانگان زرتشتی‌ایران بسوی‌هند. 
پارسیان نبودند بلکه برخلاق چنانکه از آثار ادبی آنها برمیاید که بعدها درنیمه 
قرن گذشته بدست آمد ؛ هنگام ورودشان بیند بو اسطه داشتن‌عقا بدعرفابی وتصوف. 
توجه پارسیان بدیشان معطوی گشت . لپذا چون کلیه‌افراد این دسته سالك‌طریقت 
وحویای حقیقت بودند ۰ حرارت وشور مدهبی و معنوی در بار | کیرشاه گور گانی 
شاهنشاه مغول آنبا را سوی خود کشد. 
2-۳ 
فرهنگ بروری 
ساهان مغول ودستورآذر کیوان 

دربار شاهنشاهان مغول را در هند میتوان چون فرهنگستانی تعبیر کرد 
دا نشمندان وعلمای کشورهای اطرانق بواسطه فرهنگی دوستی پادشاهان و نوازشو 
تقدیر و تشویق آنپا در تعقیب کارهای فرهنگی در آنجا جمع وفعالیت ابرازمی 
داشنند . 

بر استی دوزغمغو ل دور درخشان هند بود . کتایپای زیادی دز آن‌زمان‌تدوین 
و تألیف یا ترجمه گردید . همایون‌شاه عاشق کتاب هموارمدر مسافتپای‌خودحتی 
رای سیب که یی قریی را یرم یاف کت 
پسر و جانشین او نیز هیچ ازوی کمتر نبود . جنبه روحائیت و معنویت حتی در 
خردسالی بر او غلبه داشت . میگویند در ۱۵ سالگی براسب شریر تازی نژ ادسوار 

و امرنمود کسی اور تعاقب ای هه وا ن دش رفت و بملافاترحالالغیب 


سح امه 


نایل گردید . 

اکبر عاشق اشعار صوفیانه پارسی بود . بعدها با فلسفه یوگ (جول) هنود 
آشنائی پیدا کرد که با تصوفی اسلامی شبات دارد . بقول وینست اسمیت موّ لف 
کتای «۱ کبر مغول کیر» | کبر شاه در کلیه مراحل زند گانی با محبوب خویش 
بگانه بود . از طعن یام‌داخله روحانیون اسلام با کی نداشت و تا آخرعمرصوفی 
صافی ضمیر ماد . ۲ 

یکی از فعالیتهای گونا گونی که اکبر شاه از خود ابراز داشت مساعی اودر 
تأمین مداهب اتباع و اتحاد آنپا و تأسیس مدهب بر گزبده بود . شبرت این 
اقدامش در اقصای عالم پیچید و توجه بسیاری از خارجیان را بسوی هند متوجه 
تایب ی از ای باخوبار لاش راطیدا کرو ویرک بای دی گر 
کشور متمر کز گشتند . اکبر شخص دینداری بود. دینی دا دریس همه دینپا و 
خدائی را در پس همه خدایان مذاهب میدید . جو کیان . سنیاسی ها ۰ مرشدان 
هنود » بیرآن ۰ فقرا . دراویشی اسلامی » کشیشیا و بیشوایان صارا و دستوران و 
موبدان پارسی را بدور خویش‌جمع و با آنپا معاشرت داشت . خافی خان‌در کتاب 
خویش منتخ‌اللباب مینویسد : 

«و جندان مردم صاحب کمال و مستعد اژ شعر؛ و فضلا وحکماء ذوفنون از 
تركك و تاحيك وعرب و عحم بأوازة وسعت خلق و کرم وصیت غریب نوازی و هنر 
پرودی آن حسرو اجم حشم در یاسحت هندوستان راهم 7 بودند که در هیچ 
وقتی از واقعات با‌شاهان سلف هند شنیده نشد .» 

حضرت دستور آذر کیوان و مریدان او نیز جزو دستهٌ نامبرده‌بودند که به. 
هندوستان کشورحو کیان وفقرا وارد شدند . دستور آذر کیوان بنا بقولی درسال 
۳ . میلادی ) ۵۰ی)متولد ودرسال ۱٩۱۳‏ (۹۸۳ی)وفات یافت وا کبرشاهنشاه 
هند در سال ۱۵6۲ )٩۱۳(۶‏ متولد و در سال ۱۸۰۵م (۹۷۵ی) در گذشت. نا براین 
دستور آذر کیوان با ا کبر معاصر ونه سال از او بزر گتر بود . فرزانگان نامبرده 
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زرتشتی درایران بمجاهدت شس وریاضتم‌ای سحت مشغول ومعتقد بودند که‌نیا کان 
آنپا از بادشاهان باستانی ایران ریاضت را ستوده و مرتاض بودها ند. 

شیخ شهاب‌الدین سهروردی شهید معروی بشیخ اشراق (۱) نیز با این عقیده 
همر‌اه و اصل خمیره حکمت و میراث معرفت بنظراو از احیه مشرف بکیوهرث 
مالك طین( گلشاه) و فر یدون کیخسر و از ملوك افاضل‌انتقال مییابد و اصل 
مشرقی را آن میدان دکه از طظرف حکمای قد.م ایران و خسر و انیان تاسیس 
یافته است . 

صدرالمتألپین شیرازی نام سپروردی دا پس ازپنج قرن باعناوینی نظیر«شیخ 
اتباع مشرقیان و محیی رسوم حکمای فرس در قواعد نور و ظلمت »بتجلیل 
یاد کرده.شار حین‌تألیفات‌شیخ بتکر ارمیگوبند کممقرقیان‌حافظاین . حکمت‌اشراقی 
همان‌حکمای قدیم اير ان‌بوده‌اند. شیخ‌الشراق میگوبد علم حقیقت را در کتاب 
خود بنام حکمةالاشراق بودیعت نهادیم و حکمت عتیقی که همواره امه هند و 
فارس و بابل و ءصر وقدمای بونان تا افلاطون حکمت خود را دار بر مدارآن 
قرار میدادنه و قواعد آنرا ازآن استخراج میکردند احیا نمودیم و اینست همان 
خمیر ازلی(۲)» 

بمابراین حالت روحی | کبر شاه و تمایل او بریاضت و اشتغال باورادواذکار 
و اعمال حوك وغیره و صحبت و معاشرت او باسلاك و مرتاصان » حصْ-رت دستوز 
آذرکیوان و مریدانش را بطرنی هندوستان کشانید . از قرار معلوم دستور آذر 
کیوان بادربار | کبر تماس پیداننمود . بعضی از مریدان او باکبر آباد( اگره ) 
مسافرت نمودند . اما مر کز خود او ومریدانش پتنه بود ۰ زبرا مر کن روحائیت 
وقلسفه ویکی از مرا کز قدیم مذهب بودا وعرفان را تشکیل میداد . 


(۱) شیج اشراق درسال ٩‏ هجری (۱۱۵۳ میلادی) در قریه سپرورد درجنوب 
زنجان متولد ودر ه زجب ۵۸۷ هجری (۱۱۹۱) در ۳۸ سالگی شهیدتیر تعصب‌علمای 
حلب گردید . 

(۲) دجوع شود بروابط حکمت اشراق وفلسفهایران با-تان تالیف‌هانری کور بن 
نشر یه انجمن ایرانشناسی 


۵۷ 


خاورشناسان و ا کبر شاه 


خاورشناسان ودانشمندان‌جپان راجع به | کبر شاه وعقاید ودین‌بر گزیده‌اش 
معروی بدین الپی که بدان اثاره شد مفصلا صحبت داشته‌اند . ما حند فقره از 
نظربات آنها را ذیلا مينگاريم . 

پروفسور ما کس مولر(۱)مینویسد همشپور است! کبی:شاهنشاه‌هندبر تحقیق 
حقیقت مذاهب حرص تمام داشت . علمای کلیمی؛ نصارا . اسلام. زرتشتی وهنودرا 
بدربار خود طلبید » آن مقدار کتبی که بر آن دست یافت بفارسی ترحمه و بمطالعه 
برداخت . 

دایرالمعاری بربتا یا مینوبسد « | و پروش عرفای به بررسی حقیقت 
معنوی قر آن جدیت مود . در تحقیق اصول سایر مذاهت مساعی ایراژ داشت . 
از روحانیون و کشیشان پرتقالی مقیم گووا ( ع60) تقاضای ملاقات کرد و هنگام 
ورود با کمال دقت به‌ییانات ایشان گوش داد . در نتیجه اینگونه تحقیقات آئینی 
اختیار کرد که اساس آن‌برشالودء توحید ومر اسم مذهبی زر تشتیان قرارداشت.» 

کابیتان واس کندی در این مورد و فا رشن میداست آئین تو حبداو 
آئین معنوی وخارج ازقوه فپم عوام است . برای تبلیغ آنبا مراسم وروش‌پررستش 
ظاهری را لازم دید . لدا محض سپولت تصور و تخیل بحقیقت واج‌الوجود . 
احترام و نماز بخورشيد و ستار گان و آتش مقدس راکه نمونه فروغ آمیفی است 
خیم وب 

مراسم معموله آئین خود را از اعیاد مهم زرتشتیان گرفت . شاید پرستش 
خورشید و آتش از مذهب هنود انخاذنموده » امابظن‌قوی‌بایستی از مذهب زرتشت 
سرجشمه گرفته باشدزیرا کبر نهتنها تقوبم زرتشتیان رامعمول ساخت بلکه‌جشنهای 
آنهارا اعیاد دولتی قرار داد ۲(۰)» 


(۱)رجوع شود به ۰ ۰ 56۱۵۸۵ 6ظ۱ ۱۵ 18۱۱00061۱۵8 
(۲)ر جوع‌شودبه «عطصعوظ ۵۶ 5006۸۲ 16۲22۲ ع(٩‏ ۵۶ 108۵8) هب1 


س۵#ت 


بقول پروفسور رهاتسك «ا کبربا اطمینان میدانست علامت ظاهری باعث 
جذب قلون عوام میباشد . لمذا به پرستش خورشید اقدام نمود ۰ آنرا بزدگترین 
نور خحدای بگانه خواند جشنهای باستانی زدتشتیان را تجدید ساخت . سال و ماه 
آنپا را بجای سال وماه قمری مرسوم کرد و آتش را مقدس شمرد . جون شماره 
پارسیان ناچیز است ۰ اقدام نامبردة | کبر دا نمیتوان‌ناشی از سیاست کشوردادی 
دانست که محض استرضای‌خاطر آنان بوده.»(۱) 

مسلمانان و همدینان اکبر ۰ از تمایل شاهنشاه باحترام و ستایش آتش شور 
وغوغا بلند میکنند . شیخ ابوالفضل در کتاب خویش آئّین اکبری بدینطریق از 
شاهیشاه دفا ع مینماید کسان فروز روشن‌دل ۰ ور دوستی را ایزد دوستی شماردو 
سایق ال اه بان رهاط 4فاوا وف آهقی و در ترست حیان. کنو 
حرده بژوه ژرف‌دین کف دای اه کا بیایش‌صوری تن کی کانظر ار ها 
دارد ونکردن رانکوهيده پرشمارد ۰ بزر گ‌داشت این والاعنصر که -رمایه هستی 
وپایند گی مردم زاد بود»چگونزاوار نباشد و چرا بدان تباه خیال درشود وشبخ 
شرف‌الدین منیزی‌چه‌خوش میگوید : هر که را آقتاب فرو شود ا گر باچرا غ‌نسازد 
جه‌کند . شعله از آن سرجشمه‌الپی نور است ونشان آن گوهر قدسی . ! گر خور و 


آذر نبودی غذا ودوا از کحا صورت بستی وجشم پینا بچه کار امدی .» 


(۱) رجوع‌شودبه ۳۵۸۵۵۶ ,۳ ۱ط لقع ۵۲ هدن( عتعطعام ء۵دعم‌ورظ 
سذهمب 


اکبر شاه و زرتشتیاد 


اپنك باید دید زرتشتیانی که بادربار | کبر تماس پیدا کرده واو را تا انداز 
ک ویازباد درتحت شود مدهب زرتشتی وروش پرستش و مراسم واعیاد خود که 
ذ کرش گذشت درآورده کی بوده‌اند ؟ آیا این توفیق نصیب زرتشتیان هند بوده 
بازرتشتیان ایران ؟ 

آقای کر کر با دا من بارسی با استناد از قول صاحب دبستان معتقد است 
زرتشتیان ایر آن‌در تحت بیشو ای اردشیر شاهشاد هند | کیررا درتحت تقوذفرهنگک 
خویش قرارداده وحضور دستور مپراحی را ناویاراش در دربار سلطان هند حندان 
خانی اه( ما وا رف زا عم اف شور 
مهراجی داناویارانش ازبارسیان هند اکیرشاه را باحقايق آئین مزدیسنا آشنا و 
آتشکده را درث‌بستان‌شاهنشاه دایرساخت. شمس العلماء د کت رجیوا نجی‌جمشیدجی 
مدی موبد دأاشمند معرو پارسی باءقیدء اخیرموافق میباشد . 

جنانکه خواهیم دید پیانات عبدالقادرین ملوك شاه بداونی مورخ معاصر و 
امام دربار سلطنتی | کیرشاه ؛ درخصوص مباحثات کنفرانس مذهبی که خوددر آن 
ش رکت داشته براین مشعراست که جمعی ازبزر گان بارسی نوساری در مذا کرات 
عبادتخانه ( کنفرانس مذهبی ) درفتحپورا گره شر کت داشته‌اند . اينك می‌بینیم 

(۱) رجوع‌شودبه 111ب ۷۵ ۷۵۱6۲۶ ,واونم۹0 .۵ .8 :8 .8عط4 ۵۶ لععددهژ 


سپ ۵ پااحت 


این جمع کی بوده‌اند . 

آثار تاریخی دردست حاکی است براینکه همایون شاه ؛ پدر اکبر؛. هنگام 
ورود بنوساری باما مك حنگه(۱) بزرك آ نجا آشنائی‌پیدا کرد ودرسال ۱۵۳۵میلادی 
( >.هی ) اورابخدمت خویشی گماشته‌دهدار بوساري ساحت . دو سال بعد در سال 
۷ میلادی (۵۰۸ی) مانك بدست اشرار درقریه زادبوم خویش مقتول گردید . 
پس‌از کشته شدن مانك همایون شاه دهداری نوساری ویارچول را بدست پسرش 
بپمن بپرد . چون همایون در گذشت و اکبر برتخت سلطنت نشست ؛ ماموریت 
نامیرده تازمان مرك بدست بهمن بود . هنگام ورود اکیر در سال ۷۳ ملادی 
(ءءهی) بگجرات . منوحپر سر مپتررا که پس‌از مرك بدر رباست حانواده و 
دهداری نوساری به عهده او در رکاب خود با گره بردوخزانه دارخویش ساخت . 
منوچهر برادرخویش نوشیروان وبستگان دیگرنیز باخود بپایتخت برد . 

درغیاب منوچهر یکی ازخویشان او بپرام جاسا (جشنگ) عمل بخشداری 
را بعپده گرفت وبپرام فریدون وهومجی فریدون را بسمت عمال خویش بر گزید 
تا درانجام مأموریت کمال دقت بعملآید . 

آنچه ازبیانات بالا استنباط میشود چندین نفرازبزد گان معروفی نوساری‌از 
حمله منوچپر و برادرش نوشیروان وبستگان او که متأسفانه نامشان مجپول ما نده 
ودر پایتخت حاضربودند بادستور مپرجی راناوپسرش کیقباد در کنفرانس شر کت 

داشته‌اند . خان بهادر بپرآمجی بپمن‌جی یتل در کتاب خویش پارسی پرا کش‌جلد 

(۱) در آثار و مانك چنکه بنظررسیده است. درنامه زرتشثیان ابران‌مورخه 
زد گردی (۱۵۲۷ م)معروف بروایت‌شاپور آسا ازاو بعنوان دهیوپت بزرك ورئیس 
ده اسم بزده شده . درداستان‌کاوس واسیندیار ملیاً ٩۰۰‏ یزد گردی (۸۱۵۳۱ ) از او 
باسم سازنده دخمه توساری صحبت میدارد . در دوایت اسپندیاد یاد کار مورخه ٩۰‏ 
یزد گردی ازاو باسم بزرك نوساری نام میبرد . آنکنیل دوپرون فرانسوی در کناب 


زنداوستای خویش ازيك روایت پارسی سخن میدارد که در دوز دیبادروماه آبان ۸۸۵ 
بزدگری بعنوان مانك‌چنکه نوشته شده . 
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اول ص ۸۵۰ یادداشتی که تو نسندءه آن دستوران دستور فرامرر (۱۱۷۹ - ۱۱۲۸ 
یزد گردی) بور دستور سپرابچی مهرجی راناست ضبط نموده و قابل توجه است 
مینویسدها کبر شاهچاندجی پورکامدین وهوشنگ پورراجی‌رابخطاب ملاجاماسب 
وملا هو شنگي سرافراز نموده است .» این دوثخص معاصر دستور مپر‌جیرانا واز 
خانواده محترم و دستوران دانشمنه نوساری بوده‌اند و بتلن قوی باتفاق پر جی 
رانا عازم پایتخت شده و در کتفرانس مذهبی شر کت نموده‌اند . چون ا کبر شاه 
بائین و رسوم‌ایران باستان‌تمایل حاصل کردهونظر باینکه چا ندجیاسم‌هندومیباشد 
صاحب این نام را بخطان ملاجاماس و هوشنک را بخطاب ملا هوشنک بپاداش 
شر کت در مذا کرات مفتخر میسازد . 

دو شخص‌نامبرده در سال ۱۰۲۷ هجری‌قمری ٩۸۷(‏ ی) هنگامیکه‌جها نگیر 
شاه پسر اکبر باحمد آباد نزول اجلال مینماید دو شيشه عطر عالی‌نوساری را که 
شپرت خاص داشته بحدمت‌شاهنشاه هدیه میبر ند وشاه درعوض یاصد جربب‌زمین 
با نپا اعطا میغرماید . هفتمین پشت دستورفرامرز صاحب‌یادداشت بدستورمپررجی 
رادای اول میرسد . دستور مپرجی رانا ؛ داشمند معروق پارسی ۰ اشرافی بود . 
در نوساری واقع در۱۸ میلی سورت‌بزر کی قوم خود بوده است . تذ کرموداستان‌او 
در این کتان ۳ 

اينك می‌بينیم مورخان و معاصران | کبر شاه در آثار خویش در این مورد 
حه بوشته‌اند . 

عبدالقادر ین ملوك شاه بداونی در کتاب خویش منتخب‌التواریخ موّ لفه سال 
۶ هجری‌قمری جزو وقایع سال ۹۸5 ه (۹6۸ی) مینویسد : « و آتش‌پرستان 
که از شپر نوساری از ولایت گجرات آمده بودند ؛ دین زرتشت راحق نمودند و 
تعظیم آتش را عبادت عظیم گفتند و بجانب خود کشیده از اصطلاح و راه و دوش 
کیانیان واقف ساختند تا فرمودند (ا کبرشاه) که آتش دا باهتمام شیخ ابوالفضل 
بروش ملوك عجم که آتشکدء ایشان هميشه بر پای بود . دایم‌الاوقات چه درشب و 


نو ات 


جه در روز در محل (کاخ)نگاه میداشته باشندکه آیتی است‌از آبات خداونوریست 
از انوار وی . و هوم که عبار تست از آتش‌پرستی بموافقت دختران راجه‌های هند 
خود ازعتفوان شبای درون حرم معمول بود و در ایام نوروز سالم۲ جلوس سجدءٌ 
آفتان و هم سجده آتش علائیه میکردند و مقربان نیز در وقت افروختن شمم و 
چراغ قیام لازم ساختند .» 

شیخ اپوالفضل وزیر شاهنشاه و صاحب! کبر نامه‌جزو وقایع‌سال-۸٩هجری‏ 
راجع بکنفرانس مذهبی مینویسد : « پیستم مپرماه آلپی در آن عبادتخانه‌خلوت 
تجرد را در بزم تعلق چراغ افروختند و نقد داش اندوزان مدرسه و حاتقاه به ‏ 
عیار گاه بردند ۰ صاق از درد و دره از معشوش حدا کردن آغاز شد . و فسراخی 
حوصله و بسطت ثلل‌البی چپره آرای گشت . صوفی. حکیم ؛ متکلم . فقیه ؛ سنی 
شیعه برهمن » جتی » سیورا ۰ چارباك ۰ نصاری: بپود ۰ صابی(۱) زردشتی(۲ /وسایر 
گونا گون مردم از دید آرامش‌محغل همایون ونشستن گیپان خدیو بر فرازممیزی 
و آراسته شدن نزهتگاه بیغرضی نشاط فارغبالی نمودند . و بی بیم پرخاش کنان 
حنگجوی گنجینه گشای راز گشتند خود آرایان لجاج پيشه ازبد گوهری و 
کم اندیشی در گلزار پندار فرو رفته سود درزیان اندیشیدند. .. برعلمای قشر و 
فقهای تقلید که خود را بچرب زبانی ونقل آرائی از فحول‌حکما و سر آمد خانواده 
۳ اه کار دشوار شد و بسیاری را برده از دوی برداشتند .» 

صاحب دبستان(۳)در وقایع قبل از رجب ۹۸۷ هجری (۹68ی) میگوید : 
۰و همچنین آتش‌برستان که ازقصبه‌نوساری که از ولابت گجرات استآ مده‌بودند؛ 

(۱) سبورا . جاتی . جادباك و صابی اسامی فرقه‌هایمختلف بت‌پرستان است و 
بخشی از گروه اخیر یعنی صابی در خوزستان و عراق عرب زندگی میکنند . 

(۳) شیخ ابوالفضل برخلاف سایر مورخان اسلامی که آنش پرستان میذویسند . 
این جماعت دا باسم زردشتی یاد نموده‌است . روانش شاد باد 


(۳) چون آخرین خبر دبستان راجم بسال ۱۰*۲ هجری است‌بنابراین‌تالیفش 
۸ سال بعد از منتخب | لتو ار یخ بوده . 


_ت 


دین زرتشت راحق وتعظیم آتش را عبادت عظیم میگفتند و حضرت ( اکبر شاه ) 
ایشان را بجانب خود خواند . از راه وروش کیانیان وقونی حاصل نمودند و هم 
اردشیر نام زردشتی دانا را زر فرستاد ازایران آوردند و آنش را باهتمام‌تمام‌پنواب 
علامی‌شیخآبو الفطل‌سپردند و مقرر ساختند که‌بر آئین موبدان بطریقی که | تشکده 
ملوكگ عجم همیشه برپا بود دایم‌الاوقات چه درشب وچه در روز در ادرون شبستان 
نگپدارندکه آيتي است از آیات خدا ونوریست از انوار ایزد بلند و همچنین از 
کرمان آتش پرستان را بخواند ودقایق دین زرتشت را ازایشان پرسیدند وناهه‌ها 
بآذرکیوان که سر کردء یزدانیان و آبادانیان بود نبشتنه و اورا بپند طلبیدند .» 

نوا صمصامالدوله شاهنواز خان در کتاب‌خویش مآثرالامرا(۱) میگوید: 
« اردشیر نام زرتشتی را از ایران طلبیدند او آتش با خود آورد ‏ آنرا از انوار 
ایزدی داسته اهتمام آن پشیخ ابوالفصّل مفوض شد که بدستور آتشکده‌های‌فارس 
باحتیاط نگاهدارد و فرمانی بطلب آذرکیوان که سر آمد مجوسیان ایران دیاربود 
رقم پذیرفت او عذر خواست .» 

آنچه از خبر موّلف منتخب‌التواریخ معاصر اکبر شاه برمیاید اینست که: 

۱ - زرتشتیان هند مقیم شپر نوساری حة-ائیت آئین زرتشت را بشاهنشاه 
تات ساحتند . 

- شام از بیادت آنها متأثر وراه وروش آئی کیان را تعلیم گرفت. 

۳- شاه « فرمودند که آتش را باهتمام شیخ ابوالفضل بروش ملوك عجم که 
آتشکده ایشان همیشه برپای بود دایم‌الاوقات چه درش و چهدرروزدرمحل (ارك) 
نگاه میداشته باشند که آیتی است از آبات خذا و نوریست از انوار وی .» 

(6) دوسال پس از را بطه‌پارسیان‌نوساری بادربار در سال۸۸٩‏ هجری(۹۵۰ی) 
شاه « درایام نوروزسال بیست وپنجم ازجلوس سجدء آفتاب و هم سجدء آتش علائیه 

میکردند و مقر بان نیز در وقت افروختن شمع و چراغ قیام لازم ساختند ۰ »(۲) 


(۲) عادت قیام و ایستادن هنگام دوشن کردن چراغ اينك نیز بین بسیاری از 


صاح اکبرنامه پس از کر مبحث مفصلی درشرق آتش مینویسد« گیثی 
خدیو را در تعظیم آتش و بزرگی داشت چراغ همین نظریه بود . » 

از آنچه گذشت و بنا بقول صاحب منتخب‌التواریخ هیگت پارسیان نوساری 
باموفقیت حقایق آئین مزدیسنا را بشاهنشاه فهمانده و او رابسوی خویش‌متمایل 
ساختند.منتخب‌التواریخ راجم بوجود هیئت زرتشتیان‌ایران‌سخن نمیگوید و اگر 
هیکتی از آنپا در آن موقع حضور میداشتند لابد ذ کر ایشیان را نیز نمیان میآورد 
وتنها از « آتش برستان که ازشپر نوساری ازولایت گجزات آمده بودند » صحبت 
۳ ۱ 

باید بخاطرسپرد که‌چون موّلف منتخب‌التواریخ مسلمان سنی بسیارمتعصبی 
بوده » شبادت او از موفقیت زرتشتیان و تمایل شاهنشاه‌بائین مزدیسنا خبرموئقی 
است وجای شبپه باقی نمیگذارد. ا گر زرتشتیان دردربارشاهنشاه توفیق‌نمی‌یافتند 
بامسرت ازذ کرش خودداری نمیکرد . 

شیخ ابو الفضل(۱) موّلف ا کبر نامه . چون بقول صاحب دبستان ویطور غیر 
مستقیم بقول صاحب ماثرالامرا که در بعد ذکرش خواهد آمد » نسبت پدستور 
آذر کیوان و مربدان او اعتقادی عظیم داسته: ااگر زرتشتیان آیران در کنفرانس 
مذهب ی که آنرا بعبادتخانه . نشیمن قدس با کاشانه آتش تعبیر میکند ش ر کت 
میداشتند » بیقین درنگارش وفایع سال ٩۸۰‏ هجری تنپاباذ کر کلمه رزدشتی| کتفا 
نمینمود و ازآنان مختص را سخن میراند . 


خبر مپمی که ما را بوجود فرزانگان زرتشتی ایران در هند مطلع میسازد 





(۱) نیخ | بوالفضل پسر شیخ مبارك وزیر | کبر که بواسطه‌پدرش تحت نفوذعقاید 
مپدویه بود و بعدها جویای‌تعلیمات حضرت زرتشت گردید , درشرح حال روحی‌خویش 
در | کیر نامه هینویسد « شورستان خاطر مرا علاج مفید نمیآمد » گاه دل بسحبت 
دا نایان خطه خطا کشیدی و گاه بمرتاضان کوه لبنان خاطر رامیل یدید آمدی , گاه 
شوق همز بانی جو کیان تبت آرام گسل کگشتی و گاه همنفسی بادریان پرتکال دامن‌عز یمتح 
گرفتی و .گاه همنشینی هو بدان فارس ورمور دانائی‌ژند ولوستا شکیب, بای‌خاضر شدی.* 


سوب 


خبر صاحب دیستان میباشد که در حدود ۸ه سال بعد از منتخب التواریخ بداوی 
تألیف گردیده و خبر او باخبربداونی چنانکه دیده میشود سوای « وهم اردشیر نام 
زردشتی دانا را فرستاد از ایران آوردند و .... همچنین از کرمان آتش پرستان 
رابخواند و دقایق دین زرتشت از ایشان‌پرسيدند ونامه‌ها بآذر کیوان کسر کرد 
یزدانیان و آبادانیان بود نبشتند و او را بهند طلبیدند .» 

از حیث عبارت وحمله برابر وبظن‌قوی‌عین آنرا از منتخب‌التواریخ‌اقتباس 
و درکتان‌خویشر با خبر پیشتری که تاریخ واقعه آن سالها پس‌از کنفرانس‌مذهبی 
نوده دریکجا گنجانده وضبط کرده‌است ۱ 

قیل از تحقیق بپویت آردشیرنام زردشتی داا و تاریح وعلت مسافرت او ببند 
اف به‌بیانات مورخان و وفایع در باز | کیر شاه و اصلاحات مذهبی و کشوری 


او بیفایده بیست . 


۳۳ 








شرف آتش 
درنظر سیخ اشراق 


شیخ اشراق در مبحثی که خلافت البی را بعنوان امری متحقق در | کوان 
مختلف تصور میکند ۰ آتش را عنصری شریف و خلیفةٌ صفری میداند . مساحصل 
بیانات او در تضاعیف کتاب حکمةالاشراق از اینقرار است . « حون در اشیاء و 
امور عالم بدرستی پژوهش کنیم هیچ موّثر قریب وبعیدی ورای نور :خواهیم‌یافت 
خواهیم دید که دروجود جز نور محض . نوریکه سرچشمه اصلی هر نور و منبع 
اولی هر وجود دیگری است » موّثر نتواند بود . چون محبت و قبر صادر ازنورو 
حرارت و حر کت نیز هر دو معلول نور است » زینجاست که حرارت با لذات دد 
قوای شوقی اعم از شپوی وغضبی مدخلیت پیدا میکند ووجودهمه آنها درحرادت 
بتمام و کمال میرسد وشوفیات ما بیزحود موجب‌حر کات‌روحانی و حسما نی‌میگردد. 
و اما سکون » امریست عدمی و پالنتیجه از سنخ ظلمات مر کی در ثبوت آن عدم 
علت حر کت‌کافی خواهد بود .نور قائم پاعارش علت حرکت و حرارت حر کت 
و حرارت فقط مظهر تور عارض یعنی معد حصول 2 به علت فاعلی ۱ 
حر کت و حرارت‌قایل‌را اعداد میکندباینکه در آن ازنوری که برقه ابل وهیا کل 
فتتتضی ز فش تیب انتمهای | بها ۶ آفاشه هب رون ول یرد ار ایا و 
میتوان دریافت که علت فاعلی قریب طاسمات حسمانی وهیات و اشکال و نسب‌آنا 
چیزی جز ارباب و اصحاب نورانی آنپا » ونه برازخ ظلمانی‌نیست . 


لا 


شرف آتش در اینس ت که بالنسبه بدیگر عناصر حرکت آن ازهمه‌بالاتر 
وشباهت آن بمبادی مجرد نوزی. نظر بنوریتی؛که در آنست. ازهمه بیشترمیباشد. 
از اینروست که آتش را بعنوان برادر نور مجرد نفسانی با بنام اختصاصی ایرانی 
آن نور اسپپید انسانی میتوان گرفت . واما نورالانوار را درهريك ازعوالموجودی 
خلیفه با امامی است . شرافت منصب خلافت چنانکه درعالم عقول محض بملك 
مقرب بهمن تفویض گردیده ؛ در عالم نفوس‌نیز بنور اسپپید انسانی ودرعالم‌عناص 
باتش محسوس امتیاز یافته است . بدینسان پنفس انسانی و باتش عنصربست که 
در این عالم تحت‌القمر دوخلافت کبری وصغری انجام می‌پذیرد . نفس انسانی دد 
حکم خلیفه کیری است بدینجپت که نوری قائم و متصرف درانوار عارش‌محسوس 
است ؛ و آتشس عنصری درحکم خلیفه صغری است بدین اعتبار که نورعارش آن‌در 
عالم جسمانی مظپر انوار قائم نغیر جسمانی و درحکم برادد نور اسپهید انسانی و 
حقیقت نورانی آن ورای‌ماهیت ظلمانی عناصر حپار گانه بمفپوم مشپور آذپا در 
طبیعیات متداول و اشرف و اعلی از آنپاست. بنابرین » این‌خودیعلت ودلیلی‌بسیار 
موجه بود ا گر ایرانیان قدیم هرنور ممکنی اعم ازنور عادش محسوس ویانورقائم 
معقولرا . باعتبار مظهریت آن از برای نورالانواره شايستهٌ تعظیم و تقدیس‌دانسته 
و از اینجا مردم را بتوجه باتش امر کرده و آنرا . بیان شارحین ‏ قبله و نماز و 
عبادت مردم قرار داده و برای آن آتشکدهای ( پیوت نیران ) بزرگ و معابد 
(هیا کل)ست رگ بنا نهاده بودند . سنتی که نخست ازطرفی هوشنگک و سپس جمشید 
و فریدون و کیخسرو ازملوك افاضل . مرسوم وسرانجام‌ازطری فاضل موّیدزردشت 
و کی دیفم است ۱(6۰) 


(۱) رجوع شود به روابط حکمت اشراق و فاسفه ایران باستان تألیف هسانری 
کوربن ص ۳-6 


س۸د. 


صاحبان منتخب‌التوار بخ ۰ مائرالامرا و تاریخ‌ممالك هند از اقدامات| کبرو 
تمایل او باحترام آ تش وخورشید واجرای تقویم وجشنم‌ای‌زر تشتیان‌بسیاربر آشفته 
و در صفحات کتاب‌خویش ازاو ومصاحبانش‌بد باد میکنند . بقول‌صاحبمر أة العالم 
اکیر شاه از تألیف منتخب‌التواريخ بیخبر بود وم لفش بداونی آنر اپنهان‌میداشت 
تا آدکه درزمان شتا مس آشگارا گشت . 

عبدالقادرین ملوك شاه بداونی از نویسند گان و فاضلان دربار سلطنتی بود. 
چندین کتاب پنابامر شاهنشاه ازهندی وعربی بغارسی ترجمه وتألیف نمود . دد 
اتاب خویش منتخب‌التواريخ جلد دوم در ذُم مقربین سلطان و تمایل شاهتشاه در 
پژوهش از حقایق مداهب کو نا گون بو اسطة تعصب فوق‌العاده‌خویش وبقول خودی 
مدح و دم پتقریب تعصب در دین است » حنین هینو بسد 

« بحلای شٌ 0 دمه قلیلة مبتدعهٌ مخترعه که بشومی تعصب فس اماره وهوای 
متبع و کوتاه ار وباطن قدم در وادی حرکت نپاده تخلیط و تحبیطدراخیار 
مه ها و ودها نی ها وا فتاه ارت هس "۳ داده» محاریات 
و مشاجرات صحابه کرام و تابعین عظام‌راقیاس بر حال خود کرده‌بر تناقض‌وتباغش 
و تنافس ونکاثر دراموال و اولاد محمود داشتند وداعی ساده لوحان هبولانیاعتقاد 
گشته باضلال و تضلیل راهبر بدارالبوار جپنم شدند . (۱) 

(۱) مندخب التواريخ جلد دوم‌ص ۰) 

هت 


بداونی‌جنانکد دیده میشود هتنها هندوان‌وزدتشتیان بلکه کلیه علمای‌تشیع 
را نیز که با دربار رابطه داشنند بباد فحش وناسزا گرفته‌است . مانند « بعد ازحند 
وا مللامحمد یزدی که او را بزبدی ا ۳ ۰ شرف آملی این مر دودمطر ود 
اند سکُی سوخته پای و اشتی‌الاشقیا فنلاتی خورده که گوش از شنیدن آن قی 
میکند .... تعریف دجال ملعون را اين ملاعین (مقصودش شیخ فیضی وابوالفضل 
است) و بیر برملعون (0۱.... فضلای مقرب مقپور (مراد زرتشتیان) .... و ایشان 
بمقتضای تسفل که لازمه اراذل است‌نه خدا را بنده بودند ونه پادشاه را رعسگ : 
بدبختی چند ازهندوان ومسلما .ان عند ومزاج قدح صریح در نبوت میکردند... 
مردم اراذل از خواص وعوام .... شیخ ابوالفضل راه بیراهه اختیار کرد واخترت 
الثار علی‌العاردر باب او درست نشست... پیربرسگك جهنمی که طعن صریح دددین 
میکرد .... حکیمالملك گیلانی ازجملهنامو افقان درمذهب ومشرب... قاضی علی 
بغدادی دلازار منحوس منکوس بوم شکل مردودالریوالخلق... فتح‌اله نت 
شیعی بد مذهب متعصب است ... وخواجه مولانا شیر ازی ملحد این ی 
اولادالر تا حون بسر ۱ بوالفضل ...مك‌الشعرا شیخ فیضی 0 
از بسکه باسگان شب و رور برعم مسلمانان مخلوط ومر بوط بود در وقت تب رات 
صیاح الکلب ازوی شنیده شد و بمقر اصلی خویش جهنم رفت . 

و اینپمه آتش ازا گره برخاسته که خانمان اکابر و اصاغر ازآن سوخت و 

(۱) بیربر يا بیربل بزد گثرین درباریان | کبراز براهمه هنود وشاعری بذله و 
و حاضر جواب و بسفای ذهن وجودت قریحه معروف بود . فصاحت کلام و هوشی وأفر 
داشت. داستان سرای شاهنشاه و محبوب او بود در یکی از جنگپا برخلاف اففانان در 
سال ۳۸ جلوس (۱۰۰۱«) کشته کردید شاهنشاه از فوت وی بسیار متأثر واندوهگیسن 
گردید . بقول صاحب طبقات | کیری راجه بیربر درسلك امرای دوهزاری یود و در 
حادئه اففانان سواد غایب شد . 

(۲) شیخ فیضی برادر شیخ ابوالفضل از دانشمندان نامی و مك‌الشعرای دربادر 
و کتابدار کتابخانه ی بود . خود نیز بشخصه کتابخانه معتبری داشت شامل 
۰ جلد کتاب که بمد ازفوتش بکتابخانه سلطنعی منتقل گشت 


نت ۷ات 


آخر کار آتش جر گور آتش زنان افتاد ... میرفتح ال شیرآزی با وجود اینهمه 
بی‌شانی ورذلی وجسیسی...مالا آاحمد نپته رافضی‌متعص که خود را بزوربیحیایی... 
خود هم (| کبرشاه) در آفاق بضلال دین | کفر مشپور شدند و مجتهد مرشد( شیخ 
ابوالفضل) بابوجهل شهرت یافت ... انتشار خبرزند گی بیربر ملعون است بعداز 
آیکه در د رکه هفتم ازبار قرار گرفته نود... درسنه ۹۵۸ ۵ (۹۵4ی) راحه‌تودرمل 
و راجه بپگوان داس امیرالامرا بمستقر جحیم و سقر شتافته در درگ اسفل طعمه 
حیات و عقارب گشتند سقر هماال ۰ ۰ . . خداوند دکهنی دافضی بمستقر دوزخ 
شتافت ...» (۱) صاحب مآثرالامرا اکبر شاهنشاه هند را بعبارت « واين شر ذمه 
ضاله عرش آشیانی را خلیفةالهُ خوانند » (۲) راجع بشیخ ابوالفضل میگوید : 
« تکفیر شیخ زبانزه خاص و عام است » برخی بکیش برهمن بیغاره زنند پعضی 
آفتاب پرست گویند . جوقی دهریه خوانند ۰ آنکه غایت تفریط بکار برد بالحاد 
وزندقه نسبت دهد ۰ » صاحب عالم آرای عباسی گوید شیخ ابوالفضل نقطوی بودو 
علم نقطه الحاد و زندفه و اباحت وتوسیع مشرب است .» 

غلام باسط صاحب تاریخ مالك هند (۳) درضمن دک وقایع سلطنت کیر 
شاه علت بی‌اعتقادی شاهنشاه را سبت‌داسللام دا کشر کفار وملاحده بارسی که ددین 
مجوسی مقیداند » میداند و میئویسد « در سنه ۲ جلوس خود ( ,۱۵۷۵ میلا‌ی 
4ی) بسبب موافقت | کثر علمای دین فروش وابن‌الغرض مثل ابوالفضل‌وفیضی 
وبرهمنان خلاق عقاید مثل بیربر وا کثر کفار وملاحده پارسی که بدین مجوسی 
مقید!ند وبعضی حو کیان انحرافی در مراح‌پادشاه افتاداز این معنی تعوذباله چندان 


در مقدمه شر دعت اعمقاد مداشت . 


(۱) منعخب | لتواریخ جلد دوم صفحات ۲۰۰ تا۰۰ع 
)۲( مأئرالامرا ص۳۸۸ 
(۳) تاریخ ممالك هند درسال ۱۱٩‏ هجری تألیف شده است. 


6 دا 


مهاحرت بارسیان به هندوستال 


م‌ 
۰ 


يس از برافتادد ساسانیان براثر اوضاع و احوالی که در ايران روی دادء 
ننت ازع از ایرانیان به ترک یار و دیار یرداخته و مهاحرت کردند. مهاحرت عمده به 
سوی هندوستان نود حود ابرانیان از دیر گاه با انم سررمین ده و کتزوه آ تام 
داشته و بدان سفر کرده و بسا اتفاق می افتاد که رحل اقامت می افکندند؛ و از علل 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۳ دك م72 

دیکن حر همانندیهای نرادن زر الوم و فرهنکی» و هم چنین توسعهٌ فرهنگ ایرانی 
در این سرزمین حه در دوران هخامنشی وی رماد ساسانیاد راه سفر نیز شناخته 
شده و هموار بود . 

این سفرها و مهاحرت‌ها به دفعات اتفاقف افتاد, نه یک بار و در یک نوبت. 
مهاحرت های 9 افیست» که به نظر می رسد در سده دوم هحری روی داده باشد. 
حنانکه خواهد آمدء شاعری پارسی این رو یداد را به نظم درآورده و برای ما باقی 
از ایران به سوی هندوستان انجام گرفته و رابطه و رفت و آمد میان مهاجران ایرانی و 
اتراتمان متوطن در سررمین حود برقرار بوده است. انحه که محقق است حملةٌ مغول 
به ایران و ان همه دیگ رگونی ها و فشارها, رابطة اشاره شده را از بین برد و برای 


ست ۲ مت 


حدود چهار قرن به تدریج این دو گروه از هم بی خبر ماندند تا حایی که تا آغاز 
دوران صفوی به کلی از وجود هم ناآ گاه مانده بودند. آنگاه حوادثی روی داد که 
موجب آگاهی زرتشتیان ایران از وجود هم کیشان‌شان در هند, و آ گاهی پارسیان 
هندی از زرتشتیاد ایراد شد. 

درباره مهاحرت ایرانیان بهندوستان» تاریخی از زمان قدیم در دست نداریم, 
حر رساله تن بنام «قصة سنحان»«*: که در آن ار داستاد مهاحرت سخن 
بمیاد است. ۱ 

سراینده رساله شخصی است بنام بهمن کیقباد پسر دستور هرمز دیار سنحانا که 
از خاندانی بسیارمعروف و دانشمند بوده است فصه سنحان از روی سنت بارسیان 
که از زمان دیرین تاریخ مهاحرت خود را از سینه بسینه حف4ظ داشته اند برشته نظم 
کشیده شده است و در روز خورداد ازماه فروردین بسال ۹5۱٩‏ یزد گردی برابر با 
(۱5۰۰) میلادی به پایان رسیده است. 

قصه سنحان ارزش ادبی ندارد» زیرا بارسیان پس از نهصد سال اقامت در 
هندوستان, زبان فارسی را بلطافت ایرانیان مقیم ایران نتوانستند بنو یسند. ولی حون 
این تنها سندی است تاریخی از مهاحرت بارسیان به هندء از این حهت مورد توحه 
مستشرقین ارو پا و پارسیان دانشمند هند قرار گرفته است. گفتیم اين گروه پس از 
چندی اقامت در کوهستانهای خراسان, بجانب جزیره هرمز روانه شدند. قصهة 
سنجان گوید: 
مقام و جای و باغ و کاخ و ایوان. همه بگذاشتند از بهر دینشان 


سنحان شهر کوحکی ار کت انا وست ان تفت ان و کات مثل «ی» در عر بی 
نسبی است. سنجانا یعنی کسی که منسوب به سنجان است, مثل بغدادی و شیرازی. بسا از پارسیان به 
اسم شهر خود در گجرات مشهورند. مانند: واریاوا از واریای انکلیسر یا از انکلیسر. دستور هرمزدیار علی بن 
حسن السنحانی کسی که یاقوت از او در معجم البلدان اسم می برد منسوب به سنحان مرو است. پرتقالی ها 
در مدت اقامت خود در هندوستان به شهر مذ کور 0۳۳[-5210 نام دادندء 


تست 


بکوهستان همی ماندند صدسال .  .‏ جوایشان را بدین گونه شده حال 
ابا دستور و بهدین یگانه بسوی شهر هرمز شد روانه 

به مدت حند سالی که در حزیرهٌ هرمز اقامت نزن اوضاع را نا گوار دیدند و 
باصلاحدید بزرگان قوم روانه هندوستان شدند. 
زن و فرزند در کشتی نشاندند بسوی هد کشعی یز راندند 

پس از مدت‌ها کشتیرانی و گرفتار سختی ها و طوفان بسرزمینی در استان 
گجرات رود آمدند که بنام سنجان خوانده میشود. این نام را پرتغالی ها در مدت 
اقامت خود در هندوستان بشهر مذ کور دادند و آنرا (صطول اصنح) خواندند. 

پادشاه محل یاراجای محل که باسم جادی رانا (مم5 281[) 
خوانده میشد با شرایطی حندء بارسیان را احازه اقامت در این سرزمین داد. پارسیان 
در بیشتر شهرهای استان گجرات پراکنده شدند و حتی بسبب علاقه به سرزمین 
ایران, آن محل را سنجان نام گذاردند. ۱ 
مراو را نام سنجان کرد دستور بسان ملک ایران گشت معمور 

پس ال جندی» دگرباره, دستور به نزد راحا رفته در خواست احازه برای ساختن 
آنش بهرام نمود و اين اجازه داده شد. 

پارسیان اولین آنش بهرام را بیاد میهن عزیز «ایرانشاه» نام نهادند و اين آتشکده 
پس از بیش ازیازده فرن هنوز شعله ور است. 

از خطبة عروسی پارسیان, که در هنگام پیوند زناشویی می سرایند, نیز چنین 
معلوم می شود که پارسیان از حطهٌ خراسان مهاجرت نمودند. نه از سرزمین پارس, آن 
طور که برحی می .پندارند. ۱ 

در این تکه که به زبان گحراتی اشیروارد (20*ذ«ع۸) و در پهلوی پیمان 
پیوندی يا پیمان نامه خوانده می شودء در جزو مهریةٌ عروس از زر سرخ نیشابور ذ کری 
به میان است. بدون شک. این «پیمان نامه»ء یاد گار روزگار ساسانیان است. 
نیشابور در روزگار ساسانیان, یکی از شهرهای بسیار بزرگ و آباد خراسان بود و آن 


ِ 
را («آبرشهر») نیز می کفتند. 
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کليةُ پول و سکه, نیشابور را سک «ابرشهر» گویند. 

پارسیان که به آداب و رسوم و سنت خویش بسیار پای بند هستند هنوز تا امروز 
نیز پول میهن کهن خود را بهترین پیشکش و مهریه برای عروس خود می دانند. اگر 
جه آن سکه بیش از هزار سال است که وحود ندارد. 

مطلب دیگری که باداوری آن لازم می نماید» این است که نام شهر سنجن» در 
استان گجرات» جائی که بارسیان در روز اول ورودشان بهندوستان بار اقامت 
افکندند, یادآور سنجان ایران است. در معجم البلدان از چهار سنجان نام برده شده 
که همه در خراسان بزرگ بوده است. 

مستشرق مشهور امریکایی » پرفسور جکسن (:120150) مینو یسد: 

«در سال ۷۱۲ میلادی یعنی 1۱۵ سال بعد از کشته شدن یزد گرد سوم آخرین 
بادشاه ساسانی» زرتشتیان وارد سنجان,شدند.» یکی دیگر از مراکز پارسیان در هند 
و در استان گجرات شهری است بنام «نوساری», پارسیان وفتی برای اولین بار وارد 
این شهر شدند, از آن جائی که از حیث آب و هوا و سایر حصوصیات, آنرا چون شهر 
ساری واقع در شمال ایران دیدندء نام آن را با مندال (لعلطحطوع() بود به 
«نوساری» تبدیل نمودند و بااین تغییرنام علاقةٌ خود را نسبت به ایران باز گر 
آشکار نمودند. 

موبد و مهرحی رانا (52 ععز:ع1۷) ء که در سه فرد ونیم پیش ازاین 
می زیسته است, جنین مینگارد: 

وقتی که زرتشتیان به «نوساری» رسیدند» هوای آنجا را مانند «ساری» در 
مازندران» خوش دیده آنجا را «نوساری» نام دادند که بمعنی «ساری نو» یا 
(«ساری حدید» است. 

(6۲اعع]۱۷ صحطفو عادو منه) می نو یسد که:پارسیان از مردمان ایران قدیم 
هستند وقتی که تازیان با شدت تمام آنان را تعقیب کرده به تنگنا انداختند, از 
مملکت خویش به این سامان فرار کردند و آن در حدود بیش از هزار سال پیش از 
این بود. این زرتشتیان که نخواستند تسلیم تازیان شوند خود را از برای هر گونه رنج 


سل اسب 


وسختی آماده کرده, با خانواد؛ خو یش در حند کشتی کوحک بادی نشسته تن 
بگزند موح دریا و آفت باد دردادند. هیچ نمی دانستند که سرانجام‌شان چه خواهد 
شد و در مملکت دیگری جگونه بسر توأنند برد. در هنگام سوار شدن بکشتی خحطاب 
بمام میهن گفتند: 
توای آب وای باد وای کوه وخحاک زماگوی بدرود برمام پاک 
بگونام نیک توپاینده باد دل ما زم هر توتابنهه باد 
مرنج ارز توروی برتافتیم سوی کشور هند بشتافتیم 
سپاس و درود نو داریسم پاس ترا نیک خواهیم و هوده شناس 
بیاد تویک شمله روشن کنیم . بنام تویک گوشه گلشن کنیم 
از برنو ایزدی» کشت ها آنان به کنار هندوستان رسید» در سرزمینی که 
سورت (5721) ودمن 121027 واقم است, بار اقامت افکندند. هر 
جند که هندوان رغبتی به جنین بیگانگانی نداشتند, ولی به آئین مهمان نوازی, که 
از خصائص این قوم است, نورسید گان را پذیرفتند و به آنان سوگند دادند که گاو 
نکشند و رسوم هندوان را در عروسی بحای آورند... زرتشتیان شرایط انان را 


بدیرفتند. 
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ایرانشاه: 


ینک جند کلمه از آتش بهرام که به ایرانشاه نام گرفته است سخن میداريم. 
پس از ورود مهاحرین در سنحجان و درسال ۷۱۰ ۴ این ان معدس در آنجا 
جایگزین شد. دراین مدت که بیش ازیازده و نیم قرن از عمرش میگذرد گاه و 
بیگاه از شهری بشهر دیگر انتقال داده شده است. پس از سنجان» درحائی که پیش 
ار همه ۳ ایرانشاه اقامت کرد در شهر نوساری است که در حدود ۲۲۵ سال 
اقامتش بطول انحامید. سپس در محلی بنام اودواده ۰ حای داده 
شد که تاکنون هنوز بنام «ایرانشاه» روشن است ویادآور آتشگاههای شیزوری و 
استخر در روزگاربا فرو شکوه ساسانیان است. 
بیاد تویک شمله روشن کنیم ‏ بنام تویک گوشه گلشن کنیم 

در بدو ورود تا قرنها پارسیان, همانند ایرانیان باستان بکار کشاورزی و 
آداب و رسی مذهبی» روزگار را به اسود گی طی می نمودند و به زبان و ادبیات 
گجراتی نیز آشنا شدند ولی زبان فارسی را نیز هميشه با علاقه و دل بستکگی هر جه 
تمامتر درمیان خود حمظ مینمودند این سنت نیکو تا امروز نیز حفظ شده است بعنی 
در هر خانواده بارسی دست کم یک حلد شاهنامه فردوسی و یک دیوان حافظ 
بز بان پارسی خواهید یافت. 

از فرن هفدهم میلادی به بعدء پارسیان به کار تحارت و صنعت و غیره دست 
بردند و در این راه پیشرفت‌های قابل توحه نمودند. اما پس از تسلط انگلیس بر شبه 
فارة هند» این مردم در تمام رشته های صنعت و تحارت و علوم ترفی فوق العاده کردند 
تا بحائی که در میان اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور هند بسر میبرند برجسته‌تر و 
نامبردارتر شدند. 

ت۱۷ /۷ست 


شرح حال بانوفیروزبانی سرجمشید جی بهای 


بانو فیروز بائی دختر سرحمشید ی بارونت اول بود. به سال ۱۸۳۳ میلادی» 
بیرون از بمبتی درخانهة پدر زاده شد. بانوفیروز بانی» یگانه دختر سر جمشید 
جی بهای بود که در تعلیم و تربیت اش در حد مقدور کوتاهی نشد. در آن زمان در 
هند درس خواندن و سواد آموزی برای دختران نایسند و زشت و خلاف اخلاق دینی 
و اجتماعی محسوب می شد. اما در آن محیط, زرتشتیان حتی الامکان می کوشیدند 
تا تحصیل و کسب دانش کنند. حون در ايین زرتشتی این از فرایض و امور واحب 
دین است. از همین روی است که پارسیان نخستین مدارس و دانشگاهها را در هند 
تأسیس کردند که اغلب رایگان نیز بود و هزین آنها را خیراندیشان و دارندگان 
پارسی چون سرجمشید جی تأمین می کردند. 

سرجمشید جی بنابریک فریضه دینی و روشن اندیشی خود» معلمی انگلیسی 
برای دختر و پسرانش استخدام کرد و پس از آن نیز چنانکه در شرح حالش گذشت 
مدارسی تأسیس کرد که همگان بتوانند با سواد شوند.سر جمشید جی اصولاً طرفدار 
تعلیم و تربیت و دانش اندوزی زنان و مشارکت‌شان در کارها بود. 

به سال ۱۸47 فیروز بایی دختری در حد کمال و دانایی بود. پس از ان بدرش 
با ازدواج وی با پسرخالهٌ خودش به نام شاپور جی دهنجی بهای بطل وال موافقت 
کرد. شاپور جحی خویشی وفادار و صدیق برای سرحمشید حی بود و در تحارتخانة 
وی کارگزار و مباشرمحسوب می شد و خودش نیز مستقلاً به امررتجارت و بازرگانی 
می پرداحت. 

بانو فیروزبانی فرزند خلف پدر بود. همواره می کوشید تا از راه و روش پدر در 


۷ات 


امور خیر و داد و دهش بیروی و متابعت کند. بسیار مردم دوست و رفیق القلب بود. 
شادی و حوشی اش در ان بود تا دردمندان را شک داده و رفع حاحت نیا زمندان 
کند. به امرتحصیل بسیارراغب و مایل بود. کسانی را که به موجب فقر 
نمی توانستند تحصیل کنند یا به امر تحصیل ادامه دهند پاری کرده و مخارج 
تحصیل‌شان را می پرداخت. بسیاری از نیازمندان را به هر شیوه و روشی که بود 
کمکت قن, کزد: 

دارالفقنون 9 و معتبری که به همت پدرش تأسیس شده بود» برای توسعه و 
آبرومندی و گردش, نیاز به سرمایه گزاری بسیار داشت. بانوفیروزبائی و برادرش 
رستم جی عهده‌دار شدند که اين مبلغ بسیار زیاد را مشت رکاً پپردازند. بانوی مز بور 
سهم حودش را برداخت, اما برادرش رستم جی از این کار منصرف شد. وی حهت 
حفظ قول برادر که آبروی بدر و خانواده را حمَظ کند و در کار اداره دارالفنون خللی 
وارد نشود, سهم تقبلی برادر را نیز که خود ثروتی محسوب می شد پرداخت. 

تأسیسات فرهنگی و کمک های وی به ترو یج و اشاعهٌ فرهنگ بسیار است و 
هنوز پس از گذشت قرنی, از برتوهساعی و دهش‌های این اندان» موسساتی 
فرهنگی در هندوستان به و یژه بمبثی دایر است. 


تست 


مهاحرت بارسیاد یه هند وستان 


درباره مهاحرت ابرانیال بهندوستاد تاربخی ار زمان قدیم در دست نداریم 
حز رسالهٌ مختصری بنام «قصهٌ سنجان»: که در آن از داستان مهاحرت سخن بمیان 
ات 

سراینده رساله شخصی است بنام بهمن کیقباد پسر دستور هرمزدیار سنحانا که 

زا نیتسار شروی وت ا رخا برده امن مه مان اروای ستت ها زان : 
که از زمان دیرین تاریخ مهاجرت خود را از سینه بسینه حفظ داشته اند» برشته نظم 
اک تاه سده میت و در روز خورداد از ماه فروردین تیال 0 ند ورف برایر با 
(۱5۰۰) میلادی بپایان رسیده است. 

هندوستان, زبان فارسی را بلطافت ایرانیان مقیم ایران نتوانستند بنو یسند. ولی جون 
این تنها سندی است تاریخی از مهاحرت پارسیاد بهند» از این حهت مورد توحه 
مستشرقین ارو پا و پارسیان دانشمند هند قرار گرفته است. گفتیم اين گروه پس از 
حندی اقامت در کوهستانهای خراسان بحانب حزیرهُهرمز روانه شدند. قصه سنحان 
"۳ 

کوید: 

۰ ۰ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 
ممام و حای و باغ و کاخ و ایوان مهف داش یل هو نت ان 
بکوهستان همی ماندند صد سال حوايشاب رابدین گونه شده حال 

7 ۹ ۲ 0 
انا دستور و نهدیسن بکانه سسوی شهر هرمرد شد روانه 
۲ ِ م۲ ۱ ‌ 
به مدت حند سالی که در حریره هرمز اقامت گزیدند» اوضاع رانا کوار دیدند و 
باصلاحدید بزرگان قوم روانه هندوستان شدند. 
رله دز کشت تشانلدانن. ‏ نوی :هت کستيم: تمر رابت 


ات 


پس ازمدت‌ها کشتیرانی و گرفتار سختی ها و طوفان» بسرزمینی در استان 
گجرات رود آمدند که بنام سنجان خوانده میشود. اين نام را پرتغالی ها در مدت 
اقامت خود در هندوستان بشهر مذ کور دادند و آنرا موز زمنعک خواندند. 

بادشاه محل باراحای محل که باسم حادی رانا 202 اه خوانده 
میشد. با شرایطی حند. بارسیان را احازه اقامت در این سرزمین داد. پارسیان در 
بیشتر شهرهای استان گحرات پراکنده شدند و حتی بسبب علاقه بسرزمین ایران آن 
محل را سنجان نام گذاردند. 

مراو را نام سنحان کرد دستور خسالهلک نان عشت هبور 
پس از حندی» دگر باره» دستور به نزد راحا رفته درخواست احازه برای ساختن 
آتش بهرام نمود و اين اجازه داده شد. 

پارسیان اولین آتش بهرام را بیاد میهن عزیز «ایرانشاه» نام نهادند و اين اتشکده 
پس ازء بیش ازیازده فرن» هنور شعله ور است. 

از خطب؛ عروسی پارسیان, که درهنگام پیوند زناشو یی می سرایند, نیز جنین 
معلوم می شود که پارسیان از خطة خراسان مهاجرت نمودند. نه از سرزمین پارسء آن 
طور که برخی می پندارند. 

9 9 ۲۳ بربان ۳1 اشیرواد ۱24:اع۸ و در بهلوی پیماد 
پیوندی یا پیمان نامه خوانده می شود در حزو مهریه عروس از زر سرخ نیشابور ذ کری 
تیان اسر تون شکان انش مات )هناد ارو کارساعساتان است: 
نیشابور در روزگار ساسانیان» یکی از شهرهای بسیار بزرگ و آباد خراسان بود وآن 
را «ابرشهر» نیز می گفتند. 

کلیة پول و 

پارسیان که به اداب و رسوم و سنت خویش بسیاریای بند هستند هنوز تا امروز 
نیز پول میهن کهن خود را بهترین پیشکش و مهریه برای عروس خود می دانند. اگر 
حه آن سکه بیش از هزار سال است که وحود ندارد. 

مطلب دیگری که یادآوردی آن لازم می نماید. اين است که نام شهر سنجان» در 
استان گجرات» جائی که پارسیان در روز اول ورودشان بهندوستان بار اقامت 


تست 


افکندند باداور سنحان ایران است. در معجم البلدان از چهار سنحان نام برده شده 
که همه در خراسان ورن بوده است . 

مستشرق مشهور امریکائی» یرفسور حکسن ۲1  _‏ مینو بسد: 

(«در سال ۷۱۲ میلادی بعنی ۵ سال بعد از کشته شدن بزد گرد سوم ا خرن 
با شاه سای مس ان واره ان کی تاره | کر تا وسس ‏ ذر تا 
و در اپتاد گحرات شهری است بنام («نوساری»» پارسیان وفتی برای اولین بار وارد 
این شهر شدند. از ان حائی که از حیت آب و هوا و سایر خصوصیات, آنرا حون شهر 
ساری واقم در شمال ایران دیدند, نام آن را که ناگ‌مندال ۰ ا049ههه بود به 
((نوساری» تبدیل نمودند و با این تغییر نام علاقهٌ خود را نسبت به ایران بار دیگر 
اسان مود ید 

موبد کت مهرحی رانا . جع ممز۱۲ . » که در سه قرن و یم پیش از 
این می زیسته است, حنین مینگارد: 

وقعی که زرتشتیان به «نوساری» رسیدند, هوای آنحا را مانند «ساری» در 
مازندران, خوش دیده آن جا را «نوساری» نام دادند که بمعنی «ساری نو» یا 
(«ساری حدید» است. 

مک 5۳۵۲0502 زک می نو یسد که: پارسیان ار مردماد ایران 
قدیم هستند» وقتی که تازیان با شدت تمام آنان را تعقیب کرده به تنگنا انداختند» 
ارفا کت خو یش به این سامان فرار کردند و ان در حدود بیش از هزار سال بیش از 
این بود. این زرتشتیان که نخواستند تسلیم تازیان شوند خود را از برای هر گونه رنح 
وسختی اماده کرده با خانواده خو یش دوخن کستنن کوحک بادی نشسته تن 
رز موح وراه اقا ده واوتنم هیچ نمی دانستند که سرانحام‌شان حه خواهد 
شش عدا کت کرو کون پا اند رد در هنگام سوار شدن بکشتی حطاب 
بمام میهن گفتند: 
توای آب وای باد وای کوه و خاک زما گوی بدرود بر مام پاک 
تکوتاع تیک توپاسعته‌ناه. .متا مه توتابسته‌باد 


مرنج ار زتوروی برتافتيم سوی کشور هند بشتافتيم 


سس ۱۲/ست 


سسپاس و درود تو داریم پاس ‏ ترا نیک خواهيم و هوده شناس 
تیادتنیک له رون کشیم. اگوی که کمن کب 
از یرتو ایزدی کت ها ی آنان بکنار هندوستان رسید» در سرزمینی کرو رات 
۲ و دمن 028۳۵0 واقم است, بار اقامت افکندند هر حند که هندوان 
رغبتی به چنین بیگانگانی نداشتند, ولی بآئین مهمان‌نوازی که از خصائص این 
قوم است, نورسیدگان را پذیرفتند و بآنان سوگند دادند که گاو نکشند و رسوم 
هندوان را دررعروسی بجای آورند. .. زرتشتیان شرایط آنان را پذیرفتند. 
همان‌طور که در تاریخ جند سال اخیریارسیان ذکر است, در سال ۱۷۰۵ 
مبلادی مر با زین بنام هیرحی ریدی منی ۵۷ ۳۱۱۲۱66 اولین 
کسی که است که از هندوستان برای برقراری روابط تجارتی بین جین و 
هتتوستان :2 آن. کضور شفر تمود: 
در سال ۱۷۵۰ میلادی» یکنفر پارسی بنام لوجی وادیا ععزوبما) 
( و۷2۵ بودکه درشهربمبتی اقدام به بنای اسکله نمود دادابائی 
انوشیروان جی, در سال ۱۷۷5 میلادی برای اولین بار اقدام به تأسیس کارخانة نخ 
بافی کرد نه تنها در شهر بمبتی, بلکه در بیشتر شهرهای مهم هندوستان, این 
پارسیان بودند که اقدام تا مش کارخانجات مهم نمودند. پارسیان هند در دو قرن 
اخیر و درتمام اموریکه بعهده داشتند, جنان راستی و درستی و صداقت و امانت از 
ود تاد دنل کل مره اسان اسب تفت سوه ای که دسا 
او دون رش تفه تضرف کلیس ها خرامد رو ام اطور تن 
یکنفر پارسی بنام رستم جی بود که خدمات ذیقیمت و فراموش نشدنی به مردم شهر 
تود وی که صر آنتانه دز عهرانمیی تسس نها کش که‌موود داد 
ایشا واقم شدء شخصی بنام رتن جی از شهر سورت :5 بود. فهرست 
خدماتی که این جمعیت کوحک. و در واقع تبعید شده از سرزمین مادری» برای 
میهن دوم خود انجام دادند, بسیار طولانی است و دراين مختصر هم قصد یادآوری 
تمام آن حدمات نیست, بلکه فقط بذکر حند نمونه از آن اکتفا خواهد شد. 


افتخار روشن نمودن شهر بمبتی بوسیله گان برای یکنفر پارسی بنام اردشیر 
خورشید جی وادیا است که در روربیستم فوریه ۱۸۳ موفق شد در خانه 
شخصی اش در شهر بمبئی, آن جا را با نوربرق روشن کرد. جمشید جی تاتا 
(ماج1 6عز0نع:عل) در تمام هندوستاد, برای اولین بار از انومبیل سواری 
استفادد نمود. 

در رشته جاپ کتب و نشریات نیز برای اولین باریکنفر پارسی بنام رستم جی 
۷ جی اقدام به چاپ سالنامه سال۱۷۸۰م نمود. قدیمترین چاپخانه ایکه در 
ری فا من شد و شروع بکار کرد بنام «چاپخانه بمبئی سماچار» 
(فعع:۲ تمصع بزجطصومع) _ است که بحوسط یکنفر یارسی بنام فر یدود حی 
مرزباد» که خود روزنامه‌نگار هم بودء بکار افتاد. اولین روزنامه‌ای که در غرب 
هند حاپ و نشر شد. «روزنامه بمبنئی سماحار» است که اولین شماره ان به 
سر پرستی فریدون حی فوق الذ کر روز اول زوئیه ۱۸۲۲ میلادی منتشر شد و 
تا کنون نیز ادامه دارد. شاید خالی از فایده نباشد که یادآور شویم اولین کسی که 
در تندنویسی بدریافت تصدیق موفق شد و در روزنامة تیمس اف ایندیا 
(13012 ۶ ۲:۳۴65) بکار مشغول شد یک بانوی بارسی بود , 

پارسیان, از دیر زماد یعنی از بدو ورود به هندوستان به داشتن صفات سخاوت 
و شفقت و مهربانی» مشهورند. همه کوشیده اند و می کوشند از رنج هم نوعان بهر 
راهی که باشد بکاهند. 

یکنفر ارو بانی» در سال ۱۱٩۹۰‏ میلادی نسبت به حماعت بارسیان اینطور اظهار 
عقیده مینماید و می گوید که: « کمک به بینوایان و دستگیری از بیجارگان 
سررشته, طبیعت این قوم است. همیشه و در هرموقعی که بتوانند, برای آسودگی 
ابناء بشر گام برمی دارند و تا حد توانائی, در تخفیف رنج و آلام دیگران می کوشند 
و حزاين از زندگی هدفی ندارند.» 

ی دیگر از ارو بائیان که در سال ۱۷۲۳ میلادی در هند بوده استء در بارة 
بارسیان جنین می نو بسد: «در همه حال می کوشند که بدرماند گان و بیجارگان 


مت :نت 


همراهی نمایند و از آلام دردمندان بکاهند. درمیان پارسیان گدا و بیکاره یافت 

۰ ‌ ۳ ت ‌ ۳ ص 1 هم ۰ 

می دانم.» 

ایران قدیم و پیروی از سه اصل اندیشه نیک. گفتار نیک و کردار نیک است. 

و رهانی آنان از درد و رنج و بدبختی می‌داند. بهر دهکده در هند که حند خانواده 

بارش کرت داتفه ایار یر ارف ضادیگاه یش ارو ام شکاه ی 

یک چاه هم اگر باشد بچشم می خورد. این هیچ چیز دیگر نمی تواند باشد, مگر 
ه ۳ ص_ ۲ ۰/۰ ۶ 

براثر تعلیم اندیشه و کفتارو کردارنیک که پیروی از انرا رهائی روز رستاخیز 

می دانند و بهمین حهت است که به سخاوت و حوانمردی شهره افاق شده‌اند. 


ساهنشاه هند 
حامه مقدس زرتشتیاد دوسید 


| کر شاهنشاه هند پس از اقناع ازییادات مپرحی رانا دستور داشمند و 
وارسته, پارسی سدره جامه مقس زرتشتیان پوشید و کشتی بمیان بست .استر یوشام 
ماستر » حا کم سورت . درمن نامه خویش ۰ متضمن شرح عادات وم راسم‌معموله 
بین پسارسیان » در تأییدقول مسا مینویسد: «بقول پرتقالیها پیشوای پارسی‌با کبر 
شاه‌سدره و کشتی جامه مقدس‌را پوشانید و شاهنشاه در عوض ملکی نزديك‌نوساری 
به پیشوای تامیرده عطا قرمود ۱۳۰ 

سراینده ماهیار نامه در این مورد میگوید :(۲) 


که‌جون‌شاهرا گشت‌خاطر :شان ز دین زراتشت اسفنتمان 

بیاورد بر وی ر دل اعتقاد بمو شید سدره حود از راه داد 

برو بمته کشتی حو زرتشتیان همید‌اشته بود جندین رمان 

سدره و کشتی شه نیکبخت بنزديك خاصان شسته ستخت 
باز ماهیار نامه در مورد احترام ۳ مینو سث: 

شه اکیر همیقه بوقت نماز پنژدن انش شدی با نیاز 

بو آن عود و صندل پادی تمام در افر وحتی از و مدام 





(۱) نامه من کور جزو خاطرات هیچس بتوط سرهنری یول چاب شده است . 
ااعتیت شود به‌ماهمار نامه بنشانی(۱8 ۳( محفوظ در کتابخانه مه جی زان ور 
نوساری 


( وس 


وراسجده کردی و خواندی کلام بخود خواستی از خدأنيك کلم 

صاحب منتخب‌التواریخ درذ کر وقایع سال ۲ حلوس ! کبرشاه پس‌ازد کر 
احترام آفتاب و ناسزا به‌بیر بل مینویسد : «وقشقه وزنار را جلوه داد »قشقه‌خالی 
است که بارسیان و هندوان برپیشانی گذارند و زنار یز کشتی زرتشتیان میباشد . 
صاحب فرهنکگ جپانگیری در هعنی این واژه مینویسد: « ژنار رشته راگوین د که 
آتش پرستان‌باخود دارند .» 

بسیاری از خاورشناسان اروبائی از تمایل | کبرشاه بائین زرتشتی سخنها 
رانده‌اند. پروفسور ویلسن یکی از آنپاست که بااستناد از بیانات‌بداونی » صاحب 
منتخب‌التواریخ و آثار کشیشان پر تقالی که بادربار شاهنشاه هند آمد وشد داشته 
ودر تبلیغ وی بمسیحیت میکوشیده‌اند مینویسد « بسیاری از آتش پرستان ازقربه 
نوساری گجرات آمدند وجمعنی رابدین زرتشت تبلیغ نمود:دوشاهنشاه نیزتاحدی 
یکی از آنپابود .>(۱) 

در يك جنگ کپنه که قدمت آن به۱۹۰ سال قبل میرسد چندین غزل و 
تصنیف بزبان هندی و مراتی موجود است که دال برحقیقت سخن بالاو کرامت 
مپرجی رانا و سدره پوشی اکبر شاه میباشد. دو تصنیف ازجنگ نامبرده اثرطبم 
نانسن خنیا گر شهیر دربار اکیر شاه هیباشد ها ترجمه آنرا دد فصل دیگر نقل 
مینمائیم . ع‌ 9 
تانسن وتانیرات اوازش 

تانسن راشیخ ابو الفضل در آئین | کبری « میان تانسن گوالیادی » مینامد و 
در تعریفش‌میگوید که درطی هزار سال گذشته‌خواننده مانند او درهندوستان‌هستی 
نیافته است . سابقاً در دربار رامچند راجهٌ بهاته خدمت میکرده ۰ بقول بداونی در 
- يك موقع راجه نامبرده بواسطه شعف و نشاط خویش از ملاحت آوازش مبلغ ۳ 

میلیون دوپیه به تانسن انعام میدهد . چون کبرشاه از کمال‌خواننده مطل‌میگردد 

(۱).رجوع شود به‌آثار پروفسود ویلسن تالیف د کتر رست جلد۲ 


#۷ 


او را ازراجه میخواهد . راجه قوه ردخواهش شاهنشاه مغول را درخویش‌نمی‌بیند 
وی دا با خلمتهای گرانمایه پایتخت سلطان مفول گسیل میدارد . داتان زیادی 
از استادی او در فن خوانند گی و نوازند گی بین مردم مشپور است و اندکی در 
نت مورحان مسطور . 

میگویند وقتی برغم رقیب خود «ییرجاباوله» که صخره کوهی را از آواز 
خویش شکافت ؛ از خوانسدن و نواختن خویش رودخانه حمنا را ازجر یان‌بازداشت. 

در اواخر عمر خویش در دریار | کبر اسلام آورد و بمام میرزا مفتخر گشت 
در سال ۱۵۸۹ میلادی (۹۵۸ی)سالع۳جلوس اکبر شاه درلاهور ازجپان‌در گذشت 
شاهنشاه اورا در گوالیار. حنب مزار محمود غوث دفن نمود مزار تاسن زبارت‌گاه 
خاص وعام است . 

سر گور اوزلی که موقعی ازجاس‌دوات انگلستان بسمت سفارت مأموردد بار 
فتحعلیشاه و واسطه صلح بین دولت ایران و روسیه گردید . در نامهخویش مورخة 
اول نوامیر ۱۷۹۲ میلادی ببرادر خویش سر ویلیام در ضمن شرح نکات دقیق و 
تاثیرات موسیقی هند و خوانند گان نامور آن کشور مینوبسد « ازتأثیرات یکی از 
آوازهای میان تانسن‌خواننده و نوازندهمعرونی اکبی شاه. آنست که نیمروزسوزان 
وروشن هند تاانتبای محوطه‌ای که صدای آواز میرفت مانند ش‌تار بنظرمیرسید. 
دييك قسمتی از آوازیست که خاصیت سوزان دارد و آتس از وجود خواننده شعله 
کشیده او را میسوزاند . نايك گویال در خواندن این آواز استاد بود . اکبر شاه 
برای دیدن تأثیراتش او را بخواندن این آواز مجبور ساخت . خواننده چسون 
شاهنشاه را در فرمان خویش‌مصر دید. پس از مالاقات‌زنو فرزندان دروسطرمستان 
کنار رودخانه جمنا رابرای خواندن آن آهنکک انتخاب نمود. قبل آزشروع باواز 
تا گردن در آب نشمت . پس از خوان‌دن دو بیت آب رودخانه در اطراق او از 
تأثیرات آواز داغ گردید . آنگاه از شاهنشاه الحاح نمود تا جانش را بقشیدنه از 
اتمام آواز ممافش دارد . ولی چون شاه بدیدن تأثیرات آواز مصمم بود الحاحش 

شاه 


را نمذیرفت . نايك بناجار بخواندن بقید آواز پرداخت . طولی دکشید که آتش‌از 
او زبا نه کشیده وحودش راخا کستر ساحت . مایگ‌ملودرممزن۱6 زو آهنگ 
دیگریست و تأثیرات آن برخلایدبيك سرداست وبادان از آسمان‌میبارد.میگویند 
دختری که‌درخوا ندن‌این آواز مپادت داشت » استان بنگال را در یکسال از بلای 
خشکسالی جات داد و از تأثیرات آواز خویش باران بموقع بباراند و محصولات 
پژمرده دا شادای ساخت ۰ بسیاری از اینگونه داستان برسر زبان مردم میباشد و 
همه بحقیقت آن گواهیه‌بدهند ولی کسی میتوانه در این‌دوره‌جنین خوانند گانی 


دمن نشان دهد . ؟ (۱ 


سم 


کرامات پیشوایان 


نگفته نمائد در سال ۲۳ جلوس ! کیرشاه (۹6۷ی) در پایتخت و عبادتخانه 
( کنفرانس مذهبی) جارو جنجال زیادی حکمفرما بود. پیشوایان ادیان مختلفه؛ 
چون مشایخ اسلامی . جو کیان هنود و کشیشان مسیحی هريك برای اثبات‌ادعای 
خویش دست بکرامات و طلسمات و نیر تجات زده بودند شیخ ابو الفضل در | کر 
نامه در مورد يك واقعه چنین سخن میراند : 
«شبی انجمن عبادتجاده روشنی افزای‌حقیقت بود. پادری رودلف‌ازدا شوران 
نصاری بفپم وفطرت نشان یکتائی‌داشت. در آن بزم آ گپی‌دکته طراز شد .چندی 
از نادرستان تعصب‌اندیش بمغلطه آراگی وپاسخ گوئی‌در آمدند از آرمید گی‌محفل 
همایون و نور افزائی انصانی روشن گشت که هر کدام گرد پذیرفتهای باستانیان 
خود تنیده شاهراه دلیل نمیسیر ند و گشایش معمای حقیقت وحپه همت بیست ؛ 
بزديك شد کهبکباره پرده ارروی کار برداشته آید . شرمسارانه از آن گفتو گوی 
دست بازمانده در تحریف انجیل سخن کردند و در اثبات این نیز خصم را خموش 
نتوانستند کرد . پادری بخاطر آرمیده ودلی یقن بیرآی برزبان راند ۰ حاشاامثال 
ابن امور از فروغ صدق ضیائی داشته باشد . در واقع اگر این گروه کتاب ما را 
حنین اعتقاد دارند و فرقان را کلام خالس ایزدی میشمارند . شایسته آنست که 
غریتی آق اروت کر ما ات یت عانی آزی وی کت نون ون 
ارات 


بدان عیار گاه راستی درشویم. رستنگاری‌هر کدام نتمان‌حق‌طرازی باشد. بی‌چگران 
سیاه دل پالغز گشته در پاسح آن بتأسف و لجاج پیچید ند ۰ بر خاطز عدالت بژوه 
این شتردلی وبی آزدمی گران آمد .» 

داستان زیادی از شعبده‌بازی درزمان ا کیرشاه در کتب تاریخ محفوظ مانده 
است . از آن جمله در طبقات اکبری راجم بمیر فتحالهُ شیرازی آمده « اهیر 
فتحاللة شیر ازی دانشمند مثبحر بود در زمان خود در کل عرصه عالم مثل و قرین 
نداشت . در علوم غریبه از نیرنجات وطلسمات نیز بپره مند بود . چنانچه آسیائی 
بر ارایه ساخ ت که خود‌حر کت میکرد و آرد میشد و آئینه‌ساخت که ازدورو نزديك 
اشکال عریبه مر ثی میگشت وبيك چرخ دوارده بندوق سر میشد.» 

شیخ بداو نی‌صاحب منتخب‌التواریخ‌از خوارق و کرامات‌بسی مشایخ‌اسلامی 
سخنها میراند و در مدح آنبا خامه فرسائی میکند : منجمله راجع بشیسخ عاری 
حسینی میگوید: 

خوارق بسیار از او نقل میکنند . ازجمله اینکه کاغذیاره مدور درمنقل 
آتش‌سوزان مياندازد و اشرفی مسکولاز آنجا بدر آورده بحاضران مجلس‌هرچند 
باشند میدهد و میگویندکه از حجره مقفل بطریق نقل اشباح بدرميید و بجای 
دییر ظاهر میشود . وقتی از گجران در بلده لاهوز آمده میوه های رمستانی در 
تاپستان و تابستانی در زمستان بمردم میداد . در تبت نیز خوادق فراوان ظاهر 
گردانید. از جمله اینکه درختی رامیافشانه و از آن در اهم ودنانیر میریخت .از 
شیخ کپور مجذوب گوالیاری خوارق بسیاری نقل میکنند . فرمود آتش عظیم 
افروختنه وخنده کنان در آتش رفت وبسلامت درآمد .» 

بدینطر یق‌شیخ بداونی درشرح کرامات مشایخ‌اسلام نکته‌ای فرو گذارنکرده 
وکلیه آنها را با کمال انبساط خاطر در مولفات خویش شرح میدهد . با وجودی 
که در تللیف تاریخ خویش از طبقات | کبری استفاده نموده » راجع باختراع و 
خوارق عادات میر فتحالّ شیر ازی که از اهل تشیم‌ومخالف خلفای ثله بودسخن 


-4۱- 


نمیراند . لذا آشکار است در حالیکه از فرط تعصب علائيةٌ باهل تشیم ناسزا گفته 
وملامحمد بزدی را یزیدی میخواند و موفقیت‌های میرفتحا له زانادیده میانگارد. 
چگونه راضی میشود کرامات و کامیاپیهای دستود مپرجی رانا و دستوز آذرکیوان 
را که شرحش بیاید و بزعم خویش آنپارا کفار و اهل ذمه میداند بستاید ؟ اینست 
جهتی که در تاریخ خویش از دستور مپرجی رانا که علت تمادل شاهنشاه باحترام 
آتش و ایجاد آتشکده درقصر گردید سخن‌نمیراند . سایر تاریخ‌نویسان نیزبپمین 


منوال ازذ کر آبا خودداری بمودها ند . 


۲ 


کرامات د سور مهرجی رانا 


یکی از اتفاقاتی که تانسن در تصنیف جاویدان خویش زنده نگاهداشته . 
موفقیت دستور مپرجی رانا است . و شرح واقعه اينکه یکی از ساحران هنود که 
خود را جگّت گورو یمنی مرشدکاینات میخواند ۰ به نیروی نیرنجات و طلسمات 
يك قاب مسین را در آسمان معلق نگاهداشته بود . قاب پواسطةٌ انعکاس آفتتان 
مانند خورشید درخقان بنظر میرسید . هر کس بآسمان نگاه میکرد دوخورشید 
میدید . شاه و در باریان ومردم درشگفت مانده بودند. کسی‌نیروی دقع سحرساحر 
را درخودنمیدید . دستور مپرجی‌رانا بموقع رسید .پس ازشت وشو و نماز کشتی: 
با قرانت اوراد اوستا حادوی حادو گر دفع شد وقاب از آسمان برزمین افتاد . و 
بدینطریق برتری گفتار مقدس حضرت زرتشت ۰ بیغمبر ایران باستان را بثبوت 
تاک : 

ترجمه فارسی تصنیف هندی تانسن از اینقرار است : 

ای خدا دعای (اوراد)بارسی بدیرفته شد 
ای مالك دعای پارسی پسذیرفته. شد 
صتفل نف نت ود ها نف دوه وتکه چوب صندل‌نیز باآن‌بود 
ای خدا دعای پارسی پدیرفته‌شد 


شاه ماهیار(۱) ریش بلند دارد فر و ور از صورتش میبارد 
ای خدا دعای یارسی پذیرفته‌شد 
میان‌تا نسن‌میگوبدبشنوا کیرشاه او میوه باغ بیشت است 
ای خدا دعای پارسیپذیرفته شد 
رومین‌صنیف ناتس 
تصنیف دومی تانسن نخستین بار در ۲۹ | کتوبر ۱۸۹۵ ( ۱۲۹۵ی ) بتوسط 
آقای رستم جی ه . خورشید جی در روزنامه گجراتی بمبئی موسوم به‌راست گفتاد 
منتشر گردید . چون زبانش با تصنیف اولی‌فرق دادد شمس‌العاما د کت رجیوانجی 
جمشیدحی.مدی آنرا در همان عوقع برای تحقیق بخدمت سر سور درأو موهن 
تا گور استامموسیقی هند.و ثقه‌اين هنر زیبا فرستاده سئوال‌نمود که آیاتصنیف‌مورد 
مذا کره اثر طبع میان تانسن خنیا گر معرونی میباشدیاخیر .سرسورندراو درپاسخ 
پرسش م ذکور چنین مینویسد « بزعم اینتجات و تا حدی که فکر تافص بنده راه 
دارد » روح وشیوء تصنیف دورد سئوال هر چند که زباش بواسطه استنساخ تغییر 
یافتهمیرساند که اثر طبع‌میان‌تا سن‌خواننده ونوازندة شهیر دربار | کبرشاه میباشد 
و بلن فوی در اه ان ۱3 نواختّه میشده است ۰» 


تررجمه فارسی تصمیف دومی تاسن حمین امش 


مپرچی رانا بسیار يك و بنده پرهیز گار خدا بود 
ا کین هام شوه خوشین تاش عتقت ونر 
اکبر شاه شاهنشه بزر تب بود در بسیاری از کشورها پیکار نمود 
مرشد کاینات بانیروی شدیدی قاب مسین دا بپوا پراند 
آن قاب جون خورشید بنظر میرسید در آسمان دو خورشید دیده میشد 
همه مردم دو خورشید دیدند ودر شگفتی فرو ماندند 
از آن روز مقام مرشد کاینات دردیادشاه بزر گه گردید 
(۱) مراد مپرجی رانا است که حخفف ها رد نامییاشد 
وف 


۳ ۹ 

از آنروز اکبر شاه مفتون مرشد کایمات گردید 

بیر بر وزیر ذکاوت داشت ازاین پیش آمد شکر افتاد 
کمر ست وقد برافراشت و آمد بقربه توساری 
مپرحی زانا را با خود برد و بحضور پادشاه رفت 

ای بادشاه بشنو دین پارسی ازهمه بزر گتر است 

اکیر شاه سدده پوشید تأثیر مذهب راینگر 

اکبر شاه گفت ای مپرحی رانا تأثیر مذهب خوددا بنما 
بمن بگو چرا دوخورشید در آسمانست فوداً جواب بده 
| کر شاه بمپرحی رانا فرش داد اما بر آن نمنشست و دور ایستاد 
دستمال حود تاره کیترو ویر آن مشست 

پس از شستشو و اوستای کشتی بخواندن اوراد پرداخت 
اکیر ام سفن یوشید تن مدهب دای 

با پرهیز گاری بند گی کرد وبخدا متوجه گشت 

قاب مسین بر زمین افتاد و مرشدکاینات بیپوش شد 
اکبر شاه ووزیرش بادید گان باز برمپرجی راناخیره شدند 
فاب از زمین برداشتند عالمیان به رانا (۱)خیره شد ند 
دستور سیار قابلی بود جادوی کسی بر او کار گر دمیشد 
ا کش سوه وشتت عاسس هوانگ 

تاثین مدهب پارسی رادید بادشاه بسیاز خوشحال‌شن 
سدره پوشید و برنخت نشست باحپره حون ماه تورابی 
ور را قبله خود کرد و آتش برافروخت 

س از دیدن اقسام کرامات بر آتش بقین آورد 

)۲۱ رانا اسم پدر دستور است ,دینطریق مپرجی-+رانا 


4۵ 


بر زرئشت ایمان آورد وصاحب فر یزدانی گشت 

ا کیر شاه سدده پوشید تأثیر مذهب رابنگی 

او (مپرجی رانا) عالم جاماسب نامه ونجومزرتشتی است 

نام جاویدانی از خود گذاشت زیرا دانای دانش راستی بود 

( این قسمت دراصل داحواناست) 

اکیر شاه سدده پوشید تأثیر مذهبرا بنگر 

اکیر شاه بمپرحی‌رانا زمین خالصه خلعت داد 

و سلش درنوساری باسم او پاقیست 

او بر حسب علم خویش عمل کرد ودر بپشت برین مقام‌یافت 

همه باید پس وپیش برویم ولی عمل نيك باید بجا آورد 

مقام شاء(۱ )درستکار زرتشتی با کدین بلند است 

اکیر شاه سدره پوشیدتًثیر مذهب رابنگش 

بادشاه بمذاهب هنتو ومسلمان وصارا اعتنا نکرد 

مدهب بارسی را حق خواند و بقبر باز شتافت 

استاد ما حواننده دربار صفات این دین بكثارایسرود 

نه قطعه پسرود و قلت همه زا خرم کرد 

در پین هزآران سپاه چهره پارسی پنپان نحواهد ماند 

اک هت یت اس هت دا 

جنانکه دیده میشود تانسن خنیا گر معروق در تصنیف خویش از واقعه روز 
صحبت میکند که جگونه دستور مپر جی رانا با اثتغال باوراد و اذکار خوی شکه 
آا سگ میگویند ورد ساحر را باطل وقان مسین از آسمان برزمین افکند و 

(۱) مقصود از شاه موبد ودستور میباشد . درهندوستان پیشوایان دین را بلقب 
شاه خطاب میکنند چذانکه جهانگیر پادشاه هند موقعیکه بدو نفر مو بدنوساری‌موسوم 
به‌جاماسب وهوشنکك خلعت داد درفرمان] نپا راباسم شاه‌جاماسب وشاه هوشنگك ذ کر 
میکند . 


کف 


۶ ط 


ساحر رابیپوش و شم راوا کرد و اینکه شاهنشاه و حصار ازمشاهده‌این کرامت؛ 
مات ومتحیر وواله آن مره بافرو هوش گشتند . دستور ایرج‌جی سپرابچی‌مبرجی 
رانا دستور داشمند بارسی وسرایندة ماهیار نامه )۱( در مورد وأقعه مذ کور جمین 


میگوید: 


بدر گاه شه اددر آن روز گار 


ز هند امده بود چون دیگران ۱ 


همه کار او شعیده بود و فن 
جنین گفت شه‌را که فردا بگاه 
کر آن‌کار من شه اباخاص وعام 
وزآن پس گروی جکت زودباز 
کر ط.اس روئین درخشنده را 
بيامد بروز دگر باه‌داد 
بیامد خود او زود از دیگران 
ز جادو و از علم سفلی بتر 
بچاب مغرب بران‌دش بلند 
معلق میبان زمین و سماء 
زمفرب چوآن طاس‌جنبنده شد 
حو شاه وهمه مردمان‌خاصوعام 
همه جمع گشتند و هم در زمان 
دار گنت بو فان 
بماندند حیران از آن نغز کار 
بنزديك شاه و همه مردم.ان 
که این آفتان دگر بر سماء 


سکی مرد هندوی زنار دار 
که‌شه را طلسمی نماید عیان 
ببر علم سفلی بدی رایسزن 
طلسمی نمایم کنی تو نگاه 
تانق اتقو قفتن. کاخ 
بخان خود آمد از آنجا بناز 
جو آئینه سازید کرده صفا 
بمیدان پنهانی آن بد نهاد 
بیاورد آن طاس را خود نهان 
گروی چگت طاس را از فخر 
ابر آسمان و هوا وقت چند 
ببکرد ایستاده و دا در هوا 
نمانند حورشید زحشنده شد 
و ز آنجا دبی تم‌شا بکام 
نگهکن ده دید‌سد بر انفان 
ر مشرق و مغرب بپر سو شاب 
حه شاه و همه مردمان نظار 


۱ ۳1 و ی‌حگت گفت‌خندان دهان 


با کرده‌ايم از کرامات ما 
زیاکی تن يافتم از خدا 


حبین حکمت و فدرت و علم را 
(۱) دجوع شود به‌نسخه خطی‌بشماره 8 11 در کتابخانه‌مپرجی رانا نوساری‌هند 
تا 


جزاز من‌د گر کس‌ندارد مجال 
ابوالفضل کو بود دستور شاه 
بداست راز پاش تمام 
سزديك شه رفت و گفتش که او 
پیارم یکی مرد پرهیز کار 
بمزديك ماهیار رانا (۱) پیام 
چو ماهیار پیغام او را شنید 
بپرسید ماهیار را آنزمان 
که این چه‌طلسماست در آسمان 
اگر توکنی داز اين آشکار 
جو ماهیار ازشه شنید ابن سحن 
که ای نامور شاه این روز گار 
سدارد جر راه اهمریمنی 
دل مردمان از ره راستی 
بخواهد که یاید ز جادو گری 
من| کنون‌برشاه وهم خاص وعام 
نمایم یکی معجز دین ما 


کههمچون‌طلسمی نماید کمال ‏ 
ز آندیشه ۳ بکارش ۳ 
که جزحادوئی نیست کارش قوام 
همه جادوگی میکند نزد تو 
که او را کند نزد توخوار وزار 
فرستاد و خواندش زبس احترام 
بنزديك دستور زودی رسید 
دا کر ود ریت زان 
دد‌یده دو خورشید ۳1 درحپان 
شوی سرفراز اندر این روز گاد 
حنین گفت شه را در آن‌انجمن 
یقین دان که این مرد زناردار 
بدارد بحلاق | دشممی 
فگرداند از مکر در کاستی 
میان همه مردمان برتری 
کنم آشکارا فرییش تمام 
شود رود رسوا برد شما 


سپس: مپرحی رانا برسرحاه آن میرود و باظرفی باك آت ارجاه می‌کشدوسه 
بار شستشو کرده لباس سفید بالگ ممیوشد و بمجلسی که شامو تماشاجیان حاصّر باشی 


برمیگردد. 


در آتجا میان همه مردمان 
جو ماهیار آمد درآن انجمن 


یکی جای بگزید پاك و جدا 


گروی جگت نیز بدس گسران 
به دور ایستاده ز پا کیزه تن 
بر او کسترانید فرش صفا 


(۱) مپرجی مخفف‌ماهیاد است بنابراين ماهیار دانا همان مهرجی داناميباشد. 


دیش 


بخواندش کلام اوستا زبان 
بایستاد و دخ‌را سوی آفتاب 
دو ساعت عیادات یزدان با 
گرفته ره ورسم اشرافیان 
د گرهم‌بدل خواندنیر دگک دین 
همان طاس زرین که از بردغا 
هم آندر زمان در هوا طاس زر 
ز بالا فرود آمده بر زمین 
زیکسو چو ماهیار پا کی‌خویش 


گروی جگت هم ر.سوی دگر 


ولیکن باخر شده خوار ویست 
جو شاه و همه مردمان که و مه 
زپاکی ماهیار و دین و کلام 
یخواندند بروی همه آفرین 


-ه4ه- 


کشیده‌بگردش سه خطهمزمان 
بکرده ز پا کی و اندیشه ثاب 
بکرد و سرخود نپاده بخاله 
ریات دو ساعت کشید آنزمان 
ببردم بمالید رخ بر زمین 
گروی جگ تکرده بد بر هوا 
شده لرزه لرزان وزیر و زیر . 
فتاده بحتم جپان آفرین 
روان کرد و ثیر نگهاخواند پیش 
برانده ز ترسیده مکر و سحر 
براوحیره‌تر گشت یزدان‌برست 
بدیدند این معجز دین به 


ونادید اندر شگفتی تمام ۱ 


ردل آوریدند موسر و بقین 


یا اذ کارو اوراد 


نیزنک 


نیرنگ یا اوراد و ادکار بین زرتشتیان باستانی معمول وبخشی از آن‌دد سده 
های گذشته بتوسط دستوران وموبدان ایران چنانکه خواهیم دید برای‌دستورانو 
موبدان هندوستان فرستاده شده است . شیح ابوالفصل نیز بوحود اوراد وادکار که 
پیشینیان نیر مک مینامندقائل ومینویسد : «نیر یگ این آثار درنگاشته‌های‌پیشینیان 
بیشتر از آنست که گنته‌آید . » کتاب پپلوی شکند گمانيك ویچار ۰ نیرنگ و 
ننت یشت را از آنجمله میداند ومیگوید : « کل بلادفم شود و دیو و ددج وپری 
و کفتار وساحران » پروفسور دارمستتر فرانسوی در کتاب خویش ز:داوستامعتقد 
است که دستور مپر جی رانا با قرائت وننت یشت سحر ساحر را دفم و بنمودن 
کرامت موفق گردیده . 

دستوران وموبدان و بهدینان زرتشتی ایران نیز بوجود نیرنگپا و اوراد و 
اذکار قاگل و بسا امراض و تأثیرات سماوی را پوسیله آنپا دقع مینه‌وده‌اند . در 
نامه‌هاگیکه درطی سنوأت ۸4۷ و۱۰۳۹ یزد گردی بپارسیان‌هندوستان نوشته ومسائل 
مشکلةٌ مذهبی رابرای آنها حل نموده و کتب دینی و فراوان دسالات مذهبی‌برای 
ایشان فرستاده‌اند بسیاری ازنیرنگها نیز بافت میشود . از آنجمله است نیرنگ 
حاجت خواستن » نیرنگ نبودن حالت بیماری ۰ نیرنگک کم مردن گوسفندان » 
نیرنکك بر درد سر تعویذ نوشتن ؛ نیرنگک بیم دزد و داهدار ۰ بیرنگ دفع چشم 


ات 





ژخم » نیرنگگ دفع درد شکم » نیرنگگ تب بستن ‏ نیرنگی آسانی زن دشوار زا 
وعیره . 

قراگت نیرنگپا دوش مخصوصی دارد و عامل‌بایستی کلیه نکات آنرابدرستی 
رعابت ماید . مثّلا در پیر یکت دقع دردشکم آمده و درشکم کس‌چیزی علت‌مانده 
باشد از این نیرنگ رفع‌شو د ووقتی که کسی را از این‌دره‌شود روغن کنجد آوردن 
و اندر جام کردن و آن جام برسراوهفت بار فدا کردن» پس واج اردیبپشت گرفتن 
و این نیرنگ خواندن ودر میان روغن کنجد آب افکندن و کارد در میان روغن 
گردانیدن و اوستا خواندن خشنوتره اهورهه مزداا اشم و هویکبار فرورانه . 
نا ... فرسستیچه اشپه وهشتبه ... تا خشنوتره ... تا ویدئواا مروتواشم وهشتم... 
تا مزده ذاتام اشونیمیزه میده . ثیر نگ‌اینست: اثیربه مننتم ته‌ایشیم مزیشتم‌مرومی 
سپیتمه باین حرفی‌خواندن‌قطره آب درمیان‌روعن کنجد کندویسپنام ارزووسرونگپام 
توزی ویسپنام‌سرونگهام‌اوپرو کریم‌مزدتام‌ایم اثیر یامنم‌اشیمتم آرائی‌تهسئوشینتواهی 
فرمرومی سپیتمه قطره آب درمیان روغن شیرین کند و کارددر میان‌روغن‌بگرداند 
خشیه‌نه هونامدامنام ازم یواهورو مزدا ونثی چیش خشه و دژدینوانگپرومینیوش 
زرتشترم خوائیش داموهو سپیتمه قطره آب درمیان روغن کردن و کارد گردانیدن 
زرتشتره زمره گوزوٌ بواوانگه رو مینیوشزمره گوزة بوأو نتی‌دگوااوسریسته پئی‌تی 
تنوش استواو کگیریوٌ داره‌یاو نتی اشم‌وهويك. سهیار این‌نیر نگه‌خواندن پس واج 
گفتن هرمزد خذای تا آفرینامه اشپه وهشتپه ... تااهماگیرتسحه 

کلیه تس نگهای نامبرده در روایات داران هرمزدیار ویسی بیشتر درروایات 
گونااگون دیگر <بطشده است وقسمتای اوستاگی با الغبای‌اوستامیباشد .درجنگی 
موسوم پجنگ دستور جاماسب که بنشانی 2 (ومیی) 11۸۷ در بنگاه خاور شناسی 
کاما در بمبگی محفوظ است نیرنگهای بسیاری ضبط شده است که غالبآبا حروی 


۱ یپلوی است . 


۲۹ 


تأثیر کلام اوستا 
و کرامت دستور زرشتی 


و اقعه یراع 5 تانتر کلام اوستا و کرامت دستور زرنشتی را میرساند و 
ورد زبان پیشینیان وداستان جامه سرائی یکی از شاعران دهاتی‌قرار گرفته‌درسال 
۷ اد رد در برد رویداده است . در آن وفت شاه نطام حکمران یزدیود(۱) 
وسبت بززتشتیان ستم پیشه . وزیری داشت بدخو وظالم »و آن وذیر در شخص 
حکمران نفوذی بفایت داشت . یزد در آن هنگام پناهگاه زرتشتیان بود. بپدینان 
ومو بدان بیشماری در آن ففتان بیس 35 داشتند . دستوران دستور آن‌دوره رانام 


دسمور بندار بود. 





(۱) احمدین حسین‌بن علی‌الکاتب صاحب تاریخ جدید یزد دراجم بانتصاب‌شاه 
نظام بهکمرانی یزد مینویسد. و«درزه‌انیکه دایت منصورخاقانی (شاهرخ‌بهادرپسرامیر 
تیمود) بجپت عصیان امیرزاده بایقر| متوجه فادی‌شد و بشیراز آمد درسال تسم وعشر 
وثمانمائه (۸۱۹ برابر(۷۸ یزدگردی) در زمان مراجعت شاه نظام کرمانی بحکومت 
ابرقوه و یزد نصب کر‌دند وشاهنظام بابرقوه آعد دازا برقوه به‌یزد آمدو کاشی مسجدتمام 
کرد وبرغرفه‌هاسوده فتح نوشت ....الخ # مولف‌نامبرده دو صفحه در ستایش کارهای 
مذ‌هبی او و تعمیران‌مساجد وابنیه دینی مینکارد و ازوضع حکومت او وفتل و کشتارش 
که داستانسر ای ما مینویسد هیچ اشاره نمیکند . گویاعلت آن کرامت‌دستور بندار باشد 
که مولف رابخموشیواداشته .تاریخ حکمرانی شاه‌نظام «ریزدطبق تاز یخ‌جدید که‌بعد 
ار ٩‏ ۱ هجری‌صورت گر فته باتاریخ 6 زد گردی که جامه‌سرای ماضبظ نموده درحدود 
۲ ساب فرق: دازد:.. 


ی 


حکمران‌بواسطهٌ خبث‌طینت ونفوذ وزیر زشتخو وبواسطه‌تحر یکات‌اوفرمانی 
صادر کرد هینی تا هو زرتشتیان باید باحبار مسلمان شوند .همهرز تشتیان 
بیر و جوان ۰ بزرگی و کوچك را دريك محل جمع ساخت و آنها را بقبول آئین 
الک آمر یود کفت که کین کب رورا هو نان تاور نی نات وبی از 
حان شیرین خود بشویند » و از آن حماعت که مات زده بودند جواب فوری‌مطا لبه 
ٍِِ 

کدخدایان و بیران فوم با فوت قلب پاسح دادد « فرمان شه راشنفتيم. ما 
نیز پرستندم خدای یکتا وفرزندان کیان وپیروراه راست و حویای نام ونشان واز 
داشتن دین نیا کان مفتخر و سرافرازیم . آنچه مراد ومقصود حکهران است‌ازاین 
تحار کانن عیمن دسکهد سا را هحون همه امن دا پات م غام‌سمان کنقه آ ما 
راطلبیده و ازدین وتوحید پرسش کند وپاسخ پذیرد . | ی ایان دانای ما اسلام 
بیاوز بد ماهمگی بجان حاصریم ِ( 

فرماندار سه دستور دانا را پدربار خویش احضار و آنپا را بقبول اسلام و با 
دادن حان فرمان داد . بزر کی آنبا دستور بندار عرض مود : « شاها ما مردمی 
هستیم تساه و برستنده خداوند یکتا وصاحب خرد و هوش خداداد . کشتن دانا 
خلای آئین سروری و راستی است مانه ساحریم ونه حادو گر . بلکه دل را تمپر 
و پیمان‌بیمیر حویش استوار داشته‌ايم ۹ 

حکمران از استما ع جواب از اصول وفروع دین پرسشها نمود و پاسحپای 
متین دریافت . اما چون خودیین وغرض داشت قانع نشد. 

چون غرض آمدهنر پوشیده‌شد صدحجاب ازدل بسوی دیده‌شد 

پیشنهاد کرد « ا گر شما این انگشتری مراکه اکنون در این گل‌انداخته 
وعزار خشت خام میسازند . با تأثی ر کلام مقدس خودتان نشان دهید که در کدام 
خستی است بدرستی دین و ایمان شما یقین‌حاصل کرده آزارتان روا نخو اهم‌داشت.» 
هپس فرمانداد هر سه‌دستور دانا را دريك اطاق زندانی سازند , و انگشتر رادد گل 

۹ 


انداخته بساختن هزار خشت خام امررنمود . خشت یس از جمار روز خاضر شد و 
چون برای‌احضار دستوران بزندان‌شتافتند آن را خالی دیدند واز زندانیان‌اثری 
نيافتند . هرطرفی بجستجو پرداختند ۰ تا آنکه سه دستور را که متأسفانه اسم دو 
نفرشان مجپول مانده در منزل خویش بعبادت مشغول یافتند . آنها دا بازداشت 
دمو ده بحدمت‌شه بظام آوردند . حکمران بر آشفت که« باعلم حادو ازز بدان‌حستهها ید 
اينك نشان دهید که خانم در کدام حشتی است.» 

هر سه دستور زبان بواج اوستارا زمزمه کنان خشتپا را بچپار بخش تقسیم 
نموده از آن يك بخش را انتخاب نمودند و باز آنرا نیز بهمین منوال بچپار بخش 
تقسیم نمودند و این عمل تکرار یافت تا آنکه يك خشت باقیماند ۰ آنگاه دستور 
بندار بحکمران عرض :مود که انگشتری در آن خشت و درفلان گوشه میباشد . 
چون حکمران بشکستن خشت و بیرون آوردن‌خاتم امر نمود . دستور گفت‌حیف 
است که حنین <شت حوبی ار دوآسری تست گر فنه زمر مه کنان‌در حشت 
قرو برد و حانم را بیرون آورده دشاه حظام تقدیم نمود . 

حکمران وتماشاچیان درحیرت فروماندند شاه‌نظام به پیروی خوی زشت» 
بیمان را فراموش نمود » آنپا را کافر وساحر خوانده بپذیرفتن اسلام امر نمود . 
دستور درجوان گفت « حان بر کف حاضر ولی دست از دین بر حواهیم داشت .» 
حکمران از استماع پاسخ رك غضبنالك گشته حکم کرد سريك دستور را باتیغ ازتن 
وا هه و وا اکتا ی تا فا ور یوار ارعان سید 
و باسلام آوردن تن دردهد . اما دستور نامبرده آهسردی ازجگر بر کشید و بشه 
نظام گفت ۱ 

دوقوع این حادثه را از پیش میدانستم و اينك مرا هم چون آنها خواهی 
کشت. ولی بدان پس ازشپادت من سه‌قطره خون بردامن‌توپیدا خواهدشد وچپل 
روز بعد دیگری ترا بکیفراعمالت‌خواهد کشت .» حکمران از شنیدن این سخن 
یکه‌خورده بدژخیمامرنمود » او رادورتر برده پا اره بدنش رادونیم کند. 


تع و ات 


دستور بندار چون خال بذینمنوال ذیه به پس خویش بهرام وصیت نمنود 
که پس از شهادتش فوراً با بستگان بخراسان مپاجرت نماید و نزد خویشان آتجا 
پناه گزیند » زیرا شهر یزد پس از چپل روز ببلا و خونریزی دچارخواهد گشت . 
دزحیم دستور را در حالیکه بواج-مشغول بود با اره دو بیم ساعت . بپرام از دیدن 
حال پدر دهشت برداشته هماتجا جان بجان آفرین تسلیم نمود. 

پس از شپادت دستور بندار » جنانکه فرموده بود » سه قطره.خون بر دأمن 
فرماندار پدید آمد . حکمران از عاقبت وخیم خویش بهراسید . سایر زرتشتیان 
را که دید حاضرند برای دین بآسانی حان بدهند » آژاد ساخت. 

پیشگونی دستور بندار بحقیقت پیوست . درروز چهلم سپاهی آزمشرق‌به‌یزد 
حمله آورد و جمعی کثیر ازمردم شپررادرخون غرفه ساخت وشه ظام‌باخانواده‌اش 
در آن ۳1 ودار بقتل رید وارك آنان بغارت رقت . 

داستان دیگر از تاثیرات اوستا و کر امات مویدان در قصه سلطان محمود 
غزوی ضبط است که دستوز وشیروان بور دستور مرربان ار شش بنظم در آورده 
و برای‌ها بیاد گار گذاشته است و آن از اینقرار است . 

زمان یادشاهی سلطان محمود غزنوی بود شاعران و ادیبان ونویسند گان 
ریادی در دربار او جمع بودند . فردوسی بنظم شاهنامه مشغول‌بود وسلطان‌پاستماع 
داستان شاهنامه بسیارلذت میبرد وتوحپی واقر نسبت بکار اوایر ازمیداشت وجندان 
التفاتی بشاعران و ادیبان دیگر دربار نمینمود . لذا آنپا ازمشاهده این وضع‌یعنی 
عشق شاهنشاه بنظم شاهنامه و توجه تام او بفردوسی و کارهایش و بی‌التفاتی سبت 
با نپا رگ حسادت و رشك‌شان بجنبش آمده دورهم جمم گشته عهد و پیمان‌بستند 
که بوسیله‌گی شاهنامه را کم‌ارز جلوه داده و آن و فردوسی راازنظر سطان‌بیندازند 
و برای بیشرفت منظور حود صلاح بر این دیدند که حون شاهنامه ار دادشاهان 
و پپلوانان زرتشتی صحبت میدارد بایستی‌بپر نحوی که باشد درصدد بدنام ساختن 
زرنشتیان فعالیت:مایند پنابراین یکروز دستجمعی درحضورشاهنشاه نسبت‌بجماعت 


تمهت 


زرتشتیان بد گوگی آغاز و آنپارایکفر وزندقه مسچهیسازند و ازشاه‌نشامحر خواست 
مینمایند که دام این گروه راازقلمروسلطنت خود محو سازد ۰ :با دا باجبار باسلام 
3 و را بقتل‌عام ایشان فرمان صادرسارد درداستان آمدخ : 


که در دور 1 روز گار تیاه 
وفردوس شاهنامه رانظم کرد 
از آن پس بگفتند با شهریار 
بپفتاد و دو مات ای بادشاه 
زراتشتیان از همه بدتنراند 
بدار ند راه درستی همان 


توشان‌ر ابکش: تاهساهار درد 


کد سلطان‌ محمود بد بادشاه 
همه شاعر ان زو ند ندیر ز درد 
کنیم راز در پیش شه آشکار 
که ایشان بخلقان نمودددراه 
توای شاه بر هامکن ریشخند 
که بیراه و بیدین هستندشان 


که از ها توت 


سلطان محمود حون گفتار آنپا بشنید بفکر دور و دراز افتاد شاهنشاهان و 
بپلوانان نامی باستان و کارهای نيك آنان که در شاهنامه ضبط است بیاد آورد وباز 
از اسالام برستی بدر و حود و کشتار ریادی را که‌بنام‌دین نموده‌نود در < دید گانش 
مجسم گشت تقو دای گرد و بدر گاه پرورد گاد بنالید . 

دمی‌فکر کرد آنزمان‌شهریار بنالید آنگه بر کرد گار 

سیس فرما:داد همه زرتشتیان آززن و مرد و بیر وحوان و بزر گ و کوحك 
وعابد و پارسا ببار گاه شاهنشاهی حاض رگردند . 

عموم زرتشتیان باحالی پریشان ببار گاه سلطانی حاضر شده فریاد کردند 
که شاهنشاها مگر چه گناهی ازما سرزده که همه را در اینجا جمع فرموده‌اید . 
ما خراح و مالیات سلطائی را تمام و کمال پرداخته‌ايم و دیثاری بر ما باقی نیست 
سلطان محمود گفت: 

بياگید <له مسلمان شوید 
از شاه اه سر 
مسلمان‌نگردیدا گراین‌زمان 

ات 


خدای جهپان را بفرمان‌شوید 
و ار کته ها مرن 
کنمتان‌همه ,کیژام ار خا نما 


شما را تمامی کشم من ورا ز حکم پیمبر رسول خدا 

زرتشتیان فرمایشات شاهانه را با پریشانی تمام گوش داده حیران گشتند . 
یکی از دانایان آنپا که نامش مجپول مانده پا خنجر برهنه در دست حلو سلطان 
آمده گفت شاها بااین خنحر همه ماها را گردن بزن . 


یکی مرد دأنای‌یزدان‌پرست تاه در اقا خی وت 


و عرض کرد ما پیرو دین بر حقیم . دین ما دین راستی و پا کیست . دینی 
است که پیغمبر ماشت زرتشت ازطرف اهورامزدا برای آبادانی جپان و شادمانی و 
خوشبختی حپانیان آورد و آنرا بشاه کشتاسب عرصه کرد کتاب اوستای حود را 
شان داد و معجزات خود را بنمود و شاه و درباریان او بس از تحقیقاتو برسشپای 
زیاد باو ایمان اوردند و دینش را بدیرفتند غام کفتانست بواسطه معجرَءٌ بیغمبر در 
زمان حیات جای خودرا در بپشت برین بدید ودستور پشوتن زنده جاوید گشت و 
حاماس حکیم علم وداش حپانی‌راهرجه‌بود دريك آن‌فرا گرفت واسقندباردوکین 
نن دردید و اضافه کرد : 

که ما یکجپت برره داد او زما بشنو این گفته‌ها تونکو 


بداد زراتشت و دین حدا رهر ملت و دیگُران ما حدا| 
بقینیم پيشك‌بر این اه دین کهازپپردین‌جان‌دهيم‌همچنین 


سلطان محمود از حرئت معنوی ودین برستی و فداکاری زرتشتیان مبپوت 
گردید و بفکر عمیقی فرو رفت پس ازلمحهٌ تفکر سر بلند کرده فرمود : « | گر 
دنمان برحق وآنچه را میگو یدراست ودرست است واوستا کلام حق وییغمبرتان 
بر گزیدة خداست‌ببایید با اوستای‌خود کرامات نشان دهید تامردم بر حقیقت‌دین 
شما وصدق گفتارتان پی‌برند . دانای زرتشتی‌از استماع فرمایشات ملو کانه‌شادمان 
گردید و با بشاشت تمام کرنش نموده اظهار داشت زهی فرمان حق اينك موبدان 
ما تا مدت سهروز کرامات اوستاگی دا بشاهنشاء نشان خواهند داد . ۱۰۱ بايك‌شرط 

۷ 


۲ آن اینکه فقط سلطان میتواند ۳ بعیان پیند و درصورتبکه شاهدشاه ضرورث 
دارند ممکن است دو نفر از ندیمان را با خودییاوردولی همه‌بابستو, اول‌غسل کرده 
و خودراپاك وپا کیزساخته و بالیاس سفید پاك بمجلس بند گی مانزديك گردند. 
لشکردان سلطان باید دورتر ایستاده نظاره کنند ونزديك نشو ند . 


بگفت این‌و آنگه زمین بوسهداد به یزدان بنالید خندان و شاد 
فیتفاه: مخمود کفت. مان سه تن راطلب کرد شاه جهان 
بر فتند و شستند حود را باب بدان کار بس‌جهد. کرد از شتان 


سلطان محمود باسه تن از :دیمان پس از شست و شو وغسل باتفاق‌موبدان 
ودادایان ررنشتی بباغ ای کی رفتند گنبدی دروسط عمارت بود .موبدان‌در برابر 
زبانه آ تش‌درخشان‌بابوی خوش‌به‌بند گی وخواندن آتش نیایش‌پرداختندلشکربان 
شاه در گوشة با غ بنظاره‌مشغول‌شد دد. 


همه لشکر شاه بیر و جوان در آن باغ بودید دلشادمان 
میان همان باغ بد گنبدی در آنجا بدی‌چند تن‌موبدی 
گشادند کشتی‌هم اندرزمان بخواندند ذ گر خدای‌حبان 
بخوا ند ند آنش نیایش فزا بکردند خواهش به‌ییش ‌خدا! 
نگه کرد محمود در آسمان عجایب بدپدش‌خوداوهم‌چنان 
همه سبز یوش آمداندر هوا همه اشکرشاه دیدش فرا 
همه‌اسبایشان‌بدی‌سبزرنگ ز آواز ساز و زآواز جنک 
بماند آنزمان شاها ندرشگفت بان هی شاه وان یت 
دوم روز بشنو رمن ایند گر سین قدرت ادر داد گر 
بکردند اینپاپزش وسروش نمودند ایشان باواز خوش 
د گر بار از آسمان همچنین فرشته بیامد هم اندر زمین 
پرآزنور بوددد و یوشش‌سفید ز دین‌پاك معجز بر آمد امید 
پر ازشوق وشادی‌بدید [ نبمه همه لشکر یادشاه و رمه 


سره ات 


شهنشاه محمود خوشحال شد ز برهان‌بدیدن نکوفال شد 

اما در بامداد روز سوم موبد به‌یزشنگاه شتافت و بنبیه مراسم دینی وعبادت 
پرداخت يك موی ازربش او درظرننی مراسم دینی‌افتاد آثراندید وچون شاه‌حاضر 
گشت باتفاق موبدان دیگر بخواندن پشت مشغول شدند . اثرات‌شوم موی فورا 
طاهر گشت و تاریکیمحض‌حکمف رماشد ودبوان‌مپیبو بدبوی‌سوار برپیلان مخوفی 
پدید آمدندشاه راترس برداشت ندیم‌را بموبدفرستاد تا واقعه‌هولناك راباوخبر دهد 
و از خواندن بازش دارد . موبد نگاه کرد وموی خودرا بر برسم دید آنرابرداشت 
وظروفی دا دوباره فوراً شست و باز ازنو بکار خویش مشغول شد . 


نت ات ای میسیب 
همان بر سم آنگه بشد و ادیان 3 پشت را ساخت‌دین‌رابیات 
بخواندش‌د گربار اوخودیزشن دل صانی هم با گوشن و کنش 
د گر باره محمود چون‌بنگرید عجایب د گر بار او خود بدید 
همه سرخ پوش آمدند آنزمان شپنشاه محمود شد شادمان 
همه اسیشان همجو گلنار بود خدای دو عالم ورا یار بود 


بادشاه از دیدن این و أقعه درشگفتی شد قوزا موی را حواست و امر کرد 
اسرار واقعه را بیان سازد وعلت مناظر زشت روز سوم پس از مناظر عالی وخضوش 
روزهای اول و دوم حیست و تجلی مناظر خوش در روز سوم بعداز مناظر هولناك 
چه بود . موبد با شومساري جواب داد كه‌يك موی از ریش‌من بردوی برس‌افتاده 
بود ومن بیحبر بودم وجون دین ما پاگ وویژه است و باپلیدی سازش ندارد وجون 
موی همینکه از تن جدا گشت نسا وپلید بشمار میآید اين بود که مناظر مخوف 
وهو لناله نمایان گشت : 


همان گاه مویدزیان‌بر گشاد از آن‌مویو برسم بشه کردیاد 
کدا ین‌دین‌پا.کست‌حکم خدا کنم‌شکر: بزدان‌از این‌دین ما 
بفرمود ما را خدای حپان کهاز بپر دین‌مادهيم نیزجان 


۳۳ ۳ 


بعلاوه موبد بعضی از قوانین دین را بعرض بادشاه رسانیده گفت طلاق‌دادن 
زن در دین روائیست و زند گی بانفاق ودوروئی وشکستن عهد وپیمان ولو بادشمن 
باشد گناه بزر گی است . کشتن غلام باره وجادو گر در دين ُواب عظیم دارد وبت 
پرست رانباید بخود راه داد وهر کس دین را گذاشت و بدین دبگری بیوست ار 
دیا وبپشت بی‌بپره بوده بمراد دل حواهد رسید و آ ناه پشرح معجزأت‌بیغمبر 
وداستان حملات بیگانگان بردین‌وسرانجام‌بد آنهامیپردازد.شاه پس‌ازشنیدن گفتار 
موبد زمانی خیره شده آنگاه فرمود شما بردین خود استوار باشید ما دا بادین‌شما 
کاری نیست دیسن شما دین باریکی است که از يك موی باريك اینهمه آفت وبلا 
برمیخیزانه شما دین‌تان را حفظ کنید و بر دین خود باقی بمانید اينك همه‌تان 
بخانمان خودبر گردید که آزاد هستید . 


ته ۱ات 


آموزش و برورش: 


مهمترین و درخشان‌ترین تاریخ بش همان صفحاتی است که سرگذشت علم 
و هنر در آن به ثبت رسیده باشد. در بین سالهای ۱۸۱٩‏ و ۱۸۲۷ میلادی که دولت 
به فکر تأسیس مدارس به روش حدید افتاد» پارسیان هند دانستند که باید از این 
فرصت به نحوشایسته استفاده کنند و نسل جدید را به سلاح دانش بیارایند, از این 
جهت در ایجاد بنگاههای فرهنگی و تأسیس مدارس در شهر بمبئی و سایر شهرهای 
پارسی نشین. قدمهای موثر برداشتند. 

سال ۱۸۵ میلادی. در تاریخ تعلیم و تربیت هند یکی از سالهای بسیار 
درعشان است, زیرا در این سال بود که سه دانشگاه بمبّی و مدرس و کلکته 
تأسیس شد و پارسیان از اینموقمیت استفاده نموده وعدهٌ زیادی که واحد شرایط 
بودند, بدانشگاه‌های تازه تأسیس شتافتند و توانستند که در ظرف مدت کوتاهی از 
میان آنان, دانشمندان و اطباء و حقوقدانها و مهندسین برای خدمت به مملکت آماده 
شوند. 
پارسیان و هند نوین: 

در تمام شنون زندگی » مردان برجسته و نامی, از میان پارسیان هند برخاسته 
است. درتاریخ هند نوین, نام پارسیانی که در رام آزادی هند گام برداشته اندء سر 
لوخه اسامی کسانی است که زند گی خود را وقف بدست آوردن استقلال آن 
" سرزمین کرده‌اند مردانی مانند دادابابائی نوروزحی و مانکحی تکروسهراب حی 
سکلات والا و دیگران بودند که دریارلمان انگلستان» از طرف هند نمایندگی 


داشتند و برای اولین بار در انحا نغمة آزادی هند را آغاز نمودند. 


ت۱۱ تست 


سر فیروز شاه مهتاء با قدرت کم نظیر خود» توانست اساس و بایهٌ شهرداری" 
بمبتی را از روی اصول صحیح پی ریزی نماید و بپاس خدماتش محسمه اش تا به 
امروز, در میداد شهرداری بمبئی بر پاست و در روزهای عید و حشن آنرا گل 
افشان مینمایند و خدمات این مرد که به «شیر هندوستان» ملقب است. برای هند 
بطور عموم و برای جماعت پارسی بخصوص فراموش نشدنی است. 
هند آزاد: 

هندوستان, بدون شک, امتقلال مییافت و از نعمت آزادی برخوردار می شد» 
اما با کوشش بزرگان بارسی » خیلی زودتر این آرزوی دیرینه, صورت عمل بخود 
گرفت. با مطالعة تاریخ س رگذشت این قوم ملاحظه میشود که جطور شاخ 
کوجک بدرختی تنومند تبدیل شده و بر همه کسانی که به آنْ پناه برده‌اند» صرفنظر 
از قومیت و ملیت و نژاد. یکسان سایه افکنده است, تاریخ ترقی و پیشرفت این قوم 
آواره از میهن» بهترین سرمشق و درس برای ملتی است که می خواهد جلو برود و در 
زندگانی اجتماعی و سیاسی خود دارای نام و نشان باشد. فقط دونمونه کافی 
است که نشان داده شود. با سعی و کوشش بهمه جا میتوان رسید. سرجمشید جی » 
وس ها که ازع اتترهان سا سوت ها ستاو آبار راو و 
بیمارستان و مدرسه و پذیرشگاه و غیره در هر کوی و برزن و گوشه و کنار بمبتی و 
سایر شهرهای پارسی نشین» به چشم می خورد و نیز د کتر داداباهائی نوروژ جی به 
«پدر آزادی هند»: ملقب شده است هردوی آنهاء هنگامی که خیلی کوچک و 
طفل بودند, از نعمت داشتن پدر محروم گشته و هر دو از خانواد؛ُ فقیر بودند. این دو 
نفربه خحوبی میدانستند که خداوند برای هر آفریننده رزقی مقدر کرده است. اما 
هرگز رزق از اسمان به اشیانة مرغ نمی افتد» بایستی دربی رزق در کارو کوشش 
بود. با شحاعت و پشت کارو زحمت و راستی و درستی و صداقت و امانت» که از 
گذشتگان خود به ارث برده بودند چنان کوشیدند که اگریکی را حاتم وقت بنامیم 
و دیگری را نحات دهنده هندش بخوانيم اغراق و دور از حقیقت نخواهد بود. 

یکی از بزرگان انگلیسی گفته است که: خدایان ثروت و دانش را در برابر 


ت۱۲ اسب 


عرق حبین قرار داده‌اند» این دو تن نیز این گفتار را در مد نظر گماشتند و بالاخره با 
کارو کوشش موفقیت برسرهردوی آنها سایه افکند تا بجائی که یکی بانی 
تور کترنن آثار خیر در شهر بمبئی و سایر شهرهای پارسی نشین شد و دیگری نام 
آورترین مرد سیاسی زمان خود گردید وتا به امرور نیز نام هر دو زنده و جاودان 


اشنا 

یکی از بزرگان می گوید: «مجموعة تاریخ یک ملت سرگذشت بزرگان آن 
فلت امتت .سر گلفت افمالیت.و کاشش تارشان هید پراش آنسان زاره 
تحسین و اعجاب وامیدارد که چگونه این قوم اواره از خاک وطن» توانستند که 
بزرگترین ممام را در تمام شئون» در سرزمین دوست و برادر خود هند بدست اورندء 
که حتی برای ارو بائیان متمدن نیز این سرعت ترقی تعحب آوربوده است. علت 
این سرعت پیشرفت اشکار است. آنهاء با صفای قلب زیستند و به ندای وحدان 
گوش دادند و راستی و درستی و تواضع و آرامش و قناعت را پيشة خود ساختند. 

گرد خودخواهی و خودپرستی نگشتند و بخداوند یکتا تکیه نمودند و از دستورات 
مذهبی سر پیجی ننمودند و بهمین جهت نه تنها قوم پارسی را سر بلند و سرافراز 
نمودند و خدمات فراموش نشدنی به سرزمین هند انحام دادند, بلکه نست به 
زرتشتیان ایران نیز حدمت کردند. 
دستور جاماسپ ولایتی 

در حدود دو قرن و نیم پیش آزاین» یعنی به سال ۰ میلادی و ۱۰۹۰ 
یزد گردی» تحولی ۹ دینی بارسیاد هندوستان روی داد. موحد این تحول و 
کر کون که زبینة مستحکم و استواری در به ساری دینی به وحود آورد دستور 
حاماسپ ولایتی بود. . 

دستور حاماسپ در روزبیست و ششم نوامبر سال ۱۷۲۰ میلادی وارد بندر 
سورت در سرزمین هند شد. گویا این سفربنا به دعوت و درعواست عده‌یی از . 
بارسیان بود. در آن هشگام پارسیان هند از ز بان اوستا و پهلوی و هم چنین کم و 


ت‌ ۳ وس 


ع 5 ٩ص‏ 


نداشتند. 

مقارن با ورود دستور حاماسپ., این روحانی دانشمند متوحه شد که میان 
پارسیان در بارهٌ بعضی مسایل دین آن حنان اختلافی موحود است که جه بسا موحب 
جنگ و ستیز و برادرکشی شود. از جملهٌ این مسایل, اختلافی بود دربار چگونگی 
استفاده از پنام 0 . عده‌یی معتقد بودند که هنگام مواحه شدثن با مرده باید 
از پنام استفاده شود و دسته بی برخلاف این بر آن بودند که در مورد مرده از پنام تباید 
بهره برد. 

هم جنیین هنگامی که دستور حاماسب به هند وارد شد.‌مغوحه گشت که بین 
تقویم زرتشتیان هند و ایران یک ماه اختلاف است. اما در این باره سکوت کرد؛ 
حون نمی خواست موارد اختلاف از آنجه که هست افزون‌تر شود. 

دستور حاماسپ در بارهٌ کتاب ها و حزوه‌های اوستای موحود در میان پارسیان به 
نحفیق برداخت. متوحه شد که اشتباهاتی در این حزوه‌ها موحود است -- به همین 
جهت به اصلاح آنها پرداخت و جند جلد از کتابهای خود را به آنان بخشيد و جند 
جلد نیز استنساخ کرد تا مورد استماده قرار گیرد. 

هنگامی که با موبدان و روحانیون زرتشتی در هند مواجه شده و با آنان به 
گفت و گو پرداخت, متوجه شد که موبدان نیز از دین و رسوم و شعایر آن آگاهی 
جندانی ندارند. به همین جهت از میان موبدان, سه تن را انتخاب کرد تا به آنها 
خط و زبان اوستا و بهلوی و مسایل دین بیاموزد تا آنان نیز با پایمردی حقّایق را 
انتشار دهند. سه نفری را که انتخاب کرد عبارت بودند از دستور داراب پسر هیر بد 
کومانادادا دارو که از اهالی سورت بود. دستور جاماسپ جاماسپ آسا که ساکن 
نوسازی بود - و سومی به احتمال دسنورفریدون باید باشد که پسر دستور کامدین 


لود, 


ت۱6 


بر طرفی تقویم 
وجشنهای زرتشتیاد 


نقویم وجشهای ررنشتیان پس از | کیر شاه نیزدر هند و در دیار جانشینان 
او جپانگیر وسپس شاهجپان معمول بود. بریشت کلیه اسنادی که در دفاتر دولتی 
بت میرسیده است نام روز وتاریخ ماه را نیز مینوشتند . برفرمانی که جهانگیر 
شاه باسم مدد معاش ملا جاماس صادد نموده است در دفتر ثبت اسناد بریشت آن 
حنین نادداشت شده « امداد معاش پاسم ملاجاماس و غیره مع فرزندان موافق 
یادداشت وأقع بتاریخ روز تیر ۱۳ ماه آذر سنه ۱۳ موافق چپارشنبه مطابق تاریخ 
۹ دی‌الححه سنه ۱۰۲۷ .. شرح دیگر بحط اطیف سید میرمحمد روز رشن ۱۸ 
ماه سفندار مذ الپی۱۳.» شاهجهان نیز بر کتان خطی کتابخانه خویش بخط خود " 
چنین نوشته « بس‌اله الرحمن الرحیم این بهارستان بتاریخ پیست وپنجم ماهبهمن 
موافق هشتم شبر جمادی‌الثانی سنه که روز جلوس مبارلاست داخل کتابخانه‌این 
نیازمند در گاه شد . (۱) حرره شپاب‌الدین محمد شاهجپان یادشاه ابن جهانگیر 
بادشاه ابن | کیر بادشاه عاری . » 

حون اور یکی شاهنشاه بسیار متعص و اسللام پرور پرسربر سلطنت‌هند 
متمکن گفت : روية ستوده اکیر شاه راکاملا انکار وسانند سلاطین سلف. بجر و 
ستم در تبلیغ اسلام کوشش نمود و جزبه را دوباده برقرار ساخت . در سال 


سس یواست ات خسا مست س: تصت ساال ی مسرت 


)۱ بپارستان را که‌سر گور اوزلی کف ابتیاع نموده انتنت از قر اد معلوم 
در سال۰ ۱۰۲ هجری (۱۱۱م) داخل کتابخانه شاهجپان کردیده است . 


۳۹۳ 


دوم جلوس خویش بقول صاحب منتخب‌اللیاب « بملاعوض وحیه از فضلای مشپود 
توران امر نمود که رواج خرابات خانه وقماربازی و بت‌پرستی را علائیه بر طرفی 
ساردد .» وخود میز درهمان سال تقویم و حشنهای زرتشتیان را برامداخت و اعیاد 
اسلامی و سال‌وماه عربی قءری را دایر کرد . هرچند ۰ستوفیان وناصحان بیغرش 
بشاه فهماندند که درجمع آوری مالیات وپرداختن بدهی‌های دولتی بواسطه نقص 
سال قمری خلل وارد میاید وقعی تنپاد . خافی خان در اینمورد درمنتخب‌اللیاب 
ی 

دجون ازعهد حلال‌الدین محمدا کیر بادشاه حساب سال ومادفتر وجلوس 
خود را از غره فروردین که مراد از تحویل نیر اعظم به‌برج حمل باشد تا آخر 
اسفندار گذاشته مسمی‌بماه البی ساخته بود ؛ چون بائین مجوس و پادشاهان آتش 
پرست شبیه بود . پادشاه حق شناس در پاس شریعت کوشیده » حسساب سال‌جلوس 
وجشن بر سال وماه عربی وقمری گذاشتند و حسای‌دفتر رانیزچنان مقررفرمودند 
که ماه و سال عربی برسال شمسی معلوم باشد وجشن نوروز را بکلی از میان 
برداشتند . | گرچه هر که ازعلم ریاضی ونجوم بهره دارد و بر تواریخ عبود نموده 
میداند که با وجود نوروز مجوسی و اسم ماهپای آنبا بهمین نامپای فروردین و 
اردییپشت تا اسفندار ژبانزداند . اماجدا موضوع گشته‌اند که اسم ماحهای آ نهابقید 
ابتدای سال در تقاویم بفرس قدیم موسوم ساخته مینویسند و شادی نوروز که غره 
فروردین آنپا پاشد در کرمان و بندر سورت‌مجوسیها مینمایند ۰ باین نوروزسلطانی 
نیز نامیده میشوند اصلا کار ندارد . حساب دفاتر و سال وماه ایران ونوران‌بر آن 
ماهپای‌فرس قدیم است‌ونوروز سلطانی که | کثرازبلاد عجم و هند و حتی پادشاهان 
توران درفتنةالاسلام بلح وبخارا تاحال مینمایند ومدارفصون اریعه و گرماوزمستان 
و برسات‌هندوستان وفصل‌خریف وربیم‌ورسیدن‌غله ومیوه هرفصل و تنخواه‌جا گیر 
ونقدی منصب دأرآن‌همه از سال وماه‌شمسی معلوم میتوان نمود . ازماه‌عر یی 
دریافت آن محال است . لیکن پادشاه دیندار نظر بمزید رعایت تقوی نخواسته 
بسیب مشابهت شادی نوروز سال وماه مجوسی ۰ اسم جشن نوروز مسما باشد. 

۱۱ 


راجع بسلوک 


فرزانگان وروحانیون ایران باستان ریاضت را میستودند » ریاضتی که 
اختیاری یعنی طربقت وسلوك درراه حقیقت‌باشد» نه ریاضت اضطراری و بلائی که 
خداوندیرای سرای‌بدکاران نازل میسازد. شرابط رهرویوسلوك نزد ا نان‌بسیار بوده. 
مو بدهوشیار در کتای‌خویش‌سرودمستان‌مفصلاشرح میدهد. از نجمله‌است معاشرت 
وصحبت با دانایان ؛تجرید. تفرید. پرهیز گاری, آشنائی با مردم‌ومپر بانی »تو کل 
شکیبائی ۰ خرسندی . برداشت ومانند آن 

موبد خداجوی درة فسیری که برمنظومه حضرت دستود آذر کیوان موسوم 
بجا م کیخسرو نوشته میگوید « رمرو و سالك باید خودرا به پزشکی دانا نماید تا 
آنحه از اخلاط بر او یشتر بودباصلاح آرد .پس همه عقایددین و آئین و کیشپا و 
راهپا راازخوددور کندوبا همه صلح گیردودرجای‌تنك‌وتیره نشیند وخورش‌بتدریج 
کم‌سازد. »حکیم پزدانی فرزانه بهرام پورفرهاد ررجع بائین کم خوری در کتاب 
خویش‌شارستان مینوید « ازغدای معتاد روزی سهحرم کم کند تا بده درم یی | تام 
تنها مشیند وبحودپردارد.» بقول‌صاحب‌دبستان مدار ریات ایشان برینج‌جیزاست 
گرسنگی » خاموشی؛ بیداری , تنهائی ؛ ویادیزدانی .صاحب مثنوی درهمین‌معنی 
میفرماید . 

(قمه و نکته است‌کامل .! حلال چون‌نه‌ئی کامل مخورمیباشلال 
-۱۱۷- 


فرزانه دادپویه‌در کتاب خویش زردست افشار آگیناذکارواور ادو نشست سالکان 
را کاملا شرح وتوضیح هه تدای کروه کیش هت اس هش مطلق 
و وحود بحت کهآ نرا ارنكك یالاهوت خواند.دوم حپان‌عقول که آن‌راییر نگت: بعمی 
جبروت گویند . سوم جهان نفوس که آنرالر نگ بعنی‌ملکوت‌نامند. چپارم‌اجسام 
علوی کد نیرنگت دانند . پنجم آخشیجان که آنررنگ سرایند . ششم پیوستگان 
چپار گوهرو آنرارنگارنکک گفته‌اند . اما نزد صوفیان عم ی عالم اجسام‌ازعلوی 
وسغلی موسوم بملك . هفتم‌سارنگ و آن انسانی است یعنی ناسوت . در بعضی از 
نامهها ابن هفت گیتی را هفت کشور حقیقی خوانند . شیخ‌عطار نیز بهمین روش در 
منطق‌الطیر عالم سلو 2 را بپفت وادی تقسیم نموده است بدینطریق : 


۱ حون گذشتی‌هفت ودای‌در که‌است 
فا بان کی نت رین رام که داز قرش تفه از واه کر 
حون نیامد باز کس زین راه دور جون دهعدت ۳ ای ناصیور 
چون شدند آن‌جایگه گم سر بسر کی خبر بازت دهند ای بی‌خبر 
هست وادی طلب ز تاد ۳۹ وادی عشق است‌یسز آن بی کنار 
پس سیوم وادست زآن معرفقت هست حپارم وادی استغنا صفت 
هست پنجم وادی توحید با پس ششم وادی حیرت صعیناك 
یت قای ف انس 5 ی 


صاحب مثنوی نیزشبیه آنچه بالا گذشت مراحل ترقی روح دا بپفت بخش 


تقسیم موده است میفرماید : 


از جمادی مردم و تامی شدم و رما مردم ر حیوان سر زدم 
مسردم از حیوانی و ادم شدم پس‌چه‌ترسم کی‌زمردن کم شدم 
حمل4 دیگر جمجرم از پشر تا بر آرم ار ملايك بال 2 
از ملك هم بایدم قربان شوم آنچه اندر و هم ناید آن شوم 
بار دیگر بایدم جستن بمو شئی‌ها لكال۱ و جبه 


س۱۸ .- 


سالكک‌حق درطی‌سلول اقسام واتو! عانوارلطایف مشاهده‌مینماید. حضرت‌دستوز 
آذر کیوان درمکاشغات خویش این‌حالت بینش رابچپاربخش‌قسمت کرده. نخست‌سالك 
آنچه بیند درخوان باشد وخوان آنست که بخارات لطیفه‌ازطعام درمعده بدماغ‌بر 
آمده وحواس ظاهررا هنگام استراحت بیندد و آنچه در این هنگام دیده شود ریا 
خوانند . دوم غیب و برتر از بینش مذ کور است و آن جنانست که از جهان بالا 
فیضی برسد ولذت آن حواس ظاهرراببنددو آنچه درا ین حالت دیده شود صوفیان 
مکاشقه گویند . سوم صحوعبارت از آنست که یی ازعالم علوی برسد ولی‌حواس 
ظاهر گیرنده بسته نشود ودرحال هشیاری و بیداری در گیتی معنی بنگرد و این 
حالت را صوفیان معاینه نامند . حپادم تن گسستن است وبالاتر از همه میباشد و 
آنرا باصطللاح تصوی خلع‌بدن گویند . چون سالك باین مقام برسد تن برای‌روح 
او چون پیراهن بر ای جنس است . هر وقت بحواهد رو حش از بدن حارج و در 
عالم نوربگردش میرود و چون‌بخواهد بازبتن برمیگردد . 

مو لف شارستان درتعریف سللاك واولیا گویده‌بدا نکه‌بعضی از کاملان‌هستند که 
نیرووتوانائی‌وقوت انقطاع وجدائی‌ایشان ازبدن بحدی‌ومر تبه‌ایست که مردم آ نچه 
درنوم بینند ایشان باهوش و درپیداری‌مشاهده کنند و انوارقاهره و مجردات‌باهره 
عقول و فوس را کماهی دریابند . پس بدانکه ا گر چنین کسی از مردم انقطاع 
اختبار کنند و باسباب دئیوی مایل نباشند حکیم اندوایشان را اولیا گویند و ا گر 
مایل بدنیا باشند و در انتظام عالم و برتری خود کوشند ۰ ایشان را انبیا گویند . 
و در مراتب انبیا و اولیا تفاوت نیست مگر بدین که گفتيم . بنابراین جمعی از 
حکماء اشراقین از انبیا و ائمه اولیا میباشند . » 

شیخ‌شهابالدین سپروددی شهیددررساله خویش‌بنام کلمة التصوق مینوپسد 
« در ایران قدیم امتی بودند که ۰ بحق رهبری و داد گستری مینمودند رو) اینان 

حکما وفضالائی بودند غیرمشبه‌پمجوس که حکمت‌نوری شریف آ:پا دا حکمتی 5 

(۱) اینان‌همان کسانی هستند که پیمبر باستان حضرت زرتشت در گا:با بنام 

سوشیانسپا از آنپا یاد میکند . 
۷۱ مد 


ذوق افلاطون و پیشینیان او گواء بر آنت‌در کتاب‌خود بنام حکمت‌الااشرأیاحیا 
کردیم و کسی درهمچو امری برمن سبقت نداشت .در اين رساله ملاحظه میکنیم 
که اسامی کسانی جون فربدون‌و کیخسرو و زردشت و حاماسو فرشادشوربعتوان 
ملوك و ابنیاء وحکمای افاضل با هم ذ کرشده است و سپروردی همواره باین‌نکته 
توحه دارد تا آنپا رابا کسانیکه درزبان عربی بنام مجوس خوانده شده‌اند امتیاز 
گذارد . زیرا سپروردی دنو آ منک توت کر خود را با مدهب زرتشتی در مقابل 
جمپورناس ابرازدارد . بازدرمقدمه‌الاشراق‌میگوید هیچگاه زمین خالی و محروم 
از حکیمی یا جماعتی ازحکمائی که بدانپا حجج و بینات آلپی اقامه و نظام عالم 
بشری ادامه پیدا میکند نیست .» کلیته «شیخ اشراق حضرتزرتشت پیغمبر باستان 
را » مظپربزرگی عرفان و پیامبرحکمتآلهی میداند و بافادات اواعتماددارد.(۱)» 

فرزانه بپرام در کتاب خویش از گروه بسیاریاز اولیا وعارفان ایران باستان 
معروف‌باً بادیان و پارسیان‌اسم میبرد وچون غالب آ نها مر بوط بدورءّقبل از کیانیان 
میباشند ازد کر آنپا خودداری نموده با ذ کر اسامی چندنفر ازاولیای دور کیانیان 
و ساسانیان بتعریف عارفان و فرزانگان زرتشتی دوره‌بعد از اسلام میپردازیم 


۱۸( رجوع شود برو | بط حکمت اشر اق و ولسفه ایران باستان صمحات ۰ ۹-۲۵-۲ 4 


۱۲ بت 


بخش. دوم 


بر گزیدگان و 
صاحدلان زرشتی 


فرزانه کی نشین 


فرزانه کی نشین‌ین کیقبادین دآب‌ین نوذرین منوجپر بقول صاحب شارستان 
«درزمان‌حیات وسلطنت پدرش کیقباداز اموردنیوی استعفاخواسته: بعبادت ویدد گی 
مرف ار ایام 2 و در فرهاد ناهد آوزده که درغعاری صد سال شست. جر 
درحین طلوع آفتان 9 رفع حاحت بر نمیا مد 0 دشتی قناعت کرده بعد از ینج 
روز افطار نمودی . وحوش و طیور رام او بودند . روزی کی‌کاوس شاه از او اظپار 
خارق عادت درخواست نمود . دعافرمود تا درختی که نزديك‌غار او بودهبر گهایش 
قر طاس گردیده اقسام حطو ط ان دو شتهشی. » 


فرزانه اروند 


فرزانه ارونه بر وزن الوند پور کی‌نشین پور کیقباد ۰ مادرش به آفریدبنت 
ارمین‌ین کیقباد میباشد . او نیز درهمان غار که پدرش معتکف بود ها از آن 
عار بریاه‌دی . حپل و دوسال در آن منزوی بود .حر کت نکردیالا بصرودت۰ بس 
از اتقضای مدت مذ کور در خانه پدارش ساکن گردید و در رباضت بیشترمجاهدت 
مود تا آدکه روزی‌ندائی دررسید: که ببین‌ومشآهده کن ‏ جونجشمبرهم گذاشت 


جمیع نکات ممکن عالم امر را مشاهده نمود و بر اسرار عالم آ گر ی‌اطلاع بافت. 


۱۲۳ 


شاه کیخسرو 


شاه کیخسرو پور سیاوش پور کیکاوس ۰ سر گرود بر گزید گان و اولیای 
پیشین ایران میباشد . میگویند زنده ازجپان بیرون رفت . #صت سال‌بادادودهش 
پادشاهی نمود و بخش بزرگی جپان آن روزی را درتحت تسلط خویش در اه 
چون باوج عظمت و اقتدار رسید و گذشته شاهان نیرومند سایق و نژاد خویش را 
دظر آورد . رواش‌دهشت برداشت. که‌شاید مانند جمیا کاوس کی ۰ راه غرورییماید 
ویا چون ضحالك تمگری‌پيشه کند وبه‌یزدان‌ناسپاس گردد . لذا باعتکافی وریاضت 


ویررسش اهورا مردا پرداخت بقول فردوسی شاعر شیرین سجن : 


به یزدان شوم نا گهان ناسپاس بروشنروان اندر آزم هراس 
اه شاف قزر ام وم گراییم بکژی و نا بخردی 
هر گم شود ناسپاسی بجای روان تیره ماند بدیگرسرای 
من| کنون چو کین پدرخواستم جهان را بخوبی بیاراستم 
کنون آن‌به ید که من‌راهجوی شوم پیش بزدان در از آبروی 
کشاورز باشد و گر تاجور سر انجام بر مرگ باشد گذر 


شاه دنیاداری و شاهنشاهی را ترك بسالاربار فرمان میدهد.مردم را باخوشی 
ونرمی ببار گاساطنتی راه ندهد . و ملیس‌پلیاس سفید به پرستشگاه‌میرود و یاعتکای 
میمردازد . بکیفته شب ورور بریای ابستاده بدون آرامش و حورش به برستش و 
ستایش پرورد گار مشغول میشود . ریاضت سخت بیشه کرده و از کرده‌های گذشته 
پتت‌مینماید درروزهشتم دربار گاه سلطنتی پپلوانان و کشوریان ایران را بار داده 
بدلجوئی مییردازد و میفرماید که میخواهد روبرو باخدای خویش سخن گوید و 


۱ 


ارربان اوجواب بشدود و ازمحلسبان تقاصا میکند برای کامیابی او به میا یش بر داحته 
و پدر گاه اهورام: دا دعا کزند ۰ سپس بار گاه را تعطیل و به تکام مت ندز نن 
بر باضت سحت مبدهد ویمج‌هفته شب و روربه برستش مییر دازد ۰ اهورامز دا او را 


بمراد دل رسایده نتوسط سروش برایش بیغام هیقر ستد ۰ 


جپاندار شد پیش پرتر خدای 
همیگفت کای کرد کار سبپر 
از این‌شپر باری مرا سود بیست 
جین پیج هعنه حروشان بیای 
شب نیره از رنج خنود شاه 
یخفت او و روشن رواش نخفت 
یندید درخواب کو ۳ 
که ای شاه بات اختر ب‌کبخحت 
کنون آنچه جدتی همه یافتی 
بپمسایگی داور بالگ جای 
چو بحشی بارزانیان بخت گنج 
توانگر شوی جونکه درویش را 
که بیداد گر بگساد از حپان 
کسی گردد ایمن د حنگت بالا 
هر آنکس که از بپر تورنج برد 
ببخش و بارزانیان بخش نیز 
سس تحت را یادشاهی گزین 
ز لپراس آید بدینسان هنر 
چو گی 


مه جح 


ببحشی میاسای هیچ 
چنان چون بجستی‌زیزدات‌جای 


س۱۲۵-- 


همیچو است تا باشدش رهنمای 
فروزندء نیکی و داد و مپر 
گرازمن خداوند خشنودنیست 
همیبود در پیش برتسر خدای 
بات که برزد سر ارچرحماه 
که اندرجهان با خردبودجفت 
بهانی بگفتی خجسته سروش 
بسوده بسی پاره و تاح و تحت 
۳ زین جپان تیز بشتافتی 
بیابی در این تیر گی درمپای 
کلم و مهن ین راد 
نوازی و هم مردم خویش را 
یکی باشدش آشگکٌار و نبان 
که یابد رهازین دم اژدها 
چنان‌دان که رنجاذپی گنج‌برد 
که ایدرنمانی تسو بسیار نیز 
که ایمن شود موراز اوبرزمین 
بدوده تو شاهی و تحت 3 کمز 
که آمد ثرا اه بسیچ 
به‌بی‌مر گه بر خیز و آنجا گرای 





بسی ۳ نپأبی بگفت 1 ان اوراشگفت 

شیخ اشراق در اینمورد در پر تو نامه میگوید « هر پادشاهی حکمت بداند 
و بزمایشو تقدبس‌نورالایور مداومت ماید جنانکه گفتیم او راخره کیا ؛ی بدهند 
و فر نورانی بخشند و بارق‌آلپی‌او را کسوت هیبت و بهاز پپوشانن و رئیس‌طبیعی 
شود عالم را و او را از عالم اعللي صرت رسد و خواب و الهام او یکمال رسذ » و 
بازدرجای دیگرمیگوید «خلسه‌ملك صدیق کیخسرو مبارك برهمین‌ضیاء مینوی و 
همین سرچشمه خره واقع گردید » و بازمیگوید « شاه کیخسرونمونه وجودیست 
درعین حال هم حکیم کامل و هم پادشاه عارق . حکیم کاملی اس ت که مقام حکمت 
خود را پیواسطه ازخردمتذوت معنوی‌اقتباس کرده و پادشاه عارفی است که‌پشرفی 
این منصب با احراز مقام حکمت مشرف گردیده ۲ (۱) 

جنانکه دیده شد شاه پس از ریاضت و اشغال سخت در اعتکای ۰ بکام دل 
خویش میرسد . ازسروش مژده امرگی و حاودانی و زنده از جپان بیرون دفتن 
مییابد . شاهنشاه پس از گرفتن دستورفعالیت آینده خویش از سروش . با لباس‌سادة 
سفید بی آلایش و بی‌یاره و طوق وتاج دربار گاه سلطنتی‌جلوس میکندو بارمیدهد . 
لشکریان و کشوریان هجوم میآورند . زال و رستم و بپلوانان و موبدان دیگر 
نیز از سیستان میرسند . زال شاه را ازبی اعتناگی بامور سلطنت داری نکوهش 


میکند . خسرو درپاسخ میفرماید. 


به بزدان ۳۹۹۱ ار داشم حپان راعمی حوار بگذاشتم 
ی پنج دعنه است تامن‌بیای همیخواهم از داور رهنمای 
که بخشد گ_ذشته گناه مرا پیفرورد این تیره ماه هرا 
برد مرمر از ین سرای سیمج :ماد زر من در حپان‌درد ورج 
نباید کزین راستی بگذرم چوشاهان پیشین به بپیچد درم 
کنون یافتم هرچه جستم ذکام بباید سیچید کاعمد خرام 


۱۸ روابط حکمت |شر اق و فاسفه ایران باستان ص ۶۹-2۸ 


تس ۲ 


سحر گه مرا چشم بغنود دوش زیزدان پیامد خجسته سروش 
که بر ساز کامد گه رفتنت سرآهد ژندی و تاخفتنت 
کنون بادگاه من آمد پسر غم لشکر و تاج و تخت کمر 
شاه سراپرده بهامون زدو گنج و ثروت شاهنشاهی را با جا کشید .پپلوانان 
و بزر گان کشور و لشکر ۱ اتبا ء در ا نجا جمع شدند . خسرو باندرز آنپا 


لب گشود و درصمن اظپارداشت . 
بترسید سکسر ز یزدان پا مباشید ایمن در این تيره حالك 
که این روز برهر کسی بگنرد رمابه دم ما همی شمرد 


از هوشنگ رو تا بکاوس شاه 
جز از نام ایشان بکیتی نماند 
از ابشان بسی ناسپاسان بدند 
چو ایشان همان من یکی‌بنده‌ام 
بکوشیدم و رنج بردم بسی 
کنون‌جان ودلزین‌سرای سپنج 
کنون آنچه جستم همف یافتم 
هر آنکس که درپیش‌من‌بردد نج 
ببخشم که راه را س احتم 
شما دست شادی بحوردن برید 


خواهید تازین سرای سپنج 


که بودند با فرو تخت و کلاه 
تا نامه رفتگان بر جواند 
بفررجام از این بدهراسان بدند 
و گر چند با رنج کوشنده‌ام 
ندیدم که ایدد بماند کسی 
بکندم بر آوردم ار درد و ریج 
ز تخت کی دوی بر تافتم 
ببخشم بدوهرچه خواهدز گنج 
وزین تیر گی دل بپرداختم 
بيك هفته اندر جمید و جرید 


گذريابم و دورمانم ز رنج 


تمام دشت و کوه و بیابان از لشکر و مردم پر بود . هردسته را سر! پرده 

حدا و گرفها کرو در اطراف پرا کنده بودند . شامدارائی و گنج خود را بین 

لشکریان و پپلوانان و ارزانیان و مستحقان بخش نمود . شاه کیخسرو را چارزن 

از خوشگلترین زنان جپان و کنیزان بسیار زیبا در حرم بود ۰ در طیعمر خویش 

دست بأنها نیازید و بزن نزدیکی ننمود.شاه از اينکه نمیتوا نست جانبازان خویش 
۳۷ 


را با خود بآیند درخشان برد دلتنگک بود . نها را پدرود کرده رو براه نپاد . 
گروه انبوهی از ایرانیان‌با او همراء شدندپس از يك هفته طی مسافت بسرکوهی 
زسیونته» آمگاه آنارا پیز آحفتموعله گر فزموز از ای ستتداض نوخ ایت 
که کس جان‌بسلامت نبردمردم مراجعت نمودند مگرچند نفر پپلوانان‌شاپرست 
که مرگ را بر جدائی از شاه محبوب ترحیحمیدادند پس ازیکروز مسافرت‌شاه. 
ان ان ی کزورد سب نیسطیریی ریا ری اف بسا رک 
بر سرچشمةٌ استراحت نمودند برف نابپنگام شروع بباریدن نمود و آنها دا زنده 
مدفون ساخت . بقول صاحب شارستان جمعی از اهل کشف وشپود شاه کیخسرورا 
دریافته و بااو صحبتپا داشته و تعلیم‌هایافته‌اند وغیبت او حقیقتی است واقع. 


۳ 


فرزانه حاماسب حکیم 


فرزآنه جاماس حکیم عضو خانواده‌هو گو میباشد که دراوستا ستودهشده‌اند 
و از بزرگان ایران زمین و وزیرشاه گشتاس ویکی از یاوران بزرگ دین بود و 
در ستاره شناسی و علم زیج سر آمد دهر ۰ در نماز آفرین با نام بزر گان که بعروس 
وداماد هنگام زناشوگی دعا میشود آمده « دین‌یاور بید چون جاماسپ‌په دانش‌زیج» 
گویند با نوشیدن يك پیاله شیر از دست مبارگ حضرت زرتشت دانای علوم اولین 
و آخرین گردید و بايك نظر پیغمبر مراتب اشراق‌دا از ابتدا تا انتپا بپیمود. 

تلقین درس‌اهل نظر یثاشارنست کردم اشارتی و مکرر نمیکنم 

پیغمیر او را در گاتها میستاید و پوروجیست جوانترین دختر خود رابعقد 
ازدواج او در میآورد . داستان دلکش این وصلت که از آزادی اختیار سخن میراند 
در گاتها برای ما حاویدان مانده است . حاماس نامه از تالیغات اوست که از 
چگونگی اوضاع آینده جهان صحبت میدارد و عبارت از پیشگوئيپاگیست که دد 
باسخ پرسشهای شاه وفتاست بیان کرده وشپرت خاصی دارد . 

شاه عباس کبیر ۰ شاهنشاه صفوی ۰ برای تصاحب این کتاب‌ظله وستم‌فراوان 
نسبت پزرتشتیان روا داشته و دونفر از موبدان راهم شپید و بسیاری از کتب دینی 
۳ عارت و یا بابوه ساحت . بقول يكث‌سیاح ارویائی که دز ان زمان در ایران بوده 
۱ حلد کتاب زرتشتیان بتحویل خزانه شاهنشاه داده میشود . حون مقصود شاه 
تصاحب جاماس نامه بود بظن قوی بیشتر آن کتاب حنانکه از نامه زرتشتیان‌بر 
میاأید بایستی حاماس نامه باشد . 

زرتشتیان بزد درنامه مورخه ۲۰ اردیبپشت ماه قدیم ۵ ود کرهش 


1 ۲ 


که بتوسط شپریار صندل بپند فرستاده‌اند در اینمورد مینویسند : « در سال ۹٩٩۷‏ 
یزد گردی درزمان شاه جنت مقام شام‌عباس ۰ آنقدر آزار و حفا و زبان بدستوران 
ایران رسید که شرح آن بقلم و پزبان بیان نمیتوان کرد و کار بجائی رسید که دو 
شر از مایان ضایع و کشته شدند و از جپت طلب کتابهای دینی چندو نسخه چند 
که از جاماس‌نامه بود گرفتند وبازطلب‌جوی زیادتی میکردند ونبود واين آزارها 
وحفاها بمارسید .» 

جاماسب‌نامه‌صحیح اينك دردست زر تشتیان‌نیست و بخشهاگی از آن که‌هیر بدان 
وموبدان بحفظ داشته‌اند و در بعدها برصفحات کاغذ !ورده‌اند موجود است . می-- 
گویند يك‌جلد کامل آن نزد سیدی درتر کاباد میباشد که ازمردم‌پنهان میدارد .باید 
دانست که ترکاباددد چندین قرن مرکز زرتشتیان و دستوراندستورایران در آنجا 


مت سته است ۲ 


ی مه 


سه ۱۳ 


شاهراده اسفندیار 


شاهزاده اسغندیار پورشاه گشتاس مادرش کتایون نام داشت ‏ از بزرگان 
و مبلغ دین زرتشتی واز گروه پارسیان بوده . صاحب شارستان نقل از نامه خردکام 
تالیف بهمن چنین مینویسد :« اسفندیار را نخست اسفندار گویند که رب (مظهر) 
ماه اسفندار است . لقب او شیر بزدان » یپلوان بزدان ومرداشاه است و آن‌حضرت 
از خردی مرناض بودو شبپا هیچگاه نمی خفت و درعبادت وطاعت دادمردی‌بدادی 
بوقت افطار ازنان جوین افطار فرمودی و آن در روز يك وقت بودی و آن را هم 
شکم سیر تناول نفرمودی و در آن حین که محبوس و مقید بود .کم خوری او 
بمرتبةً رسیده بود که سه درم آرد جو باروغن زیتون دروقت افطار تناول فرمودی 
بعد از خلاصی از محبس بالتماس مردم‌یر خورش افزود آنهم مطابق‌ومرغوب‌طبیعت 
حندان بحوردی . دروقتی که حضرت ررتشت معوث شد و در حق او دعای حیر 
رد رو تیه تن گردید ۱ ابواب علوم عیبی بر او بکشود ۱ او جه پیش از آن بیز 
بپره‌ها داشته و او راوصی خود ساخت وبنیابت خود تعیین‌فرمود . اسفندبارخلایق 
را تکلیف میفرمودلیکن به تغلب و جبر اختیاد دين گردن نمیفرمودی بلکه‌به - 
ملایمت و همواری و بنابر آن معجن مودی و پروفوع حالات ماضی و مستقبل و 
مافیا لضمیر خبر دادیو حنگک در وقتی کردی که ازطریق مداراا سر ای 
ورزیدی .» 


اسفند باز نما بقول شاهنامه در بیکار بارستم کشته شد . 


۱۳۱ 


فرزانه پشوتن 

فرزانه پشوتن پورشاه گشتاس برادر اسفندیار از اولیا و صاحبدلان‌زرتشتی 
است و حون شاه کیخسرو امر گی یافت . بقول صاحب شارستان « بدعای زرتشت 
زنده جاوید شد و او با جسد عنصری حی وقایم است و آنچه مذهب آبادیان است 
آاست که او گوشه گرفت . جون مایل بود بانروا وخلوت : در غاری دوراز گروه 
بعبادت پرداخت ومرتبهً حکمای کامل واولیای نامدار دریافت.» 


فرزانه ساسان 


فرزانه ساسان ۰ بامس(جد) اردشیر بابکان سرسلسلةٌ ساسانی از گروه اولیا و 
بر گزید گان زرتشتی عبهد خویش بود وتولیت معید باهید را داشت . زنه کانی 
خود را بزهد و ریاضت بسر برد و بمجاهدات نفس مشغول بود و مراتب سلوك و 
مراحل عرفان راطی وبمدارج عالی روحابیت رسید. 


ت۲۲ ۱۳اب 


هیر بد دنسر 


تنسر . هیربدان هیر بد اردشیر بابکان بود . از جانب‌شاهنشاه مأمورا حیای 
دین رر نشتی وجمع آوری نامه‌های پر کنده اوستا گردید . مردی بالگ ودرستکار و 
برهیز گار بود . سالیان دراز در کوهپا معتکف وبریاضتهای شاقه تن دردادومراتب 
سلوك راطی نمود . ازنامه‌ای بجشنف شاه ؛ اسیپید طبرستان حقیقت این امر ثابت 
مبشود 1 

تنسر درنامه حویش(۱) میسویسد : 

پنجاه‌سالست تا نفس امارءٌ خويش رابرین داشتم بریاضتپا که ازلدت نکاح و 
مباشرت وا کتساب‌اموال ومعاشرت امتناع نمود و نه‌دردل کرده‌ام ونه خواهان آ که 
هر گز ارادت نمایم و چون محبوسی و مسجونی در دنیا میباشد ... مرا چه زهرة 
آن باشد که دلیری کنم و دردین حجیزی حلال را از زن‌وشرات ولپو حرام کنم که 
عر که حلال را حرام دادد همچنان باشد که حرام حلال داشته ولیکن این سنت و 
سیرت از مردانی است که ائمه دین بودند و اصحاب دأًی و کشف ویتین. شا گر دان 
شیوخ وحکمای متقدم عپد دارا بافته و آن فسادها دیده و از سفپا و سفله مشافپه 
مسافپه شنیده و اعراض وقلت مبالات و التفات‌ازجپال در حق‌حکما مشاهده کرده 
و احتسان و تمیز برخاسته وسیرت انسانی گذاشته وطبیعت حیوانی گرفته‌ازشگه 
آنکه هم‌راز و آواز مردم بی‌فرهنگ نشوند دل درسنگی شکستند و از دوباه‌پازی 
گریخته و بارنگ و پلنک آرام یافته بکلی ترك دنیا و رفض شپوات بسیار تبعات 
او کرده و مجاهده تفس و صبر وتجلد بر مقاسات و تجرع کاسات‌نامی پیش گرفته 

(۱) نامه تنسر تالیف مجتبی مینوی مطبعه مجلس ۱۳۱۱ شمسی 


5 


وهلاگ نس رابرای سلامت روح اختیار فرموده‌اند.» 

از آنچه گذشت وجنانکه از نامه بالا استنباط میشود » بزر گان وحکمای 
زرتشتی درسده‌های قبل از دوره تنسر نیز با اختیار زهد وریاضت و اعتکای درسیر 
وسلوك گامزن وجویای معرفت وحقیقت بوده مراتب خود شناسی و خداشناسی را 


طی دمودها ند ۰ 


ت۱۳ 


هیربد اردای و براف 


هیربه اردای.ویرانی از صاحبدلان و بر گزید گان معروف‌زرتشتی است.در 
احیای دین باستان خدمت بسیار مپمی را اجام داد . هفت روز خلم بدن نمود و 
جهانیان را از اوضاع ومدار حپان دبگر وعالم ارواح‌خبردار ساخت. شاعرمعروی 
ررتشتی ۰ ررنشت بپرام بردو داستان‌تامسر ده رادر ظم سروده ودر تحت عنوان‌اردای 
وبر اقنامه بارها بطبع رسیده است . 

صاحب شارستان ازقول زرنشت بهرام یژدو در تعرف هیربه اردای وبراف 
میبو بسد : 

د آورده‌اند که چون پادشاهی اردشیر بایکان استوار شد . چپل هزار دستور 
وموبد نیکو کار گرد آورده از ایشان حپار هزار بر نن واز گزه بد گان هم چپارصد 
حدا فرمود که بیشتر اوستا از برداشتند و از این فرقه نیز حپل دانای اوستادان 
انتخاب نمود وهم زیشان هفت دانای‌معصوم از کبایر وصغا برممیزساخته باآن‌دانایان 
گفت هر کدام توانید از تن بگسلید و خبر از میئو ودوزخ فرا آورید . راستان 
گفتند این کار را مردی میباید که ازهفت سالگی باز گناهی از اد بوحود نیامده 
باشد . از میان این هفت نفر دانا اردای ویرانی را خداوند این فره دانسته 
بر کنو تن ۰ 


کتاب اردای ویرای‌بپپلوی هم موجود و به نشرهم ترجمه و منتشر گردیده 


اقاطون قبلسوی بونانی در کتان خویش سیاست ری شیبه خر اردای 


۱ 





ویراف آورده چنین مینویسد : 

وه وقتیکه یس ی پپلوان بمفیلی درمیدان نبرد مقتول گشت. درروز 
دهم اجساد مرد گان ازهم متلاشی شد اما جسد این پپلوان تازه بود گویا هماندم 
حان سیرده است . جون در رور دو آزدهم جسد او را برای کفن و دفن در تا بوت 
گذاشتند آثار زندگی در وی پدیدار گشت . وقتی بخود آمد داستان مشاهدات 


خودرا در جهان دیگر برای مردم‌شرح داد .» 


۱۳۲- 


دستور آدرباد ما رسیتله 


دستور آدرباد ماراسیند ۰ دستوران دستور بارسا وخردمند وضاحبدل وروشن 
روآن دوره ساسانیان میباشد . نس او بقول بندهش از ایتقرار است . 

آدربادیوز ماراسیند بور داه‌ارو| بور داذایر اد بور هودین بوز آتروداد بوز 
مموچپر یور وهومن حپر دور فریان یور باهمک دور فریدون بور فرشوشتر ی 
بوروشسپ بوز وبناسپ بور نیور بور وخش بور وهیدروش پور فرشت بور کال پور 
وخش پور فریان پور رجن پور دوراسرب پور منوچهر. 

آذریاد ماراسپند پفرمان شاپور دوم باوستا مرور و آنرا منظم کرد و بسانماز 
وستایش و اوراد و آذکار ونیایش را بزبان بپلوی تدوین وخرده اوستا رابرای نماز 
روزانه بهدینان ترتیب داد و پرای رقع شكث و تردید مردم ومحافله کاران بدرستی 
آن گفت 4 من فلز گداخته برسینه من بربزید اگر بمن آسیب نرساند بدانید که 
اوستا و ستایشپائی‌را که ترتیب داده‌ام همه درست وراست والپامی است. مردم‌جنان 
کردند ودستور آدرباد از آزمایش فلز گداخته سالم بیرون آمد . لذا بپدینان را 
اعتقاد عظیم بر او حاصل شد. 

پند نامه بنام « انبرز آدرپاد ماراسپند » و « واحك حند آدریادماراسپند» 
و پتت آذرباد ماراسپند ازاین دستوران دستورپارسا و پا ایران بیاد گارمانده‌است 
سنت او را بنام یکی ازیاوران دین مزدیسنا باد میکند . فرزند و نواد گان او همه 


مویدان موبد عهد خویش بوده‌اند . 


۲۳۷ اج 


فرزانه دو بان 


فرزانه دوبان دانشمندی بود زرتشتی و صاحب کمال ومقامات روحای . در 
عصر مأمون عباسی درخدمت مرزبان کابل میزیست واز مغیبات خبر میداد . اوستا 
ویپلوی‌نیکو میدانست بخشی از کتاب پپلوی‌جاودان خرد بکمك او بعر بی‌تررحمه 
گشت . شیخ ابوالفضل وزیر اکبر شاه گور گانی در آئین | کبری راجم‌باو نید 
مینویسد: ۱ 

« جون مأمون بر خراسان چیره‌دست آمد . سران هرسو» ارمغانی‌پدر گاه 
فرستادند . مرزبان کابل فروهیده مردی دوبان نام را به پیغام گذاری فرستاد و در 
نیایش‌نامه حنان برنگاشت که شگرفی تحفه که گرامی تراز او نشان ندهند روانه 
درگاه والااگردانیدم . خلیفه از اين آ گپی دستور خود فضل نام را به پژوهش بر 
گماشت چنان پاسخ یافت که همانا ستایش من خواسته . گفتند نام توچیست واین 
پایه از کجاست . گفت خرد روشن وتدبیر درست ورهنمونی‌راست وچندین‌داستان 
۳ بر خواند . همکنان درشگفت ماندند و در آن هنگام که خلیفه پسیچ پیکار 
محمد ن برادر خویش درسر داشت و که ومه او را از آن بازداشتی . راز بادو بان 
در میان نپاد و او بیان روش رفتن عراق و آراستن صفوف نبرد دلنشین گردانید . 
گر ارش او گره گشای دلبستگیها آمد. مأمون‌نوازشی فرمود ۰ فراوان زرببخشش 
او نامزد ساخت . اوعرضه داشت آئین خدیو مائیست که ایلچی چیزی برستاند . 
لیکن کتاب حاودان خرد که زادء عقل دودبین هوشنگاست درمداین نشان‌دهند 
جون آن دار گشوده آید بدست آورده بمن کرامت فرمائی اویپذیرفت . مداین 
بر‌گرفتند . وانمودکه فلان جانب شهر نزديك بهمان درخت بزرگی سنگی است 

۳۸ 


ون و اینقدر نکاوند : خانه پدید آید گونا گون‌صندوق وفراوان کلا دراو . 
دست بدو نیالایند که هنگام بر گرفتن آن نرسیده .درفلان گنج خانه‌صندوقی‌است 
این پیکر ۰ برداشته آورند که آن‌نامه والا در آنجاست. مردم کارا گاهان سیر چشم 
فرستاد . گفته بی کم و کاست پدید آمد . برخی از آن بکوشش فضل بتازی زبان 
آمد واز پسکه منش‌دو بان گرامی بود نگذاشت که ترجمه بانجام‌رسد.» 

از قرار معلوم يك ثلث کتاب جاویدان خرد ازپهلوی بعربی و آنگاه‌بفارسن 
ترجمه شده است و بقیه آن که شاید از اسرار بسیار مهم زرتشتی بوده و فرزانه 
دوبان صلاح ندانسته بدست جددینان پیفتد اجازه نداده ترجمه گردد ولی‌متاسفانه 
اینك موحود نیست و ازمندرحاتش کسی را آ گاهی‌نه ۱ 


م۱۳4۹ 


دستور آذر کیوان 


نم رون حداشناسان ۰ روشنروادان و اولیای متأخرین‌وفرزانگان ررتشتی 
در بایان سده دهم هچری ۰ حضرت دستور آذّر کیوان میباشد . میگ ویند که از 
سروشاورزان کوچ نشینهای دلیتان نادیدنی است که برای تعلیم بشربت قدم از 
اعتکای بیرون نپاده است . نس او بدیتگو نه‌است ۱ آذّر کیوان‌ین آذر رردشت‌ین 
آذر بردین آذر خورین‌ین آذد آگین‌ین آذرساسان ين خرد دارآب‌ین بزرگی دارات 
بن بهمن‌بن اسفندیارین گشتاسب بن‌لهراسب‌بن اروندین کی‌نشین‌بن کیقباد بن‌زاب 
بن نوذرین منوچهر بن ایرج‌پن فریدون بن آبتین از نژاد جمشیدبن تهمورث‌ین 
هوشنگ‌بن سيامك‌ین کیومرث . مادر دستور آذر کیوان شبرین دام داشت واز داد 
انوشیروان داد گر بود . 

درصحت شجره‌نامه فوق جای بسی تردید است زیرا که‌طبق آن چپاردهمین 
بشت دستو ر آذر ۳13 ان به‌داران آخر بن بادشاه سلسله کیا بی‌مبر سد که‌طو لزماش 
تاتو لد حضرت «ستور که بنا بقولی درسال ۲ع۱۰هجری ویا یکپزار بزد گردی (۱) 
بوده است در حدود دوهر ادسال بالغ ۹ . علما طول رمان هر سلی رایین ۲۵ 
و ۰ء سال گرار داده‌ا ند با بغبارت دمک درطی مدت یکتقرن ۲نسل تو لیذمی‌گردد 
بنابراین منطق ا گر باز ما دست بالا را گرفته وطول مدت هر يك از یشتها را 6۵ 
سال حساب کنیم یعنی پدر هرنسلی را هء ساله تصور نمائیم ؛ ۰ ۱۳ دشت ت ستور آذر . 

(۱)در صحت این قول تردید است زیرا! کها کبرشاه گور کانی دستور آذر کیوان دا 
برای شر کت در مباحثات‌عبادتخانه دعوت‌نموده بود ووی نیامد اما کتاب خودرافرستاد 
ودستور مپر‌جید|نا دعوتن شد واو در سال ٩6۷‏ یزد کردی از طری‌پارسیان در مباحشات 
هر کت کرد و کرامات بنمود. 

اه که 


کیوان مساوی میشود به ۵۸ سال و يك فاصله تقریباً ۱۵۰۰ سال بین ستركك آذر 
ساسان پشت سیزدهم و حرد داراب پشت چپاردهم باقی میماند که در حدود سی و 
پنج پشت میشود . 

میگویند دستور آذر کیو ان ازپنجسالگی بکم خوری و شب زنده‌داری‌عادت 
داشت وهنگام ریاضت وزن خورش اوبه بك درم رسید . سنائی فرماید : 


گر خوری بیش‌ییل‌باشی تو کم خوری جبرئیل‌باشی تو 
آنکه بسیار خوار باشد او دان که بسیار خوار باشد او 


مولادای دومی درمورد کم‌خوری فرماید : 


چون جنین بد آدمی خوححوار بود دود او را نود ار حون تار و یود 
از فطام خون غذایش شیر شد از فطام شیر لقمه گر شد 


دستور آذر کیوان از اهل استخر و شیراز بود ۰ ۲۸ سال در خم نشست (۱) 
و پریاشت مشغول بود . در آواخرعمر خویش بهندوستان مسافرت و پس ازمباحثه 
و مناظره در خصوص دین و مذهب با دستوران و موبدان پارسی سورت ونوساری ؛ 
ره عظیم آیاد تمه رهسیار ودر آنْ دباز مر کر روحاست در ۵سالگی درسال۲۷ ۱۰ 
هحری بگرویمان خانه سرود مزدا شتافت . 

دستور آذرکیژان از دانشمندان معروفی ایران بوده اوستا ۰ پپلوی. فارسی 
تر کی , هندی و تازی را یکو میدانست . فرزانه بهرام در شارستان مینویسد : 
چون آذر کیوان را آهنگ سلوك در سر پیدا شد حکمای بزرگی یونان و هن‌دو 
پارس را در خواب دید و اقسام حکمت و دانش ازآنان فرا گرفت . بقول مر لف 
«بستان روزی دز مدرسه که طلات علوم مذهبی و شیح بمباحثه و تدریس مشغول 
بودند آذر کیوان وارد شد ومسائل غامضه حوژه درس را که شیخ عاجز ازحل بود 


) ۱( این موضوع مارا بیاد. پرشد گو خمبیان که در بندهشن ذ کرش آمده ویا 
فرذخشی‌خنبیه فروردین يشت میاندازد که درخم پرورش یافته بود . 


عبت 





روشن ساخت ومعماهای آنها را حل نمود . مشایخ آن دوره چون فضل خودرادر 
برابر فضل آذر کیوان هیچ میدیدنداو را ذوالعلوم میخواندند ‏ در کتبمتأخرین 
و معاصرین از او بعنوان ذوالعلوم صحبت میشود . 

از عارنی نامی سید حسن شیرازی منقول اس تکه گفت « دو تن از صوفیان 
آذر کیوان را دیدند وعلو مقام او را انکار و از حیث کمال کامل نشمردند . مرشد 
ایشان سیدی عامل و دانشمند بود شبی‌بیخود گردید و در عالم سکر جمال‌نودانی 
رسول‌اله صلعم را دید که باو فرمودنه ای فرزند مریدان خود: را بگ و که بتائید 
حکیم حقیقی و قادر مرید. آذر کیوان مردیست‌کامل و رسیده ودر مقأمات ولایت 
از اطوار سیعه قلییه و انوار متنوعه غیبیه و مشاهدات ومعاینات و تجلیات از افعال 
وصفات وذات » فانی ازلاهوت ۰ باقی بجبروت ۰ متصف بمظپریه و بکلیه عارق‌و 
موحد بحقایق اشیاء عیانانه . قانم باستراق سمم ومر شدیست کمل‌سالکان بخدمت 
وعزلت وخلوت و صحبت و آنچهلایق و در خورد احوال باشد از سایر سیاسیات و 
ریاضات » حکیم حق و طبیب خلق ؛ عالم آداب طریقت و تربیت سالکان و تعبیر 
واقعات و تلقین ذکروار شاه طالبان مج در تز کی ی ۱ وت 
اسان » مچتهد در شریعت. مجاهد طریقت. و اصل حقیقت حقیقت بعلم اليقین وعین‌اليقین 
وحق‌الیقین ۰ موقن در اصول و فروع آن . موّید بتأئید الپی . او را بد نگویندو 
بزرگی دانند و خدمت او را از مغتنمات شمادند و تو نزد او شو ومراسم دلجوئی 
بجا آر . مرشد چند مرتبه ستایش مذ کور را بر زبان داند ۰ پس من م ذکورات 
او رانوشتم . چون آن صاحب حال از بیخودی بر آمد مرا برانگیخت و گفت آذر 
کیوان در آپن شبر کیست که رسول خدا او را بغایت ستود وفرمود بنزد او شوم. 
گفتم در این روزها از سوی استخر آمده است . فرمود مرا نزد او بر . مرافقت 
بحای آوردم ۰ اما خانه او دمیداستم . چون لختی راه سپردیم ۰ فرهاد مسامی ار 
مریدان آن حضرت‌پیامدبما گفت خداوند یعنی حضر ت آذر کیوان شما رامیخواند 
مرا فرستاد تا دهنمونیکنم . چون بنزد او شدیم مرشد با خود قرار داده بودکه 

-۱6۲- 


در سلام بر او سبقت جوید. اما پیشی نیارست جستن . آذر کیوان زودتر بپارسی 
زیان درود در داد و بعربی لب گشاد ما فروماددیم وروژیاگی را که مررشددرعالم‌سکر 
دیده بود بما باز گفت . پس فرمود پرده از این داز برمیفکنید . چون باز گشتیم 
مرشد دو مرید ناقص خود را بخوانه و از کمال آذْر کیوان ایشان را خبرداد و از 
سرزنش منع فرمود .(۱) 

موف شارستان‌از قول دستور آذر کیوان مینویسد که نسبت وی بابدن‌چون 
سیت ندن با بیرهن بود . هر گاه میخواست باختیار حویش روح را آریدن حارج 
و بگردش میرفت وچون میخواست‌باز ببدن آخشیجی برمیگشت . خود حضرت 
آذر کیوان زاجع بمشاهدات ومعایتات و گردش روح خویش که ذ کرش گذشت‌دد 
مکاشفات آذر کیوان آورده است . 


جو ز ا:دامپا بر گذشتم روان 
روانپا بدیدم بچشم روان 
بپر چرخ واستاره دیدم روان 
جنین برسه‌فرسنگکدیدم‌روان 
بداستم از بودییا همه 


در او چون بسی برتری یافتم . 


چو بفزودیر توبرفت‌این, منی 
خدا بود از من نشانی نب‌ود 
همه رار حود سایةٌ یافتم 
زهوشان همی تافتم بر روآن 
توانا و دانای یزدان بنم 
بدان ره که رفتم‌شدم سوی‌نن 


خداوندرا پایه زان برتراست 


(۱) دجوع شود بدبستان المذاهب 


ت۲ کات 


رسیدم سوی یا فرخ روان 
روان بد میان روایپا روان 
جدا گانه باهریکی‌شان‌روان 
که‌بودنددریکدیگرشان‌روان 
شدم با سروش بزرک رمه 
فروغی د یزدان همی تافتم 
سروشی بائید و اهریمتی 
فراموش و یاد روانی نبود 
ببوش سروشان همی تافتم 
چنین تا باندامپا نیز خوان 
چنین تا ازاین پایه زیر آمدم 
بصد ایزدی و فراز انجمن 


که آمی رش بندمرا درحوراست 


بشیدش خردچون‌زمینو خوراست ز آمیزش بند گان برتر است 


روان گرفروغی پذیرد ازاو زخودرفتودوراست‌بس گفتگو 
ز دریای هستیش گیتی نمی نم بگو چبست بودش همی 
نم نهثی از نمان هم همی ندانم چگویم کز آن‌هم کمی 
ز مپر او نوازش کند بنده را که برداشتن شاید افکنده را 
گدا را توانگی کند مپر او جپان برتوی از خور جپراو 
مرارایگان گفت و کردار داد فر ایزدی را بمن در بپاد 
مر اورا جزاو کس‌نیارد ستود که او درنياید بگفت وشنود 


یکی از دستور آذر کیوان پرسید که درچه عقیده باشم ؟ گفت در این عقیده 
باش که خدای تا کنون آنچه خواست کرد و از این پس هرجه بسندد کند .بقول 
فرزانه بپرام صاحب شارستان دستور آذر کیوان نه تنها بغارسی بلکه بعربی نیز 
شعر میگفتی . موبد سروش یکی از مریدانش قصیده عربی وی‌را درمجلس‌عالمان 
ومشایح اسلام وعرب قراأکت نموده فی. از فصاحت و بلاغت آن درشگفت‌ما ند ند. 
روری در مجلسی که عارفان زرتشتی وعالمان در حضور دستور آذر کیوان ببحت‌و 
واستدلال مشغول بودنه ۰ یکنفر این بیت را خواند . 


پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود 
هیر محمد بافر داماد در جواب گفت 
پای استدلال خواهی آهنین نحن ثبتنا فی افق المبین 
حضرت دستور آذر کیوان فورآجوابداد: 
پای استدلال کی باشد متین موریانه میزند بر آهنین 
بقول صاحی شارستان ۰ فرزانه‌اردشیر از مریدان حضرت دستور آذْر کیوان 
چنین نقل میکرد : 


« شیخ مقتول(۱)را بخواب دیدم در غیبت بسیار حکما رامیستود من‌این‌قول 


(۱) شیخ شباب‌الدین سپروردی معروب به شیخ اشراق 
6 ات 


را اعاده کردم گفت آری جنین دیدم هم در آن مجلی ارسطو را مشاهده کردمدیدم 
تکرار ستایش افلاطون میکرد . گفتم در باب‌نوالعلوم چه میگوئی . گفت مایه او 
بغایت ارفع است او را پافلاطلون مساوات و حکما را پوجود او مباهات.» 

صاحب شارستان در تعریف دستور آذر کیوان میتویسد : 

« از حضرت دوالعلوم بسیار دیده شده که از خانه دربسته که اندرون بوده 
بیرون آمده وداخل میشد و براه دور چون نزديك میرفت و باز میآمد(۱) و نوبتی 
برای امتحان یکماه درزیر آن بود واز شا گردان‌ایشان نیز این حالت بسیاردیده 
شده و اسفار ایشان‌نیز | کثری چنین‌بوده و | کثر پارسیان بتخصیص گروه والاشکوه 
آذریان صاحب‌این فرهاند و در براهمه‌هنود ودرجو کیان وسنیاسان‌این علوم‌موسوم 
9 

بقول صاحب شارستان بسیاری از بزر گان بیروان مانی پس از آنکه بغیض 
ملاقات حصرت دستور آذر کیوان نابل گشتند شیفته او شده و در رمرءٌ مریدانش 
داخل شدند . وهمان ماخذ از قول دستور آذر کیوان در تعریف مخالفت نفس 
مینویسد : ۱ 

«مخالفت نفس آنست که از خواب بسیار و خوراك وعقیده وتهس‌خویش 
و دشمنی دشمن دور باشی و آزار پجاندار نرسانی و ضمت و جوع وسپر وذکر را 
دفیق گردانی نه آ که از کیشی ۹ ۳ روی. هندو زن گذاری ودخترمسلمان 
گیری و زنار بپلی و سبحه شماری . گوشت خواك نخوری وهمت بر ا کل لحم گاو 
گماری و از بتخانه بر گردی و راه مسجد برداری .» 

حضرت دستور آذر کیوان با اهل دنیا کم آمیزش میکردی وازظاهرپرستان 


(۱) شیخ عازف حسینی بقول صاحب منتخب‌ا|لتواریخ از حجره مقفل بطریق نقل 
اشیاح بدر میآمد و درجای دیگر ظاهر هیشد. دستور بندار یردی‌درسال 4 ۷ ۷یز دکردی 
عنگاه‌یکه فرماندار یزد او را با دهونفر دستور دیگر در زندان حبس نموده بود, چون 
بعد از سه روز زندانبان برای احضار آنها میرود محبس مقفل رااز ایشان خالی‌میبیند 
پس از تفحص زیاد می‌بیند که در خانه خویش بعیادت‌مشغو لند. 


عبت 


و خود. نمایان بر حذر بودی تنها مریدان و حق پژوهان را در مجلس خویش راه 
میدادی و خود را پمردم آشگازانمیساختی. یکی از فقهای اسلام از آنحضرت‌پرسید 
که چرا پیروان خویشرااز خوردن گوشت و کشتن‌جاندار و آزردن حیوان‌هما نعت 
1 ۱ پاسخداد حدایژوهان را اهل و و دل کعیه حقیقی است مس 
آیچه بر جحرم کعیه‌آن و گل حرام است‌بر حرم کعیه‌حقیقی بطریق او لی‌روانیست 
که خورزن گوشت و کشتن جانور باشد . 

دستور آذر کیوان میفرمود اگر خواهید آئْین خود را درهمه جانپان‌دارید 
از همکیشان خویش بپوشانید که اين گروه برای ثبوت حقیقت طریسق خویش : 
شفا را بمردم میشناسانند. ونیز میفرمود معرفت‌فانی معرفت نیست‌ما شبیه‌ب نست 
جنانکه سران مانند آب بنظر میرسد ولی جویا را ازآن جز تشنکی بهر*نیست. 
بقول شاه سحان : 

هردأن می معرفت باقبال کشند بی‌حون‌حپال دردیاشکال کشند 

علمی که‌بدرس وفپم معلوم شود آبیست که‌از جاه بغربال کشند 

شحصی دزد دستور آذر کیوان رفت و گفت آهنگک آن‌دارم که درو بشی بیش 

گیرم وبند جهان بگُسلم فرمود نیکو فکری است . پس ازچند دوز بر گشت و 
گفت درپی فراهم آوردن ژند و کلاه و کشکول و اسبان آن‌هستم. دوالعلوم‌جوات 
داد درویشی از همه گذشتن و اسباب گذاشتن است ه فراهم آوردن . حمعی از او 
پرسیدند با بسا کوشش حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم وذوالنورین درراه دین 
و ابراز مساعی در تبلیغ آئین چرا طایفه شیعه با آنها دشمنند ۰ پاسخ داد عوام 
«گرفتار زمان ومکانند بررخلای تحقیق‌کیشان. باید دانست آگین شیعه را ایرانیان 
از این بسندیدند که چون آن حضرات آتشکده های این گروه برافکنده ودین 
سایق ایشان را ازمیان برداشته لاحرم آن بغض وحسد در دلهای این طایفه مانده 
انست . (۱) ۱ 
۱ (۱) بدبستان المذاهب رجوع شود . 


۷ات 


بین دو داشمند مسلمان در تفضیل غلی مرتضّی بر سهتفر خلفای داشدین 
مناظره واقع شد . داوری پیش حضرت دستور آذر کیوان برددد قرمودند: 

هر چار , چار بنای پیمبری هرچار چارعتصر ارواح انبیا 

تمیز درمیان این والامنشاندشوار چه دو کس بکوس پدرزن بودن صاحب 
ناموس عرب خسروی پژوه و دو تن بدامادی وخشور تازی آماده شکوه. اماجون 
جمیع اشیاء مظهر حق‌اند حضرت اسدالّة مرتضی علی مظبری کامل بوداز مظاهر 
الپی .لیکن گروهی از اسلامیان را عدم هدایت وجهل بر آن بردکه او را بخدای 
پرستیدند تا آنکه آن جناب انکار این معنی نمود و در امامت و خلافت حضرت 
ابوبکر وعمر وعثمان‌جمعی راضلالت بر آن داشت که منکر ایشان گشتند.تا آنکه 
آن هادیان صادق دعوی این مرائب میکردند . (۱) 

صاحب دبستان درضمن تعریف کنفرانس مذهبی (عبادتخانه) که | کیر شاه 
گور گانی شاهنشاه مغول منععّد ساحت در مورد دستّور اوه کنو ان موس «و 
نامه‌ها پآذر کیوان که سر کرده یزدانیان و آبادیان بودنبشتند واو رابپندطلبیدند. 
آذرکیوان از آمدن عذر خواست ونامه از تصائیف خودفرستاد در ستایش واجب. 
الوجود و عقول و نفوس وموات و کوا کب وعناصر و در نصایح پادشاه مشتمل بر 
چپارده جزو ؛ هر اول سطر آن پارسی بحت دری بود و تصحیف آن میخواندند 
عربی میشد . چون قلب میکردند تر کی بود چون تصحیف آن میخواندند هندی 
میگشت . نواب علامی شیخ ابوالفضل اعتقادی تمام‌بآذر کیوان داشت.» 

نواب صمصامالدوله شاهنواز خان مینوبسد : 

« وفرمانی بطلب آذر کیو ان که أخت مجوسیان‌ایران دیار بود رقم‌پدیرفت 
اوعذرخواست ونامه‌از مولفات خود که مشعر ستایش مجردات و کوا کب ومتضمن 
صایح و حکم بود فرستاد مشتمل بر چپازده جز - هرسطرش پارسی بحت 

بود و تصحیف آن عربی وچون قلب میکردند تر کی وباز مسحف آن هندی‌میشد 
-۱6۷- 


و شیخ ابوالفضل میگفت که اين نامه افصح است ازقر آن.» 

مولائا شبلی نعمانی علامه ومورخ دانشمند هندی راجم‌بفرزانگان ذرتشتی 
دریکی از مقالات خویش یز بان هندوستانی درتحت عنوان موبدان‌مجوس درمجله 
الندوه جلد ۲ شماره + مورخه سپتامبره۱۹۰ میگوید :« بسیاری‌از سرمایه‌تاریخی 
مسلمانان ازپین رفته ویا درشرفی ازبین رفتن است .بعلاوه خسارت عظیم مذ کور . 
خمارت بزر گتری نیز متوجه عالم اسلام‌شد. و آن تولید وازدیاد بد گمانیپا وسوء 
ظن‌ها و اشتباهات جهائیان نسبت بمسلمان‌ان میباشد . بمرتبه‌ای که خود آنپا 
( مسلمانان ) نیز بچنین اشتباهات دچار شده و میشوند و مراسم و عقایدی را که 
بواسطه فقدان‌معلومات درطی صدسال گذشته بین آنپا مرسوم و رواج گشته‌حقایق 
مدهیی مبیندارند . 

دمردم اروپا وقایع يك عصر را علت و معلول یکدیگر میدانند و چون در 
صفحات تاریخ مشاهده میکنند که پس از ظپور اسلام فرهنگ و ادبیات ایرانیان 
بر باد فنا دفت بطور قطع یقین مینمایند که وقوع آن نتایج طرز سلو اسلام‌بوده 
است . بدینطریق چون دیده میشود که در تاریخ اسلامی هندوستان‌از معابدپارسی 
پیشوایان مذهبی ۰ تألیغات : تعلیمات و تلقینات آنها ذکری بمیان نیامده بیقین 
میتوان گفت که سلاطین هند یا آنکه بواسطه تعص . آنها را درقلمرو خویش راه 
نداده و یا آنکه طوری درتحت فشار واقع بوده که فرصت‌ترقی نیافته‌اند .بنابراین 
نمیتوان راجع با نپا اطلاعاتی بدست آورد . 

د اما حقيقة علت اینگونه تصورات کم مایگی‌از اطلاعات تاریخی است. من 
در این »قاله باختصار راجع بداستان پیشوایان مذهبی پادسیان صحبت میدارم که 
معرو به موبد ومقیم این کشور و اینکه تألیغات وتصنیغات آنپاکاملا بين اهل‌علم 
و فرهنگ توسعه داشت. از آنجائیکه موّلفات مسمانان ماخذاطلاعات ماست‌باین 
حقیقت میتوان بی برد که رفتار پیروان اسلام در هندوستان نسبت بفرهنگ سایر 


مس اس 





مذاهب خالی از غرض و نيكك بوده‌است(۱) اولین خبری که از موبدان بما میرسد 
ار مان | کترشاه ان شاه یور میاهن ی کی هام هام آ مناد کف رای 
مذهبی ۰ پیشوایان هر گروه و مذهب را ازراهپای دور ودراز دعوت نمود.باایران 
نیز مکاتبه کرد ۰ آذر کیوان بیشوای کل بارسیان ایران در آن زمان از آمدن عذر 
خواست , اما يك کتاب عجیب وشگفتی از تألیغات خویش بخدمت سلطان‌فرستاد. 
از محاسن این کتاب آن بود که فارسی خالس بود با تحریف عریی میشد و چون 
قلب میکردند تر کی میگشت وباز تصحیف آن هندی میشد . اگرچه این‌صنعتی 
است ناممکن و من برصحت این قول اطمینان :دارم اما درهر حال این‌خبر ثبوتی 
است که آذر کیوان از تالیفات خویش بهند فرستاده است.» 

شبلی پس از تعریف مقامات آذر کیوان و بازده نتفر از شا گردان او مقالا 
خود را بدینطریق خاتمه میدهد . « آیا از عدم تعصب مسلمانان ثبوتی‌بیش ازاین 
لازم است که بسیاری از دانشمندان و فضلای اسلام درزمره شا گردان ومریدان آذر 
کیوان داخل گشته ومباهات میکردند ؟ و چون آذْر کیوان موحد و صوقی صافی 
مشرب وعالیمقام بود مراتب سلوك دا نزد او بپایان رساندند مردم از استماع این 
خبر نیز متحیر خواهند شد که دانشمند بزر گی چون شیخ بهاءالدین عاملی از 
شرت آیر کتوان انقا شا امن پیوو ان اری عهوع ارت 

دهیچگه ذوق طلب از حستجو بازم نبداشت 

دانه میچیدم‌من آن روزی که‌خرمن ن داشتم» 

دستور آذرکیوان تالیفات ریادی داشته از ایا تفن وا فرهنگ : 
مکاشغات آذر کیوان ۰ آئینه گیتی نما . تخت طاقدیس و ائینه سکندری . موّ لف 
شارستان بارها از آنها بویژه کتاب اخیر نقل قول مینماید . متأسفانه نسخه‌های 
۱ آن بغیراز مکاشقات آذر کیوان تا کنون بنظرنگارنده نرسیده است. رساله‌مکاشفات 
۱ آذر کیوان منظومه‌است فلسفی متضمن مکاشفات دستور آذر کیوان و از حکمت 


۱( مندرجات فصل تجاهل مورخان و تعصب مها نان تا در دس بان مولانا شبلی 
را بغبوت میر‌ساند . 


۱6 تس 


هت وت سجن اند . پونن خب ححایی آنن خایی لا اشکل چنست جرد خدا حوی 

آدراشرح و توضیبح میدهد . 

حضرت دستور آذر کیوان از حکمای اشراقی بود ومریدان بسیار داشت . 
گروه فراوانی از زرتشتی . مسلمان ‏ هندوء کلیمی و نصاری از زمره شا گردانه 
مریدان او ویا خلفایش بودند . خوارق عادات بسیاری از او در کتب معاصرین و 
متاخرین نقل شده: د کرهمه موجت اطنات است : ساسله دستوز آذر کیوان به ب. 
آبادیان و پارسیان معروق میباشد . 

دستور آذر کیوان فرزندی بنام کیخ-رو اسفندیار داشت که در خردسالی‌از 
فیض تربیت پدر محروم گشت. لیکن بواسطه توجه وتربیت فرزانه بپرام‌پن‌فرهاد 
وموبد هوشیار از مریدان آذر کیوان ۰ مراتب دانش ومراحل عرفان راطی و یکی 
از بزد گان سلسله خویش گشته بجای پدر به ارشاد خلق پرداخت و چندین کتب 
بپلوی را بتوسط مریدان پپارسی .ترجمه ساخت. 

حضرت دستور آذر کیوان راجنانکه گفتيم شا گردان‌ومریدان بسیار بود . 
گروهی از آنپا ببر کت نفس مرشد مراحل سلوك راطی و بمدارج‌بلندپایه‌رسیدند 
اينك بذکر اسامی برخی از آ نها که صاحب دبستان برای ما بیاد گار گذاشته است 


هه ۱۵ جه 


فرزانه خراد 


فرزانه خراد از ناد مپبول میباشد . مپیول خواسالار انوشیروان داد گر 
بودکه بواسطه جادوی بپودی و حیله حجاب کشته گردید . خراد درشیراز بفیض 
صحبت آذر کیوان دابل شد وسالیا ریات کشید و مراتب‌سلوك وعرفان راطی‌نمود. 
موبد درویش خوشی درکتاب خویش بزمگاه درضمن شرح خوارق عادات راجع 
بخراد مینویسد : « دیدم روزی خراد با اردشیر بابك نژاد , یکی ازشا گردان آذر 
کیوان روبرو شده همالانه میکوشیدند . هنگامیکه اردشیر خواست شمشیر بر او 
زند » خراد به پیکر سنك تبدیل شد . چون تیغ ببدن او سید پشکست. 

ابن بطوطه نیز شرحی نظیر همین مسئله دریادداشت مسافرتهای خسویش 
مینویسد که یکی ازجو کیپای دهلی خود را بشکل سنک بزر کی مکعبی در آورد 
و سک بالای سر او (اين بطوطه) معلق شد . موقعی يك بندباز چینی دد شهر 
هنگچو نمایشی داد . دد اين نمایش مرد افسونگر طفلی را ازنظر ناپدید کرد و 
پس از حند لحظه اعضا وجوارح بریده ومثله شده طفل درست حلو بای‌تماشاجیان 
برزمین افتاد . ابن بطوطه مینویسد که در هر دو مورد وحشت او بقدری شدید و 
ضربان قلبش جنان تندبودکه مدتی‌پیپوش گردیده وعاقبت‌اورابا ادویهومشروبات 
مخصوص بپوش میآورند .(۱) 

فرزانه خراد بقول صاحب دبستان در سال ۱۰۲۹ هجری(۹۸۹ی) بدارباقی 
شمافت . 


۳ 


(۱) نقل از مجله اطلاعات ماهانه شماده ۳۱ سال سوم مورخه مپرماء ۱۳۲۹ 
ت۱۵۱ بت 


فرزانه اردشیر 


فرزانه اردشیر از نژاد بابك و از مریدان صاحب حال دستور آذر کیوان 
یود . موبد درویش حوشی در بزمگاه مینویسد که روزی خراد با اردشیر برای 
نمايش استعداد حویش بهییکار مشغول گشت . آنگاه که اردشیر خواست شمشیر بر 
اف بت آذ فورا تمخسششک مفنل قه وشمقس حون تیان وود کرت : 
بقول صاحب شارستان «فرزانه اردشیر از تلامذه صاحب حال واز ائمه کشف‌وشپود 
حضرت ذوالعلوم است برای یکی از متشرعین بهدینان نامه نبشته در آن تصریح 
باین معنی میکند و میگوید آنچه اهل ظاهر میگویند در اثبات معاد جسم‌انی 
بدلیلی که گفته‌اند معلوم شده که بر حقتعالی واجب است که داد مظلوم از ظالم 
بستاند وپیقین معلوم است که در نشاء دنیوی بسیاری از ظلمپا واقع شده و میشود 
که درهمین نشاء انتقام آن ظلم ازظالم کشیده نشده و آن ستمگر جزای‌خودنیافته 
مس هقف ان که افیا رن تقاع صی درا آخشی تست فرموده وی آن تاه 
این مکافات و مجازات ایشان بغعل آید و آن حشر اجساد خواهدبود.» 


فرزانه فرشید ورد 


فرزانه فرشید ورد نژادش بفرزانه شیدوش از شا گردان ساسان پنجم میرسد 
و از کشاورزان بارس بود . در آن شپر بفیش صحبت دستور آذر کیوان نابل گشت 
۱ وستایش یزدان وشناحتن روج حویش مشغول و9 بکشف و مراقبه‌برداخت ومراتب 


ت۱۲ 


تالا ات کنیع 

فرزانه بهمن 

فرزانه بیمن از مریدان والامر‌تبه دستور آذر کیوان میباشد . بقول موبد 
درویش حوشی روری فررانه قرشید ورد وفر زانه بپمن باهم مصاف ۱۱۳ هر سر 
که بهمن میاند‌اخت فرشید ورد با شمشیر خویش میپراند و چون فرشید ورد تیر 
انداختی ۰ بهمن بجالااکی خود را بیکسو کشیدی و شگفت تر آنکه حون بپمن 
تفنگ آتش زدی فرشید ورد نیز با آتش زدن تفنگک خویش گلوله او دامیپراندی 


وهر دو سالم ماندندی . فرژانه بهمن در سال ۱۰۲۵ هجری ( ۸۹ی ) بگروثمان 
شنافت . 


۱6۲ 


فرزانه خردمند 


فرزانه خردمند ازنژاد سام نریمان چون بفیض صحبت دستور آذر کیوان 
رسید رنجها برد وریاضتها کشید و از عارفان نامی گشت. بقول موبد دروبش‌خوشی 
مو لف بزمگاه روری حردمند بارستم یکی ازمریدان کامل آذر کیوان روبرو شده 
به پیکر اژدهاگی بر آمد و از نهس خویش آتش بارید و چنار تنومن‌دی را با دم 
آکشین حویش سوحت . خردمند بقول صاحب دسستان سه ماه پس ازمر کک‌بپمن 
رحخت باشیان حاودانی برد . 

کارهای خارق عادات بسیاری بخردمند نسبت میدهند از آن جمله . آفتان 
پوشابیدن و روز راشب کردن : ستار گان را بروز آشگاراساختن + پر اب رفتن(۱) 
بارور گر دانیدن درخت ددبی هنگام؛ سبز کردن درخت خشك . تبدیل شدن‌بییگر 
جانوران . خودرا از چشم مردم ایب ساختن » سجود اشجار ؛ تولید برق‌در آسمان 
وغیره شمه‌ایست که موید دروش خوشی در بزمگاه قل نموده است ومیکویدابن 
گروه در خلم بدن چذان مهارت داشتند که هر گاه میخواستند از جسم جدا و در 
عالم ارواح بگردش میپرداختند و کلیه علوم‌مشپور وغریب وعجیبرا ازعالم دیگر 
آموخته بودند و در ریاضت سر آمد اقران و مواد عناصر ایشان را فرم‌انبردار 


نود . 


(۱) ابن بطوطه در سیاحت نامه خویش از یکذفر زن هنده سا کن سند صحیت 
میدارد که مورد غضب پیشوایان دینی داقع دچون خواستند او را در دریا مرق ساز ند 
نتوانستند هر چند میکوشیدند زن در آب فرو نمیرقت و برسطح آن میماند . 


ستع ۱8۵ سم 


صاحی دبستان ی شنه بملاقات حراد » فرشید ورد ۰ بیمن و حردهند حپاز ۱ 
شر از مریدان کامل وعاری رسای دستور آذر کیوان نایل و بقول خسودش مورد 
تلطف_ آخپا واقع شده است . 

شیح فرماید : 

سزد صاحبدلی روزی رز رحمت کند در کار درویشان دعاگی 


س۱6۵ ت 


موبد هوشیار 


موبد هوشیار بقول صاحب دبستان نزادش بتومتن میرسد . تولد او در بندر 
سورت واقع شد . در آن موقع سورت شهر مهم و مر کر بازر گانی ند باختری 
بود و بمبلی جزير؛ بود باتلاقی و سکنه آن‌چند تفر ماهیگیر را تشکیل میداد . 
موبد هوشیار دانشمندی بود قاضل ۰ دلیر و کار آزموده و بارأی صایّب وتدییر نیکو 
ودر سك مریدان دستور آذر کیوان داخل و از شا گردان بزرگی او گشت . در 
ریاضت و اذکار زحمتپا کشید و تایکیاس حیس دم مینمود . آما در خورش پرهیز 
نداشت و ازهر رنگ طعام که پیش آوردندی رونبیچیدی ولی از آزار حانداران و 
افراط و تفربط گریزان بود . بقول خواحه حافظ : 

مباش درپی آزارخلق و هرچه خواهی کن 
که درشرربعت ما غیر از انم کناهی مت 

بقول صاحب شارستان در مجلسی که علمای اسلام وشاگردان حضرت‌دستور 
آذر کیوان حاضر بودند یکی ازعلمادرضمن‌صحبت زبان تازی را برفادسی رجحان 
داد . موبد هوشیار بادلایل گونا گون که ذ کرش موجب اطناب‌است فضیلت‌فارسی 
را بر تازی محرز ساحت . سرود مستان از تالیغات آوست و ممظر برسیده است . 
رساله پپلوی پیشتاب رابامر فرزانه والا گهر کیخنرو جانشین‌مرشد خویش‌بپارسی 
ترجمه نمود و آثراخویشتاب نام نهاد و آن رساله‌ایست دراثبات‌ذات واحب‌الوجود 
و اینکه کاینات را آفرید گار و سازندة باید و آن خداوند یکتا و بیپمتاست و در 
همه جا وهمه حال حاضر وناظر بوده و هست وخواهد بود . عقول و افهام بشر از 
درك کنه آن ذات پا عاجز وقاصراست . هر که‌ازهستیش آ گاء گشت از گمراهی 


٩ سر"‎ 


رست و بسالامت بیوست ودر دوحپان شادمای بافت . کتان ناهبرده باینطریق آغاز 
هشود : 

« پنام ایزد بخشاینده بخشابگر مپربان ۰ بعد از تحمید و تمجید علة اولی 
و موجد حقیقی وموجود تحقیقی یعنی نورالانواد و نعت‌عقول و شوس وانوارمچرده 
قاهرء و مدبره و صاحبان نو امیس وملوك علی‌الاطلاق که از نوروز ازل‌الازال‌ناش 
در | بدالاباد مپر روشنانی و چراغ رهنمائیا ند ۱ یم کورف ملارم سده سنبه عتقّلا 
وخادم مخادیم یعنی فضلا و حکما موبد هوش که حليفةٌ شیخ‌الانبیاء و اهسام رسل 
مظبر موعود کیخسرو این قایم مقام استاد بیمبر ان و حاشین بیشوای وخشوران 
وخشور باستحقاق و پیمبر باتفاق اهل انصانی آذر کیوان .» 

موید هوشیار درسال۱۰۵۰ یزد گردی درا کبر آباد (ا گره) هندوستان‌جپان 


رابدرود گفت . 


۷ ۵۷ - 


موبد سروش 


موبد سروش پور کیوان بورکامکار تازی وفارسی وهندی را جوی‌میداستی 
در علوم عقلی و تفلی استاد وشب زنده‌دار و پرهیز کار وجهاندیده بود . در خدمت 
حضرت دستو ر آذر کنو ان استفاضه حاصل و از آفتان دانش‌معنوی او کسب فروع 
نمود . تازی را از فرزانه بپرام فرهاد آموخت . 

شصت سال عمر از خدا گرفت وروی آمیزش بازن داندید . بحیوان حلالی 

وحمالی دهن نیالود . بارسائی پیشه کرد . از اهل دنیا دوری حست و خوراك بف 
مقدار خیلی کم میخورد . 

بقول صاحب‌دبستان صاحب تألیفات‌زیادی است» چون نوشدارو ؛ سکنگبین 
وغیره ونقل میکرد که سیصد وشصت دلیل اثبات واجب‌الوجود را از او شنیده و 
چون خواسته بتحریر آرد میسر نگشته . ۱ 

خوارق‌عادات بسیاری باو سبت میدهند مانند ایجاد معدوم و اعدام موجود 
اطپار امر مستور و بوشیدن جیرز ظاهر , استجایت دعا و بریدن راه دور در زمان 
امرگ » آ گپی بر امر بوشیده از حس وظاهر شدن‌دریگزمان درمکانپای‌حدا گانه. 
زنده گردانیدن مرده و میرانیدن زنده . شنیدن سخن جانوران ونباتات ورفتن‌بر 
روی آت ۰ آنش وهوا وغیره . 

صاحب دبستان در سال ۱۰۳۹ هجری (۹۹ی) در کشمیر بفیض‌صحبت آن 
بزر گوار فاگز گردیده است . 

فره قاری یکی از بازر گانان و نزدیکان‌فرزانه‌شیدوش اظپار میدارد کهوقتی 

از کشاورزان آچن » موضعی نزديك بعید گ‌اه کشمیر ۰ دلتنگک و آزرده 

"۵2۸+ 


خاطر گشته بود به فرزانه یزدان ستای مرید موبد سروش از بدرفتاری آنها شکایت 
میکند .یزدان ستای درجواب میپرسده میخواهی که یزدان زراعت را باب‌دهد ؟» 
جواب میدهد آری.درهمان لحظه چندان باران بارید که عمارات بلند واستوارنین 
ازیای‌در آمدو محصولات کشاورزان را 2 برد و خسارات کلی بان تاحبه وارد شد. 
بقول مولادای‌زوم 

تا دل صاحیدلی داهد بدزرد هیج‌قومی را خدا رسوانکرد 

موبدسروش ازواقعهآ گاه‌شد وفرزانه یزدان‌ستای‌راسرزش نمودوهمان‌دم‌باران 
استاد.فره قاری باز نقل میکند که هنگام ورود در شپر ترخان ؛ مردم خان بالیق 
سبت با نها بدرفتاری و ستم روا داشتند . وی حقیقت سلوك زشت آنها را بموبد 
سروش عرص مینماید . موبد سروش از استماعش بگوشة بیرون رقت . جون شب 
دد مردمابی در هوا یدید آمدند که یاهایشان برزمین و سرهاشان بر آسمان بود . 
مردم خان‌بالیق راوحشت برداشت و دست از او و سودا گران تن بداشتند و با 
آنپا بمدارا و تلطف سلوك نمودند و زندانیان را آزاد ساختند . 

فرزانه شیدوش نقل میکند که موبد سروش رادیده در وسط آتش افروخته 
نشسته ببازی مشغول است (۱) صاحب دبستان‌میگوید آتش خوردن موبدسروش‌را 
بچشم خویش دنله است. 





(۱) آقای بیمه دیوالا یکی از پارسیان عصر حاضر نیز دربمیثی درمجمعبزد کی 

برابر شپرداد بر آتش رامرفت » روزنامه انقلاب اردوی بمبگی مورخه ۳ نوامبر ۱۹۵۱ 
در اینمورد مینویسد « از قریه گولا بخش‌بنارس خبر عجیبی رسیده مبنی براینکه‌خانمی 
ازقبیله کنجر محض ثبوت پادسائی خویش بآزمایش سختی تن درداده و توفیق حساصل 
نموده شوهرش او دا به‌پیش سران قبیله به بیوفائی متهم مینماید . انجمن قبیله دأی 
میدهد که خانم برای تبرئه خویش باید بابر گک سبزی میله آهن داغ سرخ دا بر داشته 
هفت قدم دراه برود | گر چنانچه آتش باو آسیب نرساند بیگناه است . خانم طبق‌رای 
انجمن رفتار مینماید و آهن داغ‌سر خ رابرداشتهراه میرود میگویند نهآنکه آتش‌بخانم 
گزن نرسانید بلکه بر کث سبز نیز بتاز گی خود باقی بود. 


۷۳ 


فر زانه بزدان ستای 


فرزانه یزدان ستای خدمت موبد سروش رابجان ودل پذیرفت و از بر کت 
انهاس او مراتب مَلوك راطی و بدرجه کمال رسید . چندی از شگفتیهای کار او دد 
ضمن داستان‌موبدسروش گفته شد . حکایات بسیاری از اعمال خارق‌العاده اودر آن 
دوره زبایزد خاص وعام بوده اه 

صاحب دبستان ازقول موبد هوشیار مینوبسد که فرزانه یزدان ستای‌بر خرده 
سفالین دم کردی و آنرا بطلا مبدل ساختی وبه نیازمندان دادی تا خرح‌نمایند(۱) 
وهم او گوید یزدان ستای را خانه چنان بود که چون کسی بدرون رفتی آفتساب 
میدیدی . هر گاه با پاران خویش نشستی چنان مینمودی که در کنار دریاست و 
نپنگی قصد ربودن حاضرین دازد. مندیل را در آتش‌میانداخت ونمیسوخت .وردی 
میخواند و ازنظر نابدید میگشت .گاه برهوا آمدی و انواع خوارق عادت نشان 
دادی . صاحب دبستان نقل میکند آتش خورین,بزدان‌ستای رابچشم خویش دیده 
انیت 

شیدوش‌ابن آنوش میگفت « جمعی نزد او نشسته بودیم واو شمعی در طشت 
پر آب ناد وطاوسان پدید آمدند وروی بدان آب کردند و سر بآب فرو میبردند 
وخود را جلوه میدادند و مابشگفتی فرو ماندیم .» چیزی برسینه شخص خوابیده 
مینهاد و آنچه میپرسید جواب میداد .کامران میرزا شیرازی بقول خودش ازفرزانه 
بزدان ستای استفاضه‌های زیادی برده است . 

(۱) شیخ عارف حسینی نیز بقول شیخ‌بداونی صاحب منتخب‌التواريخ , کاغذ‌پاره 


مدور در منقل آتش سوزان میانداخت واشرفی‌مسکوك از آنحا بدر آورده بحضار مجلی 


مسداد 


ات 


موبد خداجوی 


موید خداجوی پور نامدار از اهالی هرات است . سالپا در حدمت‌مرتاضان 
و مشایخ بریاشت مشغول بوده است . شبی بخواب می‌بیند که باو میگویند برو 
مرشد و پیری بجوی که عاری از تعصب باشد . مدتها بجستجو میپردازد ولی پیر 
ومرشد بی‌تعص پیدا نمیکند تا آنکه در ریا حضرت دستور آذ رکیوان رامشاهده 
مینماید . باتفاق موید حوشی .در استخر بخدمت آن حضرت مشرف و در سلك 
مریدانش داخل میگردد . موبد خداجوی بقول صاحب دبستان پارسی و تازی را 
نیکو میدانست و از حیوانات جلالی و جمالی پرهیز میکرد؛ تا چپار پاس حبس 
دم مییمود ودر شب اصالا نمیحوایید وبسیار کم میحورد وسحن ان الاسُرورت 
و آنهم بایجاز ومختصر . در سال ۱۰6۰ هجری (۱۰۰۰ی) بکشمیر وارد ودرهمان 
سال رخت بجپان جاودانی برد. 

موبد خداجوی مکاشفات دستور آذر کیوان را تفسیر نموده‌است و پنام‌جام 
کیخسرو هردو باهم باترجمه گجراتی درسال ۱۲۱۷ یزد گردی (۱۸6۸ میلادی) 
بفرمایش سرجمشید جی جی‌جی باهای بارون اول در بمبتی جاپ شد سحه‌حطی 
آن بنشانی 31711179 در بنگاه خاورشناسی کاما دربمبگی ضبط است. درزیر بخشی 


است از منطو مه دسنور با فان وشرحی را که مو دد دامیرده بر آن :و شته‌است : 


کنون گویم ازهوش دیگرسخن که بگذشتم از اینهمه انجمن 
سی دیدم | یل اک شمارم ا ان که‌تتوان هر دن‌همد زان‌روان 
خستین یکی شهر دیدم فراخ پر از جوش و آرایش‌مرزو کاخ 
نهاده یکی تحت در کاخ و من دشستّه بر آن تحت در اجمن 


2 


شسته برم چار از موبدان همه نه کخواهان به پیشم بدان 

«حکما مراتف عقل را باعتبار تعقل حپار اعتبار کرده‌اند . عقل هیولائی 
وعل پالملکه وعقل بالفعل وعقل بالفعل وعقل بالمستفاد . و اطلاق این اسماء 
اه ره شین نا تاو کامی قورع عقی صهی انم در رها نو تمرف 
خاصه از مراتب تعقل اطلاق نمایند . پدانکه شپر عبارت از جسد است‌و کاخ‌حدود 
دل و تخت نیروی‌آن و آنکه خودرا براو دشسته دید روح است وچپار موبد عبارت 
از استعداد محض است از برای ادراك معقولات نس خالی است در این زمان از 
کی یج امور در حال طفولیت و بر آن خلقت این استعداد حاصل است مر اسان را 
و سایرحیوانات را این استعداد نیست ووجه تسمیه باین اسم اینست که جن‌انچه 
هیولائگی اول فی‌نفسها خالیستاز جمیع صفات‌زیرا که جمیع اوصای حتیالوجود 
او را بتبعیت حاصل است . نفس داطقه نیز در این مرتبه ازجمیع صور خالیست . 
اگر حه نفس خالیست از جمیع امور اما استعداد آن دارد که علوم را ادر ال کند 
ومرتبه ثائیه از مرائب » عقل پالملکه است و او را لازم است علم بضروریات کلیه 
داتتاه هس از برای | کتساب نظریات ازیدیهیات وچون علم بضروریات حادث 
است بعداز بداء فطرت وخلةت پس او را شرط حادثی باید تا لازم نیاید ترجیح 
بلامر جح دز این‌زمان نه دررمان سایق . مر نبه تالثه از مراب عقل ‏ عقل بالفعل 
است و آن عبارت ازملکه‌استنباط نظریات‌ازضروریات است یعنی بودن انسان‌بحالتی 
که هر گاه خواهد حاضر سازد . ضروریات را وملاحظه نماید ایشان را و نظریات 
را از ایشان حاصلکند و شبپه نیست که اینمرتبه حاصل نشود پس چنین سزد که 
ملکه عبارت از حصول نظر بات درنفس و کشتن نظر بات بعداز تحصیل ازضروریات 
بحالتی که هر گاه خواهدصاحب اینمرتبه آن مدرکات تواند حاضر ساخت‌بی‌مرتب 
کس جدید . مرتبه چپارم از مراتب عقل » عقل بالمستفاد است و آن عبارت از 
حور نظریات حاصله مرعقل را بدوام بحیئیتی که غایب نشوه از او زمانی بلکه 
آني یعنی جمله معقولات را حاضر یاید درذهن واو مستحضر معقولات بود و این 


ح لا بت 


آخر مراتب انسانی بود و پایةٌ اولیا و انبیای کیا است .» 

موید خداجوی رساله دارد در توحید و بغایت منطقی و فلسفی است وبا 
ابیات و رباعیات عارفان و توضیحات و تشریحات بسیار عالی آراسته است . برای 
ثبوت بیانات خویشی از قول دساتیر شاهد میآورد و برای دلایل پیشتر راجع به - 
حقیقت نفس ناطقه خواننده را بمطالعه کتان زاینده رود توصیه مینماید . این‌رساله 
بنشانی 300 ووم؟]17 دد بنگاء خاور شناسی کاما در بمبئی محفوظ و هنوز بطبع 


درسیده است . 


۳ ات 


۰ ۰ 


موبد خوشی 


موبد خوشی معروفی به درویش خوشی موّلف بزمگاه . باتفاق موبد خدا 
جوی در سلك مریدان حضرت دستور آذر کیوان داخل گشت ؛ ریاضتپا کشید .و 
خدمتها نمود ۰ در بزمگاه کتاب خوی شکه در شرح احوال و زند گانی و مراتب 
مقامات سیر وسلولك و کرامات حضرت دستور آذرکیوان و مربداش سحن‌میراند 
دوازده‌تفر از مریدان کامل او را بدینگونه نام میبرد ۰ اردشیر » خراد شیرویه , 
خردمند ؛ فرهاد . سپراب» آزاده ؛ بیژن . اسفندیار ۰ فرشیدورد » بپمن و رستم 
مینویسد غذای عارفان‌نامبرده از ده درم‌سنگک بالاتر نرفته و رباضت و برهیز گاری 
آنا مورد ستد حود حصرت دستور آذر کیوان بوده و بیز علاوه میکند که سایر 
مریدان بپایه و مرتبه آنان نرسیده‌انه . صاحب دبستان وشارستان کراراً ازبزمگاه 
نقل قول مینمایند این کتاب که بسیاری ازدکات‌تاریخی و تاريك فرزانگان‌زرتشتی 
را برای ما روشن میساخت بنظر درسیده و درس برده اختفا بمپان است وشاید در 
گوشه کتایخانبای امرای هند و یا زوایای کتایخانپای دولتی و ملی راه فنا را 
بپیماید . 

مو ید حوشی دز تعریف حال حو یش و بیل بحدمت حضرت دستور آذر کیوان 
در بزمگاه مینویسد که درایام جوانی آرزو داشت به‌بیر ومرشدی کامل ورسابرسد. 
پس حدمت مشایح وزهاد ایران » توران ‏ روم وهند حه هندو » حه مسلمان كت 
ررتشتی ۰ جه تصارا وجه بپود رابحا آورد 

همه گفتند« کیش خود راتركگ کن وبائین‌ا گرای تا بآرزوی خودیر خوردار 


ی 


تک اس 


لیکن دلش بتركك مذهب گواهی نمیداد . زیرا گشایش‌کار ازایشان مشاهد. 
نمینمود . تا آنکه شبی در روّیا باتلاق» انهاد. جویپا ودریا رابدید. چون‌خواست 
از آنپا بگنرد درگل فروماند . آواز پدر شنید که گفت از ایزد بخواه تا تراباب 
رساند . نداگی بگوشش رسید که این مرد دریا هشته و بانپار وجویها متمایل‌است. 
پس دوی بدریا نپاد وصدائی شنید که دستور آذر کیوان دریاست . آنگاه خدمت 
آن بزر گوار را ازدل و حان پذیرفت .. 

بقول صاحب شارستان « روژی شخصی دانای صوری از مشایخ مرتاضان‌هند 
در مجلس حضرت امام‌الاولیا ذوالعلوم (دستور آذر کیوان) گفت که یکی از اکابر 
اسلام » کافر مرتاض مستجاب‌الدعوات رادید که از مغیبات خیر میداد و مردم‌بدو 
مایل و راغب بودند ۰ پس شیخ از او پرسید که این کمال ازچه حاصل کردم گفت 
از مخالفت نفس . شیخ گفت تواسلام‌خویش‌عرضه کن‌وبنگر که نفست‌بکدام کیش 
مایل است . کافر فی‌الفور مسلمان شد و گفت جون دل بمیل کفر از اسلام وحشت 
کرد بدین‌عمل نمودم . موبد خوشی شا گرد دوالعلوم بشیخ گفت اکنون نفس تو 
بمسلمانی‌مایل است یا بکر. گفت باسلام . موبد خوشی خندان بدو گفت «چون 
کمال نزد تو عمل بر خلاق نفس است باید تركك اسلام کنی بپودی يا از هنودی 
گردی . شیخ جوابداد که از اسلام دینی شایسته‌تر نیست . موبد خوشی گفت نزد 
هر خداوند کیش ؛ کیش او ستوده تر است از کیش دیگر . شیخ متحیر شده گفت 
حالی که من دارم کسی از کفر ندارد .موبد خوشی گفت از سر گذر هرهندوگی‌را 
که‌تو آری بی آنکه تغییرعقیدة خود کند ما اورا درعرض‌يك‌حله به‌از تو گردانیم 
پس شیخ هند‌وی متعصب را پیاورد موبد خوشی او را بربط عبادت هنود چنانکه 
میکرد امر فرمود ؛ اما کم خوری و بیخوابی وخلوت وذ کر بروی بیفزود . پس‌از 
چله‌بعالم‌بیر‌نگ رسید . شیخ نیز کمالات صوری و معنوی او را دیده متحیر. شد و 
خواست تا نقل کیش کند . «وبد خوشی گفت ما کیش نداریم . نزد ما ترك عقیده 
باید کرد . شیخ ترك عقیده نمود . کم‌خوابی وبیداری با دوام ذکر برخودیفزود. 

-۷۱۵- 


موید خوشی او را باهندوگی که سلب عقیده کرده در خلوت جایداد و در خلوت 
طعام و شران هر د و گوشت حیوان جاندادء خود مرده بود از گاو و گوسفند و 
خوله و باد انگوری . هر دو بعالم بیرنگ رسیدند و بمرور جمیع نفوس وعقول 
و تورالانوار را بی‌مثل دیدید .» 

موبد خوشی دساله پپلوی موسوم به آفتابتاب تألیف زنده آزرم دا بفرمان 
فرزانه کیخسرو بیارسی ترجمه نمود آنرا زنده رود نام نهاد. کتاب تاميرده ازقول 
شاهان و بزرگان پیشین در موضوع معرفت بقای روح انسانی صحبت میدارد که 
از روز ازل بفرمان آفرید گار هستی یافته وتا ابدالا! باد باقی بوده و نابودتخواهد 
شد . پس لازمهٌ هرفردی است تا مادام که روح در بدن آخشیجی است‌بغرمان‌خود 
بکار وادارد تادر دشت سر گردانی حیران ومعطل نگردد . 

در زیر بخشی‌است از متدرجات زنده رود در معرفت روان . 

« شبری در باده روان فرماید : روان یابنده گوهر یست‌تابنده » آزاده‌ازیاب 
تاب زاده تفس ناطقه جوهریست‌نور مجرد از والدنوری یعنی‌عقل موجود »هستیش 
هست ؛ نیستیش نیست ؛ وجود او دایمی و ابدی است وعدم او راىیست و فنا بر او 
ممتنع است . تنش اقراری . نیش اقراری . تن‌عنصری او را آلتی‌است جهت کسب 
کمال و نه آنکه او را این آلت ۰ آلت علویست که با او منتقل شود بعالم بالا با 
" چون جسد آسمانی که نفس از او اصلا مفارقت نکند » بلکه آلتی است برای‌چند 
روژه تحصیل در این حپان و این آلت در اینجا مان . روان کر و کردار ارو ید 
شیدانی شید وان گردید . نفس‌ناطقه عملی که موجب‌ترقی وعود بعالم اصلی‌است 
اگر جمیع در ذات بیند قابل باز گشت بوطن خویش گردد . و زاد معاد اندوخته 
آید بعد ازقطم تعلق جسد عنصری‌نورانی عقل شده روانه‌صوب‌بالا گردد وحر کت 
بجاب آسمان و ءوس مقدس ایشان وعقول مکرم فرماید ...» 





فرزانه دادیو به 


فرزانه دادپوبه بور هوش آمین‌از شا گردان فرزانه کیخسرویور آذر کیوان 
میباشد . در پارسی و بپلوی استاد بود تازی رائیکو میدانست ببر کت نفس هرشد 
مراحل سلوك وعرفان راطی نمود و صاحب مکاشفه ومعاینه گشت. 

فرزانه دادیویه رساله پپلوی آذر گشس تألیف فرزانه هوشگوی را باشارة 
مرشد خویش پفارسی ترجمه و آنرازردست افشار نام نیاد. حکیم هوشگوی‌چنانکه 
در آغاژ رساله دیده میشود از مریدان مرید ساسان دوم بوده ورساله رابنام هرمزد 
شاه تألیف نموده. رساله نامبرده در موضوع شناساگی خردکه در تمام موحسودات 
علوی وسفلی برتر است صحبث میدارد . مینویسه خرد مپین بیامبر و از همه 
احسان و بخشش یزدان بهتر ومعرفت پیمبران که بفرمان خداوند یکتا وتقاضای 
زمین وزمان ظپور نموده‌اند بوسیلةٌ آن میسر است وبمعاونت آن‌جها نیان‌از گمر#عی 
میرهند وهر کس که بمتابعت بر گزید گان یزدان رفتار نماید ازرنج دو گیتی آزاد 
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اینست آغاز رساله : «سپاس پیشتر از قیاس حضرت مبد ععقل وواهب‌خیر 
و جاعل کل وفاعل خقیقی که توزالانوار و رب‌الار بان است ودرود برسید وامامعالم 
امکان عقل اول که پدر تحقیقی وئور اقرب است و سایر اربان احرامعلویواجسام 
سفلی از بسایط ومر کبات نامه وناقصه‌را خصوصاً : نیر اعظظم شت وخشور وخشوران 
بر گزیده بزدان خدیو حپان راهنمای مه آیاد را که راهیرابدالا] باد است ومدبر 
عالم استحقاق خداوندصفت‌مملکت کیخسرو حضرت صاحب ناموسی کیوان‌ایوانی 
که صاحب‌الزمان ووالی امر است . پس از این جنین گوید راهروطریقه حقانی» 

بت 


دادپوبه اپن هوش آمین که حضرت صاحب‌الامری مر این بنده را امر فرمودند 
که رساله حکیم عالم کامل البی هوشگوی که بوسایط از شا گردان ناموس تمام 
ساسان دوم است بنام شنشاه کشور معدلت هرمز شاهاین‌ملك عادل باذل‌نوشیروان 
جمع کرده وسلطانالسلاطین وماكالملوك پرویز آن نامه را بهر ظپور براهین ‏ 
کشفیه ونظربه آذر گشس خوانده ۰ ترجمه‌کن بفارسی روشن دری آمیخته که 
افهام بادرالك آن قادر پاشند و بعد از تتمیم این خدمت حضرت امام عادل و انسان 
مدنی کامل این ترجمه را بخطاب مستطاب زردست افشار سربلند گردانید.» 


۳ ج 


فرزانه بهرام فرهاد 


فرزانه بپرام‌بور فرهادیوراسفندیار میگویند تژادش بگودرز گشوادمیررسد. 
در شیرار زند گانی میکرد . در اواخر عمر دستور آذْر کیوان به یه رهسیار و 
در زمره مریدان آ تحضرت داخل و بریاشت و تحصیل عرفان پرداخت و مراحل 
کمال را بانتپا رسانیده چنانکه خود در مولغات خویش میگوید « بیاری مرشد 
و پیر حود حضرت آذر کیوان بملك و ملکوت و حبروت ولاهوتواصل وتجلیات 
آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی نایل گردیده » فرزانه بپرام مردی بود فاضل . 
منطق و طبیعیات و ریاضیات و الپیات و حکمت و بارسی و پپلوی و تازی وعلوم 
متداوله عصر خویش را بوجپی نیکو فرا گرفته و دانشمندی بود رسا و فیلسوفی 
کامل . علوم‌ظاهری را از خواجه جللال محمود از شا گردان‌ملاجلال‌الدین محمد 
دوانی متوفی سال ۹۰۸ کسب کرده بود . کتاب شارستان تألیف اوست و باسم 
فرزانه کیخسرو پور دستور آذر کیوان مرشد خویش تدوین نمود . موضوع آن 
اخلاق و حکمت و شرح مناظرات موّ لف وسایر مریدان حضرت آذر کیوان باعلما 
و مشایخ متعص اسللام میباشد و الزامات و اتهامات بیجائی را که بزرتشتیان‌وارد 
آورده‌اند بروشی بسیار نیو جواب میدهد . موّلف هنگامیکه بر رد رساله یکی 
از تهفتتی وان اسلام راجع داستان بهمن درازدست و کتان محمد امین راجع 
بخوان و رویا و حدیث بخن میراند » احاطه دانش خودرا بر کتب موجوده زمان 
چهعربی چهفارسی‌چه پپلوی وچه فقهواصول واحادیث و سذت بخوبی روشن‌میسازد 

صاحب دبستان‌از قول موبد هوشیار نقل میکند که روزی فرزانه بهپرام پیش 
حصرت دستور أذز کیوان استاده و در دل داشت که مرشد رازدلش را 3 رن 

۷٩ 


حضرت رازی که در دل‌داشت بگفت . سپس فرمودای فرزانه راز دل دانستن آسان 
است اما زبان برای‌چکار است ؟ باید آنرا بکار برده بیکار نگذاشت . 

فرزانه‌بپرام با وجودیکه از دانشمندان درجه اول عصر خویش بود از شغل 
بجاری‌امرار معاش مینمود . در سال ۱۰۳ هجری(۹۹6ی) در لاهور بجهان‌میتوی 
شتافت . در زیر نمونه‌ایست از مندرحات اخللاقی شارستان موّ لفه او . 

«بسبب مکرمت نمودن وا کرام ورزیدن بزر گی ها زیاد شود . چه هر که 
در سخاوت برارباب‌استحقاق بگشایدایزد تعالی ابواب ارزاق و درهای اقبال‌بروی 
مفتو حمگرداند و او را بر معراج حلال و مرقات کمال بر آرد پعنی اساس اقبال 
بتمپید قواعد افضال تواند و ترقی بدرجات‌معالی بارتکاب اخطار و افتحام مپالك 
و اتفاق اقتدار مسلم مانه . عذب زبان کلید ابواب معانی است یعنی فطاطب طببم 
و سوی خلق موحب انداماساس دولت و انقباض‌قواعد حرمت است . رفق ومدارا 
و حلم و مواسا وسایط تا کیداسباب دولت و تمپید بنیان حرمت و درشتی وتبزی 
کردن دوستان را برماند و جرب زبانی و سخن خوش دشمنانرا دوست گرداند . 


۷ تب 


موبد برستار 


موبد پرستار پور خورشید دریتنه استان‌نشین بهار ومر کزدستور آذر کیوان 
قدم بعرصه وجود نپاد . پدرزش خورشيد از اهل اصفیان‌بود ۰ موبد پرستاد جوانی 
مرتاض بود و در خردسالی بخدمت دستور آذر کیوان دسید . اما معرفت و کمال 
را در خدمت موبد سروش خلیفه آذر کیوان حاصل نمود. ریاضتهای سخت کشیدی 
و از سرشب تاصبح بسر ابستادی وذک رکردی . کتاب تبیره موبدی‌تألیف اوست. 
در سال ۱۰۵ هجری (۱۰۰۹ی) در کشمیر خلع پدن‌نموده جاودان‌ازچسم و کالبد 
خویش دوری جست . 


فرزانه بهرام کوچک 

فرزانه بپرام پور فرشاد معرونی ببپرام کوچك » بزیارت حضرت دستور آذر 
کیوان مشرنی ولی کمال و معرفت را در خدمت فرزانه بپرام پور فرهاد صاحب 
شارستان کس نمود . بپرام کوحكفرزانة بود خدا رسیده واز خلق رمیده »بعلوم 
عقلی و تقلی دانا و در زبانهای فارسی » تازی » همدی ویرتقالی استاد . بقول‌صاحب 
دبستان گویند ارژنگ‌مانی ْگاشتَهٌ طبع‌اوست. تصانیف‌حکمت اشراقی شیخ‌اشراق 
شهاب‌الدین سهروردی را پغارسی روان ترجمه نمود . شبپا رانخواپیدی وا زکتابت 
امرار معیشت مینمودی . گویند دوسه روز نشستی نه‌خوابیدی ونه بلند*دیو نه‌غذا 
و آشامیدنی صر ی کردی . افطارش اند کی شیر گاو بودی . فرزانه بپرام بااجازه 
مرشد خویش بارشاد خلق پرداخت و مریدان بسیادی بدورش حلقه زدند . درسال 


سا ۱۷۷ - 


اص ی اهاز زا ای ی اش دا و ال نات در بهر با 


۰۸ (۸. ۰ی) جر ی درلاهور در گذشت . 


فر زانه کف ۲ 


فررانه کیشمند ؛ دا نشمند بارسی است بحدمت حضرت دستشور این وا 
رسید و در زمر مرریدان او داخل گشت ریاضتها کشید وبکشف وشپود نائل شد . 
مراتب سلوك راطی و از بزر گان عصر خویش گشت . صاحب شادستان بارها ازاو 
اسم میبرد و نقل قول مینماید. 


۷ ت 





مو بد بیشکار 


موبد پیشکار پور خورشید ؛ پرادر کپتر موپد پرستار درپتنه متولد شد . در 
هندی اشعار غز ونیکو دارد واز ادیبان آن گروه است. . او بین حون برادر هپس 
خویش بفیض دیدار دستور آذر کیوان مستفیض ولی در سلك مریدان موید سروش 
داخل وبکمال و معرفت و بیخودی نایل کشت . صاحبدلی بود آزاده و پا کباز واز 
تعصب وقیود عذهبی بری . با برادر خویش بکشمیر وارد واز آنحا رهسپار خطا 
گشت.. در حبس دم ونفس سر آمد بود . بقول موبد هشیار نوبتی دم فرو گرفت و 
یاب در آمد و دو پاس زیر آب بود سپس سر بر آورد . موید بیشکار با صاحب 
دیستان معاصر و تا رمان تالیف کتان درحیات بوده . 


فرزانه شیدوش 


فرزانه شیدوش پورانوش معرو بفرهوش بواسطة اخلاص پدرش پدستور 
آذر کیوان صاحب متام و مرتبه بلند پایه گردید ۰ پس از در گذشت آذر کیوان ۱ 
با بدعوت بدر وزربادی پدر زن خویش باتفاق فره‌قاری از پتنه بکشمیر رهسپار و 
از آنجا آهنگ کاشغر داشتند که شیدوش را هوای سلوك بر سر افتاد ودر مجلس 
مریدان آذر کیوان شر کت و برباشت و تصور چنان مشغول شده تا روان دستور 
آذرکیوان درجلو دید گانش حاضر واورا بسلوك تعلیم وبمراحل پیخودی و فنا و 
ون ماو : 

صاحب دبستان از قول فرزانه شیدوش نقل میکند که او در تیره شب 

-۱۷۳- 


بروشن روانی ازاین ظاهری جثه روان شده ان ی نور آمود زرسید و ۳-۰ 
حقیقی هر هفت پرده از پیش برداشته شد » ناسوت را گذاشته از ملك گذشت و 
ملکوت درئوشت . وجود مطلق نورالانوار بتجلیات آثاری وافعالی وصفاتی وذاتی 
فرو یافت . هستی موهوم دابود ووجود حقیقی مشپود گشت ومیگفت هرموجودی 
دررات تاکن باق ی ارو دیحوت یه کفته ات 

پقول رفیع : 

گر دیوی و گر فرشته سر رشته یکی است . . 

۱ دهقان و بپار و مزرع و کشته یکی است 

ببا وحدت او ز کثرت خلق چه باك 

۱ صد جای اگر گره زنی رشته یکی است 

بقول صاحب دبستان » فرزانه قیدوش از غذای گوارا ولذیذ دوری‌میکردی 
اما لباسهای گرانبپا.وزیبا میپوشیدی » حتی خدامو برستاران اونیز آراسته آراسته 
بودند وانجمن او همیشه معطر میبود و میگفت شوکت وجلال او بواسطةٌ نظر و 
تأئید بیر اوست . با زنان آمیزش نداشتی و آنان را در مجالس خویش راه ندادی 
از متعصبین دوری هیجستٌ میجستی و با آنان ننشستی . فرزانه شیدوش مدتی در کشمیر 
رمجور افتاد و حاره از دست پزشکان بیرون رفت ۰ع. طبیب کیست مسیحا ا گر 
شود پیمار . اصحاب واطرافیان اندوهگین شدند اما خودش خوشحال و مسرود . 
هوخند پر شدت بیماری میأقزود بر مسرت وی یز افزوده میگشت و این بیت 
خواحه حافظ را میحوادد : 

خرم آنروز کز اين منزل ویران بروم 

۱ راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 

بپبوای لب او ذدء صفت رقص کننان: 

تا بس چشمه خورشید درخشان بروم 
هنگام نزع باطزافیان اندرز داده و گفت خوشحال باشید که من از اين 
-۷6- 





تیره خیالستان بسوی لامکان وموجود حقیقی بی‌تعین روانم ودستها را بلند کرده 
اش تا رن 


اگر هادی ایم و گر مهدی ایم پجنب قدم طفلگی مهدی ثیم 
یکی قطره ایم از محیط وجود ااگر چند داریم کشف و شهود 
من ازقطره گ ی کشته‌ام بس نفور خدایا رسانم بدریای نور 


چون باینجا رسید چشم فروپست . شیخ-ایوالفضل فیاضی گفت . 
آن قطره شد بچشمه و آن چشمه شد بجوی 
و آن جوی با محیط ازل یافت اقتران 
فرزانه شیدوش در سال ۱۰6۰ هجری (۱۰۰۰ی) بأشیان ایزدی شتافت و در 
دریای نورالانوار مستغرق گشت . 


س ۱۷ بت 


موبد هوش 


موبد هوش (هشیار) عالم صوری ومعنوی است . میگویند نژادش بجاماسب 
حکیم میرسد ۰ فارسی ۰ پپلوی و عربی را خوب میدانست کتاب جشن سده را 
ترجمه مود . 

بقول صاحب دیستان که در سال ۱۰۳ هجری ( +٩4ی‏ ) او را در کشمیر 
ملاقات نموده جامعیت وی از آن کتان آشکار میگردد و مینویسد بسر انگشتان 
دست بایستادی و بدن او بزمین نرسیدی و ریاضتهای سخت کشیدی . این موید 
هوش بغیر ازموبد هشیاری است که مّلف سرود مستان میباشد . 


موبد مهراب و موبد ماه آب 


مو دد مپراآب ومو بل ماه آب دو بر ادر بودند در حدمت بپر امین فرشاد معروی 
ببپرام کوحك » برباضت ومجاهدت نفس مشغول و مراحل سلواك و عرفان دا طی 
نمو دید ۰ ماه آت برادر کهتر ات و پیشکاری مررشد‌حو یش راعیده واشت بردباری 
وقروتبی وتحمل مشقات [ نبارا مو لف دستان در کتاب خویش شرح داده است وم 

شمه از آن را درپایان 7 صاحدلان میاوریم ۲ 

)۱ شمسا لعلما د کس حیوانجی جمهشید جی مدی در مقاله خحویش در ژورنال 
کاما اوریندل اینستیتون شماره ۲۰ این دوبرادر را که صاحب دب-تان صراحة با واژه 
چون تو موبدی ‏ هبر بدی خطاب میکند اشتباها ازمریدان غیر زرتشتی سلسله دستور 
آذر کیوان معروف به آبادیان تصور کرده است . ز با که مولف هنکام تعر یف ازصقات 
آبادیان که پس از ذ کر مریدان غیر زرتشتی سخن میراند شم از خصایل آنها.دا 
بیان نموده است . 

۷۳ات 


حکیم کامران 


حکیم کامران شیرازی » بقول صاحب دیستان هزم شین کیش مشائین بود. 
علوم عقلی و نقلی را نیکو میدانست و از فرزانه بزدان ستای عرید موبد سروش 
استفاضه‌های معنوی حاصل وشگفتیپای بسیار تعلیم گرفته بود بعد از کسب کمال 
به« گوا» رفت که از بنادر غربی هند و مستعمرة برتقالی است. بمجالست‌برتقالیها 
رغبت نمود و بکیش نصاری جلوه گر آمده لاجرم انجیل‌رانیکو آموخت وازعلوم 
ایشان مایه‌ها اندوخت و بعد از آن بپند شمالی مراحعت و باراجه ها آشنا شد. 
بکیش ایشان گامزد . شاسترهندوگی یعنی علوم ایشان رانزد براهمه فاضل‌بخوانه 
و درآن نیز سر آمد دا:ایان هند شد ۰ ! گر حه بظاهر بمداهب مذ کوره بی‌سپرد. 
اما برعقایه حکمای قدیم بود . از دروغ » دزدی زنا و اغلام سخت دودی نمودیو 
از کشتن‌جانوران احتراز داشتی اما گاه گاه شراب خوردی» گفتی دراو فایده‌بسیار 
است و ادعیه که در میان حکمای پونان رایج بود ۰ در ستایش واجب‌الوجود و 
عقول ونفوس و کوا کب خواندی و از کس چیزی نپذیرفتی بتجارت مشغول بو 
آن مایه که‌او را بسند بودی بدان قناعت کردی و میرزا اپوالقام فندرسکی آورا 
پرادر با جان برابرمیگفت و هپین‌برادد مینوشت و در سنه۱۰۵۰ هجری(۱۰۱۰ی) 
در سرای فرخ‌نزديك به اکبر آباد تجرد گزید . گویند در بیهاری آنچه داشت‌همه 
را بفقیران بذل فرمود . زر نقد را به براهمه‌بیشنو (فرقهٌ از هنود) و مانند آن 
داد چه ایشان حیوان آزار دیستند. بوششا را بدست‌محمود بامی داد تایدرویشان 
راه کشمیر وکایل که در آنحا تفای ف ی است بدهد و محمود چنان کرد و 
خورش آنچه موجود داشت بگاوان و خران و مسافران و مسکینان داد که‌ایشان 


۱۷۷ بت 


بار میکشند . کتابپای حکما را پموید هشیاد سپرد تا بمردم حکیم مشرب‌حکمت 
دان رساند . فرزانه هوشیار مرا گره کتابپای او راپخش کرد و بیاران فرستاد و در 
مرض الموت پیوسته پقرائت‌الپیات شفا وترجمه اسولوجیا مشغول وشادان‌میسرود 
که بالوهیت مبدع تعالی و نبوت عقل و امامت نفس و قبله بودن فلك و نجات 
فلاسفه ایمان دارم و از ادیان و متاهب دیگر بیزارم و در هنگام در گذشتن ؛ نام 
واجبالوجود وعقول ونفوس و کوا کب میگمب وحاضران نیز بدان مشغول‌بودند 
تا جامه گذاشت (جسم‌رها کرد) وعمر او نیز اصدسال گذشته بودنیروش کاسته. 
قوت وقدرت داشت وهمچنین په موبد هشیار سروده بود که بعد از مرگ سوختن 
کالید ستوده‌تر است اماچون مردم ترا مانع آیند پس مرا سر پمشرق و یا بمغرب 
دفن ک نکه جمیع بزر گان چون ارسطو ومتا یعانش‌چنین خوابیده‌اند .موپدهشیار 
چنین کرد و هم موبد هشیار بفرموده او بر سر قبرش تا يك هفته هر روز و شب 
پخور آن کوا کب که آن روز وش‌بدو تعلق داردبیفروخت و آن خورد و پو شکه 
منسوب بدان کو کب است ببراهمه ومستحقان رسانید و ایشان همه دعا میکردند 
و آن کو کب را شفیع میساختند تاروح حکیم کامرانبمجردات پیوست. پس‌موبد 
هشیار با گره گرائید و کتابی دیدم بخط ا و که نوشته بودکه پس‌از جامه گذاشتن 
کامران . او رادر واقعه دیدم پالبای نیکوباحضرت مشترینشسته گفتم چون آمدی 
گنت مجردات مرا چون پیخواهش دنیوی یافتند جذب کردند وشفاعت همین را 


گویند .» 


۷4۸ 


فرزانه شیدوش 


فرزانه شیدوش ود بپرام از فشلا و حکمای آبادیان و پارسیان است که 
بمقامات عالی کمال و عرفان رسیده . با فرزانه بپرام بورفرهادصاحب شارستان 
معاصر بود و بسیار مورد ستایش او قرار گرفته است . در مجاسی که مریدان آذر 
کیوان با علما و فقهای اسلام راجع پامتیاز مذاهب بحث میکردند فرزانشیدوش 
پقول صاحب شارستان در تحقیر اسلام چنین میگوید «در دبن محمد صلعم هفتاد 
و سه فرقه‌انده رکدامی مخالف‌دیگری . همدیگر را گمراموضال دانند وبزرگان 
خود را بدیاد میکنند . جنانچه شیعه که گرومی از فرقه محمدی علیه‌السلام اند 
اهل سنّت تو به ایشان را بر نمیدارنه و جنانچه روایت کرده اند سب‌الشینحین 
کفرلاتوبه معپا و همچنین مذحب ایشان در فروع و اصول مختلف است و ظاهر 
نمیشود که حق با کدام فرقه است . و آنکه میگویند دین محمدی عالم را فرا 
گرفته قولی‌است ناروا . حنانکه‌هنوز در این دیار اعلام دین‌محمدی نیفراختهاند 
جون چین و خطا و جزآن و زیر بلاد هند و بلاد فرنك و امثال آن کمدر آن‌نام 
مسلمان نتوان پردو ا گر گویند که در غالب شدن‌اند مشپور است که چنگیزخان 
بر ایشان غالب شده جمعی کثیر از ايشان را بقتل رسانیدند و مدتپا اعدای ایشان 
را بر ایشان مسلط گردانید . و همچنین هلا کوخان مغول در حین تسلط خلیفه 
بقداد را بقتل رسانید ؛ یپودیان را برای جزیه و ادای مال و حصول زرامان داده 
علما و قضات و فقها را درشط بغداد غرق گردانید که از ایشان کسی منتفع نمیشود 
و نعمت الپی را زیاده میخورند و دد آفرینش مزیدند . و ما محتاج باین غلبات 
غیر ديستیم . خودجمعی که‌دعوی‌خلافت و امامت میکردند . حون خلفای بنی‌امیه 


س۱۷۵.ت 


و عباسیه در قتل‌اولاد و احفاد حضرت‌رسالت‌ساعی بودند . | کثر را بقتل‌رسانید‌ند 
و هنوز در کشش و ابطال همدیگرمیکوشیدند و در مذمت خود حیزها میگویند 
و آنچه در يك مذهب استنباط از احادیث‌نمودند مخالفت تمام بامذهب دیگردارد 
مثلا یکی پای شستن جایزداشتهوبس الفرا جهر میخوانند و دیگری بر نف ی آنست 
و دست را از مرفق بسوی انگشتان‌میشویدوبر عکس دیگری‌جایز داشته «دیگری 
بکف واحد آب مسحرا جایزداند و جزآن زشت و نادرست . فلاجرم نماز جمعی 
که بدو کف آب پیش شسته‌اند درست تخواهد بود ۰ پس بمار جمیع علمای سایق 
درست نبود . چه صلوءّ بی طپارت درست دبود . حون تاراد الصلوع باشند نزدایشان 
سالب نماز واجب القتل و ار کفره است جنانکه فرمود اقمالصلوة و ان‌لاتکون‌من 
المشر کین و مطابق اين حدیث ذکر کرده‌اند من ترأالصلواة‌متعمداً فقدکفره 
حون ایشان خود در اسلام ثابت نباشند » دیگران را حه هدایت توانندکرد .» 


۱۸۵ 


فرزانه مه رآذر 


فرزانه مپر آذر از اصحان کشف و شهود و منسوب بسلسله آذریان میباشد 
که مکتب دستور آذر کیوان و سلسله او از آن‌سرچشمه گرفته است . این‌فرزانه 
صاحب حال بقول صاحب شارستان راجم بحقیقت دجال چنین گفته «بادله عقلی 
و نقلی و به براهین کشفی و شهودی بر من ظاهر و باهروعیان و متحقق گشته از 
دجال که مخبر صادق خبر داده این حماعت ؛ علمای جاهل‌اند که عالم را بفساد 


آرید » 


فرزانه اسپندیار 


فرزانه اسپندیارپور رستم‌پارسی از بزر گان و حکیمان و عارفان عصرخهیش 
بوده و در اصفپان میزیست . سالها پریاشت و تز کیه نفس خویش مشغول و ازائمه 
کشف و شبود گشت . دستور آذر کیوان بقول‌ساحب‌شارستان همواره او را بفضیلت 
و عرفان و داش ظاهری و باطنی ستودی . شاید اسپندیار جد فرزانه بپرام مولف 
شارستان باشد . 


فرزانه بهرام و ساسان آذری 


فرزانه بپرام پورشیدوش و فرزانه ساسان آذری دانشمندان و عارفان معروی 
آبادیان و بارسیان‌اند فاضلانی کلمل عارفانی رسا بوده‌اند . صاحب شارستان بارها 
گفته‌های آنا رادر کتات خویش شاهد آورده و سیار میستاید . 
ایشا 


درو ش بهرام 


فرزانه درویش پرام‌صوفی صافی مشرب و از اهل فشل و کمال بوده . بقول 
موّلف آئین اکبری از اهل تر کستان میباشد . بدیدار خضر نایل و مراحل‌سلوك 
را از فیض آن بزر گوار باتمام رسانیده . درویشی بود دانمند و از اه لکشف و 
شپود و شغل ستائی اختیار کرد .در بار گاه اکتوشاه کود کات وت | داشت 
آنرا ترك و بسس‌اندیب رفت ودر آنجا در گذشت . این شعر از اوست . 
اساس پارسائی را شکستم تا چه پیش‌آید 
سر پازار رسوائی دشستم تا چه پیش آید 
بکوی زاهدان بیپوده عمری در بدر کف 
کنون رند و خراباتی و مستم تاچه‌پیشآید 
گهی زاهل عبادت میشمارندم گپی قاشق 
بپر طوریکه میگویند هستم تاجه‌پیش آید 


که 


فرزانه موبد کیخسرو 


فرزانه کیخسرو اسفندیار پور دستور آذر کیوان متخلص بموپد از عارفان 
صاحب کمال و صاحبدلان والامرتبه زرتشتی است و بامقام ولایت از مادر بزاد.در 
خردسالي از مپر پدری محروم ماند و در آغوش موبد هوشیار از مریدان با کمال 
پدر و پسر‌پرستی او بسن بلوغ رسید و باتفاق گروه آذریان و سپاسیان بجای‌پدر 
بر مسنه خلافت نشست و بارشاد خلق مشغول گشت . صاحب شارهتان دراینمورد 
گوید : «همعپذ! مخدوم زاده عالم اشفی کیخسرو که در صغر سن از پدر تامدارش 
که از عظمای حکمای سلاطین اولیاء بوده حدا مانده ... » فرزانه موبد کیخسرو 
بدو نام کیخسرو و کیخسرو اسفتدیار :امیرده شده است و فلسفه اشراق را بحصال 
نیکو میداست و شاعر عرفانی بوده اما باشعارش مارا دسترسی نیست این قطعه از 
ی ۱ 
زاهد و سامان پرستان راضی‌اند از ما که ما 
خود شريك هيچيك در دنیی و عقبی ه‌ایم 
دشمنی خیزد ز شر کت ما بقصد دوستی 
ارت زا پناختیر ویو دی تناي 
در مرثیه شیدوش ابن‌انوش که با او رابطه معنوی داشت گفته : 


شیدوش‌تازديدة من‌بر کرانه شد گرچشم‌خانه بود پسررودخانه‌شد 
آرامگاه طایر قدسی سپپر بود زین بست آشیان بفراز آشیانه شد 
آزاده‌بوذوزاد وجز آزاد گی‌جست نن را ین گذاشت روا ش‌روانه شد 
جانش بحضرت جان آفرین رسید بیرون زقیدجر خوزمین وزما نشد 


-ِ۱۸۳- 


فرزانه بپرام‌بن فرهاد کتای خویش شارستان را پنام او سالیف نمود و در 
ستایشش گوید « و کیخسرو فرزند ارجمندش که اوسروشی‌است در این لباس‌جلوه 
فرموده انوار ولایت از جبین اولامع واین بزر گی‌اباعن جد در ایشاناز آنست... 
بر تحقیق نان گر و این رتبه تعین نبوت و امامت در آذریه است بعد ازنیا گان . 
نامدار ؛ حضرت آذر کیوان صاحب این فر بوده و | کنون نوبت بفرزند نامدارش 
کیخسرو استندیار رسیده »..» 

فرزانه دادپو یه پور هوش آئین که از مریدان اوبود در دیباچه کتاب زردست 
افشار که باشاره مرشد خویش از بپلوی ترجمه کرده آمده 2 و امام وقت و ملك 
علی‌الاطلاق مدبر عالم استحقاق خداونه صفت مملکت » کیخسرو اسفندیار خلف 
حضرت صاحب اموسی نبوت پناهی رسالت گاهی کیوان ایوانی که صاحب‌الزمان 
ووالی امر است » 

فرزانه موبد خوشی بفرمان فرزانه کیخسرو رساله پهلو ی آفتابتاب رایپارسی 
بوشت وزنده رود یام نهاد در ستایش او گوید : « عارنی نورالانوار واقف عقول و 
اسرار دانای مبداء ومعاد بکشف‌نظر» بنی‌انسان منظر» فرشته سیر » رسول‌موجود 
موجود حقیقی . آمام موعود » مقصود تحقیقی ۰ صاحب داموس نامدار . ملك‌علی- 
ااطلاق روز گار ۰ مدبر عالم باستحقاق » انسان مدنی باتفاق » قطب زمان و غیث 
اوار کتسره افیهان رب 

فرزا .۵ موید حداجوی پور نامدار دز دیباحه جام کیخسرو که بنام‌آومنسوت 
نموده وی را چنین میستاید : « کیخسرو عالم معانی ۰ لپراسب دیار دکته دانی ؛ 
خورشید سپپر کامکاری ۰ جمشید سریر نامداری , کیقباد ایران عرفان . کیخسرو 
ابن کیوان بچام کبخسروش موسوم ساخت ...»۰ 

موبد هوشیار که همواره‌ در سفر و حضر بافرزانه کیخسرو همراه بود در 
کتاب خویغتاب که باشاره او نوشته آورده « خلیفه شیخالانبیا و امم. ریل مظهر 
موعود :و اسفنذیایابن قانم مقام استاد پیمبر آن وجاشین بیشوایوجفوران 

سب ۲ 


وخشور باستحقاق » و بیغمیر باتغاق اهل اصاق » آذر کیوان بدین ینده که ازیدو 
امکان خانه زاد این طبقه‌عالیه است ونجات ابد هم ازبند گی‌این در گاه‌میجوید...» 
و در مورد علم وداش‌معنوی وروحانی و کشف وشود او آورده « راعبر ال کشف 
کیخسرواین ناموس اعظم آذر کیوان در صغر سن بی‌نظر بکتب با نامه گرد آور 
تفریر درد ...» 

دبستان المذاهب جنانکه از قراگن محققه و دلایل متقنه بنظر میرسدتألیف 
فرزانه کیخسرو میباشد ونه تألیف میرزا محسن فانی کشمیری که بنامش شپرت 
یاقته است . دانشمند بارسی مللافیروز » موبد را مو لف دیستان‌میداند زیرادرحاشیه 
نسخه خطی کتابی که در کتا بخانه اوست دربرابر نام موبد بقلم سرخ نوشته شده 
که موف کتای است . اما خود ملافیروز چنانکه‌از نگارشاتش‌برميآید ازنام‌اصلی 
موید بیخبر بوده است . اما صاحب‌ماثرالاه‌را ذوالفقار ساسانی متخلص بموید را 
صاحب دیستان میداند . 

دانشمند دیگر زرتشتی کیخسرو ابن‌کاوس پارسی در نامه‌گی (۱) با دلایل و 
ای مه هرد 
بعد بر ری منصفان ذوالابسار مبرهن تواند بو که چون در هر زمان بعضی از 
متعصبان هر مذاهب که گرفتار زمان ومکان اند چنانکه حضرت مولانای رومی در 
مثئوی آورده : 

اختلای خلق از نام اوفتاد جون بمعنی رفت آرام اوفتاد 

و در بلذ صورت و اسم مقید و دین خودرا حق و کیشهای دیگر را باطل 
میدانند و از این معنی که درهرکیشی به‌یزدان توان رسید حنانکه درنامه‌بیچون 
شت دساتیروارد « راهپا بسوی خدا بیش از دمپای آفرید گان است » و در قرآن 
مجید نیز از این معنی خبر داده الطرق‌الیاله بعدد انفاس‌الخلایقغافل وازمطالعه 
کتب و تصانیف بیگانه کیش خویش اجتناب لازم دانسته لاجرم از مطالب وفواید 
(۱) دجوع شود بنسخه‌خطی‌بشماره 300 (ع130)2 محفوظ درینگاه‌خاورشناسی ‏ 
کاما "در بمیگی. 

سرا 


آن بی‌بپره میمانند فلپذا بر خی از موّلفان کتاب پنا بر مسلحت و رفع تعصب آن 
گروه اسم خود را ظاهر ننموده‌اند تا عوام‌النّاس از آن محترر بودی بی بمقصود 
برند جنانکه مصثف منصف کتاب دیستان المذاهب که بدون جانب روی و طرف 
گیری بیان اعتقادات هر گروهی و کیش و کنش هر انبوهی را بی کم و کاست رقم 
زد خامه تحقیق نموده ونام نامی خودرا آشکار ساخته اما در این‌زمان چون‌بعضی ‏ 
از طالبان در حستجوی نام صاحب کتاب موصوفق میباشند و جمعی او را پارسی و 
چندی وی را مسلمان دانسته حتی برخی از زرتشتیان هندوستان نیزیگمان آنکه 
موّلف کتاب من کوره‌خالف کیش بارسی بوده‌لپذااین کمین بنده‌هیچمدان کیخسرو 
این کاوس یارسی که بفتور فهم و قصور داش موصوفق است‌لازم داسته که نچه در 
این باب بخاطر رسیده مشروح ومبین‌سارد تا شاید رفع گمان آن‌حق بزوهان گردد 
9 نما ناد که بر حند دلائل مبرهن میشود که نگارنده کتان مذ کور از عظمای 
حکمای پارسیان بل حضرت.امامزمان کیخسرواپن دستوردستوران و جانشین‌پیشوای 
پیمیران شت آذر کیوان است. نخستآنکه ازروی کت تصائیف پارسیان یزدانی 
ثابت اس تکه آتحضرت موجود و خلیفه برحق صاحب ناموس آذر کیوان بوده .» 

موّ لف‌یس از ذ کردلایل بیشمار بااستناد ازنوشتهای معاصرین فرزانه کیخسرو 
وخود کتاب دبستان در پایان نامه درذ کر عقایدهندوان نقل ازدپستان چنین آورده 
« چون روز گار ناپایدار نامه نگار را ازیارسیان جدا افکند هم انجمن شمنان‌صنم 
و بت قبله گامان برستنده وئن ساخت لاجرم عقاید این تدقیق آمود گروه بعد از 
پارسیان گذارده آید ظاهر است که از پارسیان پارسی کیشان رامیخواهد چه ذ کر 
آن گروه پیش ازعقاید هنود بیان نموده پس دانسته میشود که اصل زاد بوم او از 
پارسی بوده چها گر غیر پارسی بودی ننوشتی که چون روز گار ناپایدار نامه‌نگار 
را از پارسیان حدا فکند نیز از روی غزل سردفتر دبستان که در ستابش و توحید 
ذات باریتعالی گفته دریافت میشود که موبد تخلص میکرده چنانکه مصرع موبد 
حق ادیب تو و ادیستان آشکار است که لفظ موبدمخصوص بازستا نات گر 


ت بت 


آیکه عقیده هر مذاهبی را از زبان اهل آن مذهب و از روی کتب آن‌فرقه ذکر 
کرده و اکثر مطالب وعقیده یزدانیان رابدون گفته غیری تقریر نموده پس‌معلوم 
میشو دکه خود از | کمل سالکان آن‌طربقه والابوده...» 
میرزا محسن فانی کشمیری که بنام موّلف دبستان شپرت یافته بقوللچمپی 
ناراین اورنگک آبادی متخلص بشفیق و صاحب گل رعنا مدتی را دراله آباد و بقیه 
زند گانی خود را در اوان‌طفولیت و بیری در کشمیر بسربرده وجون صاحبدبستان 
جنانکه از نوشتهایش برمیآید در آغوش پرستار و درجوانی در اطراق و اکتای 
بسیر و سیاحت مشغول بوده است . 
صاحب گل رعنا ( و تست دفانی شیخ محسن از اکاپر کشمیراست ودر 
فضل و کمال و شاعری عدیم‌النظیر ا کتساب فنون از ملا یعقوب صرفی کشمیری 
نمود و بعد تکمیل بدر گاه صاحبقران ثابی شاهجپان رفت و بخدمت صدارت‌صو به 
اله آباد امتیاز يافته باله آبادشتافت ومرجع‌خاص وعام آن دیارشد .چون‌صاحبقران 
ثا نی افواح قاهره رافرستاده بلنرا تسخیر کرد ونذر محمدخان والی بلخ گریخت 
و اموال او بضبط در آمد از کتابخانه‌اش دیوان شیخ محسن مشتمل بر مدح خان 
مذ کور بر آمد بنایر آن از نظر بادشاه افتاده بی‌منص و از صدارت معزول گردید 
اما مراحم پادشاهی بسالیانةٌ فراخور حال ؛ او را کامیان ساخت او بکشمیر رفته 
در کمال اعتبار بسر میبرد حکام کشمیر بخانه‌اش میرفتند . شیخ همواره اوقات را 
بتدریس معمور میداشت . صاحب کمالان بسیاری از حاشیه محفل‌او بر خاستندمثل 
محمد طاهر غنی و حاجی اسلم سالم . شاعری دون مرتبه اوست . رحلت‌او درسنه 
احدی و ثمانین و الف واقع شد .» 
نا ب رآ نچه گذشت موّلف دبستان‌فرزانه موبد کیخسرو پوردستور آذر کیوان 
میباشد وشیخ محسن فانی یا بقول صاحب مأثرالامرا ذوالفقار آذرساسانی نیست . 
و ازدیباچه کتاب‌برميآید که نویسنده آن شخصی بوده‌غیرمسلمان و دیباچه را با 
(۱) دجوع شود بتذ کره کل دعنا مورخه سال ۱۱۸۱ ۸ بشماده 121 ]۷1 1 
محقوظ دربنگاه خاورشناسی کاما بمبغی . 
-۱۸۷- 


چندبیت توحید آغاز و در مقطع ان اسم خود را آورده است و آن‌موبد کیخسرو 


میباشد و آن است این اییات : 


ای نام تو سردفتر اطفال دبستان یاد تویبالغ خردان شمع شبستان 
با باد تودل دریدن سالك وعاری شاهنشه آرام سریر طربستان 


هرراه کهرفتم پسر کوی‌توپیوست مطلون وجود تو وهستی‌طلبستان 
دریافةه دریافت که دریافت جر این بیست 1 
موبد حق ادیت نو و کت ادفشتان 


م۱۸ 


فرزانه داور هوربا 


فرزانه داورهوریارمعاصر دستور آذر کیوان‌و مریدان اوست . مر لفدبستان 
با او معاشر و از مراتب عرفان و دانش وی بسی سخنها میراند ۰ عسارفی صاحب 
کمال بوده و از نکات سلوك بخوپی مطلع و حقیقت دا برای حق پژوهان بروشی 
ساده بیان مینموده کتاب دارای اسکندر تألیف اوست . 


موبد افراسیاب 


موبد افراسیاب از نویسند گان و دانشمندان زرتشتی و صاحب تصانیف‌بوده 
فرزانه ما نکجی‌لیمجی‌هاتریادریکی ازتالیغات خطی‌خویش(بنشا نی ,112( ۳ 11) 
محفوطظ در ینگاه حاور شناسی کاما » ازاو سمل فول مینماید و او را بلقب یگانهدانای 
داش‌انتسابذ کر میکند متأسفانه‌نام مولغات او و مأخذاطلاعات خود رانبردهاست 


۸۹ 


فرزانه هیر بد 


فرزاده هیر بد در دأدش د پارسی و تاری رسا بود . در شیراز درس حکمت 
آموخت و در هندوستان رحل اقامت افکند . با داشمندان برتقالی و فر نکی 
معاشر بود و با مریدان حضرت آذر کیوان همنشین . ریاضتهای سخت میکشید ؛ 
پارسا و مجرد میزیست . صاحبدبستان که در لاهود بفیض ملاقاتش ایل گردیده 
1 ادعیه های بارسی و هندی و عربی در ۳ بوز الانوار و انوار قاهره 
و کوا کب میخواند و اجسام فروع بخش را ۱۳9 تصاییف حضرت شیح 
اشراق را نیکو بقال و حال دربافته بود . ۱ 


.دستورحکیم 


۱ دستور حکیم بقول‌صاحب دبستان «درسال ۱۰۵ هجری (۱۳ ۰ نوی 
بلاهور آمد اصل او از سپاهان است اما در بلخ متولد شده و در خدمت‌شا گردان 
ملا میرزاجان تحصیل حکمت نمود . سپس بایران خرامیده و بامیر محمد باقر 
داماد و شیخ بپاءالدین محمد عاملی و میرزا ابوالقاسم فندرسکی و فاضلان دیگر 
وعالمان شیر ازصحیت داشته مایه‌هاا ندوختو بر مسلك مشائیان بوینده است وادعیه 
که از بزر گان این راه در عظمت واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب 
مسطور است‌میخواند و درتعظظیم کوا کب بغایت میکوشید . | گر چه مرتاض‌نیست 
امااز فسوق مجتنب و پیرو مسلك اعتدال و بطریق سودا گری گامزن میباشد .» 

باید دانست شیخ بهاءالدین عاملی و میرزا ابوالقاسم فندرسکی در خدمت 
حضرت دستور آذرکیوان مایه ها اندوخته و استفاضه‌ها برده‌اند . 
۰ ۰ - 


فرزانه شیداب پارسی 


فرزانه شیدان بقول موّلف شارستان مرد فاضل و دانشمند و عاری پارس و 
سالك راه طریقت بوده و دد قرن نبم هجری میزیست . از گفته اوست « براذکیا 
پوشیده نماند کستصودازتحصیل علم . معرفت حقایق اشیاء و تز کیه نفس وتهذیب 
اخلاق است ؛ نه آنکه بواسطه اطلاع بر اصطلاح چند بر خلق منت نهند . چون 
بمجلس در آیند از همه بالا تر نشینند و همه کس را از خود فروتر بینند . | گر 
حکام پر حسب صالاح ایشان را مس بشت پند دوی در هم کشند . ۳1 شحصی 
بحس اتفاق با آنکه استحقاق داشته باشد بر ایشان مقدم افتد ۰ تا قیامث کینه 
آن بیچاره دردل گر ند . ۱ ۱ 


ات 


فرزانه شیدوش 


فرزانه شیدوش عاری و نو بسنده دانشمند زرتشتی است و در خدمت‌حضرت 
ساسان پنده مراحل طریقت راطی و بمقامات عالیه نایل گردیده‌است. بقول‌صاحب 
شارستان « بعسضی از علمای جاهل فرزانه شیدوش مرید حضرت ساسان ب-ده را 
تکفیر ودر صدد قتلش بر آمدند . شیدوش پیشکار مرشد خویش بود . رسالهٌ بررد 
آنپا نوشت‌ویالان‌خران نام نهاد . علما از مطالعه آن مشطرب شدند ودر صدد قتل 
هردو پر آمدند لیکن با نپا دست نمی‌یافتند . تا روزی ساسان, بنسده را در مجلسی 
دیدند » صحبت کردند و ساسان بنده آنپا را ملامت وریشخند نمود خواستند اورا 
تاد خر از یی فی اقا یا از مان هی نت کت خی 5 
بمنزلی که ساسان بنده در اول رحل اقامت افکنده بود فرستادندتا پوزش بخواهد 
و درخواست نماید تابالان خران رامنتشر سازد . ساسان بنده در رایاز و براوتبسم 
نمود وقبل از آنکه اظپاری از او شود ؛ مافی‌الضمیر وی دا باو گفت ونسخه بالان 
خران را باو داد . 


در زیر بخشی است از مندرحات‌پالان خران که صاحب شارستان‌ضبط‌نموده 


« ای متعصبین بیدانش و کوران مادرزاد بی‌پینش که قلوب خبیثه ایشان از 

بفض حکما واهل‌الّهُ مالامال است ... از امه فساد و ازپاب کفر وفجور ایشانند . 

چه کفر اضمار راستی است و آن از ایشان است ... در خدمت شپوت حسیس و 

ذوات شریفه را که شريك ملااعلی است در زتبت و ۳ اخس موالی آن شس 

بریمی که قس‌دیگر حیوانات است فرود آرند و این‌رای پیشتر فرومابگان‌جپال 
۱ -۱۹۲- 





است که | کنون شپرت بعلما دارئد. 
رز سنت بینی در ایشان اثر بجز خواب‌پیشین و خوردسحر 
از معاد تصور کرده‌اند که هم از جنس لذات وشپوات این جهانی باشد تا از 
بهشت عدن وقرب حقتعالی فرط قدرت بر تحصیل مطاعم لذیذ و تمکن از تنا کح 
شپی و وصول بمشاری هنی مرغوب بطلبند ... وهکذا. » 


-.۳ 


فرزانه آزاد سرو 


فرزانه آزادسرو بقول صاحب‌شارستان یکی از بزر گان و فرزانگان‌زرتشتی 
است کتابی نوشته موسوم بفرزاد گان و غالب مندرجاتش ۰ صحبت ازکار وفعالیت 
رستم و پپلوانی و جهانگردی و خداپرستی اوست . در آن کتان میگوین : « بدرم 
بپررآم‌بن شیدوش بن خراد بن سروش‌بن سپراب بن فرامرز بن زواره‌بن خراد بن 
لپراسب بن زر مپر بن مپر دوش بن زواره بن دستان بن سام‌ین نریمان و و نیز از 
پدران شنیده بود که مپرنوش از رستم پرسید که بعه از قتل امفندیار ترا خوشدل 
نمی‌بینم . گفت فاتل اسفندیاد چون خوشدل‌باهدبا آنکه او مرا عغو کرده. بعداز 
آن گفت که‌چون گشتاسب بمقر سلطنت‌رفت بنده در آذر پرستی سعی و کدبغایت 
داشتم .روزی ازعبادتگاه بیرون آمدم . حبر افتتاح روگین دز در حق اسفندبار 
شنیدم . بفایت خوشدل و خرم شدم بایوان آمدم و از نغایت فرح عبادت معمولهام 
فضا گردید . 

در خلال این احوال خواب پر من غلبه کرد . در واقعه آوازی بمن رسید 
که ای رستم بنایر ایسن غفلت که باعث آن اسفندیار بوده ترا با او حرب باید 
کرد تارشته موالفت منقطع گردد . من بنیاد اضطراب و بیتایی کردم و دنم هماز 
آشفتگی از خواب بیدارشدم ال .» 


۷۹ 


فرزانه ساسان بنده 


فرزانه ساسان بنده یکی از صاحبدلان زرتشتی وصاح مکاشفه و کرامات و 
وسع‌مشرب معروف و مریدان بسیاری داشته که از استقانه‌های معئوی او مراحل 
سلوك را طی نموده‌اند یکی از آنان فرزانه شیدوش میباشد که ذ کرش گ-ذشت و 
ی م5 او در آنجا بیان گردید . 


فرزانه فرهاد 


فرزانفرهاد پوراددشیریکی از صاحبدلان ودراویش زرتشتی بارس ومعاصر 
دسنور آذرکیوان نود . صاحب شارستان راجع بحقیفت سیمر غ از وی حنین قل 
قول مینماید : « فرهاد ازعظمای‌فرزانگان پارس است . مرد مرتاض‌قلندر وضع‌بود 
میفرماید بزاپلستان دسیدم . برانهدام طریق پارسیان گریه کودم . بهمین فکر دد 
خواب رفتم و درنوم نیز بب‌مین فکر بودم . جمعی ازملوك را در واقعه دیدم که 
زال ورستم نیز با ایشان بودند. پس من برایشان سلام کردم. فرمودند که مابرای 
تسلی خاطر تو آمدیم . مرا نوازشها فرمودند و در آن مجلس زال مرا پنواخت . 
من از او پرسیدم که‌پرورد گار تو سیمرغ که ازجنس طیور است که بوده فرمودند 
که دیمرغ حکیمی بود از ایرانیان و شا گرد حکمای بزرگ ایران بغایت‌مرتاض 
بوده و بامردم نمی‌نشست و او را کشف بمرتبهٌ بودکه هیچکس صاحب آن رتبه 
بوده ازغایت علو و بزرگی در خرد ۰ سیمرغ میگفتند . چون از مردم نهان بود 
عنقاش میگفتند و از داناگی وعلوم غریبه بپر صورت ی که خواستی خود دا بمردم 


ت۱۵ 


نمودی . روزی که سام مرا بینداخت او مرا بپرورد تا بزرگی شدم و چیزها بمن 
تلقین کرد و بعد از آن مرا برباضت امر کرد ؛ تابر کماهی وقایع فلك دوار عالم 
شدم . چون سام بطلب من آمد آن حکیم بصورت سیمرغ مصور گشته مرا بدو 
سپرد . زال فرمود سیمر غ بصورت مختلف مصور گشتی و پری بمن داده بود .هر 
گاء خواستمی باتش گذاشتمی ببدن‌سیمر غ‌نمای حاضر میشد وحل مشکل‌میفرمود 
بی آن هر گاه وق ملاقات او غالب شدی زمزمه نمودی حاضر مشدی ببدن مثالی 
آدمی .تا آنکه از او پرسیدم که تو بحضورمردم چرا بصورت سیمرغ میائی فرمود 
برایآنکه تا مردم‌مرا نشناسند . اگر ببدن انسانی‌ظاهر شوم بتفحص من مشغول 
شو ند . هن ا گرجه قادرم که خود را از ایشان‌پنهان کنم لیکن‌نمیخواهم مردم در 
پی من سر گردان باشند و بی‌بهره بروند لهذابسورت سیمرغ میآیم .» 


-۱٩۲- 


فرزانه بهرامشاه 


فر زانه بپرام شاه از بزر گان و عارقان زرتشتی بارس بود رباضتهای سحت 
کشید و دایم بشغل و ذ کر مشغول و مراحل سلول و عرفان راطی و بمقامات‌عالی 
روحانی رسید. صاحب شارستان راجم بداستان‌سیمرغ در تأئید قول فرزانه فرهاد 
از گفته اومینویسده و بپرامشاه نیز از حکمای مرتاض و از ائمه کشف وشپود بوده 
گت که جون فرهاه آن واقعه رادید بدان مستبشر گشتم ودرمنام همان مجلر 
را مشاهده کردم و زال مرا بمردی رهنموئی کردکه از او پپرس آن شخص گفت 
سیمرعم وچون رسیم را بقتل اسقندبار رهنموبی کردم بجزای خود رسیدم ومدنی 
سرا یافتم تا آنکه اسفندیار مرا بخشید و از جزا نجات بافتم . »و باز صساحب 
شارستان ازقول دستور آذر کیوان مینویسد: « حضرت دوالعلوم نیز دوزی فرهود 
که آن شخص معروی بسیمرغ را دیده و از بزر گان ونیکان است .» فرزانه بهرام 
در شارستان متأمف است که از دستور آذر کیوان راجع بچخونگی حلول روح‌به_ 
اج-ام تحقیق ننموده‌است. ولی باز درجای دیگر مینویسد :«دیگر نوبتی ازبزرگگ 
دیگر شنیدم که فرمودند . آنچه ایرانیان در پرورش زال و حفظ سیمرغ در کوه 
هند گفته‌اند . آن‌جنان بودکه او حکیمی بودبس‌مررتاض وصاحب‌حال که‌توانستی 
نبدیل عور نمود و این علمیست موقوفق بر مداومت آن فن . وفرمودند که این 
روش را رعایت کردم مشتمل است بر جلسات هشتاد و چپارگانه و حفظدم تابفرق 
نس رسانند و در اول بقلیل غذا میکوشند . شیر برنج میباید خوردو از تلخی و 
ترشی باید پرهیز کرد . جون در جمیع آن شرایط رعایت کند . ماده آب و خال 
کم شود وناروهوا بیفزاید و قوت‌طیران حاصل شود و فیز تواند ازجسدی‌بجسدی 

-۱۹۷- 


دیگر نقل کند و بپر مورت خود را نماید.» 

فرزانه رستم 

فرزانه دستم یکی از مریدان حضرت دستور آذر کیوان ودرعلم دین وعرفان 
کامل و بقول صاحبد بستان مدارج سلو ۶ وتصوف را در حدمت بیر ومرشدحویش 
باحسن وجهی بپایان رسانید . صاحبدلی بود رسا و بکشف وشبود توانا ولگام‌مواد 
آخشیجی رابتصرفی داشت . موبد خوشی در بزمگاه نام او دا جزو نام ۱۲ نفر از 
مریدان‌کامل دستور آذر کیوان ضبط نموده است و درجای دیگر مینویسد که‌روزی 
فرزانه رستم با فرزانه خردمند که ذکرش گذشت برای آزمایش نیروی روحبانی 
خویش باهم روبرو میشوند . خردمند خود را بهپیکر اژدهاگی تنومند درمیآورد و 
از تفس خویش آنقدر آتش میبارد که چنار تنومندی را بادم آتشین خویش می - 
سوزاند ولی بفرزانه رستم آسیب وادد نمیاید . 


فرزانگان دیگر 


فرزانه شید آئین » فرزانه آذر کیش , فرزانه جمشاسب . فرزانه گرشاس . 
فرزانه خردشکوه و فرزانه نیوزاد یزدانی از بزر گان و حکیمان وعارفان سلسله 
آبادانی و بارسیان میباشند که مراحل سلوكگ راطی وصاحب کشف وشپود گشته‌اند . 
فرزانه بپرام‌ین فرهاد در کتاب خویش‌شادستان‌بارها از آنبانام میبرد و گفتارایشان 
راشاهد میآورد . فرزنگان نامبرده ظاهرأاً درقرن هشتم و نهم هجری میزیسته‌اند . 


فرزانه جمشید 


فرزانه جمشید عارن‌زرتشتی و صاحبدل روشن دوان ووارسته‌ازفیودزند کی 
در سده نهم هجری در یزد میزیست آنوار ایزدی و فرو خروه یزدانی از سرایای 
وجودش میتاپید . میرزا مظفرالدین جهانشاه‌بن قرا یوسف هنگام اقامت درهرات 
در سال ۸۰۱ هجری (۸۲۷ی) بنا بغمازی دا کسی از زرتشتیان جدیدالاسلام فرمان 
اسلام آوردن یا قتل همه زرتشتیان دا صادر و حاجی قنبر جپانشاهی حاکم یزد را 
مأمور اجرای حکم میسازد . فرماندار مردی بود داد گر ومپربان ودلسوز ازپیش 
آمد زرتشتیان متأثر میشود وچپل روز مپلت بآ نان میدهد تا بحال خود فکری 
نموده در الغای فرمان اقدام نمایند و یاپاسلام آوردن تن دردهند . فرزانه‌حمشید 
برای دهائی بپدینان از اسلام‌یجبر ویا کشتار همگی‌با ایمان بکمك خداوحقانیت 
دین خویشتن با شتاب خودرا بپرات محل اقامت حپانشاه میرساند. پس ازبند گی 
و استغایه از در گاء دادار بی‌تراز بدربار یادشاهی‌روی میآورد . حپاشاه از مشاهدء 


-۱۹ 


حپرءٌ رخشان و بر از فر و حروه او بغایت متعجب و از مأمول او جویا میشود . 
فرزانه جمشید با انکسار وفروتنی تمام الغای فرمان قتل یامسلمان شدن‌زرتشتیان 
را خواستار و در پا کی دین و ایمان خود و بهدینان و اعتقاد بتوحید و یگانگی 
اهورا مزدا جنان سخن میراند که شاه و اطرافیانش در شگفتی فرو میرو ند. بادشاه 
رعیت پرور باخود اندیشه میکند ۰ دینی که پیروانش صاحب چنین فر و خسروه 
یزدانی و ابدانشان نورانی است و بیقین دینشان برحق وراهشان‌سراطالمستقيم و 
در گمراهی نیستند . فرزانه جمشید رانوازش نموده وفورآفرمان خود رالغو وامان 
نامه زرتشتیان را صادر و بدست او میدهد . فرزانه صا حیدل‌باشاده‌انی وشتاب هر 
چه تمام رو بسوی بزدنهاده وبکروز قبل از انقضای مدت مپلت‌با نجا وارد ویکسر 
باركگ حکومتی رفته امان‌نامه شاهنشاهی را بدست فرماندار میدهد . بدینوسيكه 
زرتشتیان بواسطه روشن روانی و ایمان حقیقی فرزانه جمشید از آن بلیه جانگداز 
رهاگی مییابند . این موضوع در بخش دیگر کاملا بیان میگردد. 


۳۹ 


مریداد عیر زرنشتی 
دستور آذر کیوان و خلفای او 


از آنچه گذشت میتوان پی‌برد که در دوز حصرت دسمور آذر کیوان وقبل 
از او گروه زرتشتی سالك طریقت فراوان بوده‌اند . متأسفانه اسامی همه آنها بما 
نرسیده است . اگر بخش چهارم یاچمن چهارم شارستان فرزانه بهرام و بزمگاه 
موبد خوشی و داستان ادرسه و تبیرءٌ موبد بدست ما میبود براطلاعات ما از این 
حیث میافزود ونام بسیاری از فرزانگان دیگر آشکار میگشت . 

ار کی کلر م ‏ شت عابتا جوا ردان زد یمان 
بتنه » لاهور ء الهآباد » لکپنو» کلکته ؛ کشمیر ء بنارس و سایر شپرهای بزر کی 
هندوستان و پا کستان و یا کتابخانهای ایران و افراد مردم بتجسس پردازد ممکن 
است آنگونه موّلفات یا تألیغات دیگر از فرزانگان زرتشتی بدست آید . آقای 
سپراب باتلی والادانشمندیارسی روزیدرضمن صحبت‌اظپارداشت که در کتابخانه‌ای 
واقع در جنب قلعه لاهور که گویا از کتابخانه پادشاهان مغول بوده قفسههاگی چند 
پر از کتب خطی فارسی دیده و حون خواسته از آنپا مطالعاتی بعمل آرد کتابداد 
ه ات تانق 

از صورت ظاهر چنان مینمود که‌بسیاری از کتب ی که نویسند گان آن‌زرتشتی 
بوده‌اند در آن موحوداست . 

مریدان دستور آذر کیوان چنانکه گفتیم بمقامات بلند معنوی نایل وهر 

۳ 


يك را مریدان‌بسیاری‌بوده و در تعلیم وتربیت آنها رنجپا برده‌اند. بعلاوم‌زرتشتیان 
شمارء زیادی از مسلمانان و حندوان و کلیمیان و نصاری نیز بشرفی خدمت آنها 
مشرقی و استفاصه‌های معنوی حاصل کرده‌اند. 

صاحب دبستان پس از ذکر اسامی عارفان وفرزانگان زرتشتی معاصر مانند 
دستور آذر کیوان . خرد » فرشیدورد «خردمند بپرام . هوشیار ؛ هوش : سروش ۰ 
بپرام کوچك » پرستار ۰ پیشکار و شیدوش مینویسد : 

دار علمای صلحای آبادانی که در داستان ادرسه دیده.شدند| گر ینگاردنامه 
اشکام کر ام ندشن ا کنون‌جمعی که در مدهی‌غیر بزدا بیان بعبی عبر آ بادیان 
(غیر زرتشتی) بوده‌اند ونزد شا گردان آذر کیوان سلوك کرده کاميان. شناساگی 
امده‌اند برشمرده ميایند ۰ هر چند ای گروه‌ییش از آنند که توان نگاشت‌دلی 
نی چند سترك بار نموده شو ند .» 

موّلّف پس ازذکر .بیان بالا ازه نفر بزر گان غیر زرتشتی ومریدان خلفای 


دسمّور آذر کیوان از قرار زیر سخن میراند : 


تا 


فرزانه محمد علی 


فرزانه محمدعلی شیرازی» همدرس شاه فتحله بود. درشیراز بدیدارحضرت 
دستور آذْر کیوان مشرفی ولی در سلك مریدان فرزانه بپرام‌ین‌فرهاد داخل‌وهفت 
وادی راطی و ملك وملکوت وناسوت را دز بوردید » شبی فرزا نهمحمدعلی برمصلی 
بادکار مشغول بود . دزدی بخانه در آمد . محمدعلی خودرا برمسلی بخواب زد تا 
دزدکامروا گردد . درد هررحند برشتر حست کمتر یافت محمدعلی بلند شد ودزد را 
بمحل اندوختَهةٌ خویش راهنمائی کرد . سارق از این مردمی و جوانمردی متأثر 
شد و پیشةٌ زشت خویش را ترك نمود و از نیکو کاران گردید. 


سید محمك سعید 


سید محمد سعید اصفپانی از سادات حسینی است . خدمت فرزانه بپرام‌بن 
فرهادرا از دل و جان پذیرفت و در سلك مریدان وی داخل گشت . از بو کت 
هس مرشد و فسل او مراحل سلوك راطی نمود . درسال ۱۰6۵ هجری در لاهور 
دز نش ۰ 

صاحب دیستان مینوسه : 

« محمد سعید. با نامهانگار گفت که چون نخستین بار با بار تعلق فرزانة 
فرازین فررا دریافتم . چون مرا بدید برخاست و در خورد خواسته خدیوی‌تعظیم 
بجا آورد و بر فرخ‌ترین گسترده امر بنشستن نمود . مقارن بدینحال برهنتداخل 
شد . فرزانه بپرام از جا تجنبید او را درصف نعال جاداد. 

۳ و اب 


مرا گمان شد که غرت حاهمند ریاده دردرو یش است فرزایه رو بنقش‌دیوار 
کردو گفت که ای پیکر بی‌روح بالانشینی صوری کمال نیست و درویشان را 
پایه‌ایست که حسد درپای ماچان ( صف نعال ) وجان با جانان همینجا دارند و در 


این انجمن در دل من امن دشسته‌اند . بدین شنودن براه راست گرائیدم.» 
فرزانه عا شور بیک فرامانلو 


فرزانه عاشور بيك قرامانلو محض آزمایش , نزد فرزانه بپرام فرشاد ‏ 
مربد فرزانه بپرام فرهاد رفت . حون حلال معنوی او را دید خود را باخت و در 
سك مریدانش داخل ومراحل سلوك را طی و به بیخودی‌رسید . مردی بودو ارسته 
ودست ازکار و بار ظاهری بازداشته » اصلا با اهل دنیا نیامیختی . | گر کسی حیز 
خورا کی برایش بردی . آن‌مقدار که ضرورت بود برداشتی وبقیه را بغقرا تقسیم 
نمودی . دست بپول نمیا لودی و گاه میشد که چندین روزغذا تخوردی و سئوال‌هم 


و 


ممودی . 
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فرزانه محمود بیک 


فرزانه محمود بيك تیمن (۱) در خدمتگزاری فرزانه بپرام فرشاد کوشید و 
در زمره مریدانش داخل شد ریاضتها کشید و به بیخودی نایل گشت . بیکاغذ و 
کتان دانش رحمانی کسب و وادی سلوك راطی و مقام فنا رابدست آورد . درسال 
۸ هجری در کشمیر اقامت داشت .روزی‌از خا شاه بیرون فا نان: سگی‌مجروح 
و نالان مییابد . بر او شفقت ورحمت میآورد . سک را بمنزل میبرد . تسبیسح و 
مصلی را که منحصر دارائی‌اش بود فروخته وس را معالجه مینماید . آری‌بقوز 
عاری فزوینی : 

درسگک حقبقت است و حقیقت‌جودرتو بیست 


هرت ور کسنوز سین ار یکجو 3 


فرزانگان موسی وهارون 


فرزانه موسی وفرزانه هادون از بزد گان کلیمی میباشند . چون بم‌جلس 
فرزانه بپرام فرشاد آمدند . شیفته او شدند و افتخار مریدی را بجان پذیرفتند و 
با طریقت بپرامی بمعرفت یزدان پی بردند ۰ هر چند کلیمی وشفلشان بازر گانی 
و پیشه‌وری بود و دروغگومی مايةٌ بازرگانی است ‏ اما این دویهود فرخنده حال 
پس از اختیار راه بیرامی » زبان پدروغ نیالودند و راستی پیش گرفتند . 

صاحب دبستان ازقول فرزانه موسی مینویسه : « فرزانه بهرام‌پن فرشادیاهر 

(۱) اسم فرقه‌ایست درلاهور . ۲ 


۳ ۳ 


کس که از راه دین حرق‌زدی : هر آینه آنکس فر یفته او شدی وهر که اورادیدی 
دوستش داشتی. هر جبار منکر بدورسیدی تواضع کردی. جنانچه ملا محمدسعید 
سمرقندی از آشنایان موسی از فرط تعص باآزار فرزانه بپرام شتافت اما فرزانهدر 
بیرون شپر درحوالی قبرستان بود . چون ملامحمد سعید باو رسید بیتابانه دوید 
رو برپای او گذاشت . چون فرزانه باو متکلم شد , ملا محمد سعید آگین اواختیار 
کرد. سپس از ملا محمد سعید حقیقت اینکار را ۰ بعد از انکار سخت پرسیدند 
جوابداد چون اورا دیدم ناچار بپایش افتادم وجون متکلم شد عاشق او گشتم.ماا 
و سفق اش اف راهدرا سینت 


3 


انتون بشوبه و اورح 


فرزانگان انتون بشویه و اورج از مردم نصاری و روته‌ند و تبعه‌حکومت 
بررتقال بودند . میلی بصحبت درویشان پیدا کردند . حون بفرزانه بپرام کوحك 
رسبدند دست از روت و مایملك خویش برداشتند . طربقت وی اختیار و مرید 
او گشتند . بلبای قلندری‌در آمدند و پوشیدنی را بر خود حرام نمودند .فرزانه 
بپرام آنپا را مسیح میخواند . در زمستان و تساپستان لخت و عسریان میگشت . 
ریاضتهای سخت نمودند از خوردن گوشت دست برداشتند و خورالك راکم نمودند 
زبان بسئوال نمیگشودند وبکشف و شپود نایل گشتند . روزی بدطینتی آنپا رابزد 
چندانکه بدنشان مجروح گردید . بستمکار نگاهی ننمودند و از او جدا شدند . 
صاحب دبستان‌به آ نها رسید . از رنجش‌جویا شد . پاسخدادند از تن خویش رنجور 
نیستیم ؛ ولی اندوهگنيم که دست و مشت آن مرد رنجه گشت . امامقلی وارسته 
چه خوش گفته. 


خار در جسمم ار شکست چه غم غم آن مبخورم که خار شکست 

فرزانه رام بهت 

فرزانه رامبپت از برهمنان دانشمند هنود و سا کن پنارس بود . جون‌بفیش 
صحبت فرزانه‌یورفرشادمعروق به‌بپرام کو حك‌رسید . طریق او را اختیار و اززمره 


مریدادش گشته مر احل سلو له را طی و بمقام کشف و شهود نایل‌گردید . وید 
۱۰۷ 


هوشیار در تعریف او میگوید که بارها اخبار مغیبات از او شنیده است . 


فرزانه رامچند کهتری 


فرزانه رامچند کپتری از بزر گان فرقه سامان سپکل میباشد و بم‌ریدی 
فر یی اسف فاد افتار مرو پراسله لفات آوورامست: مرومسقبازی 
از هنود طربقت و ارشاد پور فرشاد را از جان و دل بدیرفته و در سلك مربداش 
داحل شدید . ۱ 


وخ ۰ ۹ ای ۰ ۰ مه ۰ 
و اخلاقی فرزانکان ررستی 


صاحب دستان شوت که کر بحواهد دام آن مایه ازطوایف و آمم را که 
که بکیش و کنش و طربقت فرزانه بهرام‌پور فرشاد شتافتند ذ کر کند سخن به - 
درازا کشد و نامه تطویل پذیرد . 
بقول صاحب شارستان , شاه فتحالّه وهمدرسان دبگرش‌جون‌محمودشیرازی 
و اسحق در مجلس مریدان ومخلصان ذوالعلوم (آذر کیوان) شش کت کرده حکمت 
ميآموختند . 
شیخ بهاءلدین محمد عاملی ازمجتپدین گروه امامیه و هیر محمد باقرداهاه 
و میرزا ابوالقاسم فندرسکی که ازمشایخ عالیمقاماسلام بودند نیز در مجلس‌دستور 
آذر کیوان حاضر و از صحبت با او بغایت خوش و خرم ميشدند و طالب معاشرت 
او و مریداش میبودند . () شیخ بپاء‌الدین در مجلس حضرت دستور آذر کیوان 
همیشه این رباعی و 
درکعبه و دیر عارق کامل سیر گردید ونشان نیافت از هستی غیر 
چون در همه جا جمال حق جلوه گر است 
خواهی در کعبه کون و خواهی در دیس 
(۱) مولانا شبلی نعمانی نیز همین قول دا تأئید کرده است. رجوع شودبتذ کره 
دستور آذر کیوان . 
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میرزا ابوالقاسم فقندرسکی بقول صاحب دپستان از اثر صحبت دستور آدْر 
کیوان و مربدانش آفتاب‌برستی و ترك آزار حانداران دا پیش گرفت و مشپور 
است از او پرسیدند چرا با وجود استطاعت بحج نمیروی ۰ جواب داد برای آن 
نمیروم که آنجا گوسپندی را باید بادست خود کشت . 
اموذتعلیمات او زرتشت « يك راه‌هست و آن راستی است ودیگر زاه‌نیست» 
در بعضی از ابیات قصیده عرفانی این عاری ربانی دیده میشود و گواهیست کسه 
هممشیی پا دستور آذر کیوان بر او موّثر گردیده است . ابیات مق کور بقر ارزبر 
است : 
میتوان از راستی آسان شدن بر آسمان 
راست باش وراست رو کانجا نباشد کاستی 
این گپر در رمز دانایان پیشین سفته‌اند 
پی برد بر دمزها هر کس که او داناستی 
رِ ین‌سخن بگذر که‌این‌محجو ب‌اهلعا لم شنت 
راستی پیدا کن و این داه‌دو گر راستی 
قول زیبا نیست بی کردار زیبا سودمنسد 
فول با کردار ژیبا لایق ذیبا سنی 
گفتن‌نیکو به‌ییکوئی نه چون کردن‌بود 
ام‌حلوا برزیان راندن نه چون‌حلواستی 
صاحب دبستان اخلاق و رفتار و کنش بر گزید گان وفرزانگان زرتشتی را 
چنین میستاید : 
« چون کسی از بیگانگان کیش ایشان بمجلس این فرقه آشنا شود او را 
نگویند وراه مذهب او را ستایند و بدانچه گوید پذیرند و در تعظیم و تكريمدقيقة 
از دقایق فرو نبلند . پنا بر اصل مذهب خویش که بپردین که‌باعتقاد ایشان باشد 
بخدا توان رسید و اا گر حدا گانه کیشان التماس بردازش که آنراادکار نیز گویند 


ات 


کنند یعمی شغلی درخواست ممایند تا بدان بحق فر بت جویبد دریغ بدار ید ولی 
از کیش که او در آنست او را نقل نفرمایند و غیر نفع .رنج رسانیسدن واجب 
شمارند . چون کسی زا بدیشان کار افتد از اخروی و دنبوی که ستوده باشد .آن 
مابه که تواند در همر اهی ومدد کاری کو تاهی‌نگز بنند و از عبت و بفض وحسد و 
حقد و ترجیح ملتی برملتی و گزبدن کیشی بر کیشی احتراز نمابند . دانشوران 
و درویشان و برهیز گاران ویزدان برستان هر آئین زا هر آینه دوست دارسد و 
عوامالناس دا نیز بد نخوانند و تکوهش دئیا برستان بکنند و گویند آنکه دئیا 
بجو اهد اور! نکوهش دییا حه کار . نکوهش پیشه حاسد است و راز هه یایب نز 
درمیان ننیند و آنچه کسی بایشان کوید آشکارا سازند .» 

صاحب دبستان ازقول‌محمود فال حصیری نقل‌میکند کد درسال ۰6۷ ۱هجری ‏ 
موبد مپراب از مریدان فرزانه بپرام فرشاد در کشمیر سر زاهی ایستاده بود .یکی 
از خراسانیان پیره‌ردی ضعیف را بجبر گرفته و بار گران پرسر او گذاثت.مپراب 
از مشاهده آن متأثر شد و دلش بر پیرمرد اتوان سوخت و بحسراسانی گفت . 
دست ازاین ناتوان بدار . من‌بار گران ترا بمنزلت خواهم رساند. خراسانی‌هتفیر 
شد و باو دشنام داد . مپراب بر او وقعی ننهاد . بار گران را از سرناتوان برداشت 
و خود با ستمگر براه افتاد . هنگام مراجعت ملال در چپر؛ وی دیده نشد . باو 
گفتند که‌این خراسانی ظالم . موبد دانشمندی چون تراحمال کرده و آزرده‌ساخت 
جواب داد او راید نگویند ‏ نا گزیر بود بار را بخانه رساند وخود تتوانست‌بردن. 
زبرا کسرشان خویش میدید وپول هم چون مشکل بدست آید نمیتوانست برای 
حمال خرج کند . اجار بایستی کسی را بجبر بکار وادارد . من از او متشکرم که 
گذاشت بارش را بمنزل برسانم وهم‌پیرمرد که‌کار خویش دابمن سپرد.» 

صاحب دبستان در دباله سخن خویش . از قول ملامپدی لاهوری تعر یف 
میکند که موبد ماه آب پرادر کوحك موبد مپر آ ب که ذکسرش گذشت و پیشکار 
فرزانه بپرام کوحك بود . دوزی به پی کار ببازار میرود از خانه یکی از سپاهیان 


هب 


وزیرخان میگذر که می‌بیندسپاهی غلام خویش را میزد که تو بند ازبند گان‌مرا 
فریفته فروخته‌ای . ماه آب نزد سپاهی رفت و گفت دست از غلام پدار ومراپجای 
بنده گریخته بپذیر وجندان مبالغه نمود که سپاهی دست‌ازغلام بداشت و اوراپندء 
خود ساخت ۰ پس از یکفته‌ازنغيان ماه آب فرژانه بپرام کوچك درحضورملامپدی 
میگوید که نمیدانم ما آی بکجا رفته‌است . سپس بمراقبه‌پرداخته بعدازلمحهً سر 
بلند نموده میگوید ؛ ماه آب پرستاری سپای میکند و بغلامی‌تن درداده .فی‌الفود 
متوحه خانه سپاهی شده وماه آب رامیآورد . 


۱۰ات 


منشاء آثار فرزانگان زرتشتی 


حنایکه گفتیم‌هنگامیکه | کیرشاه گور گانی (۳+٩هجری)‏ بر اریکه‌سلطنت 
هندوستان متمکن گشت ۰ بانتشار اخلاق و حکمت همت گماشت . خدا شناسی و 
مردم دوستی ورعیت نوازی را شیوه خود ساخت . علمای هر مدهب و پیشوایان‌هر 
گروه را بدربار خود طلب نمود و از ایشان برای داستن معنی توحید وعرفان و 
حقیقت سلوك و کشورداری و تهدیب اخلاق برسشها مود و آنپا را بتدوین وتالیف 
کتب امر و مشوق کردید . کتب قدیمه هر گروه از السنه مختلفه سانسکریت ؛ 
هندی ۰ پپلوی . اوستا . زند وغیره را در کتابخانه خویش جمم و پترجمهٌ فارسی 
آنها فرمان داد . پنا براین کلیه کتب قدیم حتی آنهائیکه منحصر بفسرد بود دد 
کتابخانه و خزانه شاهنشاهی جمم گشت . 

از جمله کتت‌خزانه شاه » دیستان المذاهت میباشد که درسده گذشته ازبرده 
تا خارج گردید ونوات آقاخان محلاتی ۳ درسال ۱۸۱۵ صلادی در کلکته 
چاپ ومنتشر ساخت . سپس موید فریدونجی مرزبانجی که شخصی صوفی مسلك 
بود آنرا بگجراتی تررجمه وطبع ساخت .سرویلیام ژهن دانشمندا نگلیسی از کشف 
این کتاب اظبار بشاشت مینماید و امیدوار است که بسیاری از نکات تاریخی آئین 
مزدیسنا بوسیله آن روشن گردد. و دیگر کتاب شارستان است که از همان منبسم 
بدست عردم افتاد و آقای مانکجی سپراجی اسیرن آنر | با كمك سیاو خش‌هرمزد 


۱۳ ۲ اجه 


باز ایرابی در سال ۱۲۷۲ هجری برادر ۱۸۵۶ میلادی و ۱۲۲۳ نزد گردی بطبم 
: 

فرزانه بپرام صاحب شارستان ۰ چنانکه در آغاز کتاب متذ کر میود آنرا 
در چار چمن تألیف نموده . متأسفانه کلیه نسخ خطی فاقد چمن چارم میباشد و 
مطبوعةٌ آقای مانکجی نیز باهمان سه‌چمن منتشر گردیده ۰ ناشر درضمن دیباچه 
میبویسد : « چمن چپارم که گزارش حضرت آذریانست آن عبارتست از ابتسدای 
حضرت سترك وخشور ساسان نخست الی انتهای حضرت خلیفةاله المعظم و قدوة 
الائمه‌المکرم آذر کیوان وحضرت امام کیخسرو اسفندیاراین کیوان ومدارریاضات 
ومکاشفات ومراتب علو درحات ایشان و کردار و افعال آن‌والا گروه گردون‌شکوه 
و بدایت آن خداوندان فرجود و فرنود مررخلایق را وسلوك خاص وعام با ایشان 
و آن بکثرت تفحص یافته نشد» 

اما در سال۱۳۲۷-هجری موبد بپرام بیژن باتفاق موبد خدا مراد و موبد 
اردشیر خدابنده و رستم بپرام سروش تفتی آنرا مجدداً با چهارچمن طبع ومنتشر 
کردند . من چپارم برخلای توضیح بالا که در موضوع حقیقت آذریان و مدار 
ریاصّت ایشان بایستی صحبت‌بدارد درموضو ع شناختن فلا الافلاك و جوم وحکمت 
سخن میراند و از قلیله باقلیلو نام منجم ایتالیائی که‌درسال ۱۱۰۰ هجری‌بساختن 
دوربین فلکی‌موفق گردیده گفتگو میکند . رساله مز بور ظاهر آتألیف غنی بن‌محمد 
جعفر محمد ولی است وناشرین اشتباهاً نگاشته فرزانه بپرام پور فرهادکه در سال 
۳۶6 هجری (۹6هی) جپان را بدرود گفته تصور نموده‌اند ۱(۰) چون رساله نام 
برده از وقایع سال ۱۱۰۰ هجری صحبت میدارد محال است تألیف فرزانه بپرام 
صاحب شارستان باشد .جمن چپارم که احوال زرتشتیان آن دوره و فرزانگسان و 

مریدان دستور آذر کیوان را بهتر روشن میساخت تا کنون بدست نیامده‌است. 

بنشانی ( 3 (8) ۲1۳ ) محفوظ در بنگاه خاورشناسی کاما برداشته ند چه‌در کتاب 
نامیرده پس از دو صفحه سفید دساله مق کور کتابت شده‌است . 


۱ لاب 


دستور ایدلجی دأرابجی رستم جی سنجانامتر جم گجراتی شارستان که‌نسخه 
آن در کتابخانه ملافیروز بمبكی ضبط است مینویسد که بزعم استاد و جدش رستم 
حي : دبستان بایستی جمن چپارم شارستان باشد که جدا گانه تحریرو از عذاهب 
هنود و سایر ادبان سخن میراند ۱(۰) د کتر جیوانجی مدی با عقیده بالا موافق و 
میرزا محسن فانی کشمبری را مو اف دبستان نمیخواند . اما بزعم ما | گر فرزانه 
بپرام صاحب دستان میبود . حرزو مریدان آذر کیوان درمورد خویش باسم فرزایه 
بپرام صحبت نمیداشت بلکه نامه نگار با نگارنده و کلماتی مانند آن بکارمیبرد. 
صاحب مآثرالامراچنانکه پیش گفتیم ذوالفقار آذرساسانی متخلص بموید را مولف 
دستان میداند. 

۳۹ از کتت همان منیع رساله رردستاوشار ؛ ز دده‌رود : حویشتاب وروره 
باستا بی (۲) اس ت که در کلکته بدست آقای عبدا لعلیخان شوشتری‌افتاد وسر حمشيد 
جی جی‌جی باهای بارون اول سه رساله اولی را باترجمه گجراتی در سال +۱۲۱ 
بزد گردی جاپ و ممّشر مود . کتات مکاشفات آذر کیوان باشرحی که مو دد‌حدا! 
جوی بر آن بوشته بز در سال ۱۲۱۷ یزد گردی بحرج س جمشید جی سامیرده 
چاپ و بار دوم نیز اخیر طبع ومنتشر گردید . اما رساله زوره باستانی را مر حوم 
مانکجی لیمجی‌هاتر با با سه رساله زردست اقشار ؛ زنده رود وخویشتاب ويكتهتدمه 
وخاتمه از طری خویش بعنوان آئین هوشنگگ در سال ۱۲۹5 هجری(۱۲6۸ی) با 


کمك فلا بپرام رستم نصر آبادی (نرسی آبادی) جاپ و منتشر نمود . این کتاب 


سر وروی تست ات تست ی وییت. اس اس وت توت سرت زو پچ . 





(۱) این قول قابل اعتبار نیست زیرا نگارنده دبستان درضمن: نگارش خسود را 
ب‌نوان کود کی خر دسال و تحت پرستاری موبد هوشیار نام میبرد در حالیکه فرزانسه 
بهرام در آن وقت مردی سترل و نامور بوده و شرح فعالیت فرزانه بهرام فرشاد خلیفه 
او که بارشاد خلق مشغول بوده در دبستان آمده است . 

)۳۲( رساله ایست تألیف آذر پژوه مترجم فارسی آن معلوم نیست ودرمعرفت‌میداً 
و معاد وزمان وجپان وجهانیان و شناختن راه نيك و بد و تفاوت بختیاری و نابکادی و 
بالاخره در عرفان و حکمت سخن میراند . زوره بقعح اول وسوم در فرهنکك دساتیر و 
بررهان قاطم بمعتی فصل و باپ وسوره آمده‌است. . بنظر‌میر سد که سوره معرب آ نست. 


تق۵ ۲۱ 


سس 


تير اينك کمیان است . 
نامهای کتب زرنشتیاد 


صورت ذیل کتب نایاپی است که نویسند گان آن کلیه زرتشتی بوده‌اند و 
فرزانه بپرام در کتاب خویش شارستان از آنبا نقل قول مینماید . 

آذریرستان ازحکیم الپی بوذرحمپر - شکوه ساز از حضرت ساسان دوم . 
هر دو درموضوع حکمت - هنر آبادازحکیم فاضل دستان‌بن سام « موضوعش جوم 
وحکمت - کردار نامه و دادنامه هردو درموصوع دین و حکمت وعلوم‌روحانی- 
نپاد شاهی- آئین خسرو از ایزد کشس -جاماس نپاد گردآورده فرزانه صاحب 
خیال ام ی ارات ام انش اف ای وقرو ای او ویب 
باستان نامه دانشور - خراد نامه - پاد خسروی - صایحا لملو اه هپر- 
گلستان بینش تألیف خرادین آذر گشب - نوروز شاهی تألیف خراد برزین بن 
سیمای‌پرزین - فرهاد کرد - فرهادنامه درموضوع رستم و کارهای‌خانواده اوصحبت 
شدآزد شوه اف اب خاش یرو ان تالف احتوی. انسه انیم تالفه راخ 
جاماس - بپاد موبدی - رهبرستان تالیف حکیم کامل خراد بردین در مسوصوع 
حکمت - خردکام تألیف بهمن - بزم سور -آئینه جهان‌نما - جامع‌تپمورث - چهار 
کتاب اخیر راجع برستم و اسفندیار و زال و حقیقت سیمر غ صحبت میدارد .شید 
آئین‌از فرژین فرهنگک درموضوع حکمت ونجوم ماه آذر بفرمان هرمز نوشیروان 
کتابی در موضوع شناختن آتشکده‌ها و آداب زیارت نوشته است - پالان خران 
تالف قیدوش ور حااق فقبای‌نادان ضحبت هیدارد. کلسعان وان تالیف آدر شوه بر 
آذر آئین‌بن کستهم در داستان بزر گان باستان و بانو گشس دختررستم که‌درسال 
سوم جلوس کیخسرو وفات بافته صحبت میدارد و گزارش مو لف‌بهمن نامه دادر آن 
مورد غلط محض میداند . 

صاحب دیستان درضمن سخنرانی از رسوم آبادیان و پارسیان یا ایزدیان از 
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کتابهای زیر اسم‌برده با بقل فانک مان اش ۱۱ اواراع ات که 
تألیف داور هوریار . اخترستان . جشن سده تألیف موبد هوشیار .( هوش) سرود 
مستان تألیف‌موبه هشیار ‏ حام کیخسرو متضمن مکاشفات آذر کیوان وتفسیرموید 
خداحوی‌بر آن . شارستان تألیف فرزانه‌بهرام‌بن فرهاد - زردست افشار(۳) نوشدارو 
وسکنگیین تألیف موبد سروش - بزمگاه تألیف موبدخوشی - ارژنگک مانی‌تألیف 
فرزانه بهرام‌فرشاد - تبیر موبدی تألیف موبدپرستار . داستان‌ادرسه بقول‌صاحب 
دبستان تَذ کره عارفان و بزر گان زرتشتیاست - آمیز فرهنگ از درویشان آبادبه 
صحبت میکند - مپین فروش از معجزات زرتشت که درجائی ذ کرش نیامده‌سخن 
میر‌اند - اندرز حمشید به اند ۳ قرهن‌کک دستور - .سمراد نامه بر ی ۲ 
رمز ستان تألیف زددشت . 

از کتاببای نامبرده در دیستان فقط چپار کتاب دساتیر . جام کیخسرو . 
شارستان وزردست افشار دردست است . 

شمه 

نذ کره صاحبدلان گذشته تا آنجائیکه مارا توانائی‌پژوهش بود بپایان‌رسید 

اینث بد 1 صاحبدلان‌زرتشتی معاصر بحدی که حیر بدست رسیده است‌هیپردازيم. 


)۱( راجع بدساتیر رجوع شود به‌فصل قدمت دساتیر دراین کتاب ودساقیر کاب 
آسمانی نیست تألیف نگارنده بمبعی ۱۹۲۸ 

(۲) زردست افشار جنانکه از دیباجه آن برمیآید تألیف فرزانه دادیو یه ین‌هوش 
آئین میباشد و صاحب دبستان اشتباهاً یموبه سروش نسیت داده است. 


۲۲۱۷ 


فرزانه مهر بابا 


فرزانه مپربان پور شهریار پور مند گاد ایرانی معروف بمهر بابا از اکمل 
صاحبدلان و سرو شاورزان و اصلان باصل خویش میباشد و بپندی اورا آوتار(۱) 
گویند و آن اصلی است که مولانای دومی در آغاز مثنوی از آن صحبت میدارد . 
هر کسی کو دور ماتدازاصل‌خویش باز جوید روز گار وصل خویش 

مپربایا درهم۲-فوریه ۱۸۹6 میلادی (۱۲+۳ی) ازعالم علوی بجهان نیستی و 
خیالستان فرود آمد و در دبیرستان و دانشکده پونه‌بتحصیل علوم ظاهری پرداخت 
در دوران خردی شیفته اشعار صوفیاه ونوشتپاگی بود که از روحانیات و معنویات 
صحبت میداشت. چون بسن ۱٩‏ سالگی رسید حضرت‌با باجان اژصاحبدلان‌با کمال 
و واصلان بحق که درزیر درخت بید کناز خیابان پونه مقام داشت‌اورا بخودخواند 
و پیشا یش را ببوسید . مهربابا فی‌الحال بیپوش افتاد وبعالم علوی صعود وبمعرفت 
اصل خویش نایل گشت . سه روز در عالم معنا و نور بسیر و گردش پرداخت وقتی 
بپوش آمد مجذوب و روحش در عالم علوی بخود مشغول و از اطرای وعالم‌سفلی 
و جسمانی بیخبر ۰ ٩‏ ماه از این مقدمه گذشت. سپس بحال‌جذبه ومستی و بیخودی 
بملاقات عارفان کامل اطرای مانند نارایان مپاراج » تاج‌الدین بابای:ا گیوروسائی 
باپا دفت . عاری اخیر چون او رابدید گفت «پرورد گار» بعداورا بخدمت‌اویاسنی 


(۱) آوتار بهندی مراد از حطول روح خد! بکالبد انسانی است . 
-- 








-۲۱۹- 


مپاراح خلیفه خود که درهمان نزدیکی میزیست دلالت نمود . بدانجا شتافت اما 
صاحبدل همینکه او را از دور بدید سنگی بطرفش پرتاب کرد و درست برپیشانی 
او همان نقطه‌گی که بایا جان بوسیده بود اصابت کرد . ضربت سنگک مهرپابا را از 
عالم مستی و بیخودی بخود وبپوش آورد و روحش ازعالم‌علوی هستی بعالم‌سفلی 
.نیستی و خیالستان فرود آمد لیکن به ترقیات روحانی او نه آدکه صدمه وارد 
نيامد بلکه نیرویشی زیاده تر گشت . این صعود و قعود تا سال ۱۹۲۱ میلادی 
(۱۲۹۰ی)بتدریج بمرحله کمال‌رسید . سپس اوپاسنی مپاراج‌بچندنفر ازمصاحبان 
خود دستور داد که مصاحبت‌مهربابارا اختیار و بااو همراه گردند . اوپاسنی‌مپاراج 
هنگام جدائی خطاب بمپربابا فرمودند که تو آوتار این زمان هستی . مپربابایس 
ازآنکه بخود آمد و توانست دوباره بعالم جسمانی متوجه گردد خانقاهی را در 
بوده و سپس بمبلی و بالاخره درقریه مپر آباد احمدنگراز بخشهای بمبکی تشک 
داد . در دوران اولیه‌در خانقاه اخیر اساس‌يك دبستان» بیمارستان, خانقادمجنویان 
و مستان و بیخودان و خاده مپر و عشق را بریخت . مپربابا در دهم ژوئیه ۱۹۲۵ 
میلادی ( ۱۳۹6 ی ) مپر خاموشی برلب ناد و اينك که ۳ بسال از آن میگذرد 
همینطور ادامه دارد . 

مپربابا درطی سالیان دراز افکار خودرا بوسیله يك نخته الفیسای ی 
دمردم میقهمادد ولی از سال ۱۹۵ (۱۳۲۳ی) آنرا هم بکنار گذاشت وبا اشارات 
اقکار خود را بطرق میدهک . 

مپر بابا محض كمك به بیشرفت روحانی عارفان و اعتلای کابنات و فعالیت 
در طبقات علوی و باطنی عالم باعتکافات وروزه‌های طولانی میپردازد ۰ بتمام نقاط 
و گوشه و کنار هندوستان مسافرت و هستان صهبای عشق و بیخودان راجمم ودد 
پیشرفت روحانی آنما کمکهای لازمه نموده است . چندین بار باروپا و امربکا و 
شپرهای خارحه مسافرت و ابوهی ازمردم و بیروان ادیان مختلفه بمربسدی و 
نزدیکی و اخلاص باوس افرازند . 

۲ بت 


مپربابا بمریدان وعاشقان خود اندرز میده که دین خود را ترك ننماینسد 
بلکه جوهر و مغز آنرا بفهمند و با معرفت زند گی کنند . صاحب مثنوی هم دد 
این مورد فرماید : 

ما ز قر آن مغز را برداشته استخوان‌پیش‌سگانا نداختيم 

مهربابا چنانکه‌بعضیرا گمان است در فکر تشکیل سازمان فرقه‌گی یامذهبی 
نیست بلکه پیغام مبر و راستی را بجهانیان میدهد و امیدوار است‌مردم بفهمندوپی 
برند بر اينکه حقیقت واقعی تنها حقیقت خداوندیست . تألیغات جاودانی او به 
انگلیسی است و عبارتست از : 
۱ 168 9 1]6 ]-۰(18600۲۵6۵ )۵۵۲1 ۳۲ وطع) 36 ]-ع۵1ع5 ۵می) 
۰ 8 - وصعم کتابهایش فی‌الوافع سرمایه روحانی است‌برای جهان‌بش 
امروزی بگفتخودش بوسیلهٌخاموشی ارمغان گرانبهای‌نادیدنی را بانسان امروزی 
میبخشد و آن طنین تموجاتی است که بباطن افراد وار. و روحائیت فطری آنهارا 
بیدار و بمعرفت يك حقیقت یزدانی و راستی جاویدانی ویگانگی و اتحاد فصل 
نشدنی کلیه جانپا براه میا ندازد . 

رسالت او برای بیداری مردم است نه تعلیم آنپا . داستی دا بمردم‌میدهدنه 
گفتار را در دوره آوتاری فعلی موجدتولید قسمی از ارتعاشات خلاقیه‌حیات گشته 
که انسان بوسیله آن بازادی کامل وعشق لایزال و بیش رخشان حقیقت بر سندو 
این تنپا راهی است که پدانوسیله صلح وصفا . هم‌آهنگی و سارش ۰ حوشبختی و 
شادمانی را میتوانند باغوش کشند . فعالیت دینامیتی او همه عوامل حیاتی را فرا 
گرفته است تا ابررهای‌تیره وتار و درهم برهمی که جهان‌بشریت کنونی رادرخود 
پیچیده است بگسلاند و بوسیله تولید وجربان ارتعاشات مپر یزدانی ازمحدودیت 
خودبینی و خودخواهی بیرون کشانيده و در فضای نامحدود زند گانی یگانگی 
جاویدانی داخل گرداند . 

کرامات و خوارق عادات زیادی را باو نسبت میدهند ولی چون دکر آنها 


و و ده 


شوه ناخشنودی اوست ازذکرش‌خودداری مینماگیم و بگفته‌های او میپردازيم. از 
سحنان اوست : 

در ماهیت خدا نمیتوان بحث کرد - خدارا نمیتوان بدایرء نگوری کشید 
در مورد خدا نمیتوان سخن رانه - خدا را نمیتوان بیان کرد - خدا را نمیتوان 
فپمید - اما میتوان باعشق یالك وخود گذشتگی‌چون خدازیست. 

دبن یعتی بحدا عشق ورزیدن و ین عشق‌هدی تعلیمات همه مذأهی‌میباشد 
هر فردی از آفرادچه عالی چه پست وجه بانوا وچه بینوامیتواند دارای این‌عشق 
گردند ۱ 

پیروان‌هر گونه مذاهب یافرق میتوانند بخدا عشق ورزند بخدائی که در 
کادون دل هريك از مخلوقات مقام دارد تنها بوسیله عشق باك میتوان نزديك شد . 
دین هم مانند پرستش وعبادت بایستی قلبی و از ته دل باشد . اگر مردم بجای 
ساختن کلیساها . کنیساها . آتشکنه‌ها ؛ بتکده‌ها : معابد ومساجد هر يك برای 
اقامت خدای خود درکانون دل خویش محرابی میساختند کار من آسان ميشد . 
اگر بعوش تعمیل مراسم‌عادی وقدیم دینی‌مردم بامپر و خود گذشتگی درخدحت 
هم‌نوع خویش میکوشیدند ویقین میداشتند که خداوند تعالی یکسان درقلب همه 
مخلو قات حای دارد و حدمت بآفرید گان خدمت باوست کارمن آسان‌میشد . 

حقیقت شما رایطرنی خود جذب میکند و خوان وخیال شمارا بطرنی خود . 
| گر کشش حقیقت را رها کنید در دریای خواب و خیال غرق میشوید - اگر بر 
هردو تکیه کنید خرد و خمیر میشوید - پس بوسیلةٌ عشق کشش‌خواب و خیال را 
ترگ و در حقیقت محو گردید. 

چنانکه خدا نامحدود است خیال ووهم و تصور نیز نامحدود و آنچه ازآن 
تراوش کند نیز نامحدود است . ما میتوانیم در هزچیز و همه چیز بطور نامحدود 
فک رکنم . علم طبیعی چنانکه میگویند با ماده و یرو (انرژی) سرو کار دارد . 
علم طبیعی در قلمرو دل فرمائرواست . اما علم روحانی نیز موجود است که‌قلمرو 

-۲۲۲- 


فرماتفرمائیش آنطرفی مرز دل میباشد .علم طبیعی و علم روحسانی هر دو نتیجه 
بخش‌آند . 

ظپور نتایج علم طبیعی بوسیله ذکاوتست و ظهور نتایج علم روحانی بوسیلة 
عشق . وقتیکه عشق‌کاملا بتجربه رسید آنگاه بمعرفت خداوند نا محدو دکه سر 
چشماً علم روحانی است نایل ودیده میشود که همه‌چیز سوای او خواب و خبال و 
تفر آجی, تفن نگ چون پابه علم روحانی‌تنها برعشق قرار داره خارح‌ازقوهادراك 
وفهم دماغ حسمانی است ‏ و بر است از حملات ضد ونقیض که تنپا عشق میتواند 
با آن روبرو شده پیروز در آید . علم طبیعی باعث افزونی خودبینی و خود خواهی 
است اما علم روحانی هادم اساس و بنیان آن میباشد . 

در دبای مادی يكث يك دینار قيمت دارد . درعالم لطیف مثال بك يك مثقال 
فعالیت قبمت دارد . در عالم دل‌يك يك نیروی فذخر قیمت دارد و آطری عالم دل 
تنها خداست که ادزش دارد ولی باز آنطرف‌تر و در عالم ظهورخداوند بشکل‌انسان 
ارزش همه چیز هیچ است و ارزش هیچ چیز همه چیز . خدا گوشش بگفتار های 
زبانی چون اوراد و اذکار و دازوئیاز و مناجات بدهکارنیست وهم گوشش بزبان‌دل 
چون تفکر و تصور وخیالات بث خدائی بدهکار بیست فقط بز بان باطن که‌عبارت 
از مپر ومحبت وعشق باشد گوش میدهد . پس عاشق‌شو بخدا و در همین زند گانی 
نعمت آزادیت را بدست آور .و این عشق بخدا را بمراتب گونا گون میتوان به- 
منصه شپود آورد تا بوصل خداوند محبوب خود نایل گشت . برای مردم‌عادی که 
بزند گانی روزانه مشغولند را عملی نمودن عشق مذ کور آنست که نسبت بعموم 
پشر قطع ظر از دین ۰ ملیت . نژاد یا فرقه و ایمان باینکه خدا در قلب همه 
موجوداست خیال‌خود را مپرژا + گفتار خودرامپرانگیز و کردار خودرایراز مپر 
تیار نک 

بایستی جنان زیست که زند گانی‌مان ازطرف خدا برای جپانیان پیام راستی 
باشد . ا گر در زند گانی خود در انجام وظایف روزمره دنیاگی عشق ؛ خسدمت و 


۲۲۳ات 


درستی را متجلی سازیم جناست که بدون ترك دئیا تارك دیا شده‌ایم 

منتظور از مراسم و آداب دینی مذاهب و فرق گونا گون تولید جریانات‌عشق 
رحماتی است .لیکن معتقدین بان مراسم غالا روح خود رابان مقید میسازنه که 
بطور میکانیکی تکراد مییابد . 

تقید بمراسم سخت ظاهری محض نمودن خدا دوستی و خدا پرستی خویش 
نه آنکه جریانات عشق را محدود میسازد بلکه باعث تفرقه و حدائی بین مذاهب 
میگردد . ۱ 

آداب ومراسم ظاهری روح رابجهالت و امتیازات اوهامی مقید و مانع‌تابش 
نور حقیقت میشود . جویندء واقعی حقیقت . خواهان زند کانی باطنی اس تکه‌بر 
پایه عشق بخدا شالودهریزی گشته و این عشق خواهشات دیگر را نفی و فقط يك 
آرزو و انتظار باقی میگذارد و آن وصل بخدای محبون است و نمودن‌عشق خویش 
بوسیله مراسم ظاهری » برایش دیگر لزومی ندارد . زیرا دلیستگی‌بان » زندگی 
حقیقی را کج ومعوح میسازد . روح آزاه خودرا بچیزهای غیرلازم مقید نمیسازد و 
تحت نفوذ تمایلات تفرقه‌گی وجدائی که مولد آن قید بمراسم و آداب ظاهریست 
واقع نمیشود . 

در این اواخر تا کید و مبالغه من در مورد درستی است . ا گر عشق مابخدا 
درست و حقیقت داشته باشد با او یگانه ميشویم . نادرستی ؛ ریاکاری وظاهر سازی 
که در جهان آمروزی موجود است هر گز سابقه نداشته است . اگ رکمترین پرد 
ریا در خیال و گفتار و کردار ما راه یاید خدا که درژدق‌ترین نفس مامقام گرفته 
درپس آن برده پنپان میشود .ریاکاری افعی‌ایست که میلیونپا سر دارد . ءارفان و 
صاحبدلان ریادی آمروزه هستی دارند که درستی و بیر بائی را بمر دم آ ندرز میدهند 
ولی خودشان تا بعمق در آن غرقند . با ایمانکامل میگویم در قلب هريك از شما 
خدا موجود است و ا گر او را بحقیقت ودرستی دوست دارید در همه جا وهمه کس 
میتوانید او را بعیان ببینید . پیاد داشته باشید | گر عاشق خدا نیستید ودد پیروی 


> نش 


زند گانی باك و پرهیز گارانه ناتوان هستید لااقل خود رابمثل مردم برهیز گار و 
عاشق خدا نشان ندهید و بدانید که بدترین اشرار و اوباش بپتر از صاحبدلان و 
برهیز گاران ظاهرساز وریاکاراند. 

معرفت خدا عبارت از آزادی ازقیود اوهام خوان و خیال است .هر چند 
کوشش و کشمکش مابرای تحصیل آزادی بیشتر و شدیدتر شود فشار اوهام خواب 
و خیال هم بیشتر محسوس میگردد زیرا کوشش و کشمکش ما پرای آزادی آنرا 
بیدار و آماده تبرد میسازه و خود را بنظر ما ثمرء نيك کشمکش و حقیقت متجلی 
میسازد . همٌکارها خوب‌یابد ؛ داد پابیداد ؛ خیرات یاغیر آن باعث استحکامزنجیر 
قیود اوهام خواب و خیال است . هد زند گی حصول عدم علاقه کامل به نتیچة 
فعالیت است ؛ و آن ترك فعالیت نیست بلکه وقتی خودی فراموش شد » دد عين 
فعالیت شدید بی‌علاقگی به نتیجه ؛ نصیب میگردد . عرفان وسیله‌ایست برای‌قطع 
زجیر قیود فعالیتبا , با تمرین بیعلاقگی به‌نتیجه ؛ درعین فعالیت شدید . در هر 
حال روش زیستن يك زند گانی توأم با پیعلاقگی به نتیجه‌کامل آنست که خودرا 
کاملا تسلیم سازیم بعنی از خود بمیربم و برای خدا زنده باشیم تارضای او بوسیلة 
ما انجام یاید . 

اگر بمردم بگوگیم نيك باشید چنین‌تلقین میشود که خودمان نیکیم و آنبا 
بد . اگر بگوئيم دلیر » امین و پاك باشید شنوند گان احساس‌میکنند که گوینده 
دارای صفات تامبرده است و آنبا بزدل وخائن وداباك هستند . عمللا خدا را دوست 
داشتن آنست که همنوع خود را دوست داریم . ا گر احساسات ما نسبت بدیگران 
عین احساساتی باشدکه برای عزیزان خود داریم خدا را دوست. میداریم . | گسر 
بجای انتقاد و جستن عیبهای دیگران بخود متوجه شده و بدیپا و عیبهای خویش 
را پرشماريم خدا را دوست ميداریم . | گر بعوض کندن از دیگران و آبادکردن 
خود از خودکنده و دیگران را آبادکنيم خدارا دوست ميداريم . اگر اژ مصایب 
دیگران مصیبت زده شده و از خوشبختی دیگران احساس خوشبختی نماگيم خدارا 


س۲۵ اب 


دوست میداريم . | گر بجای نگرانی از بدبختی حود خویشتن را خوشبخت‌تر از 
بسیاری مردم دیگر بپنداريم خدارا دوست میداربم . ا گر بفهمیم و احساسکنیم 
که بهترین‌راز و نیاز و پرستش خدا آسیب و آزار نرسانیدن بآفرید گار اوست‌خدا 
را دوست میداربم . برای اینکه بتواییم جدا را آ نطوریکه باید دوست داشته شود 
دوست بداریم بابستی برأی او رست و برای او مرد و داست که هد زن-د گی 


عشق بخداست وجستن او درشس خویش . 


آقای کیخسرو شمس پور سپراب مقیم خرمشاه‌یزد , جوان پرشوروحرارتی 
است که در وادی غشی گام میزند بامطالعه آثار مپر بابا غایبانه دلداده و مرید 
او گردیده و در زمان تخیل و تفکر ؛ با ذوقی وافر نش و نظمی را بیاد دلدارخود 
نگاشت که درنوع خود دلکش و شیرین است و حون ازدل بی ریای گوینده‌اش 
صحبت میدارد بعضی از آنرا بعد از تذ کره مپر باب میاوریم تا شاید دیگران بیز 
مانند بگارنده این اوراق از آن بپره ولذت برند : 


بیدار شو- بیدار شو 


ای دل پتو مژده‌گی عطا خواهم کرد باش تا طلعت مپر از افق شرق دمد . 
ای پلیل آشیان قس بجز در سرای‌سپر مسکن مگیر . و ای طوطی شکرشکن 
دهر بجز از فند پارسی شپدی مپذیر . طیر هوس‌بجز درفضای محبت طیرآن‌منما. 
وای انس ساجد » پجز در ساحت مپر کام برمگیر . دوبین احوال »در مردم دیده: 
بجز یکی مپذیر . و ای کیوتر عاشق » بجز در لانةٌ الفت » حای مگیر . خنگ 
سر کش بجز در میادین انس جولان منما . وای دل هر جائی بجز الف یار نقش 
دیگر مپذیر . 
ای پارسی پارسا. آنی پبا درکوی ما 
خودرا بهل‌تاهن‌تو راء برعالسی‌سرور کنم 
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صبح‌ازل از پرتو مهر ساحتارض منور گردید. شعاع اپدی از انوادس‌مدی 
افلاك را ببره‌ئی بخشید. زلف زناروش‌چون کمند محبت ؛ ازلامکان به محور کون 
ومکان در دوردید . ۱ 
استوا خط زسر زلف جپان پیمایش چون کمندی که‌چوزنارمیان‌بر بندد 
باده ازل از جام محبت بتشنگان وادی عشق لبرین, لاله داغدیده .بکف‌ایاغ 
که بر آثر برتو مپر ».حون آذر آذر آیاد گان شعاعش بآفاق تاییده. ای دل 
هر جاگی هنوز در خواب غفلتی !!! 
مپر آمده از لامکان پیدار شو بیدار شو 
عطر گلی از زر دهشت عطار شو عطار شو 
عطار احد از بوستان صمد گلی آورده که آفاق‌را عطر آ کین کند . ای‌شامه 
زکام دیده » مگر تابحال به نشده‌گی ۱!! 
مهر زمان از لامکان آورده آن یکتا گلی 
آفاق عطر آ کین کند بر هم‌زند اوضا عرا 
اسراقیل زمان » توح سان ۰ ازغرقاب جهان ۰ بکشتی امان خواندت . ای 
عنقای وجود باشد که پیش از کن‌فیکون از نفخه صود بسلسله قای در آگی. 
مهر یزداز بجپان داد دای حق را 
چون شکست مپر ز خاموشی ما خون بر یاست 
آن چنان سلسلةٌ کون ومکان درش‌کند 
که ز هر سو بدمد شحه صور از چپ و راست 
خاش و که نمند بجهان ربع وجود 
این تعادل که ز عکس‌العمل ما برخناست 
ای دل شمس ستان نور » ز مپر ازلش 
تا چو خسورشید ابب ور دهی پی کم و کاست 


تس ۲۳۷ اج 


مهریزدان به جهان سلطه کند یک ایما 


دوره‌ها بود که دل طالع ز صببا میکرد 

دار ایمان زدم نای تما میکسرد 
جون بشارت ز شه و وصف مبارك میشد 

این دل غمزده‌ام غوص بدریا میکرد 
در خط دایره کون و مکان پیدا بود 

آن شعاعی که ز مپرش دل شیدا میکرد 
حالیا صبح ازل از افق طالع و مپر 

برقع انداخته شد راه به یکتا میکرد 
زلف زدار و شش شور چلیپا میک رد 

کید مس ی مک 
این نه آنست که امروز منور گشته است 

گاه زردشت و گپی خود بدبیضْا میکرد 
از ازل تا بابد مپر دل و جان یکسان 

احولی بر سر یکتاش عددها میکرد 
پیر میخانه ما سفت در مکنونی 

قبله را جم بسر باده هویدا میکرد 
شرع از کعبه | گر چه ببرد راه بدوست 

دل افسرده ما ذکر خدایا میکرد 
ای دل سوختهام آنچه تمنا کردی 

آتش افروخته شد حل معما میکرد 
هر طرفی ففخه صور است ز مپر ابدی 

غصن کسری شجره کار مسیحا میکرد 

-۳۸- 


نار عشاق که از حنجره مپر افروخت 
شعله و گرمی آن شمس تماشا میکرد 
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وقت طلوع آفتاب ای دل دمی بیدار پاش 
پرتو ر مپر است جان‌ازجان‌ودل هشیارباش 

آمدند ندا از آسمان از بی نشان لامکان 
بر کویدل پرتو بجان‌ازپیچ وخ‌هموارباش 

صبح‌است برخیزاز مکان‌مژده‌بده‌براین و آن 
کامد بهار مپربان بر نقطه‌ئی پر گار باش 

زردشت گوید هر زمان از نای آن بیرمغان 
۱ کای دیده حق بین بیا آماده دیدار باش 

گوشمس شومحوازجهان‌مپرحقیقت شدعیان 
تابان بدل انوار حق خاموش در گفتار باش 


تورون 


یک شمه از اسرارمن 


گر مهر یزدان رو کند ,ایما هویدا میزم 
لب‌رابه گفت و گو کند ؛ من‌شوروغوغامیزنم 
ای عاشقان کوی‌دل » وای غلافلان آب و گل 
فیض‌ار کند روح لقدس»من‌شور وعوغامیزم 
اشك‌اربدل‌افزون کنم.دلرابخون‌مجنون کنم 
با این دلب مجنون‌صفت. من‌شور وغوغامیز نم 
۲۲۵ 


در کوی‌وحدت‌جان دهم ۰ جان‌رابان‌جانان‌دهم ‏ 

با جان پیچانی نگر . ۰ من شور و غوغا میزنم 
يك جرعدگی ازجام جم » اقتاد هندوستان بیم 

گرقطره‌اش برمن رسد » من شور د وفوغامیزنم 
بت در جپان . شرحش‌یاید برریان 

زدار زلفش شد عیان » من شود و نوا میز دم 
یرال گم زا را رهز ۱ 

آن‌دم که تفه , من‌شور وغوغا مین نم 
آنشکده در هر زمان » مپرش زیای مپربان 

حون شعلهزد بر این‌و آن ؛ من‌شور وفوغامیزنم 

ای بی‌وفا شمس‌جهان ۰ گه قاعر و گاهی نهان ۱ 

چون‌مپر حق گرددعیان ۰ من‌شوروغوغا میزنم 


میم 


ایما زیک ۳۷ ۳ 


ب رگا لپ جان جانم آتش از نا میزنم 
چهار رکن جمد مشکینت بدلی مین 
گرنحاس و یا حدیدی از رس دلا 


قلب ماهیت ز فیم عالمان زنن ‏ زمان ‏ 


لامحال یه ولی سرش هویدا مین سم 
گر سگی افتد بشورهزار بعداز ینجسال 
ملح گردد از چسد ملحش بپر جا میزنم 


تج هنت 


هر فلز با هی حجر درصنعت مینا گری 

کیمیا را خاك بر سر راز افشا میسزنم 
فاش کردم سر ‌رموزی ز ابنای جپان 

مرهمی دارم که من نشتر بپر جا میزنم 
گر تو دادی يك‌خبر بر طالع مپرزمان 

هم دل و هم جان سپاری وصفبیکنامیزنم 
گر گشاید دیده | کسیر سان آن میر ما 

هر دو کون کیمیا را پر سرپا میسزم 
عارفی کو تا که دریا بد فاعم ها دز آرن 

گوهری دارم که یا دب حرف ایا مین 
" گر که‌خود را تشنه از رمز نهان‌دیدی‌بیا 
۳ ازمپر بان برطور سینا میز م 


-ٍ۲۳۱- 


هماجی 


فرزانه هماجی پور جمشیدجی عارفی بودپا کنپاد . پرهیز گار . عابد وخدا 
پرست . در شهر بروچ نزديك سورت جون مردم‌عادی میزیست و سبزی فروش‌بود. 
احوال اندرونی و روشندلی‌خود را پنپان میداشت .در گیر ودار کشمکش ومباحثه 
پارسیان در موردتقویم در بروچ‌درسال ۱ برد گردی و اسقاط جنین یك‌بانوی 
حامله پارسی بنام خانم موبد پادشاه پیرو تقویم قدیمی بواسطهٌ اردنگک ناشناسی . 
یکنف رکه‌با فرزانه هماجی‌بد دل بود او را برحمله بر بانو متهم ساخت و گواهی 
داد بر اینکه اسقاط حمل بواسطه اردنگی بوده که وی بر پپلوی خانم زده است. 
داد گاه جنائی بمبگی فرزانه هماجی دا محکوم بمرگ نمود . (۱) فرزانه در طی 
جریان محا کمه سکوت‌اختیار کرد وچون قاضی رأی داد گاه را اعلام نموده گفت 
من بیگناهم . چپار روز پس ازمر گم آنکه گواهی درو غ داده در کثافات مستراح 
جان خواهد سپرد . قاضی نیز بواسطه عدم تحقیقات کامل چندی بعد بسزاخواهد 
رسید . هرک س که پس از مر گم مراسم دینی مرا بجا آدد و آفرینگان بخواند 
دادار هرمزد اورا بمراددلش خو آهدرساند. فاضی و حاضرین بر گفتار او بحند ید ند 
حکم داد کا در روز باد ایزد و دیماه حاری شد و فرزاد‌هماجی اعدام گردید 
چون فرزانه هماجی کالبدخاکی را بگذاشت چپارروز بعد چنانکه‌فرموده 
بود شاهد نادرست از سردر مستراح افتاده خفه گشت . از وقوع این حادثه عموم 
مردم حوألی‌بصاحبدلی وروشن ضمیری فرزانه پی بردند وپارسیان بروچ و نوساری 
وسورت و بمبگی و اودواده بادای مراسم دینی بیاد او کوشیدند . اينك نیز بسیاری 
نکارنده . 
۳۲ 


از خاندان پارسی در سر سالفرزانه هماجی بنام او آفرینگان میخوانند و ازروان 
با کش کمك میطلبند . انجمن پارسیان هند با اتخاذ قطعنامه عمومی نام او را در 
وت فان کار او ان کین قزر آفرس‌ ان قرار دادند و امروز اسم او در همه 
آفرینگانها ومر اسم دینی که موبدان بجای میآورند بنام بپدین هما بهدین‌جمشید 
ذکر میشود . صاحب پارسی پرا کش خان بپادر پتل ونویسند گان دیگر حون 
سپرابجی منوحپر حی‌دهسائی صاحب خدانامه واقعه مذ کور را در آثار خودضبط 


نمودها ند. 


ات 


دستور سهرابجی . 


دستور سپرابجی پورموبد جمشیدجی نالادارو دستور دانشمند ۶پرهیز گار 
وعابد و عاری پارسی مقیم سورت و است که در مراسم تخت نشینی(تقدیس) 
آتش ورهرام قدیمی سورت بنیاد نهاده شت پشوتن جی‌کالابهاگی و کیل(۱ اش رکت 
۱ کرده است . دستور سپرابجی بجی روز گار خودرا در آدریان با اش ورهرام در اجام 
مراسم دینی یا بند گی اهورا مزدا بپایان رسانیده و در تاریخ ۱۳۰ کتوبر ۱۸۳۰ 
میلادی رهسیار تین مینوی گردید . : پس از خ-روح روان ازکالید و بعد از عسل 
هنگا م تگفین برسم ررتشتی سدره ین ۳ و کلاه بسرش‌میگذارند 
وجدا گانه برسنگ میخوابانند و از اطرافش دور میشوند . در آن عهد در سورت 
رسم چنان بود هنگامیکه میت را پس ازنشمل و # جدا میگذاشتند نساشمرده 
میشد و دمییایست دوبازه بان نزديكث گردند. 

لحظه‌ای پعد از آنکه کالبد دستور سپرایجی جدا گذاشته شد کلاء فراخ از 
مش یتنا . حلخرین از مهد آن پرغانمیفوند. یراک سر میت تفت 
نباید برهنه باشد و نمیتوانستند دوباره بآن نزديك گشته کلاه بسرش بگذارند . 
اما در همان حین کالبد بیجانی که بطور ادب طبق قانون زرتشتی دست بر سینه 
داشت باتأی‌دست بلند کرده و کلاء را با دو دست‌محکم بسر گذاشته وباز بطرزادب 
دست‌بسینه میگذارد. حاذرین از دیدن آن در شگفتی میشودد و بروشضمیری و 
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دستور سپرابجی درطی عمر خود آنی‌سرش برهنه نبود وبکلاه بر سرعادت 

(۱) ایضاً ارىصىصثكِ۳ 
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داشت . بدین علت چون روان کالبد دا بی کلاء دید با كمك جسم مثالی آنرا با 
آدست بسر گذاشت . باید دانست که دوان پس از مفارقت از بدن باکالبد همراه و 
تا صبح چپارم درمحل ومأوای خود حاضر است . بنابر این دد دین آمده درجائیکه 
میت خوابانده شده تا سه روز و سه‌شب چراغ بیفروزند. ۱ 
واقعه فوق در کتاب گجراتی پنام « آوراد فراموش‌شده اوستاگی 4 ثبت است 
و نویسنده آن موبد دهنجیشاه‌نوشیروانجی الا دارو تذ کرمیدهد که شخصاّبسورت 
رفته و از جدهٌ مرحوم برزوجی و کیل که ناظر واقعه بوده و در آن وقت حیات 
داشت تحقیق کرده نوشته است . آقای دهسائی صاحب خدا نامه نیز شرح ایسن 
واقعه را در کتای خویش آورده است. ۱ 


فرزانه خدابخش 


فرزانه خدا بخش بن‌بهرام‌ین هیربد خدابخش بن هیرید جاماسب بن‌دستور 
نوشیروان بن دستور حاماس پن‌هیربد کاوس معروف به نوروز زنده اسم مأدرش 
فر نگیس میباشد . نیاکانش از اهل اصفهان و در زمان ستم‌شاه سلطان حسین به یزد 
فرار نموده‌اند . فرزانه خدابخش درسال۱۲۵۷ یزد گردی ( ۱۸۸۷م ) دد شهر یزد 
محله بشتخا علی از مادر بزاد و درهشت‌سالگی بایرادران خود بپندوستان‌مپاجرت 
و دز پروزشگاه بتّیت در بمیگی بتحصیل داش طاهر ی فقو ل و ودف . فارسی . 
انگلیسی . گجراتی ومراتی را نیکو فرا گرفت . 

پس‌از فراغت‌ازدبیرستان در دیولالی وسیس‌بمبگی بآموز گاری پرداخت.دایم 
بتفکر و تخیل مشغول ودلش جویای مقصدی عالیتر بود . مردی بود وارسته و از 
علایق دنیوی دست شسته بامردم آمیزش نداشت و صحبت نمینمود الا بضرورت . 
بحویشتن متوحه وجویای داش معنوی و حقیقت آفر بنش بزدان و کابنات بود. در 
منزل دور از غوغای جهپانیان بسر میبرد و همواده در مراقبه بود و بکشف وشرود 
نابل گشت و از مفیبات خبر میداد . حتی در زمان کود کی و در دبستان با داش 
آموزان آميزش نداشت بتنهائی بسر میبرد و در بحر خلاء غوطه میخوره . دربا غ 
بزر ۳1 متصل پبرورشگاه ومحدود جنکل حائیکه در وسط روز محل گر دش آفعی 
۳ خزند گان مبلث بود شرا را در آنجا تمپا میدشست و بتفکر میب‌رداخت و در 
خوابگاه پرورشگاه نمیخوابید از خوردن گوشت مکی 7 میکرد و گیاهخوار بود . 
بیابی روزه میداشت و ض اعتنا بحورش و غدا مام‌ها و سال‌ها با اذ-د کی شتو رفع 

۳" 


جوع هینمود . 
درسال ۱۲۸۵ ی ( ۸۱۹۱6 ) اگما و بیخبر بمبئی و براددان را ترله 
نموده باط ری عندوستان بگردش پرداخت . اولیاء عارفان. اقطاب وابدالرازیارت 
مود و استفاضه‌های معنوی برد . از مادیات هیچ با خود نداشت . هنگام مسافرت 
گذارش بچین افتاد . دوسال در آنجا بتهمت جاسوسی محبوس شد . چون اولیای 
دولت: نه بب‌بناهی آو ترمردنت آراخش کردم 
در دوره جنک جپانگیر اول حکومت هند از ترس جاسوسان دشمن کلیه 
ج و کیان ؛ فقیران و درویشان پرا کنده راجمع نمود. فرزانه خدا بخش نیز باتفاق 
آ نان گرفتار گردید . 
پس از بازپرسی هوبت خود و برادران را بدولت اظپار داشت . شهربانی 
بمبلّی از بر ادرش مپندس جمشید حقیقت را بارجوگی نمود او هم داستان برادد و 
عدم اطلاع خویش را از مأوایش بیان نمود از آنبا تقاضای اطلاع کرد ولی مورد 
ین تفای مس ال کاخ ات ار نت و اد نان 
حند روزی بازداشت شده بود و اینك آزاد ودارای شپادتنامه‌ایست تادر آبنده کسی 
مز‌احم حال او شود . 
پس از تجسس بسیار در سال ۱۷۹۷ یزد گردی (۱۹۲۷ م) او را در کوههای 
صعب‌العبور جونا گده ومر کز شیران غرنده واقع در باختر گجرات یافتند یکه و 
تنبا در غاری که یکنفر بصعوبت میتواند بخوابد منزل داشت. 
چندین مار و افعی دیوار و سقف غار را آرایش داده ودرند گان در نزدیکی 
عار بهم میغر بد دد. 
باصراربرادر که بجستجویش رفته بود به‌بمیگی آمد چند دوزی بماند. چون 
غوغای‌شهر را دوست نداشت چند ماهی در دهات بمبثی مقیم گشت ولی از آنجا 
هم بواسطه‌ازدحام مردم که بزیارتش میرفتند بگرپخت ۰ 
سس‌از جندی بابران عزیمت نمود و کارهای شگفتی از حودابراز داد که‌یکی ۱ 
۱ ۷ب 


از شاهدین در ایران پنگارنده ۹ 
دز سال ۸ زد گردی (۱۹۲۸م) باز بپندوستان بت تمود و یکسال 
بعد خیر وزودش بجونا گده مسموع شد از آن زمان تا کنون‌اطلاعی ازوی‌بدست 
تیاده و از حیات ومما ت شکسی را گاهی‌نیست ۱ 


۳۳۸ 


فرزانه استاد خدا دحم حیات بخش پور اد نیس و یرنه خدابخش 
بن هیربد جاماسف بن دستور نوشیروان بن دستسورجاماتف کاوس معروف به‌نور 
ورزنده. دستور کاوس در زمان‌شاه سلطان حسین‌صنوی موبدان موبد اصفبان بوده و 
اصل ونسب ایشان میگویند بساسان پنجم میرسد . 

درزمان‌این سلطان‌بیعرضه بواسطةٌاغتشاش‌زمان وظلم‌او وعلما اصفهان راتر 
گفتهدر بر درحصاقلفت گسترد. استاد در سال ۱۲۵6 بزد گودی‌در قریه مبار که‌یزد 
متوله و تاسن ٩۵‏ سالگی نزد پدر و جد خود بتحصیل دانش ظاهری مشغول بود 
ولی از همان اوان طصولیت باینگونه دانشپای ظاهری قانع نبوده و نهادش جویای 
۱ دانش دیگری بود تا شعله آتش درونی را فروشاند . 

پادی بپندوستان مسافرت و در بمبتی بکس وکار مشغول و در ضمن جویای 
مطلوب حویش بود تا آنکه درسن بیست سالگی بفیض دیدار فرزا نه‌درویش کلشن 
که مردی وارسته و مرتاض بود نایل و در زمره مریدانش داخل و پبر کت افاس 
مرشد حرارت اندروئیش تسکین یافت و از توجه پیر و زحمات و ریاضات مراخل 
سلولك داطی و ازطری مرشد بخلافت بر گزیده شد و بارشاد خلق مأمور گردید . 
7 از مردان وزنان‌آیرانی بازسی ۰ عیسوی ومسلمان و هنود بمربدی اومفتخر 
و در طریقت گامزن شدند . 

استاد حدار حم درسال ۱۳۰۱ بزد گردی از بمیئی رهسیار تپران گردید ودر 
4 آذر ۱۳۱۳ هجری شمسی زند گانی را بدرود ودر ملك خویش در قریه کشا نك 
شمیر ان مدفون گشت . ۱ 
۹ 


فرزانه شهربار 


فرزانه شپر بار پورمند کار پدر مپربابای معرونی از اهل خرمشاه حومه یزد 
و در سال ۱۲۱۹ یزد گردی (۰ع۱۸م) متولد شد . بدرش‌سا سالار یزد بود فرزانه 
شپریار حون ۱۳ ساله شد بدر ومادر را ترگ گفته درسلك درو شان مت 
۸ سال سراسر ایران را بگردید چون ۱ ساله شد با برادد خویش خداداد یه - 
هندوستان رهسیار ودریمیتی بکار مشغول گشت. پس از جندی باز از مادیات‌دلتنگه 
شد.. از کارمزد خویش دو روپیه نگاهداشته وبقیه را بین فقرا تقسیم نمود و دوباره 
بدرویشی بر داخت ومدت دهسال کشکو ل در دست در اطرانی وا کنای هندوستان 
گردش کره . چون طرفی بر نبست و بمدارج عالی معنوی که منظورش بود نایل 
نشد محزون وپریشان گردید . شبی درروٌیا باو گنتنه آنچه را طالبی در سرنوشت 
فرزدد تست . لدا در بدری و آوار گی رابنپاد و به بمیئی بر گشت و در سال ۱۲۵ 
یزد گردی (۱۸۷۹م) در سن ۳۹ سالگی باصرار خواهرش فیروزه متأعل گشت و 
بانو شیرین را بعقد ازدواج خویش درآورد و مپربابا از او بزاد و او فرزند دومی 
است فرزاده شهربار درسال ۱۲ آوریل ۵ م دز بو به در گذشت ۱ 


۵ کات 


فرزانه ؛-ودرشاه مپتاپور باپوجی پور 
نوشیروانجی پور دهنجی باهای پور هرمز 
جی پوربل‌دهنجی پور کوهیارجی پور اپاجی 
صاحبدل زرتشتی پبارسی است اسم مادرش 
سونابائی‌میباشد . در >۲ مارس ۱۸۸5 میلادی 
در قربه کلیان ۳۳ میلی بمبئی قدم بعسرصه 
وجود نباد . پس از تحصیعل انگلیسی . 
گجراتی.هندی و مراتی بمعاونت‌پدرخویش 
که حکیمی‌دانا و پزشکی‌کامل بودکارمیکرد 


18 حکمت و ط را تا حدی نزد او بیاموخت . 





فرزانه نوذر شاه چون بسن سی رسید عشق بر او غلبه کرد 
و جوبای حقیقت شد . نزد ملارا گوباسارنگک پانی از برهمنان هنود و 
حکیم و بت یل حرش عرفان و طب‌برداخت و درطی سه سال از اواستفاضه 
های معنوی برد . سیس هوای گر دش و ملاقات درویشان اولبا و جو کیان بسرش 
افتاد باطرانی وا کنانی هندوستان بمسافرت‌پرداخت . از هر گوشه توشهٌ اندوخت 
سه سال در نا کیور در حدعت‌سو لگ دیو » علم بو لو عرفان بیاموحت و بر باضش‌ای 
شاقه پرداخت و مراتب و مراحل تصوی ویو را طسی نمود . هنگام مسافرت 
گذارش بکشمیر دلیذیر افتاد بیرمردیکامل موسوم بجرانداس را که ٩۲۵‏ سال 
ِِ 


عمر داشت بیافت و در خدمت وی بماند و استفاضه‌های معنوی حاصل کرد و 
نا وق بیاموخت . 

در.طی اقامت خویش در کشمیر بشگفتیها بررخورد و چیزهای با دیدبی‌دید . 
چنانکه یکروز هنگام گردش در کم رکوهی نگاهش به پیرمرد سفید پوش افتاد 
وی اف رو ی هن 
چون نوذرشاه بسویش رفت موبد دست او را گرفته براء افتاد پس از قطع‌مسافت 
نا چیزی بغاری زسید دد ۳3 در داشت و دالان درازی و بدنه دیوار و رمین آن با 
قالیه‌ای گرانبپای ایران مفروش بود و در انتهای دالان‌محوطه بزرگی و در وسط 
آن آفرینگان عظیم ی که زبانپای درخشان آتش از آن شعله ور بود . بردوطرف 
دیوار محوطه دو قالی‌بزرك آویزان بود یکی نقش خورشید داشت و دیگری نقش 
ماه مرد بلند اندامی و و ای و وی کت 
او بود و موید دینگری در پشت بشت سر او ایستاده بود مو بد راهنما دوتخان ا شاد 
و فرزانه نوذرشاه در بشت سروی از مشاهده ابپت و حللال و فروخروه آنمردمات 
و مبپوت شد . پس از مدتی آن مرد سربلند نمودو پا اشاره پنوذرشاه امررپنشستن 
کرد . چون خواست پرسشی‌بنه‌اید موبد راهنما امر بسکوث نمود و پس از چند 
دقیقه دوباره مراحعت نمودند . موبد او را تا همان نقطه که اول ملاقات نموده 
تون ردو ره از ربیف کشت رای تن کرشین غازر زااووساوستا 
کندتوفیق بیافت چون هنگام عروب بود بمنزل‌بر گشت و چندین هفته بیاپی آن 
کوه را سراس به پیموّد تا شاید پاز بغار نامبرده راه پیابد ولی بالاخرة با یأس و 
دا آمیدی از ی ۱ 

نوذرشاه در سال ۱۹۲۸ میلادی در شهر پونه رحل اقامت افکنده بارشاد . 
خلق پرداخت و گروه کثیری از پارسی » هنود و ایرانی از او استفاده‌هایه‌منوی 
برد در ماک ماش تال تایه و تراهم از مسالادامت جزی 1 
به بمبئی نقل مکان نمود و اينك نیز در همان شهر بخدمت خلق مشغول است 


ت۲۲ کات 


۱ ودرشاه مر‌دست وارسته و فطم علایق دینوی کرده و حکیمی است ۳ و 
پزشکی کامل ۰ امراض پیچیده‌ئی که د کترهسای عالیرتبه از لاح قاصرند با 
گیاء و ریشه‌های اشجارجنگلی در اندك مدتی معالجه نموده و باعث شگفتی همه . 


گردیده است : 


۳۹ 


فرزانه مهر جمبور 


فرزانه مر جمیور معروی پدرویش نامش مپربان پور جمشید و از اهل 
حرمشاه حومه یزد میباشد . عارفی بود کامل و درویشی عامل در علم رمل و حفر 
استاد و در طب‌وحکمت با بپره و صاحب‌خرقه خلافت‌و اجازه ارشاد بود ۰ مریدان 
بسیاری دارد که از پیروان ادیان مختلفه تشکیل بافته‌اند . 

فرزانه مپر جمیوز درویشی بود و ارسته و دل از این جهان و متاعش شسته 
ی ی وا ها ها ان رتاو 
عجایب و غرایب بیشماری مشاهده مود و پزبانی شیرین و روشی دلپدیر برای 
دوستان و شنو ند گان شر ح میداد . دردان وراهز بان سفا کی که در بین مساق ترا 
باو بر میخوردند پوضعی سحر آمیز رام و مقپور میساخت چنانکه آسیبی باهل 
قافله دمیرسانیدند . 

قرزانه مپر حمبور در میاحثات درویشی استاد و مه وقت بیروز بوده است 
درویشانی که با او طرنی مباحثه واقم میگشتند. , کشکول و تبرزین خود را بنا 
بقانون درویشی پس از شکست بناچارتحویل داده براه خود میرفتند حتی درویش 
بادشاه نیز در حصور ناصر ا لدین‌شاه 5 طرر رد و بدل سالام شکست حورده ول 
و تبرزین را گذاشته از مجلس بیرون میرود . شاه از مشاهده طلاقت لسان او که 
در عنفوان شاب بود خوشحال شده صد قران باو اىعام میدهد شپرت این بیش 
آمد در سراسر تهران آنروز پیچید زیرا صد قران در آن زمان بسیاز زیاد بود . 

فرزانه مپر جمبور آنقدر کشکول و تبرزین درویشها را ضبط نموده بود که 
بالاخره مررشدش او را از مباحثه منع نمود . 

۳ 


۵ گت 


فرر 


۱ هر 





درویگر, مپر جمبور بواسطه مسافرتهای‌عدیده و طولانی خود که در سراس 
کشورهای ایران؛تر کیه ۰ سوریه . فلسطین؛ مصر ۰ عربستان » مرا کش وافریقای 
شمالی » سودان »حبشه ۰ بربر ۰ یمن ۰ قفقاز تر کستان روس و چین » هندوستان 
برمه و تاشپرهای حوالی حین‌نموده بود ۰ زبا نپای‌مختلفه عربی » فارسی ۰ تر کی 
مراتی . گجراتی » هندی را کاملا صحبت‌مینمود و السنه دیگر این شپرها رائیه 
بقدر رفع حاجت فرا گرفته بود . در علم طب نیز چنانکه گفتیم ببره کافی داشت 
و آشاحکیم بارسی از <کیمان‌معروق بم,گی معلومات خود را مرهون مپر با نیپای 
آن بزر گوار میداند . 

فرزانه مپر حمبور بین دراویش و متصوفه اسلامی و جو کیان هنود شهرت 
خاصی داشت و همه او را با نظر احترام مینگر بستند حنایکه درو بشی ی تما نی 
را که باو ناسزا گهتند با تبرزین » ا گر فرزانه دستش را نگرفته بود از بای در 
میآورد . واقعه از این قرار است . روزی فرزانه مپر جمبور با لباس عادی موقم 
غروب نزديك مسجد خرمشاه نشسته بود . سران‌مسلمان محل نیز در مسجدبرای 
نماز جمع شده بودند که نا گاه سیدی درویش سواره از آن" رهگذر میگنرد . 
همینکه نظرش بفرزانه مپر جمیور میافتد از الاغ پیاده شده با کرنش تمام بر او 
سلام میکند.. مسلمانان که بزرتشتیان بانظر خوبی نمیگریستند خشمناك برسید 
دروش‌تغیر مینمایند که‌ای ناسید در جلو گیر کافر پیاده شده و بر اوسلام‌میگوئی 
درویش از استماع این کلام از حال طبیعی حارج و تبرزین را جولان در آورده 
خواست بر سرهای آنان فرود آرد که فرزانه با يك جست دست او را هرد 
درو یش فوراً با تعظیم و احترام تبرزین را انداخته‌دست بسینه جلو او میایستد 
فرزانه از او دلجوئی کرده و امر بخموشی‌مینماید . آنگاه درویش روی‌بمسلمانان 
تهج حان هزاران شر شماها بقدر يك سرموی فرزانه اررش ندارد حان این 
کر غعلام اوست برای قر بانی در راهش حاضر است . او نه آنکه 
مرشد ماست بلکه‌مرشد مرشد ماست و | گرمحض خاطر او نبود امروز این‌مسجد 

پا 6 


از خون شماهارن‌گین‌ميشد وای بر کسیکه براو بی احثرامی نماید . این را گفته 
با کمال احترام از مرشد خدا حافظی نموده میرود . 

فرزانه مپر جمیور دارای طبعی‌شیرینو ظریف و فروتن بود . داستان‌زیادی 
از طرفه کاریهای اوورد زبان مردم است که از نگارش آن خودداری میشود .فرزانه 
جنر سل ۱ بو دی ود فه راوس له و دص سا در سل 
۰ بزد گردی در قربه مریاباد حومه یزد جهانرا وداع گفت . در موقع مر 
بدون کوجکترین عارن4 ۳ در حالیکه مقداری ۳1 بیاشامید با سرآئیدن 
این بیت بعالم باقی شتافت 

حو آهنك رفتن کند جان با جهبر تخت مر دن‌جه‌برروی خال 

بگفته دختر زاده‌اش آقای هرمزدیارفرخانی سفرنامه از او باقیست که دد 
اشمارش کمال ساد گی‌وحسن نیت نپفته است ولی افسوس که ما را بر آن‌دسترسی 
بیست تا دمونه شر و ظم او در اینجا قل نمائیم 

فرزانه مپررجمبور چپار فرزند داشت . کیخسرو جمشید . تهمینه و تاح‌بانو 
جمشید در سن۲۵ سالگی در کلکته‌جوانمرشد کیخسرو در ايران بکس‌مشغول 
و نهمینه در مرباباد عبال مرحوم سلامت کدخداست و تاج بانو سا کن بمبگی است 


عه 6۷ ات 


فرزانه خدا بخش 
ین رستم‌ین‌خدامحش 
وشیان معروف 
بایرانی بابا از اهل 
قریه آهرستان حومه 
بزد مساشد ّ مادرش 
را یام شبرین است . 
در سن۱۵ سالگی یه 
دمیئی امد و حندی 
موی | سب و کار 
دلش جویای معرفت 
و جمم اندو خته 
معنویات گردید . 
کس و کار خود را 





فرزانه.ایرانی بابا برشت و سرمایه مادی 

و دئیوی را بین درویشان و مستحقان بخش نمود و بیسر و سامانی اختیار کرد 

صاحیدلی بود وارسته و از علابق دنیوی‌دست شسته . درطی‌سلو لك و تکمیل مراحل 

عرفان رنجها برد و ریاضتما کشید . دایم بذ کر و فکر و شب زنده داری مشغول 

و خوراك و لذات دئیوی را تركك گفت و ماهبا روزه میداشتی و نان با غذا بلب 
6 ۲ات 


نرسانیدی و با آب و چند فنجان قپوه تلخ بسر میبردی . 

فرزانه ایرانی بابا در اندگ زماتی مراتب عرفان و تصوف را پپایان زسائید 
صاحب کشف و شپود گشت و از مفیبات خبر میداد . هوا خواهان و دلداد گان 
زیادی داشت و بطریق اسلامیان راه می‌بیه‌ودی و بصالح معروق بودی . درو بشان 
و صوفیان اسلامی وحو کیان هنود حون باو میرسیدندی باحترامش کوشیدندی 
نگار نده این سطور نیز بمصاحبتش مفتخر بودی . 

ایرانی بابا در ۲ه سالگی ٩‏ شعبان +۱۳۷ هجری قمنری برابر ۲٩‏ اسفند 
۶۵ شمسی ۶ ۱۲مارس ۱۹۵۷ میلادی در اجمیر جپان را بدرود گفت . مزارش 
در آن شپر زیارتگاه مردم است . 


س64 ۲ 


فرزانه رستم درو یش 


فرزاده رستم درویش بور کیکاوس پور حسرو یور بپمن مرتاض و عاری 
زرتشتی از اهالی قریه خرمشاه حومه یزد میباشد که در دوران خردی بپندوستان 
مپاجرت و در آن کشور جو کیان با جو کیان یار و دمساز گشت وبنام نو برهمن 
بین هنود و درویش‌حیات‌بین‌ایر نیان‌معروفی گردید . فرزانه رستم باتفاق‌ج و کیان 
و بلیاس آنان در اطرای و | کنای هندوستان دز مایق بزرك و مقدس 
هنود باعتکانی میپرداخته . طبعش روان و باصطلاحات جو کیان و برهمنان آشنا 
و زبان سانسکریت دا پخوپی میدانسته و در علم رمل و اسطرلاب و تجوم و جفر 
مپرت کاملداشته و کتیی در آن موضوع تدوین نموده که در دمترس مانیست. 

فرزانه رستم چندین اثر دیگر از خود بیاد گار گذاشته که در دفتری ضبط 
و در منزل رستم خسرو ایرانی بمبئی موجود است و عبارتند از : 

۱ - رساله ظاهرالذ کر رستم, که در سال ۱۲۳۷ یزد گردی باشاره مرشدش 
ر گناتجی در کناررودخانه مقدس دنردده» نوشته و آن در مورد ذ کر رام رام وست 
نار این میباشد . میگوید : 
گوراستی درو غ توبر حود <رام کن نیکی ۰ بدی پفهم پس آنگه کلام کن 
هر چیز در تمیز حلال و ح<رام‌کن اام کار خویش نظر المدام کن 
صدکارخود گذاریکی‌این‌توکام(۱کن اآرام گر تلاش کنی رام دام کسن 

۲ رامکام و آن داستان رام وسیتاولچمن میباشد بنظم و جنك آنپا باراون 
بادشاه ظالم سرآندیت و در سال ۱۲۳۸ ی درمعید مترا ترجمه کرده ۰ در دیربیتی 

است چند از آن رساله جائیکه خواهر راون بنام سپنکا در جنگل به لچمن‌پرادد 
(ا) کم کلمه هندی است و پممتی‌کار اس با 
۳ 


رام اظبار عشق هینماید : 

من‌ای لچمن بر حسارت فدایم 
شدی ظاهرتومدمدت انسان(۱) 
پس ازمن نیز دلداري نیابی 
نمایم من ترا مقصود منزل 
بکردم وصل با کس تا باین دم 
در آغو شت مراپتشان توزودی 


اسیر ی رف دوتسایم 
چرا نقد وصال تو نخواهم 
پربرو حور پر از ادایم 
بکوی عشق رهیر رهنمایم 
غرض را من حسین پارسایم 
ربپر حال و خط من مبتلایم 


۳ - سدامنام یزدی و آن داستان سود اما عارق هندیست و ملاقات او با 


کریشنا پیغمیر و خدای هنود و آنرا در سال ۱۳۹۳ یزد گردی بنظم آورده است . 
> - تفسیر الحقایق و آن تثر است و ترجمه ۳ فصل از کتاب وید و در 


سال ۱۳۹ یزد گردی دوشته شدء . فرزاده رستم در آخر دقمّر فرهنك یامه یز 
تدوین نموده و کلیه اصطلاحات و واژه‌های سانسکریتی را که بکار برده بغارسی 


تفسیر نموده أست . 





بند گان در کالبد انسانی متجلی میگردد . 


ت۵۱ 


( ۱ ) هنود معتقدند که دوح خداوندی در ادواز +ختلفه برای رهائی و تر بیت 


اس سم ور 


اوستا وسلوک 


اينكك می بینم در مورد سلوك و ریاضتی که دستور آذر کیوان و مریداش 
در قرن پانزده و ثانزدهم میلادی پیروی مینمودند » در اوستا چه جبری موجود 
است باید دانست هدف عمده معرفت و سلول عبارتست از عشق حقیقی با وصل 
بمحیوب (خدا) . 

در بمت آدرباد مارا سید در اینمورد آمده است (۱) «خویشی بزدان‌داشتن 
ائه بپودکو ! گرتش از آن رسد که این تن روان را به اوایت دادن بدهم» یعنی 
برای وصل به یزدان ا گر لازم شود بدادن فداکاری این تن آنرا بدهم . 

بیان فوق بانظربات شیخ‌اشراق مشابهت دارد میفرماید (۲) «ضرورت‌مذهب 
عشق و لزوم مسلك محبت سالك عاشق را براه حقیقت آورده و باو خاطر نشان 
میکند که میان ی رادع 9 وا مابع همانا حود بینی و «من» 
گفتن و اثبات انانیت اوست که از اطباع تام وی حدا و منفك شدء است . عاشق 
باید حیات وجود خود را پتمامی فدا کند و از تملك هستی خویش جشم بپوشد 
بنحویکه جز عشق محض باقی نماند و فقط جمال‌محبوب تحقق و تقرر جوهری 


سس تست وت یت سس ون ص و وت سس توت و و مروخب مس تست تمس 


(۱) دجوع شود برساله آذر کیوان تالیف د کتر مدی 
(۲) روابط حکمت‌اشراق و فلسفه ایران باستان صفحه ٩۰‏ 


سا ۵ات 


با همین نظریه در آفرینگان بزرگان دعا میشود . « کام انجام بوت چون 
اهوره مزده خذای پدامان حویش» یعنی کام (مراد) شما بر آورده باد حنانکه 
مراد اهورامزدا پا آقرینش بر آورده شد .« کرداربیدچون‌اهوره مزده‌خذای‌پدامان 
خویش.» یعنی درکار باش جنانکه خدای دز آفررینش کار کرد. مقصوداینست‌چنایکه 
اهورامزدا تجلی خودرا بوسیله آفرینش‌نمایان ساخت »ما نیز باید با کارو کوشش 
مادی ومعنوی‌فرهمند گردیم 

باید داست بسیاری از فقر ات آوستا و ادییات مزدسنا دلالت دارد برتمنای ‏ 
: وصل اهورامزدا و کسب معرفت یزدانی . در بسنای ۰۰ فقره ۲ آمده . «آهورا 
مزده اشه وهیشته اشه سرکیشته در سامه تپوا بگیری توا حجمیامه هنم تبوا هحم .» 
یعنی ای اهورا مزدا بشود که ترا به پینم ۰ بشود بتو برسیم » بشود بوسیله بپترین 
درستکاری و عالیترین نیکوکاری خود بدوستی ابدی تو نائل گردیم گانها نیز 
رتست از بات ول پاهوزاهودا پومله زان ووزسی کرواز :مان ز وف 
(زرواناا کر نا) نا محدود است و خداهم نامحدود . خدا از آفرینش جداست ولی 
حضورش در آفرینش‌محسوس است . از اینرو ین مزدیسنا فکر انسان رایوسیله 
طبیعت بافرید گار هیر 

امشاسپندان ۰ ارواح مقدس فیض بخش و ۲ 
امشاسیندان میباشد » ایزدان] فربد گان اویند ؛ خود نیز سر- دستهٌ ابزدانست 
فروهران خلقت‌او هستند و خود نیز صاحب فروهر میباشد . اوست که فروشکوه 
به بند گان میدهد و در عین حال خود صاحب فروشکوه است . چون او در عین 
موش ی ما سای 
بآفرید گان درود باوست . نخست مه دفعه باو درود داده میشود و بعمد یکدفعه 
بافر ینش حنا:که «نمه‌سته اهوره‌مزده سه‌بار پروانياگیش دامان » در روایت بپمن 


پوجیه در مورد پرورش روان وکاهش تن بعنی ریاضت‌حین امده است 


بود پنج چیز از همه بپتری بود هیم اول خرد دیگری 
دگر آشتی نیز پیمان د گر په‌پنجم که دین بپی ویره‌تر 


-۲6۲- 


بدان‌هیم‌اول که کسدافریب ۱ زه بدهد که‌نایدروان رائهیب 


دوم عقل آنکوز راه حرد نتاند کسی کو فریبش دهد 
سوم آشتی آنکه او تا توان بگیتی کند آشتی با دوان 
چپارم که‌پیمان خوردخردرا به پیمان خورشنی پدیردضفا 
هر أنچ آن‌ذخیر هم کندزان‌همی به نیکان دهد از ره مردمی 
به پنجم که باشدبدین خدا روان پرورد سازد او تن فدا 


۳ محمد معین در کتان حویش «مرد سنا و ۳7 آن در ادییات بارسی 
مینویسه «روح ایرانی ازاعصار کپن بحقايق عرفانی آشنا بوده است چه عالیترین 
افکار تصوف را در آئین مزدیسنا مشاهده میکنیم » دانشمند نامبرده در مبحث 
مفصلی در این موصوع فیط سین . ۱ 

شیخ شپاب آلدین سپروردی معروق پشیخ آشراق نیز اوستا را سرحشمه ۱ 
اشراق و عرفان میداند و در مو لفات خویش مفصلا از آن سخن میراند جنانکه 
میفرماید (۱) « و اما این انوار ساطع از عالم قدس . می‌بینيم که عبارتند از آنچه 
حکیم فاضل و امام کامل زردشت در کتاب زندبه آنپا خبر داده آنجا که گفته‌است 
عالم منقسم است بردوقسم » یکی مینوی که آن عالم نورانی و ,روحانیست و دیگر 
گیتی که آن عالم طلمانبی حسمائیست کوش تشن و ۳ آورون دو تقسیم 
مهم اوستائی است)از عالم‌نورانی بر نفوس‌کامل نوری که‌بدانپا تأگید و رای‌میبخشد 
فائش و بدین نور است که نفوس‌مستضی و بر آنها نوری که بگفته شارحین در 
یپلوی خره خوانده شده است ۰ 

اشراق میگردد جنانکه زردشت‌خود گفته است . خره نوربست که ازذات 
خداوندی ساطع میگردد و بدان مردم بر یکدیگر ریاست پیدا میکنندو بمعونت 
آن هر يك بر عملیو صناعتی متمکن هد . نحستین ذاتی که از ذاتآحدت 





(۱) روابط حکمتاشراق و فلسفه ایران باستانس۲۳ - 1 - 0۳ هه وم 


تع 4 پاس ۱ 


صدور یافت ملك مقرب اول یا عقل اول بود ۰ این وحود نورانی همانست که 
سپروردی جای دیگر آنرا بنام مزدائی خود بپمن‌باد کرده است . این نور نخست 
که از نور قیوم قپار و مبداع کمال صادر شده متصف بسه صفت است . شناسائی 
ذات محش خداوند » شناسائی وجود خویش ‏ شناسائی نسبت بچیزبکه نبوده‌است 
یعبی سبت بلا وحود وعدمی که در وحود حود او مندرج بوده است . از بحستین 
این صفات سه گانه که خاص حدّرت حق یعنی راجم بمعرفت کمال مطلق است 
وجودی پا بعرصه ظپور نپاد که سپروردی آنرا عبارت از جمال يا زیباگی میداند 
در اینجا نيزمی‌بينيم که مانندآ نچه دراوستا هست صفت اقنوم میشود . بنابر آنچه 
از کتاب هیا کل‌النور مستفاد میشود برای‌نو عانسان از لحاظ کلی ملك‌انسائیت 
که روح‌القدس یا جبرگیل باشد آفریده شده است و سپروردی همین مك را در 
کتاب تقدیسات خود سروش (سرائوشای اوستائی) خوانده است . برای هر يك 
از افراد انسانی نیز پیش‌از تولد و آفرینش‌خاکیش ذاتی نورانی آفریده شده‌است 
که پیوسته از روز ولادت همراه او و حمایت او را عهده دار میباشد و جون مرل 
آن فرا رسد همزاد نورانی (فروهر) نیز باو پیوندد .» 

اوراد واذکارشیخاشراق نیز مانند قطعات گاتها خطاب‌بایزدان است چنا:که 
«ای بزرك و فرشته فرخنده و روحانی عزیز توئی بدر روحانی و فرزند معنوی 
باذن خدا حویشتن را وقف تدییر و ادارء شخص من کرده‌ای و در تبدیل «قص 
من بکمال بخدای عزوجل که خدای خدایانست روی تضر ع آورده‌ای . بروشن 
رین و در خشانترین انوار لاهوتی آراسته شده و در بلندترین درحات کمال‌جای 
گرفته‌ای . بحق آنکس که این شرق بزرك دا بتو بخشید و اين فیض عظیم را 
پتو ارزانی داشت از تو میخواهم که‌در زیباترین‌مظاهر بر من تجلی کنی وفروغ 
حپره تابناك خودرا بمن بنمائی و میانجی شوی و از خدا بخواهی که نور اسرار 
بر من بتابد و پردهای تاریکی وظلمت را از برابر چشم دلم‌برداری . تراسو گند 
میدهم پحقی که او را برتست و مکانتی که او را در نزد تست» این موجود تابنااک 


1۵۵ 


«طبا ع‌تام» را که شیخ‌اشراق چنین ادیبانه توصیف نموده بلاشك موجود آسمانی و 
گوهر تابنا کی است که در آین و شریعت‌من‌دیسنا ستایش گردیده است . و نیز 
در حکمت الاشراق و الالواح‌العمادیه میگوید محر کی که روح عارفانه سالك را 
بطرفی مقصد قطعی و حقیقی سوق میدهد » بيشك ناشی از مشاهده درونی و کشف 

و شهود باطنی است که آبشخور آن از سرچشمه مزدائی و منبع اوستائی است .» . 


۲۵اب 


بخش سوم 


نامه زرتشتیان ایران یه زرنشتیان هند 
و اسامی بزرگان آن دوره 


نامه های زرنشتباد 


نامه‌هاگی که پین سالهای ۸6۷ و ۱۱6۲ یزدگردی دستوران و موبدان و 
کدخدایان‌ایران »بموبدان وبپدینان هندوستان نوشته‌اند چون دارای‌جنبه مذهبی 
وپاسخ پرسشهای دینی است » پارسیان هند با کمال دقت نگهداری و در سفینه‌های 
مختلف ضبط نموده‌اند و مقدارکلی آن نیز بزبانهای انگلیسی و گجراتی‌ترجمه 
شده‌است . این دامه‌ها و پاسحپای دیئی بروایت مصروق و بحش مهم آن در تحت 
نام روایت داراب هرمزدیار نویسندء جنگ درسال ۱۹۲۲ میلادی طبع و منتشر و 
مورد استفاده دانشمندان ایران شناس‌قرار گرفت : 

از نامههای نامیرده بخوبی میتوان باوضاع فرهنگی و اجتماعی و موقعیت 
ررنشتیان ایران و پارسیان هند پی برد . نامپای بساری از دستوران و موپدان 
بزر گی ما که هريك در پپلوی و اوستا استاد و در کرمان و یزد مخصوصاً در قر یه 
شریف آباد و تركك آباد سا کن بوده‌اند بدست ما میرسد . اينك در تر کاباد يك‌خانه 
زرتشتی نشین موحود نیست . حتی قیانی را که دستور ماونداد (۲) برای استعمال 
مردم ده وقف نموده بود که مسلمانان محل درحدود سال ۱۸۸۸ میلادی(۱۲۵۸ی) 

از بين بردند و آنرا نابود ساختند زیرا که اسم زرتشتی واقف بر آن حك شده بود 





(۱) دستور ماونداد پوردستور بهرام اددثیر در اوایل سال یکپزار یزد گسردی 
هیر یسته است و بعد از پدر بمقام دستوران دستوری میرسد. 
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در نامه‌های من کور اسامی بسیاری ازبزر گان زرتشتی یزد. اصفپان . کرمان 
خراسان » قزوین » سیستان وغیرء برای ما محفوظ مانده است. اینگونه مراسلات 
که از سال ۸2۷ یزد گردی آغاز شد تاسیصسال ادامه داشت و آخرین نامه مورخه 
سال۲ع۱۱ یزد گردی بتوسط ملا کاوس بن رستم که تذ کره‌اش بیاید ۰ بپندوستان 
7 بان مکاتبات از آن اس بسته کشت زیرا که دستوران و موبدان هند در زیر 
دست دستوران ایران عالم علوم مذهبی شده بودند وراه مراوده و آمد وشدبابمبگی 
باز و خود زرتشتیان ايران بسوی وادی جپالت رهسپار بودد . 
در آن عصر چنانکه گفتیم » پارسیان هند از دانش و مراسم مذهبی بیخبر 
و وجون اختلای آنپایغابت درجه میرسد ۰ یکنفر رابرای حل مسائل ورفع 
اختلافی بایران گسیل میدارند . آنوقت سال ۸۵5 یزد گردی بود و تا قبل از آن 
باقیمانده زرتشتیان ایران از وجود ررتشتیان در هندوستان بی‌اطلاع بودند .چون 
بریمان هوشنگك در آن سال برای برسش مسائل مدبی و حل مشکلات دینی از 
سوی پارسیان به يزد واردشد و آنپارا از اوضاع پارسیان وشمازه‌ایشان مطلع‌ساخت 
" باعث مسرت وشادمانی عموم گردید . نریمان‌هوشگ‌هنگام ورودفارسی نمیدانست 
یکسال در یزد بماند و بداد وستد وتحصیل فارسی پرداخت . سپس یفام گذارد و 
پاسخ پرسشها را از دستوران گرفت و مسائل غامضه دینی ومراسم‌راعملا یاد گرفت 
و.بپدینان ایران را از حگونگی بپدینان هندوستان آ گاه ساخت و خواهش کرد 
نامه خودرا به‌پپلوی ننویسند زیرا که درهند کیبی پپلوی‌دان‌نیست . مویدان‌ایران 
رارسم جنان‌بود که مسائل میمه دینی را بیپلوی‌مینوشتند تا بدست حد دینان نیفتد 
بنابراین از خواهش نریمان مسائل نامبرده را بعوض پپلوی بلغت پارسی ولی با 
الفبای اوستائی نوشته ارسال داشتند . در نامه‌ای که در روز خور وماه آبان ۸6۷ 
یزد گردی بوشته شده‌حنین آمده است : 
« ازیرا خط پپلوی این چیزهاننوشتم که چنان گفت و نمودنریمان‌هوشنک 
که مگر خط پهلوی نمیدانند هیربدان و بپدینان مازدیسنان نوساری و کنبایت و 


عم کت 


بپروج و سورت وانکلیس . در این شپرها گفت بپدین هست و هیر بد بيز هست 
مگر خط پپلوی نمیدانند . کتابت کرد شایور جاماسب از بپر بپدینان وهیر بدان 
هندوستان را به یزدان کام باد ؛ ایدون باد ایدون ترج باد . از آن واسطه این‌واضح 
باوستا نوشتم و این خطپپلوی بودبخط اوستانیشتم و تفا بایان 
هندوستان و سالار شهر نوساری‌جنگه شاه و باقیائورنان وردان وهیر بدان‌نوساری 
و دیگر سورت و انکلیس و برودج و کنبایت وهمه بهدینان و مازدیسنان که شان 
دیردیوشن و درست روشن ما هما پا و دام هست وروان اشوی باد واجمنی دام حسرو 
چنگه شاه‌وهمه‌ائورنان وارئیستاران وواستر پوشان‌وهتخشان‌بدانند که درروز گاری 
که گذشته است از کیومرث تا امروز هیچ روز گار سخت‌تر ودشوارتر از این‌هزاره 
سرهیشم سوده است وبه از دورضحالك تازی و نه افراسیان وبه تورحادو 9 تفاب کار 
پونانی که دادار اورمزد میگوید که این کسان گران گناه‌تراند و از این‌هزاره سر 
که آورمزد گفته است که هشتصد و حپل و هفت سال که گذشته است بیشترین 
روز گار سم نبوده است . اما بپدین دراین زمانه‌کار کرفه کردن راه آورمز ددسترس 
اندك است ونیرنگ و برسم ویوزداثر گری و پا کی وپلیدی رسم است و کن مکن 
آن بسیار است و دادار اورمزد پیشه راینیدار پیست و يك نسك اوستا زند بزرتشت 
اسفنتمان او فروهر گفته است و ۲۱ نسك اوستا هزار و يك فر گرد خوانند و 
ششپزار وسشصت وشش بجست ویه‌هزار کن مکن کرفه و گناه‌است و ازین‌آمیدوادیم 
بکرامت آورمزد که برایین زودی‌هشیدرزرتشتیان و بشوتن وشتاسیان و بپرام‌هماوند 
فرخ پادشاهان زمانه که وه آورده است . اوداشتار وپرورتار به اندودتران راوزده 
واو سهمنیدار به‌اند تا بپدینان او کام رسند اميدواريم که برین زودی بشود که 
چنانکه‌دستوران ودانایان وفور یود کیشان گفته‌ا ندسر وعده است ودیگرچه‌پنویسم 
که‌از این شرحپا ۰.۰.۰ . . و اول بتری آنست که هیر بدبیشه‌سامان درست‌نمیدانند 
ووجرو داوران ویا کی وبلیدی » همچنین و | گرمیتوانند فریضه است که دوهیر ید 
دانا پیایند وخطپهلوی پیاموزنه وشایست ناشایست‌بدانند ودیگر در آنجانب کار بند 


بر ند 


دین آورمزد شوند و بکرفه کردن تخشا شوند تابگرومان بشام اخانان و حایگاه 
ان تن ۵ دوزاه شقان موی انیت و ار فنوهاخا شا وا انس واز 
سیستان تا یزد از این بیم نیست . ودیگر چنگه شاه و دبگر هیربد باجه و هیربد 
داد و هیربد خورشید وباقی‌دین ورزیداران وروان بوختاران بدانند که مردی آمد 
از هند و او گفت که نر یمان‌هوشنگی نام یدارم وخانه ومقام درشهر بروجه(بروج) 
ودر این‌جانب موبدان و هیربدان سئوال کردیم و او شرح <الها گفت و گفت که 
درنوساری بهدین است و او رانامجنگه شاه و جزيهٌ بپدینان نوساری رادور کنانیده 
است وبهدینان آنجانب آفرین کردند . رحمت بر آن اشو دوان باد وسپاس یزدان 
که حنین بهدینان‌در ملك هن دوستان‌هستند . 

و دیگر بداند که اینکار بزرگی خوب کرد و میباید که پیسدار روان شود و 
هیربد و بهدین پرورتاری کند . از آن‌سبب که اورمزد باوستا میگوید که سالاز و 
پادشاهی کشور وشپری که در دین‌نیست‌یادهی و آن مقام که درزیر فرمان آن‌سالار 
باشند و گر کرفه کنند اورا مدد گار باشند .او راده یکی کرفه و آنراو گ رگناهکار . 
باشند ۰ آن‌سالار بداند و سیاست وسپم و بیم نکند » آن گناه در گردن آن سالار 
بنشیند والبته میباید که هوشیار باشد ردین اورمزد » ترسکاری وپرهیز کاری کذند 
وهر کس گناه ی کند و او را پرسش و بازیافت آن نکند گناه در گردن آن سالار 
بنشیند وناپسندیده است ۰۰ ۰۰ اما دادفوربود کیشان آنجا معلوم نیست و نمیدانیم 
که چه پابت کار پزشن میفرمایند وهیچ بپتر از آن نیست که دوهیرپد آنجابیایند 
وخط پپلوی ونیرنگ شایست وناشایست بدانند که از آن سب که شرح‌این نینک 
پزشن ودیگر نسا گرفتن و پرهیختن در حط پهلوبست و تعلیم فرستادن آن‌دشوار 
است و اعتمادنداشتيم که بفرستیم که‌میتر سیم که‌زیادتی با کم شود و گنامدر گردن 
وان تین وه هداعا سیف وه دهاز وزامعی نیو 
روز خورماه آبان‌سال‌هشتصد وچپل و هفت بش حازتاریخ‌ین د گردشپریارمن‌این‌بنده 
شاپور جاماس و شهریار بخت آفرین محب‌المشتاق جاماسب شهربارمحب!! شتاق 
سیاوخش بهرام محب‌المشتاق کیخسر و سیا و خش محب المشتاق‌هوشنگ‌سیاوخش 

۱ ۲ 


در آخر نامه‌ای که پاسخ پرسشها را دارد چنین آمده 

دفرجید پدرود شادی و رامشنی این چندصد وچندی پرسش و پاسخ ازخط 
پپلوی باوستاگی نقل کردم که تا هودینان آ گاهان هندوستان خاطر شهیدخواندن 
نقل کردم باوستا نوشتم من دین بنده هوشنکك سیاوخش شپریار ورهرام خسروشاه 
نوشوربان نوشتم پراج هشت اچ پچین جاماسب شهریار بخت آفرید که روانش به 
اوی پشام اخان روشن گروثمان‌برساد از خویشم پیروز گرتران هیربدان دین‌پرود 
تاران دین آ گاهان نوشتم که خوانند با آموزند یا بچین احشن کنند این بنده را 
به پیکنامی اشوروانان یاد کنند اشایهورزشن که شان مپمی‌روید مینیج هم بپر کنید 
نا شان آفرین کردار ترییم . دین‌پرور مهر اسفند ماه مپر پیروز گر سال هشتصد 
وحپل وهفت ۳ از فد ورد شاهنشاه اورمزدان بر ساد . دین‌برورداران‌شان 
اج دین نیکو رساد این تن ایدون ترج باد په‌یزدان و امشاسفندان کام باد .» 

" درآخر نامه دیگر که پاسخ پرسشپا را دارد چنین آمد 

« نوشتم هن دین بنده هوشنگ. سیاوخش وشهریار بختآفرید بهرام‌خسرو 
شاه انوشیروان نوشتم‌اندر فرخان بوم شرفی آباد ؛ شهتنوداج بپررخویش ۰ هیر بدان 
هندوستان که خوانند اباژ فجین اجش کنید من اوستارا په‌پتت بیداشایه ورزشنی 
کشان حمه روز فج هم بپرکنند تاشان آفرین کرداد تر بیم . این نوشتم فه روز 
مانتره سفند ماممپر سال هشتصه وحهل وهفت بارسی پس از یزدحرد شاهان شاه 
نوشتم ۰ » 

بای آعوال انست افانست که و امه هت ینامور 

« این چند فصل از شایست و ناشایست نوشتم من دین بنده شاپور جاماسب 

شپریار بخ تآفرین شهریار بپرام نوشیروان نوشت و این چند کرد از دفتر رستم 
شهربار دفتر روانشان اشوباد ونوشتم‌من بنده شاپور جامادب از بهر همی فیروز گر 
هیربدان وپیشوایان و کدخدایان هندوستان که باشایه کار فرمایند تا صد وینجاه 
سالان وپس از صد وپنجاه سالان بادی فرزندان بهپدین اشو اوسفارند . نوشتم‌اندر 
5 ۱ 


روز خورداد ماه مپر قدیم سال هشتصد وحپل وهفت بزد گر دی شهر یار اىدر مقام 
شرفاباد اشتنمو دربلوكگ میل وبدارالعیاد یزد گرد شاء بر خوردار باد تا صد و ینجاه 
و وان کی ناه فوهکه قوی نی ومان نت آسارنی و 
خدایشان بیامرزاد که برخواناد و کارفرمایاد وما را به نیکنامی یاد کناد . » 

درنامه مورخه دیبدین و دیماه سال ۸۵۵ بزد گردی از شرفی آباد جنین 
نوشتها ید : 

«...... پجاف هیربدان و بم‌دینان و بیشوایان و کدخدایان هندوستان و 
ساکن قصبه نوساری وسالار اورمزد شناسیداران ودین ورزیداران ومینونگریداران 
وجنگه شاه و بپرام چنگه شاه وهیر بد هیر بدان خورشید بزرگی سنجانان هیر دد 
رستم وهیربد هوشنکک و خمله ائورنان وازئیستاران و واستر بوشان و هختشان و 
باقی دین ورزیداران مك ایران حاصه مقام‌ده شرفاباد ؛ زدده رزم گرشاسپ و بهر ام 
اسفندیار » دین بنده‌کاتبالحروف شایور جاماس و دیگز مقام ده تر کاباد . هیر بد 
شهریار ماهو نداد وهیر بد مپرابان نوشیروان و دیگر مقام شرفاباد هیر بد هوشنگ 
وهیر بد فریدون وهیربد کیخسروازاین مقام‌سلام و درود وزمین بوس قبول‌فرمایند 
ودیگر معنلوم دانتت کهسالیا شنه ات که بم‌دین ایران اند کی هستند . سیار در 
طالب وانتظار بوده‌اند ؛ که یکی درملکی نشانی بهدین آ که شوند که بسیار مهما نها 
وهیزه ورس گرفتن ونیرنگها ویزشنهای بزرگی و خرد معلوم کنند . چون این 
میما نپای کلی ازهمین هزار گام مینو ازدست بپدین رفته است . د گر این‌ضعیفان 
چهارکس پنج کس هستند که اندك خط پپلوی را میدانند . فاما آنچه اصل است 
یافت نمیشود از سبب آنکه بدادوستد روز گار وتن وجامه آلوده شده‌اند وروز گار 
بیشین که ورس گر فتها ند صدوشصت سال‌وصد وهفتاد باشد "هیر بدان‌غایب آمده! ند 
ومهم ورس ساخته‌اند ودیگر رفته‌اند دیگر هیچکس را معلوم بیست که در 
کدام حدود رفته‌اند وهمچنین هیربدان اینجا انتظار بود‌اند و بپیچ نوع معلوم 
نشده است وامیدوارند بدر گاه اسینتامینو که عاقبت گشادی شود . و دیگر آنکه 


و ۳ 


الی که آن عزیزان سادر فرمودماند که دو هیربه دأنا و عاك ومنجم پپلوی 
غنای شرت اما شرحدی هجو ان رت همان ساعت: امه شدها واه 
مهمات کلی ازدست ایشان برميآید تا معلوم خاطرمبارك شما باشد ‏ دیگر اینکه 
هیربد اینجاب نمیتوان فرستند که در آب دریابیم است و کشتی روز کار آلوده‌شده 
است ودستوران دین ورزیداران و بیشینگان رخصت داده‌اند و بپمدادستای گناه 
نشده‌اند وبراه خشکان بترس‌دروندان نمیتوان آمد وا گرجنانکه لطف ومرحمت 
شما واعتماد دارید که دوهیربد مستعد بفرستند و همینقدر خط پپلوی که معلوم 
است بیاموزند و تعایم دادن پراین بابت هیچ مابع ودریغ میست .. .» 

نامه مورخه اورمزد وخرداد ماه قدیم ۸۰ بزد گردی برابر ٩‏ شوال ٩۱۰‏ 
هجری نشان میدهد که در آنسال چهار نفر از زرتشتیان ایران بقصد بازر گانی 
بسوی هندوستان مس شده و حامل امه بمارسیان گردنده‌اند . آن حپار شر 
موسوم‌اند به بهدین‌فرخ برتجش, بهدین نودوز فریبرز » بهدین سعدالمرء مرزبان 
شاه و بپدین نوشیروان مپربان . اما ۲۵ سال قبل از این تاریخ یعنی درسال ۸۵۱ 
یزد گردی دونفر بهدین بنام نوشیروان خسرو ومرزبان اسفندباربرای تخستین‌بار 
بدیار هند عزیمت نموده بودند . وباز در سال ۸۷۸ی ایزدیار نام زرتشتی دیگر تا 
یکمیات بیش درفته وهنگام مراحعت حامل نامه بارسیان بایران بوده . در امضای 
نامه مورد مذا کره آماری از زرتشتیان نقاط مختلف آمده مینوسد در شر فاباد و 
تر کااد چپارصد نفراند ازدلیر . 

مقصود از دلیر مردان چوان وفعال میباشد و پیران وزدان و اطفال رابشمار 
بیاورده است, زرتشتیان بزدنیز در آمار خودکه‌تحت‌عنوان‌شوس زرتشتیان‌صخبت 
شد جمعیت خود را ٩۰۲‏ تفر مرد نشان میدهد و بعد از دادن جزئیات کلا 0۵۲+ 
تفر میشود . بنابراین روش معموله در شماره چپارصد تفر مرد دلیر | گر زن وپیر 
و کودکان را هم بشفاريم جمعاً در حدود ۲۵۰۰ بفر میشود . بپمین روش شبر بزد 
. ۲۰ رکرمان 2۷۰۰ نف سیستان ۱۹۷۰۰ نر و خراسان: ۱۰۲۰۰ نفر جمعیت 
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زرتشتی دارد . اما دراینجا از زرتشتیان نقاط دیگر مثل قزوین و فادس وسیرحان 
و عیره صحبت داموده است . خبرهای ۳ حا کی است که در زوین و اصفبان 
هم زرنشتران سکونت داشتها ند . در نامه حبین آمده است : 

دیگر بعد از رفع دعوات آن بزر گواران رااعلام آنکه تا ایام عرب گذشته 
و ایام ترك در آمده این فقیران را معلوم نبوده که در ممالك هند‌بپدینان مانده‌اند 
يا نه تا قبل از ۳۵ سال از این تاریخ بپشت بهر نریمان هوشنگگ متوجه‌اینجانب . 
شد . مکتوب از اشو روان بپرامشاه وجنگهُشاه و از حماعت بهدینان و دستوران 
بدینجاب نوشته بودند آورد . این فقیران حواب اه بدست نوشیروان‌خسرو 
ومرزبان اسفندیار قبل ازاین ۲۹ سال که گذشته فرستاده بودبم وهیج چیزی ارسال 
هم نفرمودند واین فقیران را معلوم نیست که احوال بپدینان آن ولایت چون‌است 
عجب که اهتمام دریغ فرمودند و تا قبل از مکسال و کسری که بزدیار بدان ملك 
فر ستّاده شد و آن رم و تا خط کمیایت بیش بیامده بود وحون از آمد کتایت 
مبارگ آن عزیزان آورده‌است . مکتون مبارك شما چون آمد ماننده گوهیر شِ 
افروز خطش جون سواد طره‌شب ۰ لطفش جون بیاض‌عشره روز جون جندبوستان 
مرصع ؛ حون کبوت اما طلاحور . حون شمه از احوال آن‌عز یزان معلوم‌شد 
چنان شادمانی روی نمودکه وصف آن بقلم نتوان آورد . ۰ . .(سپس مسائل‌دینی 
که در هند از آن اهمال میورز ید شرح میدهد و آ نبا را در اهتمام رعایت دین‌ادرز 
هیذهد) ۰۰۰۰۰ وگن آیکه ه رکتابی که آنجانب هست اوستا و بپلوی از اول 
هر کتاب و از آخر هر کتاب جند رقعه نوشته باز نمایند تا معلوم‌شود که چه کتاب 
در آنجانت هست وشما درنامه نوشته بودید که حددین شر بودیتان هستند ولیکن 
نیایش نتوانند کردن نبشته بازنمایند که جرا نیایش نتوانند کردن. دیگر آکهدر 
آمدن اوشیدر زرتشت و پشوتن وشتاسپان و ببرام هماونه در دین چندنشانه گفته - 
بودند . جمله نشانبا يك نشانه تحقیقواقع شد که پادشاه از کوهستدان تر کستان 
خروج کند و نشانه اوتاج سرخ بود وبمذهب حق مدد فرماید وتابرسرزمین بابل 

ت۲٩۱-‎ 


برسد . | کنون قبل از اين تاریخ تا نغایت ده سالست که با دولت و سعادت این 
بادشاه خروح کرده است و در باره این فقیران شفقت تمام امداد بموده ودر دین 
حنان مینماید که این ورجاودد از شپر تبت تروت آ مداو کننکان غهر مین کویند: 
تحقیق آنکه این شپر میانه خطا و هند است . 

التمای آنکه پیش آن عزیزان آنچه معلوم است نوشته باز نمایند و دیگر 
سخنان در باره این میمات بود که نبستن آن مصلحت ندید ویرک فرستادن 
هیر بدان ومردم که لایق دانند تقصیر نکنند . انتظار «قدم سر نوعزیزان میرود . 
چون غرض احوال بود وچگونگی حالات پیش ازاین تصدیع آن عزّبزان نمیدهد 
دولت اینجپان وسعادت ومطالب ومقصود آتجپانی حاصل متواصل باد. ۰۰۰۰۰۰۰ 
اتیر نار گت رین‌روز آورمزد وشر فترین ماه خورداد امسال هشتّصد وهشتاد بزحرد 
شاهنشاه بن آوی خسرو شاهنشاه هورمردان‌ین نوشیروان يكث هست راه اشایه 
اواره آن حد راه . فی تاریخ تاسع شهر شوال ختم بالخیر والاقبال سنهست وعشر 
وتسعماگه آلپیه یزدآن کام باد . 

محب المشتاق دستور مرربان رستم بن شاهمردان .از شرفاباد و ترکاباد 
محب آلمشتاق دستور شپردار ماو نداد ؛ دستور مپرابان نوشیروان » دستور آردشیر 
ماونداد ؛ دستور ماونداد رستم ۰ دستور جاماسب شاپور ؛ دستور شپر یار مپرابان . 
دستور سیاوخش شاپور ۰ دستور آدرباد ماهو نداد ؛ دستور جاماس موبد » بهدین 
بپرام فرخاب » شهریار خره فیروز ۰ ببمن مرزبان » پشوتن شهریار منزوی گشته. 
رستم شهریار ۰ فیروزان شپریار واین جماعت چپارصد شرند ازدلیر . محب‌المشتاق . 
دلیر العباد یزد ببدین فرخ‌بخش نوروز ؛ فریبرز رستم » اسفندیار ایران شهریار 
کیقباد . سرخاب رستم » سیاوخش رستم ۰ منصورخسرو ۰ کردان مرزبان.اسفندیار 
منوچپر . اسفندیار سرخاب ؛ دارا نوروز ؛ رستم طوس, گیو اسفندیار ؛ نوشیروان 
اسفند‌بار » اسفندیار بپرام ۰ بپرام بروسا ۰ رستم آردشیر ۰ مرربان رستم ۰ حسرو 
مرریان ؛ دمپر رستم " سعد مرزبان شاه . این حماعت با :صد تفر دد . 


و 


درالامان 5 مان ؛ محب‌المشتاق دستور پیزن یزدیار , دسئور فر یدون و 
دستّور وشیروان و دستور اردشیر یزدان‌داد مرزبان شاه . و بهدین رستم حداداد 
پخت آفرید یزدابان . این‌جماعت هفتصد نفرند .دارالپرع سیستان.محب‌المشتاق 
دستور آذْر گشسب ایزدیار . دستور بیژن بپرام » دستور مپرابان بیژن ۰ دستور 
اسفندیاهورمه » بپدین دارای رستم » ساقی فرهاد . خسرو کوسیار ‏ داداب بهمن 
این حماعت دوهزار وهفتصد نفرند . دارالخراسان . محب المشتاق دستور بپرام 
رستم شاهمردان » دستور بوودشاه رستم . دستور شپر بار آردشیر ۰ بپدین فرخراد 
رستم + رسیم فریدون ۰ سرحاب زسمم ,کاوس کیقباد عادل » اردشیر حاوید » خسرو 
رستم » ایرانشاه رستم ۰ شاه بپرام مرزبان ؛ کیقباد سرخاب . بندار یلمان » فرخ 
پلیمیان ۰ دستم پشوتن ۰ شاپور خسرو . این جماعت یکپزار وهفتصد نفرند . از 
حهت تجارت متوجه ک. شور هندوستان بپدین فرخ بر تجش » نوروز فریبرز ؛ 
سعدالمرء مرزیانشاه » نوشیروان هپرابان و کتابت بدست ایشان‌فرستاده شد .البته 


الیته در امدن تعصیر تممانند ّ 


نامه دیگر مورخه دمن روز و بپمن ماه ۲ یرد گردی که حمشید بپمن 


حسرو کاتت است لین بپندوستان رسیده است 


نامه مورخه بهمن وخرداد ماه قدیم‌سال۲۸٩‏ یزد گردی برابر ۱۸دبیع‌الاول 
٩5‏ هجری از دیندوستی و دین پروری حماعت زرتشتیان ایران صحبت میدارد 
که حگونه نسخه ها ی گرانبهای خطی و کتب گونا گون دینی دا برایگان برای 
استفادة همکیشان عزیز خویش بپند ارسال میداشته‌انه . خبر دیگر حاکی است 
بر انتظار آنپا بظپور شاه بپرام وترقی وتوسعه دین وشوق بی‌نبایت ایشان‌بملاقات 
او که از مسافرت باطرای خودداری مینمودها ند . 

روانشاد مانکجی صاحب درسخنرانی خویش در سال ۱۲۵۲ و در 
همین مورد و انتظار زرتشتبان ابران ظپور شاه بپرام جنین گفت , « حون بندار 


ت۱٩‏ ات 


این گروه (زرتشتیان ایران) حنانس ت که شاه بپرام ورجاوند نام شخص بزر گواری 
آشکار خواهد شد وایرانرا مانند روز گار پیشداد و کیان‌رشك برشت خواهد کرد. 
برمان امیدواری هز اروسیصد سال‌است که ر بجپای بیشماردیده و آمدن آن‌بزر گوار 
را امیدوار هستند و بفرمان ستاره شناسان ۳۵ سال پیش ( ۱۲۱۷ یزد گردی)جند 
کش ارفا یرام رف در سا ان سر کرداه یوار اه سار کی 
بیکار گردیده وزند گانی خود دا بسختی گذراندند .» 
اشو زرتشت پیغمبر ایران باستان در تعلیمات خود وعده ظپور را نداده‌است 
نه ازشاه بپرام ذکری نموده ونه از دیگران تذکراتی که در مورد ظپور آمده در 
بخش خرده اوستا ونیایشهائی است که در دوره ساسانیان وبعد تر تنظیم گردیده و 
پیشوایان آن دوه باتکای پیشگوئیهای ستاره شناسان نزدیکی ظهور را از خدا 
خواسته‌اند . در گاتپا فقط يك واژه اوستائی سوشیانت ها آمده است که مراد از 
آن راهنمایان میباشد نه بیغمبران . خود بیغمیر در گاتپا آزادی فکر را موعظه 
وحتی پیروی سخنان خودش را بخرد خدادادی شنوند گانش مو کول مینماید . 
پس باور شدنی نیست که چنان وخشور آزاد اندیش مردم را بظپور پیفمبرموهومی 
در آینده. امیدوار سازد : مراد ازسوشیانتها راهنمایان میباشد و از آن شاهنشاهان 
نیکو کار » استادان » قادان حماعت وملت و صاحبدلان روشندل اراده میشود که 
مردم را براه راست راهنما باشند نه پیغمبرانی که کور کورانه اوامرش را اطاعت 
نما یند.زرتشتیان هندوستان بر خالاف‌زر تشتیان یر آن‌منتظ ر هیچگو نه‌طپوری نمیباشناد. 
حبر هپم دیگر فرار سه هزارشر زرتشتیان از <راسان ویناه گرفتن آلبا 
در یزد میباشد(۱) چنانکه درپیش گفتیم بواسطه فشار وستم مسلمانان بخش شمالی 
(۱) بنابقول آقای مپر بان مهر نیاکان دستور کیخسرو پور دستور درستم کرمانی 
با سید جلد کتب دینی خود از بلخ بکرمان پناه میبرد و ازاتماع خیر ستم‌شاه‌عباس 
صفوی در یزد وغصب کتب دینی زرتشتیان وقتل دو نقر موبدی که کتب دینی دا ازدست 
نمیدهند تمام کتابهای خود را در وسط دیوار منزل خود بکل میگیرد . چون در سال 


۲۷ ۱ یزد گردی دمخور کیخسرو بیخیی دیوار را میشکافد می‌بیند سوای چند جلد 
کلیه کنابپا نابود شده است . 


س۵ ات 


ایران از آن زمان ببعد از وجود زرتشتیان ظاهرا خالی میگردد ۰ خبر موثق در 
دست نشان میدهد که بسیاری از زرتشتیان آن صفحات از آن زمان ببعد مانند 
کلیمیان در لباس اسلام بدین قدیم خویش باقی و مراسم و آداب آئینی دا پنهانی 
ضا آوونهی اغار را دزن وراه مهم امه آسرده تین آغار و 
ایجام میا ید ۱ 


دینام آنکه او بوده است وباشد هر آنکوغیر از او باشد نباشد 
ایتدا تک دم‌بنام ت د گارغیب‌دان ۱ تأدهد نو فیق کا ندروصف بگشایمزبان 


پنام دادار آورمزد به اوزونی ریومندخرهمند وامشاسپندان و یزدان مینوان 
ویزدان گیتیان مپست وهمت وهوحت وهورشت , منشن و گوشن و کنش که دین 
وه آوده مردیستان باین سه مىشن درتن مردم ما همان درست باشد و بعد از درود 
و آفرین یزدان و کرم یزدان مینوبات و عنایات آورمزدی و توفیق خداوندی و 
هوشمندی مانتره سفند که مینوی‌اورمزد خداوامشاسفندان ودین‌وه آویژه‌مازدیسنان 
و بخشایشگر زمین و آسمان و جان دهنده بند گان و 8 دهندءٌ هردو جپان از 
اس وحنس آفرینند : دأمان وخره دهمده بادشاهان ودانش دهنده ائورنان وروزی 
دهنده ارئیستاران ودخل دهندء واستریوشان‌وهتخشان ودستوران وهیربدان وجون 
هکس که مانتره سفند داند بتن ما همان دارد . هر گز روان آنکس پیادافراه 
دورخ نرسد که مینوی آب وزمین وزمان وانس وحنس به نیرو وهیاری مانتره‌سفند 
گیتی دارد وجان در تن بند گان کمیخت ورستاخین تن پسین به نیرو و هیاری 
ماتره سفند خواهد. بودن و چون زرتشت اسفنتمان که ۲ پرسی اورمزد رسید و 
اهرمن را دیست‌نتوانست‌کردن تا مانتره نفند بیاری زرتشت رسید واهرمن را سترد 
کرد ودرمیتوان گاه مانترء سعند بکنار گاه اقوزای باشد . یگ بعد از درود و 
آفرین ودعوات بینپایت آرزومند دیداریم بفایت و آفرینها بحدمتی دستوران و 
هیر بدان و کدخدایان 0 و بپدینان ملكث 1 جنانچه در خطه بپروج 
سا کن‌اند چون دستور یدم‌ین رامیار را باجماعت دستوران وهیر بدان و کدخدایان 


سه ۲۷ - 


وبپدینان تمامی جمع تاجمم درود ونیازمندی فراوان رسانیدسومشتاق درای‌شریف 
حضور میباشیم وبعد از درود و آفرین اعلام آیکه هیر بد زاده کامدین بدیتجاب 
رسیدند و کتابت مبار شما از آجانب بدینجاب رسانیده شد . خوانده و بوسید» 
وبر سر وچشم نهاده قبول یزدان و امشاسفندان بوده از هر باب سخنی چند معلوم ‏ 
شد وپسندیده آمد ودیگر بعد از رفع دعا گوگی آنکه نسخه دینی طلب نمودهآنچه 
میسر شد از ورس و از سحه دینی أز هر انامه دز و فقو صد درصد درود 
براق‌نامه صورت وچند ورق و جردینی از هر باب شایست و ناشایست وباب آتش 
ورهرام را نشانین و باب سافکنی بردن بدست هیرید زاده کامدین فرستاده شد . 
امید که ایشان بصحت ومراد پدانجانت رسانیده شود .... ودیگر درود آنکه ورس 
و کتابپای دینی ووجر ها بدست هیربد پدم پسر دامیار سپرده شد وهر دستودی و 
هیربدی وموبدی که خواهد بدهند تا کار فرمایند ودیگر بدست اوسپارند و ورس 
را بنزديك آتش وجایگاهی که آتش باشد ورس دا نباید نپادن که زود تلف میشود 
ودیگر ورس بجای که نپندکم از سه دستورنباید. 

و گرضرورت‌باشد کمتراز دو دستورنشاید ودیگر آنکه ورس‌راازجپت خاطر 
دینده .که در آفجانب ضعیف شده اس فرستاده شد . در اینجاب ورس چنین 
کمتر از هزار شاهی نمیدهند تا واضح.باشه ..... و دیگر معلوم داتند که چون 
چند سال دیگر بسر آمدن‌بهرام وزجاوند باشد چه‌نوع توانیم آمدن که دراینجانب 
ان ورهرام وجمع بهدینان پریشان و سر گردان میشوند و در این وادی میس 
امیتواید باشد . 

رباعی : ۱ 
دل ما همچو زیان درحرس افتاده است ‏ یا جو بلیل که اسیر قفس اقتاده است 
زین چمن مرغ به پرواز بداجا درسد کر شما نا بر ما راه دراز افتاده است 

و دیگر معلوم دانند که هیرید زاده کامدین کرت اول که متوجه یزد شده 
بود صندوق خالی ويك قلم ويك طومار کاغذ درصندوق بود که آورده واين بار يك 


-۲۳۱- 


رحال که تام هیربد بدم دارد آورده تا معلوم باشد هرخبر که فرستاده شد ازجپت 
راه دین آورمزد داد زرانشت فرستاده شد . عمر زیادت باد ودولت وکام دوجپانی که 
ما رت در روز بپمن وخردأد ماه قدیم سال تبصد وییشت و هشت بزدحرد شاهنشاه 
و در روز چهارشنبه وبتاریخ هیجدهم.ماة رییع‌الاول سنه نپسد وشصت وشش هجری 
حماعت دستوران ترکاباد دستور توشیروان دستور ماودداد رستم دستور ماونداد 
۱ بهپرام ۳ زر رستم دسنور بهر ام ماو نداد دستور مپربار دستور حبایه فرین دستور 
نوشیروان . جماغت دستوران شرفاباد دستور ماونداد هوشنگ دستور خره منش 
سیاوخش دیستور کیخسرو سیاوخش دستور بپرام ماونداد دستور جاماس دستور 
خسرو ماونداد دستور آدرباد دستور نوشیروان دستور آینه سرخرهمند دستور 
ماونداد . جماعت دستوران خراسان دستور بپمنیار موبد شاه دستور شپمردان‌بپرام 
دستور بپرام فریدون دستور دستم بهمنیار دستور اردشیر بپمنیار دستوررستم فریدون 
جماعت دستوران سیستان دستور اسفندیاراردشیر دستور رستم‌خسرو دستور بپرامشاه 
اردشیر . جماعت دستوران کرمان دستور بپمنیار دستور یزدیار دستور فرخزاد 
دستور اسفندیار . حماعت بدینان خراسان که در کرمان‌اند . یزدحرد شهریار 
خسرو شهریار یزدجرد بهمن شاپور لسان یزدجرد نریمان یزدجرد بهمن رعیم 
مهربان غریب خسرو بپرام خسرو بپرام تيك رستم خسرو بندار بند آرایش بنده 
شپربار بپرأم منوچهر رستم رستم بندار بپرام خسرو رستم بهرام جارمد آزدشیر 
ببرام . حماعت بپدینان ملك خراسان که سا کنند دراین جاب سه هزار نفرند.» 

از نامه زیر خطاب بزرتشتیان هندوستان که درتاریخیران ایزد ویپمن ماه 
قدیم ٩۸۱‏ یزد گردی نوشته شده و پتوسط بهدین اسفندیار سپراب سا کن سورت 
فرستاده شده پرمياید که هر چند پارسیان هندوستان خواهان دو نفر موبد عالم 
بودند که بپندوستان رهسپار وباً نها درس مذحبی بدهند . اما موبدان ایران درطی 
۷ سال یعنی از سال ۸6۷ یزد گردی تا موقع نوشتن نامه از مسافرت بانصوب 
خودداری مینمودند . اينك دونفر موپد و یکنفر بهدین باتفاق اسفندیار سپرآب 


وهای هه ی تاره ار ان ات 

۱ د.... بعد از رای شریف آنکه عیان بسایه وعنایت وییمن همت شمابهدینان 
وپا گان وراستان و آویژ گان دین به مازدیسنان‌خوشیم وسلامتیم وتفرقه‌واق‌نیست 
بجن نادیدن دیدار شما بپدیبّان مازدیستان , انشاء ال که شما بپدیتان ماژه‌سنان 
بصحت وسلامت بوده باشید . ثائیاً اعلام آنکه بهدین اسفندیار سپراب از ممالك 
هندوستان بمملکت ایران تشریف فرمود بسیار تعریف دینداری و نیکی و خوی 
آزادی بهدینان‌ولایت هندوستان گفتندی رحمت بردینداری و بهدینی شما بادوجند 
سئو الات ازهر بایت گفت وشنید شد ... ۳ 1 بپدین اسفندبار درملك ایران 
سرزمین خودرا برشنوم کردند وازراه‌خشکان بادونفر هیر بد و بکنفر بپدین‌متوجه 
هندوستان شدند وحاطر جم ع‌دار ند این کتابت درروز ابر ان‌وماه 0 قدیم نوشته 
شد تادانند . محب‌المشتاق کاتب الاشنا الحروق هیربد نوشیروان هیربد اسفندیار 
هیرید اسفندیار هیربد انوشیروان- هیرید اسفندیارفر بدون -محبلمشتاق‌هیر بد 
فرزانه هیربد بپرام - هیربد نوشیروان هیرید خسرو - محب المشتاق بپدین 
بایربد آبادان - بهدین بپرام مند گارشاپور - بهدین فرامرز دستم - بهدین روشن 
رستم - بهدین‌بهرام ورستم آبادان - بهدین ابزدیار دستم آبادان ‏ بهدین گودرز 
سپراب - بهدین‌مرداد فریوزید.- بهدین آبادان مرزبان - بهدین رستم فریدون - 
بهدین نوشیروان رئیس - بپدین رستم اسفندیار - بپدین بهرام کوراب - بپدین 
رستم سام - تمیم بالحیر. . 


نامه مورخه شپریور و فروردینماه ۹۹ یزد گردی که قاصدش بهدین بهمن 
استندیار ودرهند معروق به‌بهمن سورتیه میباشد واز طرفی دستوران دستور ایران 
دستوربهرام دستور آردشیر دستور ماونداددستور زستم‌سا کن قریه ترکابادیزد نوشته 
شده » مارا بر‌سم وفادون موحوده زمان آهنا ممسازد » رسمی که آثارش ایناث‌دربین 
زرتشتیان موجود نیست وا گر کسی ذکری از آن بمیان آرد براو میخندند. بعلت 


۲۷۳ 


بیعلاقگی بان دسم وبلکه بدین گروه مو بدان و پیشوایان مامستاصل وپریشان ودر 
دریای جپالت غوطور گردیدند . بطوربکه ازپیشه پیشوائی و دین پروری‌من جر 
و آزرده خاطر گشته از آن دست کشیدندو نتیجه‌این‌شد که ازشماره حماعت‌بهدینان 
متدرجاًکاسته گردید. رسم مذ کور پرداختن ده‌يك‌حق دستوری میباشد که‌بپدینان 
آن دوره ازعواید خود رگا بدستور بزر کی میمرداختها ندتا فف و تعلیم‌و تر بیت 
موبد زاد گان برساند . 

جب بت جون هار یزد گردی نزديك باختمامرسیده ۰ آمیدو اری‌زر تشتیان 
آن دوره بظهور شاه‌بپرام قوی‌تر گشته و به‌بپدینان هندا کیدا سفارش مینمایند که 

برای دیدار او حاضر باشند . بخشی‌ازاین‌نامه و نامه‌بعد که از کرمان نوشته‌وبتوسط 

همان قاصد ارسال گردیده پنظم است بلکه‌بایدش منظوم گفت. هرحند که‌نظلمش 
سست و شعر دیست ولی‌جون ازاسامی دستوران و بپدینان مامفصلا صحبت میدارددر 
اینجا بط مینمائیم . 

نامه چنین آغازمیشود : 

« بنام ایزددستوران دینداران دین چاشیداران دین آموز گاران دین‌بوژداثر 
نیداران هومیمان ودین سرانیداران نیایش کرداران وپتت گفتاران جون دستوران 
وهیر بدان ومو بدان و کدخدایان وریش سفیدان و مقدمان و معظمان و محترمان 
آئورنان‌وارتیستاران وواستریوشان و هتخشان و دهدیدانواستوادان‌دین به‌ماردیسنان 
حون قصبه نوساری دستور شایور دسمّوز هوشنگه دستور بوشیروان دستور یت 
دستور ویکاجی دستور کیقباد دستور قوام الدین دستور کیقباد دستور برژ ودستور 
فوام الدین دستور مپرنوش دستور کیقباد دستور بپمن بهرام ودستور سپراب بپرام 
دستور مپرچی ودستور ایزدیار وبپدین سیت کو که رئیس بهرام فریدون . دیگر از 
شهرسورت جون اسفندباربمن‌ودستور خورشیداورمزدیار و دستور بوشیروان‌دستور 
خورشید ودستود بپرام آساودستور داراب ودستور کوک ۰ بپدین اسفندیار بن‌نرسنگه 
"و بیدین قيامدین مپروان وبهدین اهانه بن رام و بهدین مپرجی خورذید ودیگر 


۲۷6 


از شهر بروچ چون دستور قيامدین دستور پدم ودستور بپرام‌بن اردشیر وببدین آسا 
جمشند را تمامی جمع‌دستوران ودستور زاده‌ها از شپرها تابشپر از ولایت تاولایت . 
از قصبه تاقصبه ازمحله تامحله‌ها از کوجه تا کوجه‌ها از خانه تا خانه ها از کشور 
هندوستان ۰ درودفراوان وتخیات‌بی‌پایان ونیازمندی بیحدو اشتیاق‌پیشمار ودعا گوگی 
بسیار از جانب دستوران ومویدان وهیر بدانو پیشوایان وسرهنگان‌بپدینان‌از کشور 
ایران که هريك اسمشان درضمن قلمی‌خواهد کشت میرسانندقیول مطالعه‌فرها بند 
ویافت ملاقأتغان بخیر و خوبی روزی باد. اورمززدوامشاسپندان هیار ویادار ویشت 
وپناه‌ما وشما وهان ویسته کشتیان هفت کشور زمین باد ایدون باد ایدون ترح‌باد. . 
بیزدان وامشاسپندان‌کام باد.ومعلوم دستوران وموبدان و هیر بدان کشور هندوستان 
واه که بووین یاهاون ان اغزی و و ای باه عفر آمودد 
چند روزی بخدمت بودجون براه کشتی ودریا آمده‌بود او را توجشن لازم بودو . 
آنچه قاعده دین‌زرتشتی بود اورا توجشن فرمودیم قبول کرد و تمام بجای رساندو 
اورا برشنوم کر دیم ونهشوه داشت درخدمت آب و آتشپا و آتش ورهرام آ نچه‌قاعد. 
دین بود کرد تاواضح بوده باشدودیگر معلوم‌بوده‌باشد که خدمت خاتون‌با نوپادس 
که زباری‌گاهست هم کرد و آیچه که قاعده بود درهرباب کرد ودیگر معلوم دا نند 


که دربان شایست و ناشایست دین که حند حیز برسید بیان شد م۰( دز آننجا 
بحش ۳ انتت آزیررسش و یاسح دیتی واعتراض بر‌نام قیام الدین) ی 


و دیگر معلوم بوده باشد که اسم بپدینان در اینجانب قیام الدین نیست اگر 
در آنجانب هم بررطرق کنند خون باشذ . و دیگر در ضمیر مثیر دستوران 
و هیربدان و موبدان‌جانب هندوستان روشن گرید که هزاره اهریمنی آخرشده و 
هزاره اورمزدی نزديك شده . امید بدیدار ورجاوند شپی‌فیروز گر است و هشیدرو 
پشوتن بيشك وبی‌شیمه باشند ویقین وییگمان که خر ورجاوند دیده شود . دیگر 
بپدین را گناهی حسته یا بدست یا یزبان واقع شود اورایتت باید داد . بقدر گناه 
توجشن فرمودن باید فرمود اگر زیاده از گناه توجشن میفرمایند دستور گناهکار 


۱۷اب 


مشود ۰ درأین ملاحطه سیازمیبا ید تاروان در عدان تباشد و دیگر در اوستاحنان 
ظاهر است که ده‌يك دستوری دستور دستوران هر کس می‌باید داد تاروان در عذان 
نباشد که بس کرفه اودر پیش مپرایزد وسروش ایزدورشن‌ایزد درست وراست‌است. 
دراین مدت هیچ اثر نشد اختیار ایشان دارنه . حون فاعدءٌ دین حنین است در 
حر وف فقلمی‌شد . دیگردر سایه آورمزد وامشاسفندان بوده باشند واین نامه در روز 
شهر بورو ماه فروردین ٩٩۲‏ یزدحردی نوشته شد . به یزدان وامشاسفندان کام باد 
ایدون ترحباد فیروز یادخرده اویژه دین مازدیسنان . معلوم دستوران وهیربدانو 
موبدان بوده باشد که يك کتاب وندیداد فرستاده شدیدست بهدین بهمن میباید که 
هرجا که کتاب و ندیدادنداشته باشندضروزت‌داشته باشندپایشان رجو ع کنندبدستور 


۰ ۳۹ ۰ ۳۹ ‌ ‌‌ عم 
خسر 2 دسمور نوشیروان دسبوز زسیسم دلز کرده و قمت نگرفته ایم تا واضح نو ده 


آرژومند دیدار دستوران و بهدینان ایراشپربدین اسامی. دستوربهرآم‌دستور 
اردشیر - دستوربهرام دستور مپربان-دستورماو نداد دستور زستم - دستورنوشیروان 
دستور رستم - دستوربهرام دستور مپربان - دستور بپرام دستور ماوداد - دستور 
بهرام دستور هوشنگ - دستور ماونداد دستور جاماسب - دستور خمرو دستور 
فریدون - دستور آدربار دسئور مود شاه دسنوز رستم دسنور کیخسرو دسنور 
جسره دستور فربدون - دستور ماو دداد دسموررستم -دستورخسرو دستوربوشیروان 
دستور جاماس - دستوررستم دستور اردشیر - دستور نوشیروان دستور بزر کی امید. 
دستور سیاوخش ویرای - دستور شهر بار دستورزادةٌ سیاو خش.- دستوز ماو نداددستور 
هوشنگ ‏ دستور ماونداد دستور شپریار - دستور بوذرجمپر - رئیس استندیار 
هیر بان عاشق سا کین کوحه سورا ی )۱( ال امین بپرام بندار سا کن محله خلف 
خانعلی -رئیس اسفندیار زستم ساکن نعیم آباد - رئیس‌تیرانداز خسروسا کن‌موضم 
سوراگی - بردین گشتاس اسفندپار ساکن محمود آباد - بهدین نوشیروان مهر بان 


۱- کوچه‌سورا کث یا موضع سورا گك قریه بزر کی است‌درتوران پشت بنام‌سورك 


ت۲۷ 


ساکن محله یمن ٩۱(‏ - بپدین مپربان رستم ساکن محله یزد - بهدین اسفندیار 
خسرو جمشید سا کن محله یزد و بهدین جمشید خسرو- بهدین زنده‌بندار-بهدین 
اردشیر رستم فروران - بپدین‌کاوس دارآب -بهدین سرخاب ماو نداد-بهدین اسفندیار 
احمد آبادی - بپدین فرامرز جاماس نعیم آبادی - بهدین ویرای ملا گرشاسپ 
مپربان بپرام کیقباد - بپدین کاوس بهرام - بهدین‌جمشید الوند - بهدین‌اسفندیار 
داراب - بپدین شپربار بپزاد راوری - ینام پزدان-تمام‌شد اسامی دستوران‌ورگیسان 
و بپدینان . 

فاصد بارسیان هند بپمن استهد‌بارسورتیه روزدیوماه دی‌سال برد گردی 
وارد تر کاباد دورن دستور آن زمان دستوربپرامدستور اردشیر درتر کاباد 
مقام داشت وقبل ازهمه نامه را امضاء نموده است ونیز جد همین دستور بهرام که 
اسمش دستور ماو نداد دستور رستم بوده درا جود دستوران‌دستور ایران‌بوده‌است 
بیمن سورتیه پس ار حر کت ازیزد دوروز در کرمان درمتزل‌رستم دستور نوشیروان 
دستور مرزبان‌اقامت وبطرفی هندحر کت‌میکند . رستم نامه منظوم‌عمویش‌فربدون 
را چنانکه خواهیم دیدنهیه وبتوسط اوبپندوستان ارسال میدارد . دستوران کرمان 
درضمن نامه متذ کر هت دنق که ظپور ودیدار بیغمیر فیناشند که ور ان 
زمان بایستی آشکار گردد واز معجزه خویش ده شبانروز خورشید رادر وسط آسمان 
نگاهدارد تا جپانیان بظپوراوپی ببرند . 

نامه کرمان زمین مورخه آدرایزد وبپمنماه قدیم ۹٩۳‏ یزد گردی 

در سایهعادت و زند گانی وشادکامی وکامرانی ودولت وفراغت دوحپانی تا 
جاودانی چون دستوران ودینداران ودین‌پرودان دین جاشیداران‌ودین آموز گاران 
و دين سراینیداران وخون هومان پا کیزه اسرار و نیایش کرداران ویتت گفتار و 
خوب نیتان نیکو کار وراست داوران وبیدین يك جهتان چون دستوران و هیرپدان ‏ 


۲- قربه آبادی است درشمال قلمه انجیره بمسافت ۱۸ کیلومتر دود ازیزد بر اه 
خراسان و نزدیك بخوزنق اينك بنام هومین هومان‌مشپور است. 
کت من دا 


وموبدان و کدخدایان وریش‌سنیدان وپیشوایان و مقدمان رمعظمان ومحترمان و 
آئورنان وار؛یستاران و واستریوشان وهتخشان وبیشه ورزیداران و فرارون منشان 
و فرارون گوشنان و فرارون کنشنان و بردین استوان دین به مازدیسنان جون 
حماعت ی () ساکن آنجا در ولایت هند وتوابم ساکن اند , جمع تاجمع ‏ 
مپان تا کپان » نيك نیتان و نيك اندیشان راتمامی‌درودودعا وستایش وزبایشو نیایش 
وئنای بینپا یت‌حپان تاحپانومر مر ازمر و زیادت‌برزیادتزسانیده شد ودریناه‌اورمزد 
وامشا سپندان ويك جپتان دین بپی‌بوده باشند و بکرم و شفقت از اینجانبان قبول 
فرمایند ووقت ملاقات زودباد و آن جاش‌واینجاب‌تمامی خلق و دام اورمزدید‌یدار 
صاحب زمان یعنی بیفء‌بر که در این ولابدیدار خواهد آمد بامریزدان که خورشید 
جهان تاساز مغر بازخواهد گشت واز معجزات آن معجزه یز دکه ده شبان‌روز در 
میان آسمان خواهدبودن تا تمامی خلق‌حقیقت درست دا نمدو بعداز آن بروش قدیم 
سیر خواهد کرد وبپمدیدار دیده شود وتمامی خلقان پشفقت ومرحمت وانصاننی و 
رام حیق بلطف حق‌بوده یاشند. جون‌دستوران معدم یزدسئوالوجوان جند‌وشتها دد 
این فقیر آن غیر آن نميدانیم ودر ولات‌مو صع درالامان ۳3 مان کتاب وشتاسف‌دشت 
و وسفرد جپت آن جانبان فرستادیم تادستوران و دستور زادگان آنجانب مسوده 
پرحاغته و وفته. که کر وت‌کس فده قلمی قه ا کر رورت وار به فتاه 


شود سس 
نام جهان آفرین از نعست که‌ازقول اوهست هرزندووست 
همه وست از گفتهٌ او بود خنتك آن کسی کاین‌سخن شنود 
بیاموزد او گفتهٌ دین حی که تا در دو عالم درد او سیق 
بود بیگمان برر؛ داد و دیسن که یابد زحق روز و ش‌آفرین 
بداد زراتشت و دین خدا . بشو بيشك وحان خود کن فدا 
بده سر مده دین به راز دست خدارا شب و روز دایم پرست 





۱- اسامی یاد شده دراین قسمت عین‌اسامی یادشده نامه‌تر کاباداست که گذشت 


س ۷ ۲- 


سراسر اوستا اشم خوان وبس 
اش حوهر هر اوستا رواست 
بروزی که خوائیش مپر سفند 
برفتم ابر و سفرد چاشتگاه 
چو برخانه خویش رفتم فراز 
ها هن 
همیخواند آن مرد واج سروش 
بگفتم ترا چیست نامت بگو 
حوابم چنین داد آن نامدار 
منم مرد بهدین و بهمن بتام 
شنأسم کنون راه دین بپی 
همانجا دایستاد با صدق دل 
جو دیدم که دارد زدین اختیار 
هر آنچش که‌پرسیدم اوباز گفت 
پس آنگه مرا کفت فردایگاه 
چو دیدم که دارد برفتن شتاب 
بپن‌دوستان میفرستم پیام 
که دستور مپتر بهند او بود 
که اوهست افسّل بعلم و هنر 
بنوشیروان بو آن آسدین 
همان ویکجی بهمن کیقباد 
بدستور بر زوی فوام دین 


که او هست هموازه قایم بدین 


۲۷۹ات 


که از راستی میتوان زد هس 
همین‌دین‌درست استوفول‌خد‌است 
بید ماه خورد ادای هوشمند 
بخواندم بسر بردم آنرا براه 
بدیدم یکی مرد با بر ی وساز 
دو دستش بأب زر او شسته بود 
حو آواز آن مرنم آمد بگوش 
وطن از کجا داری ای‌نيك خو 
زهند آمد ستیم تا این دیار 
بود بابم اسفندیاری بکام 
دلم دور باشد از این گمرهی 
بخواندش اوستا نگشت‌او خجل 
بسی راز حستم از او آشگار 
هم آزدین به او بسی راز گفت 
بپندوستان میروم کرده راه 
میسر نشد تا نویسم کتاب 
بشایور هوشنک دستور نام 
به پیش همه کس پسند اوبود 
بدین بپی هست او با خبر 
درود و دعا باد و هم آفرین 
برادرش قوام دین پادشاه 
زما باد بروی هزاد آفرین 


نکو روی‌وخوشخویو بادادودین 


دگرمپرنوش(۱ )پو رآ ن کیقباد 


باسای خورشید و اورمزدهم 


د گر نور خورشید دوشیروان 


بدارات هیرا هزاران دءا 
پشوتن د گر پور خورشیدهست 
دگر نیز دستور های د گر 
بدء شان درود و دعا بیشمار 
بدارند از حق همه هت 
شب تار بگذشت و آمد سحر 
که خورشیدهر کس نظاره کند 
درودی با سفندیار رئیس 
همان‌قایم‌دین که هست کدخدا 
بمانتد یکسر همه شادمان 
ره کفوار ی ار تسین 
الا ای که نابالك گردند کم 
بمانند بپدین یعیش و شاط 
همه دشمن دین به کور باد 
کنم نام بهدین ها ابتدا 
همه نام دستور ها را عیان 
مپین همت بپرام بن آردشیر 
که باشد مه و هم برشنوم كّ 
دگر هست بپرام بن مپربان 





۲ 
بجمشید خورشید آن محترم 
که دایم ورا باد دولت حوان 
فرامرز بهمن ایا امور 
بمانده همو یاد کار نیا 
که جام میش باد دایم بدست 
که هستند از دین به باخیر 
نماند بر دین ده استوار 
که تا این شب تیره گرددسفید 
سحر هم بزودی پیامد بس 
ز راه بدو 8 تاه 3 
یزیوستگک باب ورامینویس 
نگهدار باداش از بد خدا 
یداد زراتشت اسقنتمان 
که -هستند از دین به‌یاخبر 
دل بد‌سکالان بود پر زغم 
بباشند شادان بعالم دباط 
دل مرد دیندار بر ور باد 
بپندوستان میفرستم دعا 
که در یزد باشند گویم بر آن 
ماونداد پورش بود دلپفییر 
ابر جمله دستور ها هست سر 


آذر باد دیگی برادرش دان 


سم 


۱- مپرنوش نوه دستور مپرجی رانای معروف میباشد . 


۸۰ 


آ نا پورش بود مپربان 
ماویداد مه بود و نوشیروان 
حوبگذشت شد رستم شهریار 
د گر هپریان پور بپرام ود 
آذر باد دستور از شرف آماد 
فریدون کجا پور او بود مه 
مپین خسروو که‌جوهرمزدیار 
زخسرو دو پورند با رأی و کام 
زیور زراتشت نو شیروان 
حو خسرو که‌ومپترین آردشیر 
کجا نام جاماسب رستم بود 
که‌بدپو رکیخسرو آن‌با کدین 
دو پورش‌از او ماند اندر حپان 
سس دارد و دام او اردشیر 
فرون که و مه حو بخت افرید 
همین شاه موبد ۰ ماونداد که 
کیومرث ماونداد شد زین دیار 
پسر باك دستور دین بود سه 
به محمود آباد ای خوب چپر 
بشپر اندر آن بد بریش سفید 
زیزرگ امید دویورش اد دار 
ماونداد را پور هوشنگ نام 
دگر آنکه بپدین اندر دیار 
جو ازیزدبگنشتی ای مرددین 


-۲۸۱- 


ز دستور رستم دوپور از رولن 
کپین بود از باب روشتروان 
از ایشان سیاوخش بد یاد گار 
که بپران پورش ایا نام دود 


و شد و ماند زويك بپاد 


و ۰ 


ی 
از این تخم دان بود قرد ند به 
کهین بود بپرام ای هوشیار 
آذر با دمه که جو شپمرد نام 
پسر دوید و هیربد نوجوان 
ر رستم برادرش يك بد دلیر 
د گر دستمی یار و همدم بود 
حرة سیاوحش دستود دین 
گذشته شده مپربان زین حپان 
رحا ماسب هم در پسر یاد گیر 
زرستم دو فرزند آمد پدید 
‌ هوشنگک هر ۳۳ 
از ایشان‌جو خسرو بداویاد گار 
چو بپرام و دستم چو بهپمردمه 
همان شپر باراست و بوذرجمهر 
ماونداد هوشنگ بزرگی امید 
سیاوخش مه کپترین شپریار 
بدین حمله دسئور با رایو کام 


چپار صد تفر بود با دو هزار 


نگ دام دسنور کرمان رمین 


چو برزین بهرام یوژ داثر گر 
زبر زین دوپور است‌بارای و کام 
فربدون و بپمرد: دارد دو یور 
دگر بود دستور مه مرریان 
برادرم دستور نوشیروان 
جو بپرام کپتر برادر بود 
مپین دستم و کهترین مرزبان 
ز رستم زراتشت پود گزین 
مپین شاهمردان که مرزبان 
فریدون و بندار و خسرود گر 
یکی رستم و دیگری اردشیر 
زبندار ‏ يك یور باشد سسند 
+«پین‌رستمو شاهمردان که است 
یکی شاهمردان و رستمد ۳5 
موچپر و جاماس از موبدان 
موبد شاه رستم رساسانیان 
موبد شد فریدون بدارد یس 
ز کرمانیان تام بیژن ود 
دوپورش یزدیار و بپرامشاه 
جو گشتاسب آذرز کیخسرواند 
نوشیروان يور باشد حپار 
بپمنیارو دیگرجو آن‌خسرواند 
دو پورد او را ایا تامور 


فرخزاد را بیین و آدر است 


فریدون و بپمرد و 
فریدون که و مه جو بهرام دام 
جو بپرام و رستم اباجشن‌وسور 
موید شاه مه بود و که مپربان 
فریدون مرا خواندی مرزبان 
سه فرزند مپتر برادر بود 
جو خسرویدر خوأددش‌برزبان 
زبپرام دو پور با آفرین 
ماونداد با سه برادر بدان 
ماونداد دارد د گر دو سس 
حپار ار فریدون بسریاد گیر 
ر شهمرد بهرام دو بورمند 
دویور از فریدون شهمردهست 
که شهمرد دارد کنون يك بسن 
منوجپر رایور رستم بخوان 
که باشد لقب شان خرلسانیان 
خراسانیان را بدان سر سس 


شده نیز فرتوت والکن بود 


فرخزاد کیخسرو نیکخواه 


فرخزاد را هم دوپور ود 
کپین دستم و مپتر اسفندیار 
زبپرام بشنو سخن ارجمند 
که بپرام شاه است‌ودیگر یس 


انوشیروان آدر او مه سر است 


برشنوم گر هست نوشیروان 
بود پور وشیروان مپربان 
زبپرام شاه مانده است وسر 
زو شیروان هست فرزند ده 
برش خسرو مپربان که بود 
دگر رستم پود ین اردشیر 
دگر هست نوشیروان آذری 
يك اسفندیار و دگر روستم 
زپمرد بپرام شه مر سر 
ز تخم زراسپ منوچهر هم 
فریدون ِِ نو آمد ندید 
چو بهرام دا دیش گشته‌سفید 
برادرش رسمم دد و بوز هست 
زشهریار ببرام آدر نیاب 
بود روستم پور بن شهریار 
تو بپرام پور برادرش خوان 
دگر رستم مپربان مپتراست 
منوچپر بپرامشاه يكث سر 
د‌ ۳3 بود بپمرد پپرامشاه 
دگر اررشیر است همراه او 
مپینش منوچپر وشیروان 
دگر بود ببرامشه کهترین 
د گر جمع‌دسنور حون گفته‌شد 
کرمانیان و خراسانیان 


۲۸۲ 


ز کرمانیان او سراست این‌زمان 


یزدیار دا پور بیژن بحوان 
انوشیروان که آدر باد سر 
که جاماسب بودش بود نیزمه 
آدر باد را يكث سر مه بود 
بود پنج پورش ابا فهم وویر 
سه فرزند دارد از او نگذری 
سیوم آدرش خوان ایا محترم 
یکی مپربان است وصندل: گر 
مپین بد منوچپر و که روستم 
ر بپمرد و بپرام پس بشنوید 
پسر باید از وی ۰ ید دد 


ز سل همو نیز میکن‌حساب 
فریدون بورش زمن باد داد 
هم ار شپریارند این هردوان 
یزد یار رو نیز هم کپتر است 
که ام بان هو 
که در سبستان ساحته حایگاه 
پسر دارد او پنج ای نیکخو 
تو بپرام اسفندیار هم پدان 
دگر شپریار است با آفرین 
زیپدین کشا که بذرفته شد 


بود پنج پاصد ر ساسائیان 


که دارند هر 1 ره و پيشةٌ 
بملك خراسان د ۳1 پنج صد 
بقزوین ببر دست شاه جپان 
همه بررء# دین به استوان 
دو چشمان براه و دل‌اندر امید 
پیمیر پیاید بزودی نه دیر 
خلایق تمامی کنند اتفاق 
ر تاریح شه یزد گرد شهربار 
مه تیر ید روز اردییپشت 
تو ای رستم پود دوشیروان 
توینویس تا اوحودر سفته است 
که ها مردم مرر هندوستان 
که این دافریدون بن مرزبان 
بدارید معدوری ای برتران 
کسی چون‌ندیده کسی‌راهمان 
که‌ندادندکهمپتر کدام‌است‌و به 
بدستور و بیدین هندوستان 
هزاران هزاران هزاران هزار 
خدایا قبول اوفتد بر بپان 
جو خوانند سخه وبسند رو 
دعا میفرستد رد دل با ربان 
دعا رستم ابن نوشیسروان 
بپدین باکان هن_دوستان 


رکار نیا گان ۳ ای‌ديشة 
که هستند در دین یزدان بجد 
سه صد هرد بودین‌در أآنجا روان 
شك وشبپه شان‌نیست‌اندر کمان 
که تا اين شب تیره گردد سفید 
که باشند مرخلق را دلپذیر 
بشفقت برد از میانه اق 
سه یکسال کم هست اندر هزار 
که در نظم‌این قصه‌یکس بوشت 
تونظم عمویت کن اینجا عیان 
بسی یند و اندرز ها گفته است 
بدانند سر رشته دوستان 
بگفت از پی نیکوئی بر زبان 
مبائید از گفته من گران 
ببر دل جر ایزد باشد عیان 
حر آیزد نداد کپان رازمه (۱) 
درود و دعا بر همه دوستان 
فرستاد» شد آفرین زین شمار 
که باشند بپدین کبان ومپان 
هزار آفرین بربپان و نکو 
به نیکان فریدون بن مر ربان 
فرستد بپوش و دل و از توان 
دعا شد فرستاده از دوستان 


۱- بعد از این بیت ٩۰‏ بیت پندو | ندرز دینی است. 


۲6 


ز نوشیروان پود ین مرزیان فزونتر دعا میفرستد زجان 


که‌شاید قبول اوفتد بریهان درود آفرین از جهان تا جپان 
ز ببرام ین مرزبان آفرین فرستاد بیمر بپاکان دین 
زراتشت رستم رساند دعا یپاکان بپدین ابا مدعا 
درود و دعا آفرین پیشمار . به نیکان و پاکان هندی دیار 
زگستاخی این جماعت ردان ببخشند از لطف خودموبدان 


نوشته شد این‌رقعه نامه بروز آدرنهم ماه‌قدیم بپمن‌بازدهم ماء آلپی‌سنه»۹۹ 
یزد جزدبن شهریار سنه ۱۰۳۰ من‌الپجر یه بنده کمینه فریدون بن مرزبانو رستم 
ابن نوشیروان بن مرزبان دستور تمت‌تمام شد . 

در تامهدیگر بتاریح فوق با امضای آرژومند دیدار دستور نوشیروان دستور 
مرزبان با برادران ودستور فریدون وبپرام مرزبان کرمانی , محب المشتاق دستم 
دستور نوشیروان دستور مرزبان وفریدون دستوز بپر آمرستم‌بندار شهمردانالمشتاق 
خسرو دستور بهرامکاتب دستور رستم نوشیروان مینویساد که چون در هندوستان 
سداب پیدا نمیشود بتوسط بهمن اسفندیار فرستاده‌اند تادر مراسم گهنبار خوانی 
بکار برند زیرا ازبوی آن دیو ودرح فرار مینمایند. 

در نظم بالا بغیر ازاسامی قلیل موبدان . جمعیت مختصر بپدینان شپر هارا 
بیز طبق صورت زبرشرح میدهد: 

ببدینان یزد ۲4۰۰ نفر بهدینان کرمان و خراسان ساکن کرمان 
۰ فر بهدینان خراسان ۵.۰ نفر پبهدینان قزوین ۳۰۰ نفر جمعاً 
۰ عفر گر دد . 

این آمار بظظن غالب شماره مردان ز رتشتی‌است.شماره موبدان وجمعیت‌زنان 
ودختران وپسران بشمار نیامده است. بعلاوه از نغوس‌مردان زرتشتی سا کن‌اصفبان 
که بواسطه فرمان شاه عباس کبیر در گبر آباد جلفا مقام داشتند ذکری بمیان 
نیامده است . تاریخ نظم‌تیرماه ۹٩۲‏ یزد گردی است یعنی‌سالها قبل از غائله افغان 


۲۸۵ات 


ودر آن دوره جمعیت زرتشتیان درایران بغایت زیادبوده‌است وحنانکه گفتیم‌شمارء 
که در اشعاریادداشت گردیده یحتمل‌شماره اشخاصی است کفصاحب تفودویاصاحب 
مقام و پیشه مپمی بودهاند . 

همینطور آماری‌هم که ررشتیان برد درسال ۱۲۲۵ یزد گردی بناج واهش 
فرزانه مانکچی صاحب تهیه مینمایند شماره مردان رانشان میدهد وبعد صورتی از 
بیچارکان و بینوایان وزنان و دختران را هم که دانشمند نامیرده طالب بود بر آن 
میافز ایند ,(۱) 


حلاصه بامه‌است که در روز بپمنو اردیبپشت ماه‌قدیم سال ۱۰۰۵ یرد گردی 
دوشنبه جمادی الثّانی سنه ۱۰:6 هجری دستوران دستور ایران دستوربپرام‌اردشیر 
ترك آبادی از ترك آباد یزد بدمتور کامدتین پدم رام بهروچی‌سا کن بروچ گجرات 
درنامه آمده که از قرار اطلاع واصله گویا تقویم شما یکماه از تقویم ما 
ایرانیان جلواست ويك ماه درماه شماری‌اشتباه واقع شذه.اينك که هزاده يزد گرد 
پایان یافته ببتر است اين‌يك ماه اشتباه را نیز برطرف ساخته طبق تقویم معموله 
بين ما حساب سال‌را نگاهدارید وئیز از سختیما وقحطی که در آخر هزارءيز گرد 
رویداده و گروهی انیوه راتلف نموده سخن بمیان آورده و آنرا دلیل نزديك شدن 
طبور شاه بپرام ورجاوند میداند و همچنین ازسال ٩4۷‏ یزد گردی زمان پادشاهی 
شاه‌عباس صحبت میدارد که مسلمانان برزرتشتیان سخت گرفته و دونفر از مو بدرا 
مقتول و کتب مذهبی وجاماس نامه و بسیاری از نسخ خطی زند و اوستای آ نهارا 
تباه ساخته ویا بغارت‌بردها ندوهم از ورودبهدین‌مپر نوش از خطه گجر ات‌هندوستان 
بخطه باصفای شیراز سخن میراند که از آنجا خوانی از ارمغان برای‌دستور زمان 


تست سس وت 


۱- رجوع شود بنسخه‌خطی بنشانی213 (۳۲۳)98 محفوظ در بتگاه خاورشناسی 
کاما بمیگی ِ 


-۲۸- 





ساکن تر کباد تحفه ارسال وهزار دیناز (یکقران) برای نذر آتش بهرام فرستاده 


است . 


نامه کرمان زمین بپندوستان‌مورحه ورهر ام ایزد واردیبپشت ماه قدیم سال 
۹ زد گردی بتوسط شر بار رستم صمدل فرستاده شده است . این نامه جرزو 
سخ خطی بنشانی ( ۳45 ) در کتابخانه مپرجی رانا در نوساری بط شده است 
ررنشتیان ایران دراین نامه آثار طپور را از جاب هندوحین و حاورایر آن میدانند 
و از ستمپائی که در زمان شاه عباس با نبا وارن شده‌است صحبت میدارید. 

«در سایهٌ سعادت زند گانی و کامرانی وشادمانی ودولتدوجها نی.دستوردیندار 
دین حاشیدار دین آموز گار نیایش کردار سیاس و ستایش گفتار عزت و ملاطفت 
آثار حقیقت وطریقت دثار ۰ مپربان اطوار » احسان مدار ‏ فرارین‌منش .فرارین 
گوشن . فرارین کنشن » هومیم درست اوستا ملايك مقدار ؛دردین وداش ‌بهرمند 
و بر‌خوردار ۰ دستور برزوی آین‌مرحمت ومغفرت بناه‌بپشت برین آرامگاه.فردوس 
آستان ۰ روان گروثمانی » دستور قوام الدین دستور کیقباد را ۰ باقی دستوران و 
دهموبدان و کدخدایان و پیشوایان ودانایانو پررستار کاران‌دین وه مازدیسنان‌سا کن 
آن صوب رادرود فراوان و تحیات بی پایان رسانیده شد . امید کد هميشه ذات با 
برکات خجسته سفات گرامی نامی‌شان ازجمیع آفات‌و بلیات و حادثاتآخرالزمان 
محفوظ و آیمن ورستکار بوده گزندی ۲ مکروهی بو جود شرف عذصر لطیف شان 
مرساد . بعد از شرح اشتیاق و آرزومندی معروض رای خورشید انجلای‌میگرداند 
که سرافراز نامچه که بنابر یا آوری این حقیریکلك معدلت سلك قلمی نموده 
ارزانی داشته بودند بخوشترین وجپی وشریفترین هنگامی بسعداوقات مطالعه آن 
مفتخر وسرافراز گشت و چون مقرر ومذ کور سلامتی ذات‌شریف بود نهایت شوق 
روی نمود وبپجت بربپجت افزود ودر بات جوان برسشپا این حقیررا سفارشداعث 
و مامور نموده بودند ؛ همان کتابت شریف را بجنس باسئوال نامچه درحضورتمامی 


-۲۸۷۰- 








دستوران و دهموبدان و کدخدایان ساکن دارالامان کرمان خوانده و نیزعلیحده 
بدستور معظم دستور زمان و باقی دستوران ودهموبدان سا کن دارالعباده‌یزدجیزی 
نوشته مکرر سفارش نموده تابمشورت دین برستان یزد و کرمان ازروی‌سخه های 
گرامی این چند حروفی جواب میسر شده بحضور فرستاد . امید که باسعداوقات 
زند گانی و شادمانی مطالعه نمایند وجواب ارزانی دارند که بکدام تاریسخ بمنزل 
رسیده تا تسلی خاطر های حزین گردد که بحسب الفرموده آن‌عزیز خدمت‌مجرا 
شده باشد و مستدعا آنکه هميشه احوالات سلامتی ذات شریف را اعلام میبخشیده 
باشد و بیر چگونگی حالات روز بروز آنحدود را . جرا که جنانکه خود معلوم 
دارند ۰ همه جانب خاطرها مشوش است و گوش وهوش ودل و جان طالب احوال 
ی 
احوال بچیر است بدین سوی کهمائیم از پر ملافات ۰ دایم بدعائیم 

و باقی هر گونه رجوعی و خدماتی که در این صوب داشته باشندفقیر حقیر 
خود را باشاره آن مفتخر و سراقراز فرمایند تبا بجان کوشیده بتقدیم رسانیده - 
شود . زیاده مصدع نشد . ایام بسکام دوستان باد . آرزومند دیدار و خواهان و 
حوبای‌ملاقات . 

ابن دستور اردشیر وشیروان دستور دستم 

این مکتوب دررور ورهرام ایزد ۲۰ اردیبهشت ماه قدیم سال یکبزار ونوزده 
ید جردی بمصحوب شپریار رستم صندل فرستاده شد و درباب آثر خبر خیر و 
خوشحالی(۱) که نوشته بودند حنانکه معلوم میشود اثر ازهمان جانبپا خواهدبود 
مثل هندوچین و آن کشور ها وال و اعلم . زیاده مصدع نشد . عاقبت بخیر و 
خوبی باد . 

انیا بعد از چگونگیاحوال مایان بشمایان واضح شده‌باد کهدرهیچ‌جاب 


تَ مراد ظپور شاه بهر ام ورجاو که است . 


سف۸- 





که دراین آخر هزاره اثری پیدا نشد ۰ درتاریخ هزار و چپل يك هجریه گرانی 
در ملك ایران افتاد ودوسال اثر آن بود ودیگر به‌بیمادی ومر گی کشید و بسیار 
مردم وقات بمودید وعمر از حدایتعالی است وقصارا حاره‌نیست و در سال ٩٩۷‏ پزد 
<ردی دررمان‌شاه‌حنت مقام‌شاه عباس آ نقدر آزار وجفا وزیان بدستوران‌ایران‌رمید 
که شرح آن بقلم‌و بزبان پیان نمیتوان کرد و کار ازجائی رسید که دونفراز مایان 
کشته وضایم شدند و ازجهت طلب کتاببای دین چند ونسخةٌ چند که ازجام اسب 
نامه بود گرفتند وبازطلب جوی زیادتی میکردندونبود این آزارها وجفاها بمارسید 
خدا عوض نیکی به‌نیکان وسایاوره اررومتن دبدارفیش آثار آن عزیزان کد‌خدای 
معظم مقدم محترم یزدان‌پسندوهان پسند آمور حاطر جمع درویشان بپدین سا کن 
دارالامان کرمان ملاء‌نوچپر ملاسیاوخش منوچپر وسایران و کدخدایان وبهدینان 
ابنجاب . هر که مارا کند به نیکی یاد . نام اودر جپان به نیکی باد . تمام شد 
این نامه . 

جوأن‌نامه‌دستور بریوی سا کن‌نوساری از بزد در حدودسال۱۰۲۲ بزد ثردی 
نوشته شده . 

نامه یزد بپندوستان برجواب نامه‌ایست. ده دستور پرزوپور دستور کامدین 
(قوام الدین) پوردستور کیقباد سا کن نوساری‌باپرسشپاگی چندبدستور کرسانزمین 
دسمور زستم یور دسنور اردشیر (۱)نوشیروان فرستاده نود ودستور نأمبرده عین یامه 
دار ای‌پاسخ‌چنانکهدر نامه‌قبلی‌مشاهده‌میشود ۰ بدستوران دستورایران ماونداد بور 
دستور بپرام دستور اردشیر سا کن تر کاباد یزد میفرستد . ازاین نامه معلوم میشود 
که اشخاصی جند اززرتشتیان ایران در آن دوره‌یعنی در آخر فرن دهم یزد گردی 
بپندوستان آمدورفت داشته وقاصدنامه‌های‌پارسیان بوده‌اند. از آنانندبپرام‌مپربان 


۱- دستور ازدشیر دانشمندی است که | کبر شاه کورگانی او دا بجهت تالیسف 
فرهنکه فارسی بپتددعوت ٩رد‏ و بمیر‌جمال الدین انجو در تدوین فر هنکگ‌جپانگیری 
کمك نمود. 


۸ب 


یزدی » اردشیر بن شهریار یزدی وشپریار بن‌رستم کرمانی .چون‌دد این‌نامه‌یر خلاق 
دامه های سایق‌دستور ماو نداد بسمت‌دستوزان دستوری ابر اند کرشده است‌هیرسادد 
که دستوربهرام دستور اردشیر دستوربزرگی آن‌دوره جپان‌رابدرود گفته است 
سر دفتر بنام پاك یزدان نگهدار زمین و ون 
«بعد از ستایش وسپاس داداراوره-زد رایومند و خرهمند آنکه افرینند 

جهان است وروزی دهندء خلق‌است . نه‌اوبکس ونه کس باوماند ۰ یکتای بیپمتا و 
دور از آزونیاز و آنکه تمام مینوان و گیتیان آراست وبلطف وهمت‌او مینو بر پاست 
و از جهان وجهانیان نگهبان وبه نیکوئی راهنمای بند گان است بلطف و کرمش 
دویسم ۰ این‌نامه از بپن پاسخ‌نامهٌ که دستور پرزودرسال هزار ویایزده یزدحردی از 
کشور هندوستان ازشپر گجرات بمقامده نوساری رقم نموده بجهت دستوران‌ایران 
زمین ساکن یزدوسا کن کرمان و اصفپان ارسال داشته‌ا ند. امید بدر گاه‌اورمرو امشا 
سفندان که بخرمی وخوشحالی بفرجام رسد ..... (۱) معلوم دستور برزوین وان 
گروثمانی قوام الدین بن کیقباد بن اورمزدیار پرستار آتش ورهرام و جسماعت 
دستوران وهیربدان وبهدینان سا کن کشور هندوستان دربلاد گجر ات ازشهرسورت 
وقصبه نوساری وقصبه بپروج وغیره بپرمحلی که بوده باثد که کتابتی که دستور 
برزو ریب بهفت وهشت سال پیش آزاین‌بدست بهرام مهربان یزدی فرستاده‌بوددد 
رسید . بواسطه حادئفروز جواب نوشتن‌میسر نشد . الحال مکتوبی که بمصحوب 
اردشیربن شهریار یزدی و شهریاربن رستم کرمانی فرستاده بودند رسید دد بهترین 
وقتی بمطالم آن مشرنی گشتیم . این‌پرسشها که بان پرسشهای ساب ق که رقم‌ساخته 
بودند تفاوتی حندان بود. چون مکرر سیارش بوشته بودندینایر این بحاطر عاطر 
دریا مخاطر دین‌دوست آن دستور دانای‌دین پرور وجماعت دستوران و موبدان و 
بپدینان آنحدود پاسخ نامه را بقلم شکسته رقم نموده بجهت ایشان فرستاده شد . 
امید که نیکوترین روز گاری وشریفترین ساعتی بشرفی مطالع ایشان مشرف باد . 

ایدون باه ایدون ترح بادبه‌یزدان وامشاسفندان کام پاد فیروزیاد حروه‌اویژموهدین 
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مازدیسنان . حسب‌الفرموده دستورزمان دستور دستوران دستور ماو داددستوربهرام 
اردشیر نوشتم ۰ کاتب‌العبدمن‌دین بنده‌مپربان دستوربپرام دستود مپربان‌سور گی 
امیدواری جنانست که این مکتو ب بمطالم‌دستور برزو ودستوران‌سا کن‌هندوستان 
ثر سث ۰ 

هر کهما را کند به یکی یاد نام او در جپان به نیکی باد 

آرزومند دیدار ابن دستور بپرام . دستور ماونداددستوز دستوران ‏ آرژومند 
دیدار دستور بهرام دستور مپربان - آرزومند دیدار دستور ماونداد دستور رستم - 
آرزومتن دیدار دسنور بخت آفرین دستوز حاماسب آرژومند دیدار دسنور حسرو 
دستور فریدون - آرزومند دیدار دستور بپرام دستور مپربان سور گی - آرزومند 
دیدار دستور اردشیر دستور مپربان - آرزومند دیدار دستور خسرو دستور ماونداد. 
آرزومند دیدار دستور مپربان دستور وشیروان ۱ و تیآ دپرامشاه - آرژومند 


دیدار دستور شهر بار بزرگی امید .: 


نامه زیر از کرمان خطاب بدستوران و بپدینان سورت وبافی شپر هادرحنود 
سال ۱۰۳۷ یزد گردی تحریر و بتوسط بپدین مپربان صندل ساکن سورت ارسال 
گردیده است . 

دفه نام بیرو هیاره دادار آورمزد وه آوزونی دایومند حرهمندامشاسیندان‌هما 
یزدان مینوان یزدان گیتیان آفرین کنشنه آویژه وهدین مازدیسنان فرارین‌فه نيك 
دهشن هیومرد | تن درسته دیر ریو شنه کامه هوجشمه وبسم این نامه فه دستوران 
وهدینان هومیم هیرتن بنده منشن نيك گوشن خرد کنشن ساکن بندر سودت امید 
هميشه انجمن آن دستوران فه هیو فرجام شادمانه‌ایی بیمه زیوند بند بسعادت و 
دولت و اقبال وفتح و فیروزی و نصرت و شادمانی کامرانی ودولت دو حپانی امید 

فراغت جاودابی جون دستوران (۱) حاصد دستوران و بزر گان و بهدبنان 

(۱) دداینقسمت ۱۳۷ کلمه صفات مر بوطه‌بزرتشتیان و دستوران‌نوشته شدم است 


۲۹ات 


گنه مبارك سورت حون دستور معظم بامدار رستم پشوتن و بهدین فرزانه کینور 
حی و بهدین‌هو شیار هیر حی وهیر بد ۳ امایه پرزوین 1 بادیاهمه حماعتانه2دمان 
ویاران راست کیش ودوستان محبت‌اندیش‌شهر بروج ونوساری شهر وجمع‌دستوران 
ودستور زاد گان عظام وبپدینان گرام بل تمامی شهرهای هندوستان وبهدینان و يك 
جپتان بردین بپی مازدیسنان را جمیع نا جمیع آزمپان تا کپان درود فراوان و 
تحیات بی‌پایان وبیور هزاران دعا و نیاز‌ندی واظبار هزار گونه‌اشتیاق آرزومندی 
رسانیده جپان جپان مشتاق وعالم عالم آرزو دیدار شناسند و بکرم وشفقت از این . 
حادیان قبول وییو سته اوقات وروز گار فرخنده آثارشان بعیش و عشرت گذاران و 
بر مراد وشادکامی وزند گانی یایند هميشه بصحت و سلامت بی‌ملالت و بیزحمت 
بوده از آفات وحادئات زمانه ایمن وت وان باشند ی 

ثانیاً معروض میدارد که بعنایت الپی نامهٌنامی وملاطفت گرامی که‌دستوران 
هومنیداروهوخت گفتار وهورشت‌ورزیداربهدینان والا گپ رکینورجی‌وهیرجی‌ابنای 
مرحمت یناه بهدین بهشتی روان ناهانه باهای‌بن بو نجیه ازروی مپربانی‌اینجانبان 
را یاد وشاد فرموده بودند بمصحوب بهدین مر بان بن صندل بحضور رسید و در 
بپترین ساعتی بمطالعه آن مشر شدیم .چون اخبار برسلامتی ذات‌خجستهغات 
آن بزر گان ودستودان‌دین‌بوه اینجا نبان رابسیار بسیار کمال شگفتگی وخوشحالی 
روی مود هزاران سیاس پزدان که الطانی ایشان بحیر آدیشی است وامید که هم 
آغوش عیش وعشرت باشن. وجون خویيم‌اشنیده شد مشتاق ملاقات شدیم و ازایزد 
متعال استدعا آنست که وسیلةٌ برانگیزد که دوستان باهم فراهم آیندانشاءاله تعالی 


آنچه در بات دحمه .۰ (۱) 





(۱) مسائلی‌است داجع بساختن دخمه نووشرایط مرربوطه‌آن. موبدات کرمان که 
در سال ۱۰۳۷ یزد گردی روش ساختن دخمه نو وتعمیل مراسم دینی مرربوطه و طر یقه 
طلسم کردن - بموبدان هندوهتان تعلیم میدهند » دویدت سال بعد درسال ۱۲۳۵ 
يزدگردی که دخمه قنات غسان و کرمان بنام روانشاد گلستان باتو ساخته شد خوداز 
مراسم وروش ساختن آن بکلی بیخبر بودند وفرزانه مانکجی هاتریا آنهارا تعلیم داده 
وخود با ایشان هم پیو ند گشته دخمه قنات غسان را طلسم نمود. رجوع شود بنسخه خطی 
بشماره3 [ ۲۲۳)۳09(2 محفوظ دربنگاه خاورشناسی کاما بمیقی 
۲۹۲ 


قبل از این نیازنامه که مخحدمت‌مرسله داشته یقین که‌بنظر کیمیا اثر در آمدم 
باشد لهذا امید میدارد که نوعی کرم ومپربانی نموده پیوسته از حقایقاحوال‌فرخ 
فال. قلمی نموده بخدمات رجوعی اینجانبان را سرافراز فرمایند . زیاده یی ادیی 
حد خود دید .الپی تا ادوار لیل وبار بوده پاینده و مستدام و بر قرار و کامکار 
باشند و برعالم وعالمیان و آدم و آدمیان مبارك و مسعود باد بحق‌الحق ۰ آرزومند 
دیدار رسیم دسنور اردشیر آرژومند دیدار مپربان‌ین دسبور رستم مپردان آرزومند 
دیدار رستم دستور منوحپر آرژومند دیداز بپمنیار دستور نوشیروان آرزومند:بدار 
مرزبان دستور بپرام مرزبان آرزومند دیداد مخلص آن عزیزان بجان ودل مشتاق 
خواجه خسرو بندار فریدون امی‌دوار است که کام روائی باششد بحق اورمزد و 
امشاسفندان آرزومندد ید ارمخلص حقیقی بنده تحقیقی‌مهر بان‌دستور نوشیروان آذراز 
| ینجا ب‌پجان ودل‌مشتاق مرزبان بهرام مرربان دء"ی‌بیریا میرساند وامیدوار است 
که کامروا باشندیحق‌اورمزد و امشاستندان ..» 


نامه زیر از کرمان مورحهدیبدین ودیمام۱۰۳۹ یرد گردی خطاب ببزر گان 
بارسی سورت وسایر نقاط هند میباشد . خنانکه دیده میشود در نامه‌هائیکه پس‌از 
هزارء یزد گردنوشته شده ازظهور شاه بپر امصحبت نمیدارد . 

ابتدا کردم نام کرد کار عیب دان 
تا دهد توفیق‌کاندر وصف بگشايم زبان 

« بسعادت ودولت و افبال وفتح وقیر وزیو صرت وشاد کامیو کامرانی ودو لت 
دوحپانی و امید فراعت حاودایی حو دستوران‌دینداران دین حاشیداران دین‌بروز 
داران دافر آموز گاران بت گفتاران . ستایش و نیایش کرداران درستاوستایان‌یزم 
سکان . بالك اعتقادان . با کیزکان و هوهیمان و پرهیز گاران و فرارون منشان و 
فرارون گوشنان وفرارون کنشنان و آویث گان و نیکو نیتان وخیر اندیشان ودین 
دوستان و دانایان دین وه‌مازدیسنان وهیریدان وموبدان وخردمندان و کدخدایان 


و کات 


و بپدیثان ومعظمان ومقدمان و مکرمان وپیشوایان و نامداران و کامکاران وبارسی 
نسبتان وحکومت مر تبتان و نامی منز لان‌وسامی زینتان و خورشید طلعتان و نتيجة 
الحاندان قدیمیان و محبت و شفقت و احسان شعاران و طریقت و حقیقت آ گاهان 
وعدالت آثاران و هوشمندان و فرزانگان و گرانمایگان وارجمندان ودولتمندان 
وسعادتمتدان ووالا گوهران و فرشته خصلتان ملايك اعتدالان خجسته اقبالان‌نیکو 
فعلان روز وش‌طاعت گذاران خاصه دستوران و بهدینان سا کن بندر مبارك سورت 
را خصوصاً دستور برزوبن قوام‌الدین وهیربد پهالن بن فربدون با دستور رستم بن 
خورشید باهیربد رستم بن پشوتن بابهدین هیرجیوبن ناهانه باهای بابهدین ناهانه 
باهای‌بن نرسنگه با بهدین کوپرجی بن بهرام با بهدین کوپرجی‌بن ناهانه باهای 
بابهدین دهنجی‌بن بپرام بروچی‌باهمه جماعتان‌مقدمان وباران راست کیش‌ودوستان 
محبت اندیش شپر بروچ وشپر نوساری وتمامی دستوران و دستور زاد گان عظام و 
بهدینان گرام با جمع شهرهای هندوستان جمله بهدینان و يك جپتان دین بپی را 
جمع تا جمع از مپتران و کهتران را بعد ازعرض اخلاص يك‌جپتی و مراسم ثنا و 
دعا گوئی و آفرین خوانی و درود وتحیات و اظپار هزار گونه اشتیاق آرزومندی 
بر رای مهر تنوی رکیمیا تأثیر میگرداند که مکتوب وپرسش چند که دوسه مرتبه ‏ 
بایان تفه زرجا. پاسع قیبخات که تتیانی که تطر کنیا آان آمتایان 
رسید یانه و در باب پرستن ۰ ۰۰ ۰۰ (۱) از ایزد بیپمتا استدعا و امید جنانس ت که 
وسیلةٌ بر انگیز دکه دوستان ویکجپتان دین‌بپی باهم‌فراهم آیند وذات ماايك‌سفات 
والا درجات آن اقبال و اجلال پناهان در مسند عزت ودولت متمکن داشته پیوسته 
سربلند گرداناد والپی که آفتاب عالمتاب دولت روز افزون همواره برمفارق جمع 
دوستان و خیرادیشان تابنده ودرخشان باد آیدون باد ایدون ترح باد . زیاده چه 
بی‌ادبی نماید جپان تابع امر بوده و مرادات نوینو حاصل و سعادات ح-‌اودانی 
متواصل باد .بتاریح روز دیبدین فیروز گر ماه فرخ دی قدیمیه سنه ۱۰۳۹ فارسی 
تحریر شد . شهر ربیع‌الاول سنه۱۰۸۱ هجری در شپر کرمان نوشته شد والدعا . 


(۱) چند صفحه پرسش وپاسخ دینی است. 
۲66ات 


آرژومند دیدار ههربان دستور رستم آرزومنددیدار رستم‌ین‌دستور نوشیروان آرزومند 
دیدار کیخسرو دستور یزدیار بیخی آرزومند دیدار بپرام دستور یزدیار مپربان 
آرزمند دیدار بپرامشاه دستورایزدیار آرزمنددیدار شپمردان دستور بپرام آرژومند 
دیدار مرزبان دستور بپرام ار زومند دیدار دستم دستورماو ندادیپرام آرزومنددیدار 
عزیزان بهرام دستور فریدون بهمن آرزومند دیدا-آن‌عزیزان اردشیر دستوررستم 
اردشیر آرزوهتد دیذار آن‌عز بزان بندار دستور بپرام فر یدون آرزومند دیدار آن 
عزیزان از دل وجان بنده نوشیروان مپربان آرزومند دیدار بنده مپربان دستور 


نوشیروان آذر تمیم بالخیر . 


ت ۲۹4۵ 


نامه هندوستان بابرا 


از نامه‌هائی که پارسیان هند بایران نوشته‌اند رونوشتی‌سوای نامه زیر منظر 
بحازنده برسیده است نامه مورد هد کر بتاریح اورمزد روز و امر داد ماه ۱۰۸۵ 
ی تپ ینم تا اف مان 
(۳23) محفوظ است . 

روش نگارزش پارسیان آن دوره ومضمون پرسشهپائی که بعمل میآورده‌اند از 
معدرحات نامه اه و ود . تور دین دوستی ودین برودی و با کی و رأستی و 
ساددگی آنان که از خلال جملات پرسشها میتابد باعث ترقی و شرافت و بزرگی ‏ 
آنپا در کشور هندوستان وشپرت حپانی‌شان گردید اخلای آن گونه بدران که در 
این دوره پشت پا بناموس آئینی زده ومراسم وسنن آئینی و باستانی را خرافات و 
اوهام میشمارند اينك‌روبسیر قهقرائی پیش میروند . تر کاباد که حیثیت يك قریه 
یزدرا دارد چون مر کز دستوران و دانشمندان زرتشتی و نشیمن دستوران دستور 
ایرآنزمین بوده وهرحند که در رمان نگارش نامه اهمیت سایق خودرا ازدست داده 
بود بار اسمش در ردیف شپر کرمان ویزد برده شده است. 

هیرید داران با فریدون که اسمش در آغاز نامه ذ کر شده شاعر فاضل 
وقت است و بعدها بمقام دستوری نایل آمد . برای اطلاع اززند گانی و کارهای او 
بقذ کره‌اش رجوع شود . نامه ازقرار زیر است : 


توا نت 


دفرشته خصلتان وملايك اقتداران و خجسته اقبالان و نیکو فعلان و دوز و 
شب طاعت گذاران وخاصه دستوران وموبدان و هیربدان و بپ-دینان سا کن ولایت 
کرمان زمین وبزد وترکاباد وغیره پیوسته‌در آئین آئین ورواجهاء دین‌به‌مازدیسنان 
مقید و سر گرم بوند شادکام ومقضیالمرام دنن وه مازدیسنان باشند و از اینجانبان 
ومغلسان ومشتافان دیدار هیر بد رستم مانكث‌مپرنوش و هیربد داراب پپالن فریدون 
ودستور راده رستم ما و دستور زاده دوروز شهریار و دستور رستم ماهیار و هیر بد 
رسیم حورشید و هیر بد جمشید کیقباد ود آرزومند بدل و جان مشتاق کاب - 
الحروف‌دستورزاده رستم جوماسو بهدینان مکرمان خصوصاًبهدین جی‌جیلهراسب 
و بهدین تاهانه باهای بپیم جی و کنویرجی و بهدین زستم دهجی بوهره و بهدین 
رستم‌بن رادا و بپدین رئیس دارآب‌پومن و سدبدین مقدم اسفندیارین کیقیادین حورشید 
رانا و بهدین‌شاپور ببیکیا وبهدین خورشید لیمجی و بل تمامی‌موبدان وهیربدان 
وبهدینان قصیه نوساری و بندر یار سورت و بندر بپروچ ودیگر شپرهای توابع 
هندوستان جمع تا جمع از مپتران تا کبتران بعد ازاخلاس یکجپتی ومراسم نا 
ودعا گوتی و آفرین خوانی و درود وتحیات واظبار هزار گونه اشتیاق ملاقات‌بپجت 
سماط یکدیگران مکشوق بر ضمیر منیر هر تنویر خورشید نظ رکیمیا تأثیر 
میگرداند که بعضی دواجهای دین به مازدبسنان باینجانبان اختلاف بعمل میآید 
در اینصورت مناققه‌ها میان دستوران وبهدینان مدام درپیش است بنابراین بگرامی 
خدمت سعادت آن بزر گان مصدعه میگردد وامید که از میان مناقشه‌های مر قومه 
يث بيك و آرسیده وحوب عوررسی وعواصی نموده و ازو بدیداد و از زد وربر آن‌یا 
ی ورفارسی بعرح بست ینام دستوران ودا شمندان فرمایند که مطایق آن بعمل 
آرند که غرخشه و مناقشه از میان یکدیگران برخیزد تاشك و شبهه دور گردد و 
تسلی خاطر ودل روشن پشود ودیگر مکتوب و پرسش چن که چرار و پنج مرتبه 
با تجانبان نوشته بودند اما جواب باصواب یکی سرافراز و ممتاز نشده امید که‌از 
آن پرسشیا کماهو مطلع شده و جواب ارسال نمایند که بموافق آن بعمل آورده 


عم اب" 


وهمیشه بدعا گومی ابد پیوند آن بزر گان باشند و از ایزد بیپمتا استدعا و امید 
چنانست که وسیلةٌ برانگیزد که دوستان ویکجهتان دین‌بپی‌باهم فراهم آیند وذات 
ملايك صفات والا درجات آن اقبال واجلال پناهان درمسند عزت ودولت متمکن 
داشته بیوسته سر بلند گرداناد و الپی آفتان عالمتات دولت روز افزون همواره بر 
مفارق حمع دوستان تابنده و درحشان باد ایدون باد ایدون ترح باد . زیاده چه 
بی‌ادبی نمابد جهان تابع‌امر بوده ومرادات نوینوحاصل وسعادات جاودا نی‌متواصل 
باد . 

پرستی اول‌اینکه : کسی که گذشته شود و اورا کفن میپوشاند و وقت کفن 
دادن يك پارچه کر باس یعنی‌پنام پربیتی ودهن هیبندد وپس کفن بدهدومیگویند 
که در زند و ندیداد به وک هزدهم خدایتعالی بزرتشت اسقنتمان فرموده است 
که مرده‌اش را ینام بستن درست است و عضی هیر بد عتکو نز که معنی و بدیدآد 
درست است یا این روایت درست پس معنی هر دو را با جواب سرافراز نمایندچرا 
که‌دین ما ببا کی رسته است . 

پرستی دویم اينکه : چون آدم را وقت مردن نزديك آمد وهنوز که‌بکدو 
دم زنده است وبا جان بیرون رفت آن وقت دو بهدین مرد واج سروش وپیوند هر 
دو شده وسگدید کرده و آن مرد متوفی را میگیرد و کفن میپوشاند وبعد در خانه 
پالك کش کرده و آن مرده را میگذارند و بعده خود را نغسل‌نمیکنند ومیگویند که 
در وقت زنده این را گرفتیم نغسل واجب نیست و بعضی میگویند که تا حان هست 
تا رت وقتبکه حان رفت سا شد ودر این باب روایت شهادت میدهد که ریم‌می‌در 
آن زمان بتر است که حان از تن بیرون رفت و این جنین در روایت مرقوم است 
بنا بر آن‌بگرامی‌خدمت قلمی نموده میشودکه هر دوشخص بپدین راغسلواجب 
میاید پانه . 

پرسشی سیم ایننکه آفرینگان اشو روانان وردان که بروز گارخودنه‌هزار 
ونبضد نود ونه که میآید آنوقت موبدان که آفرینگان کنند بخشنومن 2 اشهاونام 


۲ 


فره وشنام» خوانده تا «اهمه نمانه» باید یا ه ویساذه » (۱) باید وجه چون 

پرسی چهار ماینکه , حشنهای حند که فرموده است بمیل آنکه آتادماه 
مبارك وروز آبان » وماه مبارگ آذر وروز آذر » این طرزحشنهای جند که روز وماء 
یکجا میافتد آن زمان حشن فرموده است . این چه سبب است. خدایتمالی در آن 
جه حیز بیدا آورده است وهر حشن چه معنی دارد . 

پرسشی پنجم اینکه ء روز استندار مد وماه استندار مد امشاسفند مود-ذان 
درون که می‌بزند خشنومن هفت ام‌شاسیند میخوانند وروز خرداد وماه اسفندارمن 
که درون می‌یزند بخشنو من گاتها که میخوانند این چه معنی دارد . اینجا گاتها 
جه‌حیز است و این گاتبا بغیر سنجهوه 3 ودر استندار مدماه وروزخرداد گاتا 
حواسن چه سیب دارد . 

پرسشی ششم اینکه , سکگ را درون بشته دادن وخوردن‌رواست بانه. 

پرسشی هفتم اینعه : چون کالبد اشو زرتشت اسفنتمان در دخمه بلح نپاده 
است و آن در روز رستاخیز همین کالبد زنده میشود با ماننده دیگران است اشاره 
در این باب فرمایند. 

پرسش هشتم اینکه > چون اشو ررتشت اسغنتمان از بیش بزدان هیربسد 
آمدند یا از آسمان فرود آسده ودر این گیتی هیر ند شدند واول کار بر شنوم‌حگو نه 
بیدا شد ند . 

پرسشی نهم اينکه : چون‌دستورآنایران‌زمیندرباب اهرمن‌نوشته‌فرستاده‌اند 
که اهرمن دروند با پیدایش آهرمنی در یوم رستاخیز نیست ونابوه خواهد شد و 
درزند اوستا یزشنی بمعنی چنان نوشته شده‌است که اهرمن دروند بشیمان خواهد 
۱ شد و از نصیحت بپمن امشاسفند دین یزدان را قبول خواهد کرد آن لفط بزشنی 

اینست « خو بوش ثرروه اثبخش نوشااشا مزداو ونگهیم آبا کلی‌دی موی آموتی 


۲۹ 


ارفا اهیا وهی ائوشه‌ئو وبدا مننگپو (۱) در این باب بزرگان پیشین که پنام‌بستن 
مرده که شرهوده‌اند . 

پرسشی دهیم اینکه شم 5 در هفت کشور رمین بادشاه میشود بغیر از 
خدایتعا لی کسی‌بادشاهی نمیدهدحرا! که‌اودرهر کار توا ناوقادراست‌وهر حه‌میخواست 
میگی ردوهر حه‌میخواهد میکد ورس عادل وطالم را هردو کس حخدآمد هد باانکه 
لالم را کسی دهنده دیگراست‌مثل افراسیاب و ضحالك آن هردویادشاه ظالم بودند و 
این پادشاهی‌از که یافتازمعنی‌زند واوستا معلوم‌فرمایند که‌خاطراینجانبان میشود . 

پرسش بار دهم اینکه : چون مرد برشوم است و میخواهد کسی دیگر 
را بر شنوم و م‌شوه بدهد و پرشوم و برشنوم ۳3 هر دو به برشنوم گاه رفته 
اینجانب مرد برشنوم کن خود را عسل کد.کند بعد از پرشنوم کند با پیش ازبرشنوم 
در این باب اعلام فرمایند . 

قبل از این نیاز نامه حند که بخدمت مرسله داشته یقین که بنظر کیمیا اثر 
در آمده باشد لهذا امید میدارد که نوعی کرم ومپربابی پیوسته از حقایق احوال 
فرخ فال قلمی نموده بخدمات و رجوعی اینجانبان را سرافرار و ممتاز فرمایند . 
زیاده نوشتن تركك ادبست. 

الپی تا ادوار لیل وبپار بوده پاینده ومستدام باد برفرار و کامکار باشند. بر 
عالم وعالمیان و آدم آدمیان مبارك ومسعودباد بحق الحق زراتشت اسفنتمان. تحریر 
فی‌الماریخ روراول‌اورمر دامشاسفند وماه‌مبارگ آمردادماه قدیمه‌سته ۱۰۸۹ یزدحردی 
و بیست ویکم شهپر محرم‌الحرام سبه ۱۱۳۲ هحجری 

هر که ما را کند بنیکی باد :ام او در حپان بنیکی باد 

هر کس که زما سلام جوید کاغذ همه را مدام کوا تال 

آرزومند دیدار پجان و دل محب‌المشتاق کاتب‌الاشناالحروف بپدین‌منوچپر 

(۱) جمله اوستا در متن با الفبای اوستائی نوشته شده است . 

هت 


ولد بپدین رستم دهنجی بهرام که قبول‌افتد زهی عز وشرفی آرزومند دیدارقرخنده 
آثار دستور مانك (۱) مپرنوش آرزومند دیداد هیربد داداب پهالن فریدون دعای 
تحیات فی‌مایاب مطالعه نمائید المشتاق دیداد قدردان طلب هیربد دستم هیربد 
خورشید هیربد اسفندیار سا کن قصبه فر خنده دربند سورت تحریر يافته در حالت 
بیماری قلمی شده است روا دارند مشتاق دیداز بیدین داراب بپرام آرزوهند دیدار 


بهدین اهانه باهای بپیم جی . 


)۱( دستو ر ما نك پسر نوه دستور هصبر جچی رانای معروف میباشد و در آن مس ان 
دستوران دستور هندوسان بود . 
۳ 


حور 


صورت نامه‌هائیکه زرتشتبان ابران به زرتشتیان هند نوشته اند 


شماره ام قاصد تاریخ نامه تاریخ میلادی 
۱ ریمان هوشنگک ۸:۲ پزد گردی ۸ میلادی 
۲ نوشیروان خسرو ومرزبان اسفندیار ۸۵۰ یا ۸۵۵ی ۱۸۰-۵ 
۳ بهدین فرحیحش ‏ نوروز فریبرد و ۱ 

دونفر کاس دیگر ۰ برد گردی ٩۱5‏ ه ۱۱ 
۶ چ ۸۵ ی ۱6:۱۹ 
۹ اسفند یار سپرآب حدود ۸۸۵ ی حدود ۱۵۲۰ 
د ‏ شایور آسا ۸٩۰‏ ی ۱۲ 
۷ استندپار یزدیار ورستم کمبایتی ۶ ی ۱5۳۵ 
۸ کامدین شاپور کمبایتی ۸ ی ٩5۰‏ ه ۱۵۵۸ 
۰ کوس کامدین ۳ ؟ حدود. ۱۵۷ 
۰ فریدون مرزبان حدود ۹٩‏ ی حدود ۱۵۸۰ 
نامه بدستوران بروچ حدود ۹4۸ ی ۱۵۸۸ 
۱۲ نامه بدستور کامدین بدم بروجی ٩۹:۲‏ ی ۱۰۹۷ 
۳ کاوس ماهیار ۷۰ ی ۱۹.۰ 
4 بپمن اسیندیار هی ۵۱۰۳۵ ۱۲۹-۲ 





اب رجوع شود به 


ما۳۵ ۳.۸۰ وط ۱ 
۷۲ ۰ 


4 0۶ ۲ها»:۲ ۲۵۳۱۲ 





۱۵ 


۷۱۹ 


۱۷ 


نامه پدستور کامدین پدم و بیدین 
آسا جمشید ۵ ی ۱۰۵ « 
نامه‌اسپندیار رستم به‌بپدینهای‌سورت 

پروچ ووساری ۵ شىی ۵ ۱۰ « 
نامه ببرزو و کامدین که شهر باررستم 
صندل آورد ۵ ی 
نامه بدستور برزو کامدین حنود۲ ۲ ۱۰ 
نامه بدستور رستم پشوتن و دیگران 
حدود۱۰۳۰ 


صی ۱۰/۸۱ ه 


در مورد دحمه 
امه بمو بدان سورت 
نامه بمو بدان‌برو چ» نوساریو کمبایت ۱۰۵۰ ی 


نامه بدستورجاماس آسا در بوساری حدود۱۰۹۰ 


نامه بمو ید کاوس ودسئوز داراب ۳ صی ۱۱۵۰ ه 
نامه بما ناثبجی نوروزجی‌رستم‌جی‌ست حدود۱۸ ۱۱ ی 
نامه بدستور داراب سپراب‌ودیگران ۱۱۳۸ ی ۸۱۱۸۲ 


ملاکاوس ۲ ی ۱۱۸۰ ه 


۳۰۳_ 


۱۳ 


۱۹۳۵ 


۱:4 
حنود ۱۹۵۶ 


حدود ۱۰۰۸ 
۱۷۰ 

۱۹۸۹۱ 

حدود ۲۳۲۱ ۱۷ 
۱۷:۳ 

حدود۸ ۱۷ 
۱۷۹۸ 


۱۷۷۳ 


مباحئات مو بدان 


پس از برافتادن دولت ساسانیان, ایران هم جنانکه از دید گاه سیاسی و مرزهای . 

"جغرافیایی ونظام اجتماعی دیگ رگون شدء طوایف مردم, ز بان و آدب و 
فرهنگ‌شان نیز دچار تغییرات شد. دانش‌های زمان ساسانیان و آنجه که مرسوم و 
معهود بود. بیرود از دایرة جنین تغییرات و تحولا تی نمی توانست باشد. ایرانیاد 
مات و فرهنک شان :را عی خواسعتا بههعک. کشیده واغیار پزتتی جر اه زمخ 
افکاری نوو اندیشه‌هایی تازه به منصهٌ ظهور می رسید . 

1 سدهٌ جهارم» رسالات و کتابهایی بسیار به پهلوی ء و از ان پس به عربی و 
فارسی نوشته و تدو بن کشت که از حمله می توال محموعه 99 («دینگرد») در نه 
حلد که ترحمه و تفسیر و شرح و آوستای زمان ساسانی است, و «رات سپرم» یا 
گزیده‌ها را نام برد که اثر موبدی دانشمند است و کتاب «بن3هشن» را یاد کرد. 

از ذیگر سو مباحغات و مناظراتی میان زرتشتیان و دیگران برگزار می‌شد. در 
دربار مأمون این گونه مناظرات بسیار و رایج بود که نمونه‌هایی از آن رساله 
«گسخستبک ابالیش» و رسالات پراکندة دیگر است. علم کلام نیز راهیی نویافته 
نود و کتاب «شکند 8 و بحار» حاصل پیدایش دا لافس استت: 

یکی از مباحشات در سال ششصد یزد گردی اتفاق افتاد. دانشمندان طالب 
پاسخ هایی بودند که از موبدان درخواست شده بود. مو بدان موید وقت پاسخ آن 
پرسش ها را در رساله‌یی نوشته و آماده کرد. متأسفانه نام نویسنده و موبد وقت بر ما 
اشکار نیست. بخشی از اغاز کتاب که مضامین پرسش ها از آن بداست برای نمونه 
نقل می شود : 

(«در عهدالدین ششصد اریرد حردی علمای اسلام یکی اریم آگاهی 


تع ات 


مسئله چند خواست و در این معنی سخن گفته شد و در این باب کتابی ساخته‌اند 
ونام این کتاب علمای اسلام نهاده‌اند ۰ یعنی پیدا کننده چگونگی جپان و روح 
مردم از ازل‌تاابد پرسید که شما انگیزش‌راچه گوئید و ایمان دارید یانه «موبدان 
موبد گفت که ما انگیزش را ایمان داریم وقيامت خواهد بودن . پس علمای اسلام 
کگفت که حپان بوده هرهس و باز مردن و باز ز بده 
کردن در این چه مصلحت است ؟ 
دین دستور آن ایام گفت که آنچه تومییرسی سوی انگیزش نحست بیاید 
۱ دانستن که آفریدن چه بود و مه رائیدن چیست و باز زنده کردن حراست . پبا ید 
گفتن که حپان بوده است با آفریده . اول ازحبان ۱۳9 دود 


با آفر دثدع . 


ا گر گویند بوده این سخن محال بود . بسبب آنکه در جهان نونو چیزها 
افزاید وهم در جپان‌میکاهد وجون چنین بود که میکاهد ومیافزاید ونقصان میگیرد 
و باز زیادت میشود . پس هرچه پذيرنده کون و فساد بوده ومعلول بود خدای را 
شاید . پس درست شد که جپان نبوده است و بیافریده‌اند . پس آفریده را از 
آ رید گار جاره ین دا ستن که دردین یپلوی که بفوری بدان‌مذ‌هیند 
جپان را آفریده گویند . پس چون گفتيم که جپان آفریده است بباید گفتن که 
که آفرید و کی‌آفرید وچون آفریدوجرا آفرید ...» 

از پخش دیگر کتاب علمای اسلام چنین بر میآیدکه در آن عبد از شماره 
موبدان داشمند کاسته ميشده وحماعت زرتشتیان درمقابل تبلیغات اسللام استقامت 
نمیورزیده وبدین جدید میگرویده‌اند . موبدان موبد در پاسخ خویش راستی را 
پیروی و باصراحت لجه سخن میرآند وبزیر عقیدءٌ جبر میزدد وبدی را ازخدای 
ی 

بخش نامبرده از اینقرازن است: 

چه از موبدان خردمند کمتر کسی مانده‌اند وواجب دیدم اصل دین به‌ییدا 


م۵ ۵ ات 


کرد ن :| هر کسی سخن ازجماعتی که نه بردین باشد :شنود و دین دوستی در دل 
او باطل نگردد و راه اشوگی بدروندی رحانکند واز خدای‌تعالی برستگٌاری‌خواهد 
که این گیتی بتیاره‌سند ناگاه خواهد گذشت . موبدان موید گفت که ایسزدان و 
امشاسیندان که میگویند نام همکاران است و نام خدای تعالی پزداست و عفت هور 
مزد و اورمزد یزد راهیچکس تغییر وان گفت ۱ 

اورمزد بی‌صفت است‌و آویژه نیکی و روشنائی باشد که با اوهیج بدی و 
تازیک تشه ورس که شمان ده مها ند با ها در انم له حلاین مش که 
و گویند نیکی وبدی از خدایست. 

زراتشت اسننتمان دروغ و خیات و جهل و ستمکاری و مکر برذات 
خدابتعالی روا نداشته است . 

يس مارا جواب مخالفان دین باید گفت و گوئیم حون مارا پر کتاب شما و 
شمارا پر کتاب ما اعتقاد نیست وروشن کردن اصل دین بپی جز بادلیل و برهان . 
معقول دست ندهد . شما را با ما در این مسئله خلای نیست که خدای‌شناسی بعقل 
باید کرد . جواب چون دیا وهرچه در دنیاهست پذير ند کون وفساداند وهر آینه ‏ 
معلول باشد ومعلول خدای راشاید ...» 

در سال ۷۲ ت و دز وافعه ۰ شبیه آنجه بالا ذ کر شد در یزد 
رید اد ففها نان و اسطه تج بان دی؟ اران ؛ برای تهدید زرتشتیان‌جنانکه درفصل 
0 ر کلام اوستا و کر امت دستور زرتشتی مشروحا ذکر شد سه‌نفر دستور دانا و 
وعاری بحق را شهید نمود وخود نیز پس از جندی بکیفر اعمال خویش گرفتار 
گشت . 

واقعد دیگر زمان پادشاهی سلطان محمود غزنوی رویداد وشاعران وادیبان 
و دا:شمندان دربار , سلطان را برخلای زرتشتیان برانگیختند . این داستان نیز 
مفصللا در فصل نامبرده بالا پیان گردید . 

واقعه دبگر زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار و فرماندهی فرزندش شاهزاده 


تیا 0 وا 


محمد ولی میرزا در یزد واقم شد . علمای متعصب بزرتشتیان نسبت کفر و زندقه 
داده و از حکمران قتل عام يا اسلام آوردن آن‌ها را خواستارمیشوند . بنابپیشنهاد 
شاهراده دأد ۳3 علما در مسائل دین و توحید برسشپا ی ازررتشتیان بعملم بآ ورند 
باین امید که ! گر جواب منطقی نباشد همه را پاجبار مسلمان یا بقتل‌رسا نند .اما 
برخلانی انتظارشان حواب‌طبق دلخواه فرماندار بود ودست از سر زر تشتیان‌بیچاره 
برداشتند .یرسشهای علما و یاسخپائی را که دستور کیخسرو پور دستور خدابخش 
بمشورت موبد خدابخش بور مو بد فیروز وهیر بد جاماس پدر شاعر داده‌انسد در 
رساله‌ای بنام « این مسئله » بتوسط هیر بد خدا بخش بور حاماس در سال ۱۲۰۷ 


کرت منظوم گردیده و در حرو بندنامه مالا فیرور در بمیئی بطیع زسبلنه است. 


کی خی ۱5 





بخش چهارم 


‌ ۱ 5 جر ۰ ۰ مه و 
نویسند گان زرتشتی 





نو سندگان بهلوی 
و موبدان موبد منوشچهر 


منوشچپر بور بودان یم (۱) (جوان‌جم) دور شاهیور دبس از در گذغت بدر 
بجای او بمقام موبدان مویدی فارس و کرمان ۳ گزیده شد . شیر از در آن رمان 
هر کن روحائیت بود. هنگام جوانی کتابی‌بپپلوی بمام دادستان دينيك تدوین‌نمود 
و آن پاسخ‌به۹۲ پرسشهائیس تکه میتروخورشيد ( مهر خورشید) پور آتروماهان(۲) 
بشکل يك رساله در مورد رموز مر اسم و فروع دین ازمر کز روحائیت نموده بود . 
ی ی هه ی ی یی کدی را 
تحریر و از طرف جماعت بخدمت موبدان موید بشیراز فرستاده میشود . پاسح 
پرسشها بواسطهٌ غیاب‌منوشچپر ومسافر تش بشهرهای‌دیگر وسر کشی بامورجماعت 
بتأخیر میافتد و جواب آن درشپریور ماه بوسیله چاپار مخصوص ارسال میگردد 

متأسفانه دادستان دينيك فاقد سال تحریر میباشد . همین قدر معلوم است که سالپا " 

(۱) نام اون بپپلوی بواسطه نقص الفبایش بقسول د کتر وست گشنه جم یا 
کودان دم بمعنی نفس قوی نیزمیتوان تلفظ کرد . 

(۲) در غار کنپری نزديك بمیشی کتیبه‌ایست بیهلوی و آن نامپای زرتشتیانی‌است 
که درسال۳۷۸ یزدگردی(۱۰۰۹ م) برای‌گردش بآنجا رفته‌انذ . در حدود صد غار 
کوچك وبزر کك دربدنه کوه بوسیله پیروان بودا کنده شده که محل اعتسکاف راهبان 
آنپا بوده . در کتیبه نامبرده نام آتروماهان موجود است و بمدها این نام با تلفظ آذر 
ماه تامدتی بین زرتشتیان متداول بوده واينك نیز بشکل آدر و آدرجی هنوز باقیست. 


۱۷ ۳-ه 


بیش از سال ۲۵۰ اد کرو دوشته شده زیرا در | سال منوشچپر رسالات رن 
۰ ۰ مر ۰ ۰ ۰ زوسع ۰ 

را درزمان سالخورد گی خود نوشته است . در نوشتجات بپلوی آن زمان که بدست 

ما رسیده صفتهای حندی مانند دیشوا , فرمادار رد وهیر ید خدای با اسم او همر اه 


(ست ۰ 


منوشچپر بر آدری داقت در و بنام زادسیرم که در سرحس دسئور بود و آن 
وآقع است در شمال‌شرقی خراسان نزديك مروسپس بفرمان موبدان‌مو بدبدستوری 
سیرکان (سیرجان) منصوب میگردد . وی از راه نیشابور وشیراز و پس از ملاقات 
برادر بسمت جنوب و محل مأموریت خویش حر کت مینماید . زاد سپرم پواسطه 
اقامت در سرحس وتماس بادروندان صاحب عقایدی میشود که باذوق محافظه کاران 
دین سازش دداشت ۰ دس از ورءد سیر کان اوامری دز مورد مس ثل‌طپارت وبرشوم 
ومانند آن صادر میکند که بذوق اهالی آن سرزمین زننده بود . صدای اعتراض 
مردم فورا بلند و شکایت سختی راجع بأآن اوامر و رفتار زاد سپرم بموبدان موبد 
۳ منود . ۱ 

منوشچپر بمحض وصول شکایت اهالی » مجلسی از موبدان درشیر از تشکیل 
داد و یامه سحت بزآد سهرم موشت و او را از رفتار باشاسته حود وش اوامرخلای 
دین توبیخ مود و الغای آن اندرز داد و بنست یکی از شا کردان آمین خویض 
بمام یزدان‌بناه برای او فرستاد نامه نامبرده در دست نیست . از قرار معلوم یزدان 
پناه در مأموربت خویش توفیق نیافت بنابراین منوشچهر چپارماه بعدتر نامه‌دیگ 
بنام کلیه بپدینان ایران نوشت و آنها دا به پیروی قوانین مرسوم وقت تا کید و 
اندرز داد و اوامر صادره از طرق زاد سپرم را ازنفوذ دروندان قلمداد نمودو آن 
اه مورحه سال ۲۵۰ ی رت ۱ 

دد طی این مدت زاد سیرم ببرادرخود نامه نوشت که دردست بیست‌منوشچمر 
نامه زاد سپرم را در خردادماء سال ۲۵۰ یزد گردی با ادله وبراهین و لحن شدید 
جواب داد و او راباتفصال تهدید میکند و خیال داشت‌با وجود سالخورد گی‌سفری 


-۳۱۷۲- 


ی ی ان 





مد متیر ام و واه قمع جح 6 مرس و مود دز وا کی 6ترچ ی ۳ 





بدان نواحی نموده وحضوراً اختلای را رفع نماید اما خبری مبنی بر عملی شدن 
این خیال در دست نیست ولی بنظر میرسد که زاد سپرم خواهی نخواهی تسلیم 
اوامی مویدان موبد پرادر خویش گشته و بمقام دستوری سیر کان باقی میم‌اند . 
موضو ع احتلای بین زاد سیرم وطقه محافظه کار ان هر حند بسیار داحجیز بود اما 
تخیس مرأسم موحوده ولو داحیز باشد بدوق مردم تاج گر سین ایت: :۲۱۱ 

فلوم امهای وی امه ویر یاوه ریفس مورا 
سفندا مزد روز و اسفندماه ۲۵۵ بزد گردی و آن‌باسخی است که‌بنامه مردم‌سیر کان 
وشکایت آن‌ها از زاد سپرم داده است . منوشچر در نامه‌های خود استادی وخرد و 
کفایت ذاتی خویش را بخوبی نمایان میسازد و درحفظ مسئولیت پیشوائی ورا بطه 
برادری بازاد سیرم نقش خوبی دا بازی میکند . از مندرجات نامه‌ها برمياید که 
در آن عهد نیز رقابت سختی بین گروه موبدان موجود بوده و یکی از آنان بنام 
ررنشت و دیگر بمام آدرباد ور همید دو بسنده جلد بو دینگرد رقیت سرسحت 
او بوده‌اند که برای شکست وخلل در نفوذش پی بپانه میگشتند . اين نامه‌ها 
بطور غیر مستقیم بر اوضاع زرتشتیان آن زمان روشنی میافکند که پس‌از دو قرن 
کشمکش با اسلام و پیشرفت غود و بسط قدرت آن دین در حه حال میزیستها ند. 
شیراز » سرخس ۰ ری » کرمان وسیر کان مرا کز مهم دینی زرتشتیان بوده است و 
بنظر میرسد که موبدان موبد ازخود سوازه نظام داشته و هنگام‌سالخورد گیوظایف 
دئیای ودینی او را يك اجمن چپارشری انجام میداده است . 

منوشچپر در عهد حود سیاری از کتب بپلوی و دیبی دردسترس خودداأشته 
که بعد‌ها راه فنا بیموده است . بقول او ماه دوم سال در اوستا زرمیا دامیده‌ميشده 


(۱) | کر بیرسشپائی که پادسیان درطی سه‌چپار قرن اخیر ازد‌توران ومویدان 
یزد و کرمان نموذه| ند نگاه شود می‌دینرم که غالب پرسشها در مورد بر شنوم وطهارت و 
مانتد آ نست که بواسطه اختلاف ناچیز بین خودشان اذ اير ان‌خواستار شده‌|ندحقیقت 


وروش آمهپا را روشن سازند . 


۴ ۱۳- 


وئیز وجود دو برزخ را قائل بوده یکی ماوای کسانیکه کرفه آنبا برای دخول در 
تقت کقایت تیوه وب هسام سا که کاهان. ‏ باشاسته ان شود 
که بدورخ بروند . بقول دکتر وست « تعلیمات اخلافی وحکمت مبوشچپر سبت 
بقرنی که میزیست بسبار عالی ومقام بلندی را داراست. درحالیکه درحفظشئونات 
وقدرت دینی بیشوایان میکو شد ار کم آمد ۳ و بواقص ورفتار ناشایسته بهدینان 
۳ بر دباری و حوصله را نشان میدهد . در تعلیمات و بوشته‌های او اثری از 
تنودت دیده دمیشود .» 

منوشچهر میگفت که موبدان و پیشوایان دینی بایستی ۸ صفت زیر رادارا 
اه 

۱- راستی و درستی ۲ - تیززبان وفصیع ۳ - راست گفتار ء ‏ گانپاخوان 
۵ - استاد در تعمیل‌مراسم و آداب‌دینی+ - وظیفه شنای ۷- صاحب مشری واخلاق 
بيك ۸ - روان دوستر ۱ 

بقول فرزاه مانك کنکا داشمند اوستا و بپلوی دان « مموشحهر در داش 
دین سر آمد ونفوذی بفایت داشت بنظر جوانان معاصر چون پیغمبری بود که‌بر 
زوابای تاريك زند گی دوشنی میافکند . کلیه خصایل منوشچپر شایسته ستایش و 
استعداد انتقاد ونکته چینی اوقوی ودر مواقع مناس بکار میبرد .» 

سلسله تسب مدوشچپر بنا بحفته فر زا ۸ نامبرده عبارتست از منوشچپر بور 
کشت جم (یودان‌یم) پور وهرام شت پور زردشت پور آتر فرنبغ پور فرخزاد پور 
رردشت بوز آتریاد بوز رردشت بور ات باد دور ماراسیند : بدینطر یق سلسله سب 
او بدستور آدرباد ماراسپند میرسد که در زمان شاپور دوم مویدان موبدایران بود. 
منوشچپر ۳ برادر داشت نام زروندات » اشه وهیشت و زادسپرم 0 

زاد سپرم نویسنده ماهری بوده اينك منتخباتی از نوشته‌های او بنام خودش 

(۱) دجوع شود به یادنامه پور داود جلد ۲ صفحه ۵ - ۱٩۳‏ مقاله هیر بد مانك 
ف کنک , 

۴۳۱6 


در دست ما باقی‌است و او را پسری بود بنام فردین خواست ونوءٌ بنام سپندات . 
بندهشن کتاپیست‌پپلوی ونام مولف اصلی آن معلوم نیست همینقدر ازباب 
۳ آن برميآید که معاصر زادسپرم دستور سیر کان و برادر کپتر منوشچپر بوده و 
در حنود سال. ۳۰ بزد گردی میزیسته و در فقرات ۰ --۱۱ تاأمپای موبدانی‌که در 
گرد آوردن و زنده کردن فرهنگک مزدیسنا و افزایش مندرجات بندهشن کوشش 
نموده‌اند بدین ترتیب ذ کر کرده ۱- بودان‌بم پور ورهرام شادپور زرتشت ۲- آتر 
باد پور ماراسپند پور زاد سپرم ۳ - زاد سیرم پور یودان یم ع- آتر پادیور همید 
ه - اشو وهیشت پور فره‌سروش وموبدان دیگر دارای همین اصل و نسب. 
مندرحات بندهشن بقول زادسپرم در باب ٩‏ فقرات ۱۸-۱ ترحمهمختصری 
است از دامدار سك اوستا بیپلوی . ظر: بهم‌ندرجات صفحه از سخه خطی روایت 
محفو ط در کتا بخانه اداره هندلندن بشمازه ۸ د کتر وست را عقیده بر آاست که 
آترباد پور ماراسپند پور زاد سپرم که در بالادربندهشن ذکرش آمده آترباد پود 
ماراسیند بور آشو وهیشت میباشد که در تدوین کتاب دیتکرد دست داشته است و 
نام زادسپرم راکاتب اشتباهاً دوبار نوشته‌است .در صفحه من کو رکتابخانه اداره‌هند 
درلندن چنین آمده : 

, ات باد بور ماراسپند بور آاشهوهیشت‌بیرو دین به درسال‌سیصد ازیزد گرد 
شپرباد برای تحکیم شالوده دین به بخشی از دموز دین دا گرد کرده و بر کتاب 
دینکرد که دستوران دین و بیشینیان‌ندوین نموده‌اند افزود و بشکل کنونی در آورد 
یعنی او آخرین مولف دینکرده‌یباشد وبنظر میرسد که تا اين زمان در آن‌تجدید 
نظر نشده نسخه کنونی ازهمان نسخه‌گی استنساخشده که درخانواده آنپا محفوظ 
و اولین باز در سال ,۳۹۵ یزد گردی رو بویس شده است .» 

موف و گرد آورنده بحش مپم دینکرد را آترفرنبغ بور فرخزادمیدانند 
که با منوشجهر معاصر بوده و در زمان مأمون خلیفه (۲۷۲ - ۲۵۲ یزد گردی ) 
در حضور وی با ابالیش هماحمّات مدهیی داشته است. دربوشته‌های او بنام بشایوهر 


۱۵ ۲احه 


برمیحوریم که دستوران دستور وقت ومشاور خسرو انوشیروان و بگزارش اوستا 
مشغول بوده است . 

در پاب تاریح وقدمت دیمکرد در آخرین یاب کتات سوم آن آمدهه یس از 
بیروزی تازبان و بر یشان روز گاری زرتشتیان و پرا کند گی اوستا و امور دینی 
ایشان مویدان موید آتر فرنبغ‌پور فرخزاد بخشهای متفررقهفرهنگ‌دینی رادو باره 
جمع نمود و بشکل کتایی در آورد که پنام دینکرد مشپور گشت‌پس ازآتر فرنبغ 
سررشته امور دینی بدست‌پسرش زرتشت رسید بدبختی باوروی‌نمود و کتابخانه‌اش 
نابود گشت و فرهنگ دینی دویاره پریشان گردید بعد از آن آتریاد یور همیددانا 
و پیشوای دین به با کمك خدا وزحمات زیاد و تحقیقات و پرسشیا و بازجوئیپا و 
دعا و نیایش و مشاوره بامو بدان و دانایان گروه ادبیات پیشین‌راجمع وسنن‌پاستاتی 
که در حال قنا بودمحدداً احیا کرده و در کتان دینکرد که متضمن هز ار باب‌است 
جایداد وشالوده حدیدی برای پایداری دین بریخت و با بذل‌مساعی موبدان‌زمان 
که ذ کرشان گذشت کتب گونا گون دینی فراهم گردید . 

کتب پپلوی موجوده که در زمان ساسانیان یا بعد تألیف گردیده بسه‌پخش 
تقسیم میشود (۱) بخشی که ترجمه تحت‌اللفظی اوستا و تفسیر آن میباشد (۲) 
بخشی که مندرجاتش مذهبی است و يا رابطه نزديك با دین دارد (۳) بخشی که 
داستان » تاریخ؛ قانون» طرز نگارش » اسناد وغیره میباشد . ۱ 


صورت کتب بهلوی تحت بخش یک 


و ندیداد - پسنا -ثیر نگستان - ویشتاسب‌یشت - ویسپرد - فرهنگ ام ائو ال 
هرمزدیشت - بپرام يشت . هادخت نسك - ائو کمدائچه ‏ جدال اوستاك گاسان 
آنش نیایش - وج رکرددینی » میگویند موّلف آن‌میدیوماه نامی است ‏ آفرینگان 
گپنبار - هفتن‌یشت ‏ سروش یشت ه-ادخت ‏ ستروزه بزرگی و کوچك - خورشید 
نیایش ‏ آبان نیایش - آفرینگان دهمان . آفرینگان گاتا. خورشیدیشت. ماه‌یشت 


ست۱ ات 


صورت کتب پهلوی تحت بخش دو 


دینگر د -.بندهش دادستان دينيك ‏ روایت‌پپلوی روایت همیدآشه‌وهیشته 
راد سیرم در سه‌بحش - شکند گمانيك ویجار - شایست لاشایست ‏ دینا مینو حرد - 
رسالات منوشچپر - اردای‌ویرافنامه _ جاماسب نامه - بیمن يشت - مادیگان یوشت 
فریان - اندرز آدریاد ماراسپند با حقیقت روزه - پندنامه ب بزرگ میترو بختکان ‏ 
بتّت آدرباد ماراسیند ند نامه زرتشت -اندرز هود آور دانالد - آفرین‌شش گپنبار 
و یچال انجند آ در باد ماراسندمادیگان گجسته ابالیش - مادیگان سی زور یتت‌حود 
مادیگان هفت امشاسپند. اندرز بمزدیسنان - مناهی بهدین - مادیگان ماه فروددین 
روزخرداد ‏ اندرز شخصی - آفرین‌دهمان یا هفت‌اه‌شاسفند ‏ ستایش درون . آفرین 
اردا فروشی - اندرز دانامرد - اشیرواه - آفرین‌میزد - اندرزخسروقبادان .اوارچیم 
درون - گفتار آتر فرنبغ و بخت آفرید _ آفرینگان تیررنگ - نام ستایش - پنج. . 
خوی موبد و ده اندرز - آفرین بزر گان - آفرین گپنبار - جاشنی - داستان بهرام 
ورجاوند - داروی خرسندی ‏ مادیگان سهیزدان . 


صورت کتب پهلوی نحت بخش سه 
قانون احتماعی دوره ساسائیان ‏ کارنامه اردشیر بایکان - یاد گار زریران ‏ 
خسرو قبادان ویساول - فرهنگی پپلوی ‏ طرز نگارش - شهرهایایران - چتر نج 
نامه - درخت آسوريك - طرز پیمان ازدواج - شگفتیهای سیستان . .. 


ت۱۷ ۲ب 


فویسند گان گمنام 


تاریخ پادشاهان ایران باشاهنامه تازهان یزد گرد پورشهریار آ خرین‌پادشاه 
ساسابی درقطعات ومجلدات‌حدا گانه پرا کنده ویصورت بأثه‌جلد کامل دز بیآمنه‌بود 
بماغرمان اینذاهنشاه مویدان ودانایان وقت‌از قطعات وبادداشتها واسناد و‌جلدات 
وروزنامپای‌پرا کنده تاریخ‌پادشاهان‌ایران راازعهد کیومرث‌تااواخر پادشاهی‌خسرو 
پرویز درياك جلدکامل تنظیم کردند. 

این تاریخ گرانیها راسعد وقاس پس از فتوحات خویش در سال ۱۵ هجری 
(۱۳۰م س ید گردی) بانضمام غنایم دیگر بخدمت خلیفه وقت‌عمر بن خطاب‌ار-ال 
نمود . بخشی‌از آن که از داستا دپاسخن میراند بفرمان خلیفه‌بعر یی ترحمه گشت 
اما بخشپائی که درموضوع اخلاق واندرژ صحبت‌میداشت برطبع خلیفه گران آمذ 
و گفت درقبال حدیت پیغمبر گفتار دیگران به پشیزی نمیارزد . بنابراین تاریخ 
نامبرده رابسلطان حبشه ارمغان فرستاد پادشاه‌فرهنگ‌پرور آنرا گرانبهاترین‌تحفه 


داست و سحه هائی‌حمد از ان‌استنساخ وبین دوستان حود توریع نمود. یت سحه 


آن کتاب بمرور زمان‌بخراسان رسید. 

ابومنصور محمدین‌عبدالرزاق بن‌فرخ بن ماساه‌بن‌مازیار که ازنهل‌اسپپیدان 
تبرستان بود بوزیر خویش ابومنصور المعمری پورعبداله پور حعفرپور فرخزادپور 
پشنگ دستورداد تادر تدوین تاریخ پادشاهان ایران پاستان همت گمار د . تامبرده 
اجمنی ازدانایان زرتشتی تشکیل دادوبحش ناتمام شاهنامه رااز عهدخسرو پرویز 
ناشکست یزد گرد و اضمحلال سلسله ساسانیان بنگاشتند وبرتاریخ سایق ایران با 


ت۳۸ 
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خداینامه تالیف دانشور دهقان که در آن وقت‌مسعود بن ابومنصور دبیرعبدالرزاق 
بیارسی ترحمه بموده‌بود علاوه ساحتند . 

چون نژاد ابومنصور چنانکه گفتیم باسپهیدان تبرستان میرسید در در احیای 
عظظمت وشو کت نیاکان وموفقیتهای باستانیان عشقی وافرو ذوقی مالا کلام ازخود 
دشان میداد.هر کس یادداشت یاورفی ازتاریخ باستان‌پاو مینمود از بحششهای‌بیشمارش 
بپرسند میگشت . 

اعنای انجمن نگارش شاهنامه که ابومتصور المعمری تشکیل داد و در بالا 
ذکر ش گذشت عبارت ازحپار نفر زرتشتی ز بر بودند که درجمع آوری‌داستان‌تاریخی 
و تدوین شاهنامه مساعی حمیله‌از خود ابراز داشتند: 

ت تاح‌پور حراسان اهل هرأت 

ٌَ- بزدان دادیور شاهیور اهل سیستان 

۳ ماهوی خورشیدپور بپرام اهل‌بیشایور 

6- شادان پور برزین اهل‌طوس 

شاحنامه بصورتیکه ماامروز در دست دادیم اثر زحمات و خود گذشتگیهای 
دانایان نامبرده گمنام بالاست که برای‌زنده ساختن مجدوجلال نیا کان باستانی و 
شکوه وعتامت دوران گذشته وحفط شعاگر ملی آسایش و آرامش را برخود حرام 
 ِ‏ 

خواجه بلعمی ابوالفضل پورعبداله وزیر امیر نصربن احمد ۰ شاعر زرتشتی 
دقیقی را بنظم‌شاهنامه تشویق کرد ولی انجام اینکارمیم بواسطه قدل ناگهانی شاعر 
بتاخیر افتاد تاانکه سکه یادشاهی بنام سلطان‌محمود غزنوی زده‌شد .جون کتاب 
سیرالملوك رادید متاسف گردید چراشعرای ایران‌تا کنون‌در نظم آن نکوشیده‌اند 
۱ سلطان فرمادداد در تجسس درست ترین و کاملترین نسحخه تاریخ پادشاهان ایران 
اقداماتلازمه بعمل آید . 1 سلطان بخلای انتظاز نتیجه‌تر‌سید » تاانکه‌خور 
فیروز یکنفر زرتشتی فارس بواسطه ستم وفشار فرماندار آنجابر ای‌تظل‌ودادخو اهی 

-۳۷۹- 


مسجت 


بغزنین و دربار شاهنشاه روی ناد . چندین ماه در پایتخت ایران پریشان و اواره 
بود و بحضور سلطان بار نمییافت . روزی از تمنای شاه و تجسس سحخه کامل‌شاهنامه 
خبر شنید . بوسیله درباریان پیغام داد كه‌يك نسخه کامل آن دادرشپرخویش دارد. 
شاه وی را بحضور خویش بار داد و فرمود کتای مذ کور را بتوسط قاصد شاهی 
بخواهد . چون کتاب بحضور سلطان زسید خوشحال شد ومقدم خورفیروزراعزیز 
شمرد وظلم وستمی که پروی رفته بود رفع نمود ومقامش رابلند ساخت. 

در روز کار ساسا نیان انجمن‌های فرهنگی کامو ی بین‌ایرانیان ورومیان 
برقرار میگشت . در یکی از این انجمنها که در زمان شایور پور اردشیر بابکان 
تشکیل یافته بود دانشمندان و پزشکان‌رومی مسائل علمی‌چندی را راجع‌بتعلیمات 
مزدبسنا مورد بحث قراردادند . 

فر زابه دادار بن اه تین دانشمند آن دوره موضوع بحثرا دررسالیبپلوی 
اشا مود . سپس درچندین فرن بع" استاد حلیل بن جمشید رسالهمذ کوررابپارسی 
ترجمه مود . 

نققا مو بدان مو بد ابو نصر بن سروشیار از تخمه آدریاد ماراسیند و 1۳ 
دادارین دادخت دو باره همان را بپارسی روان تری در آورد و آراسته نام نپاد . 
دانشمندان اخیر باحتمال قوی درحدود قرن سوم وچپارم هجری میزیستهادسد . 
رساله دامبرده بنشانی( 1٩69‏ ) درینگاه خاورشناسی کاما بمبگی محفوظ است . 

بهر ام پور مهران از اهل اصفهان و ببپرام اصفی‌انی معروف و از تاریخ 
نویسان زرتشتی است که در سده دوم هجری میزیسته . طبری و ابوریحان ازاویاد 
میکنند وابومنصورالمعمری دپیر عبدالرزاق که درتدوین شاهنامه کوششی بسز انمود 
در دییاجه شاهنامه خویش از اویام میبرد . 

بهرامشاه پور مردانشاه کرمانی موبد شاهء‌پور کوره فارس‌واز تاریخ‌نویسان 


بوده است ازنوشته‌های او نام ونشانی دردست نیست . 


۳۲۰ 


فر خان هو بدان مو بد یزد گرد ازنویسند گان پیش ازاسلام است ونام او را 
تاریخ بویسان اسلامی ماد صاحب الفپرست و طبری و ابوریحان و حمزه باد 
0 

رادوی بی‌شاهوی بقول صاحب پارسی نغز رادویه پور شا هوبه اصفهامی 
است ازترحمانان دیرین است که دامه‌های بسیار از بپلو ی‌بتازی‌در آورده و گوینداو 
را داستان نامه‌بوده بنام سیرالملوك ونام اودر آثار الباقیه ابوریحان و الفپرست و 
نامه حمزه اصفمانی بسیار آمده است در دیباجه شاهنامه بو منصوری از نامه اویاد 
میشود » . 

زادویه صاحب کتابی بوده درنجوم والبیرونی براقوالش‌اعتمادداشته است. 

خواچه هنوجهر بقول صاحب یادسی نغز « از زرتشتیان بزر گ یزد بوده 
هنگام ورودش به‌یزد خواجه‌معین الدین شهرستانی یزدی که معلم یزدی‌نیز نامیده 
میشده بوی نامهٌبپارسی سره‌نوشته . خواحه‌معین الدین » صاحب داستان‌نامه‌ایست 
که.مواهب‌الپی نام داردودر سال ۷۸۹ هجری ( ۷۵۷ی ) در کرمان بدرود زند گی 
گفت .صاحب جامع مفیدی او را بزر گترین دانشمندان روز گار خود میخواند 
که گروه دانش آموزان از گوشه و کنار درمحضر درس اوحاضر ميشده اند . شاه 
شجاع مظفری ممدوح خوا هقی اری مد آرفا کردان اومصابت: 

عمید الدو له جمشیدبن بهمند ار درزمان بادشاهی‌سلطان‌معزالدین| بو لحارث 
سنجروزیر (استاندار) فارس واصفهان بود . محمدین عبدالملك نیشاپوری متخلص 
بمعزی که در سال ۵۲۱-۱۸ هجری 5٩۳(‏ - 4۹5ی) بدرود رن گر کت در مدح 
او قصیده‌ئی دارد که مطلح آزاسنت 9 

بر آمدساج گونبری‌زروی‌ساجگون‌دریا 
بخار مرکز خاکی نقاب قبه خضرا 

اسپهبد شمس الملوك علی بن‌شهریار بن قارن یز ممدوح معزی بوده 

مت 


علامه محمدبن فرامرز مشهور بملاخ و ,نامش ملاخشرو بود که بلباس 
م-لمانان در آمد ومتوفی بسال ۸۸۵ هجری (۸۵۰ی) فقه حنقیه را بنام‌غررالاحکام 
نوشته ودرسال ۸۸۳ هجری(۸4۸ی) شرحی بر آن نوشت بنام دررالاحکام فی شرح 
غررالاحکام . نسخه خطی آن‌بشمارهمع ۱در کتابخانه آصفیه حیدر آ بادد کن‌هندوستان 
محفوظ است . 

ابان بن عبدالحمید لاحقی : از گویند گانعربیایرانی نژاداست بسیاری 
از کتب پپلوی رابامر خالد برمکیبعربی‌منظوم ترجمه‌نمود .از آنها هست. کلیله 
ودمنه » سندیاد یامه کتاب مزدك وبلوهر وبوذاسف ترجمه هندی بیپلوی . ابان 
بز دیق ومادوی بودن متهم گردید . اپوبواس شاعرعربی بژاد بقول صاحب عیون 
الاخبار این دوبیت رادر هجوابان نظم کرده و اورا مانوی‌قلم داده است.(۱) 


لااشپدا لدهرحتی تعاین العینان 
فقلت سبحان ربی فقال سبحان مانی 


صاحب الفپرست کتابی بنام سیر ة اردشیر بعررپی منظوم که گویا ترحهه کار 
نامه اردشیر باشدبه ابان سبت‌داده است. 

ابونصر شاپوربن اردشیر : وذیر صمصام الدوله بهاء الدوله دیلمی بود . 
بقول این‌الاثیر درسال ۵۳۸۳ دانشکده در خداد بنیاد نهادکه دارای کتابخا نه‌بسیار 
بر کی وی انامه بام دیدن سال 6۷ عش نع از سل سااتفیه بر نقدای ی 
ی کو تانق هن بیش‌از ده‌هزار حلد کتاب دز کتابخانه بوده‌است (۳) 

ابوسهل دیجی (ییژد) بن رستم الکوهی : مردم‌تبرستان بود وبنابرسم آن 
دیار بکوهی مشرور شد . از منجمان نامور بود. در رصد خانه‌ای که شرف ] لدوله 
در سال ۳۱۷۷ تین دمود برصد کوا و مییردأخت ۰ ویکه ۰ یعص-ی 

از آ ار اورا در کتان حبر خیام که دفراسه دوشته آورده است . از | تجمله است 

اب رن امیاق قر بای جاماول تاثیف باس تیاه بت 
۲- ایضا 


و ی ۳ 


« مرا کز الدوایرالمتماسة علی الحظوط بطریق النحلیل » و کتاب‌«اخراج الخطین 
من نقطه علی زاوبه معلومة بطریق التحلیل» صاحب الفپرست چندین کتاب دیگر 
را باونست داده‌است ۱(۰) 

نو بخت الاهوازی و پسرش ابوسهل خرشاذماه - هردو کتب‌رباضی‌پپلوی 
را بعرپی ترجمه تموده ودرعلوم ریاضی صاحب تالیفات‌اند . خاندان نوبختی در 
علوم ریاضی و کلام امورند.این ندیم اکثر افرادآن خاندان‌را ازمترجمان‌پهلوی 
دانسته است ۲(۰)نو بخت منجم مشپور منصور بود . 

عمربن الفر خان الطبر ی :اسلام آورد ومفسر کتاب الاربعه بطلمیوس‌القلوذی 
است بامامون خلیفه‌عباسی معاصر وصاحب تالیفات متعددبوده . از آثار او رساله‌ای 
در احکام نجومیه ورساله‌ای در استخراج ضمیر بطریق نجوم و کتاب جوامم‌الاسرار 
فی علم النجوم و کتای‌مختصر مدخل القیصرانی فی احکام‌النجوم در دست‌است(۳) 

ابوالقاسم حمادبن شاپور دیلمی ز مشپور بحماد الراوية از موالی بنی 
بکربن وائل متوفی بسال۱۵۵ه و ناموردرايام و اشعاد واخبار وانساب‌عرت بوده و 
معلقات سبع گرد آورده اوست . اورا بزندقه متهم نمودند . (؟) یحتمل زرتشتی 
بوده است . 

بهر امابن‌مر وانشاه : موبد خوره‌شاپور بود. بقول‌حمزه یکی‌از نوبسند گان 
تادیخ ایران بوده وتاریخ ملوك بنی‌ساسان رااصلاح نموده . 

بهرام هروی‌مجوسی : نویسنده‌پنام‌بوده ۰ آثارش‌در دست نیست.آبوریحان 
بیروبی در آثار الباقیه ازنوشتپایش صحبت میدارد . صاحب‌الفپرست هم ازاوسخن 
رایده است. 

عماد مو پر : دانشمندزرتشتیاست که براقسام‌خطوطمعموله زمان ساسانیان 
آشنائی داشته است.صاحب الفپرست درییان خطوط نامبرده که در زمان اومترولك 


۱- ایضاً. .  .‏ ۲ ایضاً ۳ ایضاً 6-ایضاً 


۱ -۳۲۳- 


بوده ۳ ان اطلاع دداشته از عماد کمك میطلید و او آنا را پراش شرح 
میدهد ۱(۰) 

ابوالحسی آذرخور مهندسی : از منجمان مشپور بوده و آبوریحان‌بیرونی 
ااتع از ایوس اه فور آ نوتاه ان نع ستای, ۱۱۳ 

آل مرزبان : از دودمان باستانی فارس میباشند و ابن حوقل ( قرن چپارم 
هجری )مینویسد «در فاری سنتی نیکوست و در میان مردم آنجا عادتی بافضیلت 
میباشد و آن گرامی داشتن خاندانهای قدیمی وبزرگف شمردن صاحبان عمت‌ازلی 
است.دراین ناحیه خا ندانپائی هستند که کاردیوان رااز روزگار باستان تا کنون‌بارت 
میبر ند . آل‌مرزبان قدیمترین دودمان ایرانی فاری و از حیث شماره بزر گتربن 
آنپاست وکارهای دیوانی از زمان‌بسیار قدیم دردست ایشان میباشد.(۳) 

نو بخت‌فارسی : بخستین کسی بوده که از علم هیکت ونجوم در زبان عرب 
۳ گذاشته است ومانند ابن‌مقفع غیر اززبان عربی و زبان مادری خود پهلوی 
زبان دیگر نمیدانسته وسر چشمه معلوماتآ نپا ما خذایرانی است (*)پس ازاوپسرش 
فضل جانشین اوشد . 0« 

مهدی فروح بن شخمان : یکی از مو بدان ایرانی است که دد صدر اسالام 
مسلمان شد وبلقب‌مهدی ملقب گشت . از اسم ایرانی او اطلاع درستسی در دست 
پشگه امر هن از واقه کر لاور رمان سل شیون اوه( 
۰ < ۸۰۸۰-۸۳ ۸-۵۲ 6ی)يك نامه پپلوی ببادوسیان گاو باره امنهار 
ورویان بوشته و حقایق تلحی را ذک و خود را برادر دستور دینیار بپزاد معروی 
بسلمان فارسی قلمداد وازبد گوئیپا ونفرین ایرانیان‌سبت باودفاع مینماید.مپدی 
فروح بن شخسان بانامة خویش سهعپد نامه بخدمت اسیپید میفرستد تادر گنجور 
تشکده‌حفط نمایند که شاید مو قعی بکار آید.در نامه خویش کهدر فرن‌بنجم‌هجری 

۲- ایضا ۳- ایضاً ۱ ء- مجله مپرسال ۲ شمارههص۱۲۵ 


۳۲6 


بزبان عپدمخلوط باتبری ودری ترجمه گردید چنین گوید : 

«مراکام زین آهنجیدن آیکه مردم‌همی واحند که ردان ودستوران وهیر بدان 
ودین آوران آن دوم ویراژدستور دینیار آزرده و یه خشنودند ونفرین همی کر ند و 
به ریمنی دام همی‌بر ند که وه‌دین مازدیسنی و راه فرارون بپشته و درونسد گشته و 
هیارومنده و ناهکاران شده وتاژیان رااوعه دین آوری رهنموده پن‌اژشده هاو کنونه 
ه آ گپند که وی تاروژ ودردن (مرگت) اژگیتی به این دین اورمزدنوتراویگمان 
تریید آوعه خروه اویژه و هدین مازدیسنان ایستید . یناهیم اوعه دادار آورمزد اژ 
قرف اوه , تخست که ردان ودستوران وتره بدش کردند بپاماوران دشت 
محمد کیش آورتازیان اندرسالاری بوهاله‌منندر تازی آنجابید . بوهاله اژدانش و 
ره بپره‌اش ده‌بید ۰ اژدینیار آرزو کر دکه مرداهش محمد را آموز کاری کره 
وی هم پذرفته او رااژیرمان دین وه دانش وبیش وفرارونه بیا گاهانید . 

«در آغاز رأی کشورستانی شان (تازیان) بسرنه و دین ایشان را روی دوائی 
ندید ندبید . اما حون‌استاره‌یپیاره‌شان بیدو بحت‌از ماروی‌تابید دستوران‌وهیر بدان 
برمان دادار وقرارو به کنش بپشتند ودشمت‌ودژهو خت‌ودژهورشت گشتند وخدیوان 
و خسروان کشور را برانداختند . ورنه کجا آن تاب تازیان‌رابید و توان که با 
خسروان ماکارزار کر ند.... 

«هنگامیکه شاهیشاه مینو آدا‌اه برویز اوربادان‌تیره روان بیام کرد که 
محمد وهمدستانش را اوعه درگاه فرسته اژیلید انددونی خویش پدش در نساخته 
سخنان ناراست اوعه پادشاه ننگاریده بگوشن ویتت آن تازی مرد اژراه به نشدیو 
با تیفش‌میشمرد (میکشت) یابشاهنشاهش گسی میکرد هنگامه‌بدینجا نکشیدی... 

«ور دستوران مرمردم کشور راوتره نکرده‌نیازرده بیدنه بچه رممهتران‌ایران 
- در نهانی با عمرهیاره کردی .... ارمردم کشور اژدستوران خشنود بیدند تازی‌سپه 
رااورهیچ‌مرزره‌ندادی‌ور گجستهه‌اهوی‌سوری کش‌داداراورمزدپادافراه کره‌یزد گرد 
شهنشاه را نکشتی ۰ تخت وتاج مامر‌تازیان را که دادی جه نگارم جین نيك ونیم 


۳۲۵ 


ویشتروناه اژخود ماته واژ ستی بخت وناهیارم استاره ویادافرم کارها که اوعه‌این 
خواری ادریم . چین اژین پیش بکیفر بره مردم اژ جمشید گشتند و اوعه پیور 
اس تازی پیوستند و برای آن سترلبر کشیده داور ناراست سخنان راء پاك دادار 
سالپای دراز گیتیان رادراستم تم اندر داشت کنون هم‌آژوناه و بزه دستوران ساسانیان 
را ناد برافتید پبع سس 
دمن بپر آگاهی و اویگمانی آن خسرو داد گر و همه دستوران و وهان 
رستمدار براینکه دینیار آئین بهی نپشته و بریزد نهاد نیا گان استوان بیده اژ 
محمد نامه ستده بیدم که اژ واته و سرایشش علی نگاشته زان بار بوبسی بهرمز 
گسی داشته‌ام وهم دینیار اژ عمر بیفون نامه ستده که ار کشور ایران تازی راشوه 
اندر آئین بپی ویرانی نیار ند ونگذارند وبر آئین بالك کار بدارند. آما پس‌ازفیروژی 
اه ریق و ایرانیان را اور تازی کیش خواندند و نامه حانپای بزرگک و 
نام‌های نامی بالك سوجانیدند و آتشکده‌ها لاش وتارات کردند اورمزد اوخشیدار 
کیف رکناد . هم برای آسایش‌بهرام شاپور خیر اندرس که اژ تژاد آدرباده ودیگر 
دستوران حنین پیمان‌نامه اژعلی ستده‌ام هر سه با این نامه است بگنجوز آتشکده 
ا شارت که انشا ریق و انا ستوران ,رها مورا انراه 
آ ویو ینمی اژ یزدان توزند و برادر مرا هم خدا مرزی 
دهند واژ بیغاره و بد گوئی بگذرند تا یزدان‌کامها انداژید و دهیدفه یزدان کامه باد 
تراح . 
مو بد بر رین رام‌پور خور راد بور پهر ام بور اسفندیار نامه‌پپلوی‌مپدی 
فروح‌بن شخسان را بفرمان شهرا کم پور نام آورپور بیستون پور زرین کمر(۱آپور 
کیکاوس اژنژاد بادشاهان ساسانی(۱ ۷+ - 4۰ ه ) اسپپبد تبرستان بزبان محلی 
که مخلوطی است بالغات دری ترحمه نمود . ترحمه نامبرده بخط اوستاگی بودو 


در حنود سال ۱۸۷۴۲۱ مبلادی فرزانه مانکجی هاتر با آنرا در تهپران ابتیاع مود و 





(۱) تاریخ ظپیرالدین در اینجا پورجستان‌علاوه میکند. 


۳ ۲۹- 


به بمبگی فرستاد .فرزانه بپرام‌خسروبن آبادان نرسیآبادی همان را درسال۱۲۵۵ 
هجری باشاره مانکجی صاحب بالفبای فارسی در آورد . 

رونوشت فرژانه بپرام بنشانی 304 (وو) ۲۲۳ در بنگاه خاور شناسی کاما 
دمیئی محفو ط اشتت ۶ اه از رساله اوستائی آن که بجدمت آردشیر حی سپ رآیجی 
دسمور کامدین دیس انجمن اکایر صاحبان بارسیان ور ستاده دود 1 در دست 
نیست موبد برزین رام در ترحمه آن از یهلوی نام شخسان رابواسطه نا آشنائی با 
آن ساسان خوانده است ۰ زیرا در الفبای ناقص پپلوی ساسان و شخسان بيك قسم 

جابربی حیان معروف بچابر پر از عارفان وطبیب حاذق و کیمیا گر بوده 
و در علوم عجیبه دست داشته وازشا گردان‌امام حعفر صادق میباشد وصاحب‌تالیفات 
زیادیست بعربی ۰ جابر ظاهرا مسلمان بود ولی باطناً زرتشتی میگویند روزی که 
از درمپر میگذشته این بیت را میحواید ۱ 

ای حانه دوست. کر شادم از نو برون 

با چشم پر از اشك و دلی پر از خون 
۱۳| 
تن بردم و دل نهادم اینجا بسدرون 

علاءالدوله ابو کالیجار گررشاسف‌بن علی‌بن فرامرزین علاءالدو له محمدبن‌دشمنزیار 
از اشت.ان 6 کونبه تفه شا ۳ نزهت نامه بدرستی‌معلوم بسست ولی حون کتاب 
نام ابو کالیجار گرشاسف است و او در تاریخ ۵۱۳ ه از محل حکمرانی خود فراد 
نمو ده و سلطان سنجر یناه درده اد حندسال قبل از 2۳ باشد 

باصر رو دز سفر امه حود درسال ۳ ۶ هنگام ورود دصر ه تامی از مو ف 

(۱) نام هگجراتی فرزانه مانکجی هاتریا مورخه شم می ۱۸۸۷ تهران بیمبگی 

بمنوان میسعر پپالن جی جیوانجی هاتریا. 
۳۲۷۰ 


این کتاب برده گوید که حاکم بصره پسر ابو کالیجار حاکم شیراز و وذیر او ابو 
منصور شهمردان نام فارسی است وشهمردان دریاب صاعقه درهمین رساله حاشیه‌ای 
افزوده معلوم میشود وقتی‌به‌تبرستان وهنگامی بکاشان بوده وصاعقه‌ای که درکاشان 
سال 4۷۷ ه رویداده بچشم دیده است . استاد د کتر معین را عقیده بر انست که 
این شپمردان غیر از شهمردان صاحب نزهت نامه میباشد .(۱) 





(۱) چهاد مقاله مروضی سنرقندی بکوشش دکترممین . 
س۳۲۸- 
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کوج نشینهای دلپتان 
و فرزانه بهرامشاه 


فرزانه بپرامشاه شرانی(صرافی) پور نوروز پور پشوتن از نسل آتورنان و 
موبدان دوره کنونی و در دانش بخردی دسا و سر آمد بود . سازمان «خشنوم» در 
بمیکی بنیاد نهاد اوست که بیش از هزار نفر از دانایان و خردمندان گروه‌زدتشتی 
بکارمندی آن سر افراز و در پیروی آموزشهایش که بر شالودء نبشته‌های اوستا و 
پپلویست کوشا میباشند . 

خشنوم واژه اوستائی و دانشی است که مردم دا بسرانجام و آرمان زند گانی 
ورسیدن بیکتاگی که سراسر خوشی ومپر و آرامش وشناسائی باشد رهنمونی‌مینماید 
و با واژء اوستائی ویپلوی و بازند که خشنوتره» خشنومن وخشنودی باشدیکیست 
و ریشه آنبا واژه حشنو میباشد که بچم بیشرفت‌دادن کار کیان وشاد «مودن‌بزدان 
و 

خوشی اهورا مزدا و برخورداری از شادمانی یزدانی در دسائی گیتی »سر- 
چشمه آرمان زند گی است و پیداست هیچ شادی‌گی شادتر وهیچ خوشی‌ثی خوشتر 
از آن نیست که مردم بدانند مزدا از همکاری ایشان در پیشرفت کارش خشنسود و 
. جرسند است . 

خشنوم همان دانشی است که منشن و گوشن و کنشن را برایبدست آوردن 
آرمان وشادمانی نامپرده ورزیده میسازد و گوهر گفتار آسمانی اهورا و روش بکار 

- ۳۲۵ 


بردنش را در زند گی‌روزانه بمردم میأموزاند وتنهاییاد سپردن و خواندن نبشته‌های 
آسمانی » هنگام بند گی وستایش بسنّد گی نمیکند . 

این واژه در سراسر اوستا دوبار آمده است ییاز در شذتین ازج سنای۸ ؟ 
۳ ۲ و ۰ بار در وهشتو اش شت کات بسنای ۵۳ بند ۲ حشدوم جنانکه گفتیم 
ازواژه اوستائی خش:و ريشه گرفته که در سانسکریت خشنا باشد . 

هیربد کاوسجی ایدلجی کنگا استاد و فرهنگه. نویس اوستا بچم ۳۳1 
شناختن ۰ ارج نهادن . فهمیدن و با سرچشمً روان یک کی شدن میداند.داشمندان ‏ 
باختری واژة نامبرده را دیگر گون گزارش کردها ند . مسولتن آن را « یشادی » 
شیب تن «خرده گتری «خورسندی» هارلن «داش» دارمستتر «حوشی» میلز « نباز 
ته دلی » بورداود « حشنودی » و دکتر ایرج تارا بوروالا د بحوشی و ایجام .دادن 
کاری ترحما: ی کرده‌اند . 

فا زاين او ها وا ترس مت مگر بز هم عمهآنا با با هم 
جم رسای واژه را دمیر‌ساند .حه که حشنوم‌داش آزادی وا نسم و گفتارست 
که با آغاز زندگی آغاز و باپایان زند گی پایان مپیاید ودامنه آن ازپایه‌ایست که 
وهای فا واه مر وه نی ان رنه بر فرون آمته 
و سوی شاهراه مر گی رهسیار میگردد و هم ین مىشنی ۰ روش و رفتار در گیتی 
ودا نش‌بخردی وروانی ویاری رهرو بدوباره رسدن بکشور براز بخشایش وشادمانی 
هستی جاویدأنیست . 

بگفته فرزانه بپراشاه «خشنوم کلید دانش‌ترجمانی نبشته‌های آسمانی‌است 
و حگونگی آن درستوت یسنای اوستا که اينك‌نا بودشده پندارند یادشده و آن‌روش 
خواندن گفتارهای آسمانی و9 آوردن نوان درهواست . خشنوم بان که بیربا 
ودیندار باشد راز خود رامینمایاند و آن داز ؛ سربسته نیست مگر کلید کشود گی 
سر بستگی‌هاست که به‌پیوستگی فرهنگ وفروغ اندرونی‌بدست آید وهمانا آن‌نیز 
نمواید ك_ِ« ۳ با كمك پادسائی وخو دگذشتگی و دلی که ارج داد اهورا شناسه : 

۳۲۰ 


و به برابری کارهای آفرینش پی برد.» 

زند کیو آموزش فرزانه بیرآه‌هاه ازش‌کی‌های زور کار است ادها تقو 
در ثیر روز و بهمنماه شاهنشاهی ۱۳۲۷ پزد گردی و برآیر سوم آوت۱۸۵۸ میلادی 
در شپر «مبئگی از مادر بزاد . در دوران حردی در بی تفت سود . حنان 5 
گجراتی زبان مادری را بدرستی فرانگرفت وهم زبانش لکنت‌سختی داشت .هگر 
جون خواست و داد اهورا بود در کارنامه پژوهش اوستا و دانش بخردی سر آمد 
گردید . 

آری سر دوشت بروش شگفت آمیزی بر ای بپتثری‌هر که زا که شا سمه‌است 
کار تمایق هی که اه هه( یقت موی باسا نی نس روش هر کی قوس وه 
اوست و آن وا کنش گرد آمدة کنشهای زند گانیپای اوست . 

بپرام۱۷ ساله شد روزی از سرزنش پی‌درپی مادر ازنادانی وییفرهنگی و بی 
اندیشگی خویش بستوه آمد . خانه و خانواده را بپشت و داه بیابان پیش گرفت. 
از احمد آیاد . کاتیاوار و پنجاب بگذشت و به‌پیشاور استان‌مرزی هندوستان(اينك 
پا کستان ) رسید . برادر مادر ۶ در آن شارسان حرید و قروش میکرد بد یه .و 
ابديشه پیشتر رفتن را از خود دور نمود و در آنجا آرام کو هن 

تهاوز شیو یشان تیار‌هات که کروهی ی و وه و ها شور 
ببرامشاه حوان اندرز دادء شد که از همنشینی و نزدیکی بان‌ها دوری حوید تااز 
خشم وستیزشان آسیب نبیند . دوزی دریبرون شپر گردش کنان ۰ ا گهان خود را 
در برابر کاروانی از مسلمانانی تنومند دید که بار انداخته و بآسایش پرداخته‌اند . 
چون بهرامشاه در آن هنگام دست‌بآب رسانیده بود وبروش آئین مزدبسنا بایستی 
اوستای کشتی بخواند پس از تیمم درجلو کاروان بزمزمه اوستا خواند » کشتی‌باز 
کرد وبمیان بست . 

درهمان دم دو شر مر دان تنومند بیرومندیاو نزديا‌شده گفتند , کاروا سالار 
او را میجواند ۲ حوان‌از شسیدن بیام بیاد ا درز وسفارش برادر مادر افتادا ند یشناگ 


-۳۳۱ت 


گردید و بپراسید . از پذیرفتن خواهش آن‌ها دو دل گشت مگر از دیدن فر و 
شکوه و حپرء در خشانشان دل در گرو وشیفتهٌ ابشان گردید . با آندرون خویش‌در 
پیکار بود ۰ نیام آوران باییمش خویش‌بد گمانی و ترس او را در یأفتمن لباس‌خویش 
تشه کرک » سدره 9 حود بوشش دینی مزدیسنارا باو موددد مان ات 
براندام ناشناسان سیاه هراس و بیم ودودلی را از ادارون‌بپرام بر ددو بدون‌برسش 
بدنبال آنان روان شد . تا آن که درمیان کاروان به‌پیش سالار که فروغمند و بافر 
و شکوه یزدانی بود برسید وبی‌اراده سر‌بکر نش خم نمود . سالار نامش رشید بود 
و مردی دلیت (صاحبدل) وروشندل او را با مپر پ-دری پدیرفت و بنواخت رفتار 
هپر آهده او و همراهانش که همه مزدیسناً بودد » آندوه ریش مادر و دوری از 
خانمان که سراسر هستّیش را فرا گرفته بود حای خود را بشادی و خوشی‌وا گذار 
9 

سیت بمیز بان گرامی ومپر بان حویش چنان دلیستگی پیدا کرد که انديشة 
بر گشتن بخانه برادر مادر را از خود بدر نمود مگر مژده دیدار گروه زرتشتیان 
ناشناس وچنان موبد دلپت ومپربان را بایستی باو پرساند بنابراین‌بخانه بر گشت 
و او را ازییشامد | گاه کرد و گفت کاروان سالار انديشه دارد او را باخودیکشور 
ایران ومیین باستامی برد . 

پیرمرد ناتوان از ثنیدن این داستان پریشان و از رفتن جوان بکشور دور 
ودراز انشا کیذنن ۱ 

بکوشید مگر با پند و ا:درز او را از همنشینی و رفتن با آنها بازدادد چون 
کاری از بیش سرد با دد‌يشة بادرست افناد . بجوان گفت تلگرافی از سورت زسده 
که مادرش بربستر مرگ خوابیده و او را برای پسین دیدار خواسته است بزودی 
باید آماده بر گشتن گردد , جوان ازاین گاهی بیاد رحش بیشین مادر افتناد و 
اندوهگین گردید .برالی آرامش دل نزد رشید ؛ موبد روشندل شتافت و او را از 
تلگرای ناخوشی مادر آ گاه کرد وراه چاره برسید . 


۲ ۳۱۳ست 





دلیت دانا دبد گان خود بیست و دس از ۳ بگشود و گفت فرزند دلیندم 
مادرت تندرست است و امروز روزسالگره اوشت و با خویشان ودوستان بخوردن 
حجیزهای خوشمزه حشن برداختها ند . گفتار برادر مادر سراسر درو غ است .هماندم 
روز وماء سالگره مادر پیاد جوان آمه و براستی سخنان بیر دانسا پی برد وشاد و 
خرم گردید ۱ 

شتا دان بیشکوگی دلیت را به برادر مادر بگفت و او را بشگفتی ابداحت . 
پیرمرد بناجار گناه‌درومگوگی را گردن نباد . بهرامشاه جوان آهنگ استوار کر د 
و از برادر مادر دوری گزید و در پناه‌کاروانیان بیارامید .روز کو چ برسید وجوان 
بارشید کاروان سالار و همراهانش بسوی ایران دهسیار گردیدند . 

کاروانیان همه زرتشتی واز گروه روشندلان بودند . در باز گشت خویش به 
میپن و شارسان فردوس نام‌دربخش دماوند » بایستی میان گروه دشمنان دین و رام 
ز نان ودزدان بگذرند و در هر آن ودر هر گردنه ترس تاخت آنان بر کاروان‌میرفت 
مگر بینائی وروشندلی رشید کاروانسالار و گویا از اد کردن نیرنگهای اوستاگی . 
دید گان دشمن از راه نزديك و باندازه يك تیر پرتاب ازدیدن کاروان و کاروانیان 
باز میآمد ۰ کاروانیانی که همه پارسا وبرهیز گار همه نیکخو و نيك کردار ؛ همه 
دلمت و روشندل ؛ همه 1 ودلداده بودند . او هر که در داش آئین آفریگن 
و کار کرد سرشت دانا باشد ؛ دانشی که در خور گنجایش هر کس وناکس نیست ۰ 
تجام‌اینگونه‌کارها کهشوعشگفتی است‌برایش دشواری ندارد. 

کاروان مرزهندوستان را بگذاشت وس راسر کافرستان و افغانستان برین را 
بنوردید و بخاكك خراسان‌رسید . بسوی‌بخش بر ین‌باختری‌ایران و آذر آباد گان روی 
آوردو در زایشگاه وخشور کپن بستایش پرداختند . سیس دو بخش شده بخحشی 
بسوی شمال باختری ایران‌رهسیار ودسته‌گی که بپر مشاه با آدان‌بود آهنگ‌دماوند 
وشارسان فردوس نموند . 

شارسان فردوس در بپترین بحش دماوند حای‌4دارد و راهش سوای دلپتان » 


۳ 


بدیگران پوشیده است . ذیرا از ثیروی نینک (طلسم) اوستاگی دیده بیگانگان 
۱ رایارای دیدن راهش نیست و این از رازهاگیست که دا کت برستان آم‌روزی 
از پاز کردن گره آن کوتاه میآید . کاروان بر بلندیپا و پستیپای کوهپای سخت و 
پرپیچ وخم که ازجان‌داری نشان نمیداد روان بود . نا گپان موبدی. نیرومندسفید 
پو ش که برسنگت بزرگی تکیه داده بود در چند گام آنپا نمودار گردید . گویا با 
نیروی دل دوشن از ورودکارواناً گاه و به‌پیشباز شتافته بود . ما را با گشودن گره 
این رازکاری نیست مگ از اين پیشبازی در کوهپای خشك و خالی‌به‌هستی‌يك 
سازمان بخردی وروانی درستی میتوان پی بردکه بیسیم و تلگراف پیامپا راازراه- 
ها دوز وراد خی مرا سوه کوها ینآ تا همان مت اه فا دورو 
گیرنده پیامپا باشد . 

موبد برهنمونی کاروان پرداخت و بزودی در جلو کوه‌بلندی بجائی‌رسیدند 
که جمدین نکه سنگک برروی هم چیده بود . رهنمون باره‌ئی از آن را پیکسو 
فکنده غاری نمودار گشت یار تاريك و گام بیش پپاد و کاروان با پشت گرمی و 
امیدواری‌تمام در دبالش روان تابر تو آفتان دزسمت‌دیگر رسیدن نی اشازتان 
روشنروابان ۰ برهی زکاران » باکان ودلهتان را مزده داد . 

شارسان فردوس جنان که گفتیم از دید گان ما پوشیده است و کوه نوردان‌و 
گردش کنند گان کیپان که در نوشتن درازا وپپنا ونامپای شهرها و کوهها کوشش 
نموده‌اند از فردوس یاد نکرده‌اند و آن دریکی ازمکان‌های بلند و هموار دم-اوند 
حای دارد و تپرآن‌درجنون باحتری هر 

آری دژهای بیروی بیکان بایستی بدرستی ۰ مود و از زیاده رویپای 
مردمان ماحراجو در بدست آوردن جگونگیهای اندرو ش حلو گیری گسردد ۱ 
بنابراین اشوان » دارند گان روان تابناك ۰ بنوبت بپاسبانی مرزفردوس‌میپردازند 
و ا گر بیگانه‌گی‌دا بسوی آن‌رهسپار بینند بائیروی روانی ویش‌انديشهة او دابرامو 


و ۰ 


۳۳ 


کته ما را حواه مردم باور دار مد وخواه باور نداز بل مگرآن را که دربن 
است بدرستی آن بیگمان است و آنرا که دین نیست بنزدش افسانه . حه دین از 
داش ودانش از بینش برخیزد و بیدینی ازپیدانشی و پیداشی ازبی‌بینشی است . 
فرحود با بیش آمد درکار آفر ینش راه تدارد هر 13 :۵ کارهای شگفت آمیز و در 
حور ستایش از پیروی آئین آفرینش شدنی است همان آئینی که وخشور کپن در 
گاتها بنام اه وهیشته یاد نموده است . 


کوج نشین ها افسانه یست.- 


گفته بیشینیان که بیشامدهای آینده سایه خود را جلوتر میفرستند درست 
وبجاست منگر تنها بر گزید گانی چند بدیدن نزدیکی اینگونه سایه‌ها توان‌ائی 
دارند تا خود را آماده سازند . کشور ایران بوم کپنسالی است پر از روشندلان و 
دلیتان وبرهیز گاران و فرزانگانی که زیردست استادان سر آمدورسا با سخت‌ترین 
آگین پرهیز گاری ودانش روانی تا سالیان دراز خود را ورزیده ساختسه و بدیدن 
نادیذنیپا و بیشگوگییا توانا شدها ند . ۱ 

رساترین این گروه فرزانگان وروشندلان . شکست ایرانیان وویرانی‌ایران 
و دریهری بپدینان و بردباری نامه مزدیسنان را از سدسال جلوتر پایینش خویش 
دریافتند . هرچند میدانستند گوشی بدهکار نیست مردم دا از نزديك شدن چنین 
فا کیان وا ات یارس از اسب فان 
تیره‌گی بود که میبایستی در آسمان ایران بدیدار ۳13 دد تا هنگامیکه داز خورشید 
درخشان و آفتاب دلخواه مرز و بوم ایران را از نو روشن وخرم سازد . پس جاره 
دراین دیدند در مکانی دور ازهمگروه دریروی خود ببندند واز دزدیکی‌بیگانگان 
جلو گیری نمایند و با نیروی روانی واندیشهٌ ژرن بایران و دین باستانی و گروه 
آدمیان سودمندی ف راهم آهد تن 

همان اپرهای تیره‌ثی که روشندلان رابجدائی برانگیخت » آسیب‌سختی‌بود 


۳۳۵ 


که باپیشرفت تازیان در پیکار با ایرانیان برپیکر میپن خورد ایران ویران شد و 
آنچه گرامی بود تباه گردید . گروهی نادان و بی‌فرهنگ » برهنه وسوسمارخوار» . 
ایران بافرهنگ و مادرجپان فرهنگ آندوره را لد کون سم ستوران خویش 
ساختند . آه از روز داوری که حگونه داداهورا مزدا آنچه پست و ناجیز شمرده 
شود بلند وسر افراز میگرداند . 

گروهی ازبرهیز کاران و فرزانگان نامبرده ۱۰۰ سال پیش از تاخت و تاز 
تازیان در مرزوبوم ایران ازمیپن خویش کوچیده وبمکانی که ما را آ گاهی‌نیست 
فرود آمده کوچ نشینی بنیادنپادند . پنجاه سال بعدتردسته دیگربهمان اراده نیکو 
ازبوم خود بکوجید . سپس‌دسته های دیگر در زمان گونا گون با جگونگی‌هنگام 
وروز گار بگوشه گیری وجدائی پرداختنه . این کوچکنند گان ؛ باوران‌نادیدنی 
دین مزدیسنا وپیروانش میباشند وبپنگام خویش برای رهب-ری بهدینان و آسان 
کردن‌مشکلات آنان‌خودرا نمایان‌ساخته‌وبس از انجام کارهای‌دینی شان که‌نمیدا نند 
بدون آشکار کردن راز خودیراه خویش میروند گواه مانامه‌ایست که زرتشتیان‌یزد 
شتا له دی نا فسال ۸۵۵ ند کرو اسان هن از تفر هون 
« وروز گار بیشین که ورس گرفته‌اند صدوشصت سال و صدوهفتاد باشد . هیر بدان 


یرجه مهو 


غایب آمده‌اند ومهم ورس ساخته‌اند ودیگر رفته‌اند دیگر هیچکس را معلوم‌نیست 
که در کدام حدود رفته‌اند .» 

ی ری تیگ اس کت له آ مت ات که 
مردمان کیپان رادر . نژاد مردم بچشم این دلیتان گله یزدان وشایسته 
نگاهبا نی‌ویاوری‌هستند.ریگ ویو دستهوتیره رانزد آنپاراه نیست تنها رسای در 
دانش روانیوبخردی را که به ؛ بهتر وبپترین باشد درخور ستایش وبرتری‌میدنند . 

بگفته بپرامشاه گروه‌ها ودسته‌های بیشماری‌ازبرهیز کاران وفرزا نگان نامبرده 
در گوشفو کنار تا نک ایران امروز هستی‌دارد . حستین دسته کوچ کنند گان 
«رمکانی که اوستاحئچست نامیده زند گی میکنند . دسته دومی در کوه دماوند و 

۳۳ 


دل ایران و دسته‌سوم‌درمررروسیه ارو یا گی‌ودیگر آن‌در بخشهای گونا گون کوهستا نی 
لار واصفبان وغیره پرا کنده و به توش نی داش بخردی و بینش واديشه ژر با 
یکدی در گفتگو وینگاهداری آرامش ۳ و گیتیان میکوشند. 

میگویند کوچ نشین حنچست در نزدیکیهای دریای خزر جایدارد و شماره 
فرزانگان یامغان آنجا بگفته فرزانه ببرامشاء بيك ملیون نفو میرسد و راه رفتن 
بشارسان آنبا آبی است باین‌روش که با نیروی روانی ودانش بخردی از زیر آب 
میگذر ند مغان این شارسان در دانش بخردی از مغان کوچ نشینهای کوه دماوند و 
دیگر حاها که راه رفتن بشارسانشان خاکی و از غار میگذردرساتر وبرتر میباشند 
و با نیرو وشیوه‌ئی که مارا گاهی قت ات دریای خزر رابرای‌کارها و کشاورزی 
خوش بکار میبررند . مغان این شارسانبا از خود دخمه و درمپر دارند و در رسائی 
روان سر آمد‌ند. 

شارسان این‌فرزانگان همانند ورجمکرد حمشیداست که داستا نش‌درو ندیداد 
ونبشته‌های پپلوی آمده است وهمانا واژه اوستائی‌دور» برازند‌این کوچ‌نشینپاست 
و آنرا حندین گزارش است مانند مکان نگاهداری شده از دیدء‌بیگانگان ودوست 
داشتمی و گرویدن و گردیدن . ۱ 

گذشته از فرزانه براشاه یکی دبگر از زرتشتیانی که‌باین کوچ نشینهای 
نادیدنی راه یافته وزیر دست استادان آنجا در دانش روانی پرورش یافت » رستم‌نام 
دارد و در ایران میزیست و برستم نجومی نامی گشت . 

بدبختنهازچگونگی او ودابتانش اگر درجائی نبهته باشد ما دا آ گاهی 
نیست . همین اندك آ گاهی از گفته فرزانه بپرامشاه است که هنگام‌ایست‌درشارسان 
فردوس در دماوند از دلیتان ومردم آنحا شسکها نیت:: 

فرزانه بپر امشاه از شا گردان مغان این کوچ نشین وزیر دست آنا چنانکه 
گفتیم در دانش بخردی و روانی ورازاوستاگی دا ناشد و لکنت زبانش بهبودی‌یافت 
و سخنوری تیززبان گردید . 


-۳۳۷- 


شاید رستم نجومی نیز ازهمان‌شارسان بیرون آمده باشد .سومین‌مردبیگانه‌ئی 
که بکوچ نشین فرزانگان راه‌بافت و بینش ومایهها اندوخت مردیست بیرون از 
مرز و بوم هند و ایران وبیرو دین وخشور کپن و او را نام د کتر اوتمان زردشت 
هانیش است ومردیست بسیار نامی که سازمان مزدیسنان را در ارویا و امریک بنیاد 
نهاد و در آموزاندن اروپائیان براه وروش مزدیسنا و آئین آفرینش و راز اشا و 
هیشتا رنج فراوان برد . 

این مرد نامی که درمرز و بوم‌باختری بی‌اندازه‌نامور است زیردست‌ستادان 
کوچ‌شین مرز شودوی ارویاگی برورش یافته و دردانش دوانی سر آمد و با ارجی 
فراوان از آنجا بیرون آمد و گروه بیشماری را از دانش خویش بهره‌مند ساخت. 
شماره‌هزدیسنان اروبا و امر یک وپیرو آموزشهاید کتر او نمان‌زردشت هانیش اينك 
بیش ار ۵۰ هزار شرمیباشد . ۱ 

سازمان مزدبسنان شهرهای بزر کی چگونگی کارهای خود و آموزش‌های 
سازمان را در نامه‌های ماهانه بنام مزدزنان مینگارند . 

ااگر مردم این دوره هستی کوچ نشین‌های نهانی و پراز راز را که ده بالا 
گفتيم باورندارند ویا بادیدعٌ بد گمانی بنگرند شگفتی نیست . گذشته از آنچه در 
بالا در راستی سحن‌حود آوردیم گواه دیگر ها خاستان یکیقر شی درو اروبای انست 
که سالیان دراز بیش ۰ برای بیمایش زمین بایران دفته و در بکی از روزنامهای 
انگلیسی بمیئی که نامش یادداشت نشده نوشته بود : 

«هنگام گردش در کوههای ایران نا گپان خود را در میان گروهی می‌بیند 
شگفت انگیز باراه وروش حدا گانه جون پس از اندك گاهی ازمرزشان گام‌بیرون 
نپاد بخش آنبا از دید گانش ناپدید شد و با کوششهای خستگی ناپذیر که‌چندین 
روز انجامید دوباره پیدا ننمود . 

گواه دیگر ما گفته‌ایست از فرزانه نوذرشاه ب-اپوجی مپتا یکتفر درویش 
پارسی است که سالها در جنگلپا و کوه و کمرها باجو کیان و روشدلان هند بار و 

۳۳۸ 


دمسار بود ودر کار نامه حودش از آن صچبت شد . 
زرتشتیان دیگر ایران نیز مانند روانشاد جمشید خدا رحم نرسیآبادی و 
دیگران باشند گان اینگونه کوچنشینها را در اصفبان دیده و از آن سخن می - 
را دد‌ید . 
حافظ شیر ازی که باباد پیرمغان وجام حم سرخوش‌است:ازشا گردان‌شا گرد 
همین باشند گان کوچ‌نشینهای پارس میباشد که میگوید : 
مرید پیر مغانم زمن مرنج ی شیخ 
جرا که وعده تو کردی و اویجا آورد 
و یا : 
ببا ع ساره که اه دبسن ررتشتی 
کنون کهلاله برافروخت آتش نمرود 
حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است 
ما همانیم که بودیم وهمان‌خواهد بود 
در خرابات مغان تور خدا می بینم 
این‌عجب بین که‌چه‌نوریز کجاميبینم 
و مانند آنها .دستور آذر کیوان که درسده‌دهم يزد گردی میزیست وسرانجام 
بپند رهسپار و گروهی بیشمار از شا گردان و پیروان دین و آئین گونا گون به - 
شا گردیش سرافراز بودندیکی از باشند گان‌همین کوچ نشینهاست که برای آموزش 
مردم پفرمان سروشاورز بزر کی کوچ نشین از مرز خویش بیرون خرامید کارنامه 
این فرزانه با فرو شکوه و ارهای شگفت آمیز او را درهمین نامه بدرستی یاد 
نموده‌ایم ِ 
بنا بگفته فرزانه بپرامشاه کوچ نشینهای نادیدنی دلپتان و روشندلان در هر 
چند سال یکبار کاروانی را با فر آوردهای خود مانند پشم و جیزهای دیگر 
بیرون میفرستد تا ۳ فروحته و کلاهائی مانندادویه جات ِِ« حیزها که‌بدان 


۳۳۹ 


نیازمندند و در شارسان آنپا بدست نمیاأید خربده بیاورند . گاهی این کاروانبا 
برای‌کارهای ویژه‌تی تا مرزهای کشورهای دیگر هم میروند ۰ بزرگه کوج نشینها 
زا شوش اووز ماو امه تایه وواش قوا نک ری مار تیران. شود ۳ 
است . سروشاورز کو ج‌نشین دماو ند رادام مرزیان و اوزد و زهبر باشند گان کوج 
ذشین و بحای بادشاه 9 واو بود که درهیر یار خود فرزاده رشید دستور داد تا 
بلباس کازوا نسالاری رهسیار مرزییشاور گشته بپرامشاه حوان را باخود بدماوند 
بیاورد . 

کاروان حنان که تیم «شارسان فردوس و کوه دماوند سررسی.د بر آهشاء 
جوان رابه‌پیش سروشاورز مرزبان آوردند که باخوشروتی ومهر از او دلجوگی کرد 
وبدست بانوگی روشندل پنام تنازبانو که پایه مغوندی داشت سپرد تا دد تربیت و 
آموزش او بکوشد. بانو حون مادر باو مپر میورزید و بپرامشاه درزیردست اوبدل 
گشت هوش او که در گوشه تاریکی تیره و افسرده بود بنای بالیدن و درخشیدن 
کات هه وا ون فووای واه رف نانتهای یا کر ن یشوموا 
بینگام خود و بسرپرستی موبدان روشندل بپایان رسا نید و بفرمان‌سروشاورزمرزبان 
نوزاد و بموبدی سرأفراز گشت . يك دوز سروشاورزمرزبان‌بس از انجام آفر پنگان 
شر بتی که اوستا ۳ خوانده شده بودیدست حود ببرر امشاه واد یا بنوشدهمین که 
ار تشه لک ریان یف شوه ی آمها هواس رش زا تمه 

برراهشاه سه‌سال و نیم درشارسان فردوس بیش استادان آنجا همه گو نه‌دانش 
دین و اوستا » مپلوی»» بازند» فازسی ودستور زیان را فرا گسرفت » سین دانشی 
آموخت که داش استوت (ارتعاش تب نوان) نام دارد و آن نیروی ۳-9 است و 
آفرینش جان وکار کیهان برپایه آن استوار است و هر که از کار کرد استوت و 
روش آن آگاه باشد مبتو اند سررشته بیروی نادیدنی حپانرا بست کرد .«دانش 
استوت » دانش مانتره پا اوراد اوستا و اثرات گفتارها و اندیشه‌هاست و هر که این 
داش را بنداند و ی درست اوستا توانا و بوا کنش‌های آن 


هم ات 


دأناست (۱). دانش سّوت همان دانش حشنوم است که از آن سحن راندیم و آن 
چکيدة دین وکار کرد دوانی و آئین آفرینش است . بپرامشاه از دانش‌جام جهان 
نما نیز نزد استاد روشندل خود بپره‌گی بر گرفت . بهرامشاه نادان و کودنو بی- 
فرهنگ در سرزه‌ین فردوس با گوشٌچشم سروشاورز مردی‌دیگر گون گشت و بپابه 
دلیتی(صاحبدلی) وروشن دوانی رسید زیرا که اوشا گرد ویژه‌ثی سروشاورزمرزبان 
بود و این خود برایش ناز وسرافرازی بود . 


آنان که خاك را بنظرکیمیا کنند آناانود که کواقه خی ها کته 








(۱) برای آ گاهی بیشتر از نیرو و کار کرد نوان و ارتماش رجوع شود به اصول 
سه‌ گانه مد سنا ۳ دین‌ناحه شماره 1 تالیف‌نگار نده : 


رو بر 


شارسان فردوس 


گفتارهائی از فرزانه بپرامشاه در چگونگی شارسان فردوس در دست است 

میگفت دوهزار نفر از روشنروانان آن شپر بکار کشاورزی و گله‌داری میپردازند . 
پشم گوسفندان آنجا بسیار خوب است مردم آنجا همه گیاهخوار میباشند و از 
خوردن گوشت دوری فت‌کنن :و انجمنی دار ند که هفتاد نفر از روشندلان بلند بأبه 
بکارمندی آن سرافرازند و کاره‌ای شارسان بسرپرستی آنپا انجام مییابد . دلپتان 
انحمن در دانش بحردی بت امک هت ردان ها سانش : 

نیمی از تا برستان با حبان سنکک و روگیدنی و _جاندار ۹ 
دارد ریشه وخوی جان داران گونا گون درزمین نهاد ما دیده میشود مگر دلپتان 
رسای انجمن شپر فردوس نیم روان خود را از این دنیای دون بیرون کشیده و 
روان خود را رسا ساخته‌اند . 

شارسان فردو سآتشگاههای‌گونا گون دارد . ۳ بپرام ۱ آش آدریان و 
۳ داد گاه آن حا سیار قروعمند و با شکوه تا تفت ار مردم آن حا در 
ساختمان‌هاگیست که در بدنه کوم کنده شده و غار ما ننه است و جشمه‌های آب از 
میان آن میگذرد . 

مردم دنیا دار فردوس که هم رن و فرزند دارند مر دم 5 فر وشکوه هیباشند 
و خروه وفروغ آنان باندازه شش اسپند است ( اسپند اندازه نور را کویند و واژه 


ت۳۲ 


دلیتان است) دین و آگین باشند گان فردوس حکیده و گوهر دین میباشد که ما 
آن بیخبریم . مولانای رومی گوید : 

ما رقران مغر را برداشتیم استخوان‌بیش سگان انداختیم 

همه باشند گان فردوس فروغمند و بلند اندامند و بلندی اندام آن‌ها ۱۸۵ 
سانتیمتش وپیشتراست . این‌نامه گنجایش آن ندارد که چگونگی باشند گان‌فردوس 
ودلیتان آن‌جا را حنان که باید وشاید بیان‌نماید. 

در دانش‌خشنوم آمده که‌ماچند کالبد داریم یکی را نام «تنوه میباشد و آن 
تن آدمی است که دیده میشود و دیگر کهرپ اشتان ‏ تویشی »روان » بسودان و 
فروشی است که بچشم دیده میشود و با دید گان روای‌توان دید بادید گان دل‌هم 
همه اما سَوأن دید. . بپمین روش تتت کت 

ی بان ای ییاز یعیش 
ووارء اوستائی آن «ایوی‌تربشوه» است و میگویند با ددازه يك سوم گ-۳ ماست و 
آنچه نامیست بجمشیدور همین گیتی نادبدنیست و بخش یکهبا واژه‌اوستائی نیر نگک 
(طلسم) شده و دیده نمیشود و دلپتان ما در آن بخشها به‌پیشرفت کار گیهان کوشا 
هستند . یکی از اینپا کوه دماوند و دیگر حئجست و دیگر جاهاست که از آن 
سخن داشتیم . 

بخشی ازتکه‌های اوستا و نماز پازند ویپلوی که در دست داریم گواه راستی 
گفتار بالاست . دریکی از ستایشپا از کوهپا ورودها ومکانپای زیاد نام میبرد کهما 
از آن بیخبریم و آن همان گیتی‌های نیرنگی ونادیدنی است ۰ دریکی از آن آمده 
«نمازدماوند کو که اندران‌پیوراس بستستند .» میگویند جمشیدور گیتی‌نادیدنی 
همیشه در دئیا هستی دارد وزایش وخشور وخشوران زرتشت اسپنتمان دریکی‌ازاین 
گیتی‌های نادیدنی بوده‌است و بپمین دوش بوده زایش نمان پوروشس . میگویند 
تختگاه ونشیمن زرتشت اشو دریکی از این گیتی‌هاست وشاه بپرام ورجاوند پس از . 
زایش درهند دریکی از اين کوچ نشینهای نادیدنی ایران تربیت میشود و در آباد 
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کردن ایران‌نو خواهد کوشید .شابدبسیاریاین گفتارها را درباره گیتیهای‌نادیدنی 
داور ندار ند و بچندند کوش راستی آن| گر باباريك بینی‌داش بخردی دیده 
شود در رد وهومن پسنا وبخشمای دیگر اوستا و پهلوی ویازدد یافت میشود . 
پس از آنکه فرزانه بپرامشاه سه‌سال ونیم درفردوس ماند بکروزسروشاورز 
مرربان باو گفت دیگر باید بپندوستان و مرر 2 بوم حود بر گردد بر امشاه ار 
شنیدن آن اندوهگین گشت و انديشةٌ دوری از دلپتان او را پریشان ساخت . 
سروشاورز از او دلجومی کرده گفت بساستی وا بش قیاع کر جود را در 
همده ‌ستان تمام کند و کار روابی ودسی و داش بحردی را در آن کشور با جام‌رسا ید 
و پیمان داد که دلیتان فردوس وبا کوج:شینهای دیگر ازراهپای دور و دراز او را 
نگهداری نموده ودر انجام‌کارها وهنگام نگرانیپا باو دستورخواهند داد .بنابراین 
بورامشاه با امیدواری تمام دل بخدا سپرده یکه و تنپا دهسیار هیدوستان و سورت 
ریک صق از انمهها شوهیتن‌هان سرت طاوزر کسیر نمیا ناو دآدوگد 
دار هی ی را رای تا ایو امه ره ان 
خود سیصد هزاز رو بیه آماده ساخت . ۱ 
فرزانه بپرامشاه هنگام ورود بپندوستان در دورت بزیست و گوشه تنپاگی را 
بگزید وهمیشه با نیاز و درود از سروشاورز و دلیتان دیگر دماوند دستور کار کرد 
خود وروش بند گی ورسائی خویش را میگرفت تا آ نکه‌پنجاه ساله شد بایددانست 
بیش از که که دماو ند را بگذارد سروشاورر مرربان باه کت بود روز -اری 
خواهد آمدکه بپدینان و موبدان و بزر گان دین برای گزارش واژه‌های اوستائی 
و بیان رازهای‌دینی‌اورا از گوشه تنهائی بیرون کشیده و دربین گروه‌بکار آموزاندن . 
وپاسخ مشکلات دینی خواهند گماشت . این‌پیشگوئی چنانکه خواهیم دید درست 


تس 


آمد . 
تا سد سال دیش و کم پیش از این تفی کتوه بازسیان در باره نکات بیچیده و 
آدات فان کت تودا و ممشّد « یلگ هنگام در سورت سر بنای ورام 


سعع ۳ 


کار از بیکار خامه‌ئی و زبا نی گذشته بر سر و روی یکدیگر ريخته و در آن هو و 
جنجال دونفر موبد جان خود را باختند . 
فرزانه پر امشاه هنگام گنتگو با بپدینان وحویند گان راه‌راست ت ازحگو نکی 
داستان نیا گان که دویست سال پس از تاخت وتاز تازبان بپندوستان رهسپارشدها ند 
سحن میرآند اق رت نیریوستگک دهول رد ورهس وبزرگت | نان بود واوسروشاورز 
بود و پدسنور و سر پرسی بزر گان کوچ نشین‌های نادیدنی رفتار میکرد در آن 
دوره شماره گروه زرتشتیان بچندین میلیون نفر میرسید . 
بناپراین رهسپاران بسوی هند دا نبایستی از زمره فراریان و پناهند گان 
شمار کرد آنپا از پیش‌آمدها با خبر بودند و برابرپیش‌یینی دفتاد میکرداد می- 
دانستده پس ازهزار سال‌سررنوشت دین بکجاخواهد رسید بنابراین برای‌نگهداری 
فرهنگ دین و نام دین رنج رعسپاری و دوری از میپن وخویشاوندان را برخود 
همو ار نمودند . 
داستان نامبرده در « قصه سنجان * آهته آننگ که که مو بدی دائاست و ما 
از آن در فصل مپاجرت پارسیان وزند گانی آنپا در هند سخن رانده‌ايم . داستان 
نامبرده‌یفتة فرزانه بپرامشاه درست است مگر برخی از دانابان گروه آنرا باود 
نمیدار ند . 
یکفتهٌ فرزانه بپرامشاه و گواه تاریخ پس از کشته شدن بزد گرد تا دویست 
سال یادشاهی بخش کپستان خراسان و تبرستان بدست اسپربدان زرتشتی بود نا 
آنکه مازیار بفرمانروائی رسید و از دوروئی ورشك بهدینان‌بروش نابهنجار گرفتاد 
و کشته گردید وپادشاهی‌زرتشتیان بایان یافت . 
دلیتان سالیان دراز بیش از این بت امن ۳ بودند بنایراین ٩‏ سال 
جلوتر از گرفتاری مایاربه به‌سرو شاورز نیربوسنگک دهول ذرمان کوج دادء شد و 
او نیز از خراسان بسوی جنوب و سپس بپندوستان و گجرات رهسیار وسنجان را 
پناهگاه خود ساخته و باشنده آنجا شدند . هر کس با خرد خدادادی خویش‌می. 


۱۳ 


تواند بفهمد هنگامیکه میلیو نبا زرنشتی‌در خراسان زند گی میکردند ۰ رفتن‌دسته 
کوجکی بهرهبری سروشاورز بنابر پیش‌بینی ویژه‌ئی بوده است‌نه ترس ازپیروزی 
تازبان وستم درو ندان .. 

دسته کوچك ماجراجو آلات دین و آنچه را برای‌نگهدادی آن بایسته بود 
با خود داشتند.و در میپن نو آتش بپرام ایرانشاه رابپستی آوردند وشالوده پنای 
دین را بریختند و بایةٌ دانشگاه دین را گذاشتند . فرزندان آنپا نیز ماننه نیاکان 
در نگاهداری دين وییروی راستی و راز دبنی کوشا بودند . پس‌ازصدها سال‌دو باره 
بدبختی روی آورد ولشکر دشمن بر سنجان تاخت . زرتشتیان بهمراهی هندوان‌در 
میدان بیکار مردانگی از خود نشان دادند و باندازه‌گی بافشاری نمودندتا زنان و 
کودکان | نبا خانه و آشیانه را گذاشته با آتش ایرانشاه بکوه بپاروت یناه بردند و 
در آنحا یمپان شدند . 

ان ند کون سم ستوران دشمن گشت و کتابخانه دینی راه نیستی‌بیمود 
من از ایکه حنین بدبحتی پیش آمد مو ید زاد گان کم کم از دأنش مدهبی بی بپره 
ماندند . اوستا و پهلوی ودستور زبان راهم فراموش نمودند تا آنکه دویست سال 
پیش موبدی از ایران ذبان پپلوی و اوستا دا بأنپا بیا‌وخت . جهتی که پارسیان 
بر ای دین در بیکار بودند از بادانی بود . دسته‌نی از بزر گان باره از آداب دی 
را بیجا داسته رها کردن آیرا اندرز مینمودند و برای راهنمائی و ثر بیت هسردم 
اجمنی بوحود ۲ 

گروه موبدان و پابندان بروش دیرین ونیاکان که شماره آنها بسیار بود با 
آنپا برسر پیکار بودند و گفتگوها روز افزون گردید. درست درجنین‌هنگام‌فرزانه 
بپرامشاه از گوشه تنهائی بیرون خرامید و بمیان گروه کشیده‌شد. 

گفتیم که فرزانه بپرام‌شاه در سورت میزیست و دد این بندر نامی انجمنی 
بود بدام «بزم روز اورمزد» بزرگی انجمن منوچپر شاه پالنجی کیقباد مرد گرامی 
ودا شمندبود و درراهنمائی جوانان پارسی وفیم‌انیدن‌نکات دینی بمردم باسخنرانیها 
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و گفتگوها کوشش مینمود . نشست‌های انجمن در آ تش آدران بر گزار ميشد و آن 
در باغ بزرگی بود بنام باغ پارسا وحوانان وشنوند گان زرتشتی در این نشستم-ا 
بگفتگو برداخته حویای راز و گشودن گره بستگیپای آداب دینی بوددد . روزی 
جوانان دریکی از نشستها باره آتش وهو فریان گرم‌سخن‌بودند که فرزانه‌بپرامشاه 
برای نیاز و ۳9 در آتش آدران با نجا هیر سدف هی دشیند و به برسشپای جوادان 
ویاسخهای دانشمندان گوش میدهد چون سخن بآخر میرسد میپرسد میدانید که 
آترواهوره مزدا وپوتره (۱)آتش‌برزی سونگك(۱) آتش آذد برزین مهر (۱) آتش 
خرداد (۱) آتش مینو کر کو(۲) آتش وازیست (۲) آتش اورواجیست (۲) آتش 
سپنیشت (۴) ومانند آن چیست ؟ 

فرزانه منوچپر شاه بزرگی انجمن مرد دانشمندی بود . بسدانش و استادی 
فرزانه بپرامشاه پی برد وفپمید کمنامی را بر نامداری برتری میدهد . با فروتنی 
پاسخ داد نام ان آتشیا را نشنیده است تاجه رسد بدانستن حگونگی ]نبا 
این بود آغاز کار نامی شدن فرزانه بپرامشاه . چون انجمنی‌یان راه و روش دین و 
سرچشمه دانقش را جویا شدند گفت که از دانشگاه دلیتان کوچ نشین کومدماو ند 
رون ۹ است و اینکه سروشاورز مرزیان استاد او بوده‌است . 

در ندلگ زمانی فرزانه بپرامشاه در سورت تامی شد و در هرخانه و کاشانه و 
کوجه وبرزن مردم یارسی از دانش بخردی او . استادی او در دین ؛ آ گاهی او از 
راز آئین و توانائی او در گشودن کلیدبستگیهای آداب دینی‌سخن میرفت.یکنفر 
جوانمرد کاری بنام کیخسرو برزوجی چا کسی که ازپیش باشند. سورت بود و در 
بمبکی میزیست از دانش و خرد فرزانه بپرامشاء آ گاهی بافت به بیشش شتافت و 
خواهش کرد با او ببمثی آید و گروه زرتشتیان آنجا را که شماره‌شان روز افزون 
است با دانش دین آشناسازد . 

(۱) آتشها و فروغهای گونا گون جهان هستی یاجهان آسمانی است . 

(۲) آتشها وفروغهای کونا کون جپان نیستی با دید نی‌است . 


۳۷ 


ببرامشاه پاسخ داد پس از جدائی از دلپتان هیچ گامی بدون فرمان استاد 
خود سروشاورز مرزبان بر نداشته است! گرجنانچه اوفرمان دهد خواهشش پذیرفته 
حواهد شد . 

بنابراین فرزانه باپیسیم درونی خود و راز و نیاز ویژه‌گی اندیشه خواهش 
جاکسی دا بر اندیشه استاد فرود آورد ویروانه رهسپاری بسمت بمبئی و کوشش 
در آشنا ساختن مردم با دانش دین باو داده شد بس بیمیئی شتافت و در کار بخش 
دانش دین و آموزاندنش باًنانکه باو نزديك میشدند کوششی بسزا نمود . 

فرزانه بپرامشاه با كمك حویند گان داش دین» سازمان دانش خشنوم رادر 
بمبلی بنیاد نهاد و خود همواره در کلاس بجویند گان داه راست » راز دين و آئین 
آفرینش و داش بحردی میأآموخت . کلاس داش خشنوم تا دوران زند گی‌فرزانه 
بپرامشاه با جوش و خروش شایسته‌گی کار ميکرد. 

دانشمند دامی هیر بد قیرور شایور حی مسانی 9 از بسا فروان آو 
بود که در پخش دانش خشنوم کوششی بسزا میکرد و در نامه ماهانه فرشو گرد 
که خود سردییر آن بود نوشته های فراوان در باره دانش خشنوم و داز دین و 
چگونگی آدای ازسوی فرزانه بپراهشاه بخش میشد . 

یقن از آنکه‌رایی کنش دیدی فززانة تب امشاهنابان نام دلسان کوه 
دماوند از او خواستند ؛ روشی بر گیرد تا پس ازمر کش پخش دانش خشنوم و 
آموزاندن آن بمردم دنباله پیدا کند . بنابراین بپرامشاه پس از چندی سر زشته 
کار آموزاندن دانش خشنوم را بدست یکی ازشا گردان کاری خویش بهدین دکتر 
فرامرز سپرایجی‌حینی والاسیرد و حوددرفروردین و تیرماه‌باستابی ۰ بزد گردی 
(۷ ژوئیه ۱۹۲۷ م) تن‌دیدنی دا ببشت وبسوی گروئمان شتافت . پس ازدر گذشت 
او ؛ مرگ سردییر نامه فرشو گرد نیز فرا رسید و نامه ماهانه و پبخش نگارشات 
حشنوم پایان بافت . ۱ 

مگر د کش فرآهرد جیبی والا در کار آمو زاندن‌داش حشنو م و نار س باه ۵ها 
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چا نکه فرزانه بپرامشاه پیش‌بینی کرده دود ( ی ومیکند و کتاب 
های زیادی در آن باره‌بگجر اتی‌نوشته و گزارشات همه خرده اوستا دا برابردانش 
خشنوم آماده ساخته است.ما امیدواریم که‌روزی این گزارشات‌بفارسی نیزتررجمانی 
۳ 

در۷ ژوئیه ۱۹6۷ میلادی (۱۳۱۶ی) درست بیست سال بان از در گذشت 
فرزانه بپرامشاه وسر سال او نامه هفتگی دیگر بنام پارسی آواز بس‌دییری شت 
جهانگیر چینی والا برادر کهتر دکتر فرامرز هستی یافت و تا کنون ددراء پخش 
دا سش حشنوم و گشودن کلید بستگیهای دین و بیان رازهای ۳ و روش آدان 
دینی حامه فرسائی هتکن ۱ 


گفتارهای فرزانه بهرامشاه 


فا ههام هو هدش تهاقف ان تا ی وان 
سرشتی (طبیعت) استکه آفرید گان با پیروی آن بآزادی نهائی میتوانند دسید 
جرائی آنکه زرتشت برمز گوئی نامی‌است‌بیان مکرد ومیگفت اوستا زبان‌نیست 
و مانتره‌است وواژءٌ اشوئیست و آن جیزیست بالاتر وبرتر از زبان و در رازپوشیده 
و فهم گزارش اندرونی آن برای دیا پرستان سخت است . 

هکت ساسا ل اس ان سای وا ماه ساره متوا ره 
مگر گزارش آنرا نمیدانند برخی ازدانشمندان گروه‌رااندیشه آنست که‌خواندن 
چنین نمازی وندانستن گزارش آن بر بادی دمان گرانبپاست مگر خیراین‌اشتباه 
است اوستا مانتره است و واژه باك و خورالك روان و زایندة نوان و زبان ایزدان و 
اهشاشسدان یناشن د عبت رفس مار عوآندن ورسه. کوه ماه : 

یکی را درنج گویند بچم کشیدن‌یا پی‌درپی‌خواندن . این دوش نمازسودمند 

-.۳6۹- 


است و سود آن نادیدنی است و خواننده را به ایزدی که نام میبرد نزديك میسازد . 

دومی را مره گویند و آن خواندن يك واژه یا چنسدین واژه بشماره های 
بر گزیده شده در دمان ویژء‌گی . این روش سودمند تر از دوش اولی است . 

سومی را سراوی گاتاوی‌وچه گویند که دنیا داران را توانائی خواندن آن 
نیست و روش آنرا روشن روانان و دلپتان بلند پایه میدانند و میتوانند چه که 
هنگام خواندن بایستی چم اندرو نی و راز آثر افرمیده و اندیشه‌خودرا یکسو کرده 
برراز آن بگمارند وهر گونه‌نوان (ارتعاش) را که‌بخواهند بپسثی آورند. کسانیکه 
جوا تین اویش ار اشام انم سیفن وان سوت انا ارو 
میتواننداهون وبر (سرود روانی) رابخود نزديك گردانند . 

دربیان نوشتهای ۲۱ نسك میگفت که بپترین آنها نسك فشوش مانتره بود 
که بی‌دستور زبان بود و سازمان واژء‌هلی آن زاینده نوان بود و آنرابا کمكستوت 
بسنا بایستی فپمید و میگفت نسك دیگر بنام مانتره سپنته بسیار پلنّد پایه و از 
واژه‌های اشوگی و مانتره سخن میراند و آنهم ۲۱ در بود و میگفت در روزگاران 
شت ررتشت ؛ شا ردان شین بسر بر ستی حود وحشور ۲۱ نسك کتاب که از راز 
های دینی سخن میراند بپپلوی دمان خود و در ۲۱ در نکاشته بودند 3 دانش 
بخردی و نوانی را بروش ساده ترجمانی کرده بودند و آنرا بيك نام خشنوم‌می - 
خوا ید ند . 

فا ی اقا خرشک رآ سای وه وسان رارهای دی دوش کته تور 
آدزیاد ماراسپند را بر اينکه « بدین اوناست اویژه مزدیسنان پیدا ایدون بکردم 
که‌هیچ چهئی نیست که باوستا اندر نیست *(۱) بمردم میفپمانید و میگفت همه 
آداب دینی و روشپائی که از باستان ماذ-ده بر پایهٌ داش سرشتی ( علم طبیعی) 
گر ارده‌شده است و سودهای آن سنیار است که بروش نادیدنی بحواننده و گنود 

هبر سك ۰ ۱ 

(۱) هد ستایش‌بنم ایزد آمده است. - 


۵ب 


گزارشات رسای آموزشهای فرزانه بپرامشاه و دانش خشنوم در کتابهای 
«نیکیز وهدین» و نامه‌های گو نا گون ۳ بگجراتی و در نوشتهای امه ماهانه 
فرشو گرد واينك در نوشته های‌ناعه هفتگی پارسی آواز پیدا میشود .د کترفرامرز 
سپرابجی چینی والاو شت جهانگیر چینی والا هردو دد بمبگی زند گی‌میکنند و 
درکار آموزاندن دانش خشنوم کوشا میباشند . ۱ 


سا۳- 


دستور اردشیر 


دستور اردشیر بور دستور نوشیروان از فرزانگان ررتشتی و مردم کرمان_ 
زمین است . درعلم لغت و فرهنگ دستی بسزا داشت در زند وپازند وپپلوی‌استاد 
بود . 

در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری میزیست میر حمال‌الدین 
حسین را در تألیف فرهنگک جهانگیری یاوری نموه . 

صاحب دستان چنانکه گفتیم در کتاب حوش راجع باو صحبت میدارد که 

۱ پنا بدعوت | کیرشاه بپندوستان آمده است . 

اینكته‌یبیني‌علت مسافرت اوچه‌بوده وازطرف‌شاهنشاه انجام‌چه مأموریتی‌باو 
حول کردنگه امش 

در ورود دستور اردشیر بپندوستان بنا بدعون اکبر شاه شکی نیست . اما 
این دعوت حنذانکه خواهیم دید برای شر کت در تدوین فرهنگک واژه‌های یارسی 
سره ؛ زند وپپلوی بوده ۰ نه شر کت در مذا کرات نشیمن قدس وعبادتخانه . زیرا 
کنفرانس مذعبی ۱۳ سال قبل از ورود او که ظاهر اً درسال ۱۰۰۱ هجری(۹۲۲ی- 
۳ ,م ) انجام گرفته منحل و اکبر شاه آئین بر گزیده (البی)خویش رااعلام و 
اصلاحات مذهبی را حنانکه گفته شد دعمل آورده بو د. 


سا ۳۵ 


ثبوتبیان فوق مندرجات فرهنگ جپانگیری (۱).است : مولف آن.میز 
جمال الدین حسین ازسادات انجویفرمان اءکبرشاه و كمك مادی اوتألیف کتای‌را 
رسماً درسال یکپزار هجری شروع ودر سال۱۸۱۷ هجری سه‌سال بعداز فوت! کبو. 
وزمان سلطنت جپانگیرتمام کرده بنام اوموسوم ساخت:. دردیباخه فرهنگک تجنین: 
مینویسدهنگارندء این کتاب و گذاز نته‌اینابواب ابنفخرالدین‌حسن ؛جمال‌الدین 
حسین انجو ملقب بمضدالدوله چنین گوید که از عنفوان‌جوانی وشباب مرا رغبت 
ومیل تمام بخواسن ومطالعه‌اشعارقدما بود ودرصحبت یاران ودوستان بیشتراوقاتم 
صرف مذا کره دواوین استادان باستان میگشت. چون اکثر اشعار ایشان مشتمل 
بود بر لغات فارسی و یپلوی ودریو اضطلاحات وغیر آن ناجاریکتب لغات‌بارسی که 
آنوا فرهنگت میحواندرجوع میافتاد .بسالغات واصطلاح‌دراشعار قدما یافته‌میشد 
که درهیچ قر هنگی بو دو آنچه‌بود اختلانی واختلال بسیازداشت . 
سنخن هپارت فقیردر این عل اشتهار تمام‌یافته درشپر ذیقعده‌سنه۱۰۰۱هجری 
(۲+هی) وقتیکه رایات آفتای اشراق بند گان حضرت عرش آشیانی حلال‌الدین 
محمد اکبر ؛ درشپر سرینگر نزول اجلالداشت »یکیازباران بتقریبی‌سخن‌تحقیق 
لغات ومطلخات پارسی که فقیربدان موفق گشته بوددرمخفل‌بهشتآئین‌م ذکور 
را بحضور اشرفی اقدس‌طلب داشته‌بزبان دررباز گوهر نثارفرمودند که از آن‌زمان 
که عر بان رابر بلاد عجم استیلادست داذه زنان پارسی ودری وبپلوی مترولبل‌نابود 
گشته بنابراین‌شر کتبی که در قدیم الایام پارسی زبانان‌پرداخته‌اند ومعا نی‌اشعار 





اِ- بولاچمن , در مجله انجمن آسیائی بنگال مینویسد : «هیچ سلطانی پیش از 

این نتوانسته مانشد | کبر . اصول بر‌دباری وفراخی حوصله را علانیة از خو دنشان‌دهد 

اصولی که بررعایا و دانشمندان وفرعنکث نوینان‌نیزم‌وش کردید . چنا نکه‌لغات‌مذهبی 

ستایند گان. آتش که ابلام در خاموش کردن‌شمله آن‌جدیت وافر بخرج داد,درفر‌هنگی 
که مولف آن‌سیدی اصیل بود تشریح گردید . منظود. مولف در گنجاندن آن واژه ها 

در کتاب خویش فقط رشای اکبرشاء که ۳۷ سوفی وظاه رًیواسطه اجرای مر اسم پادسی 
زرتشی بود نبوده است . ۱ 

سد ۳ ۳۵0ات 


که شعرای باستان بزیورظم آراسته‌اند درپردة خفا وستر حجاب مخفی و مستور 
مانده ۰ ۰۰۰. باید که تو در اين فن شریف کتایی بنام نامی و اسم سامی ماهر تب 
سازی . . . . . #میرجمال الدین پس از شرح طولانی وذکر فرهنگپائ ی که برای 
مراجعه جمع کرده مینویسد : 

«چون این کتابپا را درقدیم الایام تصنیف کردها ند | کثرلغات را بفرس قدیم - 
شرح بموده بودد .... این کتاب رابه ۳۳ باب موافق حروف تهجی که نزد 

بادسیان متداول ودر آئین‌سوم مشروحاً مرفوم میشودحصر بمودم ....لغات 

زند ویازند ولغات غریبه که داستن آن‌شروری بود 2 از آن گزیری : نبود و داحل 
اصل کتاب که مشتمل برفری قدیم کردن منأس ببود هر کدام را دری علیحده 
درج مودم.» ‏ 

نکته قابل ۲ بو اسطه تعصب حویش درپارسی‌سره طبق 
شماره حروفق بارسی که ۶ جرف است کتاب را درع۲ باب محش نمود آما ازد ز گزن 
نام کسی که لغات زند وپازند وواژه‌های غریبه رابرایش شرح داده است خودداری 
موه ات 

چنانچه ازمندرجات‌دیباچه استنباط میشو ۳ کب‌شاهنشاه‌بکشمیر 
که واقعه سال یکپزار هجری‌است مو لف لزوم‌تالیف فرهنگلغات فرص زند.پازند 
وپپلوی ودری را بشاهنشاه گوشزد میکند وجون اکبر شاه بآئین‌مزدیسنا متمایل 
وبدانستن واژه های مزدیسناگی وپپلوی عشق وافر داشته باشعف تمام بتالیف آن 
امرو در تسپیل وسایل‌کار وابتیا ع کتبلازمةٌ اوستا .زندپازند «وپپلوی وددیوجمم 
آوری فررهنگهای مدون فرمان داده و امر میکند از خزانه عامره مخارج آن را 
بپرداز ند ودرضمن دستور میدهد به‌اردشیر دانای زرتشتی زر فسرستاده از کرمان 
بخواهند تامیرحمال الدین با كمك اوفرهنگ نامبرده را تمام‌نماید . 

بیانات فرهنگ جپانگیری درتحت واژ؛ برسم راحتی قول‌بالا را میرساند. 
پس از بیان معنی واژه چنین آمده «شرح اين لغت ازمحوسی که دردین خود بغایت 
فاضل بود و اردشیرنام داشت‌واورامجوسیان موبد میدانستند وحضرت‌عرش آشياني 

۵6 ۳ج 


(ا کبر شاه) محض بجپت تحقیق لغات فرس مبلغها ازبرای او فرستاده از کرمان 
طلبیده بودند تحقیق‌نموده نوشت د«وهمچنین در تحت واژه آذر آمده» فقیر اج 
این حروفم پیری ازپارسیان را که دردین زردشت بوددیدم که جزوی چنداز کت 
زند اوستا داشت ۰ چون مرا رغبت وشعف تمام بجمع‌لغات فرس بود و در فرس ۲ 
زند اوستا کتاپی معتبر تر نیست بجرت تحقیقلغات‌بااوسحبت میداشتم تم وا کثرلغاتی 
که درخاتمه این کتاب اززند و پازند ووستانقل شده از تقریر آن زردشتی است واو 
هر گاه قراتژند مینمود باین لغت که میرسید آدر بضم دال غیر وهی اد 
ومیگفت که درکتان ب زند اوستا این‌لغت بدال منقوطه نیامده.» 
صاحب فرهنگ جهانگیری ددبیان اولی خویش صراحتاً «میگویدا کبرشاه 

دستور اردشیر را برای‌یاری اودر نگارش‌فرهنگ جنانکه گفته شداز کرمان‌دعوت 
کرده است والبته مقصود اودربیان دومی‌از «بیری ازپارسیان» همان اردشیرمیباشد 
که «۱ کثر لغات زند ویازنداز تقریر آن زردشتی است. 

شاهد دیگر قول بالانامه ایست که دستوران و بهپدینان یزدموسوم به دستور " 
مرزیان ولد دستور هوشنگی ودستور اردشیر ولددستور ماونداد و بپدین کدخدای 
ملابپرام ولد اردشیر خرمشاهی و بپدین اردشیر ولدیپرام بدستوران و مسویدان 
پندرسودت وموبد زاده منوچپرجی خلف جات مکانی خورشیدجی درموضو عکبیسه 
نوشته‌اد «اين معنی رابپشت بپرمدستوراردشیر ولد فردوس مکان دستورانوشیروان 
13 مابی بدرباز آسمان مدور مستغرق رحمت‌حضرت پرودد گار شاه‌حنت آرامگاه 
ا کیر شاه در خصوص تحقیق بعضی ازلغات فرهنگک های‌زد و بازند برسیده بوددر 
کتان فرهنگک زا یکین درپاب گپنیار آنچه مردمان اهل اسلام احتلای نموده 
بودند آن‌اختلای برطرف کرده امه مزبور مورخه خرداد و آبانماه قدیسمی سال 
۲ برد گردی‌است: بنشانی( ۳۱۳۳5 ) در بنگاه خاورشناسی حورشیدجی کاما 

پقول آنکتیل دوپرون فرانسوی «چون | کبر درهندوستان‌شخص با کفایتی 


ت۵۵ ۳ 


رائیافت که در تألیف فرهنگ بمیر حمال لدین, کمك دماید . لذا بمشورت دستور 
مپرحی راناءازشاهنشاه ایران شاه‌عباس‌صفوی تقاضا کرد دستور ارهشیررااز کرمان 
بهند گسیل دارد .تالیف فرهنگ‌نامبرده در طی‌حیات! کبر آغاز ودر اوایل‌بادشاهی 
حپانگیر خاتمه نافت .» 

شاهد دیگر قول‌بالا کتاب گجراتی ادت‌موسوم به« کسر تاریخ‌قدیم‌پارسیان» 
موف آن دستور اسپندیار قیامدین از اهل بروچ‌میباشد که بين سالبای ۱۷۵۱ و 
۲ میلادی (۱۲۳۲ی ) میزیست و کتاب را اند کی قبل از فوت خوبش طبم 
نمود مینویسد که ا کبرشاه دستور اردشیر رابرای تألیف فرهنگ جپانگیری بهند 
دعوت بمود. صاحب برهان قاطم نیزبیان بالا رادر تحت واژه بر سم تا تید‌هیتمادث. 

جنانکه گفتیم دستور اردشیر درسال ۱۰۰۱ هچری بنابدعوت | کبرشاه بپند 
۳1 ودردربار یکمك میرحمال الدین بنگارش لغات مصطلح زرتشتیان برداخت . 
دس از اتمام کار حوبش درسال ۵1۷ بزد گردی برایر ۱۰۰۵ هجری ( ۱:۷ م ( 
بکرهان مراجعت نمود. گواه مانامه‌ایست ازدستور اردشیر دامبرده بدستوزقيآمدین 
پدم سا کن بروج که راجع بموضوع آتشکده نوشته و در روایت داراب هرمزدیاز 
صبط است . درروایت حذین آمده : 

« بشته شددرروز دین ماه فروردین قدیم سنه۳۷٩‏ بزدجرد شاهنشاه » سپس 
جنین مسطور است‌«وقتیکه دستور اردشیر نوشیروان کرمانی ازایران زمین‌درملك 
هندوستان پیش شا زر آمده نود آنگاه اف مکتو ب بدستور قیآمدین دم 
نوشته بود . 

از مندرحات نامه حنین مفپوم میشود که دستور قیامدین نامه‌ای ب‌دستور 
اردشهر نوشیروان کرمانی دوشته واورا بگجرات دعوت‌میکند و دسئور دز جوا 
مینوبسد «جون در ملتان رسیدم بهدین کاوس ماهیار را دیدم 2 اگر این ققیر 


بهدین کاوس را درلاهور میدید: البته بخدمت هیرسید.» 


.ی ۱۳ 


خلاصه نامه دستور اردشیر 


در سایه و سعاوت ز نی گا بی‌جو ن برادراعزا کرم‌دستور فیامدین‌این گروثمانی 
دستور بدم را درود فراوان و تحیات بی‌بایان . عداز درود واعلامرآی ق | وه 
بزدان گواء است که اشتیاق بدیدار ازحد نهایت بیرون است : 

اشتیافی که بدیوارتو دارد دلمن دل‌من داندومن دانم ودانددلمن 

خیال آمدن‌بخدمت داشتیم اما جون مدت پنجماه ونیم شد که کتابت‌بجانب 
اب عر یز ان قر ستاده بودیم , هر حند حشم استظار درراه کردیم احباری بظرور درسید 
واندیشه‌ها مانع شد وبازبر گشته عزم وطن کردیم . 

معلوم آن برادد بوده باشد که چون بملتان رسیدیم بهدین کاوس مایار را 
دیدیم و بس‌دیدیم و آزهر باب‌احوالها برسیدیم بردین کاوس حندان تعر بف‌خداشناسی 
وراستی ودرستی ودین پروری وهوشمندی ویکجپتی ایشان را گفت که اشتیاق‌فقیر 
یکی صدشد امید بهیزدان که برخوردار باشند . 

گردورم از تو نقش توام درنظر بس است 

دل بیش دست و لت هی اینقدر بس‌است 

بعده آنکه | گر این‌فقیر بیدین‌کاوس‌را درلاهورمیدید البته بخدمت میرسید 
و بدبدارایشان وحماعت‌مشرنی میشد.اماجون تقدیر جنان‌رفته‌بود تصیب شد ۰ بپدرین 
کاوس گفت که دستور قیامدین بسیاربسیار میل آمدن بابران دارد وتحقیق مياید. 
از این رهگذر تسلی خاطر فقیرشد. امید که دیدارسلامتی‌نصیب‌شود وطربقةبر ادری 
و محبت ودین پروری آنست که در اين و لاراهپا ایمن و ازبکیه شومیه ناپدیدار 
شده و مبانه بادشاه هند وایران آمد و رقت است . اآندشه بجاطر برسانند حون 
۰ حپت دین میایند ودرحه ۳1 در آخرت خواهدبود و در دیا دبکنام خو اهد ما :ی 
و کار ایشان و بدینان آنجانب حالس وپیفش میشود ورج ایشان‌ضایع نخواهدبود 
میباید که البته‌البته خودرا معانی ندارند وباتفاق بهدین کاوس ماهیار متوحه‌شو ند و 


۵۷ ۳ات 


دغدغه‌نکنند که سر وجان در راه است . | گر فقیر در کرمان ویزد هرجا که باشد 
همراه ایشان خواهد بود و آنجه مدعای آیشان‌باشد ساخته باشد مقصو دکه‌تقصیر 
9 جشم اسظار درراه است و در کار دین تقصیر جوب نمست + نگ احیانا که 
جماعت و اندیشه‌ها مانع شود کتابت پدستور اعظم دستور مپربان (۱) بنوبسند که 
در یزد است و کتابت باسم دستور بپرامشاه و فقیر بنوبسند که در کرمان اند وهر 
خدمتی و مپمی که باشد قلمی نمایند و بدست بپدین‌کاو س بفرستند که فقیر ۳9 
پزدان بخواهد ومرگی امان دهد جپت دین یزدان و اشتیاق‌دیدار بهدینان‌بخدمت 
میرسد . اما تا تواند سعی آمدن کند که اسمظار میرود . 1 ددسدار اردشیر 
نوشیروان . 
مینوشتم نامه و بر امه مییردم حسد 
کو حرا بیش‌ازمن محروم‌بیندروی‌دوست 
میروی ای نامه سوی منرل باران من 
ومچه‌خوش‌بودی که‌همرآه‌تو بودی‌جان‌من 
بوشته شد در رور دین و ماه فروردین قدیم سنه ٩۳۷‏ یزدحرد شاهنشاه. 
صاحب جنگ در آخر نامه چنین بادداشت کرده : « وقتیکه دستوراردشیر 
نوشیروان کرمانی ازایرایزمین در ملك هندوستان بیش شاه ۳۰ آمده توا تاه 
ان مکتوب بدستورقفیامدین‌یدم بوشته بود. تمام شد مکتوب از بو شته‌دستو رآردشیر 
این مکتوب دستم مرزبان آورده‌است.» 
بنا بر مندرحات نامه و آنجه گفته شد دستور اردشیر نوشیروان کرمانی با 
بمول صاحب دستان «اردشیر داای زرتشتی» در سال ٩۷‏ بزد گردی (۱۵۹۸ م ) 
(۱) دستور مپر بان پور دستور نوشیروان دستور ماونداد ترکابادیست و پدرش 
دستور نوشیروان‌در نامه بپندوستان مورخه ٩۳۸‏ اول امضا نموده و دستور بزر کك وقت 
بوده است بعد از او پسرش مپر بان بمقام دستور بزر کی‌میرسد و بعداز او دستوربهرام 


اردشیر پسر دستور ماونداد تر کابادی بدرجه دستور بزد کی میر‌سخد . 


س۵۸ ۲- 








۰ 1 ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 0 ۰ 
اس از انمام ماوت و ور بارش فرهنگبایران مراجعت کردودر کنفرانس 
مدهبی ویا تمایل شاهنشاه بأئین هر دیسا هیچ دخالت نداشت. 


فرزانه اردشیر 


فرزانه اردشیر یبور هرمزد بار از دانشمندان زرتشتی ایران است در فضل و 
داش معروق و بین اقران و امثال مقام برتری داشت . روزی بطرفی شیراز عزم 
سیاحت مینماید . چون وارد شهر میگردد.صیت فصاحت وی‌بگوش قزل‌ارسلان(۱) 
میرسد و اورا بحضور خویش‌میطلبد . شاه وحاضّران‌در باراز طلاقت لسان وشیر ین 
زبانی وی درشگفتی شده‌عزیز ومحترمش‌میشمارند . وسایل‌استراحت او بنابفرمان 
شاه بحو ا کمل و اتم مپیا ودر حر که درباریان داحل را . اردشیر هنگام 
خدمت در دربار پنابخواهش درباریان کتابی پنام «آرامدل» ددها باب تألیف‌مینماید 
کتاب مذ کور کامل بنظر برسیده . فقط حستین دو صفحه آن جرو کتابی ِ# 
در کتابخانه مپرحی‌رانا درنوساری بنشانی(817) محفوظاست و آنهم بواسطه آسیب 
کرم ازحیز استفاده خارج گردیده است. 


)۱( دیباچه کذاب آرام دل مینویسد قزل ارسلان درشیر از بوده . 
سگ۳۵- 





فرزانه اردشیرجی ریورتر 


فرزانه اردشیر جی پور ایدلجی پور شاپور جی دیپورتر دانشمند پارسی و 
رادمرد نيك اندیش وخیر خواء وفعالی استکه پس از در گذشت نا گهانی فرزانه 
کیخسرو جی خانصاحب در سال۱۲+۲ بزد گردی‌ازطرف | نجمن!کابرصاحبان‌پارسی 
بسمت نمایند گی بپایتخت ایران وسرپرستی‌زرتشتیان ایراناعزام گردید وارمفان 
حائی که پارسیان برای شاهنشاه و رجال دولت ایران فرستاده و روانشاد کیخسرو 
جی خانصاحب حامل آن بود و هنگام فوتش درکرمان مانده بود با خود بتهران 
برد وبخدمت شاهنشاه ورجال وقت تقدیم نمود . 

فرزانه اردشیر جی مدت حپل سال تا بایان‌زند گی‌مصدر خدمات‌بسیارمپمی 
در ایران سیت بزرتشتیان وایرانیان‌بود . دوره زند گی‌فرزانه اردشیر حی‌درایران 
بر خلانی دوره فرزانه مانکجی هاتریا دوره انقلات و تجدد ومشروطه بود و زویه 
خیمت وفعالست نید مختلف. 

سل‌جوان جویای ترقی ونام‌وشپرت وهرحیز مغرب‌زمین را دموهه‌پیشرفت 
میداستند . بنابراین دربیدار کردن احساسات ایران‌برستی و آزادی واحیای‌سنن 
و شعاثر ملی و تذ کر مفاخر باستانی بین نسل جوان ورجال‌متجدد مساعی‌جمیله 
ابراز میداشت ویکی از اعضای انجمن آزادیخواهان ابران بود . 

آقای مپدی‌مکزاده در کتاب زند گانی‌ملكالمتکلمین‌صفحه۱۵۳ نام‌فرزانه 

ی ۳ 





فرزانه اردشیر جی ریورتر 


اردشیر حی را نیز حزو آزادیخواهان ضیط نموده وجنین گوید - 

دور روز ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ هجری قمری قریب بجپل فر از آزادی - 
خواهان که جملگی مخالف داحکومت استبدادی بودند و آرزوی بسط عدالت و 
آزادی را در کشوز ایران داشتند در آنجا جمع شدند . ما نام نامی آنها دا برای 
ضبط در تاریخ در اینجا ذ کر ميکنیم تا فرزندان ایران کسانی‌را که با نیروی‌ایمان 
و احلاص در راه مشروطیت و آزادی فدا کاری کر ده‌اند و در آن دوره تاریکسی 
چراغ هدایت افکار را در دست گرفته و بروشن کردن ارواح و افکار پرداختها ند 
بقتاست.: 

۱ ملكالمتکلمین ۲- سیدجمال‌الدین واعظ ۲. ابوالحسن‌میرزاشیخالرئیس 
کت حاج میرزا بجیی دولت آ بادی ه- میرزا سلیمان خان میکده ۸ - سید محمد. 
رضا مساوات ۷ - میرزا محمدحسن ذکاءالملك ۸ - آقای میرزا محسن ٩‏ -میرزا 
ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه ۱۰- یمن‌السلطشه برادر آقای منقح۱۱-حاجی 
میرزا علیمحمد دولتآ بادی ۱۲ - میرزا محمدعلیخان نصرت السلطان ۱۳ - جلال 
الملك ایرج ۱4 - حاح شیخ مپدی کاشیه۱ - مجدالاسلام کرمانی ۱۰ - معین 
العلماء اصفپانی ۱۷ - آقای آردشیر حی زردشتی ۱۸ - سلطان! لعلماء زمازیات 4- 
حاجی سیاح ۲۰ - امین الاطباء رشتی ۲۱- میرزا محمد حسین اعتقاد الحکماء 
۲ حاجی نایب‌الصدر شیرازی ۲۳ - میرزا جپانگیر خان ۲۶ - قاضی قزوینی 
۵ . آقا محمد حسین تاجر معرونی بخیاط ۲۹ آقا مرشد آقا ۲۷ - میرزا نوراله 
خان فدوی ۷۲۸ آقا شیحخ محمد رفیع تاری. » 

فرزانه اردشیر حی دهتنپا بين رحال ودرباریان وخاندان‌سلطنتی ایران‌طرفی 
توجه و صاحب نفوذ بود» بلکه رجال سیاسی دولت انگلستان مقیم تهران نیز با - 
نظر احترام باو مینگر یستند و در امور خاورمیانه بویژه ایران جویای نظریات و 
خیالات او میبودند . 

رجال معروفی انگلیس مانند سرپرسی سیکس ۰ سردنیس داس لردلینگتن 


۳ ای ۵" 


وغیره از دوستان صمیمی او بودند . کاپینه انگلستان او را بسمت مشاور مخصوص 
سفارت خود در تپران‌منصوب و گذرنامه خصوصی برایش صادر ساخت. 

فرزانه اردشیر جی با خانواده‌های رجال بزرگی ایران آمد وشد داشت و 
مخصوصاً در بیدار کردن گروه زنان ایرانی و آشناساختن آنان بحقوق‌خود وتوصیه 
بپیروی دویه بانوان پارسی هن د کوشش خستگی ناپذیر بعمل میآورد . تعلیمات 
وحشور ایران زرتشت سینتمان را گاه وبیگاه هنگام شب‌شینی‌ها ب‌رحال وبانوان 
عالیر تبه ایران ات .ترقیات جامعه بارسی بویژه زنان آنبا و خدمات آنان 
وا تخر رام سا ساختم ان را سوانه نیا باویهای رشان نوت 
مورد بحث‌فقرارمیداد . 

فرزانه اده‌شیرجی در اعتلای مقام زرتشتیان و ترقی آنها بغایت میکوشید 
و در موأقع محتلفه تفر | که ررنشتی شین مساقرت و سخنرانی میکرد و در رفع 
مظالم و تعدیات نسبت با :پا اهتمام میورزید. خدمات اجتماعی او درپس پردهانجام 
میگرفت . جویای نام و شهپرت نبود . هر چند سال یکبار سفری بپند مینمود و 
پارسیان را از نتایج حاصله وروش کارخودبا خبر میساخت نت فعالیتهای آینده 
رامی‌ریحت ۰ بیشنهاد ترجمه فازسی‌فرهنگك مرزدیسنا را بحستین بار اوداد و بعدها 
رواشاد دیبشاه ایرابی سلیسیتر با دعوت آقای استاد بور داود بانجام رسانید . 

فرزانه اردشیرجی با سران ابل بختیاری روابط صمیمانه داشت و آنا رابه 

اعاده مجد وحلال و قر و شکوه ایران باستان تپییج مینمود . کلیه سفارتخانه‌های 
خارجه در تیان با نی احترام بو مینگریستند . رجال منتبر دولت ایسوان د 
آمور سیاسی نیز فرزانه اردشیرجی را مشاور خوه قرار میدادد ء و بسیاری تربیت 
فرزندان خود را بسر‌پرستی او وا گذار مینمو دنت وزمائی هم در مدرسه علوم‌سیاسی 
تپران سمت استادی را داشت.(۱) 





(۱) دجوع شود به زند کانی مك‌المتکلمین تألیف مهدی ملك زاده , تپبران 
۵ ص." ۱ 


-.۳۱۳- 


روزنامه تایسی لندن‌اورا بسمت‌خبر نگارخود در ایران وخاورمیانه‌بر گزیده 
ثِ« 

فرزانه‌اردثیر جی‌زبا نهای کردیواریدا نیز میدانست وپین آن‌ابلات‌صاحب 
نفوذ بود وطری توجه و احترام همه ایشان . دانشگاه السنه آسیائی پترو گراد از 
او برای تدریس زیانپای آتبتاکن دعوت بعمل آورده بود و لی‌جون صاحب گذر نامه 
خصوصی بود از بدیرفتن دعوت خودداری نمود . 

یکتفر صاحب غرض مکتوبی سراپا درو غ‌بررخلای فرزانه اردشیر ریپورتر 
مینوبسد . حون مدیران حراید تپران از درستی و اخلاص وخدمات بی‌ریای او 
نسبت بایران و دولت شاهنشاهی باخبربودند از درج آن خودداری مینمایند .لذا 
آن مکتوب در روز نامه مظفری بوشپد مورحه شعبان ۱۳۲۲ هق حاپ میشود . 
فرزانه اردشیر جی در آن موقع عازم هندوستان بود . هنگام ورود به یزد روزنامه 
مظفری بدستش هیرسد پاسح آنرا بفوری پرای ددح به‌رورامه تربیت تهران‌می- 
فرستد که در شماره ,۳۵ ص ۱۷۵۲ مورحه بنچشنبه ۰ دنقعده ۱۳۲۲ آن روز نامه 
چاپ شده وخود مدیر نظریه خویش را نیز درذیل آن درح مینماید . ماعین‌پاسخ 
فرزاه اردشیر حجی را برای مودن شیوه نگارش او و نظر به هد بر را در ای اطلاع 
نسل آینده در اینجا ضبط مينماگيم . 

مکتوب ازیزه: « خداوند هوش ۰ رب‌النوع دانش مرپی عالم تربیت آقای 
ذکاءالملك مدیر روزنامه‌فر خنده تربیت‌را که بزدان با کش درراست قامی و حقیقت 
گوئی تأیید فرمایاد. رنج افزا بوده مخلصاً مشتاقم ۰ آبشخورم‌از پایتخت‌بمرز یزد 
کشانیده » پس از اتمام اءوررهسپار کرمان وهندم . ازيزدانم آرزوست که‌باردیگر 
یعنی بزودی باز بدیدار تختگاه کی ویاران مرز ری برخوردار آیم . باید کمین 
بنده را دیده ونمونه باطنم را از ظاهر. حالم دریافته باشید . همانم که دیده وچنانم 
که در بافته‌اید . 

مقارن حر کتم از پایتخت که عازم زاد بوم خود یعنی بندربمبکی بوده‌وهستم 
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روزنامه مظفری ازیوشهر درنمره ۷+ و۸ ماه شعبان۱۳۲۲ هق حپت این خادم 
ملك ودولت بدرقه‌فرستاده : دست مریزادی داده دست خانه‌اش آباد ودستش مر بزاد 
باید بیاران هند وپرادران وطن ازاین راه برد بپر کدامی مشتی داده نتیجه حسن 
سلوك وپاداش خدمت وطن نیا گان خود را بنمایم. اگر چه دانندگان هرچه‌باید 
بدانند میدانند » افسوسم در این است که چرا دروطن عزیز نیا کان مابنام روز نامه 
وجریده فارسیه بعضی از بیخردان اوراقی را آلوده وصحیفهةٌ را کثیف نموده . بسا 
نام نیکوی پنجاه سال رابيك‌نام زشت‌پایمال سازند و نویسنده ناراست‌خودکارمکتوب 
مظفری فقط محض تحصیل لقّمه نانی ناروا برای خود و زیر دست آزاری و زیر و 
رو کردن‌کارها بدون داشتن‌رقیبی برداشته آن اراجیف مزخرف رانوشته‌ملت جیبه 
وقدیمه زرتشتیه را که نمو نه قدیم این خاك بال بوده شاه پرستی و ایران دوستی‌در 
آب و گلشان سرشته است ببعضی سیتپا آلسوده و متهم ساخته است . کمان ندارم 
خوردن این گونه نان‌ها روا وجنین رتبه وجاه جندان پایا باشد . | گر نویسنده 
مکتوب سرتا پا نادرست در تحت محا کمه واقع وجرم وخیانتش بر اولیای دولت 
ابد مدت‌علیه ثابت شود آیا آنراهم باشتیاه دفع خواهد نمود ؟ خیر وال پیش‌نمی 
رود وامنا و اولیای دولت‌جاوید مدت‌ایران بکیفر اعمالش گرفتار خواهندفرمود. 
براستی سو گند اگر در طبران میماندم داد خود و همکیشانم را از اولیای دولت 
علیه ایران میخواستم . حالا هم معقولانه و مودبانه اصافی و جواب آن مزخرفات 
بی اصل را از مدیر محترم جریده فریده تربیت میخواهم وفی‌الحقيقة ۰ | گرتومی 
ندهی داد روز دادی هست . ررتشتیان ایران‌شاهنشاه‌برستند و بستبعیت دولت ایران 
افتخار دارند . ایران از پارسیان است وپارسیان ازایران وهمه میگویند حنین شاه 
را بنده بایست بود ؛ هماره پرستنده بایست بود . پارسیان هند از ایرانند و پس از 
هزار وسیصد سال‌هنوز مپر وطر‌را در دل‌داشته خواهان آبادی ایرانند. کمین بنده 
هرچه هستم و هر که هستم باید مربی عالم تربیت معرفی فرماید ۹ ۳ 
چون در سفرهستم صرفنظر از ماجراها مینمابم و همین را میگویم که تا 


۱۵ ۳۲ات 


مکتوب مظفری میگوید ( بسمالّه روزنامه تایمس حاضر است ) فقط در همان 
روزنامه مظفری بنویسد که تایمس لندن یا بمبگی ودر کدام تاریخ و نمره‌میباشد که 
خودم بحوانم و دیگران هم بحوانند و شپمند تاسیه روی شود هر که در او نش 
باشد . 

اميدواريم که ۰ گر بمانیم زنده بردوزیم جامةٌ کاز فراق چاك شده است . 
اقی را بانصانی و حقیقت گوئی و راست‌قلمی مدیر روشن ضمیر ترییت وا گذاشته 
رخت سفر بربستم . (سیمز کیش اردشیر جی) 

تر ییت: اردشیر جی را که از جانب اکایر فارسیان هندوستان‌مأمورسرپرستی 
فارسیهای ایران بوده شاید حالاهم بپمان مأموریت‌باشد سالپاست که بنده میشناسم 
و مَفصیل و تحقیق از مجاری امور او باخبرم . اولا در هندوستان متولد شده ده 
در ایران ثانیاً تحصیل کرده و فاضل و آگاه است وهمه کس این مطلب دامیداند 
و گواهی امین‌تر از این نیستکه جناب مستطاب اجل اکرم مشیرالملك وذیر 
محتار دولت علیه ايران در پطرزبورغ درافتتاح‌مدرسه مبار که علوم سیاسی‌اردشیر 
جی رایکی از معلمین این دارالعلم قراردادند . 

مشیرالملك از جمله‌فضلا واهل خیره‌میباشدناشی نیست که‌فریب بخورد گذشته 
از فضل ودانش اردشیر جی من بنده خود ازمشرب کاز و مأموریت وخیال آن مرد 
کاملا آ گاهم ومیدانم یکقدم برنداشته مگر بخیال ترقی مملکت ایران . اردشیر 
جی که جای خوددارد بنده برحسب اتفاق ازاول عمر با فارسیها -روکار پیدا کردم 
و تقریباً درحپل‌سال قبل دوسال تمام در کرمان وبرد که وی فارسیان است سس 
بردم و بعد از آن هم الی الان با آن طایفه رابطه داشته درظرفی این‌مدت یکنفر 
فارسی ندیدم که اهل تقلبات شنیع باشد نیز یکتفر فارسی ندیدم که بی‌عشق‌ایران 
سر کند و تجابت و درستکاری فارسیان از آن حرفپا هست که منکر ندارد و قولی 
است که جملگی بر آنند و خاص و عام اقرار و اعترانی میکنند و جیزی غریب‌تر 
از این نیست که اسان در ایران باشد و این طایفه رادشناسد .» 


فرزانه اردشیر جی پس از دو سال مسافرت پاز بایران پر میگرده و آقای 
فروغی مدیر روزنامه تربیت در نمره -۲ع جریده مورخه ۲ ذبحجه ۱۳۲ پس از 
شرح مفصلی از خدمات فرزانه اردشیر جی از ورود او بپایتخت اظپار خرسندی 
کردمو امیدوار است ایرانیان از دانش وتجرپیات او استفاده ببر ند. 

فرزأنه اردشیر حی درروز وهشتوعش سالع۱۲۳ یزد گردی برابر ۲۲ اوت 
۱۸-۵ مد بمیئی متولد و درماه روز وبپمن مام۱۳۰۲ یزد گردی برابر ۲۳ فوریه 
۳ در ئُران بمینو دهسپار گردید . محض تقدیر از زحمات او در راه خدمت 
بجماعت يك تمثال بزرگی او از طرفی زرتشتیان هند در آدریان دادی شیت بمبکی 


مت 5 کف 


۷ 


هبر بد اسفندیار 


هیربد اسفندیازپور هیربد هوشنگک پور هیرید ملاجاماسب شاعر پارسی‌مقیم 
نوساری است . جدش ملاجاماس مورد تلطف و مپربانی جبانگیر شاهنشاه هند 
واقع وزمینی بمساحت۰۰ه جریب بعنوان‌خلعت باو اعطافرمود. اما هیر بداسفندیاز 
نو او وقت تولد در سال ۹٩۳‏ یزد گردی تا هنگام پیری ومرگک سراسر در غم و 
اندوه وپریشانی وبدبختی وبینوائی وسختی گذرانده است . زیرا که مايملك‌پدری 
ونیا گاش را چون پس از تولد یتیم و پیکس میگردد دیگران غص‌مینمایند . 
شاعر دیوانی در حدود هزار بیت از خود بیاد گار گذاشته است که مندرجاتش دال 
بر بدبختی ویریشانی آوست . هر حند اشعارش سست است ولی حون دوحش عالی 
است و از داشتن دین بهی وخون پاك کیانی افتخار میکند وثروت و مکنت جهانی 
جددینان را در برابر چنین عمت یزدانی یعنی دین زراتشتی هیچ می‌پندارد قابل 
ستایش است . حنانکه گوید : 


حپاندارا حپان آیاد کرده نه من بیگانگان‌راشاد کرده 
شاطوعیش‌وعشرت درجهانی ورا داده مرا درد بپانی 
عبیر وزعفران وعنیرومشث وراداده‌مراخا کستری خشك 
کجا نسبت‌بود پیگانگانرا چگونه حرفی گویم‌حالشانرا 
که‌بایدشکر در هر نامرادی گپی‌درداستو گههم‌سو روشادی 


۳۹۸ 


سیاس از صد هزاران ناك یزدان مرا داده است دین مازدیسنان 


مپاس ایزد کنم هر دم زیانسم مرا داده است کشتی بر میانم 
سپاس ایزد کنم در خاص و عامی مرا داده است زند وستا کلامی 
اد ای ایا نان 
سپاس ایزد کنم در پشت دریشت هرا داده بیمبر با زرتشت 
ودر حای دیگر گوید : 
خدا بدهد کیان را پبادشاهی ز بهدیهان رود بيشك تباهی 
ندیدم کس بدین دلسوز باشد ز دینداران خوش و مسرور باشد 
و دی : 
توفرمودی که‌این‌دین‌راستی‌هست بجززاین‌هر چه‌هست‌در کاستی‌هست 
تو فرمودی که آید شاه بهرام جپان دز پرورش گیرند آرام 
تو فرمودی که آخر دور آید کیانی پادشاهی می نماید 
تو فرمودی که این دین مپانست از این‌بپتر نباشد در جپانت 


دکتهٌ دیگری که ذکرش‌بیجا نیست‌اینست که سلسلةٌ نس فرزانه دادا باهای 
نوروز حجی نماینده حزت لمیر ال ا کلیس و بارلمان انگلستان که شهرت 
حپانی دارد ودرهند ملقب‌است به‌یدر بزر گی‌هندوستان بز رگواریکه شالودء کن‌گره 
هند را ريخته و در جلسه که در سال ۱٩۹۰۹‏ میلادی تحت ریاست خسودش منعقد 
گردید استقلال کامل هند راهدفی آمال کنگره قرارداد ۰ باين شاعر مزدا وایران 


برست مبرسد . 


ملا اسکندر 


ملا اسکندر پور ملا گشتاسب پود بهمن کرمانی وساکن آن دیار ما نندپدر 
منجم و تحت سر درسمی او درعلم نجوم وریاصی بپره کافی حاصل کرد . پسس‌از فوت 


پدر باستخر اج تقونم و سالنامه پرداخت در علم رمل وخفر دست داشت و مرجع 
بزر کان وحکام و.سران کرمان بود . زند گانی دوویشانه و محقر اختیار کرد و با 
صوفیان و دراویش معاشر بود .حکام کرمان در دوره زمامداری‌خویش وطیفه‌جزئی 
برایش مقرر میساختند واز وی دلجوگی‌مینمودند ۰ درسال۱۲۷۳ هجری(۱۲۲۰ی) 


حپان را بدرود گفت . 
" فرزانه ایرانشاه 


فرزانه ایرانشاه‌ین ملکشاه دانشمند و شاعر زرتشتی ايرانزمین که از نقطه 
امعلومی بشپر کرمان مپاجرت ورحل اقامت یافکند . در آنجا با دستورشپریار 
پور دستور اردشیر پن بپرامشاه تماس حاصل و باشاره او صددر رابرشته ظم درمی 
آورد .در" مورد نام .خود گوید : 0 
بایر انش آنمرد مشپور بود ملکشاه‌را در جپان پور بود 
۱ نظم کتاب در اسفندار مذهاه سال ۸۰6 یزد گردی برابرع۱ محرم سنه ٩.۰‏ 
هجری بپایان میرسد چنانکه گوید : 
ده وحپار بود آزمحرم کهمن شمّر ۳ ده تار یخآن درسحن 
نسخه خطی کتاب‌نامبرده‌بشماره 9 ۲۷11 در بنگاه‌خاورشناسی کامایمیئی 


الپی زبان را در بیان روان ساز مانند آب دوان 
که تا درره دین‌بگويم سخن کنم تازه این رازهای کهن 
کهمن ازخوداینراز کردم عیان چنین بود تقدیر سم مپان 
کدنا گه بکرمان فتادم گذار مرا برد ایزد بر شپر:د ار 
همان‌شپریاری کهدستو زر دود دل‌ودیده او پر از نسور بود 
بسی علم دین‌را ز بر داشتی ‏ بعلم و علم ها سر افراشتی 


خی 6 لا مت 


بملك و حلایق بد آوشهریار پمام و نسب هم بداو شهریار 

میگویند اصل صددر بتوسط میدیوماه وردست و سیاوخش از اوستا و پازند 
وبپلوی نوشته شده أست که این کعان ب بگجراتی هم ترجمه شده ومترجم ان 
منوحپر حی ابدلجی حاماسپ آساناست در سال ۱۸۸۵ ( ۱۳۵6 ی) آنر! هنتشر 


و 


فرزانه افلاطون 

فرزانه افلاطون متخلص بافسر بور ملا اسکندر ازدانشمندان فاضل زرتشتی 
است در کرمان متولد و در حپارسالگی آزعمت مپر بدری محروم و یتیم گردید 
در سال ۱۲۸۳۴ هحری (۱۲۳ی) هنگامیکه دا نشمند پارسی مانکجی لیمجی‌هاتریا 
ملقب بدرویش فانی وارد کرمان گردید او را با خود بتپران برد (۱) و باتفاق 
جوادان زرتشتی دیگر بتعلیم و تستق قمت کماشت:. 

فرزانه افلاطون در انداك زمانی دودء تحصیلیه‌خویش‌را تمام و در اواخر سال 
۰ حهجری (۳ع۱۲ی) فار غالتحصیل شد . یکسال بعد 9 مانکچی‌صاحب 
عازم کرمان گردید تا در تعلیم وتربیت جوانان زرتشتی آن شهر ابراز فعالیت‌نماید 

فرزانه افلاطون موقعیت مپمی را در زادبوم خویش احراز و شهرت حاصی 
حاصل کرد . نصرت‌الدوله فرمانفرما و پسرش ناصر الدوله نسبت باو مپربائیپا و 
نوارشپا ابراز داشته‌اید . میرزا سید کاظم وزیر اورا ظرقی توحه و محبت محصوص 
خویش قرار داده بود . 

فرزانه افلاطون گجراتی و انگلیسی هم میدانست وشعر نیز گاهی میسرود 
در اقبال ناصری کتاپی که برای تدربس مبتدیان درسال ۱۳۰۳هجری (۱۲۵۵ی) 
تألیف وطبع نمود میگوی نموه هبگو نت 
(۱) دجوع شود بحادیخ کرمان بشماره 2 )11۳ محفوظ در بنگاه ختاور 
شناسی خورشیدجی کاما . بمبلی. 

-۳۷۱- 


بدان امید باقیال ناصری ناهید کتاب مختصر نافع گرامی را 


مرابن‌فقیر هم از بخت بهرمور گردد دیا ید از کرمش بپسر ین مقامی را 


عجب نباشد ازصاحب عدالتوداد که التفات کند کمترین غلامی‌را 
ز بحر جودشپنشاه می نگرددکم ‏ ز قطرء که رسد کام تشنه کامی‌را 
فرزانه افلاطون در ستاره شناسی ورمل و اسطرلات ارت جد ویدری خود بین 
بپره وافی داشت برادرش ملابپروز استاد اوبود. . 


۳۷ات 


فرزانه المجوسی 


فرزانه‌علی بنا لعباس المجوسی‌الاهو ازی‌الارجا نی آزپزشکان مشپور ودانشمند 
نامدار زرتشتی زمان خود بود و درشیراز میزست . بقول القفطی صاحب تاریخ- 
الحکما پیش طبیب وقت ابو ماهر پزشکی آمو خت با مطالعه نوشتهای پیشینیان 
تجر بیات وافر بدست آورد و کتابی بعربی درطب بنام عضدالدوله فنا خسرودیلمی 
از سلاطین آل‌بویه تألیف نمود و آنرا کامل‌الصناعه یا الملکی میخوانندو گنجینه 
ایست ازعلوم نظری وعملی داروها و بطور بسیار عالی مرتب و موضوعات مختلفه 
را در بخشها وفصلهای گونا گون شرح میدهد.این کتاب درزمان خودشهرت‌خاصی 
بیدا کرد ومورد مطالعه دا .شحویان پزشکی وطبیبان واقغ گردید 

بس از آنکه ابن سینا قانون را تألیف کرد . کامل‌الصناعه رونق سایق خود 
را از دست داد . بقول دانشمند انگلیسی الگود 10108 قانون این‌سینا در جنبه 
قلی فستار غالن یت وی الساعه الیسوس دورس قمان..: 

بقول آقای دکتر نجم آبادی « تاظپور قانون بوعلی کتاب ملکی بسیارمورد 
توجه اطبا بود وهمینکه بوعلی قانون راتألیف نمود این کتاب از رونق افتادمعپذا 
در مقام خود رتبه ارجمندی را داراست ومکرز درلاهور. مصر ؛ وئیز ولیون جاپ 
شده و شامل دوقسمت است علمی وعملی وهر کدام دارای ده مقاله وهرمقاله به - 
ابوابی منقسم گردیده .» 

۳۷۳۰ 


بقول بارهبروس« قبل از شپرت فائون ابن‌سینا دانشجویان پزشکی و اطبا 
کامل‌الصناعه المجوسی را مورد مطالعه خویش قرارمیدادند. شپرت قانون بواسطه 
شخصیت بوعلی‌سینا بود که در علوم دیگر نیز سمت استادی داشت . کامل‌الصناعه 
مقام خود را در برابر قانون حفظ کرد . ذیرا بخش اندام.شناسی آن‌بهتر ازقانون 
میباشد وحالب توجه شماره بیشماری از خوانند گان بعلاوه طبیبان گردید . » 

کاملالصناعه بلائین تر حمه کشت وینام وتازعع۲] مد زر[ دامیده شد و در 
اروپا تدریس میگشت. نسخ خطی فراوانی از آن در کتابخانههای‌اشخاس وعمومی 
موجود است . 

ترحمه لاتین این کتاب بار اول در سال ۱2٩۲‏ مسوحی در شپر و نیرز و بار 
دوم در سال ۱۵۳۲ م درلیون جاپ شد . پروفسور براون در کتاب خویش‌داروهای 
عرب مشروحاً از آن صحبت میدارد و با نظریه الققطی و با رهیروس و سایر 
نویسند گان قرون وسطی مینی بررجحان کامل‌الصناعه بر قانون‌بوعلی‌سینامخالف 
میباشد . ۱ 

تذ کره نویان عرب و ایرانی فقط تألیف کامل‌الصناعه را بالمجوسی نسبت 
میدهند .اما برو کلمن در ب خود ادییات عرب از رسالة طبی دیگر صحیت 
میدارد که در گوته باو نسبت داده شده است . 

عضدالدوله دیلمی یکنفر پزشك یونانی بنام نظیف را طبیب دربار ساخت و 
دستور داد کتب طبی را ازیونانی بعربی ترجمه کند .لیف در داش پزشکی‌اطلاع 
کامل دداشت و در تشحیص امراض وتجویز دارو حنان ابروی خود را ازدست‌داده 
بود که مردم از ترس حان خویش از او واهمه داشتند و باو مراحعه نمیکردند . 
کتایی را که نظیف نوشت همه -طحی و پربود از اغلاط و اشتباهات . میگویند 
وقتی یکی‌از افسران عالیرتبه عضدالدوله‌ناخوش شد .یادشاه نظیف را برای‌معالجه 
او فرستاد . افسر ازدیدنش سراسیمه شد که مگر حه خطائی‌از او سرزده کهسلطان 
طبیب را مامور اعدام او ساخته است . 


هک ۷ 


تین رهانی الیتخوشی کنات فلا لماع خرا رال مود کابترین 
ومنظم‌ترین کتب طبی عپد بود و بادشاه اورا طبیب مخصوص خود قرار داد وبمقام 
بلمد رسانید 

علی‌بن العباس المجودی در آروپا بنام هلی عباس دامور است . درشیر از تلمید 
ابوماهر موسی‌بن یوسف ین سیار شیرازی بود و بارها در کتابش از استاد خود با 
احترام باد میکند . 

از نام زرتشتی این پزشك معروف بیخبریم و در تذ کره‌ها نیز از او جندان 
صحبت ننموده‌اند . نام المجوسی گواه زرتشتی بودن اوست و القفطی او را ابن - 
المجوس میخواند . تام عربی او وپدرش تباید ما را ازحقیقت مطلب دور و فرضیه 
مسلمانی او گردد . بقول د کتر معین « تسیه اه بعلی و پدرش بعباس تباید باعث 
استبعاد مجوس بودن او بشود چه در کتب تواریخ تسمی اهل سایر ادیان باسما و 
کنی والقاب اسلامی لایعدولایحصی است(۱).» 

الگو د در کتاب حویش تاریخ پز ۳ ابر ان‌صفحه۲+۳ شل ازقو ل‌نیکلسن 
در تاریخ ادبیات عرب چنین گوید : « باشکست یزد گرد در سال ٩6۲‏ می‌لادی 
عربپا فرمانروای‌ایران شدند . ولی اسلام را برمردم کشور مفتوحه تحمیل‌ننمودند 
و قبول دین را بمروز زمان محول نمودند تا آنکه ایرانیان بتدریج برجحان آن 
بی برند و استفاده های مادی اسلام آورند گان را بچشم ببیند . اجمالا قبول 
لاه رامجو ل جودام ۶ اخوت فلا خوانده مش آما لاعتم تبون هو 
جند که ایرانیان درعلم وتمدن و آدای معاشرت و اخلاق از عربها برتر بودند 
با وجود اسلام آوردن ودخول در دایره اخوت اسلامی باز هم باعربها برابر نبودند 
و نمیتوانستند بأٌنها نزديك بشوند . همانطوریکه اصحاب پیفمبر خود را از عربپا 
برتر میدانستند » عربهانیز خودرا از سایراقوام و گروه‌مسلمانان بالاترمیپنداشتند 

رجوع شود بچبار مقاله عروضی سمرقندی بکوشش د کتر ممین ص ۳۹۱ چاپ 

آهران ۱۳۳۳ 


۲۳۷۵ 


افراد و خاندان مردم کشورهای مفتوحه با انتسای خود بعنوان موالی بروسای 
قبایل اعراب میتواستند بمقام وحاه مخصوصی ارتقا یابند . حتی دردوره خلافت 
عباسی که قدرت اعراب دوی بزوال و تحلیل میرفت بسیاری از خاندان ایرانی 
مجعل شجره‌نامپای‌موهوم پرداخته خود را ازنژادعرب وعربزاده قلمداد نموده‌اند 
در حالیکه خون نیا گان خود آنا بسیار عالیتر و با کتر بوده است .(۱)» 

در قرن ۱۱ و ۱۲ میلادی شپر کوحك سالرنو 516900 در ایتالیا محل 
اجتماع پرشکان عرب ؛ بپودی ونصاری بود و در آن عهد يك دانشکده پزشکی در 
آنجا ایچاد گشت .قسطنطین افریقاگی متوفی بسال ۱۰۸۷ میلادی یکقرن بعد از 
المجوسی کتاب کامل‌الصناعه او را باردوم بزبان سلیس لاتین ترجمه نمود . بخش 
اندام شناسی آن بخصوص بین «انشجویان و طبیبان سالرنو شبرت خاصی پی-دا 
کرد و نام پزشك زرتشتی را در اقصای ارو پاپیچیده وسرحشمة دانش آنان گردید. 
ترحمه قسطنطین در عالم لاتین بنامذ۵0660 ۳ معروفست ونسخ بیشماری از آن 
استنساخ گردیده است . 

جنانکه در حپان امروزی دانشجویان پزشکی تحت نظر استادان دانشم‌ند 
ومطالعه اوضاع و احوال بیمادان در بیمارستانها تربیت میگردند» المجوسی نیزدر 
کاملالصناعه خویش در مورد تربیت پزشکان همین تذ کر را میدهد « یکی ازحیز 
هائیکه برای دانشجویان پزشکی قابل اهمیت است آنست که همواره بایستی به. 
اتفاق پزشکان حاذق و استادان به‌بیمارستانها وخانه‌های مرضی سر کشی کنند و دد 
اوضاع و احوال وپیشرفت بیماران و تاثیر داروهاگیکه تجویز میشود دقت نمایند 
و بعلائم و آثار امراض دقیق گردند و باآنچه را که در کتب طبی‌مطالعه نمودهاند 
برابر نمایند واختلافات رابنظر آورده بیاد سپارند وبپتری و بدتری حالات‌بیماران 

و تأثیرات داروها را بحافظسپارند تا طبیب حاذق گردند و آنکه دادر طبابت‌عشق 

(۱) بزهم نکادنده ابوالحن علی‌بن حمزه بهمن‌بن عبدا بن فیروزمعلم خلیفه 

مأمون عباسی شاید یکی از زرتشتیان دانشمند آن زمان باشد. 


بنج 5 


کمال درسر است بایستی این دستورات دا بکار برد ومپمل نشمارد و | کر جنانکه 
گفته غدرفتار نماید درتشخیص امراض ودرمان آن کمال استادی راحاصل مینماید 
و یشهرت تام میرسد.» 

احمدبن علی‌ین عمر نظامی‌عروضّی سمرقندی صاحب چپار مقاله درتعریف 
المجوسی صاحب کاملالسناعه چنین 

«صاحب کامل‌الصناعه طبیب عضدالدوله بود بپاری بشپر شیراز ؛ و در آن 
شهر حمالی بود که چپارصد من وپانصد من‌بار بر پشت گرفتی وهر پنج ششماء آن 
حمال را دردسر گرفتی و بیقرار شدی وده پانزده شبانروز همچنان بماندی یکیار 
او را درد سر گرفته بود و هفت هشت روز بر آمده و حند بار دز بود که 
خویشتن را بکشد . آخر اتفاق جنان افتاد که آن طبیب بزرگی روزی بدرخانه 
آن حمال بگذشت: . برادران حمال پیثر. او دوبدند و خدمت کردندواو رابخدای 
عزوجل سو گند دادنه واحوال برادر و دردسر او بطبیب‌بگفتند . طبیب گفت او را 
بمن نمائید . پس آن حمالراپیش اوبردند . چون بدیدش مردی شگری و قوی 
هیکل وجفغتی کفش در پای کرده که هر پای منی و نیم بود بسنگه ۰ ۰ پس نبض 
او بدید و تفسره بخواست . گفت او را با هن بصحرا! آزید . حنان کردند . حون 
تخر | شذید: طییت لام تقو یش روا گمتم دشن خمال ازی اش قرو کی فد رگن 
او کن و بسیاز بتاب . پس غلام دیگر را گفت » کفش او از پای بیرون کسن و 
تایی بیست بر سرش رن . 

غلام چنان کرد . فرزندان‌او بغریاد آمدند . اما طبیب محترم ومحتشم‌بود. 
هیچ نمیتوانستند کرد . پس علام را گفت که آن دستار که در گردن او تافته‌ای 
تفت نت من نشین و او را باخود کشان همی دوان . غلام همچنان کرد و او 
را در آن صحرا بسیار پدوانید چنانکه خون از بینی او بگشاد و بگفت اکنون 
رها کن . بگذاشت آن خون همیرفت گنده‌تر از مردار . 

آن مرد درمیان رعای درخواب شد و دی سبصد <ون از بینی‌او بر هت 

۳۷۷ 


و باز ایستاد .یس او را بر گرفتند و مخانه آوردند. از خوان درنیامد وشبا نروزی 
خفته‌بماند و آن دردسر او برفت وبمعالجه محتاح‌نیفتاد ومعاودت‌نکرد .عضَدالدو له 
او را ازکیفیت آن معالجت پرسید گفت ای پادشاه آن نه مادتی بود دردماغ که 
بیاره فیقرا (ایارح) فرود آمدی » وجه معالجتش جزاین نبود که کردم . » 

المجوسی‌چنانکه در طبایت طبیبی حاذق و مشهور بود در انتقاد نیز جسور 
وجز گت معنوی داشت . درمورد رساله طبی که هارون در زمان خلافت مسروان با 
عمرین عبدالعزیز از سریانی بعریی ترجمه کرد بر خلاق پزشکان دیگ رکه آنرا 
میستایند از آن انتقاد ونواقصش رانشان میدهد . در بخش او کامل‌الصناعه چنین 
گوید : 

« دربارم نویسند گان جدید هارون کتابی نوشته که ازبیماری وعلائم‌امراض 
و دارو و درمان آن صحبت میدارد . باب اندام و پیماری شناسی‌آن بسیار موجز 
ومختصر است و ازطرز عمل وحراحی وپیش گیری امراض صحبت نکرده است . 
کتاش عاری ازفصاحت وپر است از اغلاط و عبارات نا مفپومی که انزجاز خاطر 
خواننده را فراهم میسازد . (۱» 

و همچنین در مورد کتان الحاوی فی‌الطب تألیف محمدین ز کریای رازی ‏ 
گوید : 

« این کتان که بنام الحاوی مشپور است متضمن آنگونه اطلاعاتیست کهيك 
پزشك لازم دارد . مانند بهداشت » طبابت . خورالك بیمار ؛ امراض وعلائم آن وحتی 
ازذ کر کوحکترین مطلب دایر بر درمان‌پیماری غفلت ننموده‌اماازذ کر موادطبیعی 
مانند عناصر » طبایع .اخلاط و رطوبات خاموش است و از استخوان بندی واندام 
شناسی وجراحی‌صحبت نمیکند . نوشته‌هایش بدون ترئیب وعاری از روش واصول 
دانشمندانه است . کتای خود دا بابواب و بخشهای مختلف تقسیم ننموده‌کاری که 

برای شخصی دانشمند مثل او آسان بوده است . از کمال فضّل و دانش واستادی‌او 


(۱) رجوع شود بتاریخ پزشکی در ايران تألیف الکود ص ٩۹-۱۰۰‏ 
:۷ ات 


درطب شکی نیست . 

از اطلاعات عمیقی که در کتاب او درح است باین تتیجه میرسیم که بایستی 
اینهمه موضوعات مختلفه طبی را برای مراجعه خودش جمع کرده باشد که هنگام 
بیری وضعف حافظه در موضوع بیداشت و درمان شناسی استفاده نماید ۰ يا آنکه 
ترس ازنابودی کتا بخانه عظیم خود داشته ویادداشتهای مذ کور را دد یکجا جمم 
نموده است . چنانکه از مندرجاتش پرمیاآ یددرنظر داشته‌بابواب وبخشپای‌مختلف 
تقسیم نماید ولی حجم بزرگی کتاب ودیری و کندی درکار و بالاخره مر گی او را 
از کار مورد ظر بازداشته است . 

همه دانشمندان بداشتن وخریدن اين کاب بسیار قطورتواءا نیستند .اينك 
که پنجاسال ازمر که مو لعشی میگنرد نسخه‌های آن کميان است . رازی عقاید و 
نظریات کلیه پزشکان معاصر و گذشته دا در مورد امراض وعلائم آن در کتابد کر 
گر ده یز شکان در مورد امراض وعلائم اختلاق نظر ندارند وهر کس بسبك خودیا 
اصطلاحاتی جدا گانه شرح میدهد . ذکر همه آن در کتاب امری فضول و باعث 
پرر ۳ حجم آن گردید. ۱ گر باختصار کوشیده بود بیشترمورد استفادهدا نشجویان 
پزشکی واقع میگردید .» 

هر جند رازی از دانشمندان ومشاهیر اطبای زمان و طرفی احترام‌همه بودند 
اما المجوسی بواسطٌ راستگوگی از انتقاد خودداری ننموده و جنانکه نقص کتان 
الحاوی را حجم زیاد آن میدانه نقص تألیف دیگر رازی بنام کتاب المنصوری را 
ایجاز بینپایت آن میداند که بسیار بطور اختصار نوشته است . 

درفرون وسطی کتابپای زیاد طبی برای دانشجویان پزشکی موجود بودولی 
کسانیکه میخواستند پس از طبیب شدن بکمال برسند بایستی کتاب کامل‌الصناعه 
المجوسی یا کتب چند دیگر را مطالعه نمایند . صاحب چپار مقاله در موردکتب 
درسی دوره اول ووسط و نهائی دوره پزشکی چنین گوید : « پس طبیب باید نیکو 
اعتقاد بود و امر ونبی شرع رامعظم‌دارد و ازعلم طب باید که فصولبقراط ومسائل 
حنین اسحق و( کتاب العصول فی‌الطب معروفی به) مرشد محمد زکریای رازی و 

۳۷۹۰۸۰ 





شرح نیلی بدست آورد ومطالعت همی کند بعد از آنکه بر استادی مشفق خوانده 


باشد و از کتب وسط ؛ ذخیره ثابت قره یا من‌وری محمد ز کریای رازی یا هدایه 
ابوبکر اخوینی یا کفایه‌احمد فرج یا اغراض‌سید اسمعیل جرجانی باستقصاء تمام 
بر استادی‌مشفق‌خواند. پس از کتب بسایط یکی بدست آرد چون‌ستة عشرجالینوس 
یا حاوی محمد ز کریا باکامل‌الصناعه مجوسی یا صد باب بوسپل مسیحی یاقانون 
بوعلی سینا با ذخیره‌خوارزمشاهی وبوقت قراغت مطالعه کند .> بقول الگودچون 
این کتابهای اخير بسیار گرانبهابود وحاوی محمد ز کر یای‌رازی‌نایاب دانشجویان 
بمطالعه يك یا دو از این کتایپا قناعت مینمودند . 

المجوسی چنانکه گفتیم طبیب مخصوص عضدالدوله دیلمی بود در شیراز و 
صاعتخازو مقان : حون عدالکو له متشه ادف بت نیو ناو ان نعه وروز 
شیراز بماند و سالما سی ازمر کی بادشاه زنده بود ودرسالع۳۸ هجری قمری‌بدرود 


زند گی گفت . 


۹ 99۳ 


دستور ایرج جی‌پور موبدسپرابجی پور دستور کاوسجی پور دستورسپر آبجی 
مپرحی رانا داشمند معروق و شاعر گویائی است . در رموز دین واوستا ویپلوی 
وهندی استاد و در سرودن اشعار پارسی دستی بسزا داشته در راه ترقی مذهب بسی 
رتجپا برد و بسیاری از کتب کمیاب دینی و با آنچه کهاز شعاثر ملی سخن‌میراند» 
از روی نسخ خطی قدیم استنساخ و بکتابخانبای ملا فیروز وخورشیدجی کاماواقع 
در بمبگی اهدا نمود . ۱ 

کتابخانه شخسی خودش معدنی بود از کتب خطی اوستا و پپلوی وفارسی 
و گجراتی که وارئانشآنرابکتابخانه مپرجی راناواقم درنوساری‌هنگام گشایشش 
اهنا نمودند . مجموعه نامبرده بعلاوه کتب جایی شامل ۱۱۲ جل-د کتب خطی 
میباشد . 

دستور ایرج ۳ باو حود تألیغات‌بسیاری ازرسالات و کب مذهبی و <ماسه 
سرائی بغادسی و گجراتی ۰ ۷۵ حلد کتاب خطی اوستا رانیز ازروی کتابپای کپنه 
رونوشت کرده است وهم بعلاوء مراقبت در امور مذهبی ومراسم دینی که بر عبده 
بزر گی دین میباشد در مباحتات و سحنرانیم‌ای مدهبی فعالیت ابر ازمیداشته است. 
د کتر جیوانجی جمشیدجی مدی در دیباچه فپرست کتابخانه لا فیروز در مورد 
دستور ایرج‌جی که کتابدار ودییرسایق کتابخانه بود چنین هینویسد : 


۳۸۲ 


ددر فرهنگ مزدیسنا دایرةالمعاری سیار بود . با استنساخبسیاری‌از کتب 
کمیاب و نادر بخط خویش کتابخانه ملافیروز را گرانبپا ساخت و کتابخانه مپر 
حی‌رانا در نوساری پراست از کتب ی که وارثانش از کتابخانه شخصی او بان اهدا 
نمو ده‌اند ۰» 

تالیغات او از ابقر اراست : 

۱ - ماهیار نامه منظومه‌ایست که در داستان موفقیتپای مپرحی‌رانا دردر بار 
| کیرشاه گور گانی بادشاه هند ءبین حماعت زر نشتی‌سحدن هیر آندودر حدوددوهر ار 
بیت وروز شپر پور وماه حرداد سال ۱۲۵۰ یزد گردی سروده شده است ۰ «سیاری 
از ابیاتش دربحش اول همین کتاب درفصلکرامت مپرجی رانا بشپادت آورده‌شده 
انت . > 

۲ - بیان مراسم یزشنی منظومه‌ایست بفارسی در۳۰ بیت . 

۳ - تاریخ بنای آتش ورهرام نوساری در4۲ پیت 

ء - مناحات )۱( ۱۳۷ بیت که درسال۲ع۱۲ یزد گردی سروده 

۵ - فروغ آگی نکتابی است فارسی در اصول واحکام و تعلیمات دین‌زدتشت 
و برای تعلیم نونپالان تألیف گردیده است . امنای مدرسه دینی ملافیروز آنرا 
برای تدریس در مدرسه درسال ۱۲۳۲ قد کرذف جاپ موددد . 

< -ستایش نامه (۳) هنتلومه‌ایست بفارسی سال۱۲۳۸ برد گردی سمروده‌شده 

۳ پندنامه ایرج (۳) منظومه‌ایست اخلاقی دارای ۱۳۰۰ بیت و در پایان 


کتاب راجم سب خویش و تاریخ اختتام چنین میسراید: 


بشدختم این پند نامه دزست دروز امرداد و ماه حست 
سنه یزد گردی‌دو صد بر هزار فزون‌چپل‌وهمدشت‌ر | کن‌شمار 


ای ی تا یت ی اد و 





سس 


(۱) دجوع شود بنسخه خطی بشماره۳43 در کتابخانه مپر‌جیرانانوساری هند 
(۲) رجوم شود بنسخه خطی بشماره ۳56 در < ۰ ۰ 
(۳) ظ ‌ 43 در < ۴« ۴« ۰ 


۸۲۲ات 


منم پور دستور سپراب نام که او کرده اندر گروثه‌ان مقام 
بداو پور کاوس دستور مه و هم رهنما بود در دین به 
هم از نسل ماهیار رانا بد او که او بود دستور نامی نکو 
بنوساری اندر ورا بد وطن بد او نامور سروز انجمن 
ز نسلش منم بندهکهترین بروحش ز ما باد صد آفرین 


۸ - تفسیر کرد ۲ وندیداد . منظومه‌ایست فارسی در حدود ٩۰۰‏ بیت 
و درروز مانتره سفند وماه آذر سال۵ع۱۲ی‌ظمش آغاز شده 

4 - پاسخ بشش پرسش مپربانجی مانکجی ست در خصوص انجام مراسم 
حشن و آفرینگان ۳ و بپمن‌ماه‌این رساله گجراتی در سال ۰ 6 ی‌تدوین گردیده 

۰- ترجمه گاتپا از اصل‌ترجمه پپلوی روز تير وماه اسفند ۱۲۵۳ی‌باآخر 
رسیده أست . 

۱ - توضیح مسائل غامضه مذهبی ومراسم پیچیده دینی بگجراتی در سال 
۱۲۹۰ یزد گردی تحریر بافته . 

کلیه تألیفات‌فارسی دستور ایرج جی بفیر از کتاب فروغ آئین دوی طبم 


جود دل نله و 


۴ب 


موبد برزو 


موبذ برزو پور دستور قوام‌الدین پور موبد کیقباد سنجانا سا کن نوساری و 
شاعر شیرین سخن پارسی است . نظم جاماسب نامه رابخواهش پدر درمدت یکماه 
تمام و دز روز ورهرام وماه خرداد سال ٩۸۵‏ یزد گردی آغاز نمود . این ابیات از 


خدایا تو دين بیی تاه کن همه دیو و اهریمن آواده کن 
بهی دین » تو هموارهپر‌تور دار به ایرانیان رامش و سور دار 
راجع بخود و نظم جاماس نامه (۱) گوید . 
چو برزوی سنجانة هوشمند بشرم اندر اینکار ران‌ده سخن 
بگلشن کین را پی‌اوردهام ببحر انسدرون قطرءٌ برده‌ام 
پشوخی بیاوردم این قصه ها به میجاده‌ئی مل حه ارزد پپا 
بچیدم ز هر خرمنی خوشه‌ثی که گردد از آن‌خوشه‌ام توشه‌ئی 
کشیدم ز هر کان گپرهای حند که گر دم از آن‌درجبان سودهند 
منم ند دین ۰ بررو بنسام بب‌اشد بنوساری ابر مقام 





)۱( دجوع شود بسععءه خحطی بنشانی (5121) محفوظ در کتابخانه مهر جی رانا 
نوساری گجرات . 


ت۳۸ 


چو بنیاد اين نظم کردم بسنج گذشته ابر نبصد هشتاد و پنج 


پس از فوت دوز شه یزد گرد ببد ماه خرداد ای پاك مرد 
من این قصه آنروز کردم بسر برور ورهرام فیرور گر 
بیکماه اين قصه کردم تما . ز داداد داود رسیتم پکلم ‏ . 
همی آنچه دیدم بگفتم جنان ز گفت بزرگان عالی مکان 
۳۹ از ظمپایم شمار بود چپار بیست اپر دو ه-زار 
ببین در تماشای گلزار باغ از این‌نظم خواندن‌بکن‌دل‌فراغ 
هم از عقل زیور بر او کرده‌ام ز میدان یکی گوی خوش‌بردهام 


دستور برزو بعلاوه حاماس امه اشعار مختلفه دیگر نیز دارد » مانند آغاز 
کیفیت شاه جمشید در پارس که هفت چیز از حکمت خودساخته بود - نصایح - 
گردش دوز گار و حکایت جوان و پیری - پرسیدن ری چپار سخن از وزیر (۱) 
شناختن قدر کاتبان وقدر کتان ‏ تمجید از دوست و اشعار مختلفه دیگر: 

موبد برزو با زرتشتیان ایران هم طرفی مکانبه بوده و يك امه از یزد در 
حدود سال ۱۰۲۲ بزد گردی‌در جوان نامه او نوشته شده که در بخش سوم کتاب 


امده است ۰ 


فرزانه استادبمان 


فررانه استاد بمان دور خدابحش بور دیمبار از داشمندان دین دوست وحادم 
فرهنگی همگروء از اهالی قریه مریا بادیزد است . 
در دوران طفولیت در دستان شهر بنیاد باده فرزانه مانکجی دزد فرزاه 
استاد جوانمرد داش تیامو حت و با تن دستان کیخسروی در آنحا بمدریس 
(۱) ایضاً همان کتابخانه بنشانی (۳50) 
۳۸۵ 


و تعلیم کودکان و برداحت ۰ 
در اواخر عمر چون از آن دبیرستان‌باز نشسته‌شد اقایمیرزا سروشلپراسب 


مي ۰۰ 


فرهنگی‌اش او را بندریس در دستان دعوت‌ مود وتاهنگام در گذشت در سال۰ ۱۳۸ 
بزد گردی بکار فر هنگی اشتغال داشت . 


۳۸ 


فرزانه بهرام پور رستم 


فرزانه بپرام پور دستم خسرو آبادان بهرام نرسی آبادی متخلص بمسکین 
از ترپیت‌یافتگان وشا گردان فرزانه مانکجی لیمجی‌هاتریا میباشد . در سال۱۲۸۲ 
هق (۱۲۳0 بزد گردی) باتعاق ۱۲ نفر کودك زرتشتی از کرمان وبیست نفر ازیزد 
بخرج آن فرزانه بتپران رهسپار و در آن دیار بتحصیل داش پرداختند . چون . 
فرزانه بپرام براستی ودرستی و فهم و دانش از همکنان برتر بود , فرزانه مانکجی 
او را در سال ۱۲۵ یزد گردی بمیابت حویش و آمو زگکاری دهشنی دبیرستان 
زرتشتیان تپران انتخاب کرد و هنگام مسافرت بپندوستان و اطرانی او را بچسای " 
خویش منصوب نمود و بنمایند گی اکابر صاحبان پارسی مفتخر ساخت . فرزانه 
بپرام قاری و عری زا مگ میداست و ازداش انگلیه‌ی و گجراتی والفیای دین 
دییره بیز بی‌بپره نبود + طبعی مورون داشت و در خدمت بهدینان بسی فعالیت و 
مساعی ابرازداشته ودرتهران اقامت گزید. این اپیات‌ازاوست که‌درمدح‌ناصرالدینشاه 
گفته : 
غوث زمان غیث دمان طل کرد کار . 

شاهنشه زمین و زمان شیر روز گار 
۳۸۷ 


از ضرب تیغ زهرء دشمن کیاب کرد 
دشمن کش است در صف میدان کارزار 
شاهان هفت کشور همه ند درش 
دارای روز گار و فریدون نامدار 

یکی از زرتشتیان يزد مقیم بمبگی تحت نام مستعار خدابنده از آنجا که 
«حسود را چکنم کو ز خود برنج درأست»درم۲ فوریه ۱۸۷۷ مسیحی برابر ۱۲۷ 
یزد گردی دد یکی از جراید بمبئی برخلای فرزانه محترم و هم فرزانه مانکجی 
صاحب که پراستی ناجی زرتشتیان محسوب میگردد ۰ يك سنلسله‌دروغاگی هنتشر 
و خدمان حسنه آنپا را بد قلمداد نمود . 

دانشمند محترم پس از اطلاع ازواقعه جواب آن بد گوئیپا و دروغپا را داد 
و مشت دروغگو را باز کرد ولی باز همان نویسنده دست از خوی زشت خویش 
بر نداشته و در۲۸ اکتوبر همان سال يك سلسله ناسزاهای دیگر برخلاق فرزانه 
مانکچی و فرزاده بپرام درهمان روزنامه نوشت ولی ایندفعه حود مدیر جریده 
پاسح دندان شکن تسه دای 

فرزانه محترم صاحب تألیغات چندی است که بنام حامیان و پرورند گان 
خویش نوشته و در بنگاه خاور شناسی خورشید جی‌کاما . بمبئی حزو کلکسیون 
مانکچی هاتریا ضبط و از قرار زیر است : 

۱ - هادی جنت‌منظومه‌ایست اخلاقی بنام مانکجی بشانی (383مص..11) 

۲ - جامع صفات مانك بنام‌مانکجی‌بنشانی (382 وصر.م. ۲۷) 

۳ - سر رازیزدانی » رساله‌ایست دینی برای نو آموزان بنام مپربانجی‌پانده 
بنشایی (221 وصر.م.11) ۱ 

دیوان مسکین , منظومات اوست بنشانی (361 و.11.0) 

و - تاریخ تبامی فارسیان بیشانی (242 ووو.ج.11) بخواهش‌منیف‌پاشا وزیر 
فرهنگ دولت تر کیه درسال ۱۲۵ هجری تألیف و در چپار پاد بایجام رسانید . 


م۳ 


بخست باعث تباهی وتفریق سلطنت پارسیان . دوم کسانیکه پس از استیلایاعراب 
در هر دبار فرمانرواگی کرده وفارسی مذحب بوده‌اند . سوم ستمپائیکه‌پس ازتسلط 
اعران پاین گروه رسیده و حالت ایشان تا این زمان . امید است که روزی این 
رساله یز یور طبع آدانته ورفه ۱ 

+ نامه‌باجمن وینچایت‌یزد بنشای (357 ووو.۲1.۳) این رساله در حدود 
سال ۱۳۷ یزد گردی بریش سفیدان و بزد گان قوم و اعضای بنجایت‌نوشته و آنبا 
را بانجام وظایف اجتماعی تذ کر و بخشی از خدمات فرزانه مانکجی را یاد آوری 
مینماید . این‌نامه چون معری اوضاع احتماعی وزند گانی زرتشتیان آن دوره‌است 
آنرا باحذی فقراتی برای اطلاع عموم در اینجا نقل مینمائیم ؛ 

« عالی سروران فرخنده فر و مپتران دانشور فرخ گپر دستوران وموبدان 
وپنچایت وریش سفیدان بپدین هرمحال از دارالعبادةٌ یزد را بعرض اخلاصمندی 
مصد ع است که ۰ شر یف آن والا سروران آذکار وعمان است که در دوازده 
سال قبل این بنده یزدان بهرام‌بن رستم راسر کار فحامت آثار خداوند گار با دانش 
و داد و خدیو یگانه فرخ نژاد مانکچی صاحب از یزد بپمراء آورده در دهشنی 
دبیرستان تربیت فرمود که از بخشش حضرت یزدان و توجه آ نصاحب‌مهر بان‌بقدد 
استعداد از فیض علم بپره یافتم . مشپور است : 

تخمةٌ پاك بباید که شود قابل فیض 
ورنه‌هرسنگ و گلی لو لوومرجان:شود 

در سه سال از این پیش آنصاحب معظم بحسن ظن خویش بصلاح وصواپدید 
ریش سفیدان بهدین مقیم تهران و امضای اکابر صاحبان:هندوستان بنده را مأمور 
بمواظبت در امور هم آئینان ساکن ایران فرمودندکه تا کنون در این خدمت 
مشغولم . 

پس از امه وت باین خدمت هر گونه‌نوشتجاتیکه صاحب معظم مادام‌افامت 
در این مملکت با بهدینان ایران و اکایران هند و بزر گان کشور و علمای اسلام 

۳۸۹ 


محض ترفی همدینان و رعایت فارسیان ورقع طلم وستم از ایشان کرده ومحاسبات 
موقوفات و ادسال ومرسولی باهر کس دا بتصرف این بنده داد تا از عمل امورات 
سایق مطلع و دحاو مرن کت هر امر که صلاح و صواب همدینان 
بینم بگزینم ودر انجام اقدام کنم و بطر یق نصیحت‌فرمودند ازهر کس بدی‌ونافهمی 
معاینه آبد ونادرستی وزیان مشاهده شود اغماض روا دارم و بخاطر نیارم و از آن 


موی هد 


بکنرم و بعوض در هر حال خیر طایقه را منظور دارم و در انجام آن مقطور و 
محبول باشم که گفته ند : 
بدی را بدی سپل باشد جراء اگر مردی احسن الی من اساء 


از آنجائیکه مثلی است مشپور « از کوزه همان برون تراود که در اوست» 
ا گر شخصی بمقتضای کردار ونژاد وفطرت خود بگمراهی گراید و از بدی دست 
بازندارد من از کرده خویش و نیکی نادم نشوم و دست نکشم بلکه همان کس را 
نیکخواه باشم و اين گفته یاد آرم : 


شخصی بد ما بخلق میگفت ما چهره ز غم نمی خراشیم 
ما نیکی او بحلق گوگیم تا هر دو درو غ گفته باشیم 


خلاصه چون از ملاحظه دفاتر پنچایتی و نوشتجات بعضی مطالب که‌خیر و 
ترقی طایفه در آن مبرهن بود مشاهده نمود تکرار و مذا کره لازم نمود .» 

« نخست آن صاحب معظم برسمی که باید وقسمی که شاید با کمال احترام 
و نپایت عجز و انکساراز فلاکت و گرفتاری فارسیان ایران . اکابران هندوستان 
را آ گهی داد ترغیب و تحریص بتقویت و همراهی ایشان نمودکه پولی فراوان 
دادند که از آن دخمه‌ها و عبادتگاه ساخته زیارتگاه و آتشکده‌ها تعمیر و پرداخته 
آمد مدارس ودبستانها محض ترقی وتربیت بهدینان برپای کرد و پسر و دختران 
بیکس و فقیر را تزویج و سدره پوشیدن که بکلی در ايران متروك و منسوخ بود 
بار ترویج داد و بسی سدره برایگان مر بهدینان را بخشید و دوش سدره پوشی مر 
۱ ایشانر| بیاموخت و بغیر از این امورات که عموم بپدینان مطلعند انجام داد . پس 


س ات 


بر آن سروران واجب آنست که اما کن موقوفه را دایم مواش باشند که خسرابی 
بپم نرساند وهرکس هنوز سدره نپوشد هدق تیر لعن و آماجگاه پیکان طعن‌سازند 
و بپوشیدن وادار بد. 

«دوم برخی قواعد آئین بپی که ایرانیان از شدت صدمات زمان و رنج و 
انقلاب حپان بر طاق فراموشی ونسیان نپاده‌بودند باز هدایت نمود و أ گپی‌بخشید 
منجمله روش سدره بوشی و اوستای آن ورسم خدمت‌گزاری آذّر ورهرام و فانون 
عطریات و بوئیدنیهای خوش نهادن بر آتش وقاعده دخمه ساختن واوستایش وجز 
آن بنمود و سگ بردن بدخمه و تر کش ساختن بر گاهن ممنوع و متروك داشت 
که در دفاتر پنچایتی مذ کور و مسطور است و بر آن سروران والاگپر و مپتران 
فرخ سیر واحجب آنکه همت گمارند و9 همگان را بدان دار تا بپمان قسم عمل 
عمل آرند تا با یزدان حزای حزیل عطا فرماید..که گفته‌اند الدال علی الخیر 


کفا عله . 
دسیم بمضمون الصحبت موثره : 
بابدان کم نشین صحبت بل گر چه پاکی ترا پلید کند 
آقتاب بشددن دی را درهٌ اف ناب‌دید کند 


فارسیان ایران از کثرت مراودت و مخالطت و فزونی هجالست ومعاشرت با 
درو ندان بعضی رسوم‌شنیعه وقواعدقبیحه که مخالف دین بپی بود فرا گرفته‌منجمله 
شرب دخان از چیق و غلیان وقتل زندبار در ایام معین باسم قربانی و ا کل لحوم 
گاو و اشتر وطر ب‌کردن اندرقفای اموات وساز و جنگ زدن و رقصیدن در آن 
اوقات واقدام پشرب خمرو مسکرات اندر روز ومست شدن و اندر معابر وشوارع 
و کوچه و بازار گشتن و سوان بی‌پرده ببازار رقتن و اندر معایر نشستن و جرخ 
" رشتن و سمش بجرخستان شدن و بقواه نين اهل اسلام پواسطه آخوند و علمای 
مسلمان درهنگام تزویج عقدبستن وزیاده ازيك زن‌خواستن و کناسی کردن وریش 
وناخن و دست و با را حنا ورنگک نهادن ومانند کولی شلوار تنگگ کوتاه بوشیدن 

و و کل 


که از ران تا بنجه پابرهنه بود ودلا کی و از سرتراشیدن وحمل میت غمل‌نکردن 
وغیر از اين بسیار امورات که منافی کیش بهی ونقص شأن بپدینان و اندر ایران 
معمول و مصطلح بود برانداخت و متروك ساخت که همگان را بیاد و اندر دفاتر 


پس‌سزاوار آنکها گر تااهلی‌بمفاد العادت کالطبیعت المامية 

خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا بروز مر کی از دست 
هنوز باين نامحسنات قبیح و جنین امورات شنیم قیام و اقدام کند :گذارند و از 
ارتکاب پاین اعمال‌بازدارند . ۱ 


« چپارم از بابت پول سری طلمپای فراوان و سته‌پای بی‌پایان بر بهدینان 
ایران وارد بود واز جانب‌حکام وضباط و کدخدایان وروساو پا کاران وغیرهم‌متوا ترا 
بر وجه سطور افزوده دوسه مساوی بل بیشتر بانواع صدمات و رسوائی و اقسام 
زحمات و فضاحی اخذ مینمودند و آنپم از رعایای فقیر بیچاره آنان که استطاعتی 
داشتند قدم باز پس میگذاشتند و کس را بر ایشان دسترس نبود وبمضمون. 

ید ظلم جائیکه گردد دراز نبینی لب مردم از خنده‌باز 

از شدت تعدی که هر ساله در خصوص این وجه سری بر مظلومین ميشد و 
بیناموسیها که از ستم محصلین وقوع مییافت اکثر بهدینان پرا کنده و بیخانمان 
گشته بسیاری از آئین بپی و دین با فرهی بری و عری شدند . صاحب معظم ال 
بمَحمل صدمات و زحمات فراوان و مخارج کلی این درخت طلم را مقطوع نمود 
که کالشه‌س فی‌وسطالسماء برهمگان واضح وعیان و جائیکه عیان است‌چه‌حاجت 
ببیان است . معپذا بر آن سروران واجب است حنان کنند که دیگر این‌ستم شیوع 
نیاید و این درخت گناه باز بر تیاید . 

«پنجم همه ساله باسم پیشکشی مبلغی از رعیت‌بیچازه اخذ میکردند ودر آن 
ضمن مباشرین و مداخله کنند گان تعدی و زیادتیها مینمودند و این رنجی بزرگه 
و بلاگی سترگ بود مررعیت را . صاحب مزپور آنرا متروك ومنسوخ‌داشت وبعوض 
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اینکه برای یکی دونفر فزون از صد تومان مخارح شدی و بهدر رقتی و بررعایا 
ستم شدی اکنون از خویش بهمان میلغ بل کمتر دوبست نفر را داضی میکند و 
برحرمت وعزت طایفه افزوده که چنانچه سابق بهدینان راباسامی ر کیکی که گبر 
و مجوس و نجس باشد میخواندند | کنون بر عکس باسامی حسنه و شایست ه که 
فارسی وزرتشتی باشد میخو اند ومینو سند . معپدا لازم است که دایم‌عاعی وجاهد 
باشیم که یوماً فیوم ترقی ونیکنامی تحصیل کنیم و کمافی‌السابق باز پس نیفتیمو 
مانند پیش یکدیگر راگیر و مجوس نخوانیم و ننویسیم و از اظهار سخنان‌ناقابل 
وقبیح و کلمات ناشایسته وشنیع مجتنب و برحذر باشیم و حرمت خود نگاهداریم 
تا جددینان هم حرمت مانگپدارند و بحقارت بر ها ننگرند . 
من اگر خویش دا نمی شایم دیگران را چسان بکار آیم 

د ششم ببهانه پول قصابی ودازوغکی وعوارضش وسایرخارج اتفاقیه‌درسنوات 
قبل رعایای بیچاره‌را اذیت و آزارمیکردند و مایین فارسیان‌هم ازاین بابت‌خصومت 
و عداوت حادث میگشت . صاحب معظم الیه در این باب هم قراری سحت نیک و 
نپاد که هر که عروسی و دامادی کند یا گپنباری بخواند وجپی قلیل باسم مخارح 
محل بدهد که جمع شود و درهنگام لزوم بازاء مخارحاتفاقیه داده آید تابرای آن 
بر رعایا ستم نیاید وخصومت نزاید . از آن‌خجسته سروران امیدوارجنانم که‌توجه 
فرمایند که بموجب همان قرارداد معمول باشد و اختلال نیفتد که این مشتی بافی 
مانده آسوده باشند . 

«هفتم رسم بود.که اکثر از جاهلان و نا اهلان بپدین ببپان-ه‌ثی مسلمآن 
شدندی و اقوام و اقادب خویش را اذیت و آزار کردندی و هر چه داشتند باسم 
میراث بردندی ولی صاحب معظم مادام اقامت یزد هنگام حدوث ووقوع این نوع 
آمور با کمال مدارا وملایمت ونبایت مپربانی و محبت بتقویت ان‌درز و نصیحت 
ایشانرا ممنوع میداشت و ببمیثی میفرستاد . معهذا آن سروران هم باید هر که را 
نفس‌اماره بگمراهی برد و بر آن‌دارد که بکجی‌راه‌سپرد بمواعظو نصایح اوراهدایت 
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نمایند و از گمراهی بازدارند . 

« هشتم گاهی مابین بعضی از بهدینان از بابت معامله و داد وستد و غیره 
کدورتی صورت مبست ومنازعه ومحادله واقع میگشت که بمحا کمه و مر اعه و 
عرض و داد دریزد حکام‌ثرع 6 قافن هت کش رن . صاحبمعظمالیه ایشا ترآ بازمیداشت 
و رفع فتنه و فساه میکرد که خصومت بمحبت و عداوت بموّدت تمدیل می‌گشت 5 
بدان قسم آن سروران نیز باید اقدام واهتمام ورژند که گرد عداوت و نفاق‌بپدینان 
بنشیند و فتنه وفساد برخیزد که باعث تباهی طایفه نشود که گفته‌اند : 

ستیزه بجائی رساند سخن که ویران کند خاندان کپن 

« نهم سابق دایم اوباش و اشرار بر طایفه انواع تعدی میکردند واز پیوتات 
و شوارع اموال ایشان رابسرقت میبردند و ا گر از اهل‌اسلام مدیون شخص‌فارسی 
بود منکر ميشد ونمیداد و | گرمسلمانی ازشخص فارسی طلبکار بود انواعاجحای 
و تعدیات هن صاحب معظمالیه ید بیر و کمك اولبای دولت وامنای شریعت‌دفع 
نمود . بدان موحب‌بر آن برادران واج‌است که محض وقوع هر وافعه و حدون 
هر حادئه در رفع آن همت گمارند و زیاد شدن نگذارند که مشپور است : 

سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پرشد نشاید گذشتن به‌پیل 

وهم ازچگونگی مر این بنده‌را اطلاع دهند که حتی‌المقدور والامکانا ندرخدمت. 
گذاری تحصیل خدمت کند. 

« دهم ساعقا هروفت هريك از بهدیتان را بنوشتن شرا کت :امه و احیر نامه‌و 
وقغنامه‌وقباله‌وغیرهاحتیاج میافتادچون احدی‌از بردینان ربطی نداشتلاید درنزد 
مسامانان مینوشتند و آخر در آنها فساد بروز میکرد صاحب معظم‌الیه مادام‌توقف 
ایران هر گونه نوشتجاتیکه برای ببدینان لزوم بهم میرساند بقسمی که باید و 
رسمی که شاید بواسطه میرزای خوه نگارش میداد . 

| کنون این بنده را ازیالك یزدان آرمان حناست که پتوامم ازعهده این‌نوع 
حدمت در حق همدینان بنهایت <وبی بر یم ودرهنگام لزوم حتی‌المقدور مسامحه 
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و غفلت ندارم و دریزد ملا جوأنمرد شیر مرد و در کرمان ملا افلاطون اسکندر 
هستند که ایشان هم از تربیت یافتگان در دهشنی دپیرستانند و مپارت وربطی‌کامل 
دارند و در انجام این‌نوع خدمت هم مسامحه نخواهند ورزید .لهذا بپتراینست که 
نگذارید من بعد بهدینان محتاح غیر ملت باشند که گفته‌اند : 
بغمخوار گی جون سر انگشت من نخارد کسی در جمان شت من 

د بازدهم مثلی است مشیور: 

نیکی چو از حدبگنرد ابله گمان بد برد 

وفرموده بزر گان است : هرجا که گل است خار است و برسر گنج‌مار است. گنج 
و مار و گل وخار وع وشادی بپمند . جون بسعی وجید صاحب معظ م اینپمه امور 
که تمام خیر و صلاح طایفه است ست انجام گرفته بر همگان واجب است که تا دوز 
واپسین ایشان را دعا گو وشا کر باشیم‌تا کسی مارا حق ناشناس نخواند وبی‌حقوق 
نداند که گفته‌اند : سک را اگر خدم تکنی بپتر که بی بنیاد را . 

« بعکس ؛ همینکه صاحب معظم پس از اتمام امور از یزد بتپران آمد 
نااهلان و بد اصلان بمقتضای فطرت خود بمفاد کل الانابترشح مافیه کاغذی جاپ 
کرده بعوض اظهار امتنان و تشکر برایشان برتانها نوشته بودند که اکابرصاحبان 
بدون اطلاع جات کتک کان انا دز ی خسته کنبق باراتی ۱زا 
برایشان ثابت و آشگارا نموده در اظپار نامه خویش چاب کردند وحاصل آن‌این 
شد که این بدنامی تا جاویدان بنام ایرانیان ماند و حق ناشناسی و ناراستی و بد 
ذاتی باسم بهدینان ابران اشتهار یافت که ماه خجلت و شرمند گی عموم‌دینداران 


‌‌ 


است . 

جون ازجانب ریش سفیدان و بزر گان بپدین ایران آن اشخاص راملامت 
بکردند باز در پنج شش‌سال قببل کاغذی باکابر صاحبان نوشتند باسم ریش سفیدان 
بزد بمپر سیزده‌نفر و هم کسی پیایی بسیار سخنان ناشایسته در روزنامه جاپ نمود 
بدون اظپار اسم پدر خود . از ملاحظه آنپا بنده از صاحب پرسیدم که در جواب 
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اینپا چه میفرمایند فرموددد : 

«جوای ابلپان خاموشی است و جنین ادرستیپا را جوان دیست. چه میل 
هن این بوده وهست که هرحه مصلحت خود و رصای خالق و حیر بهدینان در آن 
دانم غغلت‌تکنم مرا با کسی‌کاری نیست هر کس هرچه خواهدبکند و بگویدبمفاد 
کلما ان‌تزدع فیحصد هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت . » 

بنده چون این‌شنیدم خاموش شدم‌چندی‌نگذشت که اکابر صاحبان‌هندوستان 
کتایی چاب و دروغگویان را روسیاه و مفتضح نمودند ويك تمه آن این شد که 
باعث بدنامی کل بهدینان گردیده و سالهای دراز خواهد ماند و نتيجه دیگر آنکه 
صاحب معظم از اهتمام در عمل مدارس که در یزد و کرمان بود استعفا ودوری‌نمود 
و از اکابر صاحبان خواهش کردکه بخود ایرانیان وا گذارنه و ایشان بالکلیه 
موقوق کردند .ولی‌باز صاحب معظم محض‌ترقی بهدینان‌خواست که اطفالدهشنی 
دبیر ستان را زیاد کند و محض این ملا مرزبان اردشیر دا یانزده تومان نقد داده 
به‌یزد فرستاد او هم رفت و چند نفر را تعبین نمود ولی بداصلی حسود که پنداری 
واقعاً این شعر راحکیمی از زبان‌او نقل کرده . 

سخن درست بگویم‌نمیتوانم دید که‌می‌خور ندحریفان‌ومن‌نظار کنم 
اخلال کرده نگذاشت کسی از فیض رحمت حق که علم و دانش است مستفیض و 
بپره یاب گردد و از آنجپت و بسبیهای دیگر دهشنی دبیرستان هم موقرنی ش دکه 
| کنون صاحب معظم از خود مخارح‌میکند . حاصل‌این آنکه میبایست بسیاراطفال 
مثل ملاجوانمرد شیرمرد ومالا آفلاطون وغیره ازعلم مستفیض و بهره‌یاب شوندبی 
نصیب ماندند و گناه انم بگردن معا ددین ومفسدین خواهد بود . باری مثل‌مشپور 
است : 
گندم از گندم‌بروید جو ز جو از مکافات عمل -افل مشو 

اینیمه حسارت برای أنْ بود که آن سروران بدانند که : هر حه هست از 

فامت باساز می اندام ماست . از شامت اعمال ووخامت افعال این اشحاص است که 
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این نیج بروز میکند . پس ازاینگونه اشخاس اجتناب و احترازاولی 
مکن با بد آموز هر گز درنگه که انگور گیرد ز انگور رنگك ‏ 

« دوازدهم البته همه آن سروران را بیاد است زمانیکه تحمل مشقت امور 
موقوفات بزد محول بسرور محترم ملا دینیار بامس بود بعصّی اشحاص بپر قسم 
دو استند دنر کشا و کنار و نپان و آشگار درصدد أذیت و آزار بودید وایشان را 
متضرر ن‌ودند که ایشان هم دست کشیدند و آنوقت تحمل این زحمت بسرورمکرم 
ملا شهریارابن مرحوم بهرام مپربان وا گذارشد که ایشان توجه مینمایند آنرا هم 
نتواستاد تحمل کرد و اشان راهم آرام نگذاشتند. عجب است که جود حیری و 
همتی :میکنند و دیگری را هم نمیگذارند ؛ واقعأأحالت حسودسیم است که میگفته 
چون کسی با کسی نیکی کند من رنجور شوم . لیکن گفته شیخ سعدی دراین‌مقام 


گر نبیند بروز شب پره چشم چشمةٌ آفتاب را چه گناه 
راست حواهی هزارچشم‌چنان کور بپمر که آفتان سیاه 


« باری حون دانستند که حال این بنده خاکسار قبول این خدمت کردهام 
و بر بنده وا گذار است . خدا ناشناسی شیطان صفت بمضمون : بر عکس نهند نام 
زنگی کافور . خدابنده نام برحسب کردار خود درتاریخ ۲۵ فبرواری ۱۸۷۷میلادی 
(۱۲۷) در یکی آزروز دامجات هندوستان بعصّی مطالب درو غ وبیپاجاپ کرده بود. 


مولوی فرماید : 
هر که باشد از زنا و از زانیان این برد طن در حق دبانیان 
هر که فر ود سرش‌ازحر خبا همچو خود گردنده بیند‌خا تفر | 


« چون امورات اینجا باین بنده محول است هر چه دانستم که محض صدق 
وصدق محض بود درجواب آن نوشتم وفرستادم آنرا بدیده بصیرت وچشم‌صداقت 
و راستی ندیده در تاریخ ۲۸ | کتوبر ۱۸۷۷ (۱۲۷ی) جیزهایی جند که شایسته 
حسب و نس خودش است بافحش وهرزه بسیار نوشته بود که خود صاحب‌روز نامه 
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وی را جواب گفته و روسیاهش کرده و از مطالعه آن بنده متحیر شدم و با خود 
اندیشیدم که بیشاك ارتکاب کننده اینکار حرامزاده امّت و از نمل پاکان و ایرانیان 
نیست . در این انا اسفندیار خدابخش فولاد نام تفتی از یزد باين ولا-آمد اتفافاً 
بنده را با او تلاقی افتاد . گفت ملا اردشیر بمشارالیه سپرده که پندم‌را بگویدشما 
که ایرانی هستید چرا در روزنامه‌جواب نوشتی از استماع این سخن متحیر ماندم 
که جرا خدابنده باید بدین‌خبائت اقدام کند وازاین‌معنی نینديشیده که خا کستر 
بر هوا ریختن روی خود سیه کردن است وصاحب معطم را بد گفتن خسران دین 
و دییای خودش بل بدنامی کل فارسیان احالی ایران میباشد . فرموده بزد گان 


۵ 
مت 


است . 


ز يك داتراشیده در مجلسی بر جد دل هوشمندان بسی 

,۱ ظاهر أ حون حوان است و بیزحمت ومشتت بدولت ومکنت رسیده از این 
معنی بیخبر گمراهی پیش گرفته ۰ پاك یزدان مپربان مر ایشان رابراستی ودرستی 
هدایت فرماید و از ضلال و جپال برهاند و از اغراض تفسانی و خیالات فاسد باز 
دارو . ۱ 

د خلاصه از ملاحظه این حال بنده گمان کردم که بی‌سببی درحنین کار که 
خسرألدنیا والاخرة وموخسران مبین‌است اقدام‌نکرده وبیجهتی از راستی که‌هادی ‏ 
صراط هستقیم است منحرق نگشته و اوقات خویش را بکاستی که قاید بنار جحیم 
است منصرفی نداشته . پس درصدد این بر آمدم که سبب آنرا دریایم و باعث آنرا 
بدانم و بدین قصد بثبت و سیاحت صاحب معظم رجوع کردم فقرات ذیل بر من 
واضح شد . 

اول هنگامیکه بنا پفرمایش شت مپربانجی فرامجی پانده دد یسزه بتوسط 
مرحوم موبد رشید پنچایت تعیین شده بود بپیچ وجه در آن‌اسم مرحوم ملامپر بان 
دستم و پرادراش نبود ولی صاحب معظم بعد از ورود به یزد ایشان را هم داخل 
پنچایت بمودند 


سش۳۹- 


دو یم ملا هرمز‌دیار اردشیر حسرو دام ۳۰ خر اسان مسلمان‌شده بپندوستان 
گريخته و از آنجا بوکالت بعضی بهدینان بجپت ضبط وارسال تنخواه ایشان که در 
او ی ها وت سا وکا 
پس از مراجعت وی بیزه صاحبان ۳ در صدد مظالبه و بارخواست بر آمده در 
محر صاحب معظم بمّبوت رسانیدند با وجود این صاحب معظم بملاحظه : 

نو تیکن میکنو دردحله اىداز که ایزد دز بیابات دهد باز 

ظر به‌بیبضاعتی ملا هرمزدیار خود ضمانت کرده نگذاشتکسی وی‌را ایذا 
و آزار کند ومجدداً اذن رفتن بمبلی برای او حاصل نمود . 

سیم - چون صاحب معظم‌دریزد با مررحوم ملا مپر بان‌رستم همسایه بودمکرر 
ایقان رانصیحت کرده و بر آن داشت که فرزند خود را بیممکی فرستد تا در آنجا 
تربیت شوند و در بمبلی تجارت کنند که خیر ايشان در آنست و بعد از وفات آن 
مرحوم ملا کیخسرو پسرش پتهران آمده صاحب معظم او را تحريك برفتن. بمبگی 
نموده وچند سفارش نامه محض معرفی او بر بزر گان هندوستان نوشته. ‏ 

چهارم . ملاخدابخش اردشیر که بخدابخش کر مشپود ومعروف ودرتهران 
بود و کسب و بضاعتی نداشته صاحب معظم او را بسمت ن و کری‌نزد خودنگهداشته 
و اعانت ورعایت کرده و پس از آنپم در یزد او را معلم مکتب‌خانه تعیین‌و بررقر ار 
نموده با وجود اینکه دایم‌الخمر بود و کمتر توجه بحالت تعلیم و تسدریس اطفال 
نموده نظر به‌پیبضاعتی وپیری ویرا از دیگران زیادتر مواجب میداده . 

پنجم بجهت رفع تعدی از ملاخسرو مپر بان هنگام اقامت مشارالیه‌در بوشپر 
هر نوع که خواسته بود از اولیای دولت تعلیقه جات صادر نمود و پس از آن‌هنگام 
توقف مشارالیه در بندر عباسی نیز در زمان لازم تعلیقه‌حات صادر و ارسال نموده 
حاصه بجپت تعویق مطالبات او وزیادتی راهداران وقس علمپذا . 

ششم - وقتیکه مرحوم نظام‌الدوله بجهت وجه دیوانی ملا دستم مهربان را 
حبس کرده بود صاحب معطم ضمات نموده ایشان را خلاصی داد و از خود وجه 

-۳۹۵- 


رت تم کرو 

هفتم - محض شیوع حبر فتل مرحوم رشید مپر در تبران اول کسی که ۱ 
بعرض و داد کردن خدمت امنای دولت اقدام نمود صاحب معظلم بود ومافوق‌تصور 
و امکان در آن جهد و فیام ورزید و میلغی هم از خود محارج کرده و باحدی‌اظپار 
فا و 

هشتم - وقتیکه جناب جلالتمآب آقای نصیر الدوله گماشته ملارستم راحبس 
کرده بود صاحت معظم شب رفته واسطه شده او دا بیرون آورده و ادعای شخص 
عارض راهم باطل‌بمود. 5 

«نهم - مبالغی که ملارستم در بروجرد و سلطان آباد داشت و احتمال سوخت 
میرفت صاحب معظم تعلیقه‌جات لازمه صادر و بگماشته ایشان ملاشهربار داد وباسم 
خود دروصول آن اقدام نمود : 

« دهم - وقتیکه در بازار بزد عمامه از سرمللا گودرز برداشته جوران را از 
پای او خارج کرده با بیحرمتی‌بخانه فرستاده بودند صاحب معظم عریضه بقبله‌عالم 
معروض داشت و با آدم خود بمازندران فرستاده احکام در رفع آن صادر "مود .. 
سابقاً در یزد ماهوی سوری را نظر بفرموده بزر گان: 

ز ناپالك زاده مدارید امید کدزنگی‌بشستن نگرددسفید 
نجس میشمردند و بخانه و سرای حویش راه میدادند بل از دست زدن پدرهای 
سرا نیز ممنوع میداشتند وصاحب مذ کود اين رسم را برداشت . 

در روزنامه نوشته بود که بپرام یعنی بنده اهل یکی از دهات است من‌قبول 
دارم و منکر نیستم . یحتمل وی را اطلاع و استحضار نباشد ولی همه بهدینان 
واقفند ومیدانند وا گر ایشان هم از والده خود که کپن‌سال و دنیا دیده‌است بپرسد 
بایشان خاطر شان و حالی خواهد کردکه نا این اوقات بزد گان و کدخدایان 
طایفه اهل دهات بودند . منجما-د مرحوم ملا بپرام اردشیر کلانتر خرمشاهی و 
مررحوم مرزبان کدخدا و مرحوم خدا داد کدخدا ومرحوم اورمزدیار کدخدا کهاز 


۷ 


متأخرین و مشپوراند و از آن گذشته بزر گی بدست و زبان است و قدد بزدگی 
باشد شستن بصدر . شپری بودن هنری نیست و دهاتی بودن نقصی نه . بسیار 
بوده که از دهات بزر گان وعلمای حلیل‌القدر بر حاستها ند . 

نه هر که حپره بر افروخت دلبری داند 

۱ نه هر که آینه سازد سکندری داند 

دولی مقصود از دهاتی نوشتن اینست که در هندوستان‌دهات جائی را گویند 
که ده بیست منزل از شهر دور باشد و اهالی آن ازعقل وخرد مپجور . وخواسته 
بر اکابر صاحبان مشتیه نماید ولی اینقدر نينديشيده که که | کر اکابر صاحبان از 
کسی بپرسند که نصر آباد تا شهپریزد جندمنزل مسافت دارد جواب خواهد گفت 
مسافت آن بقدری است که اگر در صبح زود گاوی در نصر آباد بانگگ کند درشپر . 
شنیده میشود آنوقت اعتبار قول ایشان چه مقدار خواهد بود . الحق نیکو گفته 
شب ۱ 

از غرض کینه‌ها بپا گردد از رش دیده‌ها عمی گردد 

« ولی ... همچنان‌پدولت دنیا مغرور گشته که چراغ‌علم وعدل را ببادهوای 
نفس وغرض کشته و بلعنت خدا گرفتار آمده دیگر ایشان بملاحظه دروگوگی و 
فتنه انگیزی از اظهار اسم خود خجالت کشید» و بملاحظه از نوشتن اسم پدر خود 
شرم داشته واسم خود وپدر خودرا پنپان ساخته باسامی درو غ دایم فتنه میکند ولی 
بنده بروشنی روان ویاوری یزدان هر چه راست و درست است باسم خود آشگارا 
نمودم باری ! گر ایشان باز هم از غرض وخسد و کذب و ناراستی بازنگردند برمن 
واجب آید که هر چه دانم بررحسب سندات که در دست دارم آشگادا کنم آنوقت 
ایشان را ازمن حق گله نخواهد بود . آن سروران زحمت کشیده اين فقره را به 
ایشان و کسانشان اطلاع‌دهند وبگوینه : النجاة فی‌السدقکماان‌البلاك فی‌الکذب 
راستی آور که شوی رستگار ۳ از تو ظفر از کرد گاد 
دخیال این بنده یزدان‌بر افتضاح و پیان داراستیهایاو نبوده ونیست وحاشا 


سا کف 


و کلا که براین معنی رضایت نداشتم که کذب و غرض و افساد و افعال او آشکارا 
کنم . ولی بفرموده بزر گا ن که گفته‌اند : 
ااگر بین ی که نابینا بچاه است. اگر خاموش بنشینی گناه است 

« چون استنباط شدکه غرض دید گان از دیدن‌را صداقت و حقانیت بسته 
خواستم تا حجاب نفلت وجهالت از برابر چشم او برداشته وروی ازاین کرداد بر 
کاشته آید این بود نخست که آن فقرات نامعقول که سراپا دروغ ومطلبی بیفروغ 
بود اندر روزنامه خواندم . نامه بنظم بخود او نگاشتم که شاید شرم آزدو از کجی 
وت او ردان ی رای با داد ون سود که آن فان سم ماید اسلا 
آنش عرش و حسد او نشد که گفته‌اند . 

برسیه‌دل‌جه سود خواندن وعظ برود هیخ آهنین بر سنگگ 

بلکه بیشتر مایةٌ افساد او گرکید جنانکه باز کسان او در بمیئی پدر واقوام 
مستر پشوتن جی را متوحش کرده‌اند که در اینجا سر کار خداوند گار صاحب وی 
را ایذا و آزار کرده وهم خود بتوسط شت جپانگیر جی باکابر صاحبان اخبارداده 
که سه سال است و جوه خیربه نرسیده باوحود اینکه هر سال تعلیقه که از این 
بابت صاذر گشته که دریزد حا کم مطالبه وجه که در اینجا پرداخته شده ننمایدبه ‏ 
توسط یاباطلاع مالارستم بوده . 

«پناهیم به یزدان از منش وخوی بد وزشت گمراه کننده‌وبراه ناخوب بر نده 
ریج دهنده آزار رساننده 

و ش پنددغرض از استماع . چشم را دوزد طمع از اطلاع 

جون این قسم مشاهده افتاد لابدمزاحم شدم شاید آن برادران‌اورانمیحت 
نموده از خیال بد و رام کج باز دارند ۰ خداوند همگان را بفر راستی برستگاری 
اندز رسانذه و بیداندیشی و ثابکاری نگمارد . ایدون باد تراج 

فرزانه بهرام رستم بس ازع۱ سال معلمی دعشنی دییرستان زرشتیان تپران 
بنیاد نپاده فرزانه مانکجی صاحب و اداره امور اوقای اکایررصاحبان درعین‌جوانی 

هر ۳ ۳۳ 


برود پر زیزد و ماه اردیبپشت سال ۱:۹ یزد گردی رهسپاد جپان باقی گشت ۱ 


بافسر در مرتیه او مینوبسد . 


تیا تفه ای نان 
خصوصاً آیت دانائی وهوش 
زنصر آ بادیزدش‌مسقطال رس 
ز تصنیفات و ظم و شر ماند 
زبان انگر یز و هنه وایران 
چپار و ده سنه‌از هوش‌بودی 
اه ی ان 
حکیم کاردان مانکجی راد 
جوحاش ‌برورش‌دادو شرمود 
بر صاحب شدم از بپرپرسش 
بگفتم‌درچه روزاینغصه روداد 
مه اردیبپشت و مر ایزد 
هزار ودوهد وجپل‌رفته باه 
و ازدوستی | نسانکه دانی 
دو براعداد افزودافسرو گقت 


۳ 


که نبود حاصل دنیا بجز غم 
حپان جود بهرام آبن دستم 
ولی در رتبه زان مردم مقدم 
نکو نامی از او تا دور عالم 
حجازی وپپلوی وزند باهم 
دبیرستان دهشنی را معلم . 
امور طایفه از وی منظم . 
که او را هست دانائی مسلم 
دريغ آزوی بهدینار و نغدرهم 
درا نروری که‌زین‌غم‌بو ددرهم 
جوایم داد با چشمان پر نم 
پامر ایزد آن دارای عالم 
ز عبد یزد گردآن وارث چم 
یکی تاریخ انشا کن همین‌دم 
بمینو جان او گردید خرم 


موبد بهرام 


موبد بپرام شاعر زرتشتی ایران زمین است بسیاری از اشعار و محمسات 
او در جنگی بنشانی ( 212 و۲3۳ ) در بنگاه خاورشناسی کاما بمیئی محفوظ 
است . 
از هویت این شاعر بی اطلاعیم ونتوانستیم خبری از اوبدست آوریم.در زیر 
ابیات‌چندی است از محمسی که در ستّایش فرزان‌مانکجی هاتریا گفته است: 
خدای هر دوحپان ره‌نمان‌ما نکچی 
هزاز رحمت حق بر روان مانکجی 
بپشب پاك بود آشیان مانکجی 
بزیر چرخ مبادا زیان مانکجی 
هزار رحمت حق بر روان مانکجی. 
سحن بگویمو بشنو ا گر سخن‌سنجی 
ز نیکنامی جمشید جی بن‌جی جی 
ز ببر آخرت خویش میبرد دنجی 
بخرج دین بهی میکند زر و گنجی 
سحای زیور او شد عیان مانکجی 


سک 4 کج 


ز تخمه دان کیان تخمه شپی باشند ۱ 
فرشتگان خداشان بیمرهی باشند 


رکه بدار حدا سروران مانکجی 


۳ ۳ 


دستوربهرام کرمانی 


دستور بپرام پور هیر بد اسفندیار پور فربدون پور انوشیروان کی نژاد از 
فاضلان و شاعران زرتشتی کرمان زمین و در دوران فتحعلی شاه قاجار میزیست . 
دستوری بود داشمند و وارسته . سباری از اخلاقیات و مر اسم مدهبی ررتشتی ر 
برشته نظم در آورده . مخمس مفصای داره راجع بفضیلت گهنبار و آفرپنش که دد 
بعضی خرده اوستاها و در پندنامه ملا فیروز بطبع رسیده . مخمس تامبرده در سال 
۰۱ هق (۱۱۸۵ی) سروده‌شده گوید: 
گفتم چو این مخمس عالی-بزیب و فر 
شاه زمانه بود فتحعلی شه قجر 
از عدل و داد و دین جو انوشیروان ثمر 
وز باغیان ملك و ز دزدان نبد اثر 
گویا در اين زمانه سلیمان بیافرید 
ایزد مرا به آخر کیپان بیافرید 
از گردش معلق و آرایش فلك 
وز شاعری شداست دل مایبر از نمك 
گفتم ز هجریه سنه در عپد این ملكث 
تاریخ هزار سال و دوصد بود وسی و يكث 


- ۰ 


در ۳ براهیم پیغمبر سروده است: 


بنده داور است ایراهیم پدرش آذر است ابراهیم 
عپدفرعون و ندرگ دمرود دشمنش کافر است ار آهیم 
نار نمر ودجون‌فروزان‌شد آتشش‌جا کر است‌ابراهیم 
نارسوزان‌براو کلستا:شد ایزدش باور است‌ابراهیم 


کشت جون پوستان و آن روان 
ملکش رهیر است ایراهیم 
دستور بهرام در قضیده‌ای که درصفت دوازده‌امام و ۱ معصوم سرائیده » ۱۲ 
ماء باستانی را دوازده امام وایزدان خیر ۰ ماء » گوش , رشن » ورهرام » رام با . 
دین » ارد ۰ اشتاد . آسمان » زامیاد ؛ مانتره سفند و انارم را ۱6 معصوم و نامهای 
اورمزد و سفدی را سم اعظم می<وادد . در بایان قصیده دستور آدریاد داییر کیان 
وسنن آئینی را بطرز دلکشی شرح میدهد.اینست بخشی از آن : 
بدان که پیر کیانست حضرت ایوب 
ز کرم پیله فرح یافت روز هجرانی 
به لفظ پارسیانست نامش آددیاد 
بصیر کردنش اسپنتمان امکانی 
بوقت‌حمسه بودفرض,» همچوپنح نماز 
به آرزوی حپان اند حمله روحانی 
پنور سجده کنیم از خدای بی‌همتا 
که هست نور خدا روشنی درحشانی 
صحف که دفتر عپدخلیل میخوانند 
کتاب حق بود ار تو درست پیمانی 
کتاب:د کر کیانزندووستوباز نداست 
اگر درست بخوانی غریق ایمانی 


کم 3 کت 


قرار مدهی‌شان قول وعمد و بیما ست 

کسی که‌عهد شکستاو بودچوشیطانی 
به پنج وقت ستایش کنند یزدان را 

سوی طراط دود دوحشان به آسانی 
بدین و بیعت زرتشت پارسائی کن 

بپر زمان که بدور زمان تو مپمانی 
خلیل بت شکن است آ نکه نامشابر اهیم 

بلفظ زند زراتشت بهترین‌خوانی (۱) 
بلطف داد گر اسفندیار شه گشتاسب 

شکست پنجه سردار زابلستانی 
بمعجزات زراتشت گشت روئین تن 

نبود کار گرش هیچ تیسر و پیکای 
اگر خدای دهد مدعای کی بهرام 

روان او شود از عغو حق گروژمانی 
بلفظ زند بپشت برین گروثمانست 

اگر رسی تیان مدام خندانی 


(۱) این اشتباه از پیشینیان است که زرتشت را ابراهیم میخواند‌ند. 


فرزانه بهرام راوری 


فرزانه‌بپرام پوررستم ازاهل راورزمین قصبه کرمان وازشاعران ودانشمندان 
زرتشتی است ودر سفری که بپند نموده از دوزی زاد وبوم خویش راور همواره در 
11 و قغان میبوده و سا قصایددر مدح‌آن سروده است . فررانه بپرام مردی‌دیندار 
وموّمن و منظوماتش غالبا مدهبی و از توحید ودین سحیت میدارد . مناجات‌بهرام 
راوری معروفی ودرغالب خورده اوستاهاجاپ و9 پیشینیان | نر | بعد از دمازمیجو اند ند 
فزرنی انا تفت از ان که که وق سره هی یی 


کهبرهردو گیتیت‌فرمانرواست 


خدایا بزر گی‌ترا خود سزاست 


تو را زییدا مپتری و . بپی 
تو داناتر از حمله دانند گان 
تودادی بخورشید تَیغْ و سپر 
تو دادی بمه جام گیتی نما 
تو کردی بنا گنبد نیل رنگه 
نه استاد و نه رهتمون خواستی 
که بی پا جنین ایستاده مدام 


تواز جون‌خشکی بر اری‌شحار 


که از حمله شاهان عالم مپی 
تو روزی ده حمله بنسد گان 
باقلیم کش خن دادی خبر 
تو دادی بخور تیغ گیتی گشا 
ز نقش ستاره چو پشت پلنگگ 
چبین گنبد ی آراستی 
چه در رور روشن چه تاريك‌شام 


تو از خار بی بر دهی گل بباد 


نه عقل کسی سوی نو راهبر نه داننده دائد ر سرت جبر 


عجایب ترین لطف برداختی که از خاله ره آدمی ساحتی 
سپاس از تو دارم نه از دیگری که بخشی گنه کاری هر کسی 


متأسفازه سالی را که ف زاده بپرام میزیست در ابیاتش بعظر ذر سیده وهر حند 


هک 


فرزانه بهرام خدابخش 


فرزانه بپرام پور هیربد خدا بخش پور هیربد حاماس سا کین قرية 
مبار که یزد است . چون پدر و نیاکانش در علم دین سرآمد بود و گاه 
گاه اشعاری بپارسی مینوشت که از سوز درونش بو اسطه تباهی دین داستانها می- 
سراید . ۱ 

ابیات زیر از اشعار مفصلی است که در روز اورمزد و ماه آذر سال ۱۲66 
۳ سروده و از پیغمبران دامیرده در دساتیر و پادشاهان و ستم تاز بان و 


تمایل اشرار و بدکاران و شپوت پرستان باسلام صحبت میدارد و آن اینست : 


عرب دست پیداد بر دین گشاه ره راستی را همی داد باد 
ره راستی شد همه نایسدید بی کاستی در جپان کسترید 
ستمگرشدند همچو گر گه‌نژند بگشتند خوبریز بر گوسفند 
همه دیو کاز و همه دیو حو بکردند دین عرب جستجو 
بسی موبدان بالگ و برهیز گار بدست عرب جمله کشتند خوار 
بگیتی ده کر پدیدار شد ده شهوت و آز سیار شد 
هر آنکس که‌نادان واشر اربود بازار تازی خرب-دار بود 
همه نابکار و همه ناسزا بحرص و بشهوت نمایند را 
نه در فکر عقبی و نار سقر دغلباز و مکار و بس حیله ور 


سک 


ربا و لواطه همه کارشان 
زعهد و ز بیمان بگشته حدا 
بمکر وبه تزویر تسبیح‌بدست 
همه حا کم‌دینشان, رشوه‌خوار 
کسانیکه راه خدا داشتند 


خدایا بحق بزرگی خویش 


بائین آباء و پا کیزه دین 


۱ کت 


ر شپوت دن بد حریدارشان 
رها کرده رادی و راه خدا 
گرفتند و دادند آئین ردست 
ندارتت در را حق اعتیار 
ره تازیان خوار بگذاشتند 
نگپدار ما را باگین خویش 


براه زراتشت راه پقرسن 


ملا بهروز 


ملا بپروز پور ملا اسکندر پور ملا گشتاس دانشمند زرتشتیو اهل کرمان . 
زمین است . در ریاصی و جوم و ریج استاد و پس از فوت پدر باستحراج تعویم 
پرداخت. 

در خدمت بمردم و بیچار گان کوشش میکرد و عضو پنچایت ( انجمن ) 
کرمان واز طرفی مانکجی هاتریا و پنچایت بآموز گاری مدرسه زرتشتیان‌منصوب 
گردید. ۱ 

سرکار اجل و کیل‌الملك کرمان يك وب جبه برسم خلعت او بخشید و 
جبه مذ کور در روز ورهرام و تیرماه ۱۲۳۵ یزد گردی بدست مانکجی صاحب 
در آتش ورهرام کرمان بر او پوشانیده شدء واز طرفی حماعت‌زرتشتیان مبار کباد 

فته شد . 

خود مانکجی هاتریا نیز هنگام مسافرت از کرمان محض تقدیر اززحمات 
او در رآه پیشرفت جماعت ومساعی در امور پنچایت يك جبه در جلسه پنچایت‌باو 

ملا بپروز طرنفی توجه بزر گان کرمان و متنفذین آن دیار بود ۰ مرحوم 
عل(محسین خان سپپدار جون بحکمرانی کرمان هنصوب گشت و از استعداد و 
کفایت وی مستحضر د ؛ مستمری مء‌پود بدر روانشادش رابرای او مقررساخت 


کات 


۳ 


ملا بپروز رساله‌ای درثبوت کبیسه زرتشتی بخواهش مانکجی ماتر یا : 
نمود که بچاپ ترسیده است . رسالهٌ نامپرده بنشانی(295(وجه). 11.۳) در بنگاه 


ِ 


خاورشناسی خورشید حی‌کاها بمٌی محفوظ است . ماا بپروز در سال ۱۲۹۵ هق 
۱۲6۸ بزد گردی) جپان را بدرود گفت. 


سک 4 


فرزانه بهمن جی منشی 


فرزانه ببمن جی پور دوساباگی هنشی از دانشم‌ندان و شاعران پارسی 
هند است فارسی وهندی و انگلیسی را نیکو میدانست و بر نظم اشعاد نیز مسلط 
منظومات پارسی و انگلیسی بسیاری از خود بیاد گار گذاشته که‌بطیع نرسیده‌است 
هنگامیکه حضرت والاپر نس البرت‌ادواردو لیعپد!نگلستان وفرزند ملکهویکتوریا 
در ۸ نتوامیر ۱۸۷۵ میلادی (۱۲۵ی) وارد هندوستان گردیدند ؛ فرراده بپمن‌جی 
با وجود استادی خویش در زبان انگلیسی محض نمودن ایراتیگری خویش و 
افتخار بداشتن خون ایرانی سباسنامه و سه نطم قارسی در مدح او در بحر متقارت 
وهزج و با نامه بانگلیسی و ترجمه اشعار بحضور حضرت والا تقدیم و موردتلطف 
واقع گردید. 

فرزانه بیمن جی در نامه نامبرده متذ کر میگرد د که خوشبختی و پیشرفت 
و ترفیع مقام گروه پارسیان از اتباع دولت شاهنشاهی انگلستان که بازمانه گان 
زرتشتیان ایران کپن میباشند هنگامی آغاز شده که پرچم دولتا نگلستان‌درمشرق 
زمین باهتزاز در آمده و راستان باستان باحترامات ديرینةٌ خود نایل آمده‌اند . 
چنانکه تابش خورشید پپلوی در ایران نیز محرومیتهای زرتشتیان را محو ساخت 
این اشعار از آوست در بحر متقارب درمدح و لیعید . 

بهنگام فرخنده نيك روز که بد مثل نورزنزهت فروز 


توا عبت 


ملکزاده‌ادوارد فرخنده بخت 
«شد وارد ملك هد-دوستان 
زهی پور بحشندء تاج و نام 
خداوند جم جاه اختر سپاه 
سر بحمیار و سر کامکار 
سم نيك کردار عالیجنان 
پما مد فخرالزمان 
حوان جوانمرد دوالاحترام 
کریم و سعید و ابیق و علیم 
حلیم و خلیق وعظیم و ادیت 


داود 


تو لدستَهٌ انجمن در فرنگه 
چو ادوارد شپر اده ۳۹ ندید 
ملايك بود یارت ای کامور 
جهان آفرین یار باشد ترا 
حدا_پاور و بار شهزاده باد 
<دایا بحق همه صالحان 
ملکزاده ملك آزادگان 
بهقیت و صحت و حرمی 
حنین است دعوأت ار باب دین 


کن ای‌بهمن | بنجاسحنرا تمام 


حداو ند تاج و حداوند تحت 
وزان حان مردم بشد شادمان 
که مستظیر ند از وجودش انام 
سلیمان حاه و فریدون پناه 
سر کامیات و سر تاهدار 
شریف هنرمند والا صاب 
حوهوشنگ‌پیروز شادی کنان 
که اموارد خاقان انگلند نام 
شفیق و لبیب و مجید و فپیم 
امین و بصیر شریف و جیب 
فروزند محفل شاه کی 
تو زیبندة بزم اهل فر نگ 
خردهند پر دل دلیر و زشید 
که‌هستی‌جو نوشیروان امود 
مدد کار ۱ باشد ترا 
بفرمان همه خلق آماده باد 
همه اهل تقوی و هم عارفان 
بمجلش رسان سوی انگلیستان 


کزان تازه ۴۳ دد دل عالمی 


مووم 9 


حقیقت شناسان عین الیقین 


اجه کم گفتنت‌هست خبر ۱ لکلام 


رتسم 
در زیر جمد بیتی از اوست در «حر‌هزج ومدح و لیرد ات 


ای ماه موی سم دلندی 


و ای بلبل گلشن لیاقت 


۱ وت 


وی مایه بحر هوشمندی 


د ای سرو حدیقه ظافت 


وای‌منبع خلق حام‌واحسان امد در ز ابر بیسان 


وایوارث‌تاجو تحت‌برطن وای سرور نیکیخت طن 
خوش امدی و سلام‌برتو پاشم درد کلام بر تو 


نیاکان فرزاده بیمن حی در ادارات نوایپا و راحه‌ها بشغل دبیری اشتغال و 
بمنشی معرونی شده‌اند . فرزانه پپمن‌جی چندین کتاب در تعلیم و تدریس فارسی 
برای مبتدیان وهم اصطلاحات فارسی دا با ترجمه‌انگلیسی برای تحصیل انگلیسی 
زبانان و کتابی‌هم بانگلیسی در آئین نامد مدئی تألیف نموده است . فرزانه ببمن 
درسال,-۱۲۲ یزد گردی باتفاق نرجیمس اوترام فرمانده کل قشون هند بایران 


۱ مسافرت نموده‌است. 


۱۷ کت 


سور توص 


دستور بپمن یور دستور کیقباد یور دستور هرمزدیار سنجانایور پدم پوررام 
پور گاما یور نرسنك پور نا گان پوررام‌از دانشمندان وشاعران پارسی مقیم‌نوساری 
افو 

در سده دهم بزد گردی در بوساری هیز بست .در بارسی و همدی آستادبود حد 
ششم او نا گان یکی از سه دستوران‌ناموری‌است که آتش‌بهرام ایرانشاهراازبانسده 
سنوساری نقل بمودند . قصه ستحان ار منظومات اوست و از دأستان‌هجرت‌بارسیان 
بپند و ایرانشاه آتش بهرام معرونی که اينك در قصبه اودواده مقام دارد سخن 
میراند . 

داستان مر‌بور از حمله حماسه سرا بت بارسیان پیاد ایران ووفایع وارده در 
آنان درهندوستان و جنک برخلای شاه محمود بکمك رای‌هندواست هنگام‌اقامت 
در سنجان . 

پارسیان باوجود نیروی اند در دفاع از حمله اول‌اسلام پیروز شدندلشکر 
اسلام از دلاوری ازدشیر سرهنگک بارسی هزیمت یافت قشون اسلام پس از مدتی 
بار دیگر با نیروی بسی بیشتر حمله آورد . سپاه ترسوی هندوان باقشون معود 
بارسیان تتواستند در مقابل هجوم حون مور وملخ اسالام بافشاری ورزند. اردشیر 

کت 


در این معر که مجروح و کشته گردید و سپاه رأی هندو روی بفرار نپاد لاحجرم 
بقیةالسیف پارسیان که جان بسلامت بردند با اهل و عيال و آتش ایرانشاه بکوه 
بپاروت واقم در۸ میلی سنجان بناه بردد و آتش را تا ۱۲سال در آنجا از ترس 
فتتلما بان تیان بکاهداففتن . درفصل مپاجرت پارسیان بهند در بخش اول کتاب 


تین در این هموزد صعت شدی است هر بل بهمن هیبو سد: 


فرستادن شاه محمود لشکر را برای جنگ 
رای سنجان وخبریافتن او 


چو شد درعند پا هد سال !تجام وز آن‌یس‌درجیانیر آمداسلام(۱) 
ببی شاعی پدید امد ابا بحت درآ شین ای یه دیدجت 
همش‌محمو د سلطان‌خوا نددی رعانا طل سبحان خجواندندی 


حجو سّد معلوم دعد از سالپاحند سوی سنجان یکی شاه‌است‌درهند 


الف خان وزیری گفت یکروز که فرمان‌شد چنین‌ازشاه فیروز 


بالشکر برودی سوی سبحان رود تا ملك رو ارد بدست ان 
همه لشکر و | ددم سار رده عقان حویش را برواز داده 
الفحان چون سید انجا کشیده سوی سنجان آبادان رسیده (۲) 


(۱) جپانیر یا چانپانیر بقول مر آت سکندری وطبقات | کبری وتاریخ فرشته در 

۲ ذیقعده سال ٩‏ حجری(؛ دمی) بدست سنطان محمود مفتوح و محمد آباد نامیده 
شد . جمعی کثیر از نفوس این شپر بدست مسامین مقتول و عدء فرار و بقیه اسلام 
آوردند. 

(۲) و اقعه ساله ٩۸حهجری(۸:۹ی)‏ است هنگامیکه‌سلطان محمود برای‌سر کوبی 
بهادرخان گیلانی که نزديك دتنا گیری‌جنوب بمیثی‌براهز نی و قاچاق مشفول بودنیرو ی 
قوی از راه دریا وهم خشکی اعزام داشت. الفخان سیپدار لشکر اسلام سنعجان وسایر 
شپرهای سرراه دا فعح و تا باسین۲۵ میلی‌شمال جزیره بمیگی دسید. 


-6۱۹- 


حبر شد زان سپه با رای هندو 


گزیده از دو اسبه سی هزارش 


ازاین اخبارراحه گشت‌مدهوش 
همانگه‌خواند حمله مو بدان‌را 
بدیشان گفت آن رای نکو کار 
یا گانم شما را بر گزبده است 
در این کارم کمر بندید پکسر 
گر احسان نیاکان بر شمارید 
سوط آنگه داد پاسح تن 
ز ما خودهر یکی تازنده باشیم 
ر ما با کیب و 
در آن ایام در حوز مردبپدین 
شمر کرده ز بپدینان پکس 
يكايك چون‌براسبان زین‌نپادد 


جنگ الفخان با رای هند و گربختن او 


از زخم اردشیر 


در آن اور کا بپدین سر أسر 
اوه شان اساران 

ز ببر جنگ زین کردند اسبان 
سیبداران سپه را ساز کرده 


ز دو رویه شده حندان بکشته 


* پیر من بدیده کس ز لشکر 


که 


هزار و حپارصد 


که آورده بسا لشکر ز هر سو 
همه و دبردو تام‌دارش 
۳ ساعت بیامب باز در هوش 
همه ببدینیان و هریدان را 
حه تدبیر است یاران وفادار 
بکارتان همه نیکی گزیده است 
بجشکک اندر شما باشید رهس 
سر از شکرانه ی برمیارید 
از این لشکرمشوای‌رای‌دلگیر 
ر دشمن صد هزاران سر بهاشیم 
۱ ۳1 سیگ آسما بر سر بگردد 
بدند آنجا جوان و پیر جندین 
امن بدفتر 


زده کوس آن سواران ایستادند 


تام تن ترا فا هر آنی 
زره پوشید و آمد سوی میدان 
دمین 3 زییلان 
سالاح ررم 5 حا بار 8 
دررم ره شدهر حای بشته 


همه کشته سده در حزکک نیم 


بیاران, گفت آن بهدین دیندار 
‌ از هندهو شد کر وا 
کنون‌هنگام جنگست ایعزیزان 
9 ما جمله با حمله بحیز بم 
بحسنت آمد کداز بدین نتفای 
همادم اردشیر امپردار 
بجست و آمده یکیار در صف 
نخستین تیرباران گشت هر حا 
شده پوشیده حشم مپر از گرد 
از آن نیزه وران و گرز داران 
زمین و آسمان شد تیره و تار 
زهین شد آهنین از نعل اسبان 
سه رور وشت بدینسان‌بود بیکار 
گربزان شد الفحان درش‌تار 
شده لشکر همه اقتان وخیزان 
بچنگت اىدر دسا دشمن فتاده 


۳ 
همه پرده سر او بنگه و بار 


نبینم پیش وپس از هند کس‌یار 
نج بردین دما دده ۳1 بمیدان 
بباید رقت درصف همچوشیران 
تیغ و- تیر زاعداخون بریزیم 
که‌نامش اردشیر ۳1 دز اینان 
بمیدان تاخت اسب تیز رفتار 
3 نهد آهنین باث ديزه در 3 
دریده شد سلیح بر مرد «یجا 
فتاده هر طرق‌خود مرد بر مرد 
کس ی کم ماند آخر از هزاران 
شده حون لاله‌حالازخون‌سادر ‏ 
ببر و غرقهخون تاساق‌مردان 
که دست و پای‌مردان گشت‌بیکار 
فرامش کرد از بنگاه منچار 
د بیش آردشیر آمد کزان 
بقبروری سرانحام استاده 


بدست از دشمر امد بیکیار 


طم قصه سنجان در روز خرداد وفروردین ماه سال۹۵٩‏ بزد ۳3 دی دمام شده 
شاعر در ذ کر دام خود وجد حویش و تاریخ ظم کتان میگوید : 
من آن مسکین که بپمن هست‌دامم بسوساری بود رحت و مقامم 
د گر میدان که بایم کیقباد است دلش در یاد ایرانشاه شاد است 
بدر پودش که هرهرد بار دستور مقامش در کروثمان بود بر ور 


لقب سنجابیش دانی تو ای بار پر داش شده سنج ده در کار 
از ات داش لقب سنجانه‌بوده است که او در کار دین حکمت نموده‌است 


- ۶ ۲۲- 


دگر دستّور دین امش پپاددد بر حا راه دین از وی گشادند 


و اقی بود در دوساری او را دو صد سال است اگر بشماری‌اور | 
به و شصت است ومصدیزدحردی سنه کاین قصه شد حامه بوردی 
بفروردین مه و در روز حرداد سل این ابیات آخر از ره داد 
من این قصه نوشتم کردم اتمام ز ایزد داد خوه حستم سراجام 


ت۲۲ عبت 


فرزانه بهمنیار 


فرزانه ابوالحسن بهمنیار یور مرزبان » ابوالحسن کنیت اوست . واو را کیا 
یه مره آزها تدای هی زر شش و ری مد لو تفت فا 
نامی شیخالرگیس ابوعلی‌بن‌سیناست . فرزانه بهمنیار در فلسفه و ریاضی و علوم 
متداوله عصر دستی سرا داشته و صاحب تالیفات حندی است بعربی و بسیاری از 
گفتار استاد خود را هم تحریر نموده از آنجمله است التعلیقات که در هیثت اول 
اسم او آمده بدینطریق « فپرست کتاب‌التعلیقات عن‌الشیخ‌الحکيم ابی نصرالفارایی 
والشیخالر ئیسابی‌علی‌بن‌سینا رواية بپمنیار >(۱) 

المباحثات ابن‌سینا که پاسخ بپرسشهای کتبی شا گردان او يا جویند گان 
است در مباحثه پنجم آن آمده «الخادم بهمنیارالمر زبان خادم مولاناالرئیس‌السد 
ااوحد الاجل شر‌الملك فخرالکفاة اطاللاله بقاه و ادام رفعته» و در مباحثه‌ششم 
اف 

+ وجدت بخط بهمنیار فی‌اول رقعه تشتمل علی مسائل ... » (۲) 

کتاب التحصیلات از تألیغات اوست و فرزانه بهمنیار آنرابه پیروی‌تررتیبات 





(۱) مراجمه شود بفپرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سینا تألیف یحیی مپسدوی 
ص ۰۲ .۰ 
(۲) ایضاً ص۲۱۰ 


روط کت 


کیت غاریی شاوی تفن موه اس لش یکی ام وتا لش رات 
اه ار 

فوست فرشا( علم مابعدالطبیعة در ۱۲ فصل را شرزانه ب‌منیار سبت 
داده است و آن‌ملتقطاتی‌است از الپیات شفاعین عبارات‌شیخ‌ال ریس با کمی‌تغییرات 
در بعضی قاط ,(۱) ولی این رساله از او دیست ومعلوم تیست بچه علت و روی حه 
من باو سبت داده شده است. 

المقار قات والتفوس - انساب آن به بهمنیار مورد شك است ولی آثار فکری 
او دربعضی از آنپا هوایدست رساله فی اثبات العقول الفعاله والدلاله علی عددها و 
اثبات النتفوسآلسماویه . 

کتاب الزینته‌فیالمنطق . 

کتاب البپجة والسعاده . 

کتان فی‌الموسیقی . 

منتخباتی از مراسلات بهمنیار با استادش در کتابخانه‌های لیدن و بودلیان 
و آمبروزیاناموجود است. 

در ذیل کتاب المباحثات این‌سینا که در دادالکتب المصریه‌ضیط است ده نامه 
از ابوعلی سینا نقل شده که در آنپا مخاطب خود را الشیخ الفاضل خوانده است . 
در نامه نخستین از اينکه مخاطب وی سئوالاتی برای وی فرستاده‌بود اظپاررضایت 
کرده و او را از اینکه در تحصیل دانش وفلسفه سعی و مجاهدت دارد ستوده است 
تا آنجاگیکه این‌سینا اشاره میفرماید : 

«کسی را یارای درك و اطلاع پر حقایق کتاب‌الاثارات والتنبیهات نیست 
مگر او و ابومنصور رژیله» . 

بقول آقای دکتر ذبیحاله صفا این کلمه او که پیش از نام ابومنصور رزیله 

قرار گرفته با اظبار خشنودی ابوعلی سینا از اینکه او از تمربنات‌وممارست درکار 
(۱) ایضاً ص ۲۵۹ ۱ 
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علم باز ننشسته طاهرأ جز بهمنیار کسی دیگر نیست این نکتهرا بویژه تأثیر و 
دخالت این دوشا گرد در پدید آمدن کتاب المباحثات تأیید مینماید و گویا بی 
هناسنت نبود که این دو دأمه را بعدا وقتی المباحتات ابوعلی‌سینا را از محجمو عه 
جوابهای شیخ بر سئوالات این دو شا گرد و بعضی سئوالات دیگر ترتیب میدادند 
در ایتجا گتجانیده‌انن ۱(۰) 

فرزانه بیمنیار درسال ۸ > هحر ی قمری (-۱۰-۰م) در گذشت 4 


رجوع شود بمجله‌هو خت ات۸ سال ٩‏ ص ۰ ٩۱‏ 
5 ۳ 


دستور جاما سب آسا 


دستور جاماس آسایورپوربرزو پورفریدون پور سوخلاپور جندا پور کدوا 
بور هوشنگه پور شایور بورجنایور رانا بورکامدین بور مو بدپود کامدین پورزرتشت 
دور موید سرسلسله دستوران داشمندی است که بنام حاماسب ۳ معروقی و 
صاحبتألیفات‌ههم می‌باشند. این دستور دانشمند اول شحصی است که درسال ۵۱۱ 
یزد گردی (۱۱6۲م) از سنجان بنوساری رهسپار ودر آن شپر رحل اقامت افکند . 
مردی یأرسا وبرهیز گار بود . اشعار فارسی زیادی از خود بیاد گار گذاشته است . 
این حند بیت‌ازیکی از مناجات مطول اوست(۱) 

ال .ستتهام: را ی فا کم 

البی منطقم را نوشزاشی 

البی دید نور بقینی 


دروی دل در تصدية وا کن 
ببخشی و کنی مطلب روائی 


کرامت 9 باین‌جویا زدینی 


که تادین بپی را به شناسد 
الپی بنده مسکین و دیشم 
همه کار مرا پر کرفه سازی 
ز نور خودبکن روشن‌ضمیرم 
ز آغاز وجودم تا بانجام 


‌ کم اه و دروندی هر اسد 
همیشه منفعل از کار خویشم 
که در دارین یابم سرفرازی 
خرد را ساز هر جا دستگیرم 
همه احوالرا کن‌خوب‌فرجام 


(۱) بسفینه شماره ۳,40 در کتابخانه مپرجی دانا نوساری هند مراجمه شود . 


سب ۲ وت 


نگهبانم بکن امشاستدان که‌باش‌روزوش‌شادانو خندان 


سیس از کلیه امشاسیندان / ایزدان استغانه نموده و بدیتطور بیابان همی- 


فلم در کش بعصیا دم الپی که‌هستم بنده‌ات‌خواهی نخو اهی 
هرآ بکواین‌مناجاتم‌شب ورور بخواند از سر با کی‌و از سوز 
دراین گیتی‌مر ادش‌حاصلآید بمینو حرمت و قدرش فرآید 


دستور حاماسب ولابتی 


دسنور حاماسب ولاسمی یور دستور حکیم دسئور دأشمند ابر ان و دریپلوی 
و اوستا استاد و ستاره شناس ومنجم ماهر بود ۰ در سال۱۰۹۱ یزد گردی از ایران 
زمین بسوی هندوستان رهسپار و در سورت اقامت گزید . دراصلاح اشتباهات‌دینی 
و مراسم مذهبی پارسیان هند و تعلیم و ترییت موبدان آنجا در علوم دینی و سنن 
مذهبی و آوستا وپپلوی سعی بلیغ نمود . 

دستور حاماس استاد دستوردارات معروی‌است که ای دوبرون‌فراسوی 
اوستا ازاو فرا گرفت و بفرانسه ترجمه و در جهان باختر نشر نمود و موجدرشته 
ابرانشناسی گردید . انکتیل راجم بدستور جاماس و فعالیت او ووقایع آن‌دوره 
و اختلاقات بین پارسیان مینویسد : « تقریباً +4 سال قبل دستور بسیار دانشمندی 
موسوم بجاماس ولایمی از کرمان وارد بندر سورت گشت. دستور امیرده دراتحاد 
زرتشتیان که در مسئله استعمال پنام دو فرقه شده بودند ابراز مساعی نمود . فرقة 
معتقد بودند که در مورد میت باید استعمال شود و حمعی, بر حلای آن . دستور 
جاماس برسم کرمان زمین باعقیده اخیر موافق بود . | گر این دستور دانشمند 
مشقت سفر هند را متحمل نگشته و موافقت خویش را برخلای عقیده فرقه اول 
ظاهر ننموده بود شاید جوی خون بین پارسیان جاری :میگشت . 

« دستور حاهاس و ندیدادهاگی‌را که در بخش گجرات بین بارسیان معمول 

س۲۸ 6 


بود امتحان :مود . تفسیرهای آنرا مطول دید . درجندین‌جا اشتباه بانکرارداشت 
دید حبل و نادانی بین پارسیان حکمفرماست و از رموز مراسم آگینی و حقایق 
دینی بیخبرند لجاجت و تعصبات بیجا دامنگیر آنها شده برای اصلاح و رفع جبل 
در تعلیم چند تفر موید بکوشید . موید داراب را از سورت و موید جاماس را از 
دوساری و مو ید دا را از برو ج انتحان مود و در تعلیم آیا همت گماشت و 
زند ویپلوی بایشان پیاموخت . دستور جاماس پس از چندی بواسطه مخالفتهای 
شدید حسته گردیده بکرمان مرأجعت مود .» 

بقول خان بهادر بیمن جی بپرامجی پتل دستور جاماسب ولابتی در ۲۰ 
نوامبر سال۱۷۲۰ میلادی (۱۰۹۰ی) وارد بندر سودت گردید. . هنگام‌ورود متوحه 
شد که بین تقویم زرتشتبان هند وابران اه تفاوت موحود ار اظبار ین 
اختلاف لب قرو بست زیرا مساعی او در دفع اختلاقات ۳ حماعت و اسطد 
تعصبات نادانان کار بجدال کشیده بود . تجر بیات گذشته » جپالت عموم ونادانی 
پیشوایان از رموز تشریفات و سنن مذهبی دا بوی ثابت کرده بود بنابراین برای 
اصلاح حال سه‌تفر موبد با هوش را از شهرهای مختلف برای تعلیم انتخان و در 
تربیت آنپا ابراز فعالیت نمود . دستور داراب پور هیر بد کومانا دادا دارو سا کن 
سورت . دستور جاماسپ‌جاماسپ آسا سا کن نوساری ودستوردیگری ساکن بروچ 
که باحتمال وی بادستی دستور فربدون در دستور کامدین باشد از ان 
او بودند و اوستا و تفسیر پپلوی آن یاد گرفتند . در همانسال مانکجی ابدلحی 
که دلال ارمنیپا بود ینا بتعلیم و اشاره دستور حاماس ولایتی تقویم ایراهی یعنی 
روز و ماه قدیمی را انخاذ کرد که یکماه حلوتر از تقویم شاهنشاهی است . اقدام 
دامیرده مباحتات شد بدی راجع بتفویم بین حماعت ایجاد کرد وسالمان دراز ادامد 
وت 

دستور جاماس هنگام مراجعت بایران کتابپای خود رادرهند بجا گذاشت 
و 11 عبارنست از يث سحه درست و دیداد با تفسیر بپلو ی آن و بكث کتات تسیا 


ع-- 


وبسپرد ويك ترجمه وجر کرد دینی وثیرنگستان . ترجمه دو کتاب اخبر بقارسی 
و باحملات زند مخلوط و در تحکو یگ هرأسم دینی صحبت میدارد . 

دستور حاماس دريك نسخه خطی اوستائی بخط خویش که بذشانی( 3150) 
محفو ط در کتا بحانه 61 )1:0 588401 مو نیخ‌محفوط است نس‌خودرأجنین 
شرح ۳ فرج ید بدرود و شأدی ورأمشی اندر روز فرح رام‌ایزد وماه‌مبارك 
فروددین موافق رواحایرانیان وسال ۱۰۹۲۳ یزدحرد شپریاران‌من‌دین پنده‌جاماسب 
دسمور حکیم دستور اردشیر دستور بوشیروان دسئو رزرأتشت دستور حاماس‌دستور 
شایور دستور بحت آفرین ولابت ۳1 ساکن دارالعیاده بزد و حون مو بدان و 
بهدینان ولابت هندوستان بعض پرسشات دینی نوشته درولابت ایران فرستاده‌بودند 
وجوان خواسته بودند وهوم نیز طلب نموده بودند باورس قدیم وانجمن ولایت(۱) 
با بر مصلجت این دین بنده را باجواب برسشات وهوم وورس‌روانه کشورهندوان 
کردند و بعد از رحمت سبار و صدیع پیشمار در رور مبارله حورشید ماه مبارك 
مپر وسال بر یکپزار و نود ويك یزدجردی وارد بندر منبهی(بمیتی) گردید وچون 

م‌ ۱ 

اوسای حمیده و بزر گواری موید رستم جیوین بپشتی روان موبد مانك جیو در 
عالم مشش بود این دین بنده ی مات آن بر گواز دین هازدیسی داشت و 
در ورود نت دین دمده استما ع شن که 9 دپشتی روان در روز سروش ایزد و ماه 
وهمن وسال بریکمزار وهشتاد ونه بزدجردی برحمت ایزدی پیوسته بود هر چند 
داد حق اندنن اس ات دین دمده دسیار از کدی که بد بدار مشر ی درشد حرا که 
دزد گک‌دین بو دودرهر تیکنامی ار استّهو بعد ار حند یوم کدو ارد بندرمیار سور ت گر د.یدم 
تمامی‌موبدان و بهدینان آ نچهلازمد محبت ومپر بانی‌بوددد باده این دين بنده نمودند 
خصوصاآبزر گیزاد گان‌دین‌بزدانی موبد فرامرزجیوموبدبیمن جیو وموبدنوروزجیو 
ابناء بیشتی روان مو بدرستم‌جیو و چون‌قریب «دت یکمزار وبکسال‌بود که تمامی 


این حجماعت مو بدان و بهدینان ازولایت ایران‌بکشور هددو آن آمده دود ند و 





تست موس خوجم. ات 


(۱ مراد ازولایت وطن وممهن میباشد . 


هک 


فره‌ورهرام بشت‌وهوم‌وورس قددم نداشتند این ده دين‌يك حلد کتاب ور دورهر ام 
ذشت بحط ز نداوستا نو شته باورس وهوم بسر کار آن بزر گزاد گان دین سیرد که 
هر گاه‌عزیزی آن کتاب را بخواند وهوم وورس را کار فرماید انوشه‌بروان موید 
رستم جیو پرساندو این بنده‌را نیز باد کند و در روز مبارلك آبان و ماء فرخ آبان 
وسال بریکپزار و نود ودو از بندر مبارك سورت روانه ولایت (ایران) گردید و در 
مدز مسهپی (بمیگی) شباهی ما ید محدو م راده ار حمند موید بپمن حیو ان قر دوس 
بربن آشیان موبد زستم جیو در همان روز داخل بندر مزبور گردید تکلیف نمود 
که کتان قره‌وره رام بشت از حط زند بخط فارسی آورد هر حد دسیار مشکل دود 
لبنا از حکم ان ارحمند تحاور ات ور دو شنّد شد امید و استدعا دارد که 
اگر علعبی 8 سهوی شده درست 9 و از ش که حطمعای فرمایند حرا که 
این دین بنده‌هر تز کتابت نکرده بودم و دیگر اینکه تفسیر قریب هم بود ومدت 
پنجماه در بندر مزپور ماددیم تمامی موبد وبهدینان بندر مزبور آنچه لازمه‌برداشت ‏ 
ومحبت بود امودند خصوصاً بپدین جی‌جی بای مودی ابن بپشتی روان حمشید 
حبو و در روز فرح اشتاد آیزه وماه 2 فروردین و سال در بگیر ارو نود وسه در 
جپاز سوار شده روانه ولابت گردید و این دین بنده را سه فرزند بود بخدا سپرده 
و اس تشد مسا وال زو مت هت رل 
ويك دختر نام ماه پری بانو بسن یازده‌سال مراد این نام نوشتن این بود که ! گر 
وفتی ار اوقات را صیب به که در مالارمت سر سر سعادن بزر گان ددن درر سید 
برصاحبان مفموم باشندیا اینکها گر وقنی‌از اوقات عریضه بخدمت‌خدایان بنویسند 
شباسا باشند که از دعای خیر فراموش بباشند باقی بزدان و امشاسفندان 
کام باد فانی‌دیگران. 


ت۳۱ کت 


ارباب جمشید حمشیدیان 


ارباب حمشید حمشیدیان پور بهمن بازر گان‌دا شمند وحیرخواه ودیندوست 
و حماعت برست رر تشتی یزد است که دز تپران همر ست . دردوزه‌ای که ررتشتبان 
ینام ونشان بودند بنگاه جمشیدیان را که براستی‌بزر کترین‌بنگاه بازر گانی‌بلکه 
بانکی ایران بود در تبران بنیاد نهاد وبا پیروی‌راستی ودرستی بتدریج توسعه‌یافت 
وشعبات آن در غالب شپرهای مهم ایران دایر گشت . شماره فراوانی از زرتشتیان 
در دستگاه او بکار گماشته شدند. 

ار باب جمشید بین رجال کشور ومقامات دولتی معروفی و نفوذ کلام داشت . 
در رفع مظالم زرتشتیان و کمك‌با نها سعی بلیغ‌مینمود ۰ خانه‌اش مهمانخانه‌بزد گی 
بود و زوزانه بیش ازصد تفر بر سفره‌او حاضر بودند وشبی‌پرور دمیرسید | را 
از اعیان برسفره خوان او حاضر ممیبود . ملحاء بیچار گان و بسنوایان و در رقع 
بربشاحالی آنا جد و حرد آیر از میداشت . 

شهرت جوانمردی و داد و دهث او سراسرابرانرافرا گرفته حتی کاروانهائی 
که حامل بار و بنهٌ او بودند از دستبرد راهزنان درامان میبودند . حه که آنان‌نیز 
ا وان تاو مت وی یفن کار را توا نم متا .یا 
بازر گانی او در اواخر عمرش بواسطة توطئه معاندین و حاسدین و رقابت و فشار 
بانك دولتین روس و انگلیس چنانکه خواهیم دید بسته شد . اما شبرت و عزت و 


ت۳۲عت 


احترامش مانند همیشه برجای بود وهمه کس از غنی و فقیر و توانا وناتوان اورا 
بادیدة احترام مینگی بستند . 

اربان جمشید در۱۱ سالگی با تفاق ارباب رستم دینیار وفرریدون جم درادازه 
اریان رستم مپر در بروحرد بکار مشغو لشد . در آن زمان یکنفرزد تشتی بمام‌عادل 
شاه در بروجرد سکنی داشت و بسیار نیرومند بود حنانکه‌استخوان گوسفند را با 
انگشتان خود میشکست و در آن شپر کار فصابی اشتغال داشت و حمشید را که 
حوادی نیکو خصلت بود سیار دوست میداشت . 

اریان جمشید پس از آنکه درکار بازر گانی ورزیده شد درحدود سال۰ ۱۲۷ 
خورشیدی در تبرآن ویزد اداره‌باز کرد و مستقلاببازر گانی پرداخت . کم کم کارش 
الا گرفت ودر شبرهای‌قم . کاشان؛ اصفهان؛ شیراز: بندرعبای ۰ کرمان ؛سیر جان 
بم » همدان و رشت شعبه باز کرد . عریزالّه نامی پیشکار بانك روس نسبت بادباب 
ارادت داشت و با سفارش او بانك روص معادل يك میلیون تومان به اربان اعتبار 
داد . 

ارباب جمشید درکار بازر گانی خویش اسلوب و روش جدید اختیار کرد . 
دفاتر حساب بوسیلةً مرحوم منشی باشی که رئیس دایره حسابداری او بود تپیه 
گردید . 

ارپاب در آباد کردن زمین بنا بر تعلیمات حضرت زرتشت همت مینمود . 
جمشید | باد و امیر آ با را در حوالي تپران بوجود آورد . املاكك و مزارع‌بسیاری 
را از حمله بارك اتابك که اينك سفارتخانه روس میباشد دارا بود . با کارمندان 
خویش مانند يك پدر مپربان رفتار میکرد . درموسم گرما آنهارا باکالسکه‌خویش 
| 

اربا جمشید برای سر گرمی کارمندان و مهمانان خسویش يك ا رکستر 
مخصوص نیز استخدام کرده بود . نپار وشام کلیه کارمندان را اریاب بوسیلهة آشپز 
مخصوص خویش تبیه میدید. در عپدیکه اربابان دیگر ازکارمندان خود چون‌غلام 

۱ -6۳۳- 


وزرحر ید کار ۳ فد و ۳ را بچوب و فلكث نی تک باب <مشید ممتهای 
مردمی ومپربابی را حی مستحدمین خود بجحای میاورد. 

میرزا کیخسرو شاهرخ که از طرف انجمن اکابر صاحبان پارسی در دبستان 
کرمان امن کاز نود استعفا کرد وشهران عزیمت مود و در اداره اریات حمشید 
بسمت دیبری مشغول ار آن رمان آفای قروعی در دستّان اقی که دود 
و با میرزا کیخسرو معاشر و مأنوس و او را بتالیف آئينهٌ آگین مزدیسنی وفروغ 
مزدیستی تشویق‌مود و بحرح آرباب جمشید چاپ گردید ۱ 

کلیه رجال کشور بویژه فرمانداران یزه و کرمان همیشه‌از ارباب حمشید 
ال فرش هیر دنت و حون دیون آویود تم غا نت خال رزتفشان: | ساغان اهتیام 
هیو رز ید ید ۰ 

ارباب جمشید يك قافله شتر داشت که هميشه برنج و ماهی خشك بتهران 
وارد میکرد و غالب آن بمصرف ارمغان رحال و اشرانی کشور میرسید و همچنین 
در بزدیکیهایعید حلوبات یزد را وارد و بعنوان تحفه بمنازل بزر گان میفرستاد 
2 آنرا در ران مشپور ساحت . کلیه ررتشتیان مقیم درعران باتفاق سباری از 
مسلمانان در روز نوروز مپمان اربان جمشید بودند . 

ارباب جمشید از بینوایان وفقیران کشور نیز غافل نبود . از آنها دلجوئی 
میکرد ومهر بانی مینمود . هفته‌ای بکروز يا در منزل يا در بازار در حدودحپازصد 
پانصدنفر بینوایان بردیف مینشستند و اریاب پادست خود بپریکی نیم يا يك ریال 
آنروزی بخشش میداد که یحساب امروز بیش از بیست ربال ارزش داشت . داد و 
دهش ارباب جمشید بشمار نمیاید وهمه را پراه خدا و انسانیت ومرده‌ی میبخشید 
نه برای نام با شپرت . فقط خیریه‌ای که از او بیاد گار مانده است دخمه‌چم دریزد 
و دستان <م در تهران فسات 13 سالما بیش ازورود ارباب کیخسرو بتهر آن فوات 
۵ از مخت زرد 


(ردشیر «أمی تن از مدیرآن آداره ازبان <مشیل در اصفهان عفلتا تشر 


با تفرگ بقتل میررساند . ارباب یس از محارج ببشمار اور از اعدام وزندان جات 

وقتیکه مظفرالدینشاه درسال ۱۳۲6 هق فرمان مشروطیت را اعطا نمود . 
ارباب جمشید باصرنی هزینه هنگفتی و با ملاقات‌علما ونویسند گان قانون‌اساسی 
ودلجوئی از آنان يك کرسی‌را در مجلس مخصوص و کیل زرتشتیان قرارداد وخود 
در دوره اول ای حماعت در مجلس انتخاب گردید . در دوره دوم بواسطه 
ضعف مراج وکار زیاد بازرگانی میرزا کیخسرو شاهرخ را که دییر خود او بود و 
بعدها باربا بکیخسرو مشپور گشت برای کرسی و کالت نامزد ساخت وجماعت هم 
بتأسی او وی‌را(ارباب کیخسرو) بوکالت در مجلسر, انتخاب نمودند. بنا بقول آقای 
اردشیر بارسی جون اربان کیخسرو مایت کی حماعت در مجلس اتتحان شد ‏ 
ارپا جمشین برای حفظ مقام و شان او يك خانه در تهپران از آقای رستم ماونداد 
میخرد و بنام ارباب کیخسرو قباله مینماید تا منزل شخصی و مستقل ازخودداشته 


راشد : 


در حین اوج شهرت ارباب جمشید تجارتخانهای معتبر دیگر زرتشتی نیز در 
سراسر ایران‌بکارم‌شغول بودند .از آنانند تجارتخانه ارباب کیخسرو رستم کرمانی 
ارباب شمربار ساسانی ۰ ارباب برمن بهرام که حابارخانه دولتی را در دست داشت ۰ 
تحار تحا به حرا مان , تجار تجانه فرامرریان 

این تجارتحایا با شعبات‌تجارتحانه اربان جمشید بدادوستدمشغول ویروات 
را درای پرداخت شعبات ار بان حمشید حواله میداد بد » 

در موقع بحران تجارتی که‌با نكثروس و ۳ برای انحلالتچارتتا بهای 
ررششان رقیت سر سحت حود دست بفعالیت زدند و اعتشاش تپران در دوره‌طرت 
و دنه شدن بازار بو اسطه حمالات‌سر بازان سیلاخوری‌محمدعلی‌میر زا دار تحا بای 
موه ی دار جبر غورف کت قهیی ها فل ار ایه انم روز دنه 
وبرای جات دست وپاثی میزدد عريك مبالغ مم‌می بالغ بر چندین صد هز‌ارتومان 


۲0 گت 


برات بعپده شعبات تجارتخانه ارباب جمشید حواله دادند که پرداخته شد . بدین 
وسیله سرمایه نقدی ارباب جمشید بوسیله تجارتخانهای ورشکست شده زرتشتیان 
سوخت افتاد . آنگاه بانك روس که بمیل خاطر خود و از روی نفشه معینی دو 
میلیون تومان پارباب اعتبار داده بود برای وصول طلب خود فشار وارد آورد و 
تجارتخانه اربای را مپر و موم ساخت و املاك وضیاع او را بقیمت ناچیز همه 
طلیکاران بردند و باركك اتايك رانیز بانك مالك گشت . مطالبات ارباب جمشید از 
مردم بیش از بدهی‌هایش بود وحون غالب رحال واشرای مدیون او بودید در آن 
ام از پرداختن بدهی‌های خود سر یار زدید . 

اطلاعات هفتگی شماره (۵۰۵) مورخه ۲۳ فروردین ۱۳۲۰ خورشیدی دراین 
مورد حنین مینو بسد : 
رقابت بانك روس و تجار تخانه ار باب جمشید: 

« قضیه صاحب جمم شدن بانك یکی از مقاصد دبرین بانك شاهنشاهی بود 
نك میور که از زمان ناصرالدینشاه طبق فرمان معینی تاسیس شد وامتیاز چاپٍ 
رون اسکناس راهم‌دریافت کرد میحو است سست امور مالی دو لت ین صاحیجمع 
شود و ۱۰ تاحدود ناقصی‌هم بمتصود خوددایل شد .اما در سلطتمطظفر الدینشاه 

۷ سالیای اول مشروطیت بکمال منظور خود برسید . زیر دریرایس نا بك‌شاهنشاهی 

بادك استقراضی روس ثرار داشت و حريك قدمی 3 باك مز‌بور بیشرفت مینمود 
حر یفش یز میخواست همانقدر قیاق ان ۱ 

از طرفی مقابل آن دوبانك خارحی بکعده از بانکپا و صرافخانهای معتبر 
داخلی‌دست بکار بودندمانند تجارتخانه ارباب جمشید وتجارتخانه‌جپانیان وجندین 
تجارتخانه زرتشتی و مسلمان دیگر که میان رحال و اعیان وزمامداران نفوذبسیار 
داشتند دمر ابر ان‌هم که از فدیمترین عمدهای تاربخی‌دارای تعصبات شدبدملی 
وفومی بوده‌اید از روی عمد د با ۳0 و اصرار تمام ار تجارتجایهای مز بورهوا- 


حواه هم ممو د بل ِّ شف 13 همو ار ه معام‌الات حود ۳ تو سط أ نپا ۱ جام دهد سس 
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پول و اندوخته خود را با نپا بسپارند و اين وضع در اوایل مشروطیت شدت یافت 
بویژه که تجار ایرانی نسبت بمقاصدملی وبرای برقراری مشروطیت و در راه‌حعظ 
منافع میپن پیدریغ كمك میکردند و آزادیخواهان را با اعانات مالی خود تأئید 
مینمودند و این‌روش روزبروز محبوبیت آنانرااقزونتر ودایره اعتبارات ومعاملات 
ایشانرا وسیع‌تر میساخت تاکار بجائی‌رسید که هر دو بانك‌انگلیسی وروسی بتنگ 
آمدند ومقامات سیاسی دولتین درتپران با آنپا همدست شدند و با مداخلات علنی 
و نامشروع خود جبرأ وعنفاً اسباب توقف وورشکستگی آنانرا فراهم آوردند . از 
آجمله سفارت روس تزاری بعنوان مطالیات بانك روس در حلو تجارتخانه ارباب 
جمشیدقزاق گماشت وعلناً بیغام داد که هر گاه جمشیدخودرا وا بستموتحتالحمابه 
ما معرفی نماید اعتبارات وی را محافظت خواهیم کرد و گسرنه نابود خواهد 
گشت.اما بازر گانان متعصب و میپن‌بررست مر بود بهیج روی شرایط بیگانگان را 


بپدیرفتند .» 
ورشکستگی چهل تحار نحانه بزر گ 


«ددولت ایران هم بعلت بودن رژیم حس کاپیتولاسیون و بعلت‌ضعف وزبونی 
شوانست از آن رادمردان حمایت موٍثری بنماید . تا عاقبت از پادرافتادند ودريك 
روز بیش از چهل تجارتخانه و صرافخانه بسیار معتبر ایرانی در تهران ورشکسته 
شد ند وشعبه‌های نان درشهر ستا نپاتخته کشت و هزاران خاندان بر گی و کوحك 
در مر کر و ولایات که اندوختههای آنان نزد تجارتحاهای مز‌بور بود بحخاله راه 
نشستنه و آن وفایع مپیب در روحیه ایرانیان و در غرور ملی‌ایشان تأثیر ات‌عمیق 
۳3 

بالجمله بعد از سقوط تجارتخانهای ایرانی بانك شاهنشاهی بیش اذپیش 
کارش توسعه یافت واین توسعه هنگامیکامل شد که‌مستشادان بلژیکی بجای مستر 
شوستر ومستشاران امریکائی بزمامداری مالیه ایران رسیدید ...» 

باز اطلاعات هفتگی شماره ( ۹۵۶ ) مورخه ۱۷ دیماه ۱۳۳۸ خورشیدی در 


ت۳۷ 


همین هوزد هینو یس : 

ددر سال ۱۲۷۳ شمسی هجری بانکی پنام بانك جمشیدیان توسط اباب 
حمشید زرتشتی و دیگری بانك‌جهانیان در سال ۱۲۷۹ بوجود آمدند که ه رکدام 
نسبت بزمان خود اهمیت فراوانی کسب کردند . بانك اخیر مر کزش شیراز بود 
و در تپران وشهرها و بنادر جنوب نیز شعبات متعددی بوجود آورده بود .متأسفانه - 
این دو بانك نیز نتوانستند تاب رقابت بانکهای انگلیس و دوس دا بی‌اورند و 
ورش‌کست شدند ,> 

روزنامه تربیت شماره (4۱۷) مورحخه ۲٩‏ شعبان :۱۳۲ هق درتعر ف ارباب 
<مشید و دلجوگی اواز علما حنین‌مینو بسد : 

«در نمره 4۱۵ تربیت محتصری از پارسیان همدوستان نوشتیم ویبایروفایع 
و اتفاقات تازه سزاوار و مناسب است که چند سطری هم از فارسیان ایران بنویسیم 
مزایای این همشپر بان راست گفتار درست کر دار ما بسیار و حنان روشن و آشکار 
است که گویا هیچکس منکر آن نباشد ... حسن‌سلوك ومیل‌واقبال واظباربگانگی 
فارسیان باعموم مسلمانان و همراهی ایشان در هر مورد ومقام نیز چیزیست که 
خاص و عام هر روز دیده ومی‌بینند حنانکه در همین اواخر بعنی روز ۱۵ شعبان 
که عید ولادت حضرت حجالهُ صاحب عزوالزمان بود حناب فخامت نصاب اریاب 
حمشید از تجار محترم‌فارسی که‌اعمال‌خیر به وخدمات عمده‌او باها لی این‌مملکت 
بیش از آدست که بشماره آید با جماعتی از زردشتیان ازطری عموم پارسیان به _ 
مبار کباد عید سعید بمحضر حجح‌اسلامیه مشرفی شده و میرزا کیومرس وفادار 
پیشکار اردشیر جی صاحب که بسر‌پرستی طایفه مامور است عرضحالی مشتمل بر 
تبريك معروض داشت و حماعت مورد مرأحم کامله پیشوایان معظم ما گردیدند ۲ 
مجالس ومخالستها و صحبتهای دبگر نیز داریم که | گر بشرح حمله پردازیم مقاله 
یاه ازگنجایش این اواق طولنی میشود 

مقصود اینکه چون در این دوره جدید رعیت پروری و عدالت گستری 


تست 


اعلیحضرت قویشو کت شاهنشاه عادل باذل مظفر الدینشاه خلدالهملکه بتصویب و 
تصدیق علمای اعالام و بزر گان با احتشام جات ازیان جمشید نما ینده وو کیل کل 
پارسیان ایران گردیده اميدواريم خیر خواهی ووطن پرستی این مرد خیر | گاه 
سیب ارتباط تازه پارسیان هندوستان با اهالی اپران شود و حالا که اسباب امنیت 
و اطمان فراهم میاید همت وغیرت آن نیکمردان کمك‌کارهای بزر کی شود واز 
اعمال مپمه آنچه را ما خود نميتوانيم دست تنها انجام دهیم بیاری و همراهی آن 
همشپر یان قدیم صورت‌داده آبادیها کنیم و آرایشها وپیرایشها و دمایشپا دامن‌جلال 
گذشته را دوباره بدست آدیم ولایق‌قابل را مهمل ومعطل‌نگذاريم. خوبیها وبرتری 
های حناب آزیاب جمشید دام مچده را ۱۳ و کلیه بارسیان را عموماً همه کس 
میداند لذا بشرح و تفصیل آن‌نپرداختیم ولایحه را مختصر ساختیم .» 

مجله انديشه ما درشماره ۳ مورخه اسفند ۱۳۲۶ خورشیدی زند گانی‌ار بان 
جمشید را جنین شرح میدهد : 

داگر در سراسر آسمان زند گانی ارباب‌جمشید جز ستازه پرفرو غ۶سخاوت 
مندی ؛ نقطه دیگری پرتو افشانی نمیکرد .باز نسل جوان امروز وظیفه‌داربود که 
از آن رادمرد بئیکی و احترام یاد کند 9 خوان کرم او حنان بیدریع بر هر 
دوست ه با آهنا رده بود که صیت شپرتش دز دوران‌حیات‌در بیشتر تقاط بیجیده 
و همه آشنایان بیزد کیش معترف بودند ؛ چه رسد باینکه جز این درخشند گی 
کوششهای فناناپذیری که ارباب جمشید در داه بزر گی وسروری همگروه نموده 
است نام او دا چون ستار گان قدر اول در آسمان نیکنامی فروزان ساخته‌است .. 

برای آنکه آو ازه نام وبزر گ‌منشی ارباب جمشید را خوبتر دریابیم‌داستانی 
را که از بسیاری زبانها شنیده‌ام ذ کر میذمایم و براستی ا گر بحقیقت هم مقرون 
نباشد باز میتواند برای روشن ساختن حقیقت زند گانی آن رادمرد نمونه خوبی 
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در سالهای پیش از مشروطیت که راهز بان هر حندروزیکبار قافله رابتاراج 


س,٩۳‏ وس 


مفیو وتات ان اس کرد کان رام شم عناین عفد اهر مرها سار کرو 


ی 
بود که مالالتجاره‌هاگی را که نام تجارتخانه حمشیدیان بروی‌آنها نوشته شده‌مورد 
وی فر ان موه آساها بیی ار واه ان که کهدای کر فالتا ریش تور 
را از دست داده بود وشاید میا ندبشید که لابد صاحب این امتعه باید مرد پپلوان و 
رورمندی باشد که داعث هراس ره و صدور دستٌور شده است گذرش ی 
تهران افتاده یکسر بطری تجارتخانه حمشیدبان رفت . حون وارد تجارتخانه‌شد 
شحصی را در همان بزدیکی 3 دبدبطری او رفته‌سرا عارباب حمشیدرا گرفت 


ان شحص در سید شما که هسشد و ر اوحکار. دارید ۰ 


2 تازهو ارد وأسح کار من ر حود از باب کار دارم و دیدار او را طالیم ۰ 1 
شخص که خود ارباب جمشید بود گفت خودم هستم چه فرمایشی دارید. تازه‌وارد 
نگاهی بقیافه متین و آمرانه او انداخته باشگفتی‌ویاس گفت | گرميدانستم اربای 
جمشید نو هستی همهمال‌التجاره‌تان را برده بودم. حمشیدیان که‌ابخندی‌برمعنی 
بردهانش نقش بسته بود دستورداد او را نوازش کرده اطعام کنند . پس از آن نیز 
مقداری زر و ابدرر باو بحشید و تالیستن ومرش ‏ 

«حالا ۳ بخو اهی مالا لنحاره مرابز هی میتوأنی» آنمرد که از سخاوت و 
بزر گی مستی اریان میپوت شدء وش : « حالا فپمیدم حالا فهمیدم ۳ و 
احترام تو نیست مگر در اثر سخاوت تو . 

«باری ارباب جمشید مردی بخشنده و بزرگگ منش بود. مردی که تاپایان 
عمر همه دینار خودرا در راه آسایش دیگران و پاری نیازمندان بدون رعایت ناد 
۱ مدهب , جنس می بخشد و شادمان بود که رنج و کار او باعث حوشبحتی و حات 
دیگران است . 

حمشیدیان در طول حیاتش بابیشتر امراعزمان‌خود محشور بود وشایدا گر 
شخصیت آنروز امبرده نبود رفع بسیاری از معضلات و دشواریهای افراد جامعه 
زرتشتی ۰ باموقعیت آنروزی کشور امکان ناپذبر بود . 


هت 


ارباب جمشید غالباً بارجال ودربار وقت مربوط و طرق‌معامله بود . چنانچه 
محاسبه صرق جیب شاه و دربار ومقرری وزراء غالبا پوسیله اباب حمشیدپرداخت 
بر ود . ارباب جمشید درسال ۱۲۸۲ شمسی از اعلیحضرت شاه وقت لقب‌رئیس-. 
التجاری گرفت و مدتی نیز بریاست مخزن دولتی ( قورخانه وقت ) منصوب بود. 

یکی از خدمات پرافتخارفراموش‌نشدنیارباب جمشید مجاهدتی است که 
مشارالیه در راء بدست آوردن کرسی نمایند گی در پارلمان ایران برای‌زرتشتیان 
میدول داشت . 

در سال ۱۲۸۳ شمسی - ۱۳۲ قمری که قانون اماسی کشور نوشته میشد 
اربان جمشید که در آن هنگام شپرت کافی و شخصیت مبرزی داشت همه قدرت 
مادی و معنوی خود را در این راه بکار انداخت . تاسرانجام تواست بکمكاحرار 
و آزادیخواهان يك کرسی برای جامعه زرتشتیان در پارلمان بگنجاند. بپاس‌اینهمه 
فداکاری در سال ۱۲۸6 شمسی زرتشتیان ایران ازباب جمشید را بسمت نمایند گی 
دوره اول مجلس شورای‌ملی بر گز بد‌ند ۱ 

دیگر از اقدامات بزرگی و خیرخواهانه جمشیدیان وقف يك ساختمان در 
خیابان مسعود سعد برای تأسیس دبستان پسرانه جمشید جم است کههم‌امروزنیز 
دبستان پسرانه درآ نجا دار است .» 

پروفسور جکسن امریکائی در کتاب خویش ایران گذشته و کنونی صفحه 
7 در هورد اریان حمشید مینویسد : 

دمرد نامی جماعت زرتشتی صراق توانگری است بنام ارباب جمشیدبهمن 
و میگویند صاحب صدها هزار تومان ثروت است . دد دربارسلطنتی ایران‌صاحب 
نقوذ و برسمیت‌شناخته شده است. نزدیکی او با دربارباعث حلو گیری‌ازفشارهاگی 
است که بزرتشتیان وارد میشود زیرا عرایض و شکایات آنها بنظر شاهنشاه میرسد 
مقام و شان او بلند و حتی مسلمانانی که زرتشتیان راکافر ونحس میشمارند او را 
بسیار گرامی و محترم میدارند وبدرستی اواعتماد مینمایند . صرافان و بازر گانان 


تا کح 


فت ابران :ا آنحایکه مطلعم بق‌در او طرنی توحه و اطمینان مردم بیستند . 
احتراماتی که باو گذاشته میشود نتیجه راستی و درستی و تعلیم ارشتات ( راستی ) 
اوستا و آگین حضرت زرتشت میباشد که راستی را شالوده مذهب قرار داده‌هومت 
وهو خت وهورشت را موعظه نموده است .» 

ناپیر ملکم صاحب کتاب «پنج سال دريك شپر ایران» در مورد ارباب چنین 
مینو بسد : 

دیکی‌از زرتشتیان بسیار توانگر رانام ازباب‌جمشید و صاحب موقعیت‌مهمی 
است و شودذش در دربار سلطنتی بیش از بارسیان هند است و بپتر میتواسد عمال 
دولت را نسبت برمکیشان خود بر سر رأقت ومرحمت بیاورد . اخیرأ فرمانداران 
یزد | گر مایل به ادامه فرمانداری خود باشند بایستی نود زرتشتیان‌راهم بحساب 
بیاور ند .» 

شهرت خیرات و خدم‌ات اجتماعی و کارهای نيك و نفوذ ارباب جمشید در 
قلمرو ررتشتیان جهان نیز بیچیده بود ۰ فرزانه بوشیرواجی مانکجی کوپر یکی 
از نویساد گان معروفق پارسی مقیم لندن و مدیر روزنامه لندن ایندین کرانیکل 
6 ۲۱:8۱ موم و مو لف کت بسیاری‌در مورد فر هنکگ‌مز دیسا 
بکی ازتالیغات حود تحت عنو ان‌افکارزر تشت 70۳08846۲ ]0 1۳121100 هط[ 
را پپاس خدمات بیریای اریاب حمشید سبت بجماعت در نوروزسال۱۹۱۰ میلادی 
(۱۲۷۹ بزد گردی) نام او جاپ و منتشر کرد . در رویه اول کتاب پس از جاپ 
عکس ارپاب‌چنین مینویسد : 

«جناب آقای اربان حمشید پا کدامنی و دهشهای شایان توحه و احساسات 
حماعت‌پرستانه که در طی سالیان دراز ازشمار ابراز گشته نمونه بارز سنت نياکان 
باستانی است . برای بیشرقت حماعتی که حودتان بیشوای درستکار و معروق 1 
میباشید همواره کوششهای بیدربغانه بجا میآورید . نه‌تنها بنظر مردم هر طایفه و 
نژادی که شمارا دیده‌اند بسیار محترم و گرامی میباشید بلکه دولتین ایران وروس 
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نیز شمارا با اعطای افتخارات عدیده سرافراز فرمودها ند . 

انتخاب شما بنمایند گی زرتشتیان بعضوبت دوده‌اول مجلس عموم همکیشان 
را در هند شادمان ساخته است . | گر زرتشتیان در راهی که پیش گرفته‌اید شما را 
پیروی نمایند ذر بیشرفت و بلندی مقام آنان تردیدی نخواهد بود . محض‌تقدیر 
از خدمات شما نسبت بجماعت ونمودن نشاط قلبی‌ام ازشبرتی که نصیب شما گشته 
این تالیف ناجیز خود را که نمودار تعلیمات بلند اخلاقی کیش ماست ینام نامی 
شما مزین فینمایم .» 


هیربد برژوجی ایرج‌جی بحاج صاحب کتاب گجراتی«فرهنگ‌تواریخ‌ودین 
و آئین پارسی» اخباری را که دزمورد آزیاب جمشید در رورنامه حام حمشید بمبئی 
جاپ میشده در کتات حو ش جمع نموده است . در صفحه ۳۱ ان ۷۳ 
توبسد : 

د ارباب جمشید مالكه۱ یاجا قریه وزمین واملاگ زبادیست.شاموشاهزاد گان 
ورحال کشور او را بنام ارباب میشناسند . تجارتخانه او ینام جمشیدیان هعروفست 
ودر شهرهای «بم ایران شعبد دارد و کار بانکی هم مینماید و صرافی عالیر تیه بست 
شاه شاخ اد عان ورحال دولت ازاو یول قرض میکنند .. مُردم نیز سرمابد خود 
را در تحار تجانه او بودیعه میسیاردد ۰ ۲۷ نفرررتشتی کارمند ابازنر گ ی اوست. 
خورالك ولباس ومنزل نیز بعلاوه حقوق بکارمندان خود میدهد . بنگاه بازر گانی 
هيچيك از مسلما نان یا اروپائیان درایران بقدر تجارتخانه‌جم‌شیدیان بزر ک نیست. 
سقرا و نمایند گان انگلیس + روسیه . تر کیه و امریکا با تجارتخانه حمشیدیان‌سر 
وکار دارند نسبت ضعیفان و بینوابان مپر بان وخبر خواه است . سنوایان تپر آن‌در 
تابستان دو اسطه و در مصیقه میباشند . اریات حمشید سالیانه در حدود حپاو 
هزار رو بیه اف در 1 ا ببازها ۳5 فتک ۳ عموم «ردم از آن استفاده سر دد ۰(حام 
حمشبد مورخه۲۷/۵ | وین ۳ ) 

«اربان جمشید فضای بزرگی را در تبران مخصوص عبادتخانه ساختد و 


+۶۳ کب 


مر أسم دیمی را بو سیله مو بل برهیز گار رحا میأورد .در سال ۱۹۰۳ مبلادی 
مظفر الدینشاه يك طاق‌عبا وفرمان‌شان‌درجه يت بوی اعطا :مود و آورا بلقب‌دئیس 
التجار کل زرتشتیان مملکت محروسه ایران مفتخر ساخت . جنین افتخاری تا 
1 و دادء شده 
(جام حمشید ۲۷ژا نویه ۱۹۰6) 
« جمشید آباد دهیست در دو میلی تهران و آباد کرده ارباب جمشید . این 
ده بسیار باطراوت وزیباست . بکروز مظفرالدینشاه قبل از اعطای فرمان باریاب 
جمشید برای گردش با نجامیرود . چون اد باب درباغ حاضر نبود بکی‌از کار کنان 
باغ طبق معمول هنگام ورود شاهنشاه صدتومان پیشکش مینماید. اربای از اطلاع 
ورود شاء بباغ خود را با نجا میرساند اما شاه بقصر خود مراجعت نموده بود . 
بنابراین ارباب بدربار میرود و در. آنجا بحضور شاه مشرف میگرده . شاه در دربار 
در حضور کلیه رحال ازفعالیت وخدمات احتماعی ارباب جمشید قدردانم, مینماید 
در آن هنگام ارباب بعرض میرساندکه پنج خانواده زرتشتی بزد را برای باغبانی 
باغات شاه بتپران دعوت نموده است . شام بار دیگر باتقاق حرم و اندرون شود 
بجمشید آباد برای گردش میرود. 
(جام جمشید۲۷ ژاویه۱۹۰) 
« داد ودهش اریاب حمشید بسیار است وغالباً محرمانه‌انجام مییابد .جندین 
آت‌اسار ساخته است وسالبانه در حدود ۲۲ هزار روبیه هر بنه آب‌پر کردن آنمی- 
8 
يك باغ وعمارت بسیار زیباگی را درکاشان ابتیاع وتبدیل بمسافرخانه نموده 
است . ۵۵۰ع شر در ادارات و باغات ومزادع او مشغول کارمیباژند . از بان‌چه‌شید 
صاحب خصایل بسیار خوبی است ‏ مپربان» برهیز کار » دیندار و وت نت 
اعلیحضرت همایون شاهنشاه است 
(حام حمشید۱۷ مارس۱۹۰) 
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حپانگیر مانکجی دهسائی فسیده‌ای بفارسی دزهدح ار بات حجمشید گفته و 
دز کات را او نانک نخان یه آشتت, 

اریاب حمشید دس از دممو دن 5 م. حله او وق نی ش, اقذدمند و بر افتخار 
درد۱ دیماه ۱۳۱۱ خورشیدی برابر دوز باد وماء دی ۱۳۰۱ بزد گردی بجپان‌مینو 
شتافت . رواش شاد باد . 


بت ک گت 


فرزانه جمشید خسرو 


فرزانه جمشید پور خسرو بور داران شاعر با قریحه دهاتی است . دوران 
زند گانی خودرا در قریه خرمشاه حومه بزد با سختی و مزدوری و بنائی پپایان 
رسانیده . جنانکه گوید : 
در حپان يك کار آسانی نصیب ما دشد 
غیر مزدوری و گلکاری نميدانم چرا 
دهات خره‌شاه و اهرستان هنگام حیات او بواسطه بی آبی خشك ومردمانش 
در بدر و بریشان رور کار می‌گردند . شاعر ما قصیده مفصلی سروده که از حرابی 
اوضاع مذ کوره حکایت هینماید حنانکه : 
هر که آب وملك اهرستان‌خرید پول داد و عاقبت خیرش ندید 
همچنان مرغی که‌از دامش برید آب__ اهرستان ‏ ندارد_ اعتباد 
هر که باشد در خرمشاه‌منزلش آب اهرستان دود بر حاصلش 
صد فغان و وای و وبلا بر دلش آب اهمرستان نداد اعتبار 


در حرمشاه حا به‌ها ۶ بر اد شد دس ول صاحبدلان دیوایسه شد 
مردمان را در عربیی جایه شد ۹۹1 اهرستان بدارد اعشبار 


محمد تقبخان فرمایدار بزد معرونی بحان بزر گی در حدود سالپای ۱۱۰۸۵ 


وت 


هجری (۱۱۲۱ی) بساختن باع دو لت آباد دریزد اقدام نمود . کلیه کار گران آن 
از زرتشتیان بودند که بواسطه ستم خان بایستی باجبار پی‌مزد و مفت کار بنمایند 
یکی از آ نپا فرزانه جمشید بود و هنگامیکه نصف بیشتر بنای عمارت باع باخر 
۳ بود » روزی تزديك بظهر وقتیکه بالای بی بچیدن خشت‌مشغول بودبجای 
ورد بناگئی فی‌الیدیبه بحواندن غزل زیر میپردازد اتفاقاً در همان آنی که یه ست اول 
را میخواند فرماندار برای معاینه کار در حال عبور از خم کوچه [ نرا تست 
جا صبر میکند تا شعر تمام میگردد. 
استماع عزل مذ کور دروی کات بحشیده حالش راد گر گون‌میسازد 
شاعر رادلجوئی کرده وعموم زرتشتیان را | شاه فان مهد من بعدهر 
کس بکار جاضر گردد اجرت روزانه خودرا دریافت دارد . 
اینست غزل مزپور : 
ای که هستی بنده یزدان هم از یزدان بترس 
ای که دبوان میکنی از صاحب دیوان برس 
ای که بزدان را بیکتائی شناسی مر حنا 
حقشناسی بیشه کن از کفر و :شناسان ترس 
ای که میترسی ز پزدان و نمیترسی ز کس 
زیر دستان را مترسان از زبر دستان بترس 
ای که از زوز ده بازو غره‌ای ایمن مباش 
ور ارت سکن زر ی دوران بترس 
ای که داری حرص دئیائی مروت پیش گیر 
مال دما ۳ اشت. .ار ۳ سوزان ترس 
ای که گوگی لذت شیر بنی‌ازدندان‌خوش است 
لذت دندان مجو از کندن ددان بترس 


تا در ۳ ۲۳۳ 


ای که عالم را مسخر کردی از ظلم و ستم 
ظلم بی پایان بود از آه مسکینان بترس 
ای که گوئی مال‌مر دمازعسل‌شیر ین‌تراست 
گر عسل‌شیرین بودازنیش زنبوران بترس 
ایکه حون‌جمشیدغءخواری‌نداری‌درجپان 
هر کجاکه میرسی‌از این‌بترسو آن‌بترس 
جندبیت ازغزلی که‌حا کیست ازر تجش‌بدر 
ای بدر بر ما تو بیزاری دمیدا دم جرا 
تند خوئی و دل آزاری نمیدام جرا 
با من مسکین نصیحت میکنی که می مخور 
۱ خود همیشه مست ومیخواری‌نميدانم جرا 
باز میبرسی ز من که روزها کار تو حیست 
حود به در کاری ده بیکاری نمیدا نم جرا 


کت 


فرزانه جمشید ولابتی 


خیه ولا سای یقت ور درمین وضاعی باس 
مورون در دانش جوم و ستاره شناسی و اسطرلات دسمی بسز | داشت . درسالع ۱۱۰ 
ی بقصد مپاحرت بسورت رهسمار و در آنجا بجه‌شیدولایتی مشپود گشت ۱ 
در هندوستان مراد از واژه ولایت وطن میباشد و حون حمشید بتاز گی از ایران 
میپن اصلی پارسیان وارد شده مانند مپاجرین زرتشتی قرن بعد که ایرانی نامیده 
ميشدند بولایتی معروفقن گشت . دستور جاماسب کرمانی‌هم که ۱6 سال پیش از او 
برای تعلیم دین بموبدان‌پارسی بسورت دفته‌بود بولایتی نامرد گردید . موقع‌ورود 
دستور جاماس ولایتی بپند مباحثات و مشاجرات جدیدی در مورد تقویم بین 
زرتشتیان آن‌سامان‌بر با گشت (۱)ورود حمشیدولایتی بسورت که دزمحاهبان نجو می 
و تقویم استاد بودبرای پارسیان هند نعمت غیر مترقبه بشمار آمد واز اودرخواستند 
تردید ی که مورد حقیقت یکماه تفاوت بین تقویم رزرتشتیان ایران و هند بواسطه 
دستور جاماس دردل آنا راه‌یافته بود رقع نماید . فرزانه جمشید رأی‌خودراظاهر 
نساخت ولی موبد کاوس پور موبدفریدون که جوانی‌سرزنده باهوش‌بودبشا گردی 
خویش پذیرفتومحاسبات جومی وفن اسطرلاب راباوییاموخت . موبد کاوس‌بعدها 
(۱) برای اطلاعات‌کامل در مورد مشاجرات تقویم ردجوع شود بشماره‌های ۱- ۵ 
هوخت سال‌یازدهم بمقالات نگارنده . 
4٩‏ گت 


یکاوس منجم معروفی ودستوزان‌دستور گروه قدیمیان گردید . بامحاسبات‌ومباحثات 
خوبش حقیقت گفتار دستور جاماس ولایتی را باثبات رسانید. 

بپدین جمشید ولایتی بو اسطه تولید اختلای و بغض شدید بین‌بهدیشان در 
مورد تقو یم معصوب بارسیان هند واقع گردید ۰ در سال ۱۱۰۸ دوع درمیی 
رهسیار شد در آنجا نیز بواسطه مخالغتهای شدید توفیقی بدست نیاورد .« خلقت 
موالید» اثر طبع اوست‌ودرموضوعات دین؛ آفررینش, گهنبارها واحجار کریمه ءحبت 
میدارد و در حدود دوهزار بیت میباشد و در آدینه فروردین روز وخردادماه۱۱۱۸ 
یزد گردی برابر ۲۲ ذیحجه ۱۱5۱ ه نظم آن باخر رسیده است گوید : 


هز‌ارو صدوهشت وده بودسال که‌شد حتم این نظم گوهرمثال 


از ایام سبعه بد آدینه روز که‌خورشیدنطقم شد عالم فروز 
مو افق بر آمد هم ازروز دربن هم ارو این فتح ۳ قبر‌وردین 
قل تاه فده بماهش نگاه مطایق بر آمد بخرداه ماه 
ب تایه خی شارت جک ی | 
هزاروه‌دوشصت ويك‌بودسال از آغاز هجرت که شد تا بحال 


ار زرتشتیان هند که در مورد تقو یم راه مخالفت ۳ را و فتاه 
و برحلاقش بر حاسته بوو‌ند بد گوئی هیتماند . جنایکه گوید : 
همه بر حطا و همه در خلل همه‌فتنه‌ا نگیز ومکر و دعل 


همه بر خلان آ نچه‌بینی که‌هست گرفته همهراه دیوان بدست 
به شرم حدا وبه بروای دین ۳ درهول فردای رور بسین 


بتحقیق دیدم چه برنا و پیر که دربند جپلندیکسر اسیر 
نسحه خطی کتان که بتاریح ۱۹ صفر ۱۱۰۲ ه کتابت ده وت حود 
شاعر باشد بنشانی 18207 در بنگاه خاور شناسی کاما بمبکی محفوظ است ‏ 


تب گت 


موبد جمشید پور موبد کیقباد دانشمندپارسی مقیم سورت داستان‌زند گانی 
و خدمات و موفقیتهای شت رستم پورمانك پور چنگا شاء(۱) را که بالغ بر پانصد 
بیت است برشته‌نظم کشیده ۱ 

چنگاشاه بزر گواری است که در نامه های زرتشتیان ایران از او اسم برده 
شده‌است.خود و فرزندانش دربین‌حماعت بارسیان مصدر حدمات مپمی بوده‌ا ند . 
نو او شت دستم » پپلوان داستان شاعر ما نسبت بیازر گانان انگلیسی خدمت‌بسیار 
یی تام خاک 

بدینطریق که بواسطه شود برتقالیپا در دربار شاهان مغول » با نخلسا در 
بندر سور ت که مر کز مهم بازر گانی بود » اجازه دادو ستد داده نمیشد. شت دستم 
بنمایند گی انگلیسپا پپایتخت هندوستان زهسپار و از شاهنشاه مقول منشوری‌باسم 
کله‌پوش » فرما:دار سورت مینی بر اجازه‌ورود انکلیسپا ۱۳۹ آدازه بازر گانی 
گرفت . شت رستم‌نسبت بهجماعت زرتشتی‌وهندوان وسایر جددینان‌خدمات‌مهمی 
اتجام داده است . 

بسا اوقات مالیات‌جزیفهندوان را از کیسهٌ فتوت خویش میپرداخت وبالاخره 

(۱) رجوع شود بنسخه خطی بنشانی((۳43) در کتابخانه مپر‌جی رانا درنوسادی 
کگجرات . 

- ۵۱ کت 


با کوشش خستگی ناپذیر و نفود دردرباز آن مالمات ۳ را ملغی ساخت.ا سست 
جند بیت از آن داستان: 


3 بمزديث اورنک شاه وزیر اسد خان بده تا 
بگفتش که منشور شاهی یکی نام کله پوش ده بیشکی 
دییری‌پسش خواندو گفتش‌وذیر که بنویس فرمان شه‌بر حریر 
که درشهر سورت شوای را دهد دحل و حای و مکان وسرا 


۵۲کس 


استاد حوانمرد 


فرزانه استاد جوانمردپور نوذر پور نوشیروان پور خداداد دانشمند زرتشتی 
ساکن محله خلفخانعلی یزد میباشد.استاد جوانمرد در خردسالی اززمرء کودکانی 
بود که فرزانه مانکجی صاحب در سال ۱۲۳۵ یزد گردی برای تعلیم و تربیت با 
حود ممپهران برد و پس از کسب کمال و داش ومپارت در تحر براسناد مالکیت 
و وقفنامه و قباله و اجاده نامچه و غیره بسمت آموز گاری در دبستان یزد منصوب 
کشت : ۱ 

دانشمند معرونی استاد کیومرص‌وفادار ازشا گردان‌اولیه‌اوست .غالب‌جوانان 
آن زمان که بعدها صاحب شخصیت گردیدهاند به پیش او دانش آهوخته‌اند . پس 
"از آنکه دییرستان کیخسروی در شپر یزد ساختمان شد استاد ح-وادمرد در آن 
رشان با ی ناه مات دا عقم واناد کیومر ی وفادار متیر تما 
مهم فرهنگی نسبت به جماعت‌زرتشتیان بوده و رسالات‌بسیاری برای تعلیم‌مبتدیان 
تدوین نموده‌اند که اينك بایان است. 

خدمت مپم استاد جوانمرد تحریر اسناد مالکیت برای گروه زرتشتیان بود 
وفرزانه بپرام رستم در نامه خویش به‌پنچایت یزد مخصوصاً از او نام میبرد و به - 
حماعت سفارش مینماید اسناد خودرا بوسیله او بنوبسند و نزد آخوندها نروند تا 
گرفتار پیج وخم قوانین شرع نگردنه وخسارت نبینند. 

-406۲- 


استأن حوا دمرد عصو همیشگی انجمن تاصر ی ررشتبان پردیودس ازشهادت 
استاد ماستر خدابخش و حملات کتبی باو بوسیله دشمنان‌دین از آنسجمن‌ودییرستان 
استعفا کرد و گوشه نشینی اختیار نمود . 

انتتاد حوانمرد هنگام سالخورد گی دز حدود فتتا [ ۲۵ ۱ بزد گردی دارفا نی 
راودا ع گفت. 


۵6 کت 


ملاجهانگیر 


0 


فرزانه جپانگیر پور موبد رستم معروف بمنجم‌از دانشمندان وستادشناسان 
یر راهان ات 

بقول صاحب تاریخ کرمان محفوظ دربنگاه خاورشناسی خورشید جی کاما 
بمیگی بنشانی(14(هص). ۲۲.۴) « اباعنجدا موبد وموبد زاده است . در علم رملو 
استخراح نجوم مپارت داره . شوخی و مراح را بسیار خوب مینماید . الحق مرد 
حوش صحبت وبذله گوی میباشد . يكث پسر دارد موسوم بملا رسیم پسر با هوشی 
اج آوهم از قاعده رمل ه استحراج مپارت دارد .» 

ملاحیا تن دررمان صاحب‌تاریخ کرمان که مو رخه‌سال۱۲۳۹ بزد گر دست 
باحتمال وی دوران سالخورد گی خودرا طی مینموده است . زیرا بسر او بزرگی 


و ما ند حودش در جوم ورمل بمر حله استادی زسمده آست. 


و۵ گت 


فرزانه موبد خدابخش موبد فرود موبد آبادان شاعر دانشمند زرتشتسی 
مقیم خلف خانعلی بزد است ۰ در آخر سده دوازدهم فد کر میزیست. مو بدی 
دانشمند و دیندوست بود . پرسشهای دینی شاهزاده محمد ولی میرزا (۱) فرزن-د 
فتحعلیشاه را هنگام حکمرانی در یزد باستعانت دستور کیخسرو موبدان‌موبدوقت 
وهیر بد جاماسب پاسخ متین داده وزرتفتیان را از قتل عام وبا اسلام آوردن بجبر 
جات بخشيده . بسا نصایح و اندرزهای دینی وسنن آگینی را منظوم ساخته است . 
از ان حمله است اندرز نامه دستوران‌دستور آدریاد ماراسیند بقرر ددحو ش‌زرتشت 
اندرز تامیرده دررساله کوچکی حزو گلچین از نامه دساتیر باهدمام رواشادیرویز 
شاهجپان در بمیئی جاپ گردیده است . این اشعار از اوست: 


تو ای جان من کرفه اندوز باش ز نیکی و پا کی تو فیروز باش 
میندوز عصیان بسر تا توان که روزی خجالت کشی اندر آن 
مشو تند و مغرور و هم بی آدب ز گفتار پیپوده بر بند لب 
انا وتان ۱:2 صاختتان تو یکرنگگ گردان دلت بازبان 
نگردی بشیمان بعهد درست خجالت ببار آورد عبد سست 


(۱) بقول آیتی صاحب‌تاریخ یزد شاهزاده محمد ولی‌میرزا پی‌ازحکومت خراسان 
در سا ۱۳۲۳۱ هی بحکومت یزد منصوب گردید وتا۷ سال‌حا کم یزد بود. 


م۵ گت 


شمیشه رگا و هر روز گار 
ایا آن یکن دوستی ای دسر 
کسی کش خرد باشد و هم‌هتر 
زحیزی که یزدان و امشاسیند 
بر آن چیز ساعی‌شو و جان سپار 
مگو راز خود با زنان هیچوقت 
تفه فان تن .هن 
سحن را پس وپیش بیننده باش 
تو شبحیز باش و عبادت دمای 
عبادت بیزدان چو با دل کنی 


دیو شنده این سحبیا و دسد 


امیدت بیسزدان دادار دار 
که‌او از تو بپتر بود از هنر 
رسای پتو سودها پی شمر 
بر آنند خشنود و هم دل بسند 
که حاصل کنی مزد اب شیازن 
که گردی پشیمان‌از آن کارسخت 
شنیده بم‌انند دیده رن 
به پیمای و آنگاه گوینده باش 
که تا زان مرادت بر آرد خدای 
از او بیکوئیها که حاصل کنی 


م 
۳ بشیمان ‌ هم دل در ند 


۵۷ ات 


هیربد خدابخش معروف باستاد 


هیر بد خدآبحش پور هیر بد حاهاس بورهیر دد نوشیروان پور جاماس‌پور 
دسئور کاوس معر وف باستان و از نراد دورور ز دده دا کف 9 شاعر ررتشتی معیسم 
قر ده مبار که حجو مه‌یفت برد بوده . 

استاد خدابخش مردی دیندار و کشاورز و برموز مذهبی کاملا آشنا و ازطرف 
جماعت بواسطه دین دوستیش بنگاهبانی آتش باك بر گزیده میشود حد حبارمی 
استاد خدابخش موبدان موبد اصفهان بود که‌پوادطه‌تيغ تعصب شاه سلطان‌حسین 
صفوی وعلما و اطرافیان ودرباریانش هنگام‌قنل عام مردم گبر آباد که همه‌زرتشتی 
دو د دد تر لك دار و دار و وت ۳ مقدس رایرداشته دیزد بناهنده شد . هیر دد 
حدا بحش در رساله دین مسئله که در سال ۱۳.۷ بو کوخ بر سم تلم در آورده در 


این‌مورد جمین گوید : 


اگر خواهی‌عیان‌نام کمین‌است خدابخشی که‌بر آتش امین‌است 
مبارك منئزل من هست و کاد, در آن قریه زراعت پیشه دارم 
که نام پابمن‌جاماسب نوش است بفردوس برین‌رفته خموش‌است 
د گر جاماسب ثانی پور کاوس برفته اندر آن گیتی بهابوس 
نژاد و گوهرم بورور زنده در این خط نام ایشان کف ر تدم 
مکان و منزل ایشان صفاهان صفاهان بوده حای بادشاهان 


ت۵4 کت 


باصفاهان جو شد دروند بسیار سوی یزد رو گر دند اجار 
بسی آب و زمین و مال بسیار ز بپر دین همه کردند انکار 
رسالةٌ دین مسثله از داستان تعصب علمای اسلام سخن میراند که دد زمان 
فرما نداری شاهزاده محمد ولی میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار دریزد بزرتشتیان 
نسبت کفر وزندقه داده واز حکمران قتل عام یا اسلام آوردن آنها را خواستادمی 
ِ#«ِ"« 
شاهزاده داد گر بعلمای اسلام پیشنهاد مینماید بپتر است در خصوص دین و 
توحید پرسشهاگی چند از زرتشتیان بشودا گر پاسخ آنبا منطقی ودرست است‌باید 
بایشان ستم شود و ا گر غیر ازآن باشد بمراد شما دفتار خواهد شد . برسشهای 
علمای اسللام ویاسخپاگی که دستور کیخسرو پور دستورخدابخش موبدان مو بدوقت 
بمشورت موبد خدابخش پور موبد فرود و هیربد جاماس پدرشاعر بان داده‌اند 
موضوع رساله نامبرده میباشد و چندین بار جزو پندنامه ملافیروز در بمیگی طبع 
گشته است . 
فرزانه خدابخش از سال ۱۲۲۵یزد گردی موفعیکه در مبار که بنای‌مدرسه 
بواسطه شود فرزانه مانکجی صاحب و تحت اداره بنچایت بزد(] نجمن) گداشته‌شد 
بسمت آموز گار آنجا معین گردید . 


فرزانه خسرومالی 


فرزانه خسرو پور بپرام پورخورشید پورسیاوخش متخلص بمالی ازشاعران 
ودانشمندان زرتشتی مقیم کرمان است . اشعار زیادی از وی در جنگپا محفوظ و 
قسمتی از آن درشرح گاهان (تابوت آهنی زرتشتیان) که در سال ۱۲٩‏ بزد گردی 
نوشته شده در کتاب پند نامه ملا فیروز جاپ گشته است . این اببات از اوست که 
شر ح گاهان با آن آغاز میشود : 


ت۵4 کت 


خالق خلق آنکه یزدان است 
مر کب راء حق بگو یم کان 
رور حق حون رسد بسن دردم 
شرح گاهان دهم کنون ابراز 
<فته‌پروی چو میخرآمدخوش 
جاریایش بدان ز دوی بقین 
که بودشرقوغرب وشمالوجنوب 
ده و دو تخته آهنین بپناش 
ده و دو ماء باشد ای بهدین 


صنعتش بیعد و فراوان است 
نه عنانش بدست اسان است 
حان به‌یزدان‌دهد که فرمان‌است 
ببر مفپوم خلسق آسان است 
مر کب خامشان بدینسان است 
چار اطرانی دود کیپان است 
چار عنصر چنین نمایان است 
معنی هر یکی در آییان است 
معنی ماه و سال از آن است 


جت 4 هد 


فرزانه خدابخش اردشیر 


فرزانه خدابخش‌پور اردشیر پور خسرو پلگذاردینیاد پور بهرام پورظهراب 
بور نوشیروان از زرنشتیان دین برور و متعص وشاعر مقیم خلف خانعلی بز داست. 
در راه تبلیغ و ترفی دین و تعلیم بپدینان فراوان میکوشيده. سا اوقات بایزر گان 
وعلمای اسلام‌در حقانیت دین حویش دمباحثات‌ومناظرات مشغول‌میبوده و برهر آسم 
معموله بین آنها وفرو ع دینشان اعتراض هت دوه آاشت: 

فرزانه‌خدابخش در روزاورمزد و اسفندماه۱۲۳۹ یزد گردی مباحثاتمذ کور 
را در مجموعه‌ثی بنام «تیغ براه دین» جمع کرده ومینویسد : «در باره بحث دین 
ومدهت در هر کجا اتفاق افتاده ۳ بقلم و | ماءاله از دیده و شنیده و 
گفته بپره وفیضی بامید یزدان بهره‌بردار باشند و نام آنرا گذاشتيم تیغ براه دین 
از راه دین بیاری یزدان که دین بپی » دین بپی هست‌بیشاك است وشیهه .جون‌بنای 
آدمی از جسم فانی است ۰ بجمت یادبود هر اوقاتی بابزر گان اهل اسللام مباحثه 
شد نوشتم تا اهل بهدینان آ گاه‌باشند ویقین حاصل کنند از دین وبحرف باطل‌خود 
را از راه درتبر ند .» ۱ 

مباحثات نامبرده درنوع خود بی‌نظیر و بسیاردلکش وشیرین است . نسخه 
خطی آن جزوکالکسیون روانشاد مانکجی هاتر یا بنشانی 34 2(هد) ۰ 0 .در بنگاه 
خاور شناسی خورشیدجی کامادر بمبئی محفوظ است. فرزانه خدابخش کتاب‌خویش 


ها ۱ کات 


را از قرار معلوم بغدمت روانشاد مانکجی صاحب تقدیم‌وخواهش کرده بگجراتی 
ترجمه وعنوانی بآن بدهند که بمعنی شمشیر دین باشد . 
ابیاتی حند از او درتوحید که درسال۱۲۹۵ هجری‌قمری (۱۲۱۸ی) گفته: 
بگویم اولین آنرا که امش دشا ید گفت در حوردمقامش 


دبارد برد دی در راه دانش اگر گویم‌چندی ازصفا تش 


یناه ند گاو و هثست هستان روان تاد ایزد برستان 
بای هک حواشاز یه برستش کس بخورداو نار ند 


جم او پروزد گاران پروددد مر کس حان‌دهدروزی‌رساند 
بسیاری از اشعار او درحنگپاضبط بویژمدرجنگ بنشانیط361 ()..13 


در بنگاه خاورشناسی خورشیدجی کاما بمبثی فراوان است . 


۲ 


فرزانه خداداد کنترا کتر 


۰ 


فرزانه‌خداداد پوررستم‌پور بپرام پور رشید خرمشاهی معر وی به کنترا کتر 
از اهالی قربه خرمشاه حومه یزد میباشد. فرزا نه‌خداداد آزاده مر‌دیست‌جوانبخت 
وحمید سیرت و خجسته کردار و دانش دوست . بقول شیر مرد نوذر پارسی :اشر 
شاهنامه عکسی اولیاسمیع شیر ازی کار طبغ آنرا با همت و کمكث این‌رادمردمحترم 
باخر رسا دنل ۱ فرزاده خداداد دردوران رصاعت بتیم گردید و جون هقده ساله شد 
هنگام قعط وغلای سخت یزد بیمبلی مپاچرت و پنو کری وسپس بکسب مشغفول 
شد . درکار وبیشه حویش پهایت حدیت وسعی بلیع داشت . با مقامات‌ار شا نگلیس 
درهند تماس حاصل کرد ودر سال ۱۲۵٩‏ زد 3 دی کار رسا بیدن آذو فه از تش‌هند 
محصوص اردو گاه بو به باو محول 9 2 یکنترا کتر معروی کر . حداداد 
قرراهه‌ئی بود حدی ؛ مین در ست وورزشکار در سال ۰ ۷۹ یرد گردی بسمت‌محاهد 
در ارتش انگلیس داحخل و تمرینات نظامی رابنحو اتم وا کمل بهایان رسانید . 

کات که فرزاده استاد کیومرس در بمیکی دز مورد لز وم ۳ دسان <ر 
دهات زرتشتی شین ابران مشغول تبلیغات بود ؛ فرزاه خدا" داد در دود سال 
+۱۲۵ یزد گردی در ساختن یکباب دبستان در خرمشاه وتهیه بودجه آن‌اقدامات 
لازم ۵ بعمل آورد ومبلغ ۱۹ هر ار رو دیه بدستآن<من اکادر صاحبان بارسیان دمیی 
شبرد گل‌سوی آیرا فراع باون آمون ان ری آهور بان نوی سا تفه 


2۳ 





فر زانه خداداد کفتر | لتر 


سع - 


او موس هی رد ی ی ار وا ی اهر نخان وه 
امتحان اوستاه وارسی ی 2 باشید ا نعام داده شود وهم اف از ۳ 
سال۸۰ روپیه میشد برای کمك به بینوایان زرتشتی خرمشاه تخصیص‌داد که‌خوارو 
بار خریده با نها دهند و برای تعمیر در مر پونه و ایجاد دبستانهای قاسم آباد و 
رحمت آباد و کپنبارهادریزد ویونه کمک‌ای مالی‌فراوانی‌شموده‌است .قرزانه‌خداواه 
بانی عالب آمور جر ده بو به ودر بیشرقفت اوضاع احتماعی ادر از مساعی حمیله‌می. 
دموده است . 

فرزاده خداداد در خر داد رور وامر‌دادماه قدیم سال ۲۸۵ اد کر وشن در دو نه 


۰ حم 
بمینو وجوار رحمت حق رهسپار گردید. 


س6 وت 


فرزانه هیر بد خدایار 


فرزانه هیر بد خدایار بور توا ار فان فر اور کیت دستور دامدار موبدان 
موبد یزد است ودر کودکی ببمبلی‌شتافت ودر اوستا و بپلوی و انکلیسیو گجراتی 
تاه ولا تفه رف اه ی وف هنگام شهادت فرزابه ماستر خدابحش در 
یزد رگیسر, انجمن ناصری ززرتشتیان بود و تا مدتی در دبستان دینیاری آموزشگاه 
موبدان بتدریس اوستا و اس برداخت . براستی حای آن داشت که مو بدان 
ایران اء را بمقام دستوران دستوری بر گزینند اما افسوس بواسطه ناساز گاری‌های 
حماعت ومخالفتهای شدید دلتنگک گشته دوباره بپندوستان مراجعت نموه وبسمت 
استادی در دانشگاه کراجی بخدمت فرهنگ مشغفول گردیدولی عمرش جندان‌وفا 
نکرد ودر حدود سال ۱۳۰۸ بزد گردی دارفانی را وداع گفت . 

فرزانه هیرید خدایار کارنامه اردشیر بابکان ۰ اندرز آدریاد ماراسیند , اندرز 
ها رو ور نزن و فادان ویادن ان گرا از وا لس 
ترجمه نمود ودر سال ۱۲۹۸ بزد گردی (۱۸۹۵م) حاب و منتشر کرد و نیز کتاب 
خوبی نمای دین زدتشتی را برای اطلاع بهدینان از اصول آئین خویش در سال 
۷ برد گردی تدوین وطبع مود. 


تیاه گت 


فرزانه ارباب خسرو شاهجهان 


فرزانه اریا خسرو پور شاهجپان پور گودرز پور مپربان بازر گان دانش 
دوست وجماعت پرور زرتشتی سا کن محله شپریاری بزد ویکی از شخصیتهای‌مد بر 
و مبرزیست کهدر دوران ناتوانی‌وزبونی زرتشتیان ایران‌درصد سال اخیر بر باخاست 
و باتفاق برادران خود پرویز , رستم ۰ گودرز و بهرام‌بنگاه معتبر بازر گانی رابنام 
تجار تحابه حپا بیان بنیاد نهاد و شعبات | نرادر زان کشور ایران دایر کرد و گروه 
کثیری از همکیشان را بکار بگماشت . 

ارباب خسرو شاهجپان با تشکیلات منظمی باداره و توسعه امور اقتصادی 
برداخت و روابط بازر گانی خود را تا هندوستان وانگلستان و امریکابر قرارداشت 
تجارتخاند جبانیان نخستین نگاهی بود که محصولات صادراتی کشور را ببسازار 
دنیا عرضه داشت . محصول پنبه جنوب که بعلت حجم زیاد و سبکی وزن بسرای 
صدور بحارح صر فه‌نداشت برای آنکه باعدل‌بندی ماشیبی بسند بازار حهان گردد 
ماشین پنبه پاك کنی پرس و عدل بندی در رفسنجان نصب و پنبه جنوب کشور را 
وارد بازار ارویا ساخت. 

تاسیس نخستین شرکت گوشت و شر کت سهامی کل تلفن را نیز از کار - 
های برجسته تجارتخانه جپانیان میتوان بشمار آورد و آنبا را نیز از موسسین 
دا شتا 


۷ کت 





ف رانه ار باب خسر و شاهجهان 


۳ بو کات 


ادارات و شعبات‌تجارتخانه‌جپانیان که دارای تشکیلات منظم وبر روی‌اصول 
درستی بایه گذاری شده بود مانند تجارتحانه حمشیدبان در همه حا مورد اطمینان 
امه هار اف ون که سای روف رس وی ۱ ها انب ار وت 
بدست میگشت وبین هردم‌ایران که جندان‌باسکناس‌بانك شاهنشاهی انگلیس اقبال 
نمیته‌و دنل رواج کامل داشت . 

این روبه مردم واعتبار تجارتخانه باعث‌شد که مدیران باتك دوس ۱۳۹ 
با حمایت مقامات سیاسی خود وسایل سقوط آنپا را فراهم آورند. 

در اوابل سلطنت مدافرالدینشاه و در اولین دوره محلس شورایملی که می- 
خواستند بانك ملی تأسیس نمایند تجارتخانه جپانیان از بیشقدمان این اهر بوده و 
بیش‌بینی حنان بود که با دعوت عده‌ای از بانکداران بارسی همّد این اندیشه زابه_ 
پیکر کردار در آورند اما از آنجائیکه این اقدام مخالف سیاستهای‌بیگانگان ومنافم 
نپا بود یرای رعب پارسیان هندو نزديك نشدن آنبابامور ابران وسائلی بر انگیخته 
و ارباب پرویزشاهجپان را دروز چپارشنبه۱۳ فوریه ۱۹۰۷ در یزدبشهادت‌سانیدند 
اين خبر بوسیله نماینده انجمن اکابر صاحبان پارسی فورا درهندوستان و جراید 
آن دیار منعکس گر دید و پارسیان را مضطرب ساخت. 

روزنامه گجراتی‌حام جمشید و روزنامه انگلیسی‌تایمس بمبگی‌در اطرا ی آن 
وعدم 7 حان در ابران مقالات موشتند وموضوع تشکیل بانك مسکوت‌ماند. 

اطلاعات هفتگی شماره (4۵4) مورخه ۱۷ دیماه ۱۳۳۸ خورشیدی حنین 
میمو بسد: 

« در سال ۱۲۷۳ شمسی هجری بانکی پنام باك جمشیدیان توسط ارپاب 
جمشید زرتشتی و دیگری بانك جهانیان درسال ۱۲۷۹ بوجود آمدند که ه رکدام 
نسبت بزمان خود اهمیت فراوانی کسب کردند . بانك اخیر مر کزش شیراز بود 
و دز تپرآن وشپر‌ها و بنادر جنوب نیز شعیات متعددی بوجود آوزده بوی تا سا زه 
این دو بانك نیز نتوانستند تاب‌رقابت‌بانکهای‌انگلیس وروی راپیاورند وورشکست 

4 


شد‌ند .۰ » 

تجارتخانه‌های زرتشتیان بویژه تجارتخانه جپانیان در راه مشروطیت ایران 
و هو فرع فوهها پیب شم آر یت ای ههال. ارادجواهتان ول 
تجارتخانه اخیر تأمین‌میگشته وجنان متهورانه‌وبی‌ترس و باك بآزادیخواهانکمك 
میکردند که شخص اول مملکت محمد علی میرزا غضبناك گشته و بامر او هیرزا 
اریاب فربدون خسرو که در تهران رباست تجارتخانه را بعپده داشت شبانه‌در بستر 
خوات سر ۳8 احلال حضور بدست صنیع حضرت - پاور ماه تال 
و مقتدر نظام بشهادت میرسد . 

دربرابر خدمات این‌تجارتخانه ارباب بپرام جهانیان یکی ازنمایند گانی‌بود 
که خزینه وحواهرات سلطنتی را ازطرفی آزادیخواهان‌تحویل گرفت و تحت نظر 


داشت . 


فرزانه ارباد تخسروشاهجپان جنانکه درییشرفت اموراقتصادی کشورفعالیت 
ابراز میداشت از امور فرهنگی همگروه که در عپد اوتازه بجنب وجوش افتاده‌بود 
نیزغافل نبود.در حدود سال ۱۲۷۲بزد گردی‌برای تعلیم وتربیت مادران و مربیان 
نسل آینده حماعت يك دبستان دخترانه در بزد ازطری تجارتخانه جهانیان‌ایجاد 
و وا مک سای مس شهار کیتسال ۱۱۹۷ خن مرو وق و نار 
تعلیم و تربیت دختران مشغول بود آنگاه دبسمان دامبر ده ضمیمه موسسات مار کاز 
گردید. 
فرزانه ارباب خسرو شاهجپان در ساله۱۲۷یزد گردی جون دید دبیرستان 
کیخسروی یزه گنجایش قبول همه کودکان زرتشتی شهر را ندارد اقدام پتأسیس 
يك دبستان پسرانه پنام خود نمود زیرا فرزند نرینه نداشت و بدبستان خسروی 
نامور گردید . 
هزینه اداره دبستان را با تخصیص اوقافی بنام آن تأمین نمود . روز جشن 
گشایش دبستان فرزانه خسرو شاهجمان بسیار خوشحال وبانشاط بود زیرا آرزوی 
۷۰ 


دبرینش جامه تحقق بخود میپوشید . موقعیکه برای اظهار بیانات خود بلند شد 
فی‌البدیپه گفت : 
آمد دل ما کامروا در هوس ما کام دل ها داد مگر دادرس ما 

بیت مذ کور دارای صنعت شعربست وواژه‌های آن نقطه ندارد . 

تجارتخا نه حپانیان در حفر قنوات و آبادانی زمین جنانکه‌فرموده حضرت 
زرتشت بیغمیر ابران باستان‌میباشد مساعی حمیله ابرازداشته و دهات جندی دریزد 
رفسنجان و کرمان احداث نموده‌اند که بعضی‌ها بنام خود آنپا نامور است مانند 
خسرو آباد . شاهجپان آباد و غیره . 

مبارزات ومساعی تجارتحانه جپانیان بویژه اربان خسرو شاهچپان و اریاب 
رستم شاهجپان در راه بپبودی اوضاع زرتشتیان عصر جنانکه در بخش اول کتاب 
دیدیم در محرومیت‌های پیشمار یی میکردند مردانه وقابل‌ستایش است.فرزانه 
خسرو در برایر تعدیات حکومت مستبد وقت بخصوص محمدعلی میرزا نسبت به. 
همکیشان خود بسیار ناراحت بود و از آنجائیکه محمد علی میرزا همکاری موّثر 
زرتشتیان ایران در راه حصول آزادی و مشروطیت را مستحضر بود درزمان‌قدرت 
حود یه د. همه حا عرصه را براین گروه بی آزار و (حمتکش 
تنگتر میساخت ونه تنها آن هنگام که اموال آنپا بتاراج میرفت بداددسی نمی 
پرداخت بلکه متجاوزین را هم تشویق مینمود بنابراین فرزانه خسرو شاهجهان 
مجبور بود شدیداً باینگونه تعدیات پدرپار وقت اعتراض نماید . در این‌راهازتهدید 
وتبعید می‌هراسید و تاکار را بموفقیت نمیرساند از بای دمی‌شست . ب‌دینجهت 
هبیشه مورد بغض محمدعلی میرزا فرار داشت ودر آخرین بار که بدربار احصار 
گردید امر شد که‌فوری از ایران‌خارج گردد والااو هم بسرنوشت پرویزوفریدون 
که بسزای عمل خود رسیده‌اند دجار خواهد شد باین ترتیب‌فرزانه خسروبخارج 
از کشور تبعید گشت و یکسره بلندن پناه برد . اما در آنجا هم پیکار ننشست و 
بوسیله فرزانه داداباهای موروزجی‌اد بارسیان‌متنفدومحبو بت که ازطر نی حز ب‌لیین ل 

۱ ۷ات 





فر زانه ار باب رستم شاهجهان 


رم د کت 


انگلیس در بارلمان انگلستان عضویت داشت باقدامات سیاسی دست زد. آنگاه که 
ساط زور وقلدری محمد علی میرزا برحیده شد واحمد شاه‌جاشین وی سوعاثر 
عمل بدر متوحه گشت. بادادن ی وجلب رضایت‌فرژانه‌خسرو رادعوت‌بمراجعت 
نمود . با این ترتیب در رفتارمتصدیان آمور سبت‌بزرتشتیان تعدیلی قائل و تغییر 
رویه معمول داشتند ونیز هنگامیکه در یزد برای لباس و کلاء زرتشتیان در حدود 
سال۱۲۸۷ بزد گردی محدودسی فائل بو د لد و مسئله جبه میارزات مدهبی یحود 
گرفته بود وعلمای یزد با مردمان آنجا صفی آراسته بودند فرزانه رستم‌شاهجهان 
دی ی ان ارو ار تم تا وی ی اساسا 
بموفقیت انجام نداد از پای ننشست . 

فرزاده ازیان خسرو شاهحپان درحدود سال ۱۲۸۵ قی رکف رهسیارحمان 


مینوی گردید .روانش شاد باد . 
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فرزانه خسرو کیکاوس 


فرزانه خسرو پور کیکاوس پور خسرو پور بیمن خرمشاهی شاعر دهساتی 
زرتشتی و از اهالی قربه خره‌شاه حومه زد میباشد . مردی بود بيك مش و دین 
دوست ودر سالهای فمل‌از ۱۲۵۶ پزد گردی درقر به خر مشاه آموز کار بو د ودز تعلیم 
و تربیت کودکان ابراز مساعی میکرد . ۱ 
پس از تأسیس دبستان‌خدادادی در خرمشاه‌بوسیله فرزانه‌خداداد رستم‌بسوی 
بمیی زهسیار و دز آن دبار رحل اقامت افکند و ریت و کار مشغول شد . دفتر 
بزرگی از اشعار وغرلیات ازخود بیاد گار گذاشته است . این چند پیتازاثماریست 
ی رت 2 
با قلب پاكنام‌خدا گوی و کامیاب درکار بد و نيك شکیباشو وشتاب 
نار آستانه بیر زیارتگهی قدیم ای وی ال | ات 
دار آستانه مطلب‌نور آستانه‌است مطلوب آن نها نشده‌درچشم شیخ و شاب 
ناید زمرد نيكث‌بقینم<ز حرف بيك جز قطره زلال تمیبارد از سحاب 
حند پیت زیر از اشعار مفصل درجواب کسانی گفته که میکویند دین کهنه 
شده و باید دین نو پدیرفت . 
دین نو از بپر اشراران گیتی بپتر است 
چون‌چراغ کم‌ضیاء در تیرشب ژهشتر است 
۷7 


هر کهدارد در درون‌حا هجو ن‌حورشید شمع 

کی ز بهر يك چراغ کم ضیاء اومشطراست 
مکتب نو مینهند از ببر طفل کم خرد 

با خرد را مغز و دل ازجمله مکتب‌بپتراست 
با خرد آنست کز فانوس دین بسترد گرد 

صافی فانوس دین دل دا سیاء افزوتشر است 
دین نه فانوسی که گردد کپنه و نو آوری 

نوینو از بپر اسان روزی و رخت بر است 
گ رکلام ابزدی چرن رخت گیرد کپنگی 

توبه گویم ایزدم خود پیر عقلش کمتر است 
فرزانه خسرو درسال ۱۲۸۰ یزد گردی (۱۹۱۷۵۵م) در سن ٩۳‏ سالگی در 


دمیئی در گذشت : 
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فرزانه خسرو مهراله آباد 


فرزانه خسرو پور مپربان پور جمشید . رادمرد نيك منش ۰ بردیار » فعال 
خیرخواء . بلند همت ۰ دلیر و باشهامت زرتشتی از اهالی قریه ال آباد رستاق یزد 
متا شا 

در سن ۱۷ سالگی بجای پدر «رپرست امور الهآباد گردید و اولین‌اقدامش 
جلو گیری از تجاوزات حاحی بابای اله آبادی بودکه از زمان بدرش ادامه داشت 
و بخشی از اراضی کشاورزان را غصب نموده بود فرزانه خسرو با کوشش خستگی 
ناپذیر در محا کم حکام شرع وعری بالاخره حاجی بابا را مجبور به اعاده اراضی 
مینماید . 

فرزانه خسرو در ادارات دولتی و حکام شر ع وعری شودی نغادت داشت و 
وطرق توجه واحترام همه بود . این رادمرد مردمدوست مهمان نواز وغریب پرود 
از صری مخارج‌درمواقع لازمه هیچ دریغ دمیداشت .برای بدیرائی‌مهما دان‌مسلما نان 
دستگاه حدا گانه‌تهیه کرده بود. منز اش‌مامن‌مردم ومتجاوزین از ترس‌فراش وچوب 
فلك او کمال احتباط را رعادت مینمودند . فرزانه خسرواز کارشناسان معتبر واهل 
خبره بود در آبادانی دهات و راهنمائی کشاورزان و کمك بانپا و حلو گیری از 


متجاسرین کوشش خستگی‌ناپذیر ابراز میداشت. 





(۱) اقعباس از تاریخچه ال آباد دستاق 
4اه 


فرزانه خسرو در سخنگوگی مپارت تام داشت و اهل علم و فضل و ادب و 
فوش عفادافی اه سوشان توخ‌نا یر کان طبة غان ۸ فعام. آ ناو کار ستان: یا 
الفت ومپربابی رفتار مینمود . درطرح قبات وحفر ان مال استادی ۱۰ داشت:ه 
آبادانی اله | باد و دعات سیاری مرهون زحمات و فعالیتهای اوست . در اجام 
کارها بسیار دقیق و آنرا بنحو اتم وا کمل بهایان میرسانید . 

کارهای خیریه زیادی بهمت و تشویق و کمك او و سرمایه دیگران انج-ام 
گرفته از آن جمله دخمه اله آباد که بسرمایه روانشاد ملا خسرو مپر بوسیله 
پرادراش ارباب کیخسرو مپر و ارباب رستم ساخته شد. این دادگاه بسیار محکم 
و خوب ساخته شدد. اينك که شصت سال ازننای آن میگذرداحتیاج دمعمیر ند أشته 
است . ۱ 

دوم آدربان‌است در اله آباد و آترا ارباب رستم مپر بنام فرزند ناکامش خد 
بخش ساخت .سوم دبستان پسرانه اله آباد که بپمت ونقشه فرزانه خسرو بسرمایه 
اریاب گودرز مپر ساخته شد . ساختمان آدربان و دبستان برزمینی بناشد که‌مرده 
ده اهدا نموده‌اند . 

چپارم آب انبار رشید مپر که بسرمایه او و پیشنهاد فرزانه خسرو درپیابان 
بی آب بنا گردید که از آب باران پر میگردد و برای مسافران و چوپانان نعمت 
بسیار بزر گی‌است . پنجم آب انبار عصر آباد ؛ پسرمایهار باب کیخسر و مپرساخته 
شد و آن اله آباد را یمسافت + کیلومتر آنجا برده بر میکنند » زیرا آب جشمه 
عضر | ناد شور است و 91 این آب ابار در آنجا ساخته نمیشد »ردم ده متواری و 
در بدر میگشتند. 

در زمان تصدی فرزانه خسرو سیل مپیبی قنات الهآباد را کور و خرادمی- 
نماید با کوشش و مساعی کارشناسان وقت وفرزانه خسرو بهیچ وسیله قنات خراب 
تعمیر نمیگردد و تا سه‌سال آب بالهآباد نمیرسد فریه آباد بایر و خشك میگردد 
پس از قطع امید فرزانه خسرو با چشمی گریان بکشاورزان اله ‏ باد اطلاع میدهد 
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دیگر کاری از او ساخته نیست مردم بپر جا میخواهند بروند و خسود پریشان و 
غمگین در بروی حویش بسته در آن ده وی رنه میمادد. جندی بعد استاد علی| کبر 
مجو مردی بأن ده و خدمت فرزانه خسرو میرود تن تشه دارد برای قنات 
له آباد | گر بپسندد عملی کنند .فرزانه خسرو طرح اوراکه بر گرداندن آب از 
مجرای اصلی و انداختن آن در مجرای دیگر باشد می‌بسندد و فوراً بآن کار که 
محارج زیادی را در بر داشت افقدام و س ازحندی ؛ باحاضر ساختن و قبولانیدن 
بسیاری از اعتراش کنند گان آب قنات را پوسبله ابتیاع مجرای کپنه دیگر به‌اله 
]| ناد اهتشا نن::: ۱ 

میگویند اگر فرزانه خسرو هستی نمیداشت آب هر گربه‌اله آباد نمیرسید 
محله مسلمان وزر تشتیان در اله آ باد علبحده است و حجو ن‌محله‌زر تشتیان‌در سر حشمه 
و شاهراء واقعست بیشتر در مورد خطر.میباشد اما ازکاردانی ولیاقت و شودفرزانه 
مره فان همه ات مووما رخ 

فرزانه حسرو بو اسطه صرف محارج بسیار برای پیش‌بردن کار حماعت در 
اواخر عمر بفقر و تنگدستی دحار میشود .لذا برای حفظ آبرو وشرافت خود از 
تشقی اموز ال ادا کخو سای فان هرید را مره هت مت 
پدرم ۱۲ هزار تومان نقدداشت (پول | ندوره بسیار بوده)خرح کردم وسرشناس‌شدم 
حالا میخواهم همان مبلغ راداشته‌باشم وخرج کنم‌تا کسی مرانشماسد ار کم اه 
رنه کین کم 

آقای‌نوش خدا رحمالّه آبادی تعریف میکرد وقتی باچند نفر برای تریاك 
کشی بسفر میروند و ش را در کارواسرائی بیتوته مینمایند ذسته‌گی از راهزنان 
همان شت بکارواسرا حمله مینمایند چون آنا در گوشه ازجمعیت مسلمان کاروان 
سرا حدا شسته بودند بییش خود میطلیند ومیپر سنف لیستیدجواب مید‌هددمامردم 
اله آباد هستیم ریس دزدان میپرسد الهآبادی که ملا خسرو دارد میگوبند بلی . 
فوراً بادمپای خود حکم میکند يكران از گوسفند پریان شده را پیاورد و با نبا 
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بخوراند و آنها رانوازش کرده میگوید چون بوطن برمیگردیدبملا خسروبگوئید 
داران خان سللام رسانیده که تان مرد در شکم مرد نمیماند وقتیکه در رکاب‌جلال 
الدوله بیزد آمدم ملاخسرو گوسفندی در الهآباد جلو پای ما قربانی کرد اینك‌در 
اینجا محبت او را در حق شما تلافی نمودم . 

ری از تفت و1 ادص مور فهات فد شوه 
است مانند جعفر آباد وخسرو آباد وغیره و چندین نفر کارشناس وباشی بسر پرستی 
او کار میکرده‌انه . درزمان تصدی فررانه‌خسرو هیچ مسلمانی جرکت نداشته به- 
زرتشتیان زور بگوید یا فحش بدهد زیرا فرزانه خسرو آنپا را بوسایل ممکنسه 
مجازات میکرده . در مورد شپامت و رشادت اوهمین بس که در مجلسی چند نفر 
مسلمان‌هم‌پیمان میگردند که شبانه بروند و فرزانه‌خسرو را در منز لش بقتل‌رسانند. 
دوستی این خبر را فوراً باو میرساند تا فرار نماید اما او برخلای مستقیماً بهمان 
مجلس پیمان کنند گان میرود چون او دا می‌بینند در شا شا تقو عسر س ان 
باعث آمدن او بانجا چیست جواب میدهد شنيده‌ام خیال قتل مرا داریدلذا خودم 
آمده‌ام تا زحمت آمدن شما را کم کنم و در اینجا هرا بقتل زسایید . همگی از 
رای او متعجب شده بلند میشوند و یوزش میخواهند ومن بعد کمال دوستی 
را با او رعایت مینمایند . میگویند یکروز از قریه زارچ بمنزل خود برمیگشتهدر 
راه چند شر باو برمیخوردد وبدست ویایش افتاده عذر میخواهد مییرسد حیست 
میگویند ما برای قتل تو آمدیم ولی چون ترا ددديم آن قوت و اراده از ماسلب 
شد . فرزانه خسرو آنپا را بمنزل خود برده وپس از پذیرائی کامل هر یکی را 
بفراخور حال هدیه داده مرخص میکند. 

قآ یره خفن ردو کله کوسشیان اش آن مشازی بداشته که هید 
را براه بیشرفت امور جماعت بحرج تعارقات تم کازن رسانیده و بینوا 9 
پواسطه افتدار و فود فرزانه خسرو شتردارانش نیز در برابر هقتدرین جرئت و 
شیامت بخرج میداده‌اند ومیگفتند جلودار ملا خسرو الهآبادی هستند و کسی ب: 
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احترام نامش متعرض آنپا نمیشده . فرزانه خسرو همه مردم را بنظر مساوات‌می 
دید و بین مسلمان وزرتشتی فرق نمیگذاشت . طرح حسینه‌ئی در محله مسلمانان 
ربخت ولی ساختن آن بواسطه مسافرتش بتهران بپایان نرسید و بعدها مسلمانان 
آنرا تمام نمودند . فرزانه خسرو کارهای خیریه زیادی نموده است از آن جمله 
در محل تلاقی دو شاهراه در۲ کیلومتری الها باد پایابی ساخت بنام بدرخود که 
بجوی مپر معروفست . و پایاب دیگری هم در مقایل مزرعه صدری ساحت و هم 
کاروانسراگی بنزديك دهکده که بنام خودش معروفی است و بنائی بالای يك تبه 
اموا خه ی اوه که تات مین ات ۱ 

فر زانه حسرو سس آزورود بمهر ان جو ن‌در کار حفر فنو ات مپارت تامی‌داشت 
زرتشتیان مقیم پایتخت از او میخواهند در حفرقنات یکی از دهات با نپاراهنمائی 
کند فرزانه خسرو خواهش آنها را پذیرفته و مخارح کمتر از نصف آنچه را که 
کارشناسان تبران معین نموده بودد تخمین و بانجام میرساند . پس از توفیق وی 
در اینکار شهر ش در پا بتحت‌می بیجد . رقیبانوجود اورا سنکی برر گی‌درپیشرفت 
کار عود تشخیص میدهند لذا کمر بقتل او سته در حدود سال ۱۲۷۸ برد گردی 
تقریباً در + سالگی اورا ازپشت‌بام پائین انداخته میکشند تا اثرسوء قصدمعلوم 
نگردد . خدایش تفت و ادا 


ات 


دستور داراب پهالن 


دستور دارات بور دستور پپالن بور هیر بد فریدون از دستوران داشمند و 
شاعران زرتشتی مقیم نوساری ازبخشهای گجرات است . در پپلوی وپازند وپادسی 
وهندی وسانسکریت و نجوم واصطرلان استاد بود نسبش بدستور ريوسنك‌معروی 
میرسد که اوستا را ساسکریت ترحمه نمود . 

دستور داراب در زیر دست پدر خویش دستور پپالن » صاحب محضصر درس 
مذهبی و مرجع پرسشهای خاص وعام بتحصیل علم و ادب پرداخت . دستور پهالن 
در معلومات و داش ۳9 همکنان و از رموز دیئی مزدیسنا و مرأسم پیچیده 
آئینی بخوبی‌واقف بود . کلیه موبدان درمحضردرس اوعلوم دینی فرا میگرفتند . 
دستور داراب بسرپرستی چنین پدر و آموز گار مهربان‌تربیت یافت و ددبین گروه 
مقام مهمی احراز و بانجام خدمات مذهبی کامروا گردید . دد شرح حال و ستایش 


استاد گو ید : 


3 ن‌خواهم که‌حندین نظم‌سازم دل و جان رااز آن بر بزم‌سازم 
نف یفر/ همتا:. استان. شام بقوم موبدان مشپور و امی 
که گان فضل و بحر علم باشد دل نقاد و گنج علم باشد 
ز دریای محیط فصل او خلق بنوشیدند آب علم تا حلق 
جه زند و فارسی چه پپلوی را جوم و هم رمل هم هندوی را 


#۱ سب 


‌ یار د و رِ تسیر او نیما «م ار احکام چرح و حم معما 


مرس 
حر ان علم د گر و ا‌ستاداست تا وت ایام ۳ علم دادم 
۳9۹ 7 ن‌ 4 ۱ 3 7 
هو ی ور 2 ۱ برس در رور وسب و ندیدهر گاء 
بهر شبری که بهدینان مقیم‌اند از او راز و دین بار جویند 


۳ از ردان 0 او دند دما مو رد ۹ ۳ ویر ار حجو دمد 


ولی‌النعمتم دستور بالن بود پور فربدون بپین سن 


بسااز سخ خطی اوستا وپپلوی و کسدینی مزدیسنا وغیره که در کنا بخانهای 

هی و ا ح ۱ است رحط او دو شمه شده 9 با د.یحه اسم «دیو ان قاموس» 
شحر حو در | مین مینو سل : 

"« دستورزاده داراب‌بن دستور پهالن‌پن‌فربدون‌پن هومجی‌بن‌مو بدین‌شاعرین 

بیر امین دستم» پقول د کتر مدی‌نقل ازقول هیر بد مانکجی‌رستم‌جی‌اونو الا بکی‌از 

گرد آوران نامینسخ خطی تقریباً سی‌زسخه‌خطی وندیداد بخط دستور داداب‌پهالن 


دو شْتّه نام | ست ۰ 


مه 
ظ 


نا گفته نماند کلیه وب-دیدادجاثی کد در معاید قرائت شده و میشود خطی ‏ 
تاش . دستور دارات دریکی از و دیدادهای خطی خریش محفوظ ۳ 0 بر أم 
بناجی در بمیثی بالای هرپر گردی(باب) يك بیت از اسم خویش مینویسد . 
در بابان و دد دی أد تامیر کم وا بح و اسم کاب بدینطر یق 
رام خی ره ات افیالن هتسه زوسن 
بجستین روز بد از ماه خرداد که شد ختم این کتاب‌دین‌باداد 
ا کر جویند نام کاتب از من بود داراب بن دسئور پپلن 
ز نوک حامه ۳3 رفتست سپوم فش ر گان از گر م سازند عقوم 


۰ ۰4 .۳ : 
چو در دییای فادی شد سر شم برای پاد گاری این تیشدم 


عبت 


بعلاوه تاریخ منظوم فوق بزبانهای پپلوی و خط پپلویو پاز ند و بحط اوستائی 
و گجراتی نیز تاریخ و اسم کاتب موجود است وحا کی است براینکه دستورداراب 
پپلوی را بیکو منداسته . 

تألیفات دستور داراب از اینقرار است : 

خلاصه‌دین - فرضیات نامه - مناجات ومعتیزند اوستا ترجمه بسنای٩‏ و۱۰ 
بفارسی ازروی‌ترجمةٌ سانسکریت و پهلوی‌بخواهش برزوجندا بزر گ‌قصبه‌ببروچ 
در سال ۷ بز دگردی . 

حالاصه دین دارای ۶ ست و در شپر سورت در سال ۱۰۵۹ شاد دوخ 
هنگام مسافرت موقتی دستور داراب بآن بندر نوشته شده جنانکه گوید: 


بیمن والد و فرمان دادار رسانیدم بحتم این دفن نان 
مه شپر‌یور و در روز حرداد سنه بنجاه و نه و الف کن‌یاد 
ز شاه یزد گرد شهپریاران مپین و بپترین تاجداران 


فرضیات نامه و مناحات دارای ۱۰۱۳ بیت وحنانکه نامش‌نشان میدهدشر ح 
کلیه فرایضی اس ت که شخص زرتشتی هنگام تولد تا مررگی باید بجای آرد .همه 
مراسم » عادات ۰ رسوم وستن مذحبی معتقدات زرتشتیان | ندوره و حتی امروز نیز 
معتقدات خانوادمهای محافظه کار که سا کن نقاط دور افتاده میباشند با کمال دقت 
ات یقت رن دب تیه اس وان میتی ۳ گوای ماس 
وپپلوی و پازند دستی بسزا داشته .بعلاوه مطالب مندرجه آن ازنقطه نظر مذهبی 
و احلافی بسیار عالی است و بارهاخلاصه دین وبخشی ازفرضیات :امه و مناحات و 
خرده اوستا دريك کتاد‌تحریر و يا جاپ شده و این دلیلی است که مردم آنزمان 
تعاس قالقات دورو تفت ار ا قوس هتم اف 

ماخفتالیغات دستور داراب کتب‌پپلوی اتت وعینا آنبارا بفارسی‌هنظوم‌تر حمه 
ساخته است جنانکه خود گوید: 

بخط بپلوی يك سخه‌ئی بود حه سخدبلکه‌طرفه تحفه‌ئی بود 


ار زر 5۳ 


در آن سحه ر دین به حکابت 


در جای دیگر گوید : 
همی در بپلوی دیدم تمامی 
هر آنچه دیده‌ام‌بنوشته‌ام راست 


تو ای داراب‌بن بالن فریدون 


بسی افزون بد از دیگر روایت 
بنلم آودده‌ام آن پند سامی 
بیفزودم در آن و نی‌از آن کاست 
تا بپلوی ان هست] کون 


و نیز در جای دیگر میگوید که کلیه مندرجات کتابش شرح سن موجوده 
است که در اوراق متفر فه با کر دوده و او آنا را دريث جاي گرد آورده‌است: 


هر آنچه دیده‌ام من در دوایت 
تمامی کیفیات فرض مردم 
بیاوردم در ین دقتر تمامی 


5 این دفتر در اوردم حکایت 


را کنتخ 5 بد یکسا سیر دم 


شده اسان بدانایان امی 


فرضیات نامه با این ابیات آغاز وثبوت قول بالاست 


بنام یا دادار هماوند 
رحیم و مپربان با ناو حاور 
" همیخواهم که اندر راه این‌دین 
کنم جمع اندراین دفتر تمامی 
نصحیت ها که آدریاد دستور 


ور در پپلوی ددم بشته 


که تادستور ومو بدباك وبهدین 


که جان ودل‌بنام آوست خرسند 
بموجودات‌هر يك اوست داور 
کنم آغاز فرضیات بهدین 
که باشم نزد بهدینان گرامی 
نموده بود از روی هش و دور 
همه کردم در این دقتر سرشته 


تخواند و بدا دنف این ره دین 


این نظم از اوست که در توخید ونعت وخشور ایران سروده‌است: 


سر نامه در ام داور کنم 
که‌اوهست بر بند گان‌راهنمای 
امیدم بدادار پرورد گار 
که‌توفیق‌بخشدجهان آفرین 


ستایش کنم بیمر و پیکران 
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بدین نامه دادار باور کنم 
ازل تاابد هست و باشد‌یجای 
که پنهان بود پیش او آشکار 
دوبسم‌هر أین‌سخهدرراه‌دین 


که دین ببی شد از او آشکار یأمر حداو ند پرورد گار 


همه کجی و کاستی شد نپان بایام ررنشت با کیژه حان 
جپان شد سراسر چوخلد برین بیمن زراتشت با آفرین 


دکتر حیوانجی حمشید حی مدی دانشمند بارسی در سال ۱۹۲ میللادی 
فرضیات نامه خلاصه دین و دو مناجات دستور داراب دا با ترجمه انگلیسی و 
یادداشتهای لازمه بطبع رسانیده است. 

انجمن زرتشتیان هند در سال ۱۰۷۵ یزد گردی رتبه دستوری را بواسطه 
انجام خدمات دینی و حماعتی بدستور داراب اعطا نمودند . 

دستور دارات در سال ۱۰۳۷ یزد گردی در بوساری متولد و روز دیبدین و 


بهمنماه سال ۱۱۰ یاه۱۱۰ یزد گردی حپان را بدرود گفت . 


۸6 وس 


دستوردا راب 


دستور داراب‌بود دستور هرمزدیار پور هیربد فرامرر پور دستور قوام‌الدین 
پور دستور کیقباد سنجانا پور دستور هرمزدیار پور هیربد پدم پور هیربد کاماپور 
دستور نرسنگ پور دستور نا گان رام ازموبدان دانشمند هند سا کن سنجان ویکی 
از اعضای خانوادة معرونی سنجانا بوده پارسی و هندی را تیکو میداست شعر نیز 
میگفته و بسیاری از سنن مذهبی زرتشت را منظوم نموده . 

هیرید داراب گرد آورندء روایت معرونی است که بنام‌روایت‌داراب هرمزدیار 
شناخته میشود و در سال ۱۹۲۲ میلادی برابر ۱۲۹۲ یزد گردی‌باهتمام موبدما نك 
رستم او نوالا در بمیئی بطیع رسیده است . 

دستور بهمن کیقباد سراینده داستان تاریخی قصه سنجا ن که ذکرش گذشت 
عموی جد هیربد داراب بوده است . دستور نا گن رام جد نهم او یکی از سه نفر 
دستوران معروفی است که آتش بپرام ایرانشاه را از قصبه بانسده بشپر نوساری 
نقل نموده و ذ کرش درقصه سنجان آمده‌است . کلیهٌاجداد هیر بد دارآب‌ازدستوران 
معروق هند ومعدر کارهای بزر گی‌مذهبی وحماعتی بودها ند. 

دستور داران گرد امرخ روایت معروی حود را در رور حرداد 2 فروددین 
ماه سال ۱۰۷ یرد گردی روز حشن زایش حضرت زرتشت آغاز نمود حنان که 


ِ 


گوید ۳ 
بتوفیق کریم پاك یزدان 
دوبسم يكث خلاصه آزبهی‌دین 
ی آنکه باشد از بپی‌دین 
بماه فرودین و روز خرداد 
سنه از پزدحجردی شهریاری 
نوبسم‌حری‌هر يكجملگی‌راست 


کههست‌اه کار ساز حمله‌خلهان 
کهیر خوا ننددستورانو بپدین 
که پینندش‌همه‌دستورو بهدین 
بکردم ایند ا این سرد راد 
جوجهلوهفت‌افزون‌ارهزاری 
سازم‌خودنمائی نه کمو کاست 


جمع کردن روایت کار بغر‌جی بوده و پس از حپارده سال در سنه ۱۰۰۱ 


برد گردی ببایان‌رسیده . 


حکابت جمع شدد بزرگان به درگاه شاه گشتاسب 


وبرسش شاه وحکما و حاماسب از زرتشت 


۱ ای حرده‌ند در هیر کار 
دو شمه حبین دیدم‌ازبخردان 
مپین دفتری بود از یپلوی 
کهروزی‌بر تحت گشتاسیشاه 
هه در تحت او شاد کام 
پشوتن بل فرخ اسفندپار 
وزبری‌جو جاما سبدر پیش تحت 
ز آئین به داز جویان امیر 
بچو گان شاه و حکیم و وزیر 


گجرات, 


تو بشنو ز داراب هرمزد بار 
ز گفتار پیشینیان موبدان 
بزیر اسدرش معنی‌های دری 
ستاده همه مپتران و سیاه 
حکیم و ووا نان ان تمام 
۳ برآدر شه ام‌دار 
جو ررتشت بیغمیر نیکیخت 
سا رز تشه هیا ور 
شین ات که کی گرا نها نف 


(۱) دجوع شود بنسخه خطی بشماده 600 در کتابخانه مپر جی رانا نوسادی 


همه پاسحش بود شیر و شراب 

گپی این در افشاند برتاح دین 
سپس در خاتمه گوید : 
رز تقت:: فتعمین نامدار 
دو شتم من ۱ بن‌دفش دین‌نما ۴ 
نمانم بماند از این ز ده یام 


گپی آن گپر دیخت با آفرین 


ز دارات باد آفرین بیشمار 
بفرمان یزدان دسیدم بکام 
که این‌باد گارمن‌است تاقیام 


سورد کت 


دا مدا 


فرزانه دهشتك از بزشکان نامورزرتشتی ورئیس بیمارستان گندشایود و تتمام 
معنی ایران پرست بود . هنگامیکه هارونالرشید ایجاد يك پیمارستان اسلامی را 
در بفداد بعپده پزشاث دربار حویش جبرئیل بن بحتیشوع هر آنی وا گذا رکرد ۱ 
وی از دهشتك‌برای اداره بیمارستان نامبرده دعوت بعمل آورداما دهشتك‌نپذیرفت 
وپاسخداد که خلیفه را بر او مقرری نیست و او ویرادر زاده‌اش(ناهش بمانرسیده) 
از نظر نيك اندیشی و خیر خواهی امور بیمارستان گند شاپور را اداره مینمایند و 
نوشت ماسویه را بموش خود میفرستم که درطی جبل سال داروساز بیمادستان بوده 
و ازعهده انجام خواهش شما برخواهد آمد . هرچند که خواندن ونوشتن نمیداند 
لکن در اثر تجر به‌طولانی کلیه بیماریها را تشخیص میدهد و درمان‌شناسی او بسیار 
خوب و در معالجدً پیماران از طبیبان دیگر حاذقتر میباشد . ریاست بیمارستان را 
بیکی از شا گردانت وا.گذار وماسویه را بزشك یار او ساز وباداره اموربیمارستان 
بگمار . کار بروفق دلخواه خواهد بود . جبرگیل پیشنهادش‌را پذیرفت وبیمارستان 
رونق گرفت ۱(۰) 


)۱( فرهنگت ایرانی 2 ۳ آن در تمدن اسلام عرب تألیف مهن مطمدی 


۸۵ گت 


فرزانه دینشاه ایرانی 


فرزانه دینشاه ایرانی سلیسیتر پور جی جی باهای پور بامس پور خداداد 
پور شهربار آقا دانشمند و حقوقدان زرتشتی و شخصیت برحسته استان بمبئی و 
عالم اوستا وپارسی و انگلیسی وفرانسهو گجراتی و سایر زیانپای هندیست. بسیاری 
از ببشرقتهای اخیر زرتشتیان نویه زرتشتیان برأبی مررهون خود کسدشتگ ی و 
خدمات اجتماعی وفرهنکی اوست . 

فرزانه دینشاه در فروردین دوز و آبان ماه دینی ۱۲۵۰ ی برابر 6 نوامبر 
۱ در بمبگی قدم‌بعرصه وجود نهاد و در پنجسالگی ازمپر پدری محروم گردید 
ودر سال ۱۲۷۳ ی از دانشگاه بمیکی باخذ دانشنامه حقوق سلیسیتری نال و از 
و کیلان درجه يك هند و در قانون مالیات پردر آمد سر آمد همه بود چنانکه سر 
داراب تاتا محور بازر گانی وصنعتی هند ورئیس ادارات باذر گانی وصنعتی تاتا بد 
کله بنگاهپای گونا گون خود اکیدا دستور داد که مالیات برد آمد را پس از 
مش وره با فررانه دینشاه وتعیین مبلغ بدهی‌بوسیله او بدولت بپردازند یت 
شحصیت بر حسته‌ای وت شپرت اوست در کارهای بیجیده حقوفی . فرزانه دینشاه 
در و و درستی بین همگان بو یره مقامات دولتی مشپود بود ء گفته او را 
حتی در مورد بدهی مالیات بردر آمد افسران عالیر تبه مقامات مر بوطه هم می - 
پدیر فتند. ۱ 
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زرتشتیان ایرانی مقیم بمبگی درسال ۱۲۸۷ ی از اثر فعالیت آقابان بهمرد 
نوشیروان یزدانی و خسرو رشید نرسی آبادی در فکر تشکیل انجمن زرتشتیان 
افتادند آنگاه آقای بهمرد یزدانی با فرزانه دینشاه که بین حلقه پارسیان‌میزیست 
و از محیط زرتشتیان ایرانی بکلی دور بود تماس حاصل وخواهش کرددر تشکیل 
اجمن زرتشتیان با آنبا همکاری و رباست آنرا تقی ون اد ۱ 

فرزانه دینشاه از استماع جنین پیشنهاد وجنبش زرتشتیان خوشحال شد واز 
فرصت تماس با آنپا بوسیله اجمن و ابراز فعالیت برای بپتری هم میهنان خود 
مسروز و شادمان گشت ۱ 

فرزانه دینشاه‌شالوده‌محکم انجمن زرتشتیان ایرانی بمبکی رایر یخت‌انجمنی 
که تا کنون خدمات بسیار مپم اجتماعی ۰ فرهنگی و بهداشتی دا در ایران انجام 
داده وهنوز هم پفعالیت خود کوشاست . فرزانه دینشاء تاهنگام‌مر گی ریاست‌انجمن 
را برعهده داشت و برای‌سران جماعت راهنمای با بصیرتی بود و گاه و بیگاه با 
سخنرانیهای مور خود در مجالس جشنها زرتشتیان رابکار و کوشش وامیداشت . 

فرزانه دینشاه در سال۱۲۹۱ ی برای ابجاد روابط بین ابران و بارسیان‌هند 
با همکاری سران بارسی انجمن ابران ليك را در بمیکی بنیاد نپاد . در سال ۱۳۰ 
با همکاری سرهرمزجی عدن والا وسپرابجی پپونج خانه والا رگیس کل‌سنترال بانك 
هند وسرجمانگیرج ی کویاجی بنگاه آمار پارسیان رابوجود آورد تااوضاع‌اقتصادی 
واحتماعی بارسیان را کاملا موزد بررسی قرار دهد ورسالات ومقالات بسیاری به - 
انکلشن و گجر آنی‌درطر ی و لزوم ریشه کن کردن فقر بین‌حماعت‌پارسی وزرتشتی 
منت کرد . 

لیدی رتن‌تاتا و بانو هماباگی مهتااز بزر گان و دهشمندان پارسی‌درپیشرفت 
این منظور با اوتشريك مساعی مینمودندو لیدیدتن تاتا(۱) برای سکونت‌بینوایان 

پارسی کولونی مخصوصی را با اجاره اچیز ساختمان نمود. 
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فرزانه دینشاه در تحکیم مبانی تقویم دینی و آدریان فعالیت جالب توجه 
ابراز داشت وهم عضوانجمن راهنمای مزدیسنا وانجفن گانپا وروتادی انتر ناسیونال 
کلوب وفراموشخانه بود. 

فرزانه دینشاه با وحود گرفتاری های زیادی که در انجام کارهای حقوقی و 
اجتماعی داشت در انجام کارهای ادبی نیز بغایت میکوشید . فعالیت فرهنگی او 
بقرار زیر است  :‏ 

۱- ترجمه انگلیسی با یادداشتهای‌مشروح قصاید و غزلیات سعدی وحافنل 
برای دانشگاه بمبگی با همکاری استاد خدابخش نهرام ایرانی. 

بت فزتحیه ان حلیشی با پادداشتهای مشروح کلیله ودهنه ببرامشاهی درسال 
۸ ع 

۳ ترجمه ونشر منتخباتی‌از گاتها بانگلیسی منظوم در اروپا پنام سرودهای 
رحمانی زرتشت (۱)دانشمند و فیلسوی معروی هند سر د کتر رابیندرانات تا گور 
دیباجه بسیار عالی بر آن نوشت و بفاصله اند کی بزبانپای مختلف اروپاگی‌ترجمه 
گردید . 

سوه رای ی 

۵ - اخلاق ابران باستان بیاره‌ی . 

+ - فلسفه ایران باستان بیادسی 

۷- ترجمه انگلیسی دیوان عادق قزوینی 

۸ سخنوراندوران پپلوی با ترحمه انخلیسی آن:. 

۲ ترجمه انگلیسی دیوان خواجه حافظ شیرازی با بادداشتهای کامل در‎ ٩ 
جله که یکجلد آن در مورد عقاید ونظربات وفلسفه او صحبت میدارد . این کتاب‎ 
پواسطه مکی نابپنگام او هنوز بطبع نرسیده است.‎ 

۰ - انتشار رسالات و مقالات‌بیشمار دیگر در موضوعات فرهنگی اجتماعی 


(۱) 2۵۳۵۱۵۳۲۲۵ 0۲ وعوهد ۲۱8۵ 1(1 
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اقتصادی و پژوهشی در مجلات و حراید هند و تپیه وسایل ترجمه و طبع کب 
دینی مزدیسنا بوسیلد استاد بوز داود مانند ایرانشاه حاا بشمپا » بسنا و عیره 
که بالغ بر دویست هزار روپیه هزین آن گردیده است . 

دولت شاهتشاهی ایران در سال ۱۳۰۱ ی فرزانه دینشاه را باتفاق فیاسوی 
معروق هند دکتر راپیندرانات تا گور بایران دعوت نمود. کنسول ایران دربه‌یکی 
آقای کیوانی درطی طریق میزبان آنها بود .سخنرانیهای فرزانه دینشاه در ذیرآن 
در مورد فلسفه لسان‌الغیب خواجه حافظ شیراز باعث شهرت او گردید . در ۱۱ 
اردییپشت ۱۳۱۱ خورشیدی بسمت ریاست هیلّت بارسیان بحضور رضا شاه رسید 
و از طرف وی حامل پیغام برای پارسیان هند شد. دولت ایران به پاس خدمات 
فرهنگی و احتماعی او نشان درحه یک علمی به وی اعطا کرد (منظ هنگام تارخ 
تیف کتاب است.) 

نس فرزانه دینشاه به ایزدیار کرمانی میرسد و او رادمرد غیوریست که به 
اتفاق زن و فرزندان خود و آدربادکرمانی برای حفظ ناموس با تغییر لباس از 
کرمان بیزد پناهنده شد و در این شپر پسرش کیخسرو یس از حندی با د حتر 
آدرباد ازدواج نمود و صاحب فرزندان زیادی گردید نخستین فرزند او شیرین در 
یزد بعقد ازدواج رستم فرامرز در آمد. 

در همان آوان دختر ششم او گلستان که فقط ٩‏ ساله بود مورد طمع وشهو تن 
مسلمانان واقع وچون نقشه ربودن اورا میکشیدندیدر از واقعه مطلع وشبانه نور 
دیده حویش را برداشته با تغییر لباس و تحمل زحمت و مرارت سخت چون راه 
بجائی نداشتند و از ملجاً ویناهی در ایران محروم س هن‌دوستان گام 
برداشتند . و در حدود سال<ع۱۱ ی وازرد بمیئی شدند .( این داستان مفصلی است 
و شایقین برای اطلاع بشماره يك سال سوم هوخت ۳ 9 مر احعه‌نمایند) 
چون کیخسرو ایزدیار در طی جندین سال‌یکایک از فرزندان خود را بپندوستان و 
محل امن رسانید . 


ند 





پات 


رستم فرامرز داماد او نیز درحدود سال۱۱۹۰ ی بازن و فرزندان خوو عازم 
دیاز هند گردید وحندی بس آزورودش‌بیمیگی در گذشت . اما بسر بزر گیاوجمشید 
در سال ۱۱۹۳ ی باتفاق فرزندان‌خاله خودسمت‌جین مسافرت ودرا نجاتجارتحانه 
بزر گی بوجود آورد وصاحب روت زیادی گردید. برادرانش شهریار وخسرو نیز 
بپیروی اوهر کدام جدا گانه ببازر گانی با چین مشغول و صاحب دستگاه مفصلی 
گردیدنف ۱ ۱ 

حند سال بعد در حدود سال۱۱۹۹ ی رادمرد غیور بامس خداداد شپر بار که 
جوانی بود چپارده ساله و دریزد میزیست » روزی‌بیرون شهر بر اللاغ خویش‌سواره 
میرفت . جوانی مسلمان باو برخورد بر او حمله کرده از الاغ بر زمین انداخت 
که جرا در برابر او سواره میرود . 

بامس جوانی باشهامت ویرومند بود . محل را خلوت می‌بیند آن مسلمان 
را که با حمله ناحوانمردانه او را برزمین انداخته و فحش و ناسزا میداد گرفته با 
مشت ولگد احوالش را میپرسد و بیحالش ساخته فرار میکند و از ترس اقسدام 
ستمکارانه مسلما نان و صدور فرمان فتلش بوسیله حکام شرع شبانه بسوی بمیتی 
رهسیار هن ۱ 

فرزانه بامس پس از ورودبیمبثی بکار مشغول ودرعین جوانی دختر جمشید 
آقا پور رستم فرامرز را بنام دین‌بائی بعقد ازدواج خود درمیآورد . فرزانه بامس 
پیز بنام خانواد گی ]فا در بمیئی معروی کشت وصاحب اولاد زیادی شد. یکی از 
سران او حی‌حی باهای بدر ورزابه دیمشاه است که در کارحانه‌ساحی ریس قسمت 
بافند گی بود و در ضال ی ور کشت و دو دختر و يك سر از خود بیاد گار 
گذاشت . 

اما پسر دیگر او مپربان آقا سالیان دراز پزبست و درهندوستان مرردی‌نامور 
1 ۰ فرزانه میربان 9 را در استان مر کزی هند با مقاطعه کاری‌دراداره 


راه آهن اغاز مود و بمدریج ۳کارحابه را بکی دز برهامور ودومی در بدهر بور و 
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سومی در شولاپور تأسیس نمود . 
فرزانه مپربان از شکارچیان معروی و گاه و بیگاه از طری مقامات دولتی 

برأی شکار پلشگان آدمخوار دعوتن میگشت ازطرفقدو لت بمتص فصاوت‌افتحاری 
نامزد گشت و هم بضویت اجمن شپرداری خاندوا و اجمن شپرداری برهانپور و 
کابینه استاندار جیلیور بر گزیده شد . 

نایبالسلطنه هند ارل آوالجین (۱۹۰۰ - ۱۸۸۵)بواسطه خدمات اجتماعی 
و عمومی ومساعی او در كمك به بیچار گان هنگام قحطی هند سپاسنامه از طری 
ملکه ویختوریا باو اعطا نمود . . 

فرزانه مپربان آقا در سال ۱۲۲۸ ی در بمیئتی متولد و در سال ۱۲۸۹ ی 
در گذشت : 

فرزانه مپربان بدر اسفندیار آقا دبیر فعلی انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی 
وجد پروین خانم سروش لهراسب میباشد . 

فرزانه بامس خداداد آقا جد فرزانه دینشاه خاطرات تلخ ونا گوارازایران 
داشت . ستمپا و تعدیاتی که‌بواسطه مسلمانان برزرتشتیان میشدقلبش راحر بحه‌دار 
اه وو ده 

پیش فرزندان خود نام ایزان و میپن باستانی دا برزبان نمیراند . هر گاه 
دوستان و خویشانی از ايران وارد بمبگی میشدند و بملاقات او میر فتند در اطاقی 
تناو دربسته با آنپا در مورد وطن صحبت میداشت و فرزندانش حق رفتن بان 
نزدیکی‌ها نداشتند که شاید نام ابران بشنوند . اما نوه او فرزانه دینشاه کد اسمی 
از ایران بگوششی نرسیده بود همینکه بزرگی شد نام خانواد گی آقا دا از خود 
دور کر د و خود دا بنام ایرابی معروفی ساخت و در پیشرفت اوضّاع احتماعی و 
فرهنگی و بپداشتی‌زرتشتیان ایران بکوشید وبرای شناساندن‌حقیقت آئین‌مزدیسنا 
به هم میپنان مسلمان در ترجمه و انتشار فرهنگ مزدیسنا همت گماشت . 

فرزانه دینشاه در نظرداشت با ایجاد يك کولونی و شهر نو در نقطه‌بابرایران 
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زرتشتیان مپاجر را دوباره بمیپن خود بر گردانده و در ایران سا کن سازد تا در 
جوار و نزدیکی مام میهن در آبادانی وطن باهم میپنان خود تشريك مساعی 
بنمایند ولی بواسطه مرگی نابپنگام این فکر عملی‌نگشت و در ۳ نوامیر ۱۹۳۸ 
برابر دشن دوز و آبان ماه ۱۳۰۷ یزد گردی در بمبئی رهسپار گروثمان وخانه تور 
مدا گردید. رواش شاد. 
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فرزانه رستم یزد آبادی 


فرزانه رستم پور خدامراد پور فرامرز پور دستم یزد آبادی سا کن نرسی آبا 
حومه یزد ۰ زرنشتی دأنشدوست و دهشمند ایرابی است . درعصری که ررتشتمان 
ایران عموماً بینوا و دینار بنظر آاارر ربال راداشت ت مبلغ هجده هزار روییه 
تقریباً همه دارائی‌خودرابررای‌ساختمان يك دبستان‌در نرسیآ بادو بودجه آموز گاران 
آن تخصیص داد و اداره امور فرهنگی آنر! بدست انجمن اکابرصاحبان بارسیان 
بمبگی سیرد و ایدك : بو اقوران محل در دستان نامبرده بتعلیم و تر بیت مشغو لند. 

بزد آبادقربه‌ایست نزديك بارجین واقع‌در بلوك رستاق‌یزد وخرابه‌هائی‌بیش 
از آن بافی نمانده است . خداداد پدر فرزاده رستم درحدود سال ۱۲2۲ یزد گردی 
بواسطه حملات ستمکارانه مسلمانان‌با حمعی از زرتشتیان‌دار و ندار وحانه وزند گی 
خود را ترك بموده به‌نرسی آباد : بتاهنده شدند . خدا داد دز ترسی آباد بکشاورژی 
مشغول گشت و درسن ۱۹۵ سالگی درسال ۱۲۹۱ یزد گردی چپایر | بدرود گفت. 

فرزانه رستم در سن ۱۵ سالگی بیمبگی مهاجرت نمود وچون بیکس و بینوا 
بود در منزل بزر گان‌بادسی باحقوق بسیار ناجیزی‌بخدمت وخانه شا گردی‌مشغول 
شد . یس از حندی بفکر کس و کار افتاد و ۱ نایدیر و بیروی 
راستی ودرستی اندوخته قلیلی <مع نمود ۰ اهالی نرسی آباد خانه‌گی را کعروان 
شاد خدابخش بهمرد نرسی آبادی درزمان فرزانه مانکجی برای دبستان » بجماعت 
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رل شین شین اه وا گذار نموده بود برای نشیمن عده نو آموزان روزأفز ون‌محل 
کافی نمیدانستند » برای جمم اعانه واقدام در ساختن يكدبستان بزرگگ درحدود 
سال ۱۲۷۶ ای اجمنی در بمبگی تشکیل دادید . فررانه رستم از همه‌دیررتر 
وارد محل انجءن میگردد . پس از استماع از بیانات جماعت و لزوم يك دبستان و 
تحقیق از مخارح تخمینی در اداره امور آن حون گفتند ۸ هزار روپیه لازم‌می- 


رید نک شم اندوخته خود را درهمان مجلس برای اینکار مهم فرهنگی 


نزن رسیم در آبان رور وشپر بور ماه قدیم سال ۱۳ ۲۳ درسن۱ ۰ 
سالگی دربمبثی دهسپار مینو گردید. 


۵۰۲ 


فرزانه رستم اسفندباریزدی 


فرزاده‌رستم پور اسفندیاریزدی عالم بپلوی واوستاست . درسال ۸+4 بزد گردی 
بهمن بشت را از روی يك نسحه پازند اوستا که ببرادرش حمشید تعلق داشت به- 
بارسی سية سره در آورد . کلمات‌تازی آن بحد اقل و ازصدی سه کمتر میباشد . 
ذکر نام و کار او در يك نسخه خطی بیمن يشت میباشد که تاریخ کتابت آن سال 
۶ زد گردی است ودر کتابخانه دانشگاه بمیگی نشماره ۲۵ ضبط است .هیر بد 
بهمن جی دهابر در فپرست کتابخانه مپرجی رانا صفحه ۱۰۲ تحت شماره ۱۳۲عاا 
رستم اسفمدیار وملابپزاد رستم را مو لف صد درتظم میدا ند. 


۰۳ ( سب 


دستور رستم جی سنجانا 


دستور رستم‌جی پور بپرامچی سنچانا پور هیربد دارات نود سر 


ب دسوز 
دانشمند پارسی و مقیم توساری و از اریاب کمال وفضل وعلم میباشد و در عربی و 
پارسی استاد و نامی ودر دینداری و احلاق شپره حاص وعام بود ودر مو آقع‌فرصت 
قت ردان اشعار قار سی میمر داخت 5 هر حبد اشعارش امه معمست) است و لی حمد دیف 2 


ک ۰ دب مه < << تم دهبا؟ 1 ۱ کار ِِ" سب ۰ 1 
و 9 و ی سای تور 8 


بنزديك‌منو حم, حی دهسائی 
ایا حوشنام میئو چهر دیا 
بقوم مزدبسنان باك بپدین 
حدایت داد دو لت ۴ نها هرن 


ورهر ام ایزد و اتش ورهرام 


یکی هدیه‌فرستم غز و ریا 
که هست اومو بدازفدلالبی 
بعقل وهوش و داش‌بس توا 
تو نیکو سرژر ر ازنيك آئین 
رد عمت نیز گنج از حدر بادت 


احداد دسنور رستم جی منجم دو دید و در رمل 9 اسطرلات مرارن 0 ۲ 


سالیان پیش ببتدر سورت مپاحرت‌موده بودید .دستور رسم حی‌محصر درس‌مدهبی 


(۱)رجوع شود بنسخه‌خطی بشماره 803محفوظ در کتابخانه مهر‌جیرانانوساری » 


کجرات 


6 ۰ اه 


داشت و در تدریس و تعلیم هر دم میکوشيد چذدین فر از هیربد زاد گان که بعد‌ها 
بمقام دستوری رسیدند از محضر درس او استفاضه‌ها حاصل نموده‌اند از آتجمله 
هستند دستور کاوسچی رستم حی دستور بندر سورت کاوسچی و فرامجی قرژندان 
دستور سپ رآبجی مهر حی رانا دستوران دستوز هند مقیم بو ساری . دستور سپر آبجی 
رستم حی کوما ناکستور گروه قدیمی وفرزندا نش‌نوروزحی وسپرابجی وخواهرزاده 
خودش دستور شاپور جی مانکجی سنجانا و نبیر گانش دستور تبمورجی نوروزجی 
سنجانا ودستور ایدلجی دارابجی سنجانا ‏ 

دستور رستم حی بسیاری از کتب اوستائی را بخط خود نوشته است از آن 
یله مدق و فیفاد اشت هت مساو خزنه. افستعا را خنسال ۱۹۶۷ ند کی 
در ای دهنجی باهای منوحیر ردی منی کتابت نمو ده و هم حرده اوستا را بقارسی 
ترجمه کرده است دستور رستم‌جی درسال ۱۰/۸ بزد گردی متولد « درسال ۱۱-۰۰ 

۳ تال حبان ر | بدرود گفت . 


مب ۵ ۰ ۵- 


فرزانه رستم وپسرش بهزاد 


فرزانه‌رستم ابن‌اسفندیار زرتشتی‌دین‌پرست‌خراسانی سا کن کرمان وصاحب 
طبعی موزون بود ۰ درنظم کتاب‌صددر که صد فصلی است از آموزشهای دین همت 
نمود ولی عمرش وفا نکرد ویس ازنظم شابرده در ۰ جپان را بدرود گفت. 
پسرش بهزاد که جوای آراستد و هم صاحت طبعی موزون بود کار پدر را 
ناتمام نگذاشت وبپابان رسانیدن نظم صددر بکوشید و آنرا در روز مانتره سفند و 
بومن‌ماه ٩۷۳‏ یزد گردی (۱۰۲۲ه) بپایان رسانید خویشان شاعر در آن هنگام در 
اسان زد کی هروه 
ببزاد کتات صد در را در سال ۱۰۰۵ بزد گردی برای بارسیان بپند هی 
فرستد و اينك کتاب ناهیرده در کتابخانه حاورشناسی کاما در دمیئی بنشانی ۱۱208 
درزیر نموبه ایست از آشعار رستم؛ 
زان یکی اول گپنبادی به آئین‌کردن است 
پشتن و بختن بمردم دادست و خوردست 
واجب است بر جمله بپدینان هفت کشورزمین 
کردن این کرفه در دین زداتشت گزین 


سب" ۰ ات 


یگ : 
اول از حمشید کفن: داشتن 1 بد بل 

از همه پیشینگانش پالك . یزدان بر گزید 
نمو به‌ای از اشعار بپزاد : 
نوزدهم جهد میکن بی محال و بی حزن 

تا که دروقت‌جوانی‌وخوشی خواهی‌توزن 
دختران را تا توانی درده دین حهدکن 

تا بشوهرشان رسای رودتر بشبو سحن 


0۵۰۷ 


فرزانه زرتشت بهرام بژدو 


فرزانه زرتشت پور بهرام پور پژدو از دانشمندان وشاعران‌معروی زرتشتی 


اشتت :۵ در سده هعمم هجر ی هیر سمته . مو لد وی حنانکه حود در اردای ویر آفنامه 


9 در قصبه سرّن ۱ داد خو ای بو ده ولی حنا 1 در و وت نامه میمو سددرشهر 


ری‌متوطن و در رمان سلطتت محمد جو ارزم‌شاه مر بسن ۱ بهر ام دردور آن‌بر 


از ظلم وستم وحملات خانه‌برانداز مغول ژند گانی میکر ده وهموارهآ بادانی اپران 


پاستان و دورةٌ یادشاهی ررتشتیان را بحاطر میاورده . دراردای ویر افنامه درتعرف 


دین و دقع شك و اندرزببم‌دینان گو 


بس آن بپتر که‌دلراراست‌داری 
جرا باید گمانت دردلایدوست 
بپرجزوی که از دين بازجوئی 
۲ بهد‌ینان‌جپان گشته‌است آباد 
همه با دینش دین مزدیسمان 
یکی داستن ایزد فادر با 
همه هستی از او دیدن سر اس 
نرفتن يكث قدم بی آمر یزدان 
نگشتن حون قدم سستان بپر باد 


دل 5 


۳۷۲. ۳ 


روان دور از کژی و کاست‌داری 
که‌دینت خوبو بالو نغز و نیکوست 
بدل اندر فزون یابی تکوئی 
ز درو ددان خرایی است وبیداد 
شدن دو. از ددی ومکرودستان 
نهادن پیش او رخساده بر خال 
پس از جان‌مپر بان بودنبدو یر 
فدم بر جای‌بودن همچومردان 
بسان کوه بودن سخت بنیاد 


بخوان در شاهنامه تا. بدابی که چون‌بوده‌است‌دودان کیانی 


ز داد و عدل و حوبی و دیات زمپر و شققت ولطف و امات 
ز آبادانی و نیکی و شادی ز جود و بخشش وا کرام‌ورادی 
جپان‌بدچون بپشت آباد زیشان کنون گشتست‌چو ندوزخ‌پریشان 


فرزانه زرتشت بهرام چندین‌داستان مدهبی‌رااز پپلوی بفارسی‌منظوم‌تر جمه 
نمودموآشعار وی‌چون زاصطلاحات‌مزدیسنا پر است درفرهنگهای پارسی ضبط شده 
زرتشت نامه » اردای ویرافنامه , داستان جنگر نگهاچه » داستان شاهزاده ایران 
زمین با عمربن خطاب از تألیغات اوست و جزو روایات چاپ شده ؛ زرتشت نامه و 
اردای ویر اقنامه نیز جدا گانه در بمبئی بطبع رسیده است . زرتشت نامه حنانکه 
حود شاعر میگوید در دورور تمام کرده ی ۱ 
چل و هفت با ششصدازیزد گرد همان ماء آبان که گیتی فسرد 


من این روز آذر گرفتم بدست با بان<و بر جشن بودیم مست 
شب خور نوشتم من این زا بکام بدو روز کردم مر او دا تمام 


بنا بر ابیات فوق در دوزهای آذر و آبان و شب خیرایزد در ماه آبان سال 
۷ زد کردغ ترا تمام کرده است:: 

ررتشت‌نامه بقول وست حاوزشناس ۱۵ ببت است و اگر آن را 
شاعر در دوروز تمام کرده است دلیل مپارت و استادی اوست و۱ گر بعضی‌از ابیاتش 
تشت هشاعن: ما موی حون کف 

اخیرا آقای محمد دبیر سیاقی زرتشت نامه‌ای که فردريك روزتبر کی جاب 
نموده تصحیح کرده و بوسیله کتابخانه طهوری در تپران در سال ۱۳۳۸ حورشیدی 
جاب و منتشر ساخت . 

زرتشت نامه رازرتشت‌بهرام بنا بخو اهش‌موبدان موبد کاوس‌بور کیحس و پور 
داراب بنطم میسررآید چناننکه خود گوید ۱ 

یکی دفتری‌دیدم‌از خسروی بخطی که خوانی ورا پپلوی 


نپاده بر موید. مویدان 
نبشته براو سر گذشت جپان 
مرا گفت موبدنگه کن‌بدین 
وز آ نجایکی بهره‌برمن‌بخواند 
هر اگفت داش‌درا ین‌روز گار 
همی بینی این قصه‌های کهن 
ندارد بدین‌خط کسی‌دستگاه 
همان به که‌اینرا بنظم آوری 
سپس در خاتمه گوید: 

بگفتم من این قصه باستان 
چنین‌داستانپای‌چون‌شیرومی 


--۱ ۰ 


سر افسران بخردان و ردان 
ز احوال بیشینیان و شهان 
که تابپتر آ گاه گردی‌ازاین 
تو گفتی دلم را با تش‌شاند 
ز ببر چنین جای آید بکار 
کزاویاد نارد کسیاصل وین 
بترسم که گردد بيك زه تباه 
پیا کیزه گفتار و حط دری 


ز گفتار موبد سر راستان 
که گویدتر اجز که‌کاوس کی 


فرزانه سهرابجی باتلی ولا 


فرزانه‌سپرایجی کهترین‌پس‌سر‌جمشیدجی جی‌جی‌باهای باتلی والا نخستین 
باروت هندو مورخدا شمند وشاعر رردشتی مقیم بمیئی است . درسال۱۸۲۵میلادی 
(۱۱۹۵ی) متولد ودر۱۸۸۲ م (۱۲۵۲ی)در گذشت . بازماند گانش کت بخانه‌شخصی 
او را که بسیار نفیس بود بجماعت وا گذار نمودند. پدرش سرجمشیدجی جی‌جی 
باهای پارسی معرونی و نیکخواهی است که‌شپرت خیرات ومبراتش در گیتی‌بیچید. 
است و اولین بنای بیمارستان و دانشکدء پزشکی هنداز اوست . فرزانه سپرابجی 
در پارسی » انگلیسی » هندی و گجراتی استاد و عالم متبحر و از بازر گانان نامور 
پارسی است و خیرات و مبرات او بیشمار و اين تذ کره گنجایش شرح آن ندارد 
باوجودیکه گجراتی زبان بومی و مادری او بوده غالبا پپادسی شعر میسروده است 
که درحنگیا محفوظ مانده . 

فرزانه سهرابجی صاحب تألیغات زیادیست از آن‌جمله است (۱) تقوبت‌دین 
مزدیسنا مو لفه سال ۱۸۵۱ میلادی ( ۶۱۲۲۱ ) (۲) راه پارسا مو لفه سال ۱۸۵۲ م 
(۱۲(۸۲ی) (۳) گوهر زند گانی ۱۳۹۵۵ م) ۵ ی ) (4) توصف‌زرتشت ۸ م 
(۱۲۳۸ی)(۵)طرفه حمشیدی را در سال ۱۸۸ میلادی ( ۱۲۱۸ی ) بنام بدر خود 
تألیف. نموده و آن ترجمه گجراتی کلید دانش میباشد. 

ا پیات زیر از مناجات اوست که درجنگک بنشانی (364()ن]) در بنگاه 


ت0۵۱۱ت 











یت سک اجب بو .. اعسو 





هرمز موم من بط خپميحر ديد 


-۵۱۲- 


بنام کرد گار عقل و درا 
خدای دام وکام و دانش وخوی 
غنی و فادر و قیوم و دادار 
حکیم و حاکم و حی و توانا 
بفرمات روان در حسم ۳ 
شرف دادی‌تومردم را ز حیوان 
مودی مردمان را راه عرقان 
بدر گاه تو خلقان را نیاز است 
از این سپراب بهدیری پیایش 
دل روشن منشم نيك داری 
جپان سیراب پحر رحمت تو 
دری از معرفت بگشای بر من 
دلم از شك و شیپه پالك سازی 
مرا در چینود پل رهنهائی 
ز اهریمن روانسم دور دارا 
ز شر فعل دیوان تبه کار 


-0۵۱۲۲- 


حاورشباسی حورشیدحی کاما بمیئی صبط است. 


بدید آرنده سیار و فا 
خدای لامکان و جانب و سوی 
قدیم و دایم و بینا تن 
کریم و خالق و غفار و دانا 
ز تور تاب و توان در جسم آمد 
توخواندی‌اشرنیا لمخلوقاسان 
که جوید هر دمت‌بادیده‌وجان 
همه را فیش لطفت کارساز است 
پسندی عدر و بخشائی گناهش 
کنه فضات مدد در رستگاری 
شهان منعم ر جود و نعمت تو 
ز فضلت پیش و کم بنمای‌برمن 
بر آری لسن مقام نی نیاری 
در آن دم مشکلم‌راخو د گشا ۳1 
بوسر رشتی مرا مغقور دارا 
خداو ندا مضل خود نگرتدار 


فرزانه سهل بن شاپور 


فرزانه سپل‌بن شاپور الکوساج مردم اهواز و پزثك بیمارستان گند شاپور 
وطبیبی‌حانق‌بود .ببغداد کوچ کرد و بایوحناین‌ماسویه نصرانی پزشك دربارخلیفه 
و متوفی بسال۳ع۲ هجری معاصر بود . 

بقو ل الگو د صاحب تاریخ پزشکی در ایران قرابا دینی‌مشتمل برداروسازی 
ومفردات و مر کبات آن بر ای بیمارستان گندشایور نوشت که تا زمان ابن التلمین 
متوفی سال ۵+۰ هجری بین طبیبان وقت معمول بود . 

فرزانه سپل اخلاقاً بالگ سرشت نبود و یحتمل بمانی یا مزدك تمایل داشته 
حه اصول احلاقی در بین | نبا معدوم است . سپل در ما(ء عام اطپار مىداشت کمرن 
ماسویه پزشگک معرونی پیمارستان بغداه بارها با آو همخوابه بوده و یوحنا طبیب . 
دربار خلیفه مولودمقاریت‌او و مادرش میباشد .مادر یوحنا کنیزی‌بود که‌جبرئیل 
بن بختیشوع رئیس بیمارستان گند شاپور ازیکی ازپزشکان زیردست خویش مهبم 
هشتصددیذار خریده بماسویه داروساز بیمارستان ویدریوحنا که سی‌سال سابقه‌خدمت 
داشت هدیه میکند . 

یوحنا ادعای سپل زا اکیدا تکذیب میکرد و از مادر خود سر گران نبود 
جنانکه موقعی باتفاق خلیفه الوائثق در کنار شط بصید ماهی مشغفول بودئد حون 
خلیفه در گرفتن ماهی توفیقی بدست نیاورد پیوحنا خطاب کرد تو منحوسی دود 


۱۶ ۵ب 


شو تا ماهی بدامم افتد . یوحنا پاسخ داد « چطور ممکن, است شخصی مثل من 
منحوس باشد که از مادری کنیز بزادم و اينك همدم خلیفه میباشم : بلکه هیحوس 
شاهزاده‌ایست که کاخ حلافت را دپشته و در کلبه حقیر ماهیگیران بکاری برداخته 
که‌بیشمردمان ست وبینواست .» 

از حقیقت یاشوخی ادعای سپل بر اینکه بدر بوحناست اظرار عقیده‌نمی- 
توان کرد .ولی دد وصیت‌نامهٌ خویش از پسر امشروع دیگر خود بنام جبرئیل 
نیز صحبت میدارد . پسر قانونی ومشروع سول . شاپور نام دارد که بنام نیای‌خود 


تاهیده شده است ۰ 


تهب 


فرزانه سیاوخش ایرانی 


فرزانه سیاوخش بور هرمزدیار بور سیاوخش بارسی ایرانی متخلص بأذری 
ار شاعران و توتی کان ررتشتی ایرا: ی مقیم دمی ی است در فارسی وعربی استاد 
و عالم بزبانهای هندی . کتاب شارستان‌تالیف فرزانه بپرام‌بن‌فرهادرا درسال۱۲۲۳ 
۳ (۱۲۷۰ه) نحستین بار از روی سحه خطی موجوده در کتا بخا نه دولئی 
هند در بمبئی بچاپ رسانید . فرزانه سیاوخش بسیاری از سنن مذهبی زرتشت را 
بر شته دظم در آورده‌بسی از نپادر را دوه ظ وا ۳9 نیز در بید نامه‌ملافیر ور 
که درشرح کشتی(۲) ات بطبع ژتدتگان است 
نظم و شر زیر از اوست که در دیباچه شارستان فرزانه بهرام بیاد گار مانده 
است : 
کنم آغفاز ام بسی نیاز پاك یزدان دا 
که کرد ازذات لا کون ومکان خویش امکانر! 
ز داش معنگی موجوو وران معنی‌است صورنها 
ز کلك غیب بسته نقش موجودات الوانرا 
)۱ ۱( بموجب نامه خرداد وفروردیتماه ۲ ۲ ۱ ند کرویه از پنچایت یزد بانجمن 
اکابر صاحبان فرزانه سیاوخش در بمبتی بکار برات و تجادت مشغول بوده . 
(۲) رجوع شود بجنکک شماره ۳08(212) ۲]۳] محفوظ در بنکاه خاور شناسی 
خورشید جی کاما بمبگی 
ت-ب؟۱ ۵- 


ز خود بیدا و از بسیار بیداثی خود غابب 

بخود بینا و نابینی ز خود پینی است کورانرا 
هزاران این جپان يك ذره‌ثی از پرتو شیدش 

هزاران بحر و بر بکقطره زین درباست پایا درا 
جو گوئی ببسر وپاچرخ‌جرخانست از آن‌دايم 

که زین سان تاابد نبودفرود این سطحمیدانرا 
چه گویم نعت‌ذانش راجو خوانم شکر حمدش را 

چه باشم‌هیچ وغیراز هیچ حاصل‌چیست‌هیچانر | 
خرد گوید منم زان آفتاب بی نشان پرتو 

روان گوید باین چشم اندر آ تا پنگری آنرا 
متفق گشته آخشیجان بلاغیر اناالحق گوی ۱ 

منطق هر سه پور از لاله‌الةالا هو الحانرا 
همه عالم شده يك وز همه ذ کر جمیل خود 

" وذین معنی گشوده در بیان حال انسانرا 

انا له انالرحمن انا لاعلی و والعالی 

اناالخالق اناالرزاق انالحنان و منان را 
جه کم شد شیب و بالائی ددین ددیای بی پایان 

چه خوام کشتیو گردان وموح وغرق‌طوفانرا 
باحساس‌طبیعی‌خواست این ثیرنگگ کیف و کم 

فلك بر لوح شست این نقش‌قیل وحالو آیانرا 
دو عالم مست یکجائی و از هر درءٌ شوری 

بسوگی هر یکی راروی ويك محیون‌خواهاترا 
بدیر و کعبه و از مسجد و میخانه يك شاهد 

تن دز تحلوم کر و ار هیر شواری عتضا زرا 


۵ ۱۱۷ 


بمسجد زاهدان را خوانده اندر خانئقه صوفی 
خراباتی است با دندان و می در داده مستان‌ر 
ابا پیر خراباتی بخلوتخانه برد عشق 
نان بازد که با فردی کند غارت دل و حانرا 
حه شد آئینهٌ عشقش زلال از دیگک خود بینی 
در آن حسنش تجل یکره ونه‌این ماند ونهآ نرا 
به ایمائی هزاران کشته را يك غمزه احیا کرد ۱ 
به ایّاری دوای خستگان و دردمندان را 
الا يا ای حبیب من غمت بادا صیب من 
بجز تو کو طبیب من که یابد جز تو درمانرا 
تو آن کن کز تو آن آید مرا آن ده که آن‌باید 
زمن آنست کان آید که نبود جای شرح آنرا 
ز سافی ازل زان آتشین می ساغرم پر کن 
که بر آتش زنم اسباب خام کفر و ایمان را 
ز خود ای آذری بگذ رگدایان را طلب‌بگذار 
که غافل میزبانی نیست مرتیمار مهمانرا 
صلوات بیکران و تحیات بی پایان بر حضرت زبدة الموجودات و خلاصه 
الممکنات و کلید ابواب‌رهنماگی وشید فتح‌الباب حقیقی وهادی وخشوران وسایر 
بر گزیده‌های خالق منان و خواننده سراسر آفرید گان بفرمان یکتا یزدان یعنی 
محی‌الدین والدنیا حضرت عقل اولین . نطم. 
ذاتی که بیچون و از او جون پیداست 
حیئی که از او درون و بیرون پیدأست 
خود هست گواه بخت و آزادی خویش 
وصفش چکنم که نزد بیچون پیداست 
س۵۱۷- 


در دیده وهم آذری از حیسرت بنگر کهدوصدهزارجیحون‌پیداست 

درود بیشمار و آفرین بیکنار بر مپترین نوع بنی آدم وبرتوین‌اولیا وانبیای 
معظم حضرت بر کشیده دب‌العزت وخشور آباد روانشاد تا ابدالدهر والاباد وسایر 
متابعانش یعنی تمامی رسولان برحق و پیغمبران محقق خاصه آفتاب فلك هدایت 
وفروغ اجم سپپر سعادت و پدر منیر صدر شهادت وشپنشاه کشور رسالت‌بر گزیدء 
دانا داور اشو یشت فروهر زراتشت مپر اسفنتمان انوشه دوان اویگمان که یزدانی 
درود بر او و برخلفا وائمه‌نامدارش که فروماند گان ورطه مجاز را بسر حدحقیقت 
و جات ایدی زسانیده و تشنگان وادی صلالت را زلال حیات زتت‌بارخ سرمدی 
خا تیا تور 

فرزانه سیاوخش موف رساله‌ئیست بنام‌خورتاب که درموضوع کبیسه وطریق 
یافتن روز نوروز و گردش منظومه شمسی وایام سال صحبت میدارد . آغاز آن از 
قرار زیر است : 

دیس از بیایش یکتا دادار وستایش بالگ بروره گار حنین گوید این نیازمند 
بخشش یزدای سیاوخش ور اورمزدبار ایرانی که حون ماه و روزان و نوروز و 
مپر گان و حشن و بیان این والا گروه راستی بژوه‌بادسی کیشان بارسیاندیش‌لاد 
کو وشن وروشن آفتاب و بودن شید گیتی‌تان است . درهر بحش و بپرء ازحایا 
و آغاز و کران هربارء از گشت سپپر . پس دانستن‌سالهای‌روزافز وروزهای‌بازیان 
ونگاهداشت شمار وهنگام آن ازنا گزیریست تا فرو گذاشتی روی‌ندهد الخ.» 

رساله امبرده هنوز بچاپ نرسیده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه ملا 
فیروز در بنگاه خاورشناسی خورشید جی کاما بمبئی‌بنشانی(1394) ضبط است ونین 
اشماری که بترتیب حروق تپجی از الف تای نوشته شامل رساله مذ کور میباشد . 
آبیاتی حند از آن درزیر محض نمونه میدهد : 

امه شور وال ختتوید کف را اشك آتش شعله میجوید که را 


باشد این دزد و فغان الحبیت ن 


ی 


دردم می ندانم تا طبیبت 


س۱۹ ۵ب 


پای‌جان‌چوبینوعشق آذر گشسب ‏ پایداری کو چو پور پوروشب 


تاب‌حسنش شعلهٌ چون‌بر فراخت تیره روزان را در او پرواه‌ساخت 
وادی ناراست و مومین راهمرو ورطه 3 داب 3 9 در ک۳ و 
هست در اول قدم فن فی‌اله هادی این ده بخود ابرده راه 
یاد میدارد ای سیاوش این دی پار بافی مابقی لیس شئی 


سیاری ازاشعار او درجنگ دیگر بنشانی(۳1۳,)9(36419)در بنگاه خاود 
شناسی خورشیدجی کاما بمبلی محفوظ است ونیز رساله دیگر بنشانی(13192) در 
همان کتابخانه پر است از اشعار وغزلیات او. 


۵۲ات 


فرزانه سیاوخش منوجهر 


فرزانه سیاوخش بور منوجهر از دانشمندان زرتشتی و در اواخر سده دهم 
و اوایل سده یازدهم یزد گردی میزیست . در زمان پادشاهی شاه عباس صفوی به- 
اتفاق بسیاری از زرتشتیان یزد و کرمان که‌بهرمان دولت باصفبان کوج نیده‌شدند 
در آن شهر در قریه گبر آباد متوطن گشت . 

جون در سال ٩٩۵‏ یزد گردی بهمن اسفندیار از سوی پارسیان هند بایران 
و سپس باصفهان میرسد و ادبیات مذهبی و داستان دینی را طالب میگردد . 

فرزا نه‌سیاوخش زراتشت نامه و سایر تألیغات شاعر معرونی زرتشتی زرتشت 
بپرام بژدو را برای وی استنساخ و با رسالات دینی دیگر و يك منظومه خوبش 
به هند میفرستد . بخشی از آن منظومه که در روایات ضبط شده در اینجامی - 


اوریم ۹ 
نوشته شد این سحه دلهدیر ز گفتار آن موبد تیز و بر 
زراتشت بپرام پژدو بکام که کرد وصف‌پیغمیر نیکنام 
زر حال زراتشت اسفنتمان که‌جو نر ار ذشت ان ۳۳۹3 هان 
ز افعال و احوال و گفتاراو ز اعحاز و از خوب کردار او 
پدور شپنشاه جم قدر و فر ز دوران گیتی نبیند ضرد 


-۵۷۲۱- 





ز عدلش حپان شاد و آبادباد دن طلم را بسنه از داد باد 


سکندر نشان شاه عباس نام بدورش‌شده‌شیرو گاوهمکنام 
بکرمان و ددیزدبهدین‌بدند طلب کرد با اصفران آمدند 
اگرسال و تاریخ پرسی‌زمن که بنوشتم‌این حرفهای کهن 
گذفته زیزدجرد یسال‌بود نودنیز و پنج با ونبسد فزود 


ت۲۲ 


فرزانه شابور 


فرزانه شاپوربن‌سپل بن شاپور الکوساج چون پدر پيشة پزشکی‌راد نبال نمود 
هی حاییق رفن مج غاری تفن دا و معط تانسته انا بکداقت وی 
خوزستان و بیمارستان گندشاپور و محیط آرام و فرهنگی و علمی آنجا مراجعت 
نمود و بریاست بیمارستان بر گزیده شد و ازطبیبان مشپور و آخرین پزشك‌نامور 
گندشاپور هیباشد . 

شاپور بقول القفطی قرابادین کبیر در پیست و دو باب تدوین نمود که در 
قلمرو خلافت اسلامی و کشور اعراب شرت خاصی حاصل کرد و برای استفاده 
پزشکان و درمانگاهپا قرابادین دیگر پنگاشت که بقرابادین صغیر معرونی است. 
رازی دز کتاب الحاوی و اپن‌سینا در قانون و الجرجانی در ذخیره خوارزه‌شاهی 
مولفه ۵۱٩‏ هجری در تعریف آن سخن میرانند. 

حون عطاران و داروفروشان در تر کیبات داروگی خویش راه تقلب را هی - 
پیمودند » از دربار خلافت فرمانی صادر شد مبتی براینکه کلیه دارو فروشان دارو 
های خودرا طبق نسخه‌های موجوده در قرابا دين کبیر تالیف شایور بن سپل تهیه 
نمایند و بازرسی تعیین گردید که درکار داختن داروها رسید گی کند و متخلفان‌را 
پسیاست رساند . 


۵۲۲ 





بس از حند فرن قرابادین ابن البیان واینالتلمیدنیز برسمیت شناخته شد 
و دارو فروشان داروهای خویش را طبق سخه‌های آن میساختند . 
صاحب محزن‌الادو به سبد محمدحسین خان‌بن‌حکیم محمد هادبخانا لعقیلی 
العلوی‌الشیرازی در کتان خویش مجمع‌الجوامع و ذخایرالترا کیب معروی به- 
فرابادین کبیر مولفه ۱۱۸۵ ه در تر کب دواءاللك از نسخه شایورین سپلذ کری 
بمیان هو ده شیخ‌الر یس ابوعلی سیئا را که بکقرن به‌داز او گام جهان 
هستینپاد مطابق آن‌میداند. درصفحد ۰ع‌جلد ثانی قرابادین کبیر مطبوعه۱۸۳۹ 
میلادی جنین آمده: ۱ 
« دواءا للكث الا کیر باقع است از برای أنحه بافعست از برای دواءالکر کم 
وتفتیح حصاة کند . 
سب دن عبسی بن جزله گفته که دواواللك اکبر نافع است از برای ضعف 
کید و ابتدای استسقا و سردی معده و تفتیح سدها و ادرار بول و گداختن سنگ 
گرده ومثانه و این دوا بپترین دواهای کبد است صنعت آن بنسخه شیخ‌الرئیس و 
این سحه با سخه شایور تفاوتی در ادویه ندارد و تفاوت کمی در حبزی ازداه 
از آوزان ادویه در این دو سحه میباشد . 
بگیرند لك منقی مغسول ۸ددم مغز بادام تلخ مقشر دارچینی ساذج هندی 
قر نفل ازهريك ه درم کما فیطوس فوموه‌رمکی صافی زوفای خشك ازهر يك عدرم 
سنبلالطیب ۲ درم دوقو تخم کرفس فطراسالیون زبره کرمانی زتجبیل چینی از هر 
پك ۸ درم حنطیانا زراو نه مدحرح از هر يك ۷ درم زعفران ۳ درم اسارون ٩‏ درم 
فوقاله‌باغین ۱۵ درم ودر نسخه دیگره۲ ؛ اوقیه ونسخه اول صحیح‌است حب‌بلسان 
سلیخهٌ سودا مصطکی قصب‌الذریره مقل ازرق از هر يك ۷ درم دب‌السوس ۱۲ درم 
وم زیوند حینی ۱۵ درم جعده أذخر مکی از هريك ۳ درم فلل قسط تلخ از هر 
بكك ۱۰ درم سیسالیوس روغن بلسان ازهريك ۲درم و نیم . 
صموغ را نیم کوفته در شراب ریحانی خیسانیده حل کنند و جاقی ادویه را 


۳۳. 0 


کوفته بیخته بعسل مصفی بسرشند . شربتی بقدر بندقه با آنچه صلاح باشد از 
اشر به و مراج این دوا گرم و خشك است در درحه اول و درحه تالث و در نسحه 
دیگر دواء اللك‌الاکیر حب بلسان مصطکی سلیخه قص‌الذریره‌ومقل ذب‌السوس 
ریوند فلقل فقسط سیسالیوس این احزا مجموع داخل ندارد و مساوی دسحه شیخ.- 
الرگیس وشایور است . 

فرزانه شایور در سال ۲۵۵ هجری برابر ۸٩٩‏ میلادی در گذشت . 


دم ۲ 


فرزانه شهربار 


فرزانه شپربار پور رستم بوز بپمرد درحدود سال ۱۲۰۳ رف در فریه 
کوچه بيك حومه یزد متولد و درعنفوان جوانی هنگام قحطی سخت یز دکه‌مردم 
بمردار خواری پرداختند و سنگدلان‌بیر حم بچه‌ها را دبح نموده میخوردند اتفافی 
که در سال۱۲۲۵ دی رویداد ازایران بپندوستان رهسیار و دریو نهمتوطن 
گشت. 

فرزانه شهر یار در نظم اشعار دست داشته است واقعه‌قحط وغلای یزدو كمك 
ملکه انگلستان وپارسیان ومپاجرت بهدینان بپندوستان وسختی ومصایب بیشمارو 
ظلم وستم مسلمانان درطی طریق ومعطلی و ناخوشی و گرسنگی و مرگ دستجمعی 
مپاجرین در بندرعباس وجگونگی رسیدن كمك پارسیان‌ازهند و ارسال زاد وتوشه 
و کشتی بخار از بمبلی ببندر عباس برای بردن بهدینان را که خود شاهد و ناظر 
بوده برشته نظم کشیده و در رساله‌گی‌درسال ۱۲۵۸ ی در بمبثّی چاپ شده .هر چند 
اشعارش سست و ثقیل است ولی جون جنبه تاریحی زرتشتیان را در بر داد فابل 
توجه میباشد . 


ابیات زیر رامحض نموه درح مینمائیم: 


جنان خوردنیپا همه شد گران کسی دا نبد یاد فاش و بان 
جنین گشت این گردش‌روزوماء بحوردنده مردم تن مرده را 


سی۵۲-- 


بسی‌خلق درخانه فرزند خویش 
اگر کس بخانه پدش بچه‌ئی 
زنی از مسلمان چنان پیرسکك 


گرفتند آن زن بیردند خوار 


شپنشاه‌یورب( ۱)چوزینسان‌شنید 


فرستاد حیز و زرو حواسته 
ز بپدین هندوستان آفرین 
بسی حان فقر و یتیمان بزد 


بخورد و نکرداودل خویش‌دیش 
بدادش پمشت جو و دانهگی 
بسی کودکان خورد آن‌دیو رگ 
نگوشمار کردند و کشتنه خوار 
فرستاد بپر فقیران :-وید 
بداد و سخاوت دل آراسته 


فرشته همی بادشان همقرین 


خر ید دد در برد و هرر هگذر 


هنگام ورود پیندر عباس و مشاهده محل‌مسافران گوید: 


برفتم سوی باغ کز هندوان 
بسی خلق افتاده دیدم ز تب 
همه زار و گربان و خسته فکار 
یکی را ز دیگر نبودش خبر 
ز بردین بکردم يکايك شمار 
یکی مرد دیگر بمردن رسید 
پدر پیره سر بود بارید حون 
خبر شد برخسرو(۲)پاك چون 
یف حزی ان راه میتو به پیش 
هماندم حوان <سرو مپربان 


غریبان در آنجا بدند بیگمان 
گرفتار بودنه خون بسته لب 
برخ اشکبار و بدل بیقرار 
نههوشو به‌توشو نه‌خوآب و نه‌حور 
که درحال مردن رسیده‌است کار 
جوانی‌سر از خیمه‌بیرون کشید 
پسر آه کرد و شدش جان‌برون 
که زرتشتیان گشته خواروزبون 
گرفتند یکسر ز دنبال و پیش 
شتابان بیامد بر خستگان 


فیتف ان شحت: | ای ود 


حکیمی فرنگی بپمراه بوه 


(۱) مقصود ملکه انگلستان است . 

(۲) ملاخسرو پسر مپربان و برادر ارباب کیخسرو مپربان موسی دبیرستان 
کیخسروی است . ملاخسرو با کمك فرزانه مانکجی در بندر عباس نفوذی ب‌ایت داشت 
و در آن‌بندر ورفسنجان برای مسافرین زرتشتی که بهند آمد وشد داشته| ندمسافر خانه 
بنا نمود. 

ت۲۷ ۵ 





۱ جو حسرو حنان دبدزأن‌دوستان 
حبر چون شنیدند هندوستان 
پستند یکسس برمت میان 
خوراك و لباس و رر دی شمار 


نوشتند از بپر خسرو که زود 


زر و رخت و توشه فرستادهایم 
بسی را بکشتی بادی دوان 


ی 


بسی مرده بودند دز بحر و آب 


۲۸ هب 


تلکراف ص او به هندوستان 
زراتشتیان جملگی دوستان 
درم خوار کردند از بپر حان 
بکشتی دودی بکر دسد باز 
روان کن شرآن‌را مدشتی دود 
د گر هر جه خواهند آماده‌ایم 
نمودو د گر را ز دودی روان 


بسی رز ده دید بل کته 0 


موبد فریدون 


موید فریدون پور دستور مرزبان دانشمند زرتشتی کرمانزمین وبرادردستور 
بزرگی آن شپر بود . درعلم‌دین سر آمد وبسا از قطعات احلاقی ومدهبی رایفارسی 
مانند برادر خویش دستور نوشیروان بنظم در آورده است . نامه‌منظوم او که‌درسال 
64 بزد گردی بهند فرستاده است در بخش سوم این کتاب آمده است . این‌چند 


ست ار اوست : 


بنام جپان آفرین از نخست که ازقول‌اوهست‌هرزند وست 
همه وست از کته او بود خنك آن کسی کاین‌سخن بشنود 


س۵۲۹- 


دستور ملا فیروز 


دستور ملا فیروزپوردستور کاوس پور رستم از شاعران و نویسند گان‌دانشمند 
وعاری پارسی و مویدان موبد گروه قدیمیان هند است . اصل او از قریه سپرورد 
ایران است و نیا گانش درحدودسال ٩۳۷‏ یزد گردی‌بپندوستان مپاحرت‌نموده‌اند. 
در اوستا ؛ پپلوی .فارسی » عربی تر کی و گجراتی استاد وازعلم نجوم بهرء وافی 
داشت و در رباضت وعرفان گام میرد .درویشی پوه و آرسته و به درفگر جمع بار و 
پنه . خوابگاهش بوریا و بسترش تخته چوب و خوراکش بقدر چند مثقال بود. 
حکومت انگلستان محض تقدیر از فضل و علم وی‌ماهی چپارصد روپیه دردوده‌گی 
که پشیز ارزش لیره را داشت برای او مستمری مقرر نمود . 

نت بازسان و اسان ۵ داش ان وتا نو ودرا شیر متا داش 
خاوزشناش هعرون استاد رهاسات دزستاش اوه گویله. 

دملا فیروز در حالیکه زبان هندی را فراموش‌نموده بود ودر فقر ومسکنت 
میزیست وارد ار کرو تن وجون در گذشت از دانشمندان تامور و صاحب جاء و 
مقام عالی بود وهمگی از فوت او أِ" میحورد ند.» 

ملافیروز در سال ۱۱۲۷ بزد گردی درقر به برودج متولد مد چون به هشت 
سالگی رسید پدرش با خانواده خود بشپر سورت که بواسطةٌ بازر گانان انگلیسی 
موقعیت مپمی احراز موده بود هجرت مودند . دو سال بعد باتفاق پدر حویش 


۳ 


ملاکاوی‌پن رستم بایران رهسپار شد وسه‌سال در یزدنزدمو بدان‌موبد دستور مرزبان 
پور دستور هوشننگک بتحصیل علوم مذهبی و زند ویپلوی و اوستا وفارسی پرداخت 
در اوان کود کی او را نام بشوتن بود و در دوز دین و ماه اردیبپشت قدیمی سال 
۱ ۱۱ بزد گردی در منزل‌بهدین آردشیر پور بهرام درخره‌شاه در حصور دستوران 
و موبدان یزد وزاد ومراتب موبدی را بآخر رسانید (۱) حنانکه در اینمورد در 


سفر نامه ۳3 بن:(۲) 
باستادی ز بهر زند حوانی سپردندم ز روی شادمانی 
یزشن ووسپرد کردم‌جوانجام همان‌خرده اوستا یافت اتمام 
مه اردیبپشت ورود دین بود چنان‌چون‌رامورسم‌راستین‌بود 
حل ويك‌باهر ار وصد گذشته ز آخرشه که در ابران‌نشسته 
بقرمان حدا بوزود کشتم به ادویس آمدم آنجا دشستم 
بیامد پیش من دستور ایام بعلم و دین مکمل مرزبان‌نام 
بسی اندرز و پندم‌داداز دین که‌جزنیکی توا ندردهرمگزین 
تو نیت راهومت میدار دایم بگفت هوخت دایم باش قایم 
هميشه دار کردار توهورشت جواینگ, دی‌روان زدیووارست 
ازاین گفتار هاشد گفته سیاز نی اددرزها دادم سزاوار 
ببایه گفت آنکه از اوستا نباید که خورد فیروز بستا 
بخانه برده تعلیمش نمایم براو هر بند دبن حمله گشایم 


ما فیروز 3 ار اتمام دوه تحصبلات اوستائی دز درد باتفاق تدار غر دمت 


سنو سس سرت 





و ین 


(۱) مندرجات نامه یزد مورخه خر‌داد روز و آبانماه ۱۱۶۲ يزد گردی از طرف 





موبدان و کلاندر آن سرزمین بگروه زرتشتیان هند بویژه دستور کاوس پور دستسور 
فریدون و بیدین دهنجی شاء‌پور منوچهر محفوظ در بنگاه خاورشناسی کاما در بمبگی 
بشماره ۲۱۵۷ ۱ 
(۲) رجوع شود بشماره نسخه‌خطی 300 (۳۰)5۵۵ ۳۱۰ در کتابخانه مذ کور در 
بمیگی 
تا ۵۳ - 


اصفپان نمود و سه سال در محضر درس علمای آنجا بتحصیل نجوم » منطق.فلسفه 
حکمت. الپیات وصرف و تحو پردا ختازهردری استفاده‌ی‌برد و درا کمال‌خویشتن 
بکوشید چنانکه گوید : ۱ ۱ 


سه سال اندر صفاهان شادبودیم ز هر اندیشةٌ آزاد بودیم 
بسی دیدیم از ارباب دانش ز اهل‌علم وفضل ودیدو بینش 
بسی شرا دیدیم و بزر گان بسی ارباب حال و اهل عرفان 


آنگاه که ملاکاوس بنابدعوت شاهنشاه ایران کریمخان زند بشیراز رهسپار 
و مهمان شهریاری گردید . ملافیروز نیز باتفاق پدر مدت سه‌سال ونیم در آن شهر 
بتحصیل علم و دانش مشغول و از هر گوشه توشه‌گی آمدوخت . در بایتحت ابران 
پسیار خوش وخرم ودر بین‌علما ودانشمندان میزبست . چون پدرش‌زمزمه‌حر کت 
را آغاز نمود مشوش و پریشان گردید و دل ازمیپن باستانی خویش بر نمیداشت‌در 


سفر نامه گوید : 
سه سال و یم در شیر از بودیم بارام و بعیش و نار بودسم 
بیادم آمدی از هند گر نام بمن میگشت تلخ آن‌عیش و آرام 
که بایستی از اینجا کرد دودی میان جاهلان کردی صبودی 
ز اهل عقل و داش دور بودن وز آن مرده «لان رچجور بودن 
از آن بیدانشان زنپار زنپار مرا بپتر از ایشان صحبت نار 


آدی پارسیانی که امروز بعلم و هنر آراسته و در فرهنگک باستانی شهرء 
آفاق و از نقات معتبر میباشند در آن‌عید از زمرءٌ بیداشان محسونت و زرتشتیان 
ابران سبت بانپا سمت استادی را داشتند . ملا فیروز پس از ۵ع دوز مسافرت 
تخت دنز اهراک که زان تیدا سرا مان و واره قفاو شم ومریازن س با 
فرماندار شپر بود در آ:جا بتحصیل السنه تر کی و عربی کوشش نمودو در هر دو 
زبان مپارت پیدا کرد. 

ملافیروز یس از سه‌سال اقامت در داد و سیاحت کر کوا* و موصل از راه 


مس ۵۱۳ مت 


بصره ودریا درروز اسفندارمد وماه آمرداد سال ۱۱2۵ یز گردی واره بندر سورت 
وخانهٌ مألوی خویش گردید . ولی در آنجا چندان توقف‌نکرد و در بمیگی رحل 
اقامت افکند و بتدریس و تعلیم بپدینان مشغول و در تبلیغ تقویم قدیمی ضساعی 
ابراز و جندین رساله در ثبوت حقیقت آن نگاشت و هنگامه‌عابرپا کرد . جنگ 
فلمی سختی بین قدیمیان و شاهنشاهی یارسمی‌هابوقوع پیوست وهريك درحقیقت 
تقویم خویش که هر دو بواسطه‌عیم رعایت کیسه در اشتباه هستند دلایل ایراد و . 
رسالهه نگاشتند . 

تالیفات ملافیرور از اینقرار است : 

۱ - مختصر ردجواز» جواب کتاب خروه‌اویژه - بزبان گجراتی ودرموضوع 
تن و تقویم و پاسخ اعتراصات دستوران وسران گروه شاهنشاهی است ودر سال ۱ 
۸ میلادی (۱۱۹۸ ی) طبع شده. 

۲ - دین خرد - منظومه‌است فارسی و از مراسم دینی زرتشتیان صحبت‌می 
دارد و متضمن ۷۸ برسشی است که پارسیان هند ازموبدان ایران نموده و باسخی 
که سرانزرتشتی ابران بان‌داده‌اند این‌رساله بطبع درسیدهو بشماره(7 .]11 ۲(۷) 
در بنگاه خاورشناسی کاما در بمبکی محفوظ است . دین خرد دادای ۲۹۰۰بیت و 
در سال ۱۱۵۵ بزد گردی گفته شده محض نموه پرسش و یاسح شماره ۱۳ آن در 


اینجا میآوریم . 
بهند آددر حه از بپدین ودستور که میباشند اهل ثروت و زود 
ز حد دینان 3 ودحتر علامی و یزیا رز 
دا یی وراه عونت از او گیر ند خدمت‌از کم و بیش 
افشااش ساره ایا زجد دینی دهندش سوی‌دین‌راه 
جو آموزندایشان زند وهم وست کمر ازیند دین‌بندندشان‌حست 
درون شاز قنور کیساو که مطبوخ طباز 
پزند وهم خورند ازدست‌ایشان همه بهد ین ومو بد آن‌خوروخوان 


۵۳۲ 


حو میمیرنه و رخت زنهد کانی 
باستودان نمی بنپند مرده 
که اینها بچه درو هستند 
نشاید استخوان قوم بپدین 
حوداردز ند گی‌آن گشته‌محروم 
جو میرد همع استودان کنندش 
ورا باید باستودان بردن 

پا 


غلامی و کنیزی را پس ودخت 


اول باید نظر دستور و بهدین 
نباشد چون ورا نقصان از دکار 
بیاموزد اوستا در ره دین 
روا باشد بدین مردیسنان 
بسندیده نباشد ليك این کار 
که احل هند ازموید و بهدین 
خورند ازدست‌ایشان آب‌وهم نان 
جو ایشانرا اجل دامن بگیرد 
در آن بیجازه نت کز مرده 
سخن گویند لا بعنی و بی حا 
۵ 
بباید عش‌شان با بعش بهدین 
هر آنکواین سخن‌از لب‌بر آرد 
ز دخمه‌منع سازد هر که‌آنرا 


بر ران نود آن مرد مابع 


درئد و میروند از دار فانی 
حنین گویند بپر آن و درده 
پدر با مادرش بت می پرستند 
بدینها جمع کردن در ده دین 
روا باشد ز دستش حورد مطعوم 
علیحده ورا حائی ندش 
و یا جای دگر شاید سپردن 


سح شماره ۱۳ 


زجد دینان‌خریدن‌حق‌روا گفت 
کند بر مال وجان ودینو آئین 
خرد گر مزدو کرفه‌هست‌بسیار 
در آره مرو را در دین هدین 
سندیده بود بزديك یزدان 
بودنزديك عقل این سختدشوار 
انیران زاد گان تن در دین 
به حین زند گی باشند یکسان 
زر دسا ۳1 ۳ زیشان ودیرد 
که عمر خود براه دین سپرده 
که نبود این‌سحن راخودسرویا 
بود اولاد 2 اسان ابپران 
بادن در ستودان در ره دین 
ز دین ایزدی پپره دسدارد 


بمر گرزان کند ارزان روان‌را 


ند‌ارد اف سحن را سپل سامع 


معاتب طالحی پر از گناهست 
بود وأاج‌حه برمو بدجه‌بپدبن 
کنندش عزت و حرمت‌فراوان 
که گرددز ان خدا خشنودو خرسند 
۳ و بمااین‌گشت طاهر 
بما گفت این سخن کاوس دستور 
که اندر هند از دستور وبپدین 
مزاحم میشوند | کثردر اینکار 
که فرزندان‌حددین دربپی‌دین 
بسی باشده دعید از . عقل انشکار 
بزراتشت سفنتمان یمسر 
جمیع مردمان را راه تنمای 
دگر آنکه حو میاید هشیدر 
سیو شاس و هشیدر ماه و بامی 
بدین آرند ایشان جمم‌جددین 
بدین بر هآنو حجت‌ف رض‌دینست 
9 درو ندان و فرزندان درو ند 
ثوابی بس عظیم و کرفه بسیار 
تا نیم که را ی دیما 
آفوان ‏ هان ی و 
ز رستاخیزشان گوباخبر نیست 
بر اه باطل و بطللان روانند 
کسی کوفایلزینسان‌مقال‌است 


| گر بپدین بود بایدکد بهدین 


- ۵۳ 6- 


بییش مپر و رشن‌او روسیاهست 
که آنرا کو گرفتستند در. دنو 
در ۳ در دندش در سمو دان 
بپشت گوش ننداز بد ان ید 
اشنیدن بسی رنجید حاطر 
که باشد رستم پر بور را دور 
علامان را تب 3 در دین 
دمودستند بند و بست و آقرار 
ی و مسازند بهدین 


پو 3 دوم فرموده دادار 
که عالم را هدایت کن بدین‌در 
هدایت کن ردلشان کف بزدای 
روا گردد از آو حون دین داور 
جو آیند این بیمیر‌های تامی 
همه دروند را سازند بپدین 
ز شك دود آبن‌سخن‌عین‌بقینست 
بدین مزدیسنان اندر آرند 
دسا کندهر 3 که‌اینکار 
زدین دروند و غاقل از خدایند 
بدرو ندان بود این‌حو یو ۳ 
زدینداری درأیشان‌خوداثر نیست 
مصل و ضال ایشان در حرانسد 
ورا گفتن ز بدینان محال است 


کته توف 15 افزاید بهی دین 


۳ - سفر نامه - منظومه‌گیست فارسی شامل شرح احوال ومسافرت ملا فیروز 
و بدرش‌مالاکاوس هنگام حر کت ازسورت‌تا ورودبپندوستان ودرسال۱۱۵۳یزد گردی 
سر‌وده شده . 

این دساله بطبع رسیده و در بنگاه خاورشناسی کاما در بمبکی بشماره - 
5 (وجه) . 11.۳ محفوظ است . 

> - رساله استشهاد ‏ شامل پرسش و پاسخپائیست راجع بتقویم زرتشتیان که 
از محضر علمای اصفپان جمع آوری شده است . این رساله در سال۱۸۲۸ میلادی 
(۱۱۹۸ی) در بمبتی حاپ شده است . 

ه - ادله قو به بر عدم حواز کبیسه‌در شر بعت‌زر تشتیه - این رساله‌درموضوع 
تقویم قدیمی است و در سال۱۸۲۸ م(۱۱۹۸ی) جاب شده است . 

۱۱۵ دندنامه - منظومه‌ایست بفارسی‌در اخلاق ودرروزسروش و بپمنماه۰‎ - ٩ 
: یزه گردی در بمبئی باتمام رسانیده.در خاتمه کتاب گوید‎ 


بتائید یزدان برور سروش مه بپمن ای مرد با رٌی وهوش 
سب دد بشاه حپان ده هزار و صد و ینجه ای تیکمرد 
ز هجری هزار و صد وینج‌بود نود نیز بر وی بباید فزود 
بیوم الخمیس وز شعبان چهار گذشته به ای مرد با هوشیار 
که این نظم‌نیکو بپایان رسید ز بستان طبعم گلی بشکفید 


کتاب اولین بار درسال ۱۲۲ ی در دمبئی بطبع فتاه است: 

۷- دساتیر معروق است و آنرا ملا فیروز درعپد خود بعالمیان معرفی 
نمود ونحستین بار باترجمه انگلیسی ارسکین و تدوین فرهنگ لغاتش(۱ )در سال 
۸ ممللادی در دو جلد طبع ومنتشر نمود . ۱ 

۸ - حارحنامه در سه حلد متضمن حبل هزار بیت از تألیفات عمده اوست 

(۱)رجوع شود بنسخه خطی فرهنکك لفات دساتیر بخط خود صلا فیروز بشماره 
6 . 1411در کتابخانه ملافیروذ بمبکی 

سب۵۳- 


که بخواهش جوناتن دنکن استاندار بمیگی سروده و مندرجاتش شرح فتوحات 
انگلیسپا در هندوستان میباشد . 

تألیف این کتاب درسال>۱۱۷یزد گردی (۱۲۲۱ ه ۱۸۰۷م) شرو ع وتاوقایع 
سال ۱۸۱۷ میلادی (۱۱۸۷ی < ۱۲۳۳ « ) و شرح تسخیر پونه را داراست . ما 
فیروز حارحنامه را تادم مر کش در هفتاد سالگی تمام نمود . کتاب مذ کوریس از 
مرگ وی بتوسط برادر زاده‌اش ملارستم‌ین کیقباد در سال ۱۸۳۷ میلادی بطبع 


زسبش . ابیات رس در حله اول کتاب دروصف حال حود و ستایش ابران گوید: 


بایران برفتم ر هندوستان ز بر خارجنگل‌سوی‌بوستان 
دوشش‌سال‌بودم در آنس‌زمین که بادا بر آن‌بوم وبر آفرین 
زمینش سراسر بودکان علم سرشتش خدا گوئی از جانعلم 
بسی دیدم از ویژ گان حرد که گفتی‌روانشان‌خردپر ورد 
دل هر ۳۹۹1 همجو دریاز در تپی از خس حبل و ازعلم پر 
ز هر گونه دا نش همه مایور بسیرت فرشته بصورت بشر 
سیرده‌بدیشان خجسته سروش کلید در دانش و رآأی‌وهوش 
در آن مدتم بحت دمساربود که حشمم بدیدارشان باز بود 
ملافیروز دارای غزلیات و نامه‌های‌منظومزیادیست جنانکه‌درشکایت ازروز گار 
گوید :(۱) 


ز غصه گشت دلم لخت لخت و از دیده 

مدام خون جگر جای اشك ریزانم 
وصول تیر بلا را تنم بود آماج 

ورود سهم حفا را هد بود جانم 
ز سرد مپری این نه سپپر سفله نواز 


همیشه لعل بدامن ز دیده افشانم 





وس وس حصوه جی مه 


(۱) دجوع شود بسفینه بشمازه[ ۲۳7 در کتابخانه مپر‌جی دانانوساری گجرات 


ب ۵۳۷ 


لالم است که باه رکه دوستی‌سازم 
چو دشمنان بکمین باشد از پی جانم 
شود چو زهر مذاق مرا ا گر الیاس 
پدست حویش دهد جام آب حیوام 
شودچوغول گر ازالتفات حضرت‌خضر 
شود دحار بکوه و در و بیابانم 
در زیر بخشی است از نامه منظوم بدستور فرامرز پور دستور سپرآبجی‌هپر 
حی‌رانا دستوران دستور زمان درهندوستان (۱) 


سیما بگذر از الطاق ویاری پنوساری سوی دوستداری 
کزو شد دوستی را تازه‌بنیاد گلستان وفا زو گشت آباد 
به بستان محیت تخل بر باز «پال مپر شد زو بر ز اتمار 
ریاض روضه گلزار الفت گلی از کلین باغ مودت 
فروزان احتر برج سعادت در حشهده در درج سعادت 
ببزم مهپربایی شمع پر نور فرح بحش دل یاران مپجور 


ملاقیرز در هشمم وت ۱۸۹۳۰ مبلادی ۷۱۲۰ ۷ امرداد رور و 
اردیبپشت‌ماه (>۵۱۲ ۲۰ رییم‌الثانی) گیتی‌را مکی هه ها عم یو و رل 
فاصی استیناق میتی دمحرد استماع حبر در گذشت ملا فیروز درهمان روز بدوست 
خویش داداباهای پستن جی وادیا نوشت : 

« از استماع خبر در گذشتدانشمندمحترم ملافیروزین کاوس نهتنهااینجانب 
شیاز اسف کرذیشم بلکه دی ان ی اتوهتاف خواهند گفت ریا متام 
او نزد ادیبان بسیار بلند و همه احترام فراوانی تسبت باو قائل هستند . فقدان 
این دانشمند که گوهری گرانبها بود برای پارسیان خسارت جبران نایذیری‌است 
حونکه بامرگی خویش فضای درخشان فرهنگ مزدیسنا را تاريك ساخت و دیگر 


وم تم یت بت بت ی ات وس بیاجع خی تست و ات خی سس سا سوت اس ار تست و 


(۱) رجوع شود بسفینه بشماره 71 در کتابخانه مهرجی دانا نوساری ؟جرات 


-۵۳۸- 


خاورشناس واستادی مانند او سراغ نداریم که درحل معضلات دین کوشش‌وزوایای 
تاريك آنرا روشن سازد. اینجاب شحصی راحون او داشمند ومپر بان وروف‌دربین 
مردم هندندیدم .» 

ملا فیروز کتابمای خطی ذبقیمت بسیاری درهمه گو نه علوم و فنون که بالغ 
برهشتصد جلد میشوددرطی حیات خویش جمع آوری نموده بود ۰ کتابپای‌نامبرده 
اپنك در بنگاه خاور شناسی خورشيد جی کاما در بمبكی تحت عنوان کتابخانه ملا 
فیروز در دسترس استفاده‌عموم‌قرار گرفته نت 


۵۳4۹ 


فرزنه فولاد 


فرزانه فولاد پور دستم دانشمند زرتشتی کرمان زمین است . بسیاری‌ازاشعار 


او و اشعار دت ان رأهدین سپرآب‌این کات منجم کرمانی بعرمایش فرراه 


مانکجی هاتر دا در مجموعه‌نی ضیط دموده‌است ۰ 


جنگ دأمیر ده درشهر دور رود ور وردینماه ۷ یيزه گردی کتا رد2 


و بشماره ۳0۵(212) 1۳ در بنگاه خاور شناسی خورشید حی کاما بمبئی محفوظ 


اس 


ای .رل بت از اببات مفعصل اوست در مناحات و اوضاع روز کار و ساقی 


نامه . 
بروز فیامت بفریاد رس 
الش در آن عرص رستخین 
که از رحمتت هستم‌امیدوار 
همی شرمسارم بپیش نو بس 
برابر همه دوست باشند و یار 
همه بد دل و بدتن‌وبد گمان 


نده ساقا می ده می نده 


۳۳۲. 


که‌فریادرس نیست‌غیرازتوبس 
نشاید که برمن نمائی ستیز 
که بخشی گناهم بوقت‌شمار 
د گرشرمسارم‌مکن‌پیش کس 
پس سرهمه دشمن و تابکار 
ز چرخ وفلك الامان الامان 
تفافل مکن جام پی‌پی بده 


که دنیاست فانی وبی اعتبار نشد با کسی این‌جهان‌بایدار 

ذکری از سال زند گی فرزانه فولاد در ابیات او بنظر نرسید گمان میرود 
در سده دوآزدهم یزد گردی میزیسته . 

يك نسخه خطی پرسش وپاسخ هفتاد وهشت بشماره 7 ۷111 1 محفوظ در 
بنگاه حاورشناسی کاما که مورحه سال ۱۱6۲ یزد گردی است بدست او کتات‌شدء 


است . 


-0۶۱- 


دستورملا کاوس 


دستور ملاکاوس‌بن موبد رستم از دستوران داشمند پارسی است در علم تجوم 

و اسطرلاب استاد بوه . برای تحقیق از حقیقت اختلاق‌یکماه پین تقویم‌زرتشتیان 
ایران و پارسیان هند و پرسش بعضی مسال مدهبی بخواهش دهنجیشاه منجیشاء 
از سرمایه‌داران و بزر گان‌بارسی‌سو رت بایران رهسیار گشت . ملافیروز دراینمورد 


در سفر نامه گوید: 

۱ بلند اندیشه دهنجیشاه ناقش 
ولی از بپپبر بیشی صارت 
که در ایرآن د بپر دین روائی 
ره ارچه پر حفا و ترسنا کست 
کدامی‌از شما رین جمع‌دیندار 
چو بشنید ند آن‌جمع‌این‌سخن‌را 
تجنبید! ندر آن کس رادل ور گی 
مگر بابم ز جمله مسردم راه 
که من بندم کمر پيشك‌دراینکار 


زمانه داده از هر یاب کامش 
پباید کرد کس را این حسارت 
توقار نی این اشتاتس 
رونده را نگپدارنده با است 
کمر خواهید بستن اندر اینکار 
ام با م93 اون ۱2 
بماند اس جواب حمله از تك 
بی دفتن سینه دست ببپاد 
مرا توفیق بخشد فسل دادار 


بنابراین باتفاق فرزد دهسالةٌ خویش ملافیروز در روزدی+مر وشپر یورماه 
۷ زد گردی (۱۷۰۸م) از راه دریا و بنُدر عباس عازم یزد شد . حاحی محمد 
ت۵۲ 


حکمران پندرعباس در ساحل دریا با نهابرخورد و تفقد و مپربانی نمود وچنانکه 
خواهیم دید هنگام ورودشان باصفهان نیز نسبت باآنها خدمات شایانی انجام داد . 
بقول مللا فیرور . 
کلید کار ما چون بود با او خدا کردش بما بر مپربان خو 
از او در اصفبان بایست بی‌رنج بدست مارسد مطلوب چون گنج 
ملاکاوس بس از حپارماه وحپارده‌روز و تحمل مشقات ورحمات سفر در روز 
مانتر سفند ودیماء درمیان هلهله وشادی جمعی انبوه از زرتشتیان که باستقبال آنها 
شتافته بودند وارد یزد گردید . حماعت زرتشتیان یزد آنپا را درمنزل بسیار عالی 
جادادند و در مپمانی سعی پلیغ نمودند. کلانتر زرتشتیان یزه مالابپرام اردشیر 
<رمشاهی مرد شر یف و مالداری بود قبل از ورود ایشان برای اجام آمر دیوانی 


بشیراز بایتحت یل کت رفته بود ویس از دوماه مراحعت‌نمود. 


به‌یزدا ندردر آن گه کدخدا بود فرادون نیتی مره خدا بود 
شیف | بدا بود او سردار آسیم " بهیزد آندر فرآرونش زر و سیم 
به آرام و به‌هش بپرام نامش زمی خالی نبودی هیچ جامش 
در آنگه رفته بود اوسوی‌شیرار به‌یزد آددر ببود آن مردیرسار 


سس از مراحعت کلانتر برد انجمنی در آتش بهرام تشکیل‌وپاسخ برسشپای 
هید بایشان داده‌شد ۰ آما راجم باحتلای تاه در تعویم حون بارها در گذشتد در 


ان خصوص بمادات مفعصل ۱۹۹ شده دود وحون برسش اخیر ناشی ازضدت وادعای 


باطل بود در جواب حودداری نمو د ند . 


نمیدانند حز دعوی باطل ز علم و عقل میباشند عاطل 
بظاهر با بپر حودستاتی بباطن گشته از دین خدائی 


ملاکاوس فرزند خویش ملافیروز رابدست موبدان موبد یزد دستور مرزبان 
سرد تاوی را ثر ببت ودر علم دین و حل مسدائل مدهی , استاد ساره و حود سدو ی 
کرمان رهسیار گردید ودر آ نسامان نزد استاد فن درطی مدت یازده‌ماه ستاره‌شناسی 


0۵ 6۲ 


یاد گرفت و بیزد مراجعت نمود. 

ملاکاوس نحستین تقویم خویش رادرنوروز سال ۱۱۳۹ یزد گردی استخراج 
و فرماندار بزد محمدتقیحان معروی بحان بزرگی تقدیمو مورد نوازش وملاطفت 
واقع گردید و گاه و بیگاه بمجلس او دعوت میگردید . زرتشتیان یزه دد آندوره 
از داش نجوم وستاره‌شناسی بی‌بپره بودند . 

ملاکاوس در تعلیم دو نفر از جوانان زرتشتی یکی موسوم ببیمن و دیگری 
بپرام‌بن سرخاب ول سعی بلیغ نمود . ملافیروز گوید : 


دو کس راداد تعلیم و پیاموخت چراغ‌مرده‌باز از نو برافروخت 
بپمن بپرام بقول صاحب سفرنامه شخص بدخوگی بوده وحق‌استاه وپیمان‌را 
فراموش مینماید لذا گمنام میگرده ۱ 
فرامش کرد حون او حق استاد خدا آموخته را بردش از باد 


بهپدین بپمن مللایبپرام اردشیر کاتب يك نامه مشروحی است دد مورد کبیسه 
که دستوران و موبدان یزد و بپدینان درمنزل ملابهرام اردشیر کلانتر درخرمشاه 
بامشاوره یکدیگر و اصرار آقا محمدحسین یزدی مینویسند نامه مذ کور مورخ 
خرداه و آبانماه۲ع۱۱ یزد گردی مطابق ۲۵ محرم الحرام ۷ حهجری است (۱) 
آقامحمد حسین هنگامیکه برای دادوستد بازر گانی بیندر سورت میرود موبد زاده 
منوحپرجی خورشید جی را که بتجارت مشغول بوده ملاقات مینماید و منوچپر 
حی از او خواهش مینماید موبدان یزه را وادار نماید تا در مورد اختلای یکماه 
تقویم پاسخ مقنعی بدهند تا اختلای‌ازبین برداشته شود وخوداو نیز برای‌اطمینان 
پارسیان پاسخ موبدان را مپر نماید تابیقین دانسته شود که موبدان هند آنراجعل 
ننموده‌اند و برای اطمینان نمونه مپر اورا گرفته پیش خود نگاهمیدارد. 
ار فرزاه مپر امین سرحاب ول حرمشاهی همینقدر اطلاع در دست است که 
(۱) رجوم شود بنسخه خطی بشماده 3)008(295] محفوظ دریتگاه‌خاورشناسی - 
ما تفن 
سر و 


در زمان خود درعلم نجوم و اسطرلاب شپرت خاصیرا دارا بوده وبشا گرد وتامین 
او معروفی ببپرام دلاك که او نیز درخرمشاه میزبست بیش‌گوئیهای بسیاری نسبت 
مید‌هند . 

ملاکاوس پس از سه سال اقامت دریزد عازم اصفهان میگردد واز علمای‌اسلام 
آن شهرستان در خصوص حقیقت تقویم تحقیقات و استشپاد بعمل میآورد .در آن 
موقع بواسطه قتل عام زرتشتیان که درزمان شاه سلطان حسین صفوی ( ۱۱۲۵ - 
سهق) صورت 9 یموق ی رز تفت دز آصقیارن بت شب 

ز زرتشتی ولی آنجانبد کس ز بپدپنان همی بودیم‌ها بس 

حاجی محمد حاکم بندرعبای و آشنای ملاکاوس سمت فرمانداری اصفهان 
را داشت نسبت با نپا اعزاز وا کرام بیشمار بجا آوره وتاحدی میزبانی آنپا دا بر 
عبده گرفت : 

در دوران اقامت مللاکاوس در اصفهان بادشاه وقت کریم‌خان و کیل‌الرعایا به 
در وه له نواعت مس همست فآ داوم نود نیت معا وود 
سال بطول انجامید . محصورین با کمال رشادت دفاع مینمودند . فرمانداراصفهان 
با میزپان ملاکاوس از نتیجه پیکار بسیار نگران‌بود . روزی ضمن صحبت ازاسراد 
نجوم وتأثیرات آن برپشر ازملاکاوس نتیجه جنک نامبزده و پیروزی داپرسید که 
با کدام طرفی خواهد بود ... ملاکاوس با كمك اسطرلاب دوز و ماه وسال شکستن 
استحکامات بصره را تعیین و گفت پیروزی با شاهنشاه‌ایران است .فرماندارمسرود 
گشت و ماوقع رابحضور شاهنشاه‌پیغام کرد . کریم‌خان‌ملاکاوس رابشیرازخواست 
لاجرم فرماندار وسایل حر کت اورا فراهم ساخت. 

هنگام ورود بشیراز خواجه عبدالهُ نامی معروفی بآ قا از سوی‌شاهنشاه‌مآمور 
میزبانی او گشت پس از یکماه بحضور شاهنشاه مشرنی ومورد شفقت وتلطتواقم 
و بوصول خلعت سرافراز گردید . ملاکاوس شاهنشاه را از اوضاع فلکی و نجوم تا 
آنجائیکه باطالم خود او پستگی داشت مستحضر گردانید. شاه خوشحال گردید 


۵56 


و مواجب ووظیفه شایسته برایش مقرر ساخت وفرمود هندوستان را فراموش کند 
و بار دیگر دل بایران پندد . 


بباش اینجا زهندستانمکن باد بشیراز اندرون میباش دلشاد 
خورد شکر اگر در هید مردم بو فانع شو دشر ما بگندم 


اما ملاکاوس بعدر داشتن ال وعبال در همدوستان از اقامت در ایران یوزش 
و اس 

و هه عون شش وک سسوم ارت تشاهتفاه اما اسر زان فوو ی 
وشاهد بیروزی زا قواغوان یدنه . هزده قح در کمترین زمان‌بیایتخت رسید. 
شاهنشاه بارعام داد بمستحقان خلعت بخشید . اسیران بصره از حمله سلیمان خان 
حا کم وسالار آنشپر را برخلانی انتظار بئواخت و بپلوی خویشتن جایداد .جون 
از حقیقت بیشگوئی ملاکاوس سخن بمیان آمد‌شاه باحضارش فرمانداد ویرانوازش 
نمود . دلجوئی کرد ؛ باعطای خلعت وبخشش سرافرازش فرمود ومقامش راددبین 
افران و امنثال بیفزود . 

در اوایل اقتدار سلاطین اه و زرتشتبان کرمان بو اسطه فشار و ستم 
مسامانان و محرومیتهای کلی از حصار بند شه رکه آنموقع کواشیر نامداشت به 
اجبار خارج شده بیرون دروازه سمت شمال اقامت اختیار کردند . خانه و بازاد و 
درمپر و آتش بهرأم ساحتنده در آن محل زند گانی مینمود تا نکه‌دوره‌سلطنت 
پشاء سلطان حسین رسید و محمود قلزم اقغانی بعزم تسخیر ایران از قندهاربسمت 
کرمان حمله آوود ۱ 

شهر گواشیر بواسطه استحکامات سخت و قلاع معتبر فتح نگردید . لاجرم 
بمحله زرتشتیان در بیرون شپر ربخته آنبا را غارت وقتل عام ومساکن ومنازلشان 
را آتش رددد . بقیة‌السیف در حدود يكث دهم جان پدر برده باحال وتان داخل 
حصار شپر پناه بردند . این گروه که شماره ايشان اندلك ومسلمانان بانظر حقارت 


وتنفر بآنها مینگر‌بستند ول صاحب تاریخ کرمان (۱)مورد حمله وفشار اوباش 
واشرار واقع وهر روز بلکه هرساعت انواع مختاف آزار وستم میکشیدند .چنانکه 
این بند گان خدا مالك مال وعیال خود نبودند وهريك ازمسلمانان ساک نکرمان 
هرنوع تعدی و طلمی را که اراده میکرد با نا مینمود . این امر تا سال ۱۲۲6 ی 
ادامه داشت تا آنکه فرزانه مانکجی صاحب از بمبئی بایران واره و باحسن تدپیر 
وزحمت و مخارج پیشمار بتدریج زفع ظلم و تعدی ظالمان را از آنها نمود . 
۳ ازطلمپای فاحشی که در همان اوایل قتل و غارت عمومی سبت به 

زرتفتیان عملی کردید مسئلةٌ جزیه بود .عمال دولتی بازماند گان زدتشتی را از 
جنگال ستم افغان سرشماری نموده و مالیات جزیه رابدون کسر بکدینار بر آنها 
قسمت نمودد .صاحت تتقر تاه فا یمه وه کونو: 

بکرمان فتل‌عامی کشتان را 

هزاران مردبپدین کشته گردید 


دما ند از ده تفه سا 


بسی بهدین در آن گردید کشته 
زابشان زند گی که دید 


فتاد هر حا تن و دست و سروا 





ولی آن جزیه بد بر حال اول 
ر‌ دعل فنل مر‌دم را ول 
برایشان حر یه رن قسمت 


بضرب ظلم بگرفتند تا چند 


نکردند ابدر آن حجیری ممدل 
حسایش را بدقتر حمله بردید 
بهاد ید آنچنانی زشت بدعت 
خدا بگشاد ناگه آنچنان بند 


طلم مذ کور نا دوره کریمخان زد ادامه داشت . حون این شاه بعدل و داد 
موصوف بود دونفر بهدین از کرمان بشیراز رهسپار شدند تا بوسیله‌ئی بحضورشاه 
عرضحال تقدیم دارند ۰ آن بیچار گان بامید بکی از رجال که‌اسمش مجپول‌مانده 
یکسال ونیم در شیراز معطل وحیران ماندند » نه عرضحال خود را توانستند بشاء 
تقدیم دارند ونه روی رفتن بوطن را داشتند اتفاقاً روزی بملاکاوس درددل‌مینمایند 
)۱( تادیخ کرمان مولفه ۱۲۳۹ ی نام مولف آن معلوم نیست نسخه خطی آن 
بشماره ۸ 142 (هع) ۳۰.]] در بنگاه خاورشناسیکاما بمبفی محفوظ است. 
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ویأی خویش و پریشانی بهدینان را باو گوشزد میکنند . مللا کاوس بواسطه نفوذ 
خویش در دربار شاهنشاهی فوراعریضه ایشانرا بشاه تقدیم وباصدور فرمان‌همایونی 
ظلم را از زرتشتیان کرمان رفع و آنپا را رهین منت خویش میسازد . در سفرنامه 


آمده: 


بشد حکم همایون زود صادر که ظلم اندر زمان ماست نادر 
بکرمان برمجو سابنظلمدیدم عجب ظلمی بر ایشان‌من‌شنیدم 
باید که از آن گیری زیاده برابر کی یکی گردیده با ده 
مر 9 ببچار گان رادادفرمان رحق دره دل‌شان یافت درمان 


اقامت ملاکاوس در شیراز سه سال ونیم :طول کشید ۰ دوزی باسطرلاب نگاه 
میکند . مر گی شاهنشاه را نزديك وشورش وغوغا وحنگ داخلی را حتمی‌میبیند 
با پسر خویش ملافیروز مذا کره وصلاح در حر کت فوری دیده بخدعت شثاهنشاه 
مشرفی و بتوسط دوستی تقی‌نام اجازه مرخصی را میگیرد و از راه بوشپر و کویت 
و بغداد عازم دیار روم واسلامبول میگردد اما ازوقوع موانع‌بسیار سه سال در بغداد 
سا 
ملاکاوس هنگام اقامت در بغداد دو سبله دوستی مصطفی آقا در دربار حسن 
پاشا حکمران و والی بفداد راه پیدا میکند والی از کمال و حقیقت پیشگونی او 
مطلع گشته شیفته وی میگردد واو را مهمان خویش میسازد بنابر این درباریان نین 
پتبیت والی بانظر احترام باو مینگرند.  .‏ 
روزی ملاکاوس‌با فرزندش ملا فیروز در دربار بغداد بمصاحیت والی مقحر 
بودند که‌قاصدی ازدیر ازخبرمر کی کریمخان‌زند وشورش‌وفتنه‌داخلیایر ان‌را بوالی 
میدهدد . این پیش‌پینی ملاکاوس نیز بحقیقت میرسد ووالی از ی بیشتردر 
رن 
ملاکاوس در سال۹ع۱۱ یرد ۳1 دی درروز اسفندار مد و آمر دادماه قدیم‌ازر|ه 
دریا ببندر سورت ومنزل ومأوای خویش برمیگردد. دهنجیشاه سرمایهدار وبزرگگ 
۵۸ 


پارسی که بخواهش او بمشقت سفرتن در داده بود سورت را تراك و در بمبئی‌افامت 
داشت . 

لذا ملاکاوی نیز با خانواده خویش عازم آن دیار ودر آنجابز ند گانی‌مشغول 
میشود ودرسال ۱۱۵ یزد گردی روز سروش آیزه وماه‌فروردین برابر ۲۹سیتأمیر 
۴ م بنا بحواهش دادی شیت آتش بپرام دادی شیت را در باع بزر گی با صفائی 
بنام قناس وادی که امرور هم بپمان نام مشرور و يك میل بیرون شپر بود تقدیس 
نموده و حود بدستوری و تولیت آن قر که تفه عت‌کری .ملا گیرور در تاریخ‌پنای 
آن در سفرنامه گوید: 


شد از بپر ترویج دین بپی 
بماگی چو جنت دفیع و بلند 
یا کرد دادی به ت ‏ 
ز نوشیروان در حپان او حلف 
قرال قریعت از هجاوم افو 
شد انجام این جای نیکو نهاد 


بنای خجسته عبادت گهی 
ستایش گه داور ارحمتد 
که تا نام نیکش بود یاد گار 
که دارد روانش بمینو شری 
بهی دین د ره بر آوازه‌شد 


مدیسر دس‌ور کاوس راه 


جوجستم مه وروزش آزعقل‌وهوش مه فروردین بود وروز سروش 


بدانش جو فیروز سالش بجست ز آتش ورهرام آمد درست 

ملاکاوس بکسال بعد بمیئی‌را تر ودرحیدر | باد د کر‌ماو اگرفت و بدوستی 
و نزدیکی بانظام فرمانروای آنجا مفتخر گردید. 

ما کاوس در سال ۱۳۸۷ مبلادی ( ۷ ی ( درروی بر گی يكث نسحه حخطی 
اوستا و بپلوی محفوظ در کتابخانه دستور سپرایجی رستم جی ملافیروز نس نامه 
خویش رابگجراتی از قرار زیر ضبط کرده است: 

«نام پدر ونیا گان کمترین خا کسار کاوس د کاوس‌آبن برشت بهر موبد دستم 
بن‌شاهپورین ایزدیارین کاوس بن‌دستوربزر گان بزرگی هندوستان کامدین‌بن‌دستور 
فند, ( که‌پدم هم میگویند ) بن موبدان موبد و اوستاد همه موبدان و هیر بدان و 
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و آموز گار مراسم مدهیی بهمه موبدان هندوستان ومروج کار مو بدی‌در شپرهای 
هند استادبزر گوار ونامور رامیاربن هیربد کهنان ین هیر بدین مو بدان‌مو بدهرمزد 
یارین هیربد رامیارین پشوتن شپرو دی» 
مالاکاوس از درستی اسم شهر وندی مشکواه است ودر زیر آن حنین بادداشت 
۳ ۱ 
«داين اسم شپروندی را نميدانم که اسم شپریست که پشوتن ساکن بوده و 
یا آنکه اسم پدر پشوتن است : ولی چنین اسمی در گروه زرتشتیان دیسده نشده 


برعم نگار نده‌شهروندی پایستی تحر یفسپروردی باشد وسپرورد قریه‌ایست 
در خراسان که شیخ شپاب‌الدین شپیذ معروفی بشیخ اشراق از آنجا برخاسته‌است 
وبایستی پشوتن از آن‌شبر بپندوستان مپاجرت نموده و بسپروردی معروفی گشته. 

دستور ملاکاوی چندین رساله در حل مسائل دینی و اختلافات تقویم به - 
گجراتی نوشته است ولی تألیف مهم او کتابی است بگجراتی موسوم بماً کولات 
تیم ۸5 بغرمادش هوادیا صاحت بومن جی نوروزجی درسال۱۱۵۷ بزد گردی برایر 
یی ال مقر اقا هون خر هر بان سر وا ات 
تشربحات لازمه در سال۱۸>۲ م (۱۲۱۲ بزد گردی) طبع ومنتشر ساخت .جنانکه 
از کزان نی ای رخیه کرشاست امه فارشی اشت. و مرن مدا گر ان 
گرشاسپ معروی از نیا گان رستم زال بایکتفر برهمن هندو میباشد . مندرجات 
آن حنانکه در دیباجه آمده عبارتست از حکمت .داش » خداشناسی » بند» تجوم 
گردش چرخ و آسمان . چپار عنصر وسخنان نادر راجع بدین مزدیسنی. 

ما کولات ممبی در موصوع سلو لك ومعرقت ودسمور آذر کیوان ومر بدان‌او 
نیر صحبت و از آذر کیوان بالقب سرتاجبخش کشتی بستگان سخن میراند واورا 
صاحب يك بسردانسته وتالیف مفیبات آذر کیوان رانسیت باو میدهد وعلاوسیکند 
فرشید ورد بندنامه‌ئی باسم اردشیر بابکان نوشته وشیخ ابوبر کت بغدادی آنرابه ‏ 


۵۵۰ 


عربی ترجمه و بدایع‌الحکمت نام نهاد ومیگوید خویشتاب در عهد خسرو پرویز 
بتوسط اسیندیاربن بپرام‌نخارش یافته وفررانه بپرام‌ین فرهاد کتای‌شارستان‌خویش 
را بنا بفرمایش موبد سروش و موبد هوش بوشت و راجع به روره باستانی یز در 
کتان نامیرده سخن رفته است . 

ملاکاوس درسال ۲ ی دد بروچ متو لد ودرسال۱۱۷۱ پزد گردی درحیدر 


آباد دکن حپان را بدرود گفت . 


۵۵۱ات 


فرزانه کیخسروجی خانصاحب 


فرزانه کیخسرو حی خانصاحب پور تیرانداز بور خرسند اهل کوجه بيك 
حومه یزد اززرتشتیان داشمند وفعال ایران زمین و درراه ِ" و بیشرفت و 
ررتشتی دردوره‌ئی که در تاریکی حپل و عفلت سر میبردند در مدت کوتاه حبات 
خویش بخدمات شاپان توجه‌توفیق یافت . 

فرزانه کیخسرو در هشت سالگی بتیم گردید و هنگام قحطی سختی که در 
سال۰ ۱۲ بش کردم در یرد رویداد و گروه بیشماری را آزبین برد » باتفاق مادر 
و خویشان از کوچه بيك کوچ نمود و بپندوستان مهاجرت و در بمبگی بتحصیل 
رات وی قوف ادا یا تاه 1۱۸ ور جوز 
بسیار میم بود نایل آمد. 

بس از در گذشت فرزانه مانکجی صاحی‌درسال۱۲۵۹ یزد گردی(+۱ فوریه 
۰ م ) امنای انجمن.اکایر صاحبان بارسیان ( انجمن بپبودی حال زرتشتیان 
ایران ) اورا دراول سپتامبر ۱۸۹۰ میلادی بسمت نمایند گی خویش بر گزیدند . 
فرزانه کیخسرو پس از انتصاب از راه بوشپر وشیراز و اصفهان بتهران عدمت‌نمود 
و پس از ورود با نجا و ارائه استوار نامه خود بشاهنشاه و امنای دولت و اجام 
خدمات مهم در پایتخت ازطرنی نخست وزبر وقت بموجب فرمان‌زبر بخطاب‌خان 
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و اعطای یکعدد مدال طلا مفتخر گردید : 

دهو - حکم عالی شد چونکه عالیجاه مجدت همراء کیخسروجی ولدتیر_ 
انداز و کیل انجمن موقوفات فارسیان هندوستان از روز ورود بدارالخلافه الی‌حال 
در کمال صداقت و نیکخواهی و خیر اندیشی نسبت بزرتشتیان ایرانی حرکت 
نموده لپذا از طرق وزارت جلیله اعظم مشارالیه را بخطاب لقب خانی واعطای يك 
عدد مدال طلا مفتخر و اعزاز داده شده که موحب زیادتی اعبار خوو داسته بر 
حسن نیت و قدر قیمت خود بیفزاید تحریرافی غره شهر جمادی‌الاولی توشقان 
کیل خیردت دلیل سنه ۱۳۰۵ ه 

امضا و مپر امین‌السلطان ومپرصدرالسلطنه» 

کیخسرو جی خانصاحب یس از یکسال اقامت دد تهپران و کس احازه از 
حضور شاهنشاه بصوب یزدو کرمان حر کت و در رتق و فتق امور زرتشتیان آن 
سامان و رفع مظالم آنپا ومکاتبات با مصادر امور در تنبیه‌اشرار وعطف نظر بطایفه 
زرتشتیان ابرازمساعی نمود وبنایپیشنهاد شپید رواشاد ماستر حدابخش بهرامر یس 
درلزوم ایجاد اجمن برای رفع مظالم از افراه جماعت و بتصویب انجمن اکابر 
صاحبان, و تحصیل اجازه از حکام شرع وعرفی وفرماندار وقت شاهزاده‌جلالالدوله 
نخستین حلسه انجمن ناصری زرتشتیان یزد رادرروز باه ایزد و شهریور مام۱۲۹۱ 
فاد گرد (رجب ۹ و« وژأنویه ۱۸۹۲ ء( در محله دبیرستان کیخسروی وافع 
در محله خلفخانعلی تشکیل و اساسنامه و آئین‌نامه ۳ تنظیم و اجمن بفعالیت 
خود پرداخت . 

درطی ٩۵‏ جلسه نخستین سال تأسیس که ۸) جلسه آن عادی و ۱۲ فوری و 
۳ خصوصی و۲ عمومی بود حدمات سیار مپمی را انجام و ۸ فقره مطالب مپم 
اجتماعی را مورد مذا کره قرارداد . انجمن درظرف مدت‌یکسال ۳۲۵ نامه وحکم 
و عریضه وع۱ فقره تلگرای باطرای فرستاه وجواب ۱2۵ استفتاء بنوشت . جهار 
حکم گواه ثبت دفتر وع۱ وققنامه در طومار انجمن ثبت ویازده فقره سند مردم! 
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درصندوق انجمن بامانت پذیرفت . در ظری مدت یکسال.۱ فقره تلگرای ۲:۵ 
نامه از اطراق بانجمن دسیده که ۲۵ نامه از طرفی شاهزاه گان و امنا و اولیای 
دولت و اداره حکومتی و ۳ نامه از طرق علمای اعلام شرع متضمن بر تقدیر از 
فعالیتپای انجمن بوه .بعلاوه ۷ه نامه از خارج کشور نیز درطی آن مدت بانجمن 
هر 

فرزانه کیخسروحی خانصاحب ریاست نحستین دونشست انجمن را بذیرفت 
تادیگران طرز اداره امور دا یاد بگیرند . انجمن در اصلاح امور و رفع مرافعات 
افراد جماعت سعی بلیغ مبذول میداشت چنانکه در سال دوم تأسیس چپارصد فقرء 
نزاع بین افراد زرتشتی را کوتاه و تجاوزات و تعدیات بیگانگان را نسبت‌بافراه 
جماعت رفع نمود . 

فرزانه کیخسروجی محبویب‌القلون همه وطرق توجه اولیای دولت بود و 
همگی در مراسلات خود او را دوست یا مقرد‌الخاقان خطاب مینمودند » حنانکه 
فرمانفرما حکمران کرمان در نامه خویش باو مینویسه : « مقرب‌الخاقان گرامی 
دوست مپر بانا » امین‌السلطان صدراعظم در نامه خود باو مینویسد . «عالیجاه عزت 
همراه دوستا مپربانا» شاهزاده حلال‌الدوله حکمران یزد در نامه خود باو حنین 
خطان میکند : « عالیجاه درایت همراه فخامت اکتناه رفعت جایگاه» و شاهزاده 
لا لسلطان در پاسخ نامه او مینویسد : « موّیدالزمانی کیخسروجی و کیل انجمن 
پارسیان هندوستان سل ال 

فرزانه کیخسروجی‌خانصاحب دردستگاه‌دولتیو بین رحال‌دولت وشاهراد گان 
شودی بغایت داشت و حعمرانان محل از او ملاحظه مینمودند و در رفع شکایات 
زرتشتیان کمال کوشش را مینمودند . حنانکه معتمدالسلطان محمد حسنخان 
حکمران کاشان درجواب نامه شکایت آمیزاو ازظلعمال حکومتی نسبت‌ببازر گانان 
وپیلهوران زرتشتی آنجا » بخصوص ملاخدابخش کیخسرو کهدر قمصر باغی‌ابتیاع 
ومأمورین حکومتی اضافه مالیات از او وصول مینمایند مینویسد : مکرم دوست 
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مپر باىا مر اسله موّدت مواصله سامی در اسعد او قات واصل واز سالامتی‌م رح شر بفا 
نپایت خرسندی و انبساط خاطر حاصل شد . از بابت طایفه فارسیان سا کن کاشان 
مپربانی که در ات 9 سا با نا سدع 3 همه د جرا دمعحمت اسیات مر آحمت ت 
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سیس خ ی از‌نشن ار شر<مفصل ار هی ی از دا نسح 


۰ ۲ 2 ضّ ۲ ممم : : 
ازرفتار بعصی از ایا و فول هم رراهی کامل تما ه‌ِ رقع ۱ ند طلم ار اما 
میمو پسد : 

2 خو اهش مینما ند مر اه ات مطلبی ده‌ستانه دار بد دیحو د ارجا لب اطیار 

: عم 7 
دار ید ایجام ددهد دیگر 8 شمشیر هِ تم 2 وا و جنگ رستم ‌ِ اسقیث‌بار وروم و 
5 ههمدوستان و ۱ ۳ درممان راشق وا من‌رمین جوز دوهمه بپلوانان میاشم. 
اگن از ۳ ی دمیر سد صرر ک بز تال دپدر است هرره روره تِ سالامتی و 
حالان را باهر گو نه فرمایش داشد فلمی دار ید ۰ باده طالت سارامتی است 4 

فرزانه کیخسروحی حانصاحبت ۳ اقامت حود در درد صمن اعلامیه‌ثی که 
برای جمع اعانه بین زرتشتیان یزد منتشرساخت بعموم‌خاطر نشان نمود که‌انجمن 
اکاتر صاحبان دارسی در رفع جر د۵ ومظ لم ررتشمیان از جیب فقوت حویش هر بنه 

و ۰ ۳ ‌ م ۰۰ ۹۹ 9 ۰ 

ی را مع<مل و محخص در هی دپدیمان در ناسیس دسا دسا در ان هِ دسرد و 
کرمان فعالیت نموده‌اند واينك ارباب کیخسرو مپربان رستم عمارت مدرسه را از 
ه حه حالص حود در درد در محله خلف خادعلی ساحته ومعادل بنجپزار زو یبه باسم 
خود و۲۵۰۰ روپیه باسم مرحوم <سرو مپربان » باجمن‌اکابر صاحبان سپرده‌است 
1 ۰ ,2 "۷ ۰ ۰ ی 
که سود ان دهر مه فرهنکی دبیرستان کیخسروی سر برسدو در<ی ازرزشتان 
ابرانی دمیئی بیز بایمکار خیر کمك نمو ده ند محصوصا اقای هرمز دیار شپر د-ار ‏ 
کوجه بیکی از بول خود در کوجه بيك دستان ساخت و وجپی که سودش کفانی 
محارج آموز گاررا بنمایدبانجمن سپرد وهمچنین اقای خداداد رستم رشیدمعروی 
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بکنترا کتر در خرمشاه دبستان ساخت و برای هرینهٌ اداره امور آن سرمایه‌معین 
باتجمن سپرد و آقای خدابخش مرحوم بهمرد نرسی آبادی نیز مددسه‌ئی درنرسی 
تاداع وان دا کان عون خوست م فووتای اریتر گنای 5 
برای ترقی ما ابراز مساعی موده‌اند زرتشتیان ایران نیز بقدر همت خود برای 
هزین دبستانبا مخصوصاً دبیرستان کیخسروی که مخارچش روز اف-زون است و 
تأسیس دپستانهای دیگردردهات اعانه جمع وبانجمن اکابرصاحبان پارسیان‌بسپار ند 
تا سودش در راه فرهنگ جماعت بمصرنی برسد . زرتشتیان یزد درخواست آن 
فرزانه را باپرداختن مبلغ ۱2۲۵۰ دوپیه باحسن وجه استقبال وموجب تشویق‌وی 
ودلگرمی امتای انجمن گردیدند. 

زرتشتیان کرمان نیز باتأسی اززرتشتیان یزد درجواب اعلامیه کیخسروجی 
میلغ ۳۳۹۳ روپیه باجمن اکابر صاحبان پارسیان بمبثی سپردند تاسودش بمصرفی 
دبستان کرمان بر سد و یعلاوه یکصد من بدر افشان سر آسیاب وشصت ویمج من‌بدر 
افشان طهماسب آباه را بمبلغ یکپزار وپنجریال ونیم ابتیاع ووقف نموده وتولیت 
اک باتجمن سیردندتادر آمدش را در راه حقوق آموز گاران دستان رما خرح 
تما ید . 

در اینجا لازم است خاطرنشان شود موقعی که زرتشتیان ایران»بلغ مذ کور 
را بعتوان اعانه بذل :موده‌اند از حمله بینوایان ویریشان روز گاران بوده‌اندوقیمت 
پول هم بسیار گران ومبلغ مذ کور مهم بود ذیرا در آن‌هنگام حقوق ماهی بیست‌یا 
سی ریال بنظر مردم زیاد و کالای مورد احتیاح بسیار ارزان بود. 

فرزانه کیخسروجی دردوران اقامت کوتاه خود در کرمان‌تعدیات وستم‌هائی 
را که علی نقیخان ضابط رفسنجان با اخذ اضافه مالیات نسیت به بیله‌وران‌زرتشتی 
آنجا مینمود و نپا را ازداد وستد با زنان منع نموده بود بوسیلهٌشکایت بفرما نفرما 
رفع نمود . 

شاهنشاه ایران ناصرالدینشاه در ۲۷ دبیم‌الثانی سال,۱۳۰۹ ه فرمان اعطای 
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نشان مهم شیر و خورشید را بسردینشاه مانکجی جی پتیت بارونت اول و رئیس 
انجمن اکار صاحبان پارسی صادر نمود فرمان که امسا و مپر امین السلطان 
را مزا ناره تفا نوشاه هرایم کش وی صاخ ارستال 
0 

فرزانه کیخسروجی بس از دوسال اقامت در ایران و انجام ماموریت خود 
بپندوستان مراجعت نمود . 

امنای انجمن اکابر صاحبان پارسی از فعالیتبای شایان توجه وی راضی و 
خوشحال بودند سردینشاه پتیت رئیس انجمن خلعت خوبی بفرزانه کیخسرو داد 
وبا تحف وهدایای شایسته برای شاهنشاه وسران‌دولت دوباره اورا بسمت‌نمایند گی 
خود بایران اعزام داشتند . 

ایندفعه فرزانه محترم باتفاق عیال خویش وارمغا بای زیر ازراه بندر عیاس 
بصوب کرمان عزیمت نمود. 

يك جام نقره منقش باعکسپای شکار واستوار روی سه‌یایه فیل بوزن ۲۱۹۹ 
گرام و يك جعبه نقره منبت کاری بوزن ۷۳۹۱۰ گرام محتوی سپاسنامه برای 
له فان 

يكك حام شر بت‌خوری تقره‌بوزن ۱۸۲۲۵۵ گرام‌برای‌ظلالسلطان. 

يك گلدان نقرء بوزن ٩۲۲۷۲‏ گرام برای جلال!لدوله . 

يك کوزه نقره‌با لبه شیر مانند و يك کوزه‌تقره بشکل‌مرغابی ويك بشقاب 
نقره بشکل کشتی‌رویپمرفته‌بوزن ۱۸۲۲۵۵ گرام برای امین‌السلطان صدراعظم . 

يك جام نقرء بوزن ۸۱ گرام برای قوامالدوله وزیر امور خارجه . 

یکدوره فرهنگ‌انگلیسی و فارسی‌پاصحافی مذهب‌کاری برای صدرالسلطنه 
کنسول‌سابق‌بمبلی بنام‌حاجی میرزا حسینقلی‌خان . 

فرزاده کیخسرو نوزود بکرمان پس از کسالت جزگی که علت آنهم در 
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اسرار پیچیده و بزعم برخی مسموم گردیده ؛ در دوز مپر ایزد و خرداد ماه قدیم 
۱۳ تاو ور فش برابر ۱۸ قوربه ۱۸۹۳ میلادی در عنفوان <-وانی بدار بافی 
شتاوت ۰ 


ارمغا با در کرمان قانن نا اه فرزا ه‌اردشیر حی ید لجی‌شا بورحیر ببور تس 
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فرزانه کیخسرو خالوامان از فاذلان وشاعران زرنشتی سا کن شهر یزداست 
در دوران کود کی در سال۱۲۳۵ یزد گردی‌باتفاق سایر کودکانزرتشتی سرپرستی 
فرزانه مانکجی هاتریا بتهران رهسپار و در دبستان زرتشتیان آنسامان بتحصیل 
علم وادب پرداخت . پس از اتمام تحصیلات از طری فرزانه مانجی در یزد به- 
آموز گاری منصوب گردید و مدتی در دبستان زین آباد و بعد در دبستانهای دیگر 
فقات آهور کان فوف اشعان ربا از خوو‌یاد کار کواشته است که‌شاسشا ههار 
بآن دسترس نیست وغالباً فی‌البدیپه شعر میگفته است . 

فرزانه کیخسرو مردی باهوش و ذکاوت ودر آئین زرتشتی ثابت قدم بود . 
اما بواسطه پیش آمدی اسللام آورد و مدتپا بامسلمانان محشور بود. لیکن‌خودرااز 
رفن فان دا مات فیس از تالا کباش تا تما نان از ابا ارم 
خاار دوع که کش رای کت بر وفع از اتالاه نوی مراب ناخ 
وبا اجازه مجتهد وفت حاجی‌میرسیدعلی مدرس مشپور بلب‌خندفی دوبارهزرتشتی 
شد وواقعه آن بقول آقای فریدون نور بزدان نقل ازقول خود آقای حاحی میر 
سیدعلی مدرس چنین است : 
یکروز فرزانه کیخسرو میرود بمحضر حاحی میر سید علی ۳ می‌گوید آقا 
مسئله دارم وجوان میخواهم . آقا میپرسد مسئلهات چیست میگوید درراهی می 
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رفتم بخیالم که شاهراه است ولی حون بآأخر راه رسیدم دیدم زقاق است (بن‌بست 
است) آیا باید از دیوار بالا رفته بگذرم و يا آنکه دوباره بر گشته و از راه دیگر 
بروم . ]فا جوان میدهد بایدیر گردی , او هم فورأً درجلو مجتید تنبان سیاه که 
شان مسلماني بود از بای در آورده وتنبان سفیدی که زیر بغل داشت و زرتشتیان 
میهوشیدند بپا کرده میگوبد آقا راه زقاق است ؛ زقاق است ۰ بحکم خودتان بر 
میگردم حکم را مررحمت کنید . حاجی میرسیدعلی مدرس پس ازخنده بسیارحکم 
را دوشته باو میدهد تا مسلمادان در تغییر مذهب براو نشورند و اذیت‌نکنند. 

فرزانه کیخسرو خالوامان مرد دیندار و شوخ و بذله گو و وادسته و صاحب 
روح بلند بود . مرگ خودرا یکهفته قبل میدانست ۰ میگویند سه روزقبل‌ازمرگی 
درحدود سال ۵ عص میرود بدحمه برد وبه آدریاد سالاز ودحمه بان ی 
روز مپمان شما هستم وباید ازجهان سفر کنم ۰ آنپا با تبسم جواب میدهند بسیار 
خوب مانعی نیست و تصورمیکردند آنهم یکی ازشوخیهای‌اوست .فرزانه کیخسرو 
درسه روز بعد پیش از آفتاب غسل میکند ولباس پاك سفید میپوشد و نیرنگک دین 
میخورد و پتت میخواند و میرود بخیله دستورن چادرش‌پپن میکند وما نندمیت 
برآن میخوابد وینساسالار میگوید من حالاموروم بروبشهر حبر ۳399 اینرا گفته 
چشم بهم میگذارد و ازجپان فانی بجپان باقی میشتابد .چون خبرم رکه او بشهر 
میرسد انبوهی اززرتشتیان وجماعتی ازمسلمانان برای ادای آخرین احترام خود 
نسبت‌باو بدخمه روی‌میاورند و جنازه اورا پا احترام زیادبلند مینمایند وبا خرین 
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فرزانه ارباب کیخسرو شاهرخ 


فرزانه ارباب کیخسرو پور شاهرخ پور اسکندر پور گشتاسب پود بهمن از 
دانشمندان و صاحب طبعی موزون وشخصیت برجسته کرمانزمین است که ازپرتو 
هوش وذکاوت وپشتکار و فعالیت توانست خود را درردیف اولین‌افراد نامور کشور 
دررمان حود قرار دهد . 

جد پدری او ملا گشتاسب. منجم مشپور وطرف‌توجه آقا محمدخان‌خواجه 
سرسلسله قاجاریه بود . اسکندر جد خود ارباب نیز ستاره شناس ومرجم کارهای 
خاص وعام میبود . شاهرخ پدرفرزانه ارباب کیخسرودرزمان ورود فرزا نمانکجی 
هاتریا بکرمان بسمت آموز گاری دبستان آن دیار منصوب گردید . خلاصه‌نيا کان 
اریاب کیخسرو مانند خودش درزمان خویش صاحب شخصیت بودها ند. 

مجله اندیشه ما شماره ۲ مورخه بهمن ۱۳۷۲6 خورشیدی در شرح زند گانی 
ارباب کیخسرو چنین میئویسد : 

« ارپاب کیخسرو شاهرخ یکی از رهبران بزر گی اجتماعی بود که از میان 
جامعه ررتشتیان برحاست و در بپیود وضع اجتماعی همگروه که در آنزمان جزء 
جوامع ستمدیده وذیر فشارمیزیست کوشش بسزا نمود . ازطرفی علاقمندی بحفظ 
حقوق همکیشان وجلو گیری از فشار وبیداد گریپائی که بدست عده‌گی مغرض ۰ 
تعصب نادان‌بر آنان وارد میشد و ازسوی دیگر دلبستگی بحیات و استقلال‌ایران 
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و سر آفرازی هم‌میپنان باعث شد که آزیان سرآسن زند گی پر اقتخارش را درکار 
و کوشش بسربرده و امروز جامعه ایرانی از او بنام يك فرزند شرافتمند و فداکار 
برای ایران یاد نماید. » 

فرزانه اریاب کیخسرو در سال ۱۲4۳ یزد گردی در کرمان متولد ودر شش 
ماهگی از مپر پدری محروم گردید . تحصیلات مقدماتی را تحت توجه مادر خود 
پیروزه در دبستان کرمان بنیاد نپاده مانکجی هاتریا نمود ودر سن٩‏ سالگی‌شتبران 
آمد و سه‌سال بادامه تحصیلات پرداخت . سپس بسفارش فرزانه مانکجی هاتریا با 
برادر کپتر خود بیمیتی رهسهار شد و در آندیار بحمایت و سرپرستی سر دینشاه 
مانکجی بتیت رگیس انجمن اکابر صاحبان پارسی و دادماد دختر کیخسرو ایزدبار 
بتحصیل دانش پرداخت وپس از اتمام تحصیل درحدود ۱۲۵۷ يزد گردی از طری 
انجمن اکابر صاحبان پارسی با حقوق سالیانه میصد روپیه که بازر آن زمان ۰ 
تومان میشد بآموز گاری دبستان کرمان منصوب گردید . اما زرتشتیان حقشناس 
کرمان حقوق او را ازطری خویش سیصد تومان معین کرده و بقیه را ازطرف 
حویش میپرداحتند . 

انتصاب اریاب کیخسرو بآموز گاری دبستان کرمان آغازفعالیتپای‌فرهنگی 
و اجتماعی اوست بقول نویسنده مجله اندیشه ما « مدت اقامت در بمیئی و مطالعه 
در احوال وزند گانی پارسیان هندوستان و آشنائی بمفاخر ایران باستان در روح 
پرشور ارباب کیخسرو اثرات عمیقی برجای نهاده بود وشاید همان اثرات‌نخستین 
بود که نقشه يك عمر کوشش خستگی نایذیر در داه سروری همگروه و ایران را 
در آندیشه او ترسیم کرده بود. 

اربان کیخسرو دربدو باز گشت بایران با[ گاهی که از تعصبات خشك‌جان 
فرسای مغرضین و کار شکنی‌های آنان داشت صلاح دید که کلاه ملا فیروزی ک-ه 
ویژه پارسیان هند است پر سر گذارد وتقریباً بعدها نیزدرتمام مدتی که در کرمان 
بود همین کلاء را بر سر گذاشت .» 


اد 


« اولین اقدامی که ارباب کیخسرو در کرمان بدان دست زد اصلاح دبستان 
زرتشتیان بود که تا آنموقع صورت مکتب‌خانه‌ای راداشت و کوشیدتا آنرادرتحت 
اصول صحیح اداره نماید .بدین ترتیب کلاسپای مر تبی در آنجا بوجود آورد و 
برنامه ومقررات تازه برای آن وضع شد . پنچایت ( انجمن ) زرتشتیان کرمان 
را یر سرو صورتی داده ( باهمکاری کیخسروجی خاصاحب) بچجمع آوری پول و 
ساختمان يك مدرسه بزرگه‌اقدام نموه و دبیرستان‌زرتشتیان را در آنجا دایر کرد. 
دبستان دخترانه زرتشتیان نیز مقادن همان اوقات در کرمان بپمت مشارالیه از 
داراگی رواشاد حمشید جهانگیر تأسیس گردید ۰ در آنموقع فکر ارباب متوجه 
مسئله مپم ودشواری گردید .بعللی که موجب‌شد» بود کلاسلا فیروزی برسر داشته 
باشد میاندیشیدوزر تشتیان کرمان رامیدید کهمجبور بودند لباس متمایز ازبرادران 
ایرانی مسلمان بیوشند تا بپتر شناخته شده و خوبتر مورد اهانت قرار گیرند . 
اریا کیخسرو برای دقع این وسیله شکنجه در نخستین وهله دانش آموزان 
زرتشتی راواداشت که لباس عمومی کشوری رایر تن کنند‌با این سیاست سدشکسته 
هد و بتدریج همه زرتشتیان توانستند بجامه متحدالشکل عمومی مانند برادران 
ایرانی مسلمان ملبس شوند . در سراسر زمانی که مشارالیه در کرمان بود با حکام 
مستبد و مغرضین در کشمکش و زد و خورد نود .برای احقاق حقوق زرتشتیان و 
تساوی بادیگران ازهیچکونه فداکاری فرو گذار نمیکرد . در این هنگام بودکه 
دیگر شاهرخ محیط کرمان را برای اجرای افکار خو دکوچك میدید از این رو 
از راه مشپد وعشق آباد بجانب روسیه رفت تقریباً یکسال و اندی در ادسا ( پندر 
کنار دریای سیاه) بسر برد وسپس بتپران آمد وجزو مدیران اداره روا شادار یات 
حمشید حمشیدیان وارد شد.» 
فرزانه ارپاب کیخسرو هنگامیکه در اداره جمشیدیان بکار مشغول بود بنا 
بتشویق آقای فروغی بتألیف آئینه آگین مازدیسنی وفروغ مزدیستی اقدام نمودکه 
باراول باسرمایه ارباب جمشید طبع گردید. مقارن‌همین اوقات نبضت آزادیخواهی 


سوت 


در ایران آغاز شد وتجارتخانهای زرتشتیان بوسایل ممکنه در پیشرفت آن نبضت 
کمکهای موّثری نمودند ۰ ندای مشروطیت فرصت خوبی بارباب کیخسرو داد و 
درصف آزادیخواهان پا احرار هم آغوش گردید . 

هنگام| نتخا بات دوره دوم درسال۱۲۷۸ ی اریاب حمشیدحمشیدیان 
اربان کیخسرو را که در اداره خودش سمت هدیری دا داشت بنمایند گی زرتشتیان 
درمجلس نامز د ساحت وعموم هم‌کیشان بنام او ری درصمدوق انداحتند ودر همان 
دوره ازطری بارلمان بمباغرت مجلس نیز بر گزبده شد و:ا بایان زند گی و دوده 
دوآزدهم مجلس بپمان مقام بافی بود . 

بقول دو بسنده محله ابدیشه ما « اریان کیخسرو ارهمان دوره دوم تواست 
تا خود را درامور کشوری نشان دهد . کوششپائیکه دامپرده در راه اصالاح 
امور مملکتی وهمکاری ومساعدتهای. نزدیکی که با مسترشوستر امریکائی مستشار 
ایران دوست نمود سبب شد که نامپر ده در کتاب خود اختناق ایران چنین‌بنوبسد 
« همان روز با شحصی معرقی شدم که ار عزیز ترین و بپترین دوستان صمیماده 
ادها مود که اما خر مفت کر فان در آیوان تا کره دیعس 
مق کور ارباب کیخسرو تاجر محترم زرتشتی بود که در خارجه تحصیل کرده و 
بایران مراحعت دموده . اریاب کیخسرو باه‌لتبان همدست شده وازطرقزر تشتیان 
ایران در دوره دوم مجلس بسمت وکالت منْتجب شده بود . آرباب مزبور نم‌اینده 
زرتشتیان وتاحری حذاب‌القلوت ومحیون عامه بود ومپارت تامی در زبانانگلیسی 
داشت از آن تاریخ ببعد در مواقع امتحان ومعارك خطرناك هیچ تزلزلی در دأّی 
راسخ وحرنت تابتش راه تمافت . از او لین و حله که با او ملاقات رد وعده کرد 
که هر قدر بتواند ما را معاوت نماید . از آنروز تا وقتیکه از ایران خارج شدیم 
هیچوقت از اوقات شبانروزی از بیشرفت مقاصد و اصلاحات مملکتی کوتاهی 
دمینمود ۳ ۱ 

« در دوره فترت شش ساله مجلس با خرابی وضع مالی کشوری با سیاست 
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وتدییر غریبی این دوره را طی مود تا دوره فثرت منْقضی وباز مجلس شرو ء بکار 
کرد . درحنگک بین‌المللی گذشته (۱۲۸۰ی) بود که با خطرات حانی که متوحه 
مشارالیه بود از طرفی مر حوم مستوفی‌الممالك دو مرتبه مامور مذا کره با کمیته 
دفاع ملی قم شد . 

در سال قحطی از طرفی دولت مأمور خرید غله شده و با جدیت و شجاعت 
غیر قابل وصفی وظیفه خودرا انجام داد وحتی موقعیکه اشخاص ذی‌فوذ ازفروش 
غله خودداری میکردند از هیچگونه مقاومت در این راه برای بیبود وضع ملت 
تیرآسید . » 

اولین کسیکه برعلیه قرارداد شوم ۱۹۱۹ قیام کرد فرزانه اربان کیخسرو 
بودکه در آن موقع در اتازونی بسرمیبرد بمجرد رسیدن خبر قرارداد بجراید 
اتاژونی نامبرده در آنجا بنام یکنفر -نماینده مجلس شورای ملی بمعیت شوستر 
ایراندوست (رفیق صمیمی سابقش) درمجلس اتازونی اقدام نمود وب علیه قرارداد 
ومفاد آن » مقالات منتشر کرده . نطقپایغرا ایراد نموده مقدمه الغای آنرافراهم 
ساخت وفوراً بقصد باز گشت بایران ازاتازونی عزیمت نمود ۰ بمجرد ورود بتهران 
نمایند گان را بتشکیل جلسات خصوصی عدیده دعوت و سرا نجام در حلسه که در 
منزل آن فرزانه در خیابان نادری تشکیل شد ۰ اصل اعلامیه الغای آن قرارداد 
مشئوم بخط خود آن روانشاد نوشته شده و بامضای عده ازنمایند گان رسیده شبانه 
درمطیعه جاپ ۳-2 روز یعد درتپران هىتشر گردید : 

دوقتیکه درسال ۵ خورشیدی حواهرات سلطنتی را از ایران حارج 
نمودند ؛ اولین کسیکه پرده از روی این راز درمجلس شورای‌ملی برداغت و علناً 
باین عمل اعتراض‌نمودمرحوم‌ارباب کیخسرو بود. درضمن عملیات سیاسی‌درخشان 
فرزانه ارباب کیخسرو از کوشش دد بپبود مسائل عام المنفعه » امود خیریه و 
بازر گانی نیز کوتاهی نمیکرد . ازجمله یاد گار های خوب وفنا ناپذیر ازباب در 
این راء اقدامات زیر است . 


« شر کت‌تلفن که موسسه از هم گسیخته‌ای بود ووضع نقسیم سیمپابی‌شباهت 
بتار عنکیوت نبود در اثر محاهدتهای آن رواشاد در مدت مدیریت اداره تلفون 
تقو ازج اتوماتيك ووضع فعلی در آمد . اولین قرارداد تپاتری که ایران با يك 
کشور خارجی بست دراثراقدام وجدیت مشارالیه بود . (اين قرارداد بانمایند گی 
اربا کیخسرو ازطرق دولت ایران باسود منعقد گشت .) 

دموقعیکه خواستند راه آهن ایران را از آلمانییا و آمریکائییا که مأمور 
ساختن آن بودند بدولت ایران تحویل دهند » ارباب کیخسرو با سمت نماینده 
شخصی شاه سابق (رضا شاه) در مذا کرات شرکت جسته و مبلغ هنگفتی به سود خزانه 
دولت از آنها تخفیف گرفت. 

«اربان درطول خدمت در کارپردازی مجلس خدمات زبادی را انجام داد . 
تأسیس کتابخانه وهم‌چنین چاپخانه مجلس ( که از بزر گترین و آبرومند ترین 
حابخانهای کشور است ) از اقدامات مفید اوست . اهمیت این اقدام امروز کامللا 
از اینجا روشن میشود که پس از گذشتن حند سال نه تنپا فقط قیمت آن مستملك 
شده بلکه سود هنگفتی نیز از آن بخزانه دولت عاید کرده است . » 

روزنامه اطلاعات درمورد اخبار شهریور ۱۳۰۹ مینویسد « عکس شروع شد 
روزنامه اطلاعات برای اولین‌بار در ابران بطور روزانه درصفحه اول شروعبا تشار 
عکس ی حال نمایند گان و رجال معاصر نمود . تا آن موقع وسایل جاپ 
عکس وساخت گراور مپیا نبود ودر این تاریخ بهمت ارباب کیخسرو شاهر خوسایل 
گراور سازی در جاپخانه مجلس فراهم شده بود که مورد استفاده اطلاعات قرار 
گرفت . » 

هیئت مدیره جاپخانه مجلس بپاس خدمات گرانبهای ارباب کیخسرو در 
تأسیس چاپخانه و سرپرستی آن عکس اورا نیز در اطاق مدیر کل که با تمثال 
اعلیحضرت همابونی ومولا علی مزین است نصب نموده‌اند . 

بقول نوبسنده مجله اندبشه ما همین عملیات بود که ارباب کیخسرو را يك 


۱۷ ات 


عنصر شرافتمند و راست و فداکار معرفی نموده تا حاگیکه مرحوم آقا سید حسن 
مدرس آزادیخواء بزرگه‌وبنام ايران دریارلمان گفت که | گر درمجلس یك‌مسلمان 
پیدا شود آنهم ارباب کیخسرو است . آری‌درباره اين زرتفتی پاك همسلمانت‌بزمزم 
شوید وهندو بسوزاند » مصداق بیدا نموده بود . 

ساختمان آرامگاه فردوسی نیز بوسیله انجمن محترم آثار ملی در تحت 
نظر و رسید گی مستقیم شاهرخ انجام گرفت و باید گفت که در این رام 
انجمن آثار ملی واریاب کیخسرو توانستند پس ازهزار سال حق آن شاعربزرکی 
را در احیاء آثار ملی و شعائر باستانی بخوبی ادا کنند . در جربان همه این 
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فرزانه ارباب از کوشش در بهبود اوضاع احتماعی 
زرنشتمان سین عاول ود . 

ساختمان آدریان تپران ۰ مدارس ابرج و فیروز بپرام و انوشیروان داد گر 
که از پول خیرخواهان ساخته شده و (با همکاری فرزانه اردشیر دیپورتر) دراش 

شش وجدیت فرزانه ارباب بود . درسال ۱۳۰۵ یزد گردی اریاب کیخسروبرای 

پایان دادن بوضع نامطلوب گورستان قدیم در اثر مذا کرات با اعایحضرت فقید 
( رضاشاه .) و کسب اجازه توانست قصر فیروزه را با پون حماعت زرتشتی 
تا هصق تخرستا ره موعیه: آراهام اسآ تفا مات ور 
آنجا ایجاد نماید .» 

عشق خدمت بمیپن واحیای مفاخر باستانی ؛ فرزانه ارباب کیخسرو رابر آن 
داشت که در تشکیل انجمن آثار ملی با همکاری سایر رجال کشور کوشش بسزا 
بعمل آورد . بنا به پیروی راستی ودرستی . آموزش ویره بیغمبر باستابی ؛ بین 
اقران وامثال ضربالمثل صداقت وامانت بود . تشکیلات کلیه مراسم وسازمانهای 
ویژه‌ای کشور بسرپرستی او وا گذار میشد . حشن تاحگذاری احمد شاه قاحار ؛ 
تشکیل مجلس موْسسان ۰ جشن تاجگذاری‌اعلیحضرت فقید رضا شاه .جشن 


شاه 
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این را نیز نا گفته نگذاري که توفیق فرزانه ارباب کیخسرو در انجام 

حشمپای نامیرده بالا باحسن‌وحه ؛ مرهون مساعی و خدمأت دبر با وصادقانه و کمك 
های بار با وفای او فرزانه مپربان خداداد مپی میباشد که ؛ ؛ سال ریاست‌محاسیات 
فجن فوو انم را داز موخف با ارات لته دیق فرران: 
مپربان مپر بو اسطه حسن‌خدمات ومجاهدتهای خود دراجام وظایف محوله‌بوصول 
انامه و ها رای توارط تام هت یل کرویده اس 2 ها متا امه 
حشن تاحگذاری احمد شاء ؛ فرمان اعطای نشان درجه دوم شیروخورشید ؛نشان 
درجه دوم علمی ۰ سپاسنامه حسن خدمات ریاست حسابداری مجلس و جشن 
هر ارمین سال تو لد فردوسی ۰ 

نسب فرزانه ارباب کیخسرو به ایزدیار کرمانی میرسد که پسرش کیخسرو 
با دختر خورش گلستان بانو ازبزد بیمبئی مپاجرت نمود و اولاد او در آن دیاد 


مصدر حدمات هم سیت بجماعت رر تشتی و تشکیل امن اکایر صاحبان‌بارسی 


ی 
بوده‌اند ۰ اربا کیخسرو در رفع مظالم و تعدبات سبت‌بزرتشتیان اهتمام‌مینموده 
است ومدت ۳4 سال تاطی حیات ریاست انجمن زرتشتیان تهران برعهده او بود و 
در 9 رمان متمادی مقام وشرافت زرتشتیان و همکشانر | در نظر ببگا نگان بلندتر 
ساحت . 

آربان کیخسرو دربازده 0 دش مجلس شورایملی از طرفق‌هم گر ومدرپار لمان 
ایران سمت نمایند گی‌را داشت و پالاخره بقول نوبسنده مجله آندیشه ما:سرانجام 
پس از + سال زند گانی درخشان و پرافتخار اربان کیخسرو در سه‌شنبه شب ۱۱ 
تیر۱۳۱۹ شه‌سی هایگ ازه‌جلس عروسی بازمیگشت بطوراسرار آمیزی‌در گذشت 
وبامدادان روز بعد بدن پیروح آن روانشاد را در خیابان کاخ قبران یافتند و يك 
روز پس از آن با تشر یغات کامل در آرامگاه ابدی حایش دادند . 

ارباب کیخسرو مدت ٩+‏ سال با شرافت تمام زبست برای بهبود زند گسی 


سک ۵ات 





همگروه و سعادت وسربلندی ملت ایران از هیچگونه فدا کاری‌دريغ ننمود مادیات 
در نظر اریاب ارزشی نداشت. برای آبکه‌استغدای طبع آن شادروان رادریا پیمکافی 
است باد آورشویم که در مدت ۱۳ سال و ششماه واندی ( فتررت مجلس دوره دوم و 
سوم و حپارم و فواصل کوتاه دوره‌های بعد) افتخارأ عرسده دار آمور مجلس بود 
بدون آ نکه تتظار حقوق و پاداش داشته باشد و با آنکه « دوره فترت سوم یکی 
از کابینه‌های وقت پرای او حقوقی قرار داد ازقبول آن امتناع نمود.» 
فرزاده اریان کیخسرو درروز گوش ایزد و تبرماه ۱۳۰۵ باه کر ههار 
جهان مینوی گردید فقدان او برای حماعت حبران ناپذیر و حقهای بسیاری بر 
گردن حماعت دارد ۸5 درحند سطر وان شرح #ُِ۳ 
اشعار زیر که سروده طبع سرشار اوست (۱اداستانسرای مقام فضل و دانشو 
اددیشه بل آن شادرو ان میباشد . 
سرمه علم و خردگر نبود دد بصر 
کور بدون عصا سیر کند در خطر 
خویش پرستی چقدر جانب دلها نگر 
۳1 نبود قلب پا بار گرانیست نَ: 
خرم و شادان بوه صاحب قیم و هنر 
تجر به خوش‌مخز نی‌است‌پر ثمروپر گهر 
حارةٌ بیچار ۳ همت و کوشش بود 
با همه پیش آمدی الفت و سازش بود 
حاصل مردانگی غیرت و جنبش بود 
جان و دل کار گر مپد ستایش بود 
می نبودهیچکس از دوجبان بپره ور 
غیر امینی که اوست کار کن و رنجبر 
(۱) از مجله هوخت سا سوم شماده 4 برداشته شد. 


٩‏ ۷ اب 





دغوی اسائیت با سر پر شور و آز 
۱ سر روی مپر نماز دست بسوگی درار 
می شود بهره‌ات زینیمه عجز و یار 
جز غم و رنج و المدر همه‌شیب وفراز 
بویش راه خدا نیست بسوز و گداز 
هرجه تو کاری بدست‌دل‌دهدت زان؛مر 
هش طبیعت بما درس حقیقت دهد 
عقل بشررا زحسن جلوه و زینت‌دهد 
بردل وحشمان کورحسن صبر تدهد 
از ره حسن عمل پا کی طینت دهد 
نیست بجزحوی بيك درهمه زیر وزبر 
میومٌ روح حیات هست بر این شجر 
آَئنةٌ قلب پاك منعکس ازذات اوست 
نیست در این آینه‌جز اثر دوی دوست 
هرچه بودمیل‌بارجمله‌ئواب ونکوست 
طالب مغزیم ما دور فکندیم بوست 
منکر وحدائیت نیست‌بجز کور و کر 
حاصلاهریمتی است ربمنی‌و حبث‌وشر 
ایدل پر نور من آتثر, حق بر فروز 
دشمن بد خواه را خرمن هستی بسور 
پا سر شمشیر تیز دید او را بدور 
غیر دل با و نيك کس نشد اهل رموز 
آتش‌دل‌جون‌فرو خت‌سوخت همه‌خشك و تر 
ون که شون غره‌ای کن ز جنین دل حذر 
ب.۷- 


صحت اغبار و بارمعنی سک وسیو ست 
بر سر دییای‌دون‌بیجهت این‌هایپوست 
در اثر معر قت مگ کنسی عنو: دوست : 
هت دول ومکان دره‌ای‌از حوداوست 
دایره عشق را هر که تما ین گذر 
بیست بجر دات‌او در سیر ودرصور 
دعوی کبر وغرورحمله زضعف‌سراست 
تکیت و ادباررا ی ۱ 
۱ باررا بی‌خردی دهیر است 
۱ ۱ 1 4 امیس 
عمّل حوشدبار بحت‌دولت گنج آوراست 
دست‌بهر سنگگو خالك جون‌بز ند گوهراست 
و ی ۳ ۳ 
شجر عقلو بخت چون فکنی خوش نظر 
۱ پهره‌دهد پیجساب خیر بود با ۵ بر 
فصل بپار امده است‌خیمه اشکوفه‌بین 
۹ ۱ لول و مرجان ولعل جمع‌بدور نگین 
فی بزم شاط میدهدم ساتکین ۱ 
حاصل دوران‌عمر هست به در آن‌نه‌این 
هر که ز حد کلیم بای گذارد ددر 
میرودش‌رایخان بحت‌وسعادت هدر 
رو نق‌تن‌جیست‌روح‌حاصل آن‌مر دمیست 
۱ مردم بی‌جار- بت 
۱ بیجان و روح‌هیچ : بگیتی میت 
دست ودل‌مرد باك درهمه‌حالی قو دست 5 ۳ 
او ست‌بکان ذات‌باك کزهمه‌عیبی ۱ ِ 
ثِ : مبی بر یست 
رس در انسان جرا کو بودم داد گر 
جز بتولای او ئیست_نجاتی دگر 
۷۷- 


در همه احوال حق داده امان و توان 


شاهد این مدعا نیست نان از جان 
تا که خدا بارماست گشته بسی کامران 


داور روزی رسان داده بما گنج رز 
معدن دل را بکاو تا که بیابی اثر 


6۷۳ 


فرزانه کیخسرو این کاوس 


فرزانه کیخسرو بورکاوس مپر شاهی دانشمند و شاعر زرتشتی در نیمه دوم 
سده سیزدهم یزد گردی میزیست ومو ف رساله است در تحقیق و بزوهش از سام 
مو لفدبستان‌المذاه یبکه‌پنشانی( ۵8(300ت) ۲۲.۳۰)در بنگاهء‌خاورشناسیکامابمیگی 
بط است و نیز کتابی نوشته بنام گلشن فرهنگگ در موضوع آکین زرتشت و 
اخلاق . کتات تامیرده درسال ۱۲۷ هجری (۱۲۲۷ یزد گردی) در یمیگی بچاپ 
رسید نسخه‌های آن بزودی تمام شد دوباره پس از پنجسال بتوسط امنای مدرسهملا 
فیروز بزیور طبع آراسته گردید ولی اينك نایاب است . رساله بدین طریق آغاز 
مشود : 

« بنام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان. عجزونیازپیشمار نثارنورالانواری 
است که از جمیم الوان و اشکال و تصور و تمثال منزه و معراست و ان‌دیشه 
سخنوران و اشارءٌ حکیمان در توصیف بیان آن نور بیرنگ ونشان قاصر وافهام و 
عقول‌خردمندان از ادراك کنه آن ذات مقدس بیچون فاتر است . بیت: 

نیست از راه عقل و فهم و قیاس جز خدادیگری خدای شناس 

و سپاس و ستایش سزاوار آفرید گاری که تخست شت آزاد بپمن را خلعت 
وجود بوشانید و بدان قلم قدرت بر لوح فطرت قوش موحودات بکاشت و انواع 
صور ممکنات را ازصحرای عدم بفضای شپود آورد و حکمت بالغه وقدرت کامله 


۷۳ 


خویش نفس ناطقه مجرد را بروح حیوانی متعلق ساخت و بنی نوع انسان را با 
بر استعداد اقتباس معقولات از جمیع موجودات فرودین حپانی برافراشت و اتر 
شانست ی در او بدید آورد و بتپدیب احلاق آمر فرموه و حمد و بیایش در حور 
پرورد گاریست که نفوس قدسی انسانی دا بفیوضات جذبه لایزالی‌ازحضیض گیتی 
جسمانی باوج مینوی لامکانی وجهان عقلابی میرساند و جمیع سرایر عالم امر را 
بر ایشان هویدا وروشن میگرداند و پرای حفظ مراتب انتظام عالم و وضع قواعد 
و قوانین در میان بنی آدم پیغمبران قدسی جنابان را یکافه ناس مرسول میدارد تا 
سور علم و معرفت ووفور توفیق وهدایت کشتکان بادیه غعلت را بمرتبه کمال 
رسانتد پویژه درود بیحد و ثمای بیعد بر شهنشاه دارالملك شریعت و مپسر سپپر 
طریقت هادی وادی عرفان بر گزبده والا یزدان شت وخشور زراتشت‌مپرسپنتمان 
انوشه روان باد . اما بعد دراین رساله بعصّی از احوال اعتقادات بارسیان و برخی 
از نصایح واندرز بزر گان این همایون گروه از کتبپای معتبره پارسی مستعار و 
بطریق اختصار گزارده آمد وبگلشن فرهنگ موسوم ساخت مشتمل بر سه جمن ۰ 
چمن اول درییان‌ظپورشت زرتشت‌پیغمبر وجندی از احوال نبوت آن‌حضرت .جمن 
دوم لحتی از دساتیر و گزارش بعضی از عقاید واحکام دین پارسیان . جمن‌سومذ کر 
برحی از موعظه و پند بزر گان پارسی گروء واله ولی‌التوفیق . 
ی 
بلبل بنواهای حزین گفت سخن دوش 
کز نالةٌ او رفت زمن صبر ودل و هوش 
گفتم‌زچه افزون بوداین گریه‌ات ازدوش 
گفتا که مگرغافلی زین ماتم‌وزین‌جوش 
باران که تواند بد ازاین واقعه خاموش 
پژمرد و برفت آن گل بستان سیاوش 


ن۷۵ رابت 


فرزانه ارباب کیخسرومهربان 


ارباب کیخسرو پور مپربان پور رستم کیخسروی ساکن محله خلف‌خانعلی 
یزد ذرتشتی دانش دوست و دهشمند و با فتوت وغریب نوازیست که ددعصرخویش 
تکفا همه اممال و مان مار بوخ 

فرزانه کیخسرو در ۱۲ سالگی یتیم و از مپر و نوازش پدر محروم گردید . 
در سن ۱۵ سالگی در سال ۱۲۱۲ یزدگردی باتفاق برادر مادر خویش هرمزدیار 
اردشیر عارم بمیتی ودیارغربت کشت و پس از تحمل سمماه مشقات و زحمات سفر 
و نا امنیها ازراء بندرعباس بوسیله کشتی بادی وارد بندد بمبگی گردید .چندسالی 
درپی آموختن دانش رفت و فارسی و گجراتی بیاموخت و بعد ببازر گانی‌برداخت 
در ظرفی سه سال از بازر گانان معروی ایرانی شد و بواسطه دیانت وحسن نیت و 
پشتکار و فعالیت اعتبار و ترقیش روز افزون وینگاه بازرگانی وسیعی را دربمبکی 
بنیاد نپاه و در سال۱۲۲۷ یزد گردی با دوشیزه گوهر از خاندان‌کامه و نبیره زاده 
کیخسرو ایزدیار ازدواج نمود. 

زند گانی خانواد گی او که بر اساس عشق و محبت با گزارده شده بود 
چندان نپائید و کوهر پس از آنکه فرزندی بناماسفندیار از خود بیاد گار گذاشت 
چشم ازچپان پوشید و شوهر دلداده خود را دچار غم و اندوه و پریشان روز گاری 
ساخت. 


8 و ۱۳۳۲ 





ار م (- | 


فرزانه کیخسرو از اين پیشآمد از جپان و مادیات دلسرد شد . سررشته کار 
بازر گانی رابدست برادر کپتر اردشیر وا گذار نمود وخودتارك دنیا گشت .بمبگی 
را بگذاشت ودر دامان کوه هیماليانزديك مسوری بجو کیان هنود پیوست وباآ نها 
تارعان عف هیور او واه اس ره 

اما ملا خسرو(۱) برادر دیگر فرزانه کیخسرو که دربندرعیاس بکار تجارت 
مشغول و برای مسافر ین زرتشتی عازم هند مامنی بود درعین جوانی در گذشت و 
فیروزه همسره جوانش و دختر دائی بیوه وییسرو سامان گردید": پیش آمد اخیر 
بر ارباب رستم مپر بان برادر هپمر کزان آمد . از پکسوی فررانه کیخسرو سیو ۳ 
سامان و درهند تارك دنیا بود و از یگ سوی دختر داأئی ددیزدییوه وبی‌بار ویاور 
نتوانست تحمل نماید ۰ بار سفر بر بست و بهندوستان عزیمت نمود و بدامان کوه 
هیمالیا رهسپار گردید و فرزانه کیخسرو را پوسایل ممکنه باز بدئیا رام نمود و با 
خود بایران آورد و بانو فیروزه دختر دائی را بعقد ازدواج او درآورد. فرزانه 
کیخسرو پس از ازدواج دوباره بکار تجارت مشغول شد و به یمبگی مراحعت‌مود. 
در سال ۱۲۵۸ یزد گردی لزوم بنای يك دبستان آبرومند را در شهر یزد احساس 
نمود لذا دبستان کیخسروی را باخرج خود دریزد بساخت و اينك بنام دبیرستان 
کیخسروی مر کز دم فرهنگی بزد میباشد . 

فرزانه کیخسرو متجاوز از ۳۰ هزار روییه آن عهد را بدست انجمن اکابر 
صاحیان بارسیان : بمبگی که در پیشرفت علم و دانش و بپتری جماعت زر تشتیان 
ایران ابراز فعالیت مینمودند سپردکه سود آنرا در امور فرهنگی دبستان خرج 
دماید . 


آ رحصبتت 


(۱) زوزنامه گجراتی جام جمشید بمبلی مورخه ۱۵ نوامبر ۱٩۰۲‏ مینویسد که 
خسرو مهر درحدود سال۱۸۸۱ ازطرف حاکم بناد رتق و فتق امور بندرعباس را در 
دست داشت باین علت اورا مسموم کردند : ابن خر بنظر ما بایستی عاری از حقیقت 


"پاشن . 


ن۵۴۸ 


دبستان کیخسروی درهمان اوان ی بپترین بنگاه فرهنگی برد بود و 
بیش از دویست نفر دانش آموزان در آنجا زیردست استادان و آموز گاران معروف 
بتحصل علم وادب مشغول بوددد. 

آموز گاران اولیه دبستان عبارت بودند از آقابان : استاد ماستر خدا بخش 
استاد حوانمرد شیرمرد نوذر - استاد کیومرس وفادار خرمشاهی - استاداسفندیار 
خرمشاهی - میرزا مپربان بررام رئیس - استاد بپرام شیر مرد - استاد بمان - 
استاد اسفندیار تیرانداز سپس اقای پشوتن جی تاسکر ۰ بشوتن حی دستور . 
فرامرد س رایجی ماستر و رستم حاصاحبت امور دییرستان را عهده‌دار بوده‌اند . 
ای که ات تاه و اف با موش و همت فرآمرز ماستر دیستان 
کیخسروی بدبیرستان کیخسروی تبدیل گشت . 

فرزانه کیخسرو در سال ۱۲۷۵ یزد گردی بواسطه تصادفی با تراموای برقی 
در شهر بمیئی رهسپار مینو و سرای جاویدانی گردید. 

فرزانه کیخسرو و برادر مپترش از باب رستم مصدرکارهای حیریه سیاری 
در یزد و اطرای آن بوهه‌انه از حمله ساختن آب انباز در عصر آپادکه آب ال 
باد را ازمسافت + کیلومتری با نجا برده و در آب انبار بر میکنندتامردم حوالی 
که آب‌چشمه‌شان شور است آب شیرین برای دوشیدی داشته باشند . ۳ 91 
انباریست در وسط بیایان بی آب در راه اتجیرك و بيابانك و پیر سبز بمسافت * 
کیلومتر دور از هآ باد که یمام بر ادرشان رشید مپر ساحته شده و از آن داران بر 
میگردد و نعمت بزد گی است‌برای‌کاروانیان 

رواشاد رشید مر مرد باحرگت و شپامت بود در خدمت بپدینان ومقاومت 
با اشرار کوشش خستگی ناپذیر ایراز میداشت و در سال ۱۲4۳ یزد گری شبید 
تیر تعصب و حسادت مسلمانان گردید. دیگر دخمه‌ایست بر فراز کوه زاج بنام 
برادرش ملاخسرو با هزینه پیش از۱۲ هزارتومان آ نزمان و اموات زرتشتیان‌بلو 
رستاق بان دحمه سیرده میشود ۰ هزینه تعمیر داد گاه و حقوق نساسالاران اینك 


ما ۷ نت 


مپترش يك درمپر در الّه اباد برای زرتشتیان ساخت و زمین آنرا مردم ده اهدا 
نمود ند و ازبات کودرز هپر بان در ادر # فرژانه کیخسر و دبستا یی در ألله | باد 


برروی زمینی که هر دم ۵ برای‌کارهای حیر د۵ تحصیص داده بو دید یم دمود )۱( 


)۱ رجوع شود بدار یخچه الّه آباد رستاق تألیف ار دشیر خاضع 


۸ب 


فرزافه استاد کیومرس 


فرزانه استاد کیومرس پور وفادار بو ازدشیر دانشم‌مد و فاصل و ادیب و 
شاعر وسحنران وشخصیت برجسته ررتشتی واهل قریه خرمشاه حومه یزدمیباشد. 
۱ در حدود سال۱۲۲۸ زد گردی در خانواده بینوا و از مادری بنام فرنگیس بپمرد 
قدم بعرصه وجود نهاد . جدش اردشیر مردی فاسل و ادیب بود و درشیر از بح ید 
و فروش کالا مشفول ونزدعلمای اسلام آن سامان پنام اردشیر آخوندشپرت داشت 
وهنگام زلزله بزیر آوار رفت و در گذشت . خسرو عموی فرزانه استاد کیومرس 
ماترگ پدر را در شیراز نقد کرده بپندوستان رهسیارشد ودر آن دیار در دربار نظام 
حیدر آباد د کن مقام مپمی احراز کرد وبواسطه فعالیت و ابرازمساعی طرف‌توجه 
سلطان ومقامات مر بوطه واقع گردید اما در عنفوان شباب در قصبه چادر گات از 
توابع حیدر آباد در گذشت. 

وفادار بدر قر زانه استاد کیومر س کشاورز بینوا ولی دااش‌دوست بود در آن 
عبد دبستانی در دهات وحتی شپر وجود نداشت و تحصیل علم و هنر منحصر به - 
آموز گاران خانگی بود و آنپم درشهر امکان داشت. لذافرزانه استاد را در خانواده 
بزرگه هنشی در شهر بخانه‌شا گردی سپردند که در آنجاکار کرده وهم نزد اربان 





(۱) بسیاری از مندرجات این مقوله مقتبس است از بادداشتهای فرزانه خداداه 
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خود دانش اندوزد . ارپاب فرزانه استاد رانام دبیاربپرام کلاثتر بود و او بعد از 
کدخدا بپزاد بکلاتری زرتشتیان متصوب گردید و در دحب‌سال ۱۳۰۵ هق‌برایر 
۱ برد گردی بواسطه شود فرزانه کیخسرو جی خانصاحب از طرف فرماندار 
وقت شاهزاده جلال‌الدوله بلقب امین‌الفارسیان سرافراز گردید . 

در زمان قدیم کلانتری پست بسیار مپمی بود و کلانتر بر همه زرتشتیان 
سروری داشت و امور دیوانی طایفه‌یا او بود وهم واسطه‌ئی‌بود میان دولت وحماعت 
در سال ۱۱۳۷ بزد گردی هنگام ورود ملاکاوس و »لافیروز بیزد ما بپرام اردشیر 
خرمشاهی کلانتر وقت بود و بعد از او ملا خداداد رستم کدخدا متوطن کسنوبه 
بکلانتری رسید وسپس مللا مرزبان ظهراب کسنویه‌ئی و بعد نوه او هرمزدیار خدا 
بخش وپس از او ملا بپرام خرمشاهی و بعد کدخدا بپزاد کلاسر شد و حنانکه از 
گزارش سال ۱۲۲۳ یزد گردی پنچایت یزد برمیآید رفتاد او نسبت بمردم خوب 
تسود و حماعت از دست اوشا کی بودند. آزهویت این کلانتر اطلاعی دردست نیست. 
پس از اواریان‌دیتیار متوطن شپریزد بکلانتر ی رسید و او آخر ین کلانتر ررتشتیان 
میباشد وبعد پست کللانتری زرتشتیان بواسطه الغای مالیات جزیه منسوخ گردید. 

فرزانه استاد کیومرس تاه اسان دوع به اربات ار کلاسن یو 
لروم سوادی بدست آورد . در آنوقت فرزانه استاه حوانمرد شیرمر دکه از تربیت 
یافتگان فرزانه مانکجی و تحصیل کرده دهشنی دبستان زرتشتیان تهران بود . از 
طرقی فرزانه مان(جی برای تعلیم و در دست بیت کودکان زرتشتی سرد آمد و دیستانی 
یی امس ان وی ما وا ان 
استاد حوانمرد دروس معموله آن عصر و تحریر اسناد شرعی و عرفی را نود آن 
استاد محترم فرا گرفت. 

در این موقع استاد کیومرس ۱۵ ساله بود وچون مردم دهات عموماً پیسواد 
بودند پفکر آنها افتاد و بقصبه تفت رفت و از خود کلاسی در آنجا دایر نمود وبه 
تعلیم و تدریس نوباو گان زرتشتیان تفت پرداخت ولی دوسال بعد بواسطه قروش 


بسیار پدر بپندوستان رهسپار شد ودر بمیگی بکسب وکار مشغول ودر عين حال از 
تحصیل علوم و فنون نیز عافل نبود و پس از پنجسال کس دوباره بیزد مراجعت 
ٍِِِ 

هنگام ورود بیزه فرزانه استاد جوانمرد » با اطلاع‌از سابقه استعداد وفضیلت 
استاد کیومرس حون شماره شا گردانش روز آفزون بود و بتنهائی از عپده تعلیم و 
تریمت همه آنا برنمیامد او را دمعاونت خود خواست و باموز گاری دردستان 
بگماشت .پس ازیکسال و نیم استادجوانمرد امور دبستان را باووا گذاشت و خود 
در تجارتخانه اریاب کیخسرو مپربان باحقوق بیشتری استخدام وبیمبثی مسافرت 
۷ 

هنگام آموز گاری استادکیومرس در شپر داش آموزان‌ماهیانه میپرداختند 
ثا گردان کلاس بالا ماهیانه يك ریال و دوریال وپائین‌تر نیم دیال و این میلغ بار 
سنگینی بر دوش اولیای آنها بود زیرا در آن زمان قیمت گوشت ٩‏ کیلوتی کمتر 
از نیم ریال بود و آرد گندم ۷ کیلو به يك ریال بنابراین آموختن دانش منحصر 
بطبقه اول حماعت بود و از توانائی طبقات دوم وسوم خارج و بینوایان ازتحصیل 
علم محروم میماندند . ازطرفی آبله کویی دریزد معمول نبود وا گر هم‌بودمنحصر 
بطبقه اول مردم بود زیرا سرم آبله کمیاب و حکم کیمیا را داشت و هنگام شیوع 
مرش تلفات زیادی واردمیآمد وهزاران کودگ وجوان‌بدیار مرگی روان میگشتند. 
فرزانه استادکیومرس درضمن صحبت ازوقایم گذشته یکروز بنگارند» اظهارداشت 
که روزانه برای آموز گاری از خر.مشاه ومنزل خویش بشپر میرفت وجون‌دانش 
دوست بود چندین نفر از جوانان پینوای دهاتی که مایل بتحصیل بودئد هر روز 
باتفاق او بشپر و دبستان میر فتند وبدون پرداخت ماهیانه پتحصیل میپرداختند . 
يك روز یکی از توانگران زرتشتی شهر می‌بیند که استاد باتفاق چند فر جوایان 
دهات پشهر داخل شد . میپرسد استاد بکجا میروید جواب میدهد بدبستان باز 
میپرسد این حوانان بکجا میروند میگو بدبدیستان . آنگاه شپریمذ کورمیگوید 


ی 


استاد مگر:میدانید که دهاتیهانبایدعلم بخواننداستادهم‌جواب میدهد پس‌دهاتیهم 
نباید آموز گار باشد و ازهمان‌جاباجوانان برمیگردد ودبستان هم بی معلم‌میشود. 

از اين پیش آمد عرق نوعپروری فرزانه استاه کیومرس بجوش میآید وفورا 
بیند رهسپار ودربمبئی درلزوم تأسیس دبستان در دهات وثپر و تعلیم و تدریس به 
رایگان مشغول تبلیغات میگردد و با کمك و شوذ اعضای دهشمند انجمنن اکابر 
صاحبان بویژه سردینشاه پیت اول ومپر باجی پانده و اردشیر سهرابجی کامدین 
وسفارش فرزانه مانکجی صاحب ازایران و توصیه اربان کیخسرو مپر بان که خود 
نیز عضو انجمن بود تصویب میگردد که دبستانی مجانی دد شهر یزدبرای کودکان 
زرتشتی چه بانوا و چه بینوا تأسیس گردد وهمگی بدون پرداخت ماهیانه‌بتحصیل 
داش مشغول شوند و حقوق آموز کاران از بمیگی بوسیله انجمن اکابر صاحیان 
بردأخته ۳3 دد . 

انا ی یاهمان قرع 
در بمبئی‌نامه چاپ و از عموم زرتشتیان ایرانی آنشهر دعوت بعمل میآورد که در 
روز ماه ایزه و مپرماه هما سال مطابق۲۳ قوریه ۱۸۸۸ در آنش ورهرام دادی‌شیت 
تشریف بیاورند تا در مورد تأسیس دبستان پوسیله ارباب ثیخسرو مپربان دد شهر 
یزد و لزوم تأسیس دبستانها در دهات زرتشتی نشین ایران مذا کره شود و تبادل 
افکار تفا ]نگ متصواضا زرتشتیان کسنوبه و سرسی آنایرا ند کد هناهد که 
حاضّر شوند تا در مورد آي خالصه کات لازمه بعرض آنما بزساند. 

غالب جماعت زرتشتی بمبلی در آن دوز در مجلس‌مزبور حاذر میشوند و 
فرزانه استاد کیومرس با سخنرانی موّثر خویش لزوم همکاری در تأسیس دبستان 
و ترویج فرهنگ بین جوانان جماعت صحبت مینماید. 

در همان مجلس ارباب کیخسرو مپربان قول اقدام فوری بساختن دبستان 
کیخسروی را میدهد و فرزانه خداداد رستم کنترا کتر خرمشاهی نیز بتأسی او 
دبستانی در خرمشاه ایجاد کرد که بنام دیستان خدادادی خوانده شد و این واقعه ‏ 


ساگ ۱۲۰۷ ۱ ۱ 

ی و و سره مت ی با 
ون بيز آبراز مساعی نمود و در اداره بهداری بمیگی تحت نظر بزشك متخصص 
انگلیسی آبله کوبی وطر بقه استخراح سرم آبله را از گوساله بیاموخت وشهادتنامه 
0 

در مقارن همان اوقات ازطری انحمن اکابر صاحیان بارسی با حقوق سالی 
سیصد روپیه بآموز گاری دبستان زرتشتیان‌خرمشاه وفرزانه‌استاد جوانه‌رد باهمان 
حقوق برای آموز گاری دبستان کیخسروی درشهر منصوب شدند ودره‌مان موقم 
ازطرنی خورشیدجی رستم‌جی کاما دانشمند خاورشناس که بنگاه خاورشناسیکاما در 
بمیئی بنام اونامور است » فرزانه ماستر خدا بخش برای تعلیم و تدریس اوستا و 
اف ی و فان روش ههام کرویگ: 

اتره هن آهور کار فراع بر فی قت خ‌خماعت رزیشیان دمز همتاوستک: 
نگفته نماند که فررانه استاد کیومرس هنگام اقامت‌دربمبتی واشتفال بکس‌ماهی 
سیصد روبیه در آهد داشت ولی بواسطه عشق خدمت بجماءت‌از آن صر فنظر 
نموه و با سالی سیصد روبیه حقوق بایران بر گشت تا در تعمیم داش بسن 
همگروه و نجات مردم از دیو مرض آبله بوسیله آبله کوپی فعالیت ابرازدارد. 

حون فرزانه استاد کیومرس‌عازم ایران میگردد آقای‌حاجی میرزاحسینخان 
معتمدا لوزاره آمیر پیج فو تولف ار مقیم دمیکی سفارشنامه زیررامیبی برهمکاری 
کامل عمال دولت باوی باو میدهد . 

فمخفی نماناد که عالیشان عزت‌شان آقا ملا کیومرس ابن وفادار که یکی 
از پارسیان خرمشاه زد است ومدت یکسال دربندر بمبکی در قو نسولخانه مبار که 
دولت علیه ایران بطور خوب و وحه احسن خدمت کرده و دو لخواهی و درسته- 
کرداری خود بظپور آورده است » الحق جوانی است باداب انسانیت آراسته وبه 
صفات مردمی بیر استه علاوه بسا بعلو همتی کسه دارد مدت سه ماه داخل بساداره 


حاقظالصحه بمبکی گردیده و آبله کوبی گاوی بطور بسیار خوب تحصیل کرده و 
تصدیق‌نامچه معتبر در این فن از دکتران انگلیس بوی تفویض شده‌ودر این‌پاب 
ماهر است . این اوقات حسب‌الفرمایش همکیشان خودش که پارسیان عندوستان 
ورعیت خاص دولت بهیه انگلیس میباشند بمکتب داری یزد که ,نا نهاده آنهاست 
مامور شده و بعزم یزد روانه‌مپلکت محروسه ایران است لپذا حون مشارالیه‌نهایت 
شاه‌یرست و بدولت حانفشان بوده ومتعلق و وابستهٌ زرتشتیان هندوستان و سیرده 
جنان عزت بنیان مانکچی صاحب و کیل آنپاست بحکام و آقایان دارالعباده یزد 
زحمت داده وخواهش مینماید که‌حتی‌الامکان مشارالیه را عزت واحترام داشته و 
التفاتی بحقش میئول فرمایند که بدست وزبان از کسی آزرده نگردیده ودر کمال 
آسایش بدعای‌بقای عمر ودولت شاهنشاه جهان‌پناه روحنا وروحالعالمین‌قداه وامناء 
واولیاء دولت قاهره اشتغال داشته و مشغول بامر خود بوده و نیکنامی دولت رابه 
مملکت خارجه و نزد همکیشان خود آشکار نموده وروز بروز نیکنامی دولت علیه 
ایران دا باطرای وا کنانی جهان بیش ازپیش منتشر گردانیده وفرادیان بازباوطان 
خودگرد آیند و تا بتوانید سعی بفرمائید که اطفال آن صفحات را آبله یکویند 
که خیلی سودمند است . فی‌شپر رجالمرجب ۱۳۰۵ هق دریمیگی .امضای‌حاجی 
میرزا حسینحان معتمدالوزاره امیرپنج . 

فرزانه استاد کیومرس در خرمشاه در دبستان خدادادی مشغول آموز گاری 
گردید . در آن دوره بین زرتشتیان با سواد انکشت شمار بود . در تمام دهکده 
خرمشاه که در حدود پانصد نفر جمعیت زرتشتی داشت دونفر باسوادبودنه .یکی 
رانام ممدکار پولاد بود که اند کی خواندن ونوشتن میداست ور نان ومردان‌دهکده 
و اطرانی که خویشانشان بسفر رفته بودند ومیخواستند باهم مکاتبه نمایند پیش او 
میرفتند و او برای آنبا نامه مینوشت و میخواند و هدیه‌ای هم میگرفت که غالبا 
تخم مرغ ومانند آن بود . در چنین عصر بیسوادی فرزانه استاد کیومرس شروع 
بتعلیم و ندرپس نوباو گان کر 


۵۲ 


علاوه از کودکان خرمشاه کودکان دهات‌اطرانی مانند کوحه‌بيك ۰ اهرستان 
کی داد و قاسم آباد هم بدبستان حرمشاه برای تنل ها خق ق و گاهی شماره 
شا گردان به ۳۳۰ فر و بیشتر هم فیر کتیق کا انگه بتدریج با تبلیغات فررأنه 
استاد کیومرس هنگام‌مسافرت گاه وییگاه‌ببند ؛ دهشمندان دیگر در دهات نامبرده 
نیز دبستانها را بنیاد بهادید. 

فرزانه استاد کیومرس در مورد بله کوبی نیز ابراز ساعی‌نمود واز گوساله 
ماده سرم آیله را استخراج و درشپر و دهات اسان عون آبله کوبی گشت 9 
اه اک ی 
مردان و کودکان حاضر گشته تزریق ميشدند . بااین خدمت انبوهی از مردم از 
۱ 

اقدام میم دیگر فرزانه استاد کیومرس تأسیس نخستین مدرسه دخترانه 
زرنشتی دربزد و آنهم درفریه خرمشاه بود . دوماه یس از افتتاح در شهریور روز و 
فروردیتماه۱۲۷۲ ی بزر گان‌زر تشتی یزد وخرمشاه ازحمله استادحوانمرد 

شرطروی انام‌هاسن دای بر اد ارات سوه و افخیان موی نادار 

موبد شهریار - موبد تیرانداز - اردشیر حی دیپورتر - شهریار بیمن شهربار - 
سروشیار نوذر بهمن نوذر - هرمزدیار بمان - رستم بمان - بهمن حم‌شید گشتاس 
رشید دهمو دد - مرر بان ؛ از دحتران دستان‌امتحان بعمل مباور ند . سیس نظربات 
خود را مبنی برلزوم تعلیم و تربیت دختران بر کاغذی جدا گانه مینویسند که 
بایگانی میشود . 

ارپاب خسرو شاهجپان از مشاهده تتایج حاصله بسیار متأثر شده و فوری 
بایجاد يك دبستان دخترانه درشپر بخرج تجارتخانه جپامیان اقدام مینهاید که 
قالان ای ها ور آ نومزا تست موی آما ان مخ مشاه 
بس اژ حمد تال به اسطه عدم تاه بودحه تعطیل و با اک سالبان درا 
اعد دستانی دبگر بر اصول صحیح پاز در ا نها ابجاد 3 
۳ 


۰ 


بودکه فقط کلیه‌امالی‌تفتصیری‌حومه شپر یزد با بعبارت‌دیگر محلاهرستان‌می- 


بکی از خدمات مهم فرزانه‌استاد کیومرس کوشش وجدیت در الغای‌مالیاتی 


بایستی بپردازند و آنرا مالیات مراعی میگفتند وبرای‌الغای آن بتهر ان‌مسافرت 
نمود و بانفوذ اریاب جمشید جم‌شیدیان پا رجال دولت وقت تماس حاصل کرد و 
پس از تحمل مخارح پیشمار بالاخره دز شهر شعبان‌المعظم ۱۳۲۶ هجری قمری 
(۱۲۷۰ی) فرمان مظفرالدینشاه دایر بر معافیت از پرداخت مالیات مذ کور صادر 


گردید . 
فرزانه هرمزدیار شهر یار کوچه بیکی مقیم‌یمیگی مبلغ ششپز ارروپیه و آقای 
بهمرد مپربان اهرستانی مبلغ ده هزار ریال برای هرینةٌ اینکار اتقاق نمودند . 
فعالیت و پشتکاری فرزانه استاد کیومرس در اهتمام برفع مالیات مذکوز و 
درعین حال قروتتی او راکه خود را گماشته و کیل انجمن پارسیان میخواند از 
عریضه‌ای که بشاهنشاه وقت مظفرالدینشاه‌در مورد مالیات مراعی نوشته ومادرزیر 
میأوریم مشپوداست . 
تصدق آستان معدلت ارکان مطاع مبار کت گردم حان تثار رعایای 
زرتشتی جز رعیتی وشاهنشاه پرستی پیش نداشته بصمیم قلب دایماً بذات ملکوتی 
صفات اعلیحضرت اقدس همایونی ارواحنا وارواح‌العالمین فداه دعا گوگی دادیم . 
خواستار لقب و منصب ومستمری نبوده . بیجهت مرتکب جسارت و اسباب زحمت 
نمیشویم . فقط طالب امنیت بوده . ادای مالیات‌نخستین فرض آئینی زرنشتی‌بوده 
پرداختنش را بجان ودل‌اطاعت ومایه سعادت‌دارین میدانیم .سابقاً میرزاعبدا لحمید 
ممیز میلغ چپارصدتومان باسم بدهی گوسفند و مواشی محل اهرستان حومه یزد 
برمالیات یزد جمع بسته است . مروراً آب اهرستان خشکیده رعایا از بی آبی و 
پریشانی جمعی بپند و برخی بکرمان و بعضی بتهران آواده شد, . شاهد حال 
باغبانان تپرانند که شادن آی اهرستان ورعیت آنجا هستند و تحقیق آسان است 
حکومت عادل یزد و بازمانده رعایای فقیراهرستان ازاخذ وپرداخت مبلغ‌معروض 


م6۸۵۹ - 


همه وقت بزحمت وداتوانی دچار ومستحق رحمت‌نامتناهی‌طل‌الهی هستیم .تصدیق 
این عرض را وزیر ومستوفی یزد که آنجاست در مقام حقگوگی حسب‌الاهر مبارك 
خواهد داد ااگر شاهنشاه داد گر رعیت پرور ما که - بختش بلند و گردش گیتی 
بکام باد - این مبلغ را بصدقفه فرق مبارك بتحفیف ابدی تصدیق فرم‌ایند عین 
داد گستری بوده . دعا گوگی‌فقرا يك‌بر هزار و باجابت‌مقرون خواهد بود.جنانچه 
ملاحظه ضرر خزانه ملحوظ اقتد بامر وعدالت شاهنشاهی ارواحنا وارواح‌العالمین 
فداه ممکن است که جرح و تعدیل این مبلغ را وزیر و مستوفی آنجا بنماید . 
هر گاه باقتضای رأی عدل آرای همایونی ممیزی از نو مأمور بیزد میشد یقیناً این 
رسم ومبلغ مرفوعالقلم میگردیدالباقی بپرچه امرشود بنده‌ایم وشاهپرست بتاریخ 
چپارم شوال ۱۳۲۳ (۱۲۷۰ی) چا کر جان‌تثار گماشته اده‌شیر جی و کیل انج‌ن 
پارسیان کیومرس بارسی » 

مظفر الدینشاه پس از وصول عریضه در حاشیه آن باتابك اعظم امر میدهد 
مسئله‌مورد تظلم را بدقت تحقیق نماید . اتابك اعظم نیز در ذیحجه همانسال 
یعنی پس از دو ماه وصول عریضه در حاشیه آن بناصرالملك وزیر مالیه 
دستور میدهد بدقت تحقیق کرده گزارش بدهد . ناصرالملك‌پس ازتحقی قگز ارش 
حودرا قورا تقدیم و شاه درست ششماه بعد ازوصول عریضه در حمادی‌الاول ۱۳۲ 
هق در حاشیه آن باتابك اعظم دستور الفای مالیات را پاینطریق میدهه : « جناب 
اشرنی اتابك اعظم صورت تحقیقات دفتری و غیره بعرض رسید قدغن نمائید این 
تحفیف را در باره اینپا منظور دارند که آسوده شده تظام‌نداشته باشندبشمرجمادی 
الاول 4 ۱۳۲ .» 

انايك اعطم بز بنوبه حود درحاشیه عر یه درهمان‌ماه حنین دستورمبدهد: 
د جنان مستطات احجل اکرم آقای ناصرالملك وزیر مالیه ادامالّة تعالی بر حسب 
دستخط جهانمطاع مبارك که زیارت میده‌ائید این‌چپارصد تومان راتخفیفاهرستان 
منظور دارید که رعایا در این بابت آسوده بوده بدعا گوئی ذات ملوکانه ارواحنا 


قداه مشغول داشند بشرر حمادی‌الاول ۱۳۲۶ هق» 

دوماه پس ارصدور فرمان موقتی بالا درشهر شعبان‌المعظم؛ ۱۳۲ هق فرمان 
مخصوص با مر مظفرالدینشاه جنانکه در زیر میأید صادر و برای ه«میشه مالیات 
هرا وان وم معا وا نبا آمویه فغر مدا لحان صقو نی 

د آنکه حون همواره منظور تظر آفتاب اثرخمروانه بر آسایش حال وترفیه 
احوال کافه رعایا و برایا بوده نظر بحس صداقت وشاء‌پرستی و وطن دوستی طادفه 
زرتشتیان که رعیه خاص خودمان ونمونه قدیم ایران و از نژاد نیا گان وپارسیان 
باستانند آنان را مخصوصاً در خور عنایات شاهانه دانسته و میدانیم این ایام متظلم 
شدند که سالی جپارصد تومان‌بدهی‌مراع ومواش محل‌اهرستان حومه یزدبلامحل 
ورعایای آنجا باطراف پرا کنده شده‌اند لپذا محض اصلاح حال و رفاء احوال و 
معاودت آوار گان بوطن خود و مزید امیدواری و دعا گوئی آنان میلغ حپارصد 
تومان مالیات مراع ومواشی محل اهرستان حومه یزد را تمام و کمال از هذالسنه 
تویت ئُیل و بعدها پتصویب جناب مستطاب اجل اشرفی امجد ارفع | کرم افخم 
مشیرالدوله صدراعظم بتخفیف ابدی محل مزبور مقرر و آنجادا ایدی از این 
مبلغ معای فرموده ومقرر میفرمائيم حکلم حال و استقیال یزد حدلول فرمان مارا 
اجرا ومستوفیان عظام شرح فرمان را دردفتر ثبت سازند شهر شعبان‌المعظم4 ۱۳۲ 
حق (۱) 

پس از آنکه مظفرالدین‌شاه فرمان اعطای مشروطیت راصادد کرد در ۲۷ 
حمادی‌الاخری؛ ۱۳۲ فق مجلس حشن باشکوهی درءمارتی کهسابقا مدرسه‌ظامی 
بود در تپران تشکیل یافت . روسای کاردان دولت وملت با جمعی کثیر از ارباب 

حل و عقد زینت افزای آن انجمن رفعت و کرامت گردیدند ۰ بازر گانان بنام 
(۱) اصل نامه وفرمان در اداره انجمن 
۴ ۱۱۵۵ 60۲ص صهز 720۳028۵ 9عزه۳ع۳ 

بمیگی محفوظ است . 


رز ۱۳۳۳ 


همگروء از جمله ارياب جمشید چمقیندیان » اداب کیخسرو دستم کرمانی 
ارباب کیخسرو شاهرخ وفرزانه استاد کیومرس نیز در آن مجلس شرکت داشتند 
وسچنر‌انیپا شد. 

بنّا بخبری که روزنامه تربیت تهران درشماره 4۱۷ "خود میدهددره۱ شعبان 
همانسال هنگام عید حضرت حجت ار باب جمشید جمشیدیان باتفاق سایرناموران 
زرنشتی وفرزانه استاد کیومرس بمباد کباد عید سعید بمحضر حجج اسلامیه‌مشرف 
میشوند . استاد در آن مجلس سخنرانی موثری مینماید که خلاصه آنسرا آقای 
ذکاءالملك فروغی باعبارت « بزر گزاده محتشم که دارای‌حسب ونسب‌ودانش‌وپینش 
موروث و مکتسب است شرح ذیل را گفته وفالی‌خوش زده امید که بچشمپای بینا 
مطبوع آید و در گوشپای شنوا اثرهای نيك نماید » در روزنامه تربیت برای‌ما 
حفظ کرده است و ما در اینجا ضبط مینمائیم . فرزانه استاد چنین گفت: 

درسید مژده که ایام غم نخواهد ماند - ای برادران وطن ونوع پرستان با 
طول ومن چشم باز کنید و گوش فرادارید و اين مزده روح افزا و بشارت فرخ زا 
را غنیمت شمارید . ساعتی بپوش آئید و اقبال تیه خود را استقبال نمائید . ای 
سرانی که عمر عزیز را بانتظار روری جنین صرفی مینمودید و از وضع تاهتجار 
روز گار افسرده و بیحال بودید همت گمارید و بندای حی علی‌الخیر گوش دارید 
جون ۳ میرسد امراضش مزمنه ملك را بداروی سودمندی شفای خیر بحشید . 
گامی چند بردارید و بروید تا ازتنگنا برهید وبجائی برسید . 

گرچه عموم اهل‌ملت وقاطنین مملکت مخاطب باین خطاب وحرف‌صواب 
اند ولی روی سخن عمده باشخاص باثروت ومکنت است که باقدرت و اقتدارند و 
وقت گرانبپا راضایع مگذارند . دارای تمکن وتوان‌اند وتهپیه وتدارك آسایش‌عامه 
میتوانند ۰ یعنی روسای دولت وملت که امروز مصدر شغل و کارند و تجار ومالکین 
باثروت و مکنت که اختیار و اعتباری دارند . روز ؛ روز امتحان و آزمایش است 
ودخل و حاصل این سرزمین را امید زایش و فزایش . 


ات 


دد این موقع مساعد که مقتضی موجود ومانم مفقود است رگن نید ۱ 
راه نوع‌پرستی و کوچك نوازی زنند همه‌کامیاب و بزرگی میشوند ِ سعادت 
ازمیدان شمامت میربایند وفی الحقيقة ناقص و ناتمام راکامل وتمام مینمایند . آنبا 
که تا امروز متعدر عذر و اطمیتان بودند و در کارها تأمل و تعلل مینموددد حالا 
همکن است بجبر کسر پردازند و بتلافی گذشته نساخته را بسازند :بر سر کار آیند 
و کارخانها دایر نمایند صنعت و تجارت را رونق وجلوه دهند ۰ فلاحت وزراعت را 
ترا ساموت کوش هس ان مرها کی دنه 
بدانند وتخوانده‌عارا بخوانند .حکام وعمال که‌از دیر گاه ی بترلد حقا نیت واعتدال 
گفته ودنبال حالات وعادات ناپسند زشت را گرفته بعدل و نصفت گرایند عادلانه 
بحق میان مردم حکم تن تاسود وسرمایه فزون گردد وحق و حقیقت حوار و 
دیون بماند . ۱ 
راستی که ! گر امروزهر سرموی در اعضای ماژبان شود و _گویند گان‌جمله 
در فصاحت سبحان گردند وهريك با آن زبان و بیان دعای بقای ذات کامل الصفات 
اعلیحضرت شاهنشاه حمجاه پادشاه کامکار آ گاه خودخلدالهُ ملکه را گویند هنوز 
ازعپده ادای حق مراحم و مکارم خبروانی بلکه یکی از هزار و اندکی از بسیار 
آن بر بیآمده‌ا ند وذمه جا ری ورعیتی رابری ننموده‌اند . 
حلاصه با این دست وراه باز ورفع موایع وامکان بیکار نشستن و در بطالت 
مادن و هی 2 کج سعادتی است باید از وی تعصب وجید درامور خیربه کوشید 
وگو یقت ار همان روم هار را ارس در کر سای اش طشعت 
سل را برسرکار آورد , چه خد! غفار است و روز گار فعلا ساز گار و یی آدم 
اعضای یکدیگر و در آفرپنش از يك گوهر . رنج این محنت آن و داحت آن 
آسایش این . باید دم برداشت ویاران را پیش ازاین خسته ورنجورنگذاشت .این 
است فر بضه دمه‌دانی واعلی والسلام علی‌من‌اتبم‌الهدی ۱ 
فرزانه استاد کیومرس حافظه سرشار و هوش غریبی داشت . آیات قر آنی . 


0٩۳ 


اصطلاحات فارسی و کلمات قصار راهمه درحفظ داشت ودر موقع خود درسحترآنی 
ها بکار میبرد و خنگام نخنرانی و مقاله نگاری از خود ابتکار هننمودو عبارائی 
مینوشت ویا میگفت که بی‌نظیر بود .هنگام سخنرانی آوازی دسا وجذاب و گیرا 
داشت که شنو ند گان راواله وشیفته سخنرانی میفرمود و گفتارش با جنان صدای 
بلندی ادا میشد که کلیه شون .ان که کاهض. شماره آن‌بالغ در دوسه هر ارمیرسید 
هیشید ند . 

در حند سال که حلال‌الدوله فرما ندار پزدبود هرسال تبريك عید را فرزانه 
استاد کیومرس بنظم آورده و با اعضای انجمن درحضور او میخواند . شعر گوئی 
وسخنرانی تنها با انشاء وعبارات و استعارات و کنایات مور نمیافتدبلکه آوازدسا؛ 
لپجه دلفریب و آهنگ کلام است که شنونده را مجدوب ومفتون میسازد . شاهکار 
قصیده سرائی و جذب قلون و افتخار حامعه زرتشتی یزد که فرزانه استاد بخرح 
داد حقيقة این ملت ضعیف را در انظار اهالی حلوه گر وزنده ساخت . 

" در سال ۱۲۹۰ بزد گردی‌برابر ۱۳۰۸ هق هنگام ورود شاهزاده‌جلال! لدوله 

بفرما نداری یزد فرزانه استاد باخواندن قصیده تبنیت ورود او طلمی که از قرون 
متمادی هنگام ورود فرماددار بر زرتشتیان مىشد رفع 0 و اقعه از بن قرار 
اد 

تا در حدود شصت وهشت سال پیش اگر فرمانداری وارد یزد میشد نسیت 
بخویشی و نزدیکی باشاه یا مقام ورتبه‌ای که داشت خدم‌وحشم ووضع ورودش‌فرق 
میکرد و از مر کز پابا کالسکه پا بااس سواری حر کت‌مینمود وهرقدرمیتوانست 
از رعایای املاك شخصی با از اطرای عاریه و بطور موقت و يا برای مدت دوده 
فرما نداری خود اس سوارباخود میآورد که اسلحه تفنگهای معمول وقت ویکه‌دد 
قمه یاکارد بزراگ بکمر آويخته درجلو و دنبال کالسکه یا اسب سواری فرماندار 
در حرکت بوداد واين جمعیت سوار برای گرفتن زهر چشم یاغیان و اشرار شهر 
واطرای بود. 


4 هب 


فرماندار با این‌عده سوار و خدم وحشم به یکمنزلی( تقریباً سی کیلومتری 
شهر وارد میشد ورحال واعیان ومتنفذین شپردرحدود یکصد وپنجاه‌نفر بامر کوب 
خود که بیشتر اسب وقاطر والاغ بود بیکمنزلی برای استقبال میرفتند و در آنجا 
ساعت سعد و نحس برای حر کت معین میکردند و ساعت سعد فرماندار با خدم و 
حشم و پیشواز کنند گان بشپر حرکت مینمود . باز از شهر ازهرطبقه واصنای با 
نقاره‌خانه وهیئتی از ملل متنوعه و اقلیتپا (غیر مسلمانان)با گاو و گوسفند وهدایا 
وچند هزار زن ومرد و تماشاجی برای استقبال و تماشای مو کب ثخص فرماندار 
بحارج شهر مساگتی بیرون دروازه میرفتند و در مسیر فرماندار باتظار در دوطری 
حاده میا تاد ند . 

معلوم نیست در کدام زمانی حکم شده بود که هنگام ورود فرماندار یکعد 
از دوشیر گان زرتشتی باستقبال فرمابدار شتابند ومسافتی بیرون دروازه دی ودایره 
نواخته پیشاپیش فرماندار برقصند تا بمقر فرمانداری برسند این وضع در انظار 
عمومی بسی ننگین وهتك شرف جماعت بود ومعلوم نیست‌باز در کدام زمانی‌یکی 
از کلانتران زرتشتی از فرماندار وقت تقاضا مینماید بجای دوشیز گان ۰ پسران 
زرتشتی درلباس دختران دق ودایره نواخته رقص نمایند . این رسم تج 
آور که باعث مضحکه بود تا هنگام ورود شاهزاده جلال‌الدوله بفرمان‌داری یزد 
معمول بود . 

فرزانه استاد کیومرس از هنگام طفولیت از این وضع رنجش خاطر داشت . 
هنگام ورود جلال‌الدوله برقاصان‌زرتشتی اظپار میداره‌ازنواختن دق ودایره ورقص 
خودداری نمایند ؛ زبرا مصمم است با تقدیم عریضه بفرماندار معافیت آنها را از 
رقص تقاضا نماید . 

در این روز شاهزاده </الالدوله با مو کب وخدم و حشم در حدود پاصد 
شر » بجمعیت حند هزار پیشواز کنند گان نزديك میشوند . چون فررانه استاد 
کیومرس میکوشد پفرماندار بزديك شده پس از تقدیم قان اشعار » ترنیت ورودیه 


۵۹۵اب 


را بخواند بساولان و دجال شپر ومسلمائان متنفد مانم میشوند لذا او نیز از دور 
اشعار راپا آواز رسا ودلیذیر ونعره گوش نوازمیخواند که شاهزاده مجنون گر دیده 
امر میدهدکالسکه را آهسته حر کت دهند و او را تزديك میخواند و فرزانه استاه 
نیز خودرا بفرماندار رسانیده قاب اشعار را روی دربچه کالسکه‌میگذارد وخرامان 
خرامان خیلی آهسته میرانند و استاد بپمان آواز رسا ودلنواز اشعار را میخواند 
بطوریکه چند هزار جمعیت درسکوت کاملی غوطمور گردیده باشعار گوش میدهند 
و بعصی مسلمانان که بزرتشتیان می‌رسید دد میگویند داين بچه روسفیدتان کرد» 
بعضی میگویند « بارْاله مرحیا حیف که مسلمان نیست » فرزانه استاد پس از 
پایان مدح تقاضای خودرا برمعافیت زرتشتیان اززقاضی تقدیم ودرخواست‌مینماید 
امر فرمایند یساولان مانع رقص آنپا گشته پرا کنده‌شان سازد. 
شاهزاده جلال‌الدوله بارشایت خاطر خواهشش را پذیرفته و امر مذ کور را 
صادر میفرماید . اینست تهنیت تامبرده : ۱ 
هزارشکر زعدل شپنشد جمجاه 
که داد داد ضعیفان بوجه بس دلخواه 
هزارشکر که بار دگر جوان گردید 
۱ ی رانا ردیل قاهنهاه 
مگر فکنده باز بفرق اهالی یزد 
پلشد سایه جاوید ظل شاهنشاه 
گروه پارسیان زین نوید جان افروز 
۱ غریو عیش رساند از زمین بر ماه 
سروش مژده جانبخش خرمی آورد ‏ . 
ز جانب شه گیتی ستان فلك خر گاه 
که‌از ره کرم و عدل و داد آبادی 
خدای شد به رعایا حلال شاهنشاه 


۷ 


جلال دولت ایران نبیر؛ حسرو 
به نصرت ملك و یاوری پاك ال 
چو باب عادل وپادل اباشکوه و جلال 
پسّد خاطرسلطان بحشمت و هم حاه 
سرشته گوهر پا کش بخوی پاك پدر 
وت تاجورش سوی عدل دارد راه 
بحال شاه پرستان رعیت مطلوم 
چو شهربار بدیشان به لاف کند نگاه 
بحال ظالم بدبخت و مردم آزاران 
دو صد فغان و فزون داله وهزاران آه 
ار نوشیا کی آ زیت 
گشاده باب‌عدالت بروی خلق و سپاه 
حللال‌دو له که وصفش برونز تقر د رأست 
بحکم داد گر آن شپریار دل | گاه 
برای داد گری و تمدن آوا 
وی یزد روان شده خداش بار و یناه 
بحالك بای شینشاه و حضرت والا 
فدای باد تن برخیان دولت خواه 
که این‌جنین‌بگشودند از کرم‌بر یزد 
خجسته‌مخزن فر خنده عدل را در گاه 
هزار شکر که آن مو کب بهی کو کب 
نمود عرصه این مرر و بوم نزهتگاه 


بعدل و داد مدین حو حسروی حر گاه 


-۵ ۷ 


جوحوربواد فروز دده‌حضرنت تاحشر 

امید گاه کیان دا خجسته کرنشگاه 
۱ 

دعا کنیم فزون از شمر بشام و بگاه 
بدات اقدس بابت همی نا گوئیم 

۳ بسال و بها, 

سیاأسه رن صمیمیم و بیگاه 
بلند سایه عدلت شرق این فرفه 

مدام باد ابا خرمی و شو کت و حاه 
سالیان دراز اندر این دبار یکام 
کنون دمتدم والای قنم لنوت 

بوجد و سور ندیمیم و خوش بحمداله 
بو ند شاد و همیشه بعشرت در برم 

هر آ نکه‌هست شاه وجلالش نیکوخواه 
عدوی حسرو بور و تشرای ور فش 3 

نو دد کته بزاری فادها ندر حاه 
حدای دار بدأمان شاه و شپراده 

بد غم و الم قفر زرا ییاه 
مد هست که از راءه‌عدل وواد و کرم 

کنند در حق این برخیان بداد نگاء 
کفیتدان سرایا شار زرنشتی 

بخاه بات سرأئیم نکدله همراه 


ص9۹ 


خوشا بحال زراتشتیان یزد یندم 
که باز دای راهان خجسته طل ال 
بناز بر همه ملك سیاسی و معمور 
بفر معدلت یور شه تو ای تا 
معلمین بوحود مبار 9 گویند 
دعای خبر ببانك بلند در هر گاه 
بویم در سم رخش تو اغ:غدالت کتن 
فدای و کامروا همجو خالك اندر راه 
وضعیات آندوره » اغراق و تملقات در اشعار فوق را ایجاب مینموده و با 
همین کلمات ومدبحه سرائیپا حامعه ضعیف زرتشتی تااندازه‌گی ازجنگال کر کس 
مانند تعصبات گروه قوی مسلمانان محفوظ میمانده . اشعار و قصاید وسخنرانیهای 
فررانه استاد کیومری در مجالس مپمه و در مدح فرمایداران و بزر گان وقت که 
در روز نوروز و آیام مهم باتفاق اعضای انجمن و آموز گاران میخوانده متعدد است 
3 شاید از بانصد تحاوز بماید . 
در زس بکی از نامه‌های منظومی است که در سال ۱۲۲۰ بزه گردی بقارسی 
سره باریان بپمن خدامراد بیمان تما 5 در ق ببزازی مشغول بوده 
بوشته ودر آن از مدبحه سرایی پیش فرماندار در نوروز و نوروزی دادن فرماندار 
وغیره صحبت مینماید . 


مپین یار فرزانه نيك خوی 
نگهدار جانت خداوند باد 
نخست آرمان دارم از داد گر 
دویم بر تو رنج گزارش س‌ 
بدان ایخردمند یار جوان 
که نی از تو آمد بمن نامه گی 


ز ۳ 


جوانبحت ای بهمن کامجوی 
مت حاودان شاد و حرسند باد 
که مابی همی شاد وفیروز گر 
بپیش آی خویشت نگارش دهم 
که یکسال بگذشتمان در میان 
نه بنگاشتم من بتو چامهلی 


بلی سال‌پار ازتوبرمن رسید 
همی روز هم 
کی یمد مدر با مخت | نزمان 
که نوروزبادت خجسته همی 
هی تاش یار مار ان 
تام نورور امساله. با 
جو بکشودم آن‌نامه دوستی 
اس و کت رید ان 
بدیدار آن:-امه‌پ_ارخویش 
رن از ان شنو رویداد ۳3۹ 
بپنگام نوروز امسال من 
حوانمرد اتتاه دانش فشان 
بپمراهی دیگر استاد ها 
یکی حامه بنیاد کر دیم رود 
دروز نجستین که بورور بود 
برای ستایشگری این گروه 
بر خا کیای حوان داد گر 
سرودم من آن حامه بند کی 
سیاس حداو ند گر دون سین 
دمادم بما مپریابی فزود 
بدست همایون خود يك‌بيك 
فزون‌تر بمنبنده بخشش نمود 
پس‌از آن شنومآن دا دگر 


برور خجسته که بد روز باد 


٩‏ ۱ب 


یکی نامه پر زسوز ونوید 
خجسته بواد و میادات غم 
نو شنم یکی نامه کر دم روان 
فزو ن‌سال‌حرم بری 
بدم زان شوه پزمریده روان 
۰ نامه مد بسویم ف راز 
بدیدم در آن پایه دوستی 
ز دیدنش گردید شادم‌روان 
شدم شادمان بیش از گاه‌پیش 
ز داد لال شه دادگر 
ایا کو ۳ تامور و 2 
هم از پاری ماستر پا جان 
که با همد گر کرده‌هر کارها 
3 بد بورشه راسر اسردرود 
جنان‌جون که آئینفیروز نود 
برفتیم زی داور با شکوه 
حللال شرشاه فیرود ۳3 
دد بدمز ۳3 ننگکو شرممد ۳ 
که شیر آده‌ر | مپر آمد مج 9 
بپر کس که نجای‌بر پای‌بود 
یکی اشرفی‌داد وپس نيزيك 
ازیرا که‌من‌خوا نده‌بودم‌سرود 
کهجون‌شد بدین ناتو ان کار گر 
زآبان همه باس_تائی نپاد 


جو خورشید برسوی‌خاوردمید 
گذشته بدی باسی ازبامداد 
تاه قفاوم دار 
درون دیستان ما شد یدید 
نه پشناختم پای‌خود رازس 

ستركك آن‌جوانبخت‌فرمانروا 
باندازه ساعتی آرمید 
پس آنگاه از راه آئین وداد 
همه کودکان را بکی‌دو قر ان 
پسآنکه‌روان گشت آنداد گر 
۳ تیکخواهند و دیدار جو 
خدا بخش ماسترهمان بحتبار 
بدر بابرادرم وخویشاند گر 
قزو سس ۳ بر نکارم ترا 

همان به که کوته کنم رازرا 
همی‌خواستم تا بگفتارفرس 

نوشتم بروز کزین اورمزد 
هزار ودوصدباشد وشصت‌سال 

کمین‌ده ستدار ت‌مم‌حا ان 
خرمشاه دان مر مرا جایگه 


‌‌ 


مرابخت شد يار وبندم کلید 
هر کي شرا کم بیاد 
ابا حند تن جاکر وراهیر 
ازاین نا گهان‌کار هوشم‌پرید 
گمان بردم آ ندم که خوابم‌مگر 
نوازش بفرمود بس دلنوا 
سبی داش کو دکان وارسید 
بما برحیان بيك‌بحشش‌بداد 
بمن بنده بحشیدپنجه فران 

باپوان فرخنده با زیب‌وفر 
ا 
۳ بور آودرم اسفندیار 
درودت رسد سرتایسر 
بسی رنج خود داده باشم ترا 
گذارم بسی بوزش ازر جپا 
ان بو حامه نامد درس 


مه آدرای بنده آورمزد 


که‌یزد گر د‌ گشت‌ازجهان بابمال 


هن بور وفادار زار 


رررتشت دارم من ائّین و ره 


از چامه بالا که فرزانه استاد مانند نامه عادی نگاشته طبع روان وی درشعر 
و سخنوری ونظر خاص و مرحمتی که شاهزاده جلالالدوله فرماندار یزد بفرزانه 
استاد داشته بخوبی معلوم میشود چه اشرفی را که بحضارداده يك سکه بیشتر باستاد 
لطف فرموده و با آنکه در محله زرتشتیان شپر » دبیرستان کیخسروی موجودود 
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نظر توحپشان باستاد و حرعشاه بوده و بدبستانی که فرزانه استاد آموز کار بوده 
میرود وشا گردان را امتحان میکند و بیمه آنپا انعام میدهد . نکته كِ« ۳ روج 
همکازی و یگانگی و اتحاد بوده که فرزانه استاد داشته و باآنکه اشعارتبنیت‌نوروز 
را خود او بنظم آورده وسراینده‌هم خودش‌بوده ومیدان سخنوری وسحنرآبی‌بدست 
خود او بوده باز هم ذ کری از همکاران خود فرزانه استاد جوانمرد و فرزانه‌ماستر 
خدابخش بمیان اورده وخود با آموز گاران دیگر را يك روح در چندین بدن می 
۰ دانسته حنانکه در جامه بالا مینویسد : 


بپنگام بوروز امسال من ادا شش تامور پساکتن 
حوادمرد استاد داش فان هم از باری ماستر بالگ حان 


دو تفر استادان دا در کارهای خود شر کت داشته و البته پیشرفت بعضی 
کارها بمشاوره و معاونت سه تفر و گاهی هنم خارج از حوزه اتحاد سه تفر انجام 
می گرفته ولی قسمت سخنرانی و حامه سرائی هميشه با فرزانه استاد کیومرس 
# 

فرزانه استاد کیومرس در سال ۱۲۷۹ یزد گردی محض همکاری با فرزاه 
یر وتو نبا ها هی ای اسان ارس حور ان اقامت دافم 
جماعت زرتشتیان آن دیار با کثریت آراء او را بنمایند گی خوه برای عضویت 
انجمن شپرداری تپرانا نتخاب‌مینمایند نامهزیر استوار نامه‌ایست که انجمن‌نظارت 
انتخابات بانجمن شهرداری مینویسد وما در اینجا ضبط مینمائیم . 

« امضا کنند گان ذیل اعضاء انجمن نظارت انتخاب_ یکنفر و کیل زردشتی 
بجپت خجسته انجمن بلدیه طبران بجای و کیل مستعفی که بر طبق اظبارات 
انجمن مفحم بلدیه ازطرفی اجمن محترم زرتشتیان طبران انتخاب شده بودند در 
ناریح پنجشنبه ۱6 رمضان ۱۳۲۸ در کاروانسرای مشیر خلوت منعقد گردیده و با 
حفظ شرایط منتدرجه در مواد نظامنامه انتخایات اعضاء انجمن بلدیه از ماده (۱۱) 
الی ماده ( ۱۸ ) موازی بکصد و پیست و پنج ورقه تعرفه باشخاص لایق از طایفه 


ت۶۲ 


زردشتی داده و در روز جمعه ۱۷ رمصان ۱۳۲۸ در و کالتحانه پارسیان مشغول اخد 
اوراق آراء شده موازی ۷۰ ورقه رأی اخذ و بعد از اخذ تمام اوراق آراء مزبور با 
کمال دقت مشفول استخراح آراء گردیده و از کلیه ۷۰ ورقه 7+ رأی بنام جناب 
میرزا کیومرس وفادار وده ورقه باسامی مختلف کشف گردید . لهذا اعضاء انجمن 
نظارت صحه انتخاب جناب میرزا کیومرس وفادار بعضویت‌فروهیده انجمن محترم 
بلدیه طهران تصدیق مینمایند . اقل کیخسرو شاهرخ اقل شاء بهرام مهر بان‌پارسی 
اقل رستم خدابخش اقل خدابخش نوذر پارسی اقل گشتاس فریدون. 

مجمم حقشناس وحقگوی یزهخدمات صادقانه و بیر یای‌معلمین اعنی‌فرزانه 
استاد کیومرس وفادار ؛ فرزانه ماستر خدابخش بپرام دگیس فرزانه استاد حوانمرد 
وفرزانه میرزا مپربان بهرام رئیس را فراموش نمودند وبپاس آن بالعکس ۱۸ روز 
پس ازشهادت‌فرزانه ماستر خدابخش درسال ۱۳۸۷ یزد گردی پرو تست و حکم تبعید 


ری وج خویج 








فرزانه وفادار کیومرس ابرانی 
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آنپا را از ایران بوسیله کارت پستال شهری بمضمون زیر میفرستند .ما عکس آن 
رابرای اطلاع آیند گان در اینجا ضبط مینمائیم . 

«امرو ز که ۲۹ ذیقعدة‌الحرام است بشما پروتست ميذماگيم ا گر 4 روزه از 
یزد بطری خارجه حر کت نکنید امثال ماستر خدابخش بیشرفی مجازات خواهید 
شد .امصاء حمعی مأمور مجمع حقگوی یزد.» 

پس از شهادت ماستر خدابخ شکه سر معلمین بشمار میآمد مجمع‌حقگوی 
بزد فرزانه استاد کیومرس را که دست و زبان معلمین بوه خار سرراه و اغراض 
نفسانی خود میدانستند .لدااز اول‌ددبی نابود کردن‌او بودند اما خواست‌خداو دی 
نبود وهدی تیر جفای آنان‌نگردید . 

فرزانه ادتاد کیومری پس ازوصول پروتست نامیرده شبانه ازیزد بگریخت 
وببمبکی پناه برد دشمنان از استماع خبر تا نزدیکی رفسنجان بتاختند تا مگر 
اورا آماج تیر ستمکارانه خود قرار دهند ولی او مسافات بعیده را زودتر از آنها 
قطع نموده بود . 

فرزانه استاد کیومرس جند سالی را دربمبئی بماند و اندکی قبل از مر گی 
بایران و یزه مراجعت نمود . مفرضین و دشمنان بخطا و اثتباه خود برخوردند 
و بالطف ومحیت بیش آمدند. 

استاد در اواخر عمرخویش گوشه تنهائی بگزید ولی تا قبل ازدر گذشت‌از 
گشودن گره‌کار جماعت خودداری نمیکرد. 

فرزانه استاد کیومرس بامداد روزشهر پور وامرداد ماه قدیم ۱۲۹۰ یزد گردی 
رهسیار مینو وخانه سرود مزدا گردید .روا نش‌شادباد. 

این رامگفته نگذاریم. کوچکترین‌فرزند فرزانه استاد کیومرس بنام وفادار 
که مدتبا در داد گاه بمبئی بشغل و کالت مشغول بود ۰ نخستین زرتشتی متولد در 
ابران است که از طری حکومت هید ی قضاوت در این استان دامی متصوت 
ومدتی است‌با کمال بیطرفی وحقانیت دعاوی مردم رافطع وفصل مینماید.ررتشتیان 


بت ۱:9۵ نب 








اتباع دولت. شاهنشاهی ایران ازدولت بیگانه هند که را داد گری وحق برستی وبر 
خلانی ماده 0۸متمم‌قانون اساسی‌ایران که محرومیت‌درحق ملل متنوعه وغیرمسلم 
قائل شده » در انتصاب اشخاص بمشاغل حساس نظر بکفایت و لیاقت آنپا داشته 
و امتیازی بين هندی و ایرانی یا مسلمان و زرتشتی بودن آنبا نمیگذارند قلباً 
سپاسگزار میباشند . 


۷٩ ۶‏ مت 


ملا گشتاس پور بپمن کرمانی دانشمند و ستاره شناس زرتشتی است . در 
استخراج تقویم وهیثت وریاضی دستی بسزا داشت. رمل نیکو میدانست ودرسلوله 
وعرفان گام میزه . هنگامیکه آغا محمد خان قاجار برخلای لطفعلیخان زدعلم 
طغیان برافراشت و او را درشپر کرمان محاصره مود ؛ در اوابل م<-اصره ۳3 
را گمان نبود که آغامحمد خان بتوانه شهر رافتح نماید. 
روزی لطفعلیخان » ملا گشتاس را خواسته امر نمود ارتفاع گرفته و بقاعده 
نجومی‌ببیند که آغا محمدخان شهر کرمان را فتح مینمایه یاخیر . هلا گشتاسب 
اسطرلاب را براپر آفتاب برده طالع وقت را معین و بعد از ملاحظه دقیق گفت 
روز جمعه ۱۱ ربیع‌الثانی اغا محمدخان شپر را فتح خواهد نمود . لطفعلیخان از 
این سخن برنجید . فرمانداد گشتاس را درحبس اندازند و گفت ا گر روزموعود 
حصار کشوده نشود او را بقتل رسانند(۱) گشتاس محبوس بودتاروز موعو دکه‌شپر 
فتح شد . 
تاریخ گیتی گشا در دبل آقا همین رصای شیر ازی روز حمعه ۲٩‏ ماه دبیع 
الاول سال ۱۳۰۹ هجری را تاریخ فتح کرمان میداند که بواسطه خیانت نجفقلی 
(۱) رجوع شود بتاربخ کرمان بنشانی (0۵8(142) ۳۲۰.۳۰)محفوظ در بنگاه‌خاور 
شناسی خورشید‌جی کاما . بمیگی 
9 تب 


خان خراسانی سا کن کرمان و ععتمد لطفعلیخان زند صورت گرفت ۰ بدینطریق 
که‌جون‌طرف اطمینان بودحفظ باروی ارك که ازيك سمت بخارج شهر اتصال‌داشت 
ناه ول مود .+ اه بت یا آعا مخمد عان:همدانتان :شنم دزواره رای آ نها متهوذاو 
کار را بر لطفعلیخان زدد ولینعمت خویش تن و اورا فراری ساخت. 

یی فصو تن هار کقتاست ورن اس هو ورام خشمزه معیق .. تا 
محمد خان راشاد ومسرور و اطرافیانش را قویدل ساخت . همینکه حصار کرمان 
پشکست وشره‌سخر شد . ملا گشتاسب بفوریت اززندان نجات یافت وطرف‌محبت 
وی هه کوک ی تووو ات اه 
پواسطه‌حهالت ء تعص اورا مردود میدانستند . شاهنشاه وی را بسیاز گرامی‌داشت 
وارادت خاصی سیت باو بیدا کرد وخلعتی‌فاخر بخشید و مستمری ووطیفه‌امی رانه 
برایش مقرر ساخت ودر مسافرتها و پیکارها اورادر رکاب خود میبرد وهمواره مورد 
بذل و بخششهای شاهانه قرار میداد . 

طلم وستم ی که این سلطان سفاك و خونخوار خودخواه وسرسلسله قاجاریه 
بمردم کرمان وبواحی رواداشت در صفحات تاریخ ثبت وورد دبان مردم میباشد و 
نیازی بذ کر نیست . در آن ک و دار که شهر کرمان بشهر کوران تبدیل گردید 
گروه زرتشتیان بواسطه ارتباط دینی با ملاگشتاسب که طرفی توجه شاه واقم شد. 
بر خلای زعم د کتر جیوانجی مدی و سایر دانشمندان که از تقوذ و شخصیت ملا 
گشتاس بیخیر ند در امان ماندند و آسیب ندیدند . گویا خواست اهورا مزدابوه 
که شماره اىدله ررتشتان از سرزمین کرمان محو ننک ده 

ملا افلاطون صاحب اقبال ناصری در مورد تفوذ ما گشتاس مینویسد : 
«هنگامیکه شاه غفران یناه مبرور آغا مح.د خان اسکنه‌اله فی‌دارالسرور در فتح 
رت و ری فلت کرهان اه فشنور هه هقی در ورهت ور بر تحت 
سلطنت ابد مًنوس جلوس فرموده بودند ملاگشتاس ابن بیمن جد فقیر زا که 
باصطلاح اهل آنزمان منجمی دانا و مستخرجی بینا بوده علاوه بر خلعت و انعام 


۸ات 


ملو کانه بامواجبی مستمر ووظیفه مقرر در رکاب ظفر انساب‌خویش بتفلیس‌وسایر 
اسفار درده در ازاع خدمات وحاهفشاییپای او همواره بذل مرحمت درحقش مبدول 
موجه نی مخ هی امک ار اسر مش انشا اف الخله ور 
باو منسوب مینموده از منبع احسان ومکرمت بی‌پایان بانوازش وعطایای‌شاهانه‌اش 
آراد وعطلو العنان داشته با فرمان محصوص توطی هالوق هر احعت یدادما من > 

ملا گشتاس تا اوایل شاهنشاهی فتحعلیشاه قاجار میزیست و بخدمت خلق 
و پیچار گان قبام داشت وبواسطه عزت واحترام دردر بارمحسود مسلمانان وهمگان 
و 

در عیات او عیال و بك دسرش را دشممان رس کت ی ۳ مسلمان‌میکنند : بقول 
آقای سید محمدحاحی سید باقر هاشمی کرمانی ۰ نماینده مجلس شورایملیعیال 
هللا گشتاسب رانام لعل بود ومردی که بس ار اسللام آوردن با او عقد سته‌نود بملا 
گشتاس اظبار مینماید | گر درزمره اسللامیان در آید عیال تازه‌خود راطلاق‌میدهد 
تا او با عیال سابق خود بسریرد .ملا گشتاس فی‌البدیهه بابیت زیر اورا پاسخ می 
ده .۰ 

رقیب‌از دست من لعلی ربود ومیل من کم‌شد 
میاد اآدمی رامیل بر جیز ی که سک دم‌شد 

دسر ملا گشتاسب را دام میر زا محمد جد دا لاسالام بود و در در باز م<علیشاه 
قاجار میزیست و مانند پدر در نجوم و استخراج سر آمد بود . بقول آقای هاشمی ‏ 
مر کی عباس میرزای و لیعرد و فتحعلیشاه را قبلا بحقیقت تعیین مینماید ودر ضمن 
۳ میکند که در سال ۱۲6 هجری دین حدبدی بیدا میشود و تا صد سال 
۳۷ میا ید سیس بمست‌سال ترقی آن را کدمیشود ویس از آن دوره دزول و تحلبل 
آن آغاز هت دد . 

همینکه ملا گشتاسب دارفانیرا ودا ع گفت‌دشه‌نان‌فر صت‌یافته خانموزند گانی 
و کلیه متژو کات وی را از کثب جفر وزیج و اسطرلاب وغیره که با هزاران‌زحمات 
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نهیه کرده بود پباد غارت میدهند و فرزندانش را مستاصل و پریشان میسازند.حتی 
فرمان مستمری دامیرده دز آن گیرو دار مفقود میشود و بالنتیجه وطیفه مقرره 
مقطو ع و بازماند گانش پریشان روز گار میگردند . هرچند اسکندر پسر مپتر از 
مقامات مربوطه کرمان دادخواهی نمود کسی بدادش نرسید و بواسطه پریشان 
روز گاری ننوانست خوددایپایتخت رسانیده عرضحال‌نماید وبوضع نا گوارخانواده 
سروصورتیبخشد . فرزندان و نبیر گان‌ملا گشتاس نیز در نجوم واستخراح‌صاحب 


سرزرشته ومورد لطف و ثو ازش بزر گان وقت نودها بل . 


۱ 


فرزانه استاد ماستر خدابخش 


فرزاند خدابدش بوربهرام رئیس معروی باستاد ماستر داشمند داموری‌است 
که دراحیای فرهنگ مزدیسنا درایران قدم بزرگی برداشت و تا آخرین لحظه 
حیات محور فرهنگ زرتشتیان بود ۰ امبرده در زبانهای گوناگون انگلیسی . 
که اف ارس ساوشاه تبون ارف انگاه بوعف با زا بای سا نگ بت 
عربی » فرانسه وآلمانی نیز آشناگی کامل‌داشت . ۱ 

استاد ماستر در سال ۱۲۳۰ يزد گردی در قریه فرسی آباد حومه یزد قدم 
بمرصه وجود نهاد ودر ده سالگی دوران قحطی سال ۱۲۳۷ی بپمراه والدین‌خویش 
رهسپار بمبکی گردید و در مدرسه ملا فیروز بتحصیل دانش پرداخت و سپس از 
دانگاه بمبگی باحد دانشنامه بی| .1.4 بایل وتتدریس ‌فارسی وانگلیسی بزر گان 
درا بههای آ نا دیدا عت هه دور وان عفن او رگن سمت وییای 
فارسی وانگلیسی بکارمشفول گشت . و برهمنونی استادگنگا بفرا گرفتن دروس 
مذهبی واوستا ویپلوی پرداخت و میراث گرانبهائی را که دستور جافاسب ولایتی 

حدود ۱۲۰ سال قبل درهند بودیعه نپاده بود با خود بایران آورد . 
۱ انجمن اکابر صاحبان بارسی که برای بپتری حال زرتشتیان ایران ابر از 
مساعی مینمایند بنا بسفارش فرزانه خورشید جی رستم جی کاما در سال ۱۲۵۷ 
یزد گردی فرزانه ماستر را در دپیرستان کیخسروی یزد مأمور تدریس انگلیسی 
۳ 


و اوستا مینمانند و تا هنگام شپادت سمت سردییری در دییرستان داهیرده بکار 
فرعتی ‏ فتفا :دا یت 

فررانه ماستر درتعلیم و در بست نو مپالان رر نشتی حدی واقر نمود ودرمحصر 
علمایاسللام عزتو دقو دحا تغایت نذاست و هن بقو ل سالنامه‌فر هنک یز د( ۸۲۹ ۱۳۷ [ 
« یکی ازمعاریف زمان وشخصیت برحسته‌ای بوده است .» 

فرزانه استاه ماستر دانشمندی بود وارسته . سلیم » بردبار ؛ با حوصله و 
دست ازعلایق دنیوی شسته وپیشرفت اوضاع اجتماعی وفرهنگی زرتشتیان تاحدی 
نون شور کن ک و تا ارسای او راشای وس شاه ای 
ابجمن ناصری زرتشتیان بر دکه درسال ۱۲۶۱ یود کرد (۱۸۹۲م) بدست فرزانه 
کیخسروجی حانصاحب دومین دمادنده بارسیان شالوده دیزی گشت اد آذر فکر 
و همت عالی او بود وتا سال ۱۲۸۷ی هنگامیکه با تیر تعص بدمنشان شپید شد 
سمت دبیری ومشاوری مدهبی آن امن را داشت.. 

در طی مدت سی سال در تعلیم اوستا و بپلوی و مسائل مذهبی بمو بدان و 
بهدینان صرفی همت نمود وهزاران یرسشهای دینیو آئینی را که ازاطرانی بانجمن 
یا بخودش میرسید پاسخهای متین میداد . حتی علما وبزر گان ورحال کشور نیز 
ازیرسشهای وابسته بفرهنگ مزدیسنا خودداری‌ننموده‌اند.هنگامیکه میرزامحمد. 
حسنخان د کاءا لملكث درمورد زبان دساتیر ازانحمن داصری زرتشتیان بزد سئُوال 
نمود استاد ماستر آنرا پاسخ متین داد وزبانش‌را مجعول خواند وی نخستین کسی 
توه هرق یمووت ایکلش واه اسام‌پر ام بزو که فررایه‌هاستر واه .و 
مکانبه داشته‌اند . علو مقام ۰ اورا سیار ستودها ید . 

قا تشک دام ده دز تالش و بدوین و ۳ مر دسا نیز ان از فعا ات 
دموده اش وحون استادی بود و ارسته , ونه حویای دام وشورت » کرد حورش را 
پس از اتمام تألیف بدون هیچ انتظاری برای انتشار بدیگران وا گذار میکرد . 


۱ 


-"ث_ 


۴ 
۳۹ 
۳ ۱ ۷ 
۱ ۱ بن ِ 





۳ لفات او عتار تست ار: 
۱ ۱ ص__ , ۲ ۲ ‌ 
۱- بندهشن را درسال ۱۲:۸ یزد گردی از پپلوی بفارسی ثرجمه نمود و 
نمو ید مر گان مو دد سیاو حش سیر د نا درطیع و شرس اقدام دما ید هن متاسها ره 
:5 3 , جح . مه ۰ ]۰ ات ِ 
ات ور ۱ سال از تالیفش شب یه د همور از گو شه خانه موبد مر گان قدم بیرون 


سمراده وجون در ده ذشسنان ارا رظار محفی 


است و علت آن ات حون در سدهشن 
فقراتی است دال بر جقیقت تقویم جدید باستانی وموبد مپر گان محافظه کار بنابه 
سفارش همفکران خود از آفتابی کردن آن خودداری نمود . 

۲- گواه زناشوگی زرتشتیان که همه بند واندرز دیتی وبزبان اوستا ویپلوی 
بود . بتصویت دنستهار ان کمفاد ی آن را در سال ۱۲۷ قی که بزبان دری و 
معمول بین مردم نز حمه دمود 9 اینث فلا عفد ازدواج ببن مو دان 2 
۳ میباشد . 

۳ گلدسته. چمن آئین زرنشت بتوسط برادرش میرزامهر بان رئیس‌در بمبئی 
طبع وش گنک ۳ دامبرده بوزبران وعلمای معروف اساللام وت ارم هو 
ومدیران حراید وحتی بسلطان وقت مظفرالدینشاه اهدا شده است . 

> - رساله برحلاق فر بأنی درسال ۱۲۹6 3 ۰ 1 فش دیق 
وبین زرتشتیان تأثیری سرا بخشید و صدی هفتاد از قربانتّهاگی که هنگام جشن 
غرم کا بعمل ناهد کاسته وردنن . سارمان حوانان ررتشتی میتی دو باره ۳-7 
بیام ناروأئی قر بانی در أْئین مر دیسا با 2 او تحت شماره ۳ دین‌نامد در مپر 
ماه ۱۳۲۱ ی ممتّشر ساحت . 


6 بآ کین نامه ارن ومیر اث وزباشوتی درسال ۰ کی بمصو یب دستو ربامدار 


پور دستور شم‌ریار موبدان موبد یزد و سران همگروه طسبق مقررات مذهبی و 
آئین‌نامه متداول پین پارسیان هند تنظیم کرد . 


+-گاتبا - درسال۲۸۰ی سخنان مقدس وخشور کپنسال راازاوستا بپارسی 
ترجمه نمود وبرای طبع وانقشار بخدمت ارپان کیخسرو شاهرخ نماینده جماعت 


درمجلس شورایملی بتهران فرستاد ولی طبع آن بعللی بتأخیر افتاد تا آنکه‌استاد 
شهید کشت و جنانکه ازیان در جواب سئوال و مطالبه وراث آن مرحوم راجع 
بنامه مقدس من بوراظهار داشتند ودرروزنامه هفتگی فروهر مورد بحث قرار گرفت 
درمنزل اومفقود میگردد . 

فرزانه استاد ماستر بغیر از آنچه درتذ کره آمده تألیغات دیگری نیز در 
مسائل مذهبی داشته که مباشرین جاپ باسم خویش‌تمام نموده‌اند. بسا از کتبی که 
در دبستانهای آن دوره تدریس نک تاه پاسم او و پارانش فرزانه استاد حوانمرد 
شیرمرد واستاد کیومرس وفادار طبع گردیده است که امروز نایاب است . یکی از 
رسالات دیگر او که مانند بندهشن در گوشه فراموشی افتاده است » آئین آموز 
زرتشتی است.که برای مبتدیان تهیه نموده . 

فرزانه استاد ماستر در نیمروز فروردین روز و فروردینماه قدیمی ۱۲۸۷ 
بزد گردی هنگامیکه پنزدیکی دییرستان میرسد بدست یکنفرژاندارم زرتشتی‌بنام 
فریدون رستم کرمانی بضربت پنج تیر شپید میگردد وجماعت ازفیش فضل‌ودانش 
وخ وم میمانند . ۱ 

فرزانه ماستر خدا بخش بین دانشمندان پارسی و استادان مفرب زمین و 
ایران‌شناسان آندیار شپرتی بسزا داشت . خبر شپادتش گروه روشندلان و امنای 
انجمن اکابر صاحبان پادسی را بغم واندوه دچارساخت . 

پروفسور جا کسن امریکائی با همکاری دستور د کتر مانکجی دهلا و سایر 
ایرانشناسان ازحکومت وقت تقاضای اعدام قاتل را مینمایند . یس از بافشاریپای 
های سخت حکومت وقت جواب میدهد جون استاد اهل‌ذمه میباشد و خونبهای 
آنهاازصد تومان تجاوزنمیکند حاضرند مبلغ مث کوررا بسبیلدیه ببازماند گانش 
بپردازند . قلب نيك‌منشان مفرب‌زمین از وصول آنگونه پاسخ وقدرشناسی از علم ‏ 
وداش جاگ گردید ۱ 

زهی افسوس تام و دانشی که قیمت کردنی نیست . خدمات گرانبهائی که 


ب۱۱6 بت 


آرری آتاششتت تیان کر امه کار افش و شام زقامدا رات 
جوو‌خواه وقت ‏ چنان منبع فضل و کمال وخدمات گرانبها وحان فرزند اصیل‌مام 
هیپن را ناجیز میشمارند . نه بر زنده بر مرده باید گر یست که ازبار گاه عدل و 
داد خداوندی غافل میمانند . ا گر نیروی پول وهدایای مادی آنهارا زبون ساخت 
و رشهادت فرزانه ماستر وقعی‌ننپادند وقاتلش را آزاد گذاشتند » داد اهورائی»روان 
تایناكگ آن مرد اشو , روان مرد وارسته‌ای که دست ازعلایق دئیوی‌شسته بود ؛ در 
گروثمان برین سرافراز وقتلگاهش زیارتگاه مردم گردید . دردمندان حارءٌ درد 
خویش را در آن مکان بالگ بوسیلةٌ روان اشویش از اهورامزدا درخواست مینمایند 
ویمراد خویش میرسند وچراغ میافروزد . 

باید با کمال تاسف اظپار داشت که سخن‌حینی وغمازی خوی‌زشت اهریمنی 
بین بعسی افراد همگروه حکمفرماست ه رکه برای خدمت حماعت و خلق کمر 
همت بر دندد از دست وزبان حنین نا کسان در اهان تست هه ند کر فرزانه 
مابکجی ماتریا وفرزانه بیرام رستم دیده میشود که پرخلای آنها چطور داد سخن 
وقلیهرضاک کر دیق ات 

فرزانه اردشیر حی رییورتر واستاد ماستر خدابخش واستاد کیومرس وفادار 
واربان کیخسرو شاهر حج ودیگران ازدست وزبان آنها راحت نبوده‌اند و هر آن دز 
یس برده با بخش شب نامه ها ویا تشکیل مجالس اشکال وزحمات برای آنپا تولید 
ودد پیش بردن مقاصدشان که خیرجامعه را دربر داشت موانع ایجاد میکردند . 
بالاخره مجمعی بنام مجمع حقگوی یزد که در تذکره فرزانه استاد کیومرس از 
آن سخن رانده‌ایم تشکیل گردید ودامنه فعالیت خود را تا بتپران رسانیده و در 


دامن زدن آ: نش فاق عمت بمودند . 


فرزانه مانکجی هاتریا 


فرزانه مانکجی پور لیمجی یور هوشنکک هاتریا ملقب بدرویش فانی از 
دا «عارفان رر تشتی فرن گذشته هبباشد. در <دمت بموع نو بره رریشتمان 


ایران زحمات‌طاقت فر سامتحمل گردیده‌است . در ۳۱ مارسع ۱۸۵ میلادی(۱۲۲۳ی) 
بنمایند گی انجمن اکابر صاحبان پارسی بمبئی برای تحقیق از چگونگی حالات 
زرتشتیان بایران عزیمت نموه .(۱) و درطی ۲۸ سال مردانه در پیش بردن مقصد 
راستی مساعی ابراز داشت ودر تعلیم و تر بیت و رفع تعدیات بهدینان همت گماشت 
ودر سال ۱۸۲۲ میلادی (۱۲۹۵هجری) با کوشش خستگی ناپذیر بار جزیه را از 
دوش زرتشتبان ایران برداشت . 


صاحب تاریخ کرمان(۲امولفه ۱۲۸۰ هجری که کتای را در حضور فرزانه 


(۱) بموجب نامه خرداد وفروردینماه ۱۲۷۲۶ یزدگردی از پنجایت یزد بامضای 
دستور نامدازبن کیخسرو - موبد کیخسرو موبد بهمن - رستم‌ین دینیار - دینیار بامی 
فولادبن دستم -بهرام مپربان خداداد زال - جمشید بمان - خرسندفرود - ماو نداد 
خسرو - بمان اورمزدیار - نامدار شاهویر بانجمن اکابر صاحبان پاره‌ی بمیعی‌فرزانه 
مانکجی پر وز وهمن و اسفندماه فدیم سنه ۱۲۲۳ پزد کردی وارد یزد میشود. رو نوشت 
نامه مذ کور بنشانی (213 (ععظ) ۲۲.۳۰ ) در بنگاه خاود شناسی خورشیدجی کاما- 
بمبگی محفوظ است . 

(۲) بچاب نررسیده و نام مولف آن می‌پول است . نسخه خطی آن بنشانی 
(۳۱8(142) . ۲].۳) دربنگاه خاورشناسی‌خورشید کاها - بمبغی محفوظ است , 
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مانکجی وبرای او نوشته درضمن سخن ازرحال کرمان در مورد فرزانه مانکجی و 
زند گانی اوشرح مبسوطی نگاشته است و چون در تحت نظر خود فرزانه بوده و 
مقرون «حقبقت میباشد عین ادرا دراینتجا حقل مینما تیم 

دمانکجی صاحب خلف مرحوم لیمجی‌بن مرحوم هوشگ‌بن مرحوم 
نورورین مرحوم بأیجی‌بن هرحوم مپرجی‌ین هیرجی‌بن کاوس بن ویر آب‌پن ددن 
حی‌بن حمشیدین رام بوحا درسنه ۱۲۳۰هجری ۱ در ماه قدیم (0۱۸۱۳) درقصیه 
موراسومالی که از توابع پندرسورت‌میباشد و تاسورت‌هشت‌فرسخ است و بعداو تادریا 
يك فرسخ مولود مسعود ایشان اتفاق افتاد و جون ایشان‌سن پنج سالگی زسیدند 
از امور اتفاقیه اینکه کاز گزاران دولت انگلیس بنابر مصلحتی غالب تردد جحاز 
و بغله را دربندر بمیگی قر اردادند واز در سورت قطع کردنه . بعد از آن دیشر 
ارسال ومرسول و معاعلات تحارتی و دیوای و دارالحکومه در بندر بمیگی قر ار 
گر فت . حون پارسیانی که درسورت و توابع و مضافات او دودند همه اهل معامله 
بودند ومعاش آنها ازمعاملات میگذشت . تردد جحاز و تجار که از آنجا قطع شد 
قص کلی بر معیشت پارسیان واقم شد باین ملاحظه بیشتر پارسیانی که متوطن 
بندر سورت و توابع او بودند از وطن خود مسافرت کرده دز بندر معموره دمیئی 
توطن نمودند . بطوریکه تخمیناً ازصد خانواده بیشتر ازپنج خانواده در سورت و 
حواشی آن توقف ننمودند . 

از آ نجمله مرحوم لیمجی ابوی مانکجی صاحب هم از کسانی بود که از 
موراسومالی با عیال توطن به بندر بمبگی دمه ددد و گفتیم در آن وقت مانکجی 
صاحب بنجساله بود . اجداد مانکجی صاحب گویا در اوایل سلطنت صفویه از 
ایران بصون هندوستان مسافرت نمودند مثل بعضی دیگر ازپارسیان جندان طول 
زمان توطن ایشان بپندوستان نداشت . مع‌القصه مانکچی صاحب میل بوطن‌اصلی 
که ایران باشد ازهمان زمان کود کی داشت وپیوسته مکنون خاطر ایشان بود که 
عندالقدرت بسفر ایرآن بیاید وچون رسم پارسی متوطن بمبلی ؛ تفصیل محاربات 


۳ 


وجنگهای پپلوانان ابران را وبعضی از تواریخ عجم را ء اسم بلاد ایران دا بز بان 
وخط گجراتی ترجمه نموده هراوقات که برصات نیست و بادان نمیبارد در ساحل 
دربا انجمن کرده میخوانند . هراوقات که برصات است دربازار با آتشکده‌مجمعی 
ِ شده تواریخ ایران وایرانیها میخوانند . 

مانکچی صاحب با اینکه سن ایشان اقتضای دراه این مطالب را دمینموه از 
فرط میل بابران وابرای در هر اتجمن که تاریح حوادده و گفنته هیشد حاصر شده 
و میداد با اییکه کودکان خفتیال: انشا فش کر اراشان ایدا درك معنی و 
فایدة تاریخ را نمیکردند وبهیچوحه اعتنا نداشتند وبلهپو و لعب خودشان مشغول 
بوددد و بپیجوحه ار هم سای ایشان درانحمن حاضر دمیشد ند . 

مانکجی صاحب_ پیوسته از خداوند اعلی خواستار قدرت بر سفر ایران را 
بودید یا اینکه سن ایشان 4 ۱سال رسید ازشدت میل سفرایران بطور کلی طالب 
همه اسفار شده دودند تا درایتوقت و کلای دولت ان شم رآ مممی سردا ونر 
که از ملك هندوستان و سمت حنوب شرقی بمبئی میباشد اتفاق افتاده مانکجی 
صاحب نو کر دولت شده وبا آنپا از روی آن روانه رتتا گیر شده امتداد سفرایشان 
قریب دوماه شده مراجعت به بمبئی نمودند و کمافی‌السایق طالب مسافرت ایران 
بودی تا درسنه ۵۱۲6 (۱۸۲۸ م) که همان سنه مساقر و نود دولت بجرت 
مپام بعضی ازملك سدد از بمیتی تداركگ دیده روانه شدند . مانکجی صاحب جون 
مدام شایق سفر بودد بهمراهی وریر محتار ی زوانه سند شدند و شغل و 
منصب ایشان تحویلداری نقدی پول دولت که بمصاری قشون برسد که باصطلاح 
صندوقدار گویند بود و بحیدر اد وسکر وبکر رفته_یکسال متجاوزمدت سفرسند 
ابشان شده بعد بخیال سیاحت خواستند تل پار کر بروند بعضی ازدوستان وحمعی 
اربارسیان صلاح ددأدسته مابع آ تین و در این مدت مسافرت سند هر اوقات از 
طایفه افاغنه و بلو حیه که میدردند برش آیران و ایرانیان را مینمودند تا اینکه 
سید زژین‌العابدین شا 15 اصل اوایرانی‌بود ویکی از ار کان سلطمت‌سند بودارجانب 


امیر هر ادعلی هیر شپر سند بجپت مصالحه و قرارداد با دولت آنگلیس نزد وذیر 
محتار میاید . 

مانگجی صاحب بجهت‌فرط محبتی که بایرانیهاداشته اورا منزل خودمیبر ده 
وبا سید مزبور کمال آشناگی و اتحاد را بهم رسانیدند و الحق سید مزبور صاحب 
وجه حسن وخلق مستحسن بود وبتوسط سیدزین‌العاپدین آشنائی با عیرزاخسر و 
بهم رسانیدند ومیرزا خسرو اصل او از گررجستان بود که آقا محمد شاه اورا اسیر 
نموده بودند واسمعیل شاه بدر سید زین‌العایدین که در اوابل حلوس فتحعلیشاه 
فخوی شارت رها تب اهر سمل مت متضفام آمنمهد. وحاهتیر 
خسرو را فتحعلیشاه بهدیه بجت میر کرمعلیشام فرستاد وچون میرزا خسرو مرد 
قرل ۱ کاس یا هتفر بر ی آشر. کرهعای گردیم: 

مع‌القصه ما نکحی صاحب محض اه میرزا حسرو در ایران بوده با او 
آشنائی ومر اوده بهم رسانیدند و اغلب اوقات با میرزا خسرو و سید زین‌العابدین 
صحبت وحکایت ایران را میداشتند حلاصه بعد از مراجعت به بمیگی سه سال در 
بمبگی بودند ودر این سه سال هم گاهی باطرای و حول و حوش بمبگی مسافرت 
هیعمو ند ذد تا در سنه ۱۲۵۰و همان وریر محتار واه مور تاد مملکت کجبوج 
شد بمز بمرافقت او ممن شغل حلیل صندوقداری دولت علیه ان یکجبوح 
مسافرت نمودند و مدت حپار سال مقیم کجبوج بودند و چون آنجا یکابل نزديك 
است وییوسته تجار اس ومیوه از کابل وسایر بلاد افغانستان با نجا میور ندصاحب 
بواسطه کمال محبتی که بایر ان وایراتیان داشتند ازاین‌تجاربرسش حال میکردند 
وهريك را باقتضای حالت وزمان محبت مینمودند و از او مستفسر حالات ابران و 
ان مین : 

بعد آزحپار سال افامت کج‌بوج فشون انگلیس مأمور کابل شد واین‌فثر در 
سند )۵۱۲۵ بودما یکجی سصاحب جونتدوبلدار نقدی دولت انگلیس بو دبیم رآهی 
سر جادکین که سردارجنگ بود وسرهندری پاطنجر لشکررا درنگرنته گذاشتنه 


ومانکجی صاحب چون همه خزانهابوایجمع او بود درنگرنته توقف نمودندومبلغ 
۰۵ کرور (۲۵۰ملیون) طلا و نقره مسکوك و غیر مسکوك تحویل ایشان بود و 
بمصارقی مقرره میرسانیدید وسه سال توقف در ۳ نت دمودند . جون‌قشون‌مامور 
کابل مقضی‌المرام کابل را فتح کردند اغلب قشون مامور کابل مراجعت نمود 
مانکچی صاحب از مسافرت بسمت ایران مایوس گردیده مرخصی خواستند و 
مراحعت به بمبئّی نمودند تمام این مسافرت هفت سال طول کشید بعد از آیکه 
وارد بمیگی شدند باز بخیال مسافرت ابران ۱۹ روز بیشتر در وطن مالوی توفف 
نکرده با یکتفر نو کر بعزم راه خشك که سمت افغانستان باشد روانه شددد و 
نزديك بیکسال و یم در گجرات و کاتیا واروتل ۳ و عمر کوت وماروار و سند 
سیاحت مینمودند بعد بخیال این مطل افتادند که بدون وسیله ومته‌سك مسافرت 
موجب صدمه وزحمت زیاد است مراجعت به بمیگی نمودند ششماه دد بمبئی توقف 
نموده مال‌التجاره کلی برداشته وروانه بسمت کابل شدند واین‌درسنه ۱۲+۱هق بود 
حون بفیروزیور رسیدند افاغنه شورش کرده قشون انگلیس را که درافغانستان‌بود 
بیرون کردند لشکرزیاد انگلیس در فیروزپور مجمتع شده بودکه از صد هزاد 
تقو شوش 133 هندو که در لاهور بود همجو استنیاط نمود که این قشون 
انالیس که در فیروزپور جمع شده حکایت آففانستان بهانه است خیال تسخیرملك 
او را دارده اوصد هزار مردم فر اهم آورده بفیروز بور فرستاد که سرحد مملکت 
خود را اا وان ۱ 

شم مر ق وووا ۸ فقوین :ان سین وی شفت غریی فقورن ایک هن 
از آنکه افغانستان از تبعه انگلیس تخلیه شد و امنای انگلیسیه از عود با نجا 
مایوس شدند معلوم است رفتن صاحب(۱)بافغانستان بیم هلاك جان و اتلاف مال 
بود فسخ عزیمت نمودند دراین حین لشکر انگلیس مملکت سند را مسخر نمودند 
مانکچی صاحب روانه سند شدند . تبعه انگلیس حیدر آباد را که در دارالملك 


اس سم یس سس تس سس 


)۱( مراد مانکجی صاحب میماشد . 
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ساد بود مسخر نمودند . بپیچوجه اموال میرزا خسرو وزیر و سید زین العابدین 
شاه را غادت وتصرفی نکردند واموال این دونفر ازمنقول وغیرمنقول معادل‌هشتصد 
هزار تومان میشد و جیزیکه ازاین دونفر تلف شد در زمان محاصره که‌میرزا 
<سرو قطع نمودکه انگلیسیه حیدرآباد را فتح مینمایند يك جعبه جواهر که 
تقریباً يك کرور دوپیه بمبلی قیمت داشت به الحمدالّه شاه نامی که خود را سید 
گفته بود و گوبا مردم آذربایجان بودسپرده که بجپت اونگاهدارد الحمدالچنان 
رفت که هیچکس اثری از او ندید مع‌الحدیث مانکچی صاحب که واره سندشد‌ند 
سید زین‌العابدین ومیرزا خسرو وزیر که رفیق و آشنا بودند از دیدار ایشان شاد 
شدند واغلت اوقات حریف حجره و گرمابه گلستان بودند و بعد از مراجعت به 
بمبّی :مودند ومدت این مسافرت ۷ سال شد بنجسال و نیم در سند و یکسال ونیم 
فیروز بور بعد از ورود به بمیتی یکسال متجاوز در آنجا توقف موده بجپت مپم 
لازم دوستی روانه ملبار شدند و ملبار مزپور سمت جنوب بمبئی میباشد بتخمین 
۰ فرسخ وچون با جحاز آتشی( کشتی بخار) بود این مسافرت ۳ ماه کمتر شد 
با تیل مقصود مراجعت نمودند وشش‌ماه توقف نموده‌اراده صوب ایران رانمودند 
این مطلب دا بو کلای دولت انگلیس که دریمیکی بودند اظپار نمودند ایشان‌چپار 
سفارشنامه نکاشتند . يك سفارشنامه به بندر آبوشپر ويك سفارشنامه ببقداد ويك 
سفارشنامه باسلامبول و یك سفارشنامه بتهران بمقیمان دولت خود که کمال احترام 
را ازصاحب مر بورینمایند وایشان را در تيك و بد از خود دانسته و حرمت او را 
نگاهدارند و در امور خود را معای نداشته با او همراهی نمایند . چون اکابران 
پارسیان سا کن بمبئی قبل پولی به یزد فرستاده بودند که دخمه جدید محکمی در 
آنجا بنا نمایند وطایفه زرتشتیه یزد پول مزبور را تلف نموده و بعثر های موجه 
متمسك شدند | کنون که برمسافرت صاحب اطلاخ بهمرسانیدند خوشوقت شده از 
ایشان خواهش نموده که دریزد دخمه خوب و مرغوبی بجپت زرتشتیان بنا نمایند 
وجپی هم بقدر ساختن دخمه از موقوفات بگم‌اشتگان صاحب سپردند و ایشان 


2 ۱ 


مقصّی‌المرام پاتفاق حاجی میررا حسینخان مشیر الدو له سفیر کپیر دولت اپران 
پا ححار بخار پسمت بندر اپوشهر روانه شدند بعد از وزود به پندر پیست یوم 
ساخت اطرا توا حووووها هی ار وه موه امیش ار و ور اوه 
دارات سیاحت نموده دعد ازسیاحت دارات و شبانکاره مر احعت شیر از نموده و از 
ایحا از راه تحت حمشید وسیوان روایه زد شد ید و بکسال ودو ماه در بزد توفف 
رن شیت رام طایفه ررتشتی را اصلاح بمودئد و دو دحمه پسیار حوت 
جدیدالینا یکی درشریفآباد ویکی در کوه‌نریمان بنا نموده و آنشکدء حدیدعالی 
دنا «مودند وحند عمارت قدیم را هم تعمیر مودند و محلی درمیا نه نودوشن وعقدا 
میباشد دریپلوی کوه زرجو اعتقاد زرتشتیان آست که.دختری ازشاه پزدجرد در 
آنجا غایب شده مانکچی صاحب آنچارا تعمیر بسیارخوب نمودند . 

حضرات زرتشتی با اینکه گوشت گاو بمدهب آیا حرام است ندر 
میکردند و گاو را در آنجاذیح مینمودند مانکجی صاحب ذبح گاو را التزام گرفته 
ولعنت نامه کرده بر لوح بگاشته و در همان زبارتگاه گذاشته است ۰ حون طایفه 
زرتشتی یزد و کرمان کشتی و سدده را موقوی کرده بودند صاحب بهمه سدره و 
کشتی ازمال خود داده و بعد از چندین سال باز بنای سدره و کشتی در میان آنها 
ترا( ۲ وحجون ررتشتیان بعصی دوزن اختیار میکردند ۳۹ مه قوقی مود و بعصی 
ازجهال این طایفه گوشت شتر و گاو که در مذهبشان حرام بود التزام گرفته منع 
کردند ونیزقلیان کشیدن را منم و موقوق نمودند ا گر چه بع‌ضی از الواط آنها 
هموز مررتکب بعضی ازاین مناهی میشو دد و نیز طلاق دأدن رن در مدهب رر تشه 
حرام اشت 3و بزد و کرمان بعصی زن را طلاق مبدادده این را هم صاحب منع 9 


موقوفی نمرد و از امثال این اعمال خبر زیاد کردند و از اعمال خیر دیگر قرار 


[0 











(۱) بین سالهای ۱۲۲۵-۳۵ یزد گردی بوسیله كمك مالی انجمن اکابر‌صاحبان 


پادسی مراسم جشن وعروسی صد نفر از دوشیز گان زرتشتی بوسیله مانکجی‌بر گزار 
و 


 ۱‏ حت 


دادند که سالی شش گپنبار را بطور قاعده بنمایند و دوازده حشن سالیانه را بجا 
بیاور ند ومخارج آنرا از موقوفات هندوستان معین کرده و روانه کرمان شدند . 
زرتشتیان کرمانی بعضی يك منز لو بعضی دوسه فرسخ استقبال کرده دربا غفتح آ باد 
که نفاصله دو هزار گام ی( حارج شهر ات ممزل نمو‌ده قاطبه اعبان 9 


اشرآی کرمان ار اشان دددن دموده ۵ عرت و احترام و بحا آورددد و هر 


ظام وحوری که از اشرار والواط بطایفه زرتشتی رسیده بود رفع نمودند و انا را 
آسوده ومر فه‌الحال نمودند . 

این فقره در سنه ۵۱۲۷۲( ۱۷۲۵ ی ) بود در آنوقت مرحوم حاحی میرزا 
کوحك شیر ازی ملقّب بر حمتعلیشاه ازشیر از بکرمان آمده دود و سلسله دعمذاللهی 
اورا قطب میداستند خیال دیدن صاحب را نمود حاحی میرزا ابوالحسن کلاتر 
که یکی ازا کادر کرمان دود ومدتی کلانتر کل کرمان رود و بارها ارصا حب‌دیدن 
موده بود ظبری بجپت نپار مرحوم رحمتعلیشاه را با صاحب مزپور و جمعی از 
بزر گان کرمان بمهمانی طلبیده در خانه حاجی میرزا ابوالحسن ملاقات صاحب 
با رحمتعلیشاه شده وصحبت زباد داشتند و بعد از چند بوم دبگر صاحت بجهت 
سباحت و تماشای ماهان «ماهان رفتند ر حمتعلمشاه هم بعزم زبارت شام هه از و 
ضمناً ملاقات صاحب بماهان تشریف بردند ودر آنجا ملاقات کامل شده صحبتهای 
حفی وحلی دمودند ور حمتعلمشاه مر<وم لب صاحب را دروش فانی مود بعضی 
از سلسله تعمةاللپی را اعتقاد آنست که صاحب‌بر طریقه تعمةاللپی میباشد .خللاصه 
صاحب قرببت دوماه در کرمان بو د ند" تقد مراحعت به یرد دمودند و دمن دوماه دز 
فد وت موادم وهی ان قو ی امن تاصفران ره هر شاخت.) نا را مود 
بطپران وارد شدند و با همه اولیای دولت قاهره دید و بازدید نمودند و با اغلب 
آشنائی کامل ب‌مرسانیدند ورفع بعضی ازبدعت وتعدیات که بپارسیان یزد و کرمان 
ميشد نموده احکام صوادر نمود ند وصاحب دحمه حدید محکمی سمت شرقی طهر ان 
با نمودند و نیزخانه نزديك سفارت انگلیس خریده ووقف نمودند و آن خانه‌معروف 


هه ٩‏ ۱ بت 


بود بحانه زن تاجر وبعد از مدتی توقف طبران بحضور شاهنشاه ایران‌تاصرالدین 
شاه مد ظله‌العالی مشرفی شده شاه عالم پناه التفات وپرسش حال صاحب را نمودند 
ودر آن مجلس صاحب عرص نموده و استدعا کرد وجه جزیه طایفه زرتشتی را از . 
جزوعمل یزد موضوع ومجزی نموده بتول عباسقلی خان جوانشیر مقرر شد و از 
این فقره آسودگی زیاد بجپت طایفه زرتشتی حاصل شد زیرا که بواسطه پول 
جزیه عمال یزد زیاد صدمه وضرر بزرتشتیان یزد میرسانیدند مع‌القصه پنجسال و 
ششماه درطپران توقف نموده بسیاحت آذربایجان روانه شدند ودر آنجا شرفیان 
حضور نواب والا مظفرالدین میرزا ولیعپد دولت علیه ایران و حکمران آذربایجان 
شددد واشان تفقدات والتفات که شایسته وسزاوار بود سبت بصاحت عمل آفزد: 
و از آذربایجان روانه کردستان شدبده جون صاح<ب میور آشناگی ریاد و رفافت 
بنیار با لام شاه جهان والی کردستان داشت ومعامله هم داشتند کمال احترام را 
بصاحب مزبور نمودند وملا وقضات وعلما واعیان واشرانی کردستان از شیعه وسنی 
دیدن واحترام ازصاح نمودند و یکماه در خائه والی مپمان بوده بسمت طبران 
مراجعت نموده ودر طبران توقف ننموده از راه ساوه وملایر و کنگاورو کرمانشاه 
ببغداد رفته یکسال توقف نمودند واز آنجا بعتبات عالیات و نجف اشری مشری 
شده وسیاحت سوق شیخ وسموات را نموده ببصره رقتند وینج شش رود بصره‌توقف 
نموده با | کبود ( کشتی بخار) روانه بمبلی شدند وجزئی توقف نموده با کالسکه 
بخار (راء آهن) دربعضی پر گنه‌جات (بخشها) هندوستان سیاحت کرده و يك کتاب 
سیاحت ایران را تصنیف کرده بزبان وخط گجراتی ونیزاورا ترجمه کرده بزبان 
وحط فارسی و از هريك هزار و بانصد نسخه جاب شده و حپار جلد کتاب اکابر 
صاحبان هندوستان درسیاحت صاحب درهندوستان واحتهادی که در آسود گی‌طایفه 
زرتشتی سا کن یزد و کرمان نمودند وبناهائیکه صاحب در ایران بنا نهادند ازقسم 
آتشکده ودخمه وزبارتگاه وغیره همه را در آن چارجلد کتاب نگاشتند و آن‌چپار 
جلد کتان را چاب کردند . 


م6 ۷۲ اس 


مجملا صاحب مز بور درسنه۱۲۸۲ه (۱۲۳۵ی)مکرر از بندر معموره بمیگی 
بصوب کرمان عزیمت کرده با کشتی وازد بندرعباس گردیدند و قریب یکماه در 
پندرعباس توقف موده از راه بلوك رودبار وجیرفت وبم وراین وماهان وارد شهر 
کرمان شدند ونیز حضرات زرتشتی مذهب سا کن کرمان از تجار وغیره یکمنزل 
دومنزل استقبال کردند و کیل‌الملك حکمران دولات سپراب خان را که دوست 
گام خارج شپر سمت شمال شرقی بود منزل بجپت صاحب تعیین نمودند و همه 
اعزه واکابر کرمان دیدن ازصاحب نمودند و کمال احترام را داشتند و تیزصاحب 
دیدن از آقای حاجی سید حواد وحاحی محمد کریمخان نمودند ودو دخمه‌حدید 
یکی درسمت شمال شهربنا نمودند ويك‌دخمه درقنات غسان بنانمودندوو کیلالملك 
آنچه لازمه تعاری و تشریقات بود.سیت صاحب مود و نیز صاحب بجپت همه 
اکابر واشرای کرمان سوقاتی فرستادند ومدت مکث صاحب سه ماه در کرمان شد 
واز آنجا روانه بزد شدند از کرمان ۲ بچه ازطایفه زرتشتی بجپهت ۱ علوم 
همراه برداشته ودد یزد هم دوماه توقف نموده بیست شر بچه ررتشتی هم از یزد 
بجپت تحصیل علم پرداشته روانه طپران شدند بعد از ورود بطهران صاحب مزپود 
قدری اوقات تلح شدند حون صاحب هنگامیکه ازط‌پران سمت بغداد روابه‌شدند 
موازی ششپزار جلد کتاب از هر خط و زبانی در نزه هرمزجی صاحب پسر خود 
گذاشته بود وقرار مخارح اورا هم داده بود هرمزجی صاحب بیوقوف این کتایبا 
را که صاحب بپزار سعی و مرارت و معادل شش هزار تومان متجاوز قیمت و مرد 
کاتب فراهم آورده بود تمام | ین کتایپا را بقیمت نازل بلکه خمس و سدس قیمت 
واقعی آن فروخته و تلف نموده »جملاصاحتف از آن گنجایش وطرفیت وحلمی که 
خافت به پسر کج حلق نشد ولی حون صاح میل زیاد بکتاب داشت و بعصّی از 
آن نسخه ها منحصر بفرد بود باطنازیاد کج خلق بود ولی‌ظاهر نمینمودمع‌الحدیث 
صاحب درخانه خود منزل نموده معلم پارسی وعربی و بر ب‌ضی تر کی بر اطفال 
آورده وهمه مشغول بدرس و بحث شددد و اکنون که سنه ۱۲۸۲ هحری أست 


۱ ۱ مت 


صاحب مسطور در دارالحلافه میباشد . 

« الحق مانکجی صاحب چند صفت بسیار خون دارد اولا اینکه راقم 
مذتهاست با ایشان آشنايم وحالات ایشان را دیده و از روی بصیرت عرض میکنم 
اولا مردی با عفت وعصمت‌است ومیتوانم‌قسم بخورم که دامن‌اوپلوث بعضی‌هرز کی 
ها که ازجمله منشپیات تفسانی است آلوده نشده و ثانی اينکه مردی با مروت و 
انصانی است و بپیچوجه غرض خود ترجیج برمروت نمیدهد و ثالث اینکه مردی 
سخی و کریم است حسن عمل او اینکه چیزی که میخواهد بکسی بدهد سعی 
میکند که بی‌منت باو بدهد کار جزگی باو رجوع میکند و چیز کلی باو میدهد و 
هر کس را مستحق داند خودداری نمینماید ودیگر اینکه ازاغلب علوم بپره‌مند 
میباشد وخودش سلیقه بسیارخویی دارد داقم عرض میکند که حقیر حسایدان چه 
بقاعده سیاقت وحه بقاعده کلیه حساب بسیاردیدم ازمانکجی صاحب کسی راداناتر 
بعلم حساب ندیدم واشعار حکمت آهیز فیان مخرای دارد و السلام» 

گفتار صاحب تاریح کرمان در اینجا حتم میشود و حون متضمن بسیاری از 
حقایق میباشد وباحتمال قوی بنظر فرزانه مانکجی‌صاحب هم رسیده است وچون 
گمان نمیرود که خود تاریخ از گوشه کتابخانه رهسپار چایخانه گردد عين آنرا 
بی کم و کاست برای استفاده مردم دراینجا آوردیم . 

کونت گوبینو دانشمند فرانسوی که درسالهای۱۸۵۰-۵۸ میلادی درایران 
بود درسیاحت نامه خویش درمورد مانکجی صاحب مینو بسد . 

دررتشتیان بوضع اسفتا کی میزیستند وعلت آن محرومیتهای کلی و فشار 
وستمی بود که مسلمانان با حد یدالاسللام‌هایر آ نپا واردمیوردند . این حد یدالاسلام 
ها ازنزدیکان زرتشتیان‌بودند وبیشتر آنها را مورد ایذا وطلم قرارمیدادند وبراستی 
حماعت زرتشتی به برتگاه نیستی نزديك شده بود .» گفتار خود دا پس از شرح 
آمار زرتشتیان که بوسیله مانکجی صاحب تنظیم شده‌بود ادامه میدهد » این آمار 
کامل که مشروح است وجزئیات آن نیز از نظر نیفتاده زحمات یکنفر دانشمند 


و بط 


بارسی است که برای ملاقات همدینان ودیدن اوضاع آنپا از نزديك و دلجوئی از 
نبا و کوشش حتی‌الامکن دردپبودی حالات آ یا ر یج سفر را برخود هموار نموده 
است مانکجی صاحب‌کار خود را با کمال اخلاص وصداقت وا<ساسات نیکیانجام 
میدهد بطوریکه او وهم جماعتی که او ازپین آنها برخاسته است شایسته عالیترین 
درحه ستایش میباشند . 

مانکجی تمام عرض وطول ایران دا به بیموه وتا دورترین نقطه و کلبه‌ئی 
که زرتشتیان موجود بودند بشخصه برفت آمار آنهارا بط نمود وبرای پیشرفت 
واعتلای موقعیت آنپا اقدامات مجدانه بعمل میآورد براستی‌هنگامیکه برمشقات 
وفدا کاریپا وموفقیتهای شابان ستایش این دانشمند فکر میکنم قسمی ازاحساسات 
شادی ومسرت درقلبم تولید مییابد نه تنپا اوشایسته ستایش میباشد بلکه بزر گان 
پارسی نیز که با او دراین فداکاریپا هم آوازند و کمکهای مادی میرسانند شایان 
تحسین وتقدیراند . اینپا مردمانی هستند که بفکر تبلیغات حرایدی نیستند که 
در ستونهایش از آ نپا قدردانی بعمل آید . 

مانکجی صاحب کاری را برعهده گرفت که خارج ار توانانی انسانی 
است و در واقع کار رستگاری زر تذتیان هیچ کمتر از معجزه نیست . 
باید گفت که زرتشتیان ایران از دین و آئین نیاکان خود بکلی بیخبر بودند و او 
بموقع بایران رسید والا پس از چند صباحی شان ررتشتیان از میرن پیغمبرشان 
محو هبشد .6۰ 

کشیش مسیحی بنام اپیر ملکم که پنجسال در یزد بوده مینویسد «ظلمهای 
فاحشی که برزرتشتیان‌ایران میرفت مانند جزیه . پوشیدن لباس کهنه و نپوشیدن 
لباس نو وسوار نشدن بر جاریایان خود وساختن خانه هائی که بلندتر از منازل 
مسامانان باشد بواسطه فعالیت و کوششهای مانکجی صاحب ازیین رفت و نیز طلمی 
که | گر یکنفر زرتشتی وفات مییافت کلیه متروکات اومنقول یا غیرمنقول حق 
جدیدالاسلامی که از خویشاوندان اوبود میشد و بفرزندان زرتشتی او ارنی نمیر سید 


ثِ- 


وحتی خانه مسکونی او دا نیز میبردنه بوسیله کوشش خستگی ناپذیر وهوش و 
فطانت مانکجی صاحب برطرف شد .» 

حنرال هوتم سیندلر آلمانی نیزدرسیاخت‌نامه خود درمورد فعالیت‌ما نکجی 
صاحب جیزها نوشته است . قرزانه نامور گشتاس‌نریمان دانشمند بارسی‌مینو بسد 
داگر رساله ها ونامه هائی که مانکچی صاحب نوشته بانگلیسی ترحمه و منتشر 
قب‌طفت:ه: | ير عوارقات انجمن اکن ساهان که پوس له او .ور ای سنوی حال 
زرتشتبان هد ران کار کردها ند در دست مردم میبود شهرت و دام این حادم حقیقی 
جماعت نیز چنانکه در یزد. کرمان ۰ تبران و بم پیچیده سراسر هندوستان را 
فرامیگرفت . زئیس انجمن زرتشتیان بم بیاد مانکجی صاحب نام فرزندان خودرا 
مانکجی ۰ لیمجی وایدلجی گذاشته است ایدلجی بیاد اددشیر حی ایدلجی‌رییورتر 
مییاشد . » 

فرزانه مانکچی صاحب پس ازاقامت طولانی در ایران و دادن نظم وترتیب 
بکار های حماعت از راه بغداد بپندوستان مراجعت نمود :-۱ گزارشات خود را 
بپادسیان بدهد و آنها را برای كمك به بهدینان ایران بجنبش آورد برای این 
منظور دو کتاب بنام « اظهار سیاحت ایران » ودیگری بنام « جامعه مانك » درسال 
۵ مبالادی بفارسی و گجراتی تألیف و چاپ موده در هندوستان و هم ایران 
پحش مود . 

حماعت پاریان بمبگی محض قدردانی از زحمات و خود گذشتگیهای او و 
فدا کاریپائی که دراه خدمت به بپدینان ایران ونجات آنپا ازنیستی کشيده بوددر 
۷۲ مه ۱۸۱۵ میلادی يك حلسه بزرگی عمومی دا در میدان گوالیاتانك رود بمبی 
بسر نشینی‌شت مپر بانجی پانده بر گزارنمودند . سخنرانیپای مفصلی دراین‌مجلس 
بعمل آمد واز طرقی حماعت مبلغ ۰ رو بیه ند و يك شال: کم غبانسا تایه 
باو اهدا شد . 

مانکچی صاحب در پاسخ آنهمه تلطف و مپربانیبا با کمال فروعنی اظپار 


ات 


داشت که آنچه ازدست أو بر آمده است آنرا وظیفه دینی و وحدانی وانسانی وملی 
خود دانسته ونموده وشایسته اینپمه تحسین وتقدیر همگی نیست . 

فرزانه مانکجی دریکی ازمجالس سخنرانی خویش در بمبلی درسال ۱۸۰۳ 
میلادی درحضور بزر گان پادسی چنین اظهار داشت « سابقاً | کثر از اهالی ایران . 
بی‌تمیز وفتنه‌انگیز وشریر ومفرور بودند ۰ | کنون از نتایج آن اشخاص بمقتضای 
عاقبت گر گزاده گر گی شود الواط واشرار چند درایران هستند که به پیروی از 
آباعواجداد خود ساعت بساعت بر شرارت وحرئت‌خود افزوده درمقام آزارمردمان 
بی آزار برمیایند وهر نوع ظلم وستم روا داشتن در باره هر کسی مضایقه نمیکنند 
علی‌الا تصال برحالاقی شر ع نوررفتار وبمعصیت های کبیره اشتغال مینماینددر صدد 
خرابی مملکت ورعیت بر آمده شرارت ومفتخواری را پیشه خود کرده از هرنوع 
تعدی وبیحسابی مضایقه ندارند وفتنه‌انگیزی را بجاگی رسائیده‌اند که باعث قتل و 
وعزل وزرای سلطنت و اولیای دولت دیز گردیده‌اند در ابمصورت تصور دقررما نید 
ببچاره ررتشتبان سا ایران ۳۳ متوففین شور برد و کرمان حه حالت‌دار ید 
هر گاه ده يك اینگونه تعدیات و بیحسابیها وظلم‌وستمی که درباره زرتشتیان ایرانی 
میشود درباره هرمذهب ومات دیگر میشد الی‌حال تاب مقاومت‌نیاورده تاجار فرار 
اختیار میکردند با دست ازدین و آئین آباء و اجداد خود برداشته یا اینکه خودرا 
هلاك مینمودند دراینصورت زرتشتیانی که فی‌الحال در ایران اقامت دارند الحق 
جای آن دارد که هر آن هزاران تحسین برایشان نمایند بحبت استحضار حضار 
همینقدر عرض مینماید که این مسافرحین افامت درابران سرزمین برأی‌سر پرستی 
ررتشتیان متوففین بزد و ۳ مان با محارح وخسارت بسیار وزحمت ومشقت بیشمار 
واستدعا وتمنا ازطرنی اولیای دولت وامنای شریعت مطبره وبزر گان واعیان یزد 
و کرمان خاطرجمعی واطمینان حاصل وهمگی را درتحت سرپرستی معاو بین‌خود 
قرار داده بوه با وحود آن در این مدت با آن اهتمام هفت فر ار زرتشتبان از 
دست الواط واشرار بقتل رسیده وچندین نفر ازضرب قمه و خنجر زخمی گردیده 


اه 


ریت ال تفر زا مغر دامن هه کرو اسات‌ه اموال آببارا فخهایو ارات 
گذشته گاهی درخیال فتل این مسافر وبنده‌زاده هرمزدیار هم افتاده دایم در صدد 
فرصت ود 

| کنون تصور بفرمائید که با اینیمه اهتمام و صدور احکام مو کده از طری 
اولیای دولت وامنای شریعت که فی‌الحقیقت درایناوقات هیچ راضی‌بتعدی بطایفه 
ررتشتبان بیستند اینطور حرکات از الواط واشرار ظپورمیرسد آیا حال سایق‌این 
گروه بچه بایه بوده است ؟» 

فرزانه مانکجی صاحب نامه ورسالات زیاد دارد که باید همه آ نپا را جمع 
موده ترتیب داد . يك رساله‌ئی در سال ۱۸۸۵ میلادی در تهران نوشته است بنام 
مقدمه فرازستان که میبایستی با آن کتاب چاپ شود ولی چون طبع آن پس از 
مرگ او بود ناشرین پواسطه عدم اطلاع مقدمه نامبرده را بر آن نیفزوده‌اند رساله 
نامبرده بشماره (12 1 ۲1۳«۵) دربنگاه خاورشناسی خورشیدجی کاما بمبکی‌محفوظ 
است و بقطع وزیر ست ودر ۱۳ صفحه ومتضمن»فقره بعضی از آن‌ازوقایع تاریخی 
که بواسطه تفاق بزرتشتیان رویداده صحبت میکند و بقیه صایح و اندرز است . 
و نیز کتاب دیگر بنام آئین هوشنگی که شامل چپارزساله خویشیاب زردست افشار 
زنده رود وزوره باستانی است با مقدمه مشروحی وخاتمه ازخودش ؛ این کتاب در 
سال ۱۲۹٩‏ ۵ بزیور طبع آراسته شده 

اعیان واشرانی وعلما وروحانیون ایران چنانکه احب تاریخ کرمان‌شرح 
داده فرزانه مانکجی را محترم میداثتند . میگویند مانکجی صاحب موقم‌اقامت 
دریزد هميشه بوقت مقرر سواره میرفته بملاقات پدر میرزا سید حسین آقا مجتهد 
که ازعلمای بزر گه‌یزد بوده است. عالم ومجتهد محترم بزدهميشه تا دم‌درمانکجی 
صاحب را استقبال مینموده این رفتار آقا و احترام بمانکجی صاحب بمذاق طلاب 
و آخوند های فناتيك یزد خوش آیند نبوده . 

بکروز در غیاب او بآقا در اين مورد اعتراض مینمایند که جرا باین گبر 


کافر احترام میگذارد آنها فردا او را خواهند کشت .» آقا با زبان شبرین با نا 
میفهماند که فرزانه مانکجی غیر اززرتشتیان بیچاره بزداست او ازیارسیاندا نشمند 
هل وقنعه دول انلس هساهه تیادا که باه دست یو امن آما طلاتس تا نکر 
دموده میگویند فردا دسنجمعی اورا بقتل میرسا دوم بنابراین آقا میفرماید هرطور 
میل شماست رفتار نمائید ولی | گر کار برایتان سخت شد دیگر بمن رجوع‌ننمائید. 

رور ِ«۳ حمعیت طلات ده دنت فسمت شوه که براهی 3 بر آهی 
بزديك بمنزل آقا بانتظار ورود مانکجی صاحب میایستند تا او را بقتل رسانند . 
فرزایه ما نکجی مانند همیشه بوفت. مقرره برای ملافات آفا جر هانگ نو 
بین راه دسته اولی طلاب را می‌بیند که یا نگاهپای عصّب اد استاده‌ا ند فورأ 
با لبخند ومحیت با نبا سالام داده وسو اره دست درجیب کرده سراده دستدادن‌بدست 
هربك از آنها يك مشت دیال میگذارد ۰ طلاب غیض خود را فرو برده و هريك از 
آنپا رکاب ودهنه اس را گرفته دوان دوان با او بطری منزل آقا روان میشوند 
حون بدسته دومی میرسند باز مانکجی صاحب همان کار را تکرار میکند و این 
دسته نیز شامل دسته اولی شده در حلو و دنبال فرزانه مانکعی صاحب بحر کت 
میایند . آقا برای استقبال مانکجی صاحب دم در ایستاده باشد می‌پیند که طلات 
و آخوند ها درجلو ودنبال او در حر کنند هیچ بروی مباركگ خود نمیاورد مانند 
هر روز مانکجی صاحب را با خود دمنزل برده مشغول صحبت میشو دد پس‌از آ نکه 
مانکجی صاحب خداحافظی کرده میرود آقا از طلاب میپرسند خوب شما که 
تصمیم بقتل اوداشتید ابن چه حر کتی بود که امروز نمودید همه طلاب بیکزبان 
جواب دادند آقا این شخص فرشته است خیرخواه و بخشنده است نباید باو آسیبی 
وارد آورد . 

نخسئین اقدام فرزانه مانکچی در دربار شاهنشاهی ایران کوشش در الغای 
قانون مالیات جزیه بود . برای توفیق در اینکار کارمندان سغارت انگلیس و هم 
کونت گویینو که ذکرش گذشت و از کارمندان سفارت فرانسه بود در مواقم 


۷ 


لازمه با او همراهی نموده‌اند . چون در الغای جزیه اهمال میشد باتفاق سفیر 
انگلیی ناصرالدین شاه را ملاقات وپس از گفتگو های زیاد بالاخره صد تومان‌از 
سرجمم مالیات جزیه یزد و کرمان که 0 تومان دود کسر هینما ید ومعپد‌میشود 
مبلغ مذکور مستقیماً در تپران بپردازد و دیناری از آن در یزد و کرمان مطالبه 
ممایند . مالیات در مدت ۲۸ سال تا الغای آن توسط انجمن اکابر صاحیان 
بارسیان مستقیماً در تپران برداخته میشد و بارز آنزمان هر سال در حدود حپار 
هزار روپیه میگشت . چون مساعی فرزانه در معافیت‌جزیه بجائی نرسیدسردینشاه 
بتیت بارون اول . دیس انجمن اکابر صاحبان پارسی و کلیه امنای آن انجمن در 
۲ دسامین ۱۸۸۰ میلادی عر بضه‌ای بناصر‌الدیتشاه ارسال و التماس معاقت حرز ده 
را مینمایند(۱ اچون اثری از آن بظهور نمیرسد بوسیلهٌ حکومت هندوستان از 
مکی وه اس ور کی ما هلت انس و کی ان اما هنتما تق ۲ وه 
خود را برای الغای مالیات حزبه در دربار باه رالدیتشاه بکازبرد. بعلاوه‌س دینشاه 
ان و اه اسان یوم رل اه درا ول له اه وگ 
۷ ژوئیه ۱۸۸۲ التماس میکند بسفارت خود درتهران توصیه نمایند دوسایل‌ممکنه 
درمعافیت جزیه حدیت مماید . 

بنابراین میستر نامسن با تفاقفرزا نها نکجی‌حندین بارشاه راملاقات بالاخره 
ی و کار شاه با الغای مالیات جزبهٌ عموم رعایای خود را اعم از 
مسلمان » زرتشتی . کلیمی ونصرانی با نظر ساوات بنگرد در جبان متمدن نامش 


به بیکی وداد گری شهرت <و آهد بات 4 شاه اژ استماع 0 بیان سعیدخان‌وز یر 





(۱) درنامه نامبرده معن کر میشوند که صد سال فمل در دراب سی هر ار خانو ار 
زرتشتی متوطن ایران فقط دویست وپنجاه تومان مالیان جزیه مقرر شده بود تا آنکه 
درسال ۱۲۳۶«جری (۱۱۸۸) ) میرژا بابای مستوفی مأمور ممیزی مالیات دیوانی یزد 
۱ میگ دد وامر بر او مشتبه گر دیده مغ مذ کوررا ره ۰۷ ۱۱ تومان جمع می‌بندد در 
حالیکه شماره نفوس زرتشتیان بسیار کاسته وجمارهزار خانوار بافی بودند اما متاأسفانه 


۳۳ ار ان هم کاسته و وقط ۳۹ نوار بافی طاح هم شا 


د 


امورخارجه امر نمود فرمان معافیت زرتشتیان را از برداخت مالیات جزیه صادد 
نماید . وزیر تامیرده با پشتیبابی ظل‌السلطان و تایب‌السلطنه ومجلس شورایدربار 
که بواسطه مساعی فرزانه مانکجی صاحب_ با این نظریه موافق بودند در ماه 
رمضان‌المیار سنه ۱۲۹۵۹ هجری فرمان مذ کور را مزین با مپر شاهنشاه صادر 
نمود و زرتشتیان از ستمی که در قرون متمادی روحشان را معذب میداشت آزاد 
شدند. . 

بمابراین حکم از نوروز یوت گیل سال ۱۲۵۲ بزد گردی هشتصد تومان 
جزیه ررنشتیان یزد و چپل ویمج تومان جزیه زرتشتیان کرمان بخشیده شد . 
| گرچه این مالیأت بنظر امروزی ما جزگی است ولی درعپدی که حقوق یکماهه 
ده ریال با ۱۵ ریال بود وعمال دولت آنرا ده بار با بیشترعلاوه کرده از زرتشتیان 
بیچاره بیئوا که همه بکار مزدوری مشفول بودند وبا سنگدلی وقساوت قلب‌وانواع 
جبر وستم وحرکات وحشیانه وصول مینمودند بسیار زیاد وطاقت‌فرسا بود . انجمن 
اکابر صاحبان پارسی بمبگی برای الغای مالیات جزیه مبلغ یکصد وده هزارروپیه 
خرح نمودد وزرتشتیان یزد نیز بقدر طاقت خود مبلغ جزگی ادا نمودند . 

فرزانه مانکجی صاحب برای سپاسگز اری از مراحم شاهانه بزرتشتیان 
کرمان . شیراز »کاشان وسایر نقاط ایران دستور داد مجلس جشن ودعا گوئی‌بنام 
حشن اصری تشکیل و دوام و بقای شاهنشاه را از اهورامزدا مسئلت نمایند . 
زرتشتیان یزد که ازم‌پر بانیپای ظل|لسلطان وعاملش ابراهیم خلیل‌خان دررفاهیت 
بودند مجلس جشن‌خوانی بسیار باشکوهی را بپمان نام تشکیل و تصمیم گرفتند 
طبق فرموده فرزانه مانکجی هرسال مرتباً در روز دییمهر ایزد وتبر ماه قدیم آنرا 
بریا سازند وطول عمر ودوام سلطنت شاهنشاه را از اهورامزدا بخواهند . 

خود فرزانه مانکجی در روز هرمزد وماه‌امرداد قدیم ۱۲۵۲ بزد گردی 
براپر ۱۸ دسامبر ۱۸۸۲ و۷ صفر ۱۳۰۰ هجری جشن باشکوهی را در باغ‌حاجی 
ظپیرالدوله میرزا علیخان فاحار داماد ناصرالدینشاه بریا نمود ۰ بغیر اززرتشتیان 


۳ و ۳ 


۰ د«فر از 7 و کارمندان ارویائی و تر کی سقار تحانه ها و بازر گانان 
ارمنی نیز جزو مدعوین بودند . دسته موزيك شاهزاده نایب‌السلطنه امیر کبیر 
ریس 13 قوا درمجلس هتر دم فد تفر ر هس ان هم آهنگک محلس حشن را با 
نماز نام ستایشی و آفرین ودعا به شاهنشاه آغاز نمودند . 

فرزانه ما نکجی‌صاحب سخنرانی مفصلی بیارسی‌خطاب بزر تشتیان‌هندوستان 
وابران وجین درسر ح اوضاع امف‌انگیز سایق بردینان درایرآن و آسود گیمائی که 
در این اواخر از مراحم شاهانه نصیب آنا شده بود ایراد و در ضمن چنین گفت 
سوای هر احم ملو کانه بمرر ورزی و بنده بوازی دستوران در بار همایو بی وهمرآهی 
اکابر صاحبان هندوستان | گربپدینان ابران در تلخکامی بوده باشند حارٌ آن در 
دست خودشان است و آن توت که روش مردم داری و بيك‌رفتاری را شاهر آه‌حود 
دموده درمیان حودشان دوستی و یگا نگی و مپربایی با مکیشان خود را از دست 
نداده دستگیری افتاد گان وحاره سازی درماند گان کنند وبا هموطنان خود حسن 
آمیزش را بیشهٌ خویش ساخته ویاس بزر گی بزر گان نگاهداشته واز رفتار های 
خودسرانه دوری و دوراندیشی و دوربیتی بویژه درستکاری را شیوه خود نمایند و 
در هی فیرش کهتفتم :ان یکی ارمخریان و کر ۱ کاهان و رش فان رورا 
انتخاب نموده ودر کارهائیکه درمیان خودشان ورجوعاتیکه با دیوان اعلی اتفاق 
میافتد باو اظبار کرده ۰ سئوال وجواب ورتق وفتق این‌قبیل امورات را باووا گذار 
مایند والا ! گر کار جندین بدین راه پیش دود بدلائل آشکار این برا کندگی و 
شودن همت بر گان وبیران این گروه که در نگپداری رن ان سررشته داز د 
شراره گشته وهمه اینگروه را فراخواهد گرفت . 

دو نیز غفلتپائیکه این گروه دارد یکی آنست که پسران و دختران که 
هیباید روز گار کمی پس از رسیدن و خود شناختن همسر گیرند کوتاهی کرده 
سالیان دراز تن وهمبرمیگردند وچون خواهش هريك ار یسر ودحتر سرشتی 
است وجاره جوئی اینکار بجر نگاهداری وپا کدامنی‌خودشان ازدیگر کس‌بر تباید 


۲۳۳۰ 


ناجار فر دفته دیگران شده ویر (* آکین خودشان میکنند و بندار بزر گی خودشان 
را که دست آوردن همسر است از بیش میبر ند اینست که مایه بدنامی و بی‌آبروتگی 
طایفه و ین میشو ند . 

« ویز وقتیکه یکی از این گروه با یکی از بزرگان بساط دوستی مبسوط ‏ 
داشته ومظهر رأفت ومپربانی آن بزر ی مشود دیگران بجای اینکه از این باره 
مبتهج ومسرور ومعتجر وسر‌اقر از شو ند بالعکس حسد رده و هماره خبال حودرا 
ففان عصر وق دول دار ند که دزشانه آ بان ضدیتی واقع ورشته دوستی را از 
همدیگر بگسلانند والبته این قبیل اطوار واخلاق مطبو عصاحبان بینش وانسائیت 
بگردیده .لازم است که دراین حالات مشعون وممنون,شوند وترتیب اسباب‌دوستی 
را باولین وسیله تدارك و مپیا دارند و نیز کسانیکه از اینگروه بنجشاهی بدست 
آورده و توانگر میشوند برای نگاهدادی جان ونیروی بزر گواری خود با هريك 
اهروت ین اه انوا رای اه رها کفدشنق اه سور 
رک با ثرا و رن مبدهند . 

« ونیز وقتیکه اتفاق افتاد ولازم است که هر يك از افراد در آ نجا جمع شده 
ودر ببشر وت کاری که بجت آن فر اهم آمده ند اتفاق کر وک را ییش ببر ند 
بالعکس هريك مخالف مقصود رفتار کرده و آ نکاررا مپمل ومتروك میگذارند ودر 
صدد اتمام واصرام ۳ وا گر ا دك مصرق وخرحی نموده شود مسامحه 
واهمال ها نم وخال: ابا کر هلت یی نو هی کر آاه کروهوراه 
همراهی و یگانگی پیش گیرند البته آنکار هر قدر ممتنع‌الحصول باشد از پیش 
خواهد رفت‌واز آن محمصه واشکال‌حلاصی‌خواهد یافت حنا که کفتتا رن بایر آدران 
مردن بپتن و گواراتر است که تنها بحجلة عروس رفتن . 

« این نیکخواه میخواستم که چند کس از خردسالان اینگروه دا برای 
دست آوردن دانش وداباگی به بمبگی روایه دارم ولی خودشان نگذاشتند . دستور 


۳۳ 


تست 


بز, گشان گفت(۱) که هر کس بسر خود را بدست آوددن داش و بینش بگمارد 
فرزنه جوانش میمیرد . 

جون خود دستور يك فرزند داشت ونمیخواست که اینکار کرده شودازاینرو 
دیگران نیز فرزندان خود را ازفرستادن به بمیتی مانع آمدند . پس از آن چند 
سر ازخردسالان را فراهم آورده و پآموز گاری سپرده بودم آنپا در اندكك روز گار 
خواندن ونوشتن را آموخته ودر آزمودن بخویی بر آمدند . یکی از ریش‌سفیدان 
درانجمن یکی از آنها را دیده وباین بنده تند شده و گفت که سر کار صاحب اینپا 
رعیت زاده‌ا ند داناگی بدست آورده و بر ما ها برتری خواهند جست شما در اینکار 

پس از آن خود آن مرد ودیگران بچگان و فرزندان هر کس راکه درس 
میخواندند بید راه نمودن سر کردند و گفتند که از دانش و بینش جیزی بدست 
نخواهد آمد بروید پیله وری و برز گری پيشه خود سازید که نانی بدست توانید 
آورد . 

« بنا براین بفروتنی بسیار بپمه موبدان و دستوران و بهدینان سودا گر و 
پیله‌ور وبرز گر وغیره را آشکار نگاشته میشود که تا دل خودشان را از غل وغش 
پالك نسازند ودر کار های نیکو کوشش ننمایند و دستگیری بینوایان نکنند هر گز 
روز نیکبختی خود وفررندان خود را نخواهند دید . حون خدای توانا در اوستا 
فرموده که غن ان درویش برستی وریردست نوازی کند او دوست داشته هن است 
وشت اسفنتمان زرتشت فرموده که‌بپدین آنست که هر روز وهنگام ازخورال خود 
99 بیمایگان را بدجد او دیندار است و 5 فشز وا است که هنگام رفتن در 


ی 7 سم ۲ و9 1 سر 
تاریکی دست پیش :گاهدارید که از دیوار دنیوی آزار نشوید گویا همین است که 


رم ی سنوی 








۰۰ 2 ۰ ۴ ۳ عیرس 
حپان ماد نادریکی ات 9 ۳3 تا 1 یکسا خواهد رقت . دنایر این ۳ 
(۱) دستور بزر گث آن زمان بموجب نامه پنچایت که قبلا ذ کر شد دستور نامدار 
ان دستور یخسرو نام داشت که سر شین بچایت (و د. 


۳ 


دست دادودهش را بیش دهند از رجشپای دیوار دنیوی و آزار های ان در 
آسایش خواهند ماند . 

اگر این گفته نکو را حزاین بیننه وباور ننمایند و جنانکه اعتقاد بعضی 
بر آنست که چراغ تاریکی رشوت وتعارنی دادن وکار ازپیش بردن است البته اين 
عقیده خلانی است و آشکاراست که در آتش بندارناروائی خودشان خواهندسوخت.» 

فرزانه مانکجی صاحب برای تعلیم وتربیت جماعت زرتشتی که همه عامی 
وپیسواد وجاهل بودند درسال ۱۲۳۵ یزد گردی جند نفر کودکان را از کرمان و 
بزد با خود بتپران برد ودر آنجا دهشنی دبستان شبانروزی زرتشتیان را پنیادنهاد 
و آموز گارانی چند بگماشت وبتعليم وتربیت آنها پرداخت ومرتباً مبلغی بعنوان 
کارمزد کودکان برای والدین آنها ازطرف خود میفرستاد تا ببهانة بینوائی و لزوم 
کار کردن ومزد آوردن کودکان را برای معیشت ؛ مانع تعلیم آنها نشوند .فرزانه 
بپرام رستم نرسی آبادی » استاد جوانمرد شیر مرد » دینیار بپرام » فریدون استاد 
خسرو مرزبان اهرستای * کیخسر و حالوامان » اردشیر حداداد اردشیر اهرستانی؛ 
شهریار بپمرد اردشیر نرسی آبادی ۰ اردشیر تیرانداز زین آبادی » اسفندیار خسرو 
اهرستانی » بمان بهمن خرمشاهی ۰ گشتاس خداداد کیخسرو ۰ میرزا اسفندیار 
رسیم اله | بادی(۱) حمشید بهرام مزرعه کلانتری » میرزا افلاطون اسکندر کرمانی 
کیخسرو رستم کرمانی ‏ دینبار رستم خدابنده کرمانی » موبد دستم جهانبخش 
کره‌انی ومپر بان کیخسرو رستم کرمانی ات ات ان ان #عل 
ارچندی ملا آردشیر مرزبان را بخرحج خود و مبلغی یول نقد به یرد فرستاد تا 
کودکان دیگر با خود بتهران بیاوره و کارمزد ششماهه آنپا را قبلا بوالدینشان 


بیر دازد ۳ بجر کت ۳۹ رضایت رد همثل ۰ ان سحص اس ال زود رف برد جند دفر 





(۱) از گزارش سال ۲۵۱ ای تایه که او شی از قفا فر همست 
سر د مق دبستان ومعاون درا نه مانکجی نو ده , ۳ درآ نجمن اکابر صاحبان‌پارسی 
در بمیغی محفوظ است . 


ی ۱ات 


از کودکان را حاضرساخت ولی بد اصلی حسود اخلال کرده والدین بچه ها را از 
فرستادن فرزندان خود بتپران متوحش ساخت و آنها هم نفرستادند. باوجودیکه 
فرزانه مانکجی کارمزد هر يك از کودکان را پیشکی میپرداخت تا والدین آنا 
بگذارند درس بخوانند بازهم بواسطه تبلیغات سوء دیگران که در سخنرانی خود 
در الا متذ کر شده دهاتیان وبینوایان حاضر نشدند فرزندان خود را برای تعلیم 
دانش بتهران روانه سازند . نتیجه این شد که اکابر‌صاحبان پارسیان دبستان‌تبران 
را تعطیل نمودند . ولی بازفرزانه مانکجی آنرا بخرح خود براه انداخت . 

داستان مساعی فرزانه مانکجی دراعتلای موقعیت زرتشتیان و ایجاد موانع 
واشکال بوسیله حسودانی که برای آنپا زحمت میکشيد بسیار خونین است . 

مانکچی صاحب چون حال را بدین‌منوال دید درتاسیس دبستانها در بزد و 
کرمان اقدام نمود واستاد حوایمرد شیرمرد را به بزد و میرزا افلاطون اسکندر 
۷ بکرمان فرستاد ۳ درتعلیم وتدریس کودکان بکوشند ۱ 

فرزانه مانکجی دررقع مظالم وتعدیات نسبت بزرتشتیان کوششهای فراوان 
نمود وهرچند بواسطةٌ نیکیپای خویش طرفی توجه علمای اسلام ورجال دولت و 
شاهزاد گان سلطنتی بود از دست اوباش وحسودان نیز بسیار رنج میدید و چندین 
دفعه درصدد قتلاو ویسرش هرمز بر آمد‌ندوجند نفر از زرتشتیانی که‌نمك‌پرورده 
او بودند نیز با اوباش همکاری مینمودند . 

فرزانه مانکجی درایر ان ببازر گانی و کار واردات وصادرات مشغول بود واز 
سرمایة خود برای زرتشتیان خیرات و مبرات زیادی مینمود . در هفتم | کتوبر 
۰ میلادی (۱۲۳۰ی) وصیت‌نامه‌ای‌درتپران نوشت وبر ای‌تاسیس يك‌پرورشگاه 
درصورتیکه حماعت اقدام بنمایند » منزل شخصی خود را اهدا نمود . ولی فعکر 
اویواسطه تفاق وعدم همکاری حماعت بمرحله عمل نرسید . باشرانی و علما که 
میت ور کیان یی بظرا قه کم ای مات سکره روا ال هت مت 
بعناوین مختلفه هدیه میفرستاد و این بود علتی که آنپا در انجام تقاضا های او 


نت 


خودداری نمینمودد . 

در آن دوره که ررتشتیان محرومیت های سحتی داشتند مسلمادان وا نظر 
حقارت بأنها مین‌گریستند بواسطه مساعی ونفوذ فرزانه مانکجی صاحب چند نقر 
از زرتشتیان که بواسطه علل مختلفه شرحش درسخنرانیم| و نوشته های او آمده(و 
بمضی را درمجله هوخت منتشر کرده‌ايم ) مسامان شده بودند باز آنها را با اخذ 
حکم ار مجتهد وقت بدین زرتشتی در آورده و با حرح خود بپندوستان روانه 
کي 

همه ادعان داریم که هستی حبد هار فر درتشتی درابران مرهون فعالیت 

و فداکاریپای فرزانه مانکجی است ولی بعضی پدران ما در عوض آنبمه نیکیپا با 
او پدرفتاری کردند . درنامه های پی‌دریی بامضای سرن جماعت وبعنوان انجمن 
اکابر صاحبان پارسی از او بد گوئی نمودند. در روزنامهای بمیئی باه‌ضای مستعار 
بنده خدا خدمات اورابعکس جلوه دادند اما اکابر صاحبان با علم بحقیقت‌اوضاع 
بنامه های نپا وزبان درازی در روزنامه ها وقعی ننهادند . 

درعوض دبستان خیربه‌ئی که بخرج خود وپنا به پیشنهاد او تاسیس نموده 
دو ددد ند . لیکن مانکجی صاحب در برآیر [ 3 بد دا حون تصمیم و اقدام 
اکایر صاحبان را بحسارت حماعت‌دید بار بحرح حود همان دسا مهار براها نداخت 
ونگذاشت تعطیل شود . عقاید ونظربات آن فرزانه وشمه‌گی ازکار های يك او را 
فرزانه بهرام دستم درنامه خود به بنجایت بزد ذکر نموده است وما آنر! در این 
کتاب آورده‌ايم. 

فرراده مانکجی در حدود ۵ هر از تومان آنزمان ار حاحی مبرزایحبی و 
میرزاحسن لله باشی که مردمان متنفذی بودند طلب داشت . منشی زرتشتی او 
رستم‌جی ب‌مکاری ۳ باران زرتشتی بنوید ینجمز ار تومان اسناد بدهی را ار 
صندوق ولیععمت حوبش هنگام ۳ درد یده با نبا مسترد داشت و با همکاری 
پشوتن نامی از دانش آموزان :۱ ساله قبض بدهی بنام آنپا بمبلغ ۲ه هزار تومان 


سب 


پامضای گجراتی مانکجی صاحب حعل نمود و برای پوشانیدن گناه بم‌مدستی 
بدهکران در مسموم کردن آن فرزانه نيك نهاد کوشثر نمود ولی بواسطه احضار 
فوری د کتر بخیر گذشت وبعد برای قتل او توطئّه چیدند اما جاقو کش مسلمان 
حون در نیمه ش برای اجرای بت زشت خویش از درب هنز له. که. عمقا "یار 
گذاشته بو دید داحل میشود ازصدای سرفه دانش آموزان 7 بیداری آنپا منوحش 
شده فراری میشود . 

این رشته سر دراز دارد واز حوصله کتای خارج و خود فرزانه آن داستان 
ودعاوی در محا کم‌را در رساله‌ای بنام«اظهار احقاق‌الحق» وفعالیت سفارت‌انگلیس 
ومحضران وفت ردربار همایون شاهنشاهی در آن مورد کامالا شرح داده است . يك 
بحش این رساله حاب شده بنشانی (156 ۲۲.۳۴۰) درینگاه حاورشناسی خورشیدجی 
کاما بمیئی محفوظ است. 

سر گذشت فرزانه مانکجی وخدمات وفعالیتپای‌او کتابی دا گانه لازمدارد 
وچون ذ کر حقایق تاریخی مستلزم ذ کر اسامی خائنین میباشد و بمذاق اخلای 
آنها خوشآیند نیست ونویسنده را بتحقیر بزر گان متهم میسازند غافل از اینکه 
خاکنین نمیتوانند بزر گان باشند » گمان نمیرود ددتدوین آن اهتمام بعمل آید . 
سر گذشت وفعالیت فرزانه مانکجی را بایستی از روی نامه هائی که خودش برند 
وپارسیان نوشته ورو نوشت آن درچندین جله کتاب قطور ضبط شده جمع نمود و 
و آنیم مستلزم وفت و حوصنه وسرمایه ریادیست . 

فرزانه مانکجی صاحب در روز وهمن وماه مبر ۱۲۵۹ بزد کردی برابر ۱۵ 
فوریه ۱۸۹۰م درتهران دارفانی را وداع هتسار پرفتیان مت فا وولی. و 
ثروت زیادی بود ولی بیشتر آن در زمان حیات خودش در سال ۱۸۷۳ میلادی 
(۱۲۳ی) بواسطه بی‌اعتناگی وغفلت برادرزاده‌اش بالنجی سوخت افناد و از مین 
رقت . عبال ما نکجی را دام هبرابائی ۳ در دمیی و ماو را ده فرژ ند 
بود يكث بسربنام هرمزحی ودیگر دختر بنام دوسی‌بائی .هرمزجی مانند بدرعشق 


و 


حدمت بحجماعت را برسر داشت 0 او حدا گا 4 هن است . فرزانه مانکجی 
بعد از وفات عپال خویش دوباره درایران با بانو فر نیس دخت‌هرمزدیار خسرو 
پندار کرمانی ادواج کرد واو هم در 9 ۱۸۹ هفت ماه قل از شوهر حپان را 
«درود گفت و فرزددی از حود ییاد گار نگذاشت ۰ هرمن بسر فردانه ما نکجی ر 
دو دحتر بود پبام‌هیر ابائی وشیرین‌بانی اينكك حاندان خر اس وداور در بمیئی ازسل 
فرزانه مانکجی مییاشند . 


5 





فرزانه ما 


هاتر یا 


وبا 


نو 


فرنگیس 


هرمزدبار خسرو 


بنك 


۱ 


۶ 





فر زانه دستور ما ونداد 


فرزانه دستور ماونداد پور دستور بپرام‌پوز موید اردشیر پور دستورماو داد 
پور موید دستم از دستوران دانشمند ترکاباد پزد بود مانند پدر و جد بزر گش 
ماونداد دستوران دستور ایران زمین بود . کلیه پرسشهای پارسیان هند از طرف 
این خانواده پاسخ‌داده ميشد . پاسخهائی نیز که از کرما نزمین‌به پرسشهای‌پارسیان 
هند داده شده است با توافق دظر ۳ دوده . دسئور ماو دداد در اوستا و بپلوی‌استاد 
بود وشعر نیز میگفت این چند پیت در جزو يك نامه از او پیاد گارمانده است . 

همه بادشان یاک دادار باد سر دشمبانشان ابر دار باد 

همیشه بز دد و یت بو دد بداد زراتشت بر 0 


هتفه فا رشان بخواند و باشند ران‌شادمان 
فرزانه ملا مرزبان 
ماافی بان تور ی اور نارای ان رتفیی گرا کشت 


در بجوم وستاره شناسی مم‌ارت و تعو یم استحراح 3 ۰ دز طلسم و تبر نت 


رم عم 
دست داش ۰ مرحع کارهای حکومتی وبزر گان سپر رس تنق‌هو بای آو بحعیفت 


مقرون بود . عبدالحمید میرزا ناصرالدوله او را طرنی توجه مخصوص خویش 
فرارداد و نوازشهای گونا گون درحفش مبدول منداشت ۰ 

ملامرزبان ازطری انجمن کرمان که بهدایت فرزانه مانکجی تأسیس گشت 
آموز گار مدرسٌ شد که بنیاد نهاده او بود وهم عضو انجمن و پدرش ملا ظپران 


کدخدای <ماعت نود ِ 


ت6 6است 





موبد مرزباد 


موبد مرزبان پور موبد رستم مرزبان اهل راور از بخشهای کرمان زمین 
میباشد . شاعریست شیرین سحن و دیندوست وصاحب دیوان قطوریست که بچاپ 
نرسیده ودر کتا بخانه مپرجی‌رانا در نوساری محفوظ است . داستان زیادی را بنظم 
0 اشیت از | بحمله اس :هوق بت داستان شاعو وتاراج بلو چ مس عدالت. 
نامه نوشیروان . ۱ 

شاعر بس از کشتار وتاراج عام راور دایم بریشان روز کار و دریدر بود . 
هنگام ورود به یزد مورد تلطف و مهرباسی رسیم پور گشتاس و قم 2 کتاب وصفب 
حود را بمام برادر ممز دان محر م حود دولاد کشتاش نوشت و آن عبارنست از 


‌ 


مر 


مت است ۰ 
مه 


بحستین بررسش ۳۳ و پاسح حرد را 2 بنظم آورده است ‏ (۱) 


در این هول منزلگه سیجمند و .وم با شوم ازخیی 
ض حگونه ۳ مدار که تن‌شاد باشم وان رست‌کار 
حرد داد او را بدینسان جوان که ازراستی هیچ سان سرمتاب 


د گر آنکه‌هر کوترا کهتراست گرش که‌نداری‌سی درخوراست ۱ 
(۱)رجوع شود بنسخه خمای بعماره 1۳02 در کتابخانه هیر حی رانانوساری» حاعد 


۳۳ 


۳ زایکه همتاست در انجمن مراو را تو مه داز بر حوبشمن 
کت توههی ارو کار 
پرستش چنانکن که برشهریار 
داستان شاعر وتاراج بلوچ که درشرح پریشانی خود وغارت شدن‌مایملکش 
ورآوز رمین بو سط بلوحپا 9 حنگت 9 کشتار آن هنگام صحت مبدارد در حدود 
۳۸۰ بیت وبوضع دلخر آشی سروده شده است . 


عدالت امه نوشیروان درحدود ۳ بت است واننطور شروع میشود : 


سس 


یمام حداو ید دود و وود که ازهستی آاوست هر هستو دود 
۱ دری ۳ در با همه زآن آوست دو گینی‌یکیعکس فرمان‌اوست 
بنامش کنم اشدای سحن کر بای دارد بای سجن 


بسایم گهرها که ناسفته ماند 
بگویم‌سخنها که نا گفته‌مانه 





فرزانه مرزبان ظهراب 


قرزانه مرزبان پور ظهراب رادمر‌ددیندوست. فعال. خیر خواه. نيك‌اندیش» 
دلیر و با همت زرتشتی از اهالی قریه کسنویه حومه شهر یزد و در عمد خویش 
بزرگگ جماعت و کلانتر زرتشتیان بوه . خانه مسکونی آنها ذر کسنویه برخلای 
مسا کن زر تشتیان که میبایستی حقیر وپست‌تر از منازل مسلمانان باشد ؛ دوطبقه‌ای 
است واز متازل اطراف حتی منازل مسلمادان حوالی بلندتر و با شکوه‌تر ودارای 
بالاخانه وسه سرطویله وغیره میباشد واز جلال و ابپت و بزرگی ورشادت صاحب 
آانتا راسر ان هار کون ی سوه مس 

فرزانه مرزبان در اوان حوانی در حدود ۲۵ دض در سال ۱۱۶۰۳ 
یزد گردی چندین سال بعد از موقعیکه کیخسرو ایزدیار با گلستان بانو دختر ٩‏ 
ساله حویش ارایران فرارنمود.(۱) زقتیان نگ کر دنق ودرحا ده اردشیر دادی‌شمت 
ازخاندان ثرونمند پارسی که نسبت بجه‌اعت زرتشتی‌ایران علاقه وافر نشان‌میدادند 
بخانه شا گردی وپیشخدمتی مشفول گشت . 

فرزانه مرزیان جوانی بود زحمتکش و صاحب احساسات بلند و عالی . 

رچیری درمتازل خاندان پارسی با طبع باند او و فکر خدمت بیمگروه سازش 
(۱) برای اطلاعات بیشتر دراین مورد رجوع شود بمجله هوخت سال سوم شماده 
۱ ص ۱۱ بمقاله نگار نده . 


۱ 


نداشت . کلیه حقوق اینگونه رنجبران بسیار کم و بیش از ماهی يك یا دو روبید 
نبود . زرتشتیان ایرانی که از آن زمان بیعد به بمبئی مسافرت مینمودند بجر دد 
نفر همه درخانپای پارسی استخدام میشدنه و پس از آن بتدریج بکسب و کار روی 
میاأوردند : 

فرزانه اردشیر دادی‌شیت وپدر او سر دسته پارسیانی هستند که پیرو تقویم 
ررنشتمان ۳ ان بعنبی تقو دم قدردمی میباشند و در بمیئی ۳۹1 بان و آنش ورهر ام 
قدیمی را که بنام آ نپا معروفست بنا نپاده‌اند و موبدان ایرانی را که بهند رهسیار 
ممشد دد در زان حویش ممزل ۳ میداد ند ۰ خایدان دأادی‌شت قستتا ز بزر گی 
ای فقو ای او اک عوخفومس فا ها یمسا دای وه ام وه 
متر و ففد ار ۳7 دردحمه عمومی سیرده میشود . 

فرزانه مرزبان درچنین خانواده توانگر بکار مشغول بوه شو کت و حلال 
آارا نا هار رید وتان چا بر ان کف هت ار وال ی ست 
ومحکوم بمر گی بودند مقایسه میکرد . اندوه و ملال روزافزون سینه تنگک او را 
وشار میداد ۰ زیرا هرسال هام سباری از خا یو اده های ررنشتی ۰ شرا دنه در 
دهات دور دست یزد و محصور بین مها بات نوسایل و ۰ ماد ریبودن 
دختران وپسران حتی زنان آنبا را وباجبار مسلمان کردن » غصب اراضی ودارائی 
منقول وغیرمنقول بوسیله جدیدالاسلامپا بحکم شرع وعرفی از والدین وخویشان 
وبا فشار وستم دامحدود هنگام وصول مالیات حزبه وغیره مجبور در ك دین‌بیا کان 
خود میگشتند . 

او افکاز اورا ادیت هکره ۱ فکر بابودی زرتشتبان در میپن حود 
وحشور برایش غیر فابل تحمل نود » محرون و معموم بکنجی می مشست و خیال 
خورد وخواب ازسرش میپرید. گاه وبیگاه اینحال برای اودست میداد.دادی‌شیت 
گمان میکرد دوری ازوطن وخویشان باعث نگرانی اوست . روزی بتسلی‌خاطرش 
میکوشد . اما فرزانه مرزبان در پاسخ دلجوئیهای او با دید گان اشك آلود اطپار 


ی 








میدارد در قبال اینیمه لطف ومپربانی که از اربابان محترم می‌بیند غربت برأی او 
معنی ندارد ودودی ازمیهن و خویشان برایش نگرانی نیست . اما حزن و اندوه 
او برای دین است » برای حماعت است ترا فر وه رز شبات است. 45 ۳ ایران 
به برتگاه نیستی رسیدها ند وهرسال ازشمارء آدان هیکاهد و نزديك است روز ی که.. 
نام آنپا از صفحهً وطن هحو گردد . ۱ 

فرزانه اردشیر دادی از شنیدن داستان فرزانه مرزبان و علت اندوه و ماتم 
اوحالش در ون تانق وخود بیز مانمزده ودر دریای حزن عوطهور شد وحون 
فرزانه مرزیان ۳ بهدننان نگران ونان عون وبرسید راه جات حیست 
و آیا روز ده امیدی بنظر ش هبیرسد ؟ فرزانه مرربان «س از تفکر ریاد جوان‌میدهد 
بنظر او يك راه‌هست و آن احداث يك قریه نوومنزل دادن‌خانواده های‌زر تشتیانی 
که دردهات دورافتاده بين مسلمانان محصور اند در آنجا تا بوسیله اراشی و آن 
قریه حدید الاحداث امرار معیشت نمایند و بدینوسیله از خطر حد دینان ایمن 
گردند . این‌رای را فرزانه اندشیر بپسندید وهزینه اقدام بطرح دا پپرسیدجوان 
شمید درحدود پنجپزار رو یمه بلکه بسی یشم .۰ ۱ 

فرزانه اردشیر مانتد فرزانه مرزیان درد دین داشت وعللاقه و محبت هراوان 
۳ بزرتشتیان ابران » دلش باوضاع و احوال پریشان انا سوحت و برای 
نجات آنپا وحفظ دین صرف پنجهزار روپیه بلکه بیشتربرایش قابل توجه نبود. 
بفرزانه مرزبان گفت « حال که جنین است بایستی برای نجات بهدینان ازجنگال 
جد دینان فوری آقدام نموه وهرچه زودتر خود را برای مراجعت بوطن واحداث 
قربه نوحاضر ساز کلیه مخارج آن هرچه باشد ولو هر قدر از پنجهزار روپیه هم 
تجاوز نماید میپردازم .» ۱ 

فرزانه مرزبان ازشنیدن تصمیم اربای خود شادمان گشت وبا دلی پر ازامید 
رحت سفر بر بست وبسوی هیپن مراحعت نمود . هنگام ورود به یزد برای ایجاد 
فریه جدید در تك وپو افتاد . بیابانها و کوهستانپا را بگردید تا محلی نیکو و 


۱ سوه 9ات 


مناس انتخان و در حفر قنات آب اقدام نماید عقلش بجائی نرسید . حیران و 
سر گردان بود 1 روزی بس از تك و پوی ریاد خسته و کوفته - اروت و 
دل‌و ایس دربیابان زیر درختی بخوابید سروش عالم غیب باومژده داد و محل حفر 
قنات و آفتابی شدنش واراضی‌قر یهرا درعالم ریا باو بنمود شادمان از خو اب بر جست 
ومحلی را که در روّیا دیده بود بیافت ومادر چاه را بکند . آب فراوان نویدقنات 
پرمیاه و آبادا ی بزرگی را باومیداد . ۱ 

در آن رمان حاحی علینقی حان بسر زر کی محمد تقیخان بافقی معروی 
بخان بزرگی پس ازفوت پدر درسال ۱۲۱۳هجری (۱۱۲۸ی) که بعنوان گرو گان 
دربایتخت بود ازطرفی فتحعلیشاه بفرمانداری بزد منصوب گردید وتا هنگام‌هر کی 
سال ۱۲۱۵ هجری در بزد حکمرانی مینتمود ۰ یس از مر گی او برادرش حاحی 
عبدالرحیم‌حان که او نیز در پایتخت بسر مییرد بفرمانداری یزد منصوب کات 
ولی فتحعلیشاه با اونظر موافق نداشت وامر کرد برادر کهترش زین‌العابدین خان 
بات اه تاو هیواز قی وی ما ند یجان رل صاب تازهد کروی 
عصبی مزاج بوده ودر خشم بمنتها درجه شدت و جانرا عاقبت بر سر این خصلت 
نهاه میتویستد که دریحبوحه زمامداری خود برمتصذی خشم کرده کم کم ۳ 
شدید شده و بچوبکاری پرداخته و بالاخره عصبائیت او بجاگی کشیده که در وسط 
حوبکاری سکته کرده(۱). دوره‌فرمانداری زین‌العایدین خان جندان طولی نکشید 
وزین آباد حومه تفت مستحدثه اوست . پس از فوت او حاجی عبدالرحیم خان از: 
فتحعلیشاه رخصت یافته به یزد آمده بغرمانداری مشغول گشت . دوره فرمانداری 
۱ حاجی عبدالرحیم‌خان 3 زین‌العا بدین کللا هفت‌سال بوده‌است ۱۱۷۵2۸۲(۰ 
یزد گردی ). 

فرزاأنا مرزبان در زمان فرمانداری حاحی علینقی خان وحاجیعبدالر حیم 
خان باحداث قریه جدید برای زرتشتیان آواره مشغول فعالیت بوده و در حملا 

(۱) بعاریخ یزد تألیف آیتی ص ۳۷۹ مر اجمه شود . 

-۵۱- 








زمامداری زین‌العابدین خان بنیابت پرادر در یزدآب قریه بر اراضی فعلی‌مبار که 
آفتایی همشود . ۱ 

فرزا نه مرزبان سا کنین قریه جدیدالاحدات را از زرتشتیانی برمیگزیند 
که بین مسلما نان‌محصور ودردهات کوهستان و نقاط دوردست مانندسنحید. خراشه, 
دهبالا , دشتكك وغیره میز دستها ند . ۱ 

زین‌العا بدین‌خان پائین قریه چم وبالای زین آباد فعلی قنات محقری‌داشته 
بنام زين آباد که آبادی آن پیش ازيك جریب زمین نبوده واينك خشك شده است . 
هنگام آفتابی شدن قنات فرزانه مرزیان با آنهمه آب زیاد و دیختن طرح قریه 
بسیار بزر گگ زین‌العابدین خان خواهش خود:را برای دیدن آب و قریه بفرزانه 
مرزبان تذ کر و با نجا میرود . 

در آن عهد بزر گان مقتدر | گر بجائی بتماشاو گردش میرفتند وبر بیچاده‌ئی 
وارد ميشدند و کالاگی ازمال آن‌شخص‌را می‌بسندیدند وتعریف میکردند ومبار کباد 
میگفتند طرف بایستی درجواب‌بگوید پیشکش‌است و آنرا تقدیم نماید .بنابراین 
زین‌العابدین خان چون بدیدن فریه حدیدالاحداث فرزانه مرزبان میرود و باتفاق 
او در اراضشی مستحدنه قب‌کر ود متصل ویی‌ددبی میگوید مبارك است ؛ مباركگ است 
نت ۱ بالاخره فرزانه مرزبان مجبورمیشود بگوید نصف آب‌پیشکش 
است . زین‌العا بدین حان فورا جلونصف آب نات را گرفته ات بقر به‌زین | باد 
جدیدالاحداث خود و آنجا را مشروب میسازد وقریه فرزانه مرزبان هم بنام مبارلد 
است (مبار که) مشپور میگردد ۱ 

هرچند فرزانه مرزبان ازژین[عابدین خان‌خواهش مینماید آب را درهمان 
قریه هبار که مشروب سازد اثری نبخشید و صف آبی را که او با سرمایه خیریه 
فرزانه اردشیر دادی‌شیت بر ای‌زرتشتیان بیجاره آفتا بی کرده دود بو اسطه ظلم‌فرما ندار 
از دست داد وزر تشتیان ازاستفاده تمام آب محروم ماندند . 

قریه هبار که پین‌سنوات۱۱۳۹-۸۲یزد گردی هنگامفرما نداری‌ژین العابدین 


به۲ ۱۵ مت 


خان ویرادرش حاجی عبدالرحیم خان احداث گردید . 

فرزانه اردشیر داه‌ی‌شیت که با همت و سرمایه او قریه مبار که ایجاد گشت 
درسال ۱۱۲۵ بزد گردی دزیمیئی متولد ودر ۵۵ سالکی سال ۱۷۹ ی درهمان‌شیر 
رهسیار مینو و گروثمان گردید 

فرزاده مرزبان تا سال۱۲۲۲ یزد گردی درحیات بوده . تبوت فول ماحواله 
آدریان است مورخه ۱۸ محرم ۱۲۹۹ هجری که مدعیان بمبلغ بیست تومان 
بکدخدا مرزبان صلح مینمایند . 

سند تام‌رده درصنیوق بنچایت در آنش ورهرام یزد محفوظ بوده است .که 
تولیت آن با دستور نامدار پور دستور کیخسرو بود.(۱) دز مپر مبار که و کسنویه 
و نرسی آباد از همت فرزانه مرزبان ساخته شده است . فرزانه مرزبان بواسطه 
داد ودهش ومحارح بیشمار هنگام نصدی وی کاترجن زرتشتیان دراواخر عمر 
خویش ینوا ومقروض میگردد . حواله آدریان مذ کود در بالا راجع بطلبی است 
که یکنفرمسلمان از اوداشته کسیکه برای وصول آن حلو در مپر مبار که وخانه 
وصل بأن متعلق بفرزانه را وجون دراطاق خانه لوح مرمر وقفنامه را که 
بر دیوارنصب باشد می‌بیند نوشته‌های آن رامیتراشد . بمجرد رسیدن‌خبر یکسنوبه 
فرزانه مرزبان خود دا بانجا میرساند و بدهی خود را به پیست تومان صلح 
مینماید . فرزانه هرمزدیار خدا بحش‌بیرءٌ فرزانه مرزیان‌طپراب میباشد و او در 
جوای و هنگام چیری جد حویش بکرسی کلانتری ررنشتیان منصوب میگردد 
زرتشتیان مبار که بانی قریهٌ خوه را ازیاد نبرده‌اند وتا کنون درآنجا گهنباری‌بنام 
اردشیر دادی وعرزیان ظهراب خوانده وروان آن دوتفر خیرخواه را شادمینمایند 
حتی فرزانه بهرام نوشیروان صاد کسنویه‌ای که در سال ۱۲۷۵ یزد گردی دبستان 
و مسافر خانه‌ای درقریهٌ مبار که بنا :مود دوی لوح آن نوشته « مسافرینی که 

آمدورفت میکنند بپشتی روان مرزبان طپران را باد وشاد نمایند .» 


خاورشناسی خورشمیدجی کاما » بمیگی 
هه 








فرزانه اردشیر دادی شیت 


۵۶ات 


فرزانه میرزا مهر بان 


فرزاده میرزا مهربان بوربپرام بور رگیس از زرتشتیان داشمند ایران واهل 
قریه نرس ی آباد حومه یزد است . هنگام خردی باتفاق پدرومادر وبرادد مپترفرزانه 
استاد ماستر خدابخش بپندوستان رهسیار و در آن دیار بتحصیل دانش پرداخت .. 
سالنامه فرهنگت یزد بسال ۱۳۲۸-۲۵ شمسی در باره اوهیئویسد « مرحوم میرزا 
مربان رئیس پارسی درسال ۱۲4۷ هجری شمسی ( ۱۲۳۷ی ) در نرسی آباد حومه 
بزد متولد شده وقبل از رسیدن بسن بلوغ بافامیل خودبپندوستان مسافرت کرده 
ودر آنجا مشغول تحصیل میگردد . ۱ 

س از اتمام تحصیلات بنا به پیشنهاد انجمن اکابر صاحبان بارسیان بایرادر 
خوهه خی خفا ی ماش کمک راز مار | او میت دا شوه 
برحسته‌گی بوده است برای اداره و تدریس ۱ ره یزد آمد ومدت ۲۱ 
سال در آن دا فرهنگی بشغل تعلیم وتربیت مییر دازد و بعدأ سمت آمو زگاری 
وچندی بعنوان مدیریت در دبستان خسروی‌مشغول میشود . مرحوم میرزامپربان 
علاوه بر تحصیلات فارسی زبان انگلیسی . عربی, گجراتی وزندرا بخوبی‌میدانست 
وتا آخرین لحظات زند گي از شغل شریف آموز گاری دست نکشید و بالاخره در 
دیماه ۱۳۷۲۱ بسن هفتاد ويك ویس از ۰۱ سال خدمت متوالی‌فرهنگی و ۳۰ سال 
خدمت در دبستان خسروی بان را بدرود گفت . 


ت۵9 


5 ۱9 مب 





فرزانه مهربان راستی 


فرزانه مپربان بوربرام‌راستی معرونی باستاد مپربان از داشمندان‌زر تشتی 
بزد است ودرقربه مریاباد حومه یزد میزیست . درسال ۱۲4۸ید گردی درمریاباد 
قدم بعرصه وحود هاد ودر مدرسه کیخسروی بزد استاد حوانمرد معروق ثر بیت 
یافته روانشاد مانکجی صاحب که یکی از استادان دانشمند زمان خودبودتحصیلات 
خود را باخر رسانید و در زبان و ادییات و دستور زبان پارسی استاد بود . پس از 
اتمام تحصیلات حندی در دبستان راحتآباد تفت و بعد درمدرسه کیخسروی بتعلیم 
وتربیت مشغول میشود چون دبستان خسروی در یرد بپا گشت استاد مپربان بنا - 
بحواهش ارباب خسرو شاهجپان موسی دبستان خسروی وموافقت استادحوانمرد 
ازمدرسه کیخسروی بد یس آن حسروی ممتقل هد ودر حدود ۲۵ سال اا کمال 
صداقت ودلسوزی مشغول تدریس میشود . 

فررانه استاد مپربان در اوأخر عمر او ایور از کازه کیرغن دمود و در 
اسفند ماه ۱۳۰۸ یزد گردی در تهران بجپان مینو شتافت . بقول صاحب سالنامه 
فرهنگک یزد (۱۳۲۸-۷۲۹) استاد مهربان یکی ازمعامین بسیار خوش سابقه وقدیم 
دبستان حسروی و در راستی ودرستی مشپور بوده من رورست که ذکر چبر 


امر حوم از گوشه و کنار شنیده شود ۰ 


یت ۳ 


فرزانه مهر بان توردهقان 





استاد مپر بان متخلص بپوردهقان‌فرزند خسرواردشیر ازاهالی قریه‌اهرستان 
حومه یزد دانشمند زرتشتی است که طی سالیان دراز نیم قرن در دبستان‌جاماسبی 
آهرستان بکار تعلیم و تر دیت نو آموزان وحوانان محل اشتفال داشته وصاح طبعی 
موزون است . 

رسالات بسیاری در باره اوضاع اجتماعی ایرانیان در چپل سال پیش نوشته 
که بطبع برسیده و صاحب دیوان سية کر ا تاش ولی خارج از دسترس ما . 

این چند بیت ازغزل مفصلی از اوست وبکی ازشا گردانش آقای کیخسرو 
یزد گردی بنگازنده نقل نمود که استاد همیشه بگوش آنها میخوانده است. 


پور دهقان زپوستان‌میخواد این‌حکایت زجدم اخباراست. 
تربیت گر کنی نهالی را سال دیگرددخت پربار است 


فرزانه استاد مپر بان در آخرین نامه خود مورخه۲۲ امرداد ۱۳۳۷خورشیدی 
بیکی از شا گردان خویش آقای پرستانی نزدیکی مررگه دا در غزل زیر پیش - 
من از روز ازل دهقان بزادم بعالم روشن اسث اصلو نژادم 


۱۳ 


نمیباشد مرا فطرت ز آتش سرشت از خالك دارم م‌زبادم 


بقدر بیم ۳ کار فرهنگک بابنای وطن من درس دادم 
مر آعزت‌همبن «س باشدآمروز دباشد از ی حو دز بپادم 
مرااین‌زند گانی‌تلح‌وسختاست ۳ مر کی آغوشم گشادم ۱ 


ق هام اخرون وی وت مش هن کی نت 
بیاای‌مر گه زاحتت 7 ن من واین زند گانی‌را 
بسح ۳ بطفلی هم جوانی را 
بجز حواری ومابوسی ددیدم من پعمر حود 
۱ رسید ایام بیری و ددیدم شادمانی را 
آقای احمد شکوهی کارمند اداره دارائی بزد با استاد مپربان روابط دوستا نه 
داشته است بخشی ازغزلی که نمونه احساسات اونسبت باستاد است‌و گو اه‌درستکاری 


ومیربانی اوست ودرسال ۱۳۲۳۲۱ حورشیدی در بزد سروده در اینجا مياوديم : 


عصیا د ی که بود دهقان است حوب‌عهدودرست شتا است 
آدمی خوی و آدمی سرت راست‌خواهی تماما سان‌است 
پیرو زردهشت بالگ سرشت زاده خسروان ايران است 
مپر بان‌حوی‌ومپر بان نام ات رباو ات و رای ات 
جون تلاوت کند اوستا را زد خوان هزار دستان است 


فرزانه مپربان درسال ۱۳۳۷ و ۳۶ در کبرسنٍ ۸۳ سالگی رهسیارسرای 


دیگر گردید . 


۵ب 


اسپهبد مرزبان 


فرزاده اسپپید مرزبان پور رستم‌پور شهریار پور شروین پریم ازشاهزاه گان 
تبرستان از آل باوند میباشد.و در اواخر قرن جپارم هجری میزیست . فرزانه 
اسپپید مرزبان دانشمند وشاعر زرتشتی‌وصاحب دیوانو کتابی است بنام‌مرز بان‌نامه 
و آن مشتمل است برحکایات وداستانبای حکمت آمیز اززبان وحوش وطیوربروش 
کلیله‌ودمنه . اصل این کتای بلپجه قدیم تبرستانی در مازندران تألیف شده و تا 
حدود دو رن وبیشتر پین مردم آنسرزمین متداول بوده . 

سیزدهمین جد فرزانه مرزبان بقول امیر عنصرالمعالی صاحب قابوس نامه 
که خود ارحاندان اوست کیکاوس‌بن قباد برادر بوشیروان عادل میباشد . سب او 
بقول صاحب تاریخ تبرستان عبارنست ار مرزبان‌بن رستم بن شهریارین رستم‌بن 
سرخاب‌بن قادن‌بن شهریاربن شروینبن سرخاب‌بن مهرمردان‌بن سهرآب‌بن باوین 
شاپورین کیوس بن قباد . 

صاحب تاریخ‌تبرستان محمد بن‌حسن‌ین أستندیاز درباره اومینو بسدداسفرید 
مرزبان رستم‌بن شروین پریم که کتاب مرزبان‌نامه اززبان وحوش و طیور وانس و 
جان وشیاطین فراهم آورده ا گر دانا دلی عاقلی از دوی انصای نه تقلید معانی و 
غوامض حکم ومواعظ آن کتاب بخواندوفهم کندخاك برسردانش بید پای‌فیلسوف 
هند پاشد که کلیله ودمنه جمع کرده و بداند که بدین مجموع اعاجم دا بر اهل 


مت نت 


هند ودیگر اقالیم چند درجه فخر ومزیت أست وبنظم طبری آورا دیوانی است که 
نیکی‌نامه میگویند دستورنظم طبرستان است .» 

دا شمتت محنرم سعدالدین وراویبی دراوایل فرن هعمم هحر ی مرز دان دامهرا 
بزیان بازسی متداول عصر حو بش و اد و۸ دمن ابر ابیان معروفست .مر ردان امه 
بزبانهای ترکی و عربی نیز ترجمه گردیده و ماخذ ترجمه تر کی مرزبان نامه 


حصیر سوت 


سعدالدین وراوینی است وماحد تر حمد عر بی در حمه در ساگ ۰ 
محمد ین غاری‌الملطبوی در اوأخر فر ششم هجر ی مرزبان نامه ر دز بان 
فارسی معمول در اورد و دحل و تصرفانی در أن بعمل اورده دام روضه‌العقول در 


آن نهاه(۱) 





(۱) دجوع شود به مرزبان‌نامه بتصحیح محمدین عبدالوهاب قزوینی مطبعه‌مجلس 
۱۳۹۰ بمقمه مصحح 


۱ 


دستور مهر حی رأنا 


فرزانه دستور ماهیاربن رانا معروفی به مپرجی‌رانا اسم مادرش رانی و نب 
او ازقرار زیر است . 

ماهیارین دستور رانابن جشنگ‌پن هیرید دادابن هیر بد جشنگ‌بن هیر بد 
موبدین هیربد فیأآمدین‌بن هیربد موبدین هیربد فیأمدین بن هیربد زرتشت‌بن 
موبد هرمزدبارین هیزبد رامیار . 

دستور رانابن حجشنگ پدر ماهیار از شخصیتپای بزرگی و موبدان موبد 
توساری بوده بموجب فباله مورخه بیمن و بپمتماه سال ۸٩,۰‏ یزد گردی و سموات 
۲ هندی زرتشتیان نوساری پنجاه جریب زمین که نصفش نار گیلستان بود 
محض تقدیر ازخدمات دستور راناین جشنگک باو هدیه شده ذر نامه از یزد خطاب 
بزرتشتیان هندمورخه دیبادر و بیمنمامت٩۸‏ بزد گردی کهبتوسط شایور آسافرستاده 
شد اسم اوقبل ازهمه ذ کرشده است . 

دستور مپرجی‌رانا در نوساری میزیست و آن نزديك سورت و بخشی است 
از گجرات . 

دستور مپرحی رانا در شپریور روز ومپر ماه سال ۸۰۵ بزد گردی(۲۱م۱م) 
از مادر بزاد در شش سالگی دانش -ذهبی فرا گرفت و در هفت سالگی سدره 

۹ 


پوشید ودر :۱ سالگی نوزاد و مراحل موبدی راطی نموه ودرسن۱۵ سالگی‌بابائو 
آسی ازدواج کرد . 

دستور مپرحیرانا عالم‌علوم مذهبی بود پازنه ویپلوی واوستا نیکومیدانست 
ازنکات ورموز آئین مزدیسنا بخویی واقف ویین‌جماعت درعهد خویش یگانه بود. 
دستور ایرج‌جی سپرابجی سراینده ماهیارنامه درستایش او ونظم ماهیارنامه گوید: 


یکی آنکه آو دود دسنور دین 


دوم آیکه از خاندان بزرکگک 
سیم آیکه در قفوم ررتشتیان 
حهارم که ازشاه عرش آشیان(۱) 
شرف بافته او از آن پادشاه 
چو این چار خوبی بدیدم دراو 
که احوال او را نویسم تمام 


حستین بهندوستان بر ترین 
پدر بر پدر بود او خود سترك 
در آندم بده فاضل از دیگران 
که نود آو شپنشاه هندوستان 
زانعام و هدیه و هم آب و حاه 
از آن شد مرا بپر او آرزو 


که ماند زمن درحپان! بن کلام 


دستور مپرحیرادا در۲۱ ۳۰۹ بزهد وریاضت برداخت ومراحل سلوك را 
طی وبکشف وشپود نایل کشت بقول صاحب ماهیازنامه . 
وز آن گشته واقف زراز نهان 

جون | کبر شاهنشاه هند بدانستن حقایق آئّین ايران باستان کشش بیدا 
نمود بعمال بخشپای گجرات بیغام | کید فرستاد تا دانشمندی با کفایت و شاسته 
که پتواند او را با رموز آئین مزدیسنا آشنا سازد بپایتخت اعزام دارند . نواب 
سورت ازییام شاهنشاهی مطلع گشت . تحقیقات لازمه بعمل آورد . بسورت ؛ بروچ 
کمبایت » نوساری وسایر دهات پارسی‌نشین پیفام فرستاد . 


ریاضت کشیده جو اشراقیان 


اجمن پارسیان نوساری خیردادند دانشمند پرهیز کاری موسوم بمو بدماهیاد 
پیشوای آنپاست در صورت لزوم حاضرند بدربار شاهنشاهی روانه سازند ۰ نواب 
سورت وسایل حر کت‌را فورا فراهی‌وموید ماهیارمعروفی بدستورمهپرجی‌رآنا باتفاق 
(۱) مراد | کیرشاه گور کانی است 
ات 


پسرش کیقباد درهرمزد روز وخرداد ماه ۹4 یزد گردی بپایتخت (اگره) عزیمت 
تقو دز بر قع‌دستورمپرخی‌رانا جنانکه پسر ۱۳ بضه م‌ظوم بشاهنشاه 
رای هیک شون ی ۱ 
تیور هاهتا ریا خفن حل‌وفرون-؛ لهسه‌بیگمان 

بقول وینسنت اسمیت اکیر درسال ۱۰۷۳میلادی ( 4۲هی ) هنگام محاصره 
سورت با دستور مپرحی رانا ای 0 ۰ دوبرون فراسوی در این 
هورد ِ 5 سلطان مغول یدز نان حدود ۰ ۵ ۱سال‌قبل‌به ککر .1 1 ۳ 
آمد که نیم ميل آنطرفی سورت واقعست . دردانستن حقایق مذهب پارسیان‌اصرار 
داشت فقط دستور مپرحی رانا ساکن نوساری تواست اصول آئین خود را باو 
شر‌ماند . » 

دستور شایورجی مانکجی سنجانا که در سالپای ۱۲۲-۱۱۵4 بزد گردی 
(۱۷۳۵-۱۸۰۵م) میزیست در داستان‌منظوم خویش موسوم‌بقصه آتش بپرآم دوساری 
درستاش دستوران دستور سپرآب و یژاد بالگ اوراجع بحضور دستور مپرحی‌رانا در 
دربار | یر پدینسان سخن‌میراند . کتاب نامبرده درسال۱۱۳۰ بزد گردی(۱۷۱۵م) 


سروده شده . 
در این ایام دستوران دستور. که نام او بود سپراب پر نور 
که‌نسل‌اوهست ازدستور ماهیار بدائی باب آن رانا نکو کاز 
همیشه دین به را جلوه داده گنهکاران نگونسر شد زیاده 
بنزديك شه اکبر رفته بود او بسی‌برهان دین ظاهر بکرد او 
که تام او همه حا هست طاهر ان نون بود اویاكٌ وطاهر 


هیگت پارسی پس ازچبل روز مسافرت وارد پایتخت میشوند . شیخابوالفضل 
وزیرسلطان معدم آنپا را آمی میدارد ویس ازحپار روز استراحت دستورمپرجی ‏ 
رانا را در عبادتخانه بشری حضور سلطای مشری میسازد . دستور مپرحی رانا در 
مذا کرات عبادتخانه که دراطرای سئوالات‌پنجگانه زیر بحشمیگشت ش رکت‌نمود. 


سع ات 


۱۳۳ 


فرزا 


نه مهرجی 


رانا 


سر رن مس یی 


ره مورا سیورس ی جو وج وج و07 جوز وه ماب ۰ ۰۰۰ ۰- 





را انز زورره بر - 


(۱) ازدواج با جند زن قانونی است (۲) | گر اکبراسم الا کبر دا برسکه 
نقش کند حرجی است (۳) آیا درپوشیدن لباس سرخ اعتراضی است (4) خوردن 
گوشت گاو جه ضرر دارد (ه) دفن میت بپتر است یا سوزاندن آن . 

ا کیر شاه درخلوت نیز درموارد زیر با دستور مپرجی رانا مذا کرات بعمل 
آورد ۰ روان . جپنم , همستگان » نژادومعجزات زرتشت » رسوم وعادات‌اپرانیان» 
مراسم کیانیان , احترام آتش ‏ خورشید » ستار گان » ماه وسایر انوار » توحید ‏ 
اسار زرتثتیگری » نیرنگ ( اوراد و اذکار ) پا کی ؛ راستی » سدره و کشتی . 
نوروز خاص ؛ بورور عام وحشمپای ماهانه . 

ا کبرشاه ازیبانات وپاسخهای دستور مپرجی‌رانا بسیار متأثر گردید . اصول 
ین مزدیسنا دا بسیار بستود ودر پیروی آن حدیت نمود . از فضایل و خدمات 
دستور مپرجی‌رانا قدردانی کرد واودا نوازش فرمود و خلعتهای گرانیها بخشید . 
دوبست بیگه زمین (۸۰ هکتار ) برای مده معاش واقع درقصبه پارچول درمحلی 
موسوم به گلخری در دو فرسنگی نوساری باو عطا نمود . صاحب ماهیارنامه دد 


اینمورد مینو یسد : 


با کرام ماهبار را هدیه بیش رر و تحفه داد از دست خویش 
دگر هم ورا داد انعام مه بنزه‌يك نو ساری يك جای به 
دوفرسگ‌دور است | نجای‌طول پر گنه که نام است آن پارچول 
میان بر گنه دو صد بیگه حای زمین زراعت که بد خوشنمای 
شه‌اکیر ورا کردحا گیر دار سرافراز گشته از او ماهیار 
وظیفه رسیدش ز نيك اختری چه نام است آنجای را گلخری 


دستور مپرحی رانا پس از دو ماه اقامت در درباد آنگاه که مورد بوازش 
شاهنشاه وبوصول خلعت سرافراز گردید از حضور بادشاه رخصت یافته پنوسادی 
مراجعت نمود . 

زرنشتیان محل استقبال شایانی ازاو بعمل آوردند واز موفقیتهای اودرمتمایل 


صت ۱۱ نت 


ساختن شاهنشاه بدین زرتشتی‌وشکست دادن جگت گوروی ساح رکه دربعش اول 
ازآن صحت شد شادیپا نمودند.درسال ۹4۸ یز دگردی اورابسر نشینی کلیسجامم 
مذهبی مفتخر و یکسال بعد در روز بادو ماه تیر سال ٩۹4ی‏ با تصویب قطعنامه 
برتبه دستوران دستور زرنشتیان هند بر گزیده شد رتبةٌ که تا کنون دد خانواد؛ 
او بافیست . 

دستور داران پپالن که تذ کره‌اش گذشت درکتان خویش « خلاصه دین » 
درضمن سحن از دستور مانك مپرنوش وسیش بمپرحی‌رانا دستور مپرحی رانا را 
دستور مپین میحواند . 

ز سل پا کتن ماهیار رانا کهدستور مپین‌بوداو بدنیا 

زرتشتیان ایران دستوز مپرجی رانا دا بزر گترین دستور هند دانسته و در 
نامه هاگی که در عهد او از ایران زمین بهندوستان رسیده اسم او اول نوشته شده 
است جنانکه درنامهٌ که درسال ۳۹هی (۱۵۷۰م)فریدون مرزیان آورده ودرروایت 
معروفی بداراب هرمزدیار بط است آمده « دستوران‌دینداران دین آموز گاران‌دین 
جاشیداران دین سراینیداران پتت گفتاران نیایش ورزیداران درست اوستاراست 
داوران ازنیا گان آدریادین مارسفندان استّوان دین زراتشتی حو دستور ماهیار و 
دستور هوشنگک را یکصد هزاران درود.» 

دستور مپرحی‌رانا سه بسرداشت بنام هیرجی استاد بپرام و کیقباد ۰ کپترین 
فرزند کیقباد طری مپرومحبت پدر واقع بود . 

کیقباد سر مپرحی رانا در سال ٩۹45‏ یزد گردی (۱5۹۵۰6م) بار دوم بدوبار 
اکپرشاه رفت . بواسطه حسن خدمت در انجام چندین مأموریتهائی که باو محول 
شده بود شاهنشاه صد بیگه زمین ( ۰۰۰ جریب ) بعلاوه دوبست بیگه که بپدرش 
خلعت داده بود باو بخشید واو را دهدار نوساری ساخت . کیقباد در رمان پادثاهی 
جهانگیر جانشین اکبرشاه نیز بدر بار رفت وبحضورشاه مشری گشته موردنوازش 
واقع ومرجع خدمات گردید . 


ی 5 ۳ 


کته صاحب ماهیار نامه دسئور مپرحی رانا در دیبآدر روز واسفند ماه۵۲ 
یزد گردی بمینو شتافت . 

قرردد و بیر گان دسنور مپرجی که بعد از او تا امروز برتبه دستوران 
فقو هک مقر از تیدا تشر سار ام او ات 

۱- دستور مپرحیرأنا ۲- دستور کیقباد حی ۳ - دستور مپر وش‌حی 4 - 
دستور ما نگجی‌بن هپر نوش ه - دستورجمشیدجی - دستور سهرآبجی ۷ - دستور 
کاوسجی ۸- دستور فرامجی -٩‏ دستور دوشیروانجی 2۰ دسئور رستم جی ۱۱ - 
دسنور کیقباد حی ۱۲ - دستور ماهیار حی ۳ - دستور دارایجی ۱4 - دستور 
کیقباد جی . 


تست 


موبد منوچهر کیقباد 


مو ید منوحپر بور موبد کمقیاد بور دستور کاوس از دانشه‌ندان ررذشتی هند 
وبرادر زاده ملافیروز معروفست که ذ کرش گذشت در سدهء دواردهم ود در 
بمبئی فیزیست . بارسی هندی ۰ گجراتی وانگلیسی را نیکومیدانست . سالك راه 
تصوفی بود ومراحل عرفان را طی نمود وبکشف وشپود نائل آمد طبعش موزون و 
مسکین تخلص میکرد . این نظم ازاوست که درستایش وتاریخ وفات عموی‌خویش 
ملافیروز سروده است : ۱ 


ملافیروز فیلسوف حپان 
پیشوای طریق زرتشتی 
اشری کاینات و الطف حق 
حسب او چو آفتاب مبین 
روح بقراط وچشم‌افلاطون 
دم عیسی و معجز موسی, 
گاء‌خلع‌بدن چ و کردیرأی 
جوهر وعرض کل‌موجودات 
اول و آخر شمار سیپپر 
شیخ مقتول و بوعلی سینا 


4 


که نیاورد همچو او دوران 
مقتدای گروه آبادان 
مفخز نسل و پیشوای کیان 
سب او ز تخمه ساسان 
مردم چشم آذر و کیوان 
هردو رادرحریر کلکش دان 
بر گذشتی ز اختر کیوان 
بنمودی چو آفتاب عیان 
داشت‌همواره در سرانگشتان 
همنفس همنشین بزمش دآن 


بایزید و جنید و اوحد دین 
فکر بر مغز او جو تبمورث 
انوری وظپیر ؛ آدیب ورشید 
اوستاد کلام فردوسی 
چونکه بگذاشت عالم فانی 
میکند سس وقات او #ر ۳۹1 
گر بخواهی شمار عمرش‌تو 
برد گردی‌سنه هزارودویست 
ازمسیحا هزاروهشتصد وسی 


انلم نظم نیست این مسکین 


اه ۷ات 


همه در دوق ووحد اورقصان 
دبو ستی و دیو بند رمان 
میفشاندند بر کلامش حان 
بد نمودار در بسین رمان ۱ 
عالمی شد بماتوش گریان 
ناله از هند تا فر بگستان 
عددعین(۷۳)و حیم گیرو بدان 
رور هفتم ژ‌ ما دو دم دان 
هشتم اکتویر شمار و بدان 
قطعه بند است‌درغمش گربان 


فرزانه نوروزجی شا کر 


فرزانه بهدین نوروزجی پورمنشی هیرجی پور هومجی پور سپرأبجی‌پور با 
هایجی معروفی بشا کر از قوم تیواری سا کن نوساری است . مناجات مفصلی دارد 
در توحید و نعت پیغمبر واخلاق که درحدود هشتصد بیت میباشد و در روز خرداد 


وماه آبان سال ۱۱۷۸ یزد گردی سراکیده شد جند بیتی از آن(۱) 


مددکارم شو ای پرورد گارا رهان ازاهرمن اي رستگارا 
همه نقش خیالات بریشان زمر آت دل من محو گردان 
هوا وحرص را پامال گردان طیور آزرا بی بال گردان 
ز آلایش درونم پالكٌ دارا بباغم ابر دحمت را پیارا 


(۱) دجوع شود بنسخه خطی بشماده ( 583 ) محفوظ در کتابخانه مپرجی رانا 
نوساری کجرات 


و ۳ 


دستور نوشیرواد 
و داستاد زرنشتیان و حهانشاه 


دستور نوشیروان‌بور دستور مرزبان از دانشمندان معروی کرمان زمين و 
موبدان موبد ویوژداثر گر آن دیار بود . در اوستا وپپلوی استاد وشعر هم‌میگفت 
بسی ازداستان مدهبی ومراسم‌وتشریفات دینی را از و دیداد واوستا وپپلوی‌بغارسی 
منظوم در آورد . مزدك نامه » قصه سلطان محمود ؛ کرامات مو بدان » فصه پادشاه 
هرات »اردای ویرا‌نامه » داستان‌جمشید وحقیقت‌دربان مر کی . داستان‌نوشیروان 

عادل ومرزبان گارسا نی دراهمیت گپنباروغیره ر بنظم سروده وبرای‌اطلاع‌پارسیان 
۱ نان فرستاده است . اشعار نامبرده در روایات مختلقه بط شده است . 
حون سحنان منظوم بپتر ازسحنان مور در برأدر زوال روز گارایستاد گی 
مینماید ۰ بتایراین ررتشتیان پیشین غالب داستان خودرا هر حند اشعارشان سست 
وبیمایه میبوده بقالب نظم در آورده‌اند . اشعار دستور نوشیروان نیز از همان رقم 
ولی حون دارای حنبهٌ تاریخی است ازاهمیت آن نمیکاهد . 

دستور نوشیروان در ستاره شناسی نیز بپره وافی داشته ودر رمل و زیج و 

اسطرلاب‌استاد وپیشگوگیهایاومقرون بحقیقت بوده» چنانکه درشرحاحوالش آمده: 


خردمند و دانا و هشیار بود نکو کار و دستور دیندار بود 
مر اورا پسی علم و تدبیر بود بسی راز دبرینه را میکشود 
ز راز دل خلق آگاه نود همه را زییشش خدا مینمود 


نت ۱ 9۷ سن 





همه راست میشد ز گفتار او 
چه کردی‌توانگر بکارش‌نگاه 


۱ ظاره ۳ کردی از کار او 
برمل و بر بدش همه سالهماه 
۶ 


بهی مردصادق بدوحوب‌دان 

مقام دستورنوشیروان بسیارمهم وجون موبدان موبد ویوژداثر گر شپر بود 
کلیه مراسم بزرگی مذهبی در تحت نظر او اجرا میگردیده در نامه مورخه سال 
۱۰۳٩‏ هجری (۹1ی) از کرمان بزدتشتیان هی ات او ادل آمزت است .دهتور 
نوشیروان در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری میزیست . نامه هائی 
که پس ازسال ۱۰۳۰ هجری از کرمان بپندوستان رسیده چون دارای امضای او 
نیست وبامضای پسرش رستم رسیده بظن قوی بایستی جهان را بدرود گفته باشد. 


در زین بمو به‌است از اشعار مدهبی او : 


ببرسید زرذشت از غیت دان 
بخواهم که دانم همه راز ها 
کسی کو بر شنوم مردم کند 
بمن تو تسا واحوال او 
بپاسخ پدو گفت آن‌دوا لجللال 
همان کس‌بود برده دادودین 
اباشددروغگو یو هیچ کین 


اوستا درستش دود بر زبان 


نباید که باشد ورا عیب هیچ 
ان بود در حپان کار دد 


که ای‌داد گستر خدای‌جپان 
یکا يك بگویم همه خلق را 
حسان مرد باید عقل‌وحرد 
کنش چه بباید مرا باز گو 
تويشنويكايك همه را زوحال 
درست اعتقادش نود همحنین 
بداند همه راه‌و آئین دین ‏ 
که بی‌عیب باشدبرویجپان 
نهرشاثو حسودیو بههیچو پیج 


از اول براه او نه بیره بود 


دل‌خودنگپدارد آ نکس‌جنان 


به پیچددل وشث بدین‌اورد 


که‌هر کس کهیبند بر وی‌جبان 
روان مر آنکس بجبت رود ۱ 

قصه بادشاه هرات ازيك پیش آمد مهم تاریحی سخن میراند و ما بر سر آن 
صن میداریم دستور دود خسند داستان را بدینطر یق شروع ۸ 0 ً 


ی دا م۲۳ 


بنام همان قادر رازدان حدیثی که گویم‌شنوای‌جوان 
۱ برفتیم در یزد آن روز گار همه راز دل را کنم آشکار 
دستور نوثیروان در سال ٩6۲‏ یزد گردی برابر ۹۹۹ ۸ ( ۱۵۸۳م ) باتفاق 
بزد گان‌زرتشتی کرمان‌عازم بزد وزیارت زیارتگاهای ندیارمیگردد .بین آنهاویین 
ررتشمیان یزد بگانگی کامل مک هقی ففنه ان و نکر مان یزد هم بره‌راهی 
آنها بزیارت زیارتگاها میشتابند . دستورخسرو پور دستور ماو نداد که امضایش در 
نامه بپندوستان مورحه بپمن روز و خرداد ماه قدیم ۸ حجزو اسامی موبدان 
شر یف آ باد آمده است درطمن صحبت واقعهثی برای ّ نقل مینماید که‌درحدود 
بیش ازصد سال قبل‌به‌زرتشتیان‌یزد رویداده بود . دستور نوشیروان داستان مذ کور 
را پرشته بطم در آورده وجرو نامه های دبای بپارسیان هند فرستاد و امروز جزو 
روایات برای ما محفوظ مانده. 
اينك داسثان نامبرده را با وقایم تاریخی زمان تطبیق مينمائيم : 
سال ۸۲۰ یزد گردی بود (۱۵۵۸۲۱م) حاحی قنیر حپانشاهی دراواخر 
سال ۸٩۰‏ هجری ازجانب جپانشاء‌بن قرایوسف سومین سلطان قراقوینلو در یزد 
فرمانروائی میکرد . 
فرمانداری بود داد گر وسلیم‌النفس» درترفیه احوال رعایا وعمران‌و آبادانی 
شپر نوششپا میتمود . مردم بواسطه خشکسالی سالپای قبل و سیل و طوفان سنه 
(۸۱۰ ه) که غالبآبادیپا را ویران و قنوات را کود نموده بود در پریشان حالی 
میزیستند . درجنین موفع زرتشتیان بزدیو أسطه یکی ازنا کسان که اسمش‌مجپول ۱ 
مانده و همواره بر دینی و آئینی تازه راه میپیمود در عذاب و زحمت بودند . این 
نا کس بدجنس هر روز بوسایل گوناگون در تباهی زرتشتیان و دین بپی فعالیت 


مینمود . بنا بقول دستور نوشیروان : 


اد ید ورن تن 
چنین گفت ازبپر ما داستان چوبر گفت‌یکسرشنودیم‌زان 


د ات 


کهدر دورپیشین بکی‌بادشاه 
جپانشاه بد نام آن شپریار 


به یزدأدرون‌بود بهدین‌بسی 


هراتش بدی‌منزلای نیکخواه 


همی راز من دشمو و باد دار 


بپرروذ بردین دیگربد اوی بدآومرد بدفعل‌وهم‌زشتحوی 


همه عیربد کدخدا آنزمان ۳ بشان‌شد ندی از آن‌بد گمان 


رواش دما ناد اندر سقر 
که نومید بادا ز پل صراط 


ببین‌تاجه بدساخت آن‌بد گپر 
۳ فت أ نز مان‌سوی‌شپرهرات 
یزد از سال ۸۰۸ هجری ( ۸۲4ی) حزو قلمرو سلطنت میررا مظفرالدین 
حپاشاه تر کمانی درآمد و تبریز پایتخت آن بادشاه بود و هرات دارالسلطنه 
شاهرخمیرزا و گور گانیان . پس ازفوت شاهرخ میرزادرسال ۸۵۰ هجری(۸۱0ی) 
در ری بین امرای چفتای و نبیر گان امیرتیمور گور گانی اختلای افتاد و بر سر 
تملك هرات بیکارها شد و بلوها دست بدست 0 تا آنکه درسال ۸٩۱‏ هجری 
(۸۲۲ی) بدست میرزا سلطان ابراهیم مفتوح شد واو پدر خوپش علاءالدوله را پر 
تحت سلطنت گور گانیان بتشا ند . 
نا بقول صاحب تاریخ منتظم ناصری در اوایل سال ۸۱۲ هجری ( ۸۲۷ی) 
جپانشاه بسوی خراسان حمله وسپاه میرزا سلطان ابراهیم را درنزدیکی استراباد 
درهم شکست و شوه بسمت هرات راند . علاءالدو له چون تانب مقاومت باارتش 
حپانشاه را نداشت فرار را برقرار اختیارنمود وهرات بی‌تکلف نحت تمك‌میرزا 
مظفر الدین حپانشاه در آمد . 
این واقعه درماه شعبان همان سال اتفاق افتاد . اما در اوایل سال (۸۲۸ی) 
۳ هجری سلطان ابوسعیدین میرزا سلطان محمدین‌میر زامیراشاه‌ین امیر تیمور 
که پس ازقتل عبدالّة فرمانفرمای ماوراءالنبر درسال 2۸۵۵( ۸۲۱ی ) پادشاه آن 
دیار گردیده بودبا لشکری جرار بعزم پیکار با جهانشاه متوجه هرات گردید . 
جپانشاه ازحرکات فرزند خویش در آذربایجان و مر کز سلطنت نگران بود ومیلی 


۳ 


به پیکار نداشت لدا با سلطان ابوسعید از در اش ۳۹۳ و هرات و خراسان را داو 
۵ ی ی وس وی 
تارم تءر ات 
بنایر آ نچه گذشت میرزا مظفر الدین حراشاه ششماه هرات را متصری وبر 
تخت ساطنت آن جلوس نمود . بنابراین واقعه زرتشتیان در اواخر سال ۸٩۸۲‏ ه 
روی دمود . 
آن :اکس زرتعتی که از او سخن داشتیم کمی پیش از سال ۸۱۱ هجری 
بسمت هراأت پابتخت گور گا بیان متو حه ف نت شپررحل اقامت قاف نوا نا 
که بادشاهی هر آت «جپاشاه مسلم گشت روری بخدمت آن شاه شرفی حضور بافته 
برخلای زرتشتیان یزد و دین بپی داد سخن میدهد و سلطان را بر علیه بیدینان 
برمیانگیزانه فرمان قتل همگی با اسلام آوردن آنپا را از شاهنشاه تقاضا مینه‌اید 
۱ ودرحواست می‌کند مأموریت اجام‌این ام رهم «وی سیرده شود ۱ ررتشتیان در تحت 
اختیار او باشند. ۱ 
دوه سال بداندر آن جایگاه باخر بشد او بر پادشاه 
بکردعرض برشاه آن بد گهر ۱ پشو آگه از گفت او سر پسر 
بگفتش که‌هستند دید ین‌جند ۱ به یزد آدرایشان همه باسند 
تمه سار ۱ ین دیشان را کنون که آن‌دین تما ند یرون 
۱ مسامان‌بکن‌این گروسر بسر مگر دحمت آرد بتو دادگر 
بده حکم تاد باس شیی نار که آن‌قوم‌رامن کنم‌زاروخوار 
حاجی قنبرحهانشاهی‌فرما ندار بزد درمحمودآباد اقامت داشت. محمود! باد 
را امروز مرزآباد میگویند ودريك فررسخی شپروافعست. در روز گاران سابق‌بسیار 
آباد ونشیمنگاه بزر گان بوده جون قلعه وعمادت فرمانداری شپربنا:قولاحمدین 
حسن‌بن علی‌الکاتب «تمام روی بحرابی آورده بود و بو اسطه محاصره هاوحکاممتعدد 
کسی ضبط عمارت نکرده بود » فرماندار وقت حاحی قنبرجپانشاهی بتعمیر آنبا 


مت 


وساختمان بنا های حدید اقدام نمود . باین علت بیشتر اوقات دا در محمود آباد 
بسرمیبرد . ۱ 

چون گوش جپانشاه از تلقینات "ا کس زرتشتی مسموم گردید دییر خود وا 

بخواند و بفرماندار سا کن محمود آباد حکم نمود که تمامی زرتشتیان را جنانکه 

خواهش ناکس امبرده میباشد مسلمان کند ویا بقتل آرد وحکم را بمشورت‌حامل 

فرمان یعنی آن نا کُس مجری سازد و ا گر زرتشتیان اسلام بیاورند او را بر آنبا 


سردار نماید . 

دییری طلب کرد آن شهریار نوشتی چنان حکم زان کاروبار 
که ۳ محمود آ باد حا کم دوشت درون برد ازابشان که ومه که‌هست 
تمامی بکش یا مسلمان یکن تو ای حاگم یزد بشنو سخن 
مسلمان حجو 9 دی نو زیشان کنون بدین مرد بسپارشان همچنون 
که سردار ایشان بود او بر این ر حکم جمین نگذری اندر این 


آن ابال بدجنس با قلبی مملو از سرور و شادی از توفیق خویش در آزار و 
اذبت همکیشان با فرمان شاهنشاهی بیخبر وارد بزد شد و یکسره بمحمودآباد 
بخدمت فرماندارشتافت وفرمان‌را ارائه داد وباجرای فوری آن مبالغه نمود. حاجی 
قنبر جهانشاهی چنانکه گفتیم مردی سلیم‌النفس و داد گر بود . از وصول چنان 
حکم و آزار بخشی از رعایا خشنودی نداشت ولی دد عین حال سرپیچی از فرمان 
امیرمظفر الدین حپانشاهء‌را که | نزمان‌باو جءظمت خویش رسیده بود بزه‌نابخشودنی 
همشمرد » دویژه هنگامیکه حامل فرمان موز نظارت در احرای آن بود . لذا 
خواهی نخوامی کلیه بهدینان را از خرد و بزرگه و موبد و کدخدا بحضور خود 
طلبید » زرتشتیان با دلی پر از درد ورخساری زرد بخدمت فرهانداررسیدند .جون 
آن ال لین دا دیزی خویش دیدن بايیی تیم ترس بر آان تب 
نمود . پس ازاطلاع ازفرمان شاهنشاهی دابر بر اسلام آوردن با جان سپردن همه 
متفق‌القول گفتند که «ما پیرو دین به هستیم و خداوند یکتا ؛ خالق کیان و 


سپس 


حور و آسمان ها وساد کارا هییر ستیم کر وه ون واه اک . دازه نداریم. 
هيچيك ازما مسلمان نميشویم ولو فرزندانمان را برابر دید گانمان بقتل‌برسانند. 
ما در دين خود استوازیم واز آئین ومذهب دیگران رو گردان عزت دنیای فانی و 
زند گانی جند روزه را با دين مزدبسنی که فرستاده اهورا و آورده اشوزرتشت‌است 
۳ 
بین زرتشتیان وفت عارفی بود روشندل و صاحب فر وخروه بزدانی و :امش 

بهدین جمشید . چون آتفاق جماعت را بدید دلش از فرط سرور و شادی بتپید . 
به بزر گان گفت که ازفرما ندار حبل‌روز مپلت بگیر ند تا اوبپرات رفته‌ازشاهنشاه 


بکی مدرد دپخرین حمشمث نام بدبشان‌حدین ریت آن نیکنام ۱ 
حمل روز مپلت نت تبث از او روم 2 هرات ۲ شوم دأدحو 
حداحواست‌تا دین ما دیجای حجو آن‌داور راست شد, هنمای 


حو اه اهورآمر دا ۳ ۳9 من راستی در در اد پردرو ۶ودو ال : دایدار دمادد. 
فرماندار هدایای جماعت را بیذیرفت ه علی‌الرغم مخالفتپای شدید نا کس لعین 
بعررص حال ابا ترتمب اش داد و حرل رور مپلت عصا در مود ۳ 5 اطر ای قصیه 
فک دمو ده داسالام روی اور ید و دمحومت حود را تن ند‌هرد ۰ 

3 ۰ ۱9[ ۹ بت 7 
بپدین <مشید نس ازاحر از انن هجسمین مو قعیت بر ای تکمیل ان‌باتو دل 
۳0 ۲ ۱ ۲ 7 
باهور اهر دا که و دما از ۷ مبان در و بر آهه عارم دارآ لسلطنه هرأت گردید ۰ بعن 
از 9( دمقصد د سه رور رز دورازغوغای حپا بیان باعمکایو در سنش اهورامزدایر دأاجت 
و بر ی بیشرقت منظور و مخات حماعت تشر کاماه لتعانید و تضر غ مود پس‌آزخروح 
از انروا برأی ك ۱ ی اختیار بحشمه زر سل ۹ حلو ار ر که شاهیشاهی حاری 
بود . حمشید حون محل را خالی ازاغیار دید مپبای سل گردید . از قضا دختر 
شاهیشاء بالای دام داظر او بود : 
جوانی دید زیبا «جون ماه تمام روشن ویرتوادوار رحمانیازسر ابایو حودش 


۸۵ات 


تابان بود . ازيك نظر واله وشیفته او گردید . خود را ازبام پپائین رسانید . دامن 
دایه مپربان را بگرفت وماجرای عشق دا با او در میان نپاده التماس نمود او را 
باندرون دعوت نماید . دایه بتمنای او تن در داد. بیرون رفت بجه‌شید نگریست 
وبصدق مقال شاهدخت پی‌برد . در کارخویش‌حیر ان ماند . آوازباطن اورابتحصیل 
رضای دختر برانگیخت. قدم پیش:پاد وازجمشید احوال‌برسی نموده اورا باندرون 


ارك دعوت مود ویخدمت دختر برد . 


هم‌از عشق‌او دحت شد بیقر ار فرود آمد از بام بی اختبار 
بدایه‌حئین گفت آن دخت‌شاه ‏ زمن شنو ای مادر نیکخواه 
یکی‌مر د من دیده‌ام أین‌زمان ز دیدار او من شنم باتوان 
تن باك او «مجو کافور هست تن او سراسر بر از نورهست 


برو تو بیارش بدینجا کنون که‌مردی‌ندیدمد گرهمچنون 


دیدار حمشید از نزديك قلب شاهد حت وا با مپرش لبریز ساخت " احوالش 


پرسید ازنسب ودیارش جویا ویرسان نام و نشانش گردید . 


دمر سل حالش پس آندخت سا که رازن بکن آشکارا 2و ماه 
حهمردی‌وشهپر ی‌مقامت کجاست دروعی ۳ فت حمله داسشیت 


حمشّید ,بس ازستایش آهور امز دا 2 درژد برحان بادشاه یا زبانی گویا ومو نر 


ازدین راستی سخن بمیان آورده گفت د مائیم وان زاس زور رت ان از درو غ و 
کاستی » سیس احوال بریشان ررتشتیان برد و بدکاریهای تن لعین و فرمان 
شاهنشاهی دار در فتل همکی همدینان ودرجو است مپلت حمل روره از فر ما ندار 
وعزیمت خود بهرات‌بهردادخواهی ازبار گاه حپانمطاع امیر مظفرالدین حپانشاه 

دختر که سرابای وحودش از انش عشق او همسو حت حون از حطر حان 

۶ ت‌ میم 

دیدیمان وماموربت معدسش ا گاه گردید راحود بیمان ات 5 اور | در آن اوه 
بار ومددکار بوده در بیشردت منتلورش با حان خود بازی کند لد : 


۷ ات 


بگفتمش مخودغم توای نامدار ۱ که کار ترا ساخت پرورد گار 
پرو تو فردا یا بامداد که گردی همی بازخندان وشاد 
حمشید ازخدمت شاهدخت مرخص و در گوشه انزوا بپرستش اهورامدا 

۹ برای نحات بپدینان استغانه مینمود . ارات شاهدحت با دای پر درد 
«مپد علیا مادر خویش پناه برد . ازهاله نورانی و چپرة پر فروغ حمشید و أگین 
زرتشتی وغمازی نا کس وفرمان شاهنشاهی وبدبختی بهدینان شرحیمو ُروحکایتی 
غم‌انگیز بگفت وتمنا نمود بحضور شاهنشاهی از اوسخن بمیان آورده و عفو عموم 
زرتشمان وا اند واه حاشاهی درخواست بنماید واو نون را سای تخود 
سازد . ملکه زمان محض رعایت خاطر فرزند دلبند خویش قضایای یزد و ورود 
حمشید برشید را برای دادخواهی همان ش بعرض حپاشاه رساییده و استدعای 
عفو زرتشتیان دمود . 

شاهنشاه ازطرز بیان مهدعلیا وروش روانی بهدین جمشید متأثر وازنابکاری 
نا کس وصدور فرمان خویش متأسف گردید . 

حون بامداد بر آهد از کا: شاهنشاهی تحضور حراشاه مزٍین گشت بم‌دین 
حمشید باهاژه فرو غ یزدانی و جپره نورمند و دلی دوشن و مستظیر بلطف و کرم 
یزدانی در دربار جهانشاه قدم راد ۰ پس ازمدح وستایش با ریامی دلیدیر از ستم و 
نابکاری نا کس لعین دادخواهی وفرمان عفوعموم زرتشتیان را ازبار گاه ظل‌اللبی 
درجو است مود . ۱ 

جهانشاه ازدیدن جمشید و گفتار مرش هاح‌وواج ماند او را بخود خواند 
5 ردیف :امداران بنشاند ودر حبره درخشان او خیره شد سپس از داستان او و 
بهدینان و اوضاع یزد جوبا گردید . پس از آنکه جمشید سخنان خویش بآخر 
رساند شاهنشاه محض تسلی خاطر خویش و اطمینان بر حقیقت داستان شاهدخت 
فرمود در وسط بار گاه جامه را ازخود کنده عریان گردد ۰ جمشید بفرمان‌شاهنشاه 
لخت گردید . تابش پر تو انواد یزدانی وفروغ راستی ازسراپای وجودش دید گان 


۳ 


شاه ووربارپان را خیره ساخت شاه باندیشه فرورفت و بناددستی نا کسی لعین بقین 
حاصل نموه و با خود گفت آنکس را که بزدان با خلعت انوار خویش بیاراید 
دیش دین خدایرستی ومدهیش مدهبت ملیم الپی است ودست درازی ان باعت 
قپر وغضب حداوندی :۰ 
۳9 را که بزدان حبین بورداد ابر او تشاید سم ک باد 

لذادییری طلب فرمود وفر مان‌سایق خویش را لغو وعموم زرتشتیان راشامل 
عفو و رحمت خویش فرمود و بفرماندار امر کرد نا کس لعین را بدست جمشید 
پسپارد تا بسزای نابکاریش برساند وفرمان را با مبر خویش مزین وبدست جمشید 
داد واورا خلعتی فاخر بخشیده مرخص فرمود. 

جمشید پس از ستایش اهوراهزدا برجان و دولت شاهنشاه درود و آفرین 
قرستاده از در بار خارج وبا سرعت هرحه تمام ودلی شاد و خندان روز سی‌و پم و آرد 
یزد گردید . عموم زرتشتیان ازورود او ومژده موفقیت مسرور ومقدمش را گرامی 
داسشنن . حاحی قنیر حپاشاهی رما داز زد فرمان شاهنشاه را از حان و دل 
بوسیده زرتشتیان را آزاد و ناکس نابکار را حواله فرزانه جمشید نمود . بزر گان 
جماعت آن مزدود منفور را دست وپا بسته دوشاب برسر ورویش ریخته و عسل بر 
بدنش مالیدند و بر درختی بستند تا مور و زنبور از او تغذیه نمایند ۰ بدینطریق 
1 نا کس لعین با زجری عظیم بسزای بدکاری خویش رسید و جان بمالك دورخ 


تسلیم نمود . وبردینان از شر او آسوده وایمن گردیدند . 


همان مور ور مور کندش‌بتن بمرد و بشد تا بر اهرمن 
بیکماه بگذداشتش همحنان که ۵ بف‌ ند اورا همه مردمان 
ببرده‌بپمراه ان کرده‌خویش هرا چه‌عمل‌بودش امد به‌بیش 


۳ 


دستور نوسیروان 


فرزانه دستور نوشیروان پور دستور کیخسرو پور داداباهای دستوری آتش 
بپرام در سورت را داشت . شاعری بود شیرین سحن و در فارسی و گجراتی و 
همدی استاد وار اوستا ژدپنوی نی دپره سود ۰ اشعازفارسی او زیاداست.درقر وزدیتماه 
۲ برد گردی آفرین نامه(۱ )باس فر زان بهر امچی نوشی رو انجی‌سر و ائی از بزر گان 
پادسی سروده و در آن از همه آمشاسپندان یاد میکند. درزیرچند پیتی‌است از آن. 
بنظم آفرین را نوشتم بجان 
بسروائی مشپور آندر حپان 
در حرمی در شود آشکار 


بایزد که بخشنده و مپر بان 
نو بپرامجی ابن نوشیروان 
درا سال نورو نمود اشکار 


ترا باد فرحنده این تازه‌سال 
شگفته شود گل باردیبرشت 
بر اید ز خرداد کارت تمام 
امر داد باری ۲ در حپان 
ز شهریور اقبال آید بلند 
ترا مر پاری نماید بسی 


نو بردین‌رد تشتی می‌جمان 


دما نی‌دراین‌سال فرخنده‌حال 
شگفته‌ازآنت‌شودبا نغو کشت 
بمابی همیشه از آن شاد کام 
ز باریش ماند دلت شادمان 
بمانی ز تائید آن ارجمند 
بمانی تو با مپر با هر کسی 
شو پروری آید از تو عبان 


(۰۰۰۰- تسش 


)۱ جوع شود به سفته بشماره4 ۳6 محفوظ در کتابخانه مپر جیدا نا نو ساری‌هدد 


۳ 


دعایم همین‌است از کرد گار که دارد ترا شاد پرورد گاد 


فرزانه هرمز 


فرزانه هرمز پور مانکجی پورلیمجی هاتربا دان#مند پارسی است . دراوان 
حوانی باتفاق بدر جویش فرزاه مانکجی صاحبت ماقب بدرو ش قابی عازرم ایران 
گردید ومیهن باستانی را مأوای خویش قرارداد . 

اج من ون میزی هن ای یی کی 3] 
پرتو هرمز ۰ نگارینه(۲) . حام مانث ومیزان پارسی یا فروغ هوشنگک از تألیقات 
اوست که بپارسی سره نگاشته هور کنج در موضوع عرون و ور - پرتو هرمن 
در موضوع آفرینش بزدان وبیان گردش زمین وستار گان تِ نگارینه درییان اقسام 
اشعار فارسی و نمونة های آن - جام‌ما نك‌دره‌وضوع حساب وریاضی - میزان‌پارسی 
يا فرو ع هوشنگک درموضو ع دستور زبان بارسی سحن میراند . کتاب اخیر درسال 
۱۳۳۱ ۳ جاب شده است. 

فرزانه هرمز پس از مرگ پدر در سال ۱۲۵۹ یزد گردی از طرف انجمن 
اکابر صاحبان پارسیان‌بمبئی‌بسمت نمایند گی‌درایران منصوب وعازم تبران‌میگردد 
اما قبل از ورود بمقصد ددیین راه دریزد حپایر | وداع مود . زرنشتیان محل او را 


در دحمه‌تی سیردند که با مساعی بدر روادشادش راخته شطه ۴ بىام دحمه مانکجی 


)۱( دجوع شودنسخه خطی بشماره 297 (۲,۳۰)8۵9)محفوظ در بنگاه خاورشناسی 
(۲) دجو ع‌شود نسخه خعلی بشماره ۱8(291) .۳ . ] محفوظدر بن‌گاه خاورشناسی 
کاما بمبگی . 


صت ۱/۲ سه 


فرزانه هرمزد یار شهریار 


رادهرد دانش دوست ودهش بیشه فرزاده هرمز دبار بور شهر بار و دمان از 
اهالی قربه کوچه بيك حومه يزد در دوران خردی ازمپر پدری محروم گردید . 
درعین فللاکت و بدبختی و بینواگی با تفاق‌زرتشتیان دیگرراه بندرعباس وهندوستان 
پیش گرفت . بورود به بتدرعباس‌همراهان که نوائی داشتند وشبانه بر کشتی بخار 
سوارشده بسوی بمبئی حر کت نمودند وفرزانه هرمزد یار بیکس را با ۱۵ نفر از 
همراهان دیگر که بیئوا و پشیزی با خود نداشتند و بنان بومیه محتاج بودند در 
ساحل دربا وشبر غربت حیران‌وسر گردان گذاشتند. در آن زم‌ان فردی‌اززرتشتیان 
در سا او کم درای 7 مامتی باشد : 

از اتفافات حسته ناخدائی مسلمان باك سرشت و فرشته‌خو و نيك سیرت د 
ساحل دریا بأنها برمیخورد چون از احوااشان باخبر و بحال اسقناك آنها مطلع 
میگردد خون پالك وحمیت اویجوش میاآید . ازجیب فتوت خویش آذوقه آنها را 
تیه ی بادی حوبش شهار در دس ار حند ماه درسال ۱۲۳۷ ی 
وا هی هی درو 

پارسیان مقیم آن بندر چون از پیش‌آمد آگاه میگردند ناخدا را تحسین ‏ 
نموده وزحمات و کردار پیکش را میستایند و اجر و پاداش نیکی باو میدهند و 
سفارش مینمایند در آینده نیزهمین رویه نیکو را جاری داشته وبیکسان و بینوایان 


ت۱6 


۳ 


فر 


رانه هرمز دیار ش 


هر بار 





2 اگر آوازه ببینن یه دمبئی برساند که بی‌احر و مزد بحو اهد بود. بارسیان 
مسافران را پس ازپیاده شدن بپذیرشگاه برده بدلجوگی آنپا میپرداز ند. 

فررانه هرمزدیار هنگام حردی فعال وزحمتکش ود . هشت سال درمنارل 
پارسیان نو کری وپیشخدمتی میکرد . بعد بفکر کسب میافتد . چون بختش بلند 
وستاره باورش بودکم کم‌کارش بالا گرفت وثروتمند وبانوا شد و بواسطه تجربیات 
تلخ بینواگی درراه كمك به پینوایانابرازمساعی مینمود . 

گفتیم که فرزانه استاد کیومری دراه تأسیس‌دبستان جردهات زرتشتی‌نشین 
ایران مشغول تبلیغات بود لذا فرزانه هرمزد يار نیز بتاسی دیگران دد کار بنای 
یل دبستان پنام دبستان هرمزد یاری در کوچه بيك اهتمام نمود ومبالغی هنگفت 
طبق صورت زیر بدست انجمن آکابر صاحبان پارسیان سپرد که سود آنرا بهزینه 
های فرهنگی واحتماعی برسانند . 

هزینه ساختن وتعمیر دبستان بسران در کوحه بيك؛ هزار روبیه - ۵هزار 
روبیه اسناد استقراضی با سود سالیانه ۲۵۰دوییه برای حقوق آموز گاران - پانصد 
روییه با سود سالیانه ۲۰ روییه برای اتعام نو آموزان - ساختن دز مپر و دستان 
دختران در کوچه بيك پنجپزار روپیه - سه هزار روپیه با سود سالیانه ۱۲۰روبیه 
برای حفقوقی آموز گار دبستان دوشیز گان کهاا سا رن دستان درقر به هبار که 
۰ روپیه - پانصد روپیه با سود سالیانه ۲۰ دوپیه برای‌تعمبرداد گاه - بکپزار 
رو بیه دا سود سالیانه ۰ رو بیه برای حقوق سا سالار - بگهز اروصد رو بیه حرح 
ساختن نشیمن برای نساسالار -. پانصدروپیه باسود سالیانه ۲۰روپیه برای‌پر کردن 
آب‌در آب انبار کوچه پيك- کمك‌بساختن‌دد مپر قدیمی‌پونه ۸ هزار روییه -آلات 
وادو ات درمپر ۷ هزار روبیه - ساحتن منازل بر ای دشممن مو ددان در مپر ۸هز ار 
روپیه - ساختن يك عمارت وقفی بمبلغ ۸ هزار روپیه که اجاده آن بمصرق امود 
درمپر برسد - اعانه برای ساحتن مدرسه یی | بان دوه آزرو دید رهز یبه‌ساحتن 
مدرسه مریاباد در سال۲ ۱۳۷ پزد گردی بمجپز ار روییه - بودحه برای مدرسه 


ت۱۵ 


مریایاه سم همسره‌اش خورشید بادو م هزار زویبه - ی هزبنه الغای مالیات 
مراعی درتفت صیری یزد بتوسط فرزانه استاد کیومرس‌ششپزار روییه - وخیرات 
های متفرقه دیگر که ذکرش بدراز کشد . 

فرزانه هرمزدیار در۱۱ آوریل ۱۹۲۷ میلادی برابر سپندارمن روز و آذد 


ماه ۱۷ بو کرو دز بمبی بر حمت حی بیوست ۰ 


ار ۲ 5 


قدمت دساتیر 
و دستورآذر کیوان 


درطی دو قرن گذشته داشمندان حاور شناس در موضوع دساتیر و قدمت 
موّلف ومندرجانش مفصلا تحقیقات و قلمفرسائی کردها ندجمعیآنرا کتاب‌مجعول 
ومحصول فرن ۱۹ میلادی میدا نند و گروهی کتان آسمانی میشمار بد قبل‌از آ که 
موصّوع مذ کور را مورد بحث قرار دهیم مختصر نظری بمباحثات گذشته بیفایده 
تخوآهد بود . ۱ 
۱ در او احر سده یازدهم میلادی دستان المداهت از گوشه کتابخانرای‌سلاطین 
مغول در هند قدم بیرون گذاشته نظر دانشمندان را بخود معطوق ساخت و نواب 
آقاخان محلاتی آنرا درسال ۱۸۱۵م دز کلکته بچاب رساند . چون کتاب نامیرده 
از دساتیر نقل قوم و از مه آبادبان و یره صحبت میدارد سرویلیام ژون دانشمند 
۱ انگلیسی بان متوحه ودز مقالات متعدد حویش مورد محث فرار داده می‌روفش 
ساحت مسصتهاسا در سحنرانی ود دز ۱٩‏ قوریه۱۷۸5 م در سالون انجمن آسیائی 
میت بسیاری سبت‌بان قائّل و در سبعات تاریخ و ین حاور مین مأخذمپمی 
هیشماری و در حستجوی کتات نامیرده سفارشات! کید روا دق 

فرمادار بمبئی حوناتن دنکن با مطالعه مقالات سرژون از دستور ملافیروز 
دانشمند معروق بمبگی و سراینده جازجنامه که با اولیای دولت انگلیس مراوده . 
داشت دزتفحص کر دساتیر امداد حست. ملافیروز سحه خطی دساتیری ۰ که 
بدرش ار ابران با خود ند نود ۶ بقول‌وبليام ارسگین سبحه مبحصر برد میباشد 


۸۸اب 


نطو فیهایوان سا تم رما دار وتف ان سار ویو ار سور ها رنه 
تقاضا کرد از کشف کتان درجائی صحبت نکند تا وی آنرا بانگلیسی ترجمه و 
بنام بپرین ارمغان حاور زمین دملکه ایگلستان تقدیم نماید . فرماددار تمقصود 
۱ خود نابل نک وقبل از انما م ثر جمد حپان را بدرود گفت .۰ « ده تشن و سیاح 

انش مار کویس هاتت 3 در ۱۵ ژوئیة ۲۸۱۲ هنگام داز دید دادشگا کلکت 
در ضمن سحنرأی خویش ۱ رز کشف دساثیر اظبار خوشوقتی نموده آنرا ارمغان 
گرانبهای ادبی میخواند . 

سرجان ملکم مورخ وابرانشنای انگلیسی که چندی بعد ازجوناتن دنکن 
بفرمانداری بمبئی منصوب گردید از وبلیام ارسکین خواهش کرد ترجمه ناتمام 
دسأتیررا با نجام رساند . 

نامپرده بسن از اتمام کار درمجلس سخذرانی خویش درسالون انجمن آسیائی 
بمبثی مورحه ۲۰ مه ۱۸۱۹ درضمن بیان سایج مطالعات‌خود اظپار داشت «دساتیر 
سراوار آنهمه اهمیتی نیست که سرویليام ژون‌نسبت بآن‌قائل بود زیر ا مندرجاتش 
معجو بیست مخلوط با تعلیمات زرتشت ‏ هنود وبوداثی دیده میشود واز معتقدات 
گروهی است که کاهگاهی در قرون مختلفه در گوشه و کنار حپان بدیدار و 
به آفرینش واشیاء وتعلیمات ادیان بنظر تأویلات معنوی مینگرند. بزعم اینجانب 
تعلیمات دساتیر از اصول و مراسم مرتاضان . جو کیان و سنیاسیان هندوستان 
سرچشمه گرفته که آبشخورهمه آنپا تعلیمات وید میباشد .» 

قدمت دساتیر بنظر ارسکین ازژمان اکبرشاه گور گانی پادشاه هندوسنان 
با شاه عیاس بزرگی صفوی یادشاه ایران بالاتر نمیرود واحتمال میدهد از مکتب 
دستور آذر کیوان وشا گردانش خارح گردیده(۱)اما معتقد است اصول تعلبما تش 
باقسا م گو نا گون در ازمنه سیار قدیمتر موحود بوده است ماد وحود مو کلین 

برای افلاك ؛ عناصر ۰ نباتات و حیوانات کف به «ایده» اشیاء در فلسفه افلاطون و 


یم 


2 ]۷01 ۲فط(صمظ 0۶ 506164۲ 1067۵۲۲ ۵۶ ۲9۳۸526)1085] بت 
هت 





فروهر اوستا شیاهت دازد . 

۳ ار اسشار بزوهشپای اک راجم بد‌ساتیر ۰ مسر نودربس در یامه 
خویش مورخه بکم ژوئیه ۱۸۲۰ (مجله آسیائی سال دهم صفحات (4۲۱-۳۰)زبان 
دساتیر را تحریف زبان دری خوانده ویس از بحث مفصل در لغاتش علاوه میکند 
که زبان مپابادی زبان مجعولیست که پیروان مذحب هوشنگ بوجود آورده‌آند و 
معتقد است دساتیر درقرن هفتم میلادی آنگاه که حضرت محمد ص سول تازی 
با کتاب آسمانی خویش بنای تبلیغات را گذاشت هستی بافته بدینمعنی که شحصی 
کتان دساتیررا حعل و آنرا پعنوان کتاب آسمانی دقیب قر آن قرارمیدهد تاشاید 
در آذهان مردم تأثیری بسزا کرده بائین جدید نگروند . 

سیلوستردسای در ژور تال ٩8۲۵۲8‏ 8ع1(۳ مورخه قوزیه۱ ۱۸۲ بر خألانی‌قدمت 
دساتیر خن رانده ویس ازتطبیق لغات زبان آسما نیش‌با زبان فارسی آن رامحصول 
دوره اخیر میذاند(۱). ویلیام وان شلیگل زبان دساتیر را زبان مجعول مپذب 
میخواند(۲). اما انتونی ترایر در سال ۱۸:۳ در مقدمه که بر ترجمه انگلیسی 
دبستان نوشته پس آزبحث ازنظربات محفقین گذشته راجع بدساتیر ومندرجات و 
زبان کتاب بطر قداری آن قلم‌فرسائی کرده معتقد است در نیمه قرن هفتم میلادی 
چنانکه ساسان پنجم متذ کر گشته بوجود آمده و کتاپی اس تکه دردورآن‌باستانی 
هستی داشته ویحتمل در گوشه فراموشی ازنظرها محو بوده(۳). 

هیر بد شهر بارحی دادابا های با روحا داشمند بارسی دریایان خطابه‌خویش 
درسال ۱۸۹4 ۷ خاورشناسان دز ژیو اظبار داشت .ایس ازمطالعات دفیق 
دسانیر باین ستیجه میر سیم که این کتاب را بپیجوحه «میتوان حزو نت مذهبی 
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مندرجات کثب پپلوی دوره ساسانیان ویقیناً محصول دوره بسیار اخیرمیباشد . 

هر حد تهات ات کتان 5 ۳ لیم موسی ۰ مسیح » مر دلگ و اسالام‌محالف 
اس اما معا لیم ررتذشت بسن شناهت دبدارد بلکه بتعلیمات هنود ؛ بودا و مذهب 
الاطو نی متمایل اه جنابچه خوردن گوشترا حرام وریاطوّت درهد وفاقه کشی 

و تحرد وتر لك دیارا موعظه مینماید . دساتیی ارقطه ظ ر تقویم و اساطر ر وتاریح 3 

کب مذهبی مزدیسنا مفذیرت تامی دارد وذبان آسمانی آن تحریفی است از السنه 
پپلوی ۰ پارسی وهندی .» 

نگارنده نیز در سال ۱۹۲۸ میلادی تحقیقات خویش را در موضوع کتاب 
آسمانی دساتیر تحت عنوان « دساتیر کتای آسمانی نیست» بفارسی تدوین‌وانجمن 
زر:شئیان آیرانی‌بمبلی آنرا انتشار داد. دررساله مذ کور تعلیمات دساتیر باتعلیمات 
حضرت زرتشت تطبیقو باثبات میزسد که کتاب دامبرده بپیچوحه نمیتواند ازجمله 
کنب دینی مزدیسنا بشماررود(٩)‏ 

ازا نجاییکه دساتیر کتاب حعلی اقا یه , است حای هیچگو نه شك‌وبپه 
باقی دما ده ولی معصود وتف 5 حجود را وان نگاهداشته از نشر < حنین کتابی 
جه بوده پی من معلوم یست مو لف فشا سر اتقو این کتاب ار جه رمان و حه 
ناحیه بین مردم شایع گشته برای دانشمندان مسئله بغر نجی تولید نموده است . 

ملاکاوس‌پن رستم دستور دانشمند پارسی هنگام مسافرت خویش پایران در 
سال ۱۷۰۸میلادی يك سخه خطی آنرا دراصفپان دیده ومیخرد ویسرش‌مللافیروز 
تاخقونی فرمانداز ی درسال ۱۸۱۸ یامن فازس و ترجه انکلیتی اتشاز 
داد وموضوعی جدید برای مباحثه بین خاور شناسان ایجاد نمود . خود ملافیرور 
ناشر کتاب ازحقیقت مندرحاتش‌درشبپه واز زبانش که نه آوستاونه فرس «خامنشی 


۳ ۰۰ ‌ ك 
و ده بپلودست مت‌خر صسباسن . 


مت سر یعس ی و ماهس مس سیسوس ی سوس تس و ور و و عو ارو وی و هیوست بط 1۳۳ یو و خیو نی د وت بت سپس سس 


)1( بر اي اطلاع از متدرجات دساتیر وزیان آن و اثبات تزویر مو لنش جع شود 
به « دساتیر کتاب آسمانی نیست» تألیف نگارنده جاپخانه هور بمبئی ۱۹۲۸ میلادی 








با[ ۱ ۱ نا 





خاورشناسان ارویا ودستوران داشمند بارسی داستثنای سروبلیام ژون» مستر 
نوریس ومستر انتونی ترایر جذانکه گفتيم قدمت دساتیر را از قرن ۱5 میلادی 
بالات نمی ند . 

دا شور محر م استاد بورداود 9 دز کتاب خو بش فرهنگث 3 باستّان 
جاپ نهران ۱۳۲۰ خورشیدی ص ۲۹-۳۰ مینوسد د.... آنجنانکه احتمال میرود 
تاریخ تالیف آن (دساتیر) از۳۵۰ سال بگذرد یعنی بالاتر اززمان شاء عباس بزرگی 
صفقو ی (۰۳۸ ۹556-۱هق) باشد دزش و3 ت15 دساتیر ماد شارستان چارچمن‌وبرهان ۱ 
قاطع درهند نوشته شده باشد واز آنجا يك لد بایران رسیده باشد ... بنابراین 
دساتیر با آیهیمه تقلب شرافّت قدمت هم بدارد .» 

استاد هحتر م در صعیحه ۳۷۵ کتاب دامیر ده برای اثبات ف۶رصیات حویش و 
بائین افخدن تاریخ دشان مخ تور اد کیزان و براستی ۶۹۹ اردا شمتدان 
محترم زرنشتی وافتخار این حامعه میباشد حمله واو را بدین سازی و حعل کتاب 
وپیمایگی متهم میسازد و مانند ویلیام ارسکین وی یا یکی از مریدانش را موّلف 
دسأتیر فلمداد نموده و « در قور کار اکی, که حواستار 0 دو دو ده وآنرا 
توحید الهی نامیده دین بازی وصوفیگری در آنسرزمین رواج یافت هر کس خود 
را ارت این میدان بنداشت بخودنماگی برداخت ان اک وهمر اهان 
وی که ازسر‌زمین ایران عقاید بیچیده وتاریکی ازتصوی عپد صفوی با خود بهند 
بردید ودز آ نا اش توت 2 3 خود را ازتصوی بر‌حوردار واز< کمت‌اشراق 
بپره‌مند میپنداشتند با آمیزش حو کیها وسادو های‌هندو وپیران وفقیران مسلمان 
آنچنان‌تر شده بیش ازپیش دحار عقابدشگفت‌انگیز گردیدند ونوشته های‌نگینی 
مانند دساتسر وشارستان حار حمن و جام کیخسرو و زردست آفشار از حود شاد کار 
گذاشنند .» 

۱ <صرن دسور آذر کیوان(۱ آیکی ارشحصیتهای سس حسته ررتشتی است بقول 


(۱) بررای اطلاعات بیشتر ار حضرت دستو آذر کیوان رجوع کنید به همین 
کتاب . 


اه 





صاحب دینتان المذاهب و مولانا شبلی نعمانی(۱) یا شیخ بپاء الدین عاملی و 
میرمحمدباقر داماد ومیرزا ابوالقاس‌فندرسکی که ازاعاظم مشایخ و کبارمجتهدین 
گروه امامیه میباشند ودر ایران شپرت تامی دارند طالب معاشرت او و مریدانش 
نو دید . 
حون صاحب دستان المداهت در عپد دستور آذر کیوان میزیسته فو لش 
مقرون بحقیقت است زیرا مستمعات ومعاینات خویش را درصفحات کتاب بیاد کار 
گذاشته است . | گرحضرت دستور آذر کیوان و همراهان اوپیمابه میبودند اعاظم 
مشایخ اسلام و کبار مجتهدین امامیه درمجلس آنها حاضر نميشدند وطالب‌معاشرت 
۱ راهان حهها امه شرت سوه تعوت | کنر شام مور عای را 
بپایتخت هند.نپذیرفت . بعد ها که خود برای تعلیم همدینان بدیار هند و بشپر 
سورت رهسیار کشت بدر باز لش قا وبا ین ودر یه افامت اختیار کرد. 
تألیف دساتیر را بپیچوجه نمیتوان بدستور آذر کیوان نسبت داد ذیرا مقام اومنزه 
از آنست که بچنین کار ننگین‌وجعل کتای دست بازد . فرزانه بیرام مولفغارستان 
که بسا اوقات ازتالیغات او با دکر نام موّلف نقل قول مینماید دساتیررا حناننکه 
خواهیم که قرنها قبل از تولدآن حضرت وجود داشته از او نمیداند. 
اما راجع بقدمت دساتیر چنانکه گفتیم تالیف آن قرنپا قبل ازتولد حضرت 
دستور آذر کیوان که در حدود سال ۹4۰ هق باشد صورت گرفته . هنگاميکه 
نگارنده برای تدوین این کتان مشغول تتبمات بودم و از هر گوشه و کناد 
بکنجکاوی میپرداختم چپارقفسه کتب خطی وجاپی در بنگاه‌خاورشناسی خورشیدجی 
رستم‌جی کاما نظرم را جلب نمود . جون فپرستش دا از کتابدارخواستم گفت کتاب 
های مذ کور بی‌فیرست ووقفی مرحوم مانکجی‌لیمجی هاتریاست و تا کنون کسی 
پآنما دست نزده است . دیدم قفسه ها پر است از گرد و خالك وتارهای عنکیوت . 
لدا به سر رسدم مسانی رئیس بنگاه مر آجعه وبا کسب اجازه بمعاینه کتابها و تنظیم 


(۱) برای قول او رجوع کنید به همین کتاب 
۱۱۲ سم 


فپرست پرداختم . 

کرمپای مخرب مقدار زیادی از کتب خطی گرانبپارا باخاكك یکسان‌نموده 
بود وا گر روز گار مرا بسراغ آنها نمیفرستاد تا کنون بواسطه هوای مرطوب 
بمیگی همه آزیین هیر قت و بسا ت خطی کمیابی که بعصی از تفای کت هزارسال 
کینه استنساخ شده نیزتباه میگردید . 

روانشاد فرزانه مانکجی صاحب درطی‌اقامت خویش درایران در جمع کتب 
فارسی » عربی ؛ تر کی ۰ اوستا ویپلوی مساعی ابرازداشته وبسیاری از کتب‌خطی 
کتابخانه شاهزاد گان ايران را ابتياع واز کتب فيسة که صاحبانش حاضر بفروش 
دشده‌ا ید سموسط خوشنویسان و نو آموژان دیستان زرتشتیان موسسه انجمن اکابر 
صاحیان پارسیان استنساخ و خود عنوان و ءوضوع کتات را بخط خویش بزبان 
گجرانی در گوشه صفحد اول کتاب نوشْتّه است . 

کتب من کور که بیش ازششپزار نسخه میشده بانضمام مقدار زیادی از سکه 
های قدیم که حععا سی‌هزار رو بیذ ان قیمت داشت در شصت صندوق از راه 
بندر بوشپر به بمبلی حمل میگردد . حمل آن از پوشپر به بمبئی بعللی نامعلوم 
یکسال و نیم بتأخیر میافتد . سیس حبل صندوق بوسیله کشتی به بمیلی حمل و 
بیست صندوق آن در آ نجا معطل وبالاخرء مفقود و معدوم‌الاثر میگردد . اما حبل 
صندوق کتاب پس از ورود به بمیگی برای استفاده عموم بانجمن رتشتیان اعدا 
میگردد . اينك از کلیه سکه ها اثری‌باقی‌نیست وبدبختانه بیش از سه ربع کتابها 
نیز بواسطه‌کار گزاران فادسیندان که ارزشی برای آنا قائل نبودند وعدم‌توجه 
تباه ویا مفقود ویا در گوشه ممازل دییران متعدد انجمن متلاشی واز بین مبرود تا 
آنکه باقیمانده کتابها چه حایی وحه خطی که درحدود یکپزار جلد میشود بنابه 
بیشمپاد هیر دد بمن‌حی‌دها بر استاد اوستا ویپلوی 9 ۳ ار اعصای هت مدیره 
انجمن به پنگاه خاورشناسی کاما واره و جنانکه گفتیم مورد استفاده نگارنده واقع 
گردید . 


(۳ 


بکی از کتابهای نامبرده کتاب خطی دساتیر است وموضو ع گفتارما بشماره 
(131 (و)۲۲۳) در بنگاه نامبرده محفوظ میباشد . کتاب مذ کوردرسال ۱۲۹۵ 
هق بتوسط یکی ازنو آموزان دستان از روی‌يك کتاب کپنه قدیمی که قدمت آن 
بهزارسال قبل میرسد استنساخ شده است و تاریخ تحریر کتاب نامبرده در صفحه 
آخر چنین بط است « در آخر کتاب کپنه قدیمی تاریخ اتمام تحریر آن باين 
قسم نوشته‌اند . 

ماش اشفا مدای آسمان اه ک توا سای و فرب هاگ 
خرد موبد روان ایزد که فرازین هوش را فرزانه فرژند هم او براین شیدا سپپید 
را بپین بوراست ودز هرمز روز هشدهم ششم ماه تاری بسال سه صد وینجاه و هشت 
تازبانی شمار بدست‌کار موید نوبپار شناخت بانجام رسید .» 

جنانکه ازتاریخ تحریر کتاب مورد بحث پرمياید دساتیر بیش از بکپزار 
سال قبل درایران موجود بوده ومردم نسخه های آنر | استنساخ میکرده‌اند وامکان 
ندارد ازهند باپران وارد شده باشد . زیرا در آن دوره راه بان فارسی بدیار هنود 
بازنشده بود . نسخه خطی که فرزانه مانکجی صاحب در ایران استنساخ مینماید 
غیر از نسخه ایست که ملاکاوس بن رستم در اصفهان خریده با خود بپند میبرد . 
بنابراین میتوان گفت نسخه نامپرده بر خلاف فرضیه بروفسور ارسکین منحصر 
بفرد نبوده واز هند بایران نیامده وحضرت دستور آذر کیوان یا همراهان او در 
تألیف آن ویا در دین‌سازی دست نداشته‌اند . تاریخ‌تحریر کتاب نامبرده برخلای 
زعم استاد پور داود « بدساتیر تقلبی وساختگی شرافت قدمت عطامینماید.» 

فرزانه مانکجی صاحب نسخه قدیمی دساتیر که بسال ۳۵۸هق بوسیله موبد 
نو بپار کتابت شده و در بالا ذ کرش گذشت دوسیله حا کم کلات بادری موسوم به 
. بهبود خان واو هم بوسیله نو کر خود جوادآقا از یکی ازباشند گان کلات نادری 
درسال ۱۸۷۱ میلادی بقیمت گزانی میخرد وپس از استنساخ با تاریخ کتابت آن ‏ 
اصل کتاب را بخدمت اردشیر جی سپر ابجی دستور کامدین دبیر انجمن بهبودی 

۵ب 


حال‌زرتشتیان که بنام| نجمن) کابررصاحبان پارسیان معروفست میفرستدتادا نشمندان 
آن دیار که در مورد تاریخ تألیف دساتیر اختلای داشتند بقدمت آن پی‌بر ند(۱). 
این کتاب پس از در گذشت فرزانه مانکجی جزو سایر کتابهای او برای استفاده 
عموم بکتابخانه آتش ورهرام انجمن بمبکی منتقل میگردد . کتاب نامبرده بانامه 
مهم دیگری ازمهدی فروح‌ین شخسان که بخط اوستا نوشته شده ویعداز آن‌صحبت 
میداریم بکتابخانه دستور منوچهر جاماس‌جی که دستور آتش ورهرام بود راه 
بیدا میکند وپس از در گذشت اوباتفاق سایر ۳ انیهای وستاوپهلوی 
ملکی او واجدادش حراح شده ازدسترس ما خارح م 5 

ی دادسی هیر بد حمشید کتر 4 در مقدمه کتان جویش جواهرات 
شرق(۱) در همین مورد اشعار میدارد « بنا بدستور انجمن بارسی پنچایت بمیئی 
محموعه کتب خطی اوستا ویپلوی و فارسی کتابخانه روانشاد دستور منوجم‌رحی 
ی را معاینه مودم ۰ يك سحه حطبی گز ببپلوی دوشته و بفارسی 
تفسیر گردیده و بمانکجی لیمجی هاتریا تعلق داشت بین انبا موحود بود . > 
دانشمند نامیرده در گزارش خود مورخه ۵۶۸ ۱۹۳ میلادی با نجمن پارسی‌پنچایت 
تحت فقره ۷۷ ۳ بجزاه کت حطی دادر فنتستار کیره فلم میدهد. گر ارش‌اوشماده 
۲۹۹۵-۱۵۹-۵۲۰ در اداره انجمن بارسی باجایت بمیئی محفوظ است . 

فرزانه مانکجی درنامه مورخه > مه ۱۸۸۷م خود ازتهران به برادرزاده‌اش 
برالنجی درمورد مساعی خویش درحستجوی دساتیر خظطی مینویسد « در فیروزیور 
یکنفر افغانی ورقی بمن نشان داده پرسید چه زبانی است گفتم بخوان و آنرا 
بگجراتی دوشتم بعد درسیدم از کحا آورده‌ای حوآبداد ددرم ۳ از روی دك 
کتات نو کن که در حاده ماست بوشته دمن داد کد ۳ تعوید با خود داشته 

(۱) نامه گجراتی ما اکن لیمجی هاتریا از تپران مورخه مه ۱۸۸۷م بنام 
پپالنجی جیوانجی هاتریا ضبط در دساتیر گجراتی تألیف اوبسال ۱۳۷۵ی 
(1]11)1 ۲ ۵)۲۵1 ززهو02۷6 60طمصوع مظ و۵۲6 ۲۳6۵۵ 0۳16121 

تن 








سند بدربار فرمانروای آنجا میر مرادعلی رفتم حون مرا دیدازسید زین‌العا بدین 
شام نامی که مصاحیش نود راجع دربن و ائین‌من در سمل واو جوات داد که کتاب 

دید حسن سندی عالم قاوی رن ا یشیرق ات ره نها بت 
انگلیسپا بود درسال ۱۸۳6 میلادی دربوجنی هنگام بحث با آبان میان منشی نام 
مسلمانی درمورد انکه دام تیعمیر ایران و کتابش‌درقر آن ذ کر نشده اطبارداشت 
که مراد از ذکر اساطیرالاولین در قر آن همان کتان دساتیر است و این کتان 
سرجشمه کلیه کتابپای آسمانی والهی است . 

درسال اه یکنفر مو لوی مسلمان هر روز صیح درمحصر حو یش‌درمورد 
جد نت صحت مود وعصر هر هم شأهنامه ۳ حوانده توصیح میداد من دمن را 
اف اشوس نا بمحضرش میرفتم یکروزضمن بیان حدیث گفت راه حداشناسی 
وععرفت بزدان باندازه شماره مردم دوی زمین است سپس نظر بمن کرده اشعاد 
گفت کتان شما ینام دسأتیر را در سعر دخشان دزد فاصی آنجا دبدم و 9 آیه ر 
در آن مطالعه نمودم , ۱ 

دور درو یش دنام داران و مورور باتفاق یکتفر حو کی یه بمیتی وه را من 
آثنا میشوند ومیگویند که مذهب ما (زرتشتیان) مزدیسنی است ودر هند بواسطه 
تماس : هندوان دیین حو درا فراء‌وش کرده‌ايم پرسیدم‌ماخد این حری شماحیست 
گفتند در کتاب شما دساتیر نام خدا مزدان یا مزدام است وپیروانش دا هز‌دیسنی 
گویند واين کتاب را کر قاشع ددم و خوانده‌ايم ۰ وقتیکه عبدالکر یم نو کرم 
برای انجام‌کاری بگیلان میرود نزد امین دیوان موسوم به محمد علیخان حنکت 
بزرگی بنام جنگ خاتون آبادی می‌بیند که متضمن رسالات اشراقیون و خطوط 
زرتشتیان و بسیاری ازفقرات دساتیر بودکه آیات قرآنی شبیه آنرا برابرش نوشته 


۳ 


دو دید تال رو بو شت ای رت ۳ برایم هت ۱ 
حباب قمد‌هاری استاد فازسی ۵ 2 ۱ ر دارالفتون یر ار 3 ن دمن مه هکفات کاو 
حرل سال بیش در حاده مالاصفر علی ۱ هدید بارفروش کتابی دیده و اعتقادی عظیم 


بان بیدا هب 3 حون رت ۰ ار ِِ سل جوا ب‌همید ی ا: رین 


کردن نسخه خطی متیر ی قدیمی اد ۱ یامه جب بخ کردم ويك سخه‌جول 
بشست واوب بلست ويك نسخه دساتیر کد با دساتیر مطبوعه پمبلی فرق دارد بیدا 
کرده خریدم . يك سخه خطی دساتیر در کتابخانه راجه شوائی بنی‌شنگر 
هندوستان موحود است وعلیبخان ابن‌عظیم‌الدین درسبه ۱۲۸۱ هق دفترساسان‌پنجم 
را از آن با خلاصه وشرح وتفسیر چاپ کرده ونسخه‌ثی‌از آن دراپنجا بدستم‌رسید. 
از قراربکه دبیر انجمن اکابر صاحبان باینجانب اطلاع داده مستر هرمزجی مبر 
و احجی هر حنت دث سح حطی دسأتیر بیدا کرده درصدد تر حمه وجاب آست.» 

حنانکه از نکات بالا دیده میشود دساتیر در نقاط مختلفه فارسی زبان از 
قدیم‌الایام موجود بوده و سخه مالافیروز منحص بفرد نبوده است و چون درمورد 
اشراق وتصوی صحبت میکند علما وروحانیون اسالام آنرا با خود داشته و مطالعه 
میمنو ده ند ۱ حید ۱۳ بیش در لاهوز بمن من و 9 اسلو بی ریب از طرف 
باشری مسلمان چاپ گر دید . 

باز دلیلی در دست است که قدمت دساتیر ازهزار سال بالاتر میرود و بحتمل 
در اواخر دوره ساسانیان ویا هنگام ظهور اسلام با نامی دیگر بین ایرانیان هستی 
داشته است 

ثبوت قول ما يك نامه تاریخی است که تا کنون در برده استتار مخفی بوده 
ودربنگاه خاورشناسی کاما حزو مجموعه مانکجی صاحب بشماره(08(304ه)۱۰۳۰]) 
محفوظ است .نامه تامیرده بیپلوی بو ده که مم‌دی فروح‌بن‌شحسان درزمان حلافت 
بزیدین معاویه (۱۰-14هق) بیادوسبان سلطان رستمدار نوشته است . 


مت 


نامه مزبورر! موبد برزین رام پورخرزاد پوربهرام پور اسفندیار دز فرن‌هفتم 
هجری بقرمان آسپپبد تبرستان شهرا کم‌پور نام آور پور خورزاد پور بیستون‌پور 
زرین کمر پورحستان پور کیکلوس پور هرار آسف بزبان پارسی آن ناحیه که 
مخلوطی است از لبحه های قدیم و دری ترحمه وبخط اوستاگی ( زند ) بیاد گار 
هت و 

چندین قرن بعد ملا بپرام‌ین رستم خسروین آبادان نصر آبادی متخلص 
بمسکین معاون وشا گرد فرزانه مانکجی صاحب آنرا ازخط زند بخط فارنی نقل 
مینماید . سخه فارسی این نامه درسال ۱۲۹۹هق بتوسط مپربان اسفندیار بزدی 
رومویس شده است . 

هستنسح در اول رساله مذ کورچنین‌مینویسد « نامه‌ایست که درزمان‌سلطنت 
یزیدین معاویه : مپدی فروه ساسان برسلطان رستمدار بادوسبان بخط وزبان‌پپلوی 
نوشته و آنرا در ژمان شپرا کین نام آور که از حکام تبرستان بوده موبد برزین 
رام‌بن‌خورزاد بفارسی ترحمه کرده وبخط زند نوشته واین بندء‌جانی بهرام‌ین‌دستم 
متخلص بمسکین آنرا ازخط زند بفارسی نقل کردم .» 

موبد برزین‌رام مس جم نامه پپلوی در آخر آن چنین مینویسد « آورپرمان 
خسرو داد گر شپریار دانشور شهراکم پور نام آور پیستون پور زدین کمر پود 
کیکاوس ازنژاده بادشاهان ساسانی که دادار اورمزد بفر فروهر ومپرخویش تا دبر 
زمانش پاینده وپایدار داره اين بنده پیرو دین وه مازدیستی موبد برزین رام پوز 
خورزاد پوربپرام پور اسفندیار از پپلوی زبان اور پارسی زبان این زمان پای‌چم 
کردم تا هر کس بر خوانه بنیکی‌مرا باد کند پاك بزدان وهان دا فیروزی دوزی 
۳۹ تراح .» 

قیل از بیان مندرحات نامه بیمورد نیست در اطرای اشحاص تامیرده با 
صحت شود . مپدی‌فروه ساسان حنانکه ازمتن نامه بررمیاید درادر دستور دینیار 
معروفی میباشد که ازترس تعقیب محافل دینی ازایران فرار نموده سپس با بیغمبر 


هه 


تازی‌همر اه گشته و سلمان قارسی مقو وی رخ ۱ 

بحشی ازمتن نامه ازعبد بأمه کی صحیت میدارد که حضرت هحمد ص رسول 
غر بی بحط حصرتن علی‌ین ابیطالت محص رعات حاطر دسنور دیمبار تنام وی‌بعبی 
مپدی قر وه انار صادر نمو ده است حنانکه مینو تسد "2 من دیده در گاهی 
و اویگمانی آن‌خسرو داد گر وهمه دستوران ووهان رستم‌دار براینکه‌دینیار آئین 
دپی «هشته ویر بزد باده (ستایش مقرره) ماکان استو ان ده (استو ار بو ده) ازمحمد 
نامه ستده‌بیدم که اژهانه وسرآیشتش ( گفته وسر‌اکیده او ) علی بکاشته زن‌باز نو بسی 
بپرمز گسی داشته‌ام (رونوشت آنرا بشاه ارسال داشته‌ام) 

رو بوشت عهد نامه مذ کور وعرد نامه 2 دمام ببرام شادبور که از طرف 
حصرت علی در کتا بخانه مپر حی رابا در «وساری ها حاورشناسی 
اما در بمیئی موحود و دا دشمند معروی دارسی مر <وم مت نر همان انرا ۳ 
یادداشعها و در حمد اش وتا زر 6 ۲ میبالادی‌مسشر ساجت درعرد نامه ناهن ده 


0 
س 
ل‌ 


مپدی‌را بنام مپدی فروح‌بن شخسان یاد میکند . واژه مبدی دراینجا بعنوان‌صفت 
استعمال شده است به «عنوان اسم حاص ۰ حون در الفبای بپلوی حروف | - 
کات است واه شا تا وشحسان بيث سم کته ممشو د مترجم یامه بپلو ی 
عید نامه حبین آغازمیشود ۱ 

« پسم‌الّهالر حمن‌الر حیم. نسخة منشورة بخط امیرالمهٌ منین علی‌بنابیطالب 
رضی‌الّه عنه کتبپا علی‌الادیم الاحمر هذا کتاب من رسول‌انه صلی‌اله علیه وسلم . 
بمهدی فروح‌ین شخسان اخی -امان‌الفارسی زضی‌اله عنه واهل‌بیته وعقبه من‌بعده 
وما تناسلوا من اسلم منیم اوقام علی دیئه ۱(...۰) » ( ترحمه ) عبدنامه‌ایست بخط 


امیرالمومنین علی‌بن اییطالب دض . وثت ارآ بر روی پوست بز سرخ .این 


(۱( آوای رضاولی مدصورعلی نامی اصل نامه 1۳ در بو ست و بخط کوفی و باقر آنی 
خط جر تن سحاد و خر فه از شاه نعمة | له در دالار طویل اصفپان ددده 


۹۵ 





نامه‌ایست ازپیغمبر خدا صلی‌الّه برای مرد هدایت شده فروح پسر شخسان برادد 
سلمان فارسی رض واحل خانه او وبازماند گانش ونسلآ نها کسانیکه ۲ 
وبا کسانیکه‌بردین خو یش استو ار باشند . 
دستور دبنیار پا سلمان فارسی چون اعراب را بکشور گشائی مصمم دید از 
عمر بن‌خطاب پیمان‌نامه گرفت تا اعراب زرتشتیان را آزارندهند وایران‌راویران 
نسمایند ودرقنای دین‌بهی 9 عمر بیمان‌نامه داد دای + یس ازقیروزی برحلاف 
مواد آن دفتارنمود . 
عپدنامهٌ که پنام بپرام‌شادیورخیرا ندر اس که ازاخلای دستور آدر بادمازاسند 
مییأشدو حنا نکه گفتیم‌دردست! ست نو سطمهدی‌فروح بن دامبرده دایر بر عدم تعرض 
مسلمانان بر آتشکده ها واوقانی آنپا ازحضرت علی‌بن ابیطالب گرفته شده است 
رونوشت هرسه عبد‌نامه را همین فرو ح بر آی‌محافظت در گتجور آتشکده حنانکه 
از متن نامه 9 ببادوسان ارسال میدارد . رونوشت عبد نامه‌ای که حضرت 
سلمان ازعمر ین خطان گرفته بنظر در سیده‌است و بحتمل مانند سایر کتب‌زرتشتیان 
راه بیستی پیموده باشد . ۱ 
بادوسبان‌بن‌جیل معرونی بگاوباره‌بن جیلانشاه‌بن فیروزین نرسی بن‌جاهاسب 
در سال چهلم هجری سپپبد رویان گردید(۱). کیکاوس بن هزار آسف پشت پنجم 
شهرا کم پس از۳۷ سال سلطنت درتبرستان درسال.جه هق جهان را بدرودمیگوید 
0 ۳00 ۱۳۲ 
مپر نوش میرسد و+۲سال یادشاهی میکند . 
زرین کمر درسال ۵۸5 هق ازطرنی شاه‌اردشیر اسپید تبرستان بفرمانداری 
رویان منصوب میگردد . پیستون‌بن زرین کمر درسال ۱۰+ هق بجای پدر برتخت 
می نشیند . 
نام آور و اس آزمر گ جدر درسال * ٩۲‏ فر ما رو ی م عی ۵ 
(۱) بتادیخ تبرستان مازندران و دویان تألیف ظییرالدین مرعشی مراجمه شود - 


9 ات 


5 نا آنکه درسال ۱4۰ هق تخت سلطنت بدست فرزندش شهرا کم میرسد و اوتاسال 
۱سق بادشاهی هینماید(۱) نامه مورد بحث بفرمان این سلطان که احدادش همه 
پادشاه و از نسل شاهان ساسانی میباشد بتوسط موبد برزین رام بفارسی ترجمه 
ی 

امه پپلوی مدی فروح‌بن‌شحسان اينك دردست نیست وترجمه فارسی بحط 
اوستائی نیز ازمجموعه کتب گرانبهای فرزانه مانکجی‌صاحب باتفاق‌دساتیرقدی‌ی 
ربوده شده وجزو کتابهای دستور منوجپر جاماس‌جی حراج می‌شود و از دسترس 
ما بیرون میرود . فقط رونوشت آن بخط فارسی که بهرام بن رستم استنساخ نموده 
امرور ددست ماست . 

جنانکه موبد برزین بن رام درتر جمه اسم شخسان اشتباهاً ساسان نوشته آقای 
نریمان وسایر دانشمندان پارسی که عبدنامه دا مورد بررسی خویش قرار داده اند 
اسم عربی فروح را فرخ خوانده‌اند . اینگونه اشتباهات بویژه اشتباه موبد برزین 
رام تنق ت کا نامه بپلوی مورد بحث زمانی هستی‌داشته 

قبل ازاینکه بخشی ازمتن نامه که با این مقوله ودساتیر ارتباط دارد ازنظر 
بگذرد باید دا: نست که موبد برزین رام هنگام ترجمه نامه بپلوی چنانکه گفتیم 
در آخر فرن هفتم هجری صورت گرفته سیاری از لغات دساتیر را بکار برده از 
حمله أنپاست . پربست بمعتی فانون - پای‌جم ۰ ترجمه - دهناد 0 دیاده؛ 
قادون - آهنجیدن ب نوشتن - شمردن 95 شتن فعل کردن - بیغون‌بیمان وعیره . 

مبدی فروح‌بن شخسان در نامه خویش بیادوسبان گاوباره از برادر خویش 
دستور دینیار که مورد طعن‌ولعن گروه زرتشتیان قرار گرفته طرفداری میکند واو 
را دیندار ودرستکار خوانده مینویسد راه بهی‌نیشته وبرخلای تصورردان ودستوران 
باقکران فا تسده تا ماج رات ات وه استا بای 

علت غلبه اعراب بر ایرانیان‌از پیغمبر تازی و آئین اوسخن میراند ومی‌گوید که 


(۱) بتاریخ تبرستان ماز ندران ورویان تألیف ظهیرالدین مرعشی مراجعه شود 


یت ها مت 





دستور دینیار ۰ رسول اکرم پیشوای عرب را در جنگپائی که بغزوات پیفمبر 
معروفست ملاقات وپيشنپادميکند راهی‌بیاورد ودر تر پیت اعراب بکوشد .حضرت 
محمد با همکاری او از کتاب وستا وزندو وستاتیر و پیمان فرهنگ فرمانپای دینی 
را بعربی ترحمه تن ۰ مردی فروح‌بن شحسان حنانکه دیده میشود دساتیر را 
بنام وستاتیر درردیف اوستا وزدد قرارداده است . 

سپس ازتباهی خاندان سلطنتی ایران وویرانی کشور سخن میراندو بسلطان 
اف نا دوه نس حنانکه در وستاتیر پیشگوئی شده فر وشکوه یزدانی با 
تازیان نخواهد ماند واز آیات آن کتای شاهد میآورد ومینویسد « چین‌وینم(چنین 
می‌بینم) که خروه با این گروه هم نمانید ( نمیماند) چه در وستاتیر » یزدان واحه 
( گوید) که « وپودحم تویم فرزام نودکاشمرند چم‌هود زسونی نورکاو سرو چیمام 
هووهام هائم هزتونانی بو اغرفه رمد کاو نمایند له زلوچ .» 

آیات بالا از دساتیر فقرات ۱۲و۱۵ سیمناه از نامه شت پنجم ساسان میباشد 
ودر آن. کات بدینطر یق تفسیر شده » و بر وا بزد گان خود را کشتند . جون 
هزارسال تازی آئین را گذرد حنان شود آن‌آئین ازجدائیا که اگربه آئین گرش 
نمایند باز مشناسدش ۰ 

میدی فروح‌بن شخسان در بخش دیگر نامه ازستایشهای رسول اکرم‌پیغمبر 
تاری «سبت بوخشور پزدان وجشنهای زرتشتیان ماد نوروز و مپر گان و گپنبار 
وشرافت علی‌بن‌ابیطالب وذکر آنپا درقرآن و اینکه عثمان بخشهای نامبرده را 
هنگام حالاقت حویش ازبین میبرد سحن رادده واساس یامه اشفا تازی را بر سه 
حیز میشمارد . 

« وبنیان نامه شان بر سه چیزه یکی یزدان شناسی و آمیغی دانش که آنرا 
بی همج کردش ازتیمار وستاتیر ووستا اورتازی زبان اندر برده حنین که «هوزامیم 
فه مزدان عزهزماس وزماس هرشیور هردیور(۱) » را قل اعوذ برب‌الفلق من شر 
(۱) نخستین آیه از کلیه نامه های 39 دساتیر . > کي 


۷ نت 


ما خلق ومن شر غاسق اذا وق و من شر حاسداً اذا حسد وقل اعوذ برب النای 
ملك‌الناس آله الناس‌من‌شرالوسواس الخناس‌الذی یوسوس فی‌صدورالماس م‌الجنته 
والناس آهنجیدو » فه شدشمتای هرششگر زمربان قراهیدور(۱)»را بسم‌لهالرحمن 
وبیشی ازاین گوها » 

ازمندرحات امه مردی فروح‌بن شحسان میتو آن تب ۵ درا حر دوره 
ساسانیان مردم ازفشاد گروه پیشوایان دینی بتنگک آمده منتظر ظپوریکنفر رأهبر 
وراهنمائی بودند تا خود را از زیر بار زور گوئی دستوران وبزرگان آزاد سازند. 
گروهپای مختلف با عقاید ومرام گونا گون در آن دوره قدم بمیدان گذاشتند واز 
همه بالاتر مزدك قد برافراشت و خود دا پیغمبر موعود خواند و انقلاب بزد گی 
بوجوه آورد . ووحدت احتماعی ایرانیان را بهم زد . بنابراین بعید نیست شخصی 
درتألیف دساتیر اقدام وخود را باسم ساسان پنجم آخرین پیغمبران مذ کور در آن 
کتاب قامداد نماید و ژبان آسمانی بسازد و سپس برای فهم مزدم تفسیر کند و 
جمعیتی دور خود جمع نماید . 

مندرحات دساتیر شباهت تامی با تعلیمات مابی دارد و جون بیشوایان آين 
گروه معروی بزنادقه بپراسم وعنوان و ظاهراً در لباس دینهای گونا گون بنشر و 
ترویج عقاید خود میکوشیدها ندیحتمل یکی از آ نان دساتیررا بر ای‌پیشرفت‌اغراض 
حود حعل :موده باشد . ۱ 

هر حندزبان آن‌دودهبملوی بودموتهسیری ده بر آن‌نوشته شده‌فارسی است ولی 
فارسی ویپلوی بهم نزديك است وممکن است یکی از آنها کتاب دا شکل امروزی 
دز وود باشد . بحممل لغات مو حوده در تفسیر که بلغات دساتیر مشپور مد واژه 
های پپلوی باشد که هنگام انتقالثر, بالغبای ذارسی تا است . 
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۱- تألیف دساتیرر! بپیچوجه نميتوان بدستور آذر کیوان یا همراان او 

(۱) دومین آیه از کلیه نامه های پیغمیر ان دردساتیر . 
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سبت داد . 
۲ ۹ ۱۳| از عپد صغویه و فرن ۱۰ میلادی 
بالاتر نمیرود . 
۳- لغات دساتیر در فرن هفتم هجری معمول بوده و موبد برزین رام در 
ترجمه فارسی‌نامه پپلوی مپدی فروح‌ین شحسان بکاربرده . 
؛ - نسخه خطی دساتیر محفوظ در بنگاه خاورشناسی کاما دربمبگی کهتا ریخ 
کتابت دساتیر موبد نویپار را بط نموده قدمت کتاب‌را بپزارسال قبل میرساید. 
ه -. در حدود هزار و سیصد سال قبل دساتیر وجود داشته و آنرا وستاتیر 
میناهیدها ند . ۱ ۱ ۱ 
- مهدی فروح‌بن شخسان در نامه خویش ببادوسبان گاوپاره که بعد از 
واقعه کربلا نوشته برای ثبوت قول خود از آیات وستاتیر شاهد میآورد . 
- بنا بفرضیه مستر نوریس ممکن است شخه‌ی کتاب آسمانی دساتیر را 
برای رقابت با کتاب آسمانی تازیان جعل نموده تا جمعیتی دورخود جمع نماید. 
- بظطن قوی یکی ازییشوابان‌فرقه مانی درحعل دساتیر دست داشته‌باشد. 


ارباب رستم گیو 





ارباب رستم گیو: که شهرت نیکوکاری اش سراسر کشور ایران را فرا گرفته و 
تسکت نامی اش مورد تصدیق خحاص وعام است روز د امهر ۱۳۵۹ در سن ٩4‏ 
سالگی بسرای جاودانی شتافت و با پااکان مینوی همنشین گشت. ار باب رستم 
برابر مفهوم این جمله گاتها وی است که برای حوشبختی دیگران 
بکوشد» زندگانی | ش یر از کار و کوشش بود. انا ر یر فراوانی که از این 
0 گواه این حقیفت است 
ار باب رستم برای ترس و حشظ موسسات خیریه و بهره‌وری بیشتر 
مستصعفین : در سا ۲۱(۱۳۳۷ ساب پیش ) «بنیاد رستم گیو» ۳۳ و به تحقق 
نیت حیرش آماد گی بخشید و اینک ب ختصار فهرست کارهای نیک و دهشهای 
خیراندیشانه و موسات خیریه‌ای که ایجاد و مورد استفاده عموم است در زیر 
اورده می شود : 
(۱) دیستان دوازده کلاسه دخترانه ۹3 در تهران تن کسر بودحه و 
ساختمانهای خیریه انجمن زرتشتیان تهران (۳) مجتمم بزرگ فرهنگی و 
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اجتماعی و مسکونی در تهران پارس برای استفاده مردم فاقد خانه, بنام رستم باغ 
بروی قطعه زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر که مشتمل است بر آدریان (معبد)- 
کتابخانه تالارهای اجتماعی برای جشنها و هم چنین تالار مخصوص برای 
احرای آثینهای مذهبی و نیز ساختمانهائی که در حال حاضر شصت خانواده از 
افراد کم بضاعت در آن مسکون و افزون بر آن ۲۸ دستگاه ساختمان دیگر در 
دست ساخت و انتظار می رود تا جند ماه دیگر تکمیل و مورد استفادهٌ خانواده 
مستضعف فرار گیرد» شا زمین ورزش و بازی دراختیار حوانان و نونهالاد فرار 
دارد (4)دو باب دبستانهای دخترانه و پسرانه دوازده کلاسه بر روی دو قطعه زمین 
هریک به مساحت پنج هزارمترمر بع بنام استاد خدابخش و استاد بور داود که 
سالهاست مورد استفاده است (۵) آب انباری برای ذخیره آب از قنات اصلی 
تهران پارس که بنیاد در آن سهیم است بمنظور استفاده سا کنین رستم باغ بهنگام 
ضروری و کم آبی )٩(‏ اهدای یک قطعه جمن به مساحت پانزده هزار متر به 
وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مجتمع فرهنگی که خوشبختانه مورد بهره 
برداری است (۷) سوهانک(تهران) -- ایجاد ساختمان درمانگاه بنام جوان نااکام 
(مهربان گیو) و واگذاری ساختمان وزمین آن بوزارت بهداری (۸)دماوند 
(قربه کوهان) ایحاد ساختمانهای مسحد.- حمام بهداشتی-- فرفا ی گاه محهز و 
دبستان که در حال حاضر مورد استفاده ساکنین آن حدود است و همحنین ایجاد 
جاده شوسه ماشین رو از جاده اصلی فیروز کوه به قریه نامبرده (٩)یزد-‏ الف-- 
کمک به نوسازی و تعمیرات اساسی دبیرستان ٩۰‏ ساله کیخسروی و ایحاد زمین 
ورزش برای دانش آموزان ب- ساختمان تالاری جنب دبیرستان به گنجایش 
۰نفر بنام «تالار مروارید» مجهز با مبل و اثاثیه و لوازم مر بوطه که اینک برای 
سخنرانی وب رگزاری امتحانات و مجالس جشن از آن استفاده می شود, پ- - 
ایجاد آب انباری بگنجایش تقریبی چهار هزار متر مکعب پیش از لوله کنفی شهر 
یزد برای رفع مضیقه آب آشامیدنی که سه محله مسکونی از آن سیراب می شدند» 
ت- کمک به بودجه لوله کشی قریه نصرت اباد یزد, ث- ساختمان آب انبار و 
آسایشگاه برای زاثرین در زیارتگاه پیر سبز (چک چک), ج- کمک های نقدی 
به دفعات به بودجه آموزشگاه دخترانه مارکاریزد- سازمان حوانان زرتشتی -- 
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دبیرسل کیغسروی- انحمنهای زرتشتیان شهر و دهات و تخمیرات ادریان قریه 
مبا رکه و دیوار کشی آرامگاه یزد (۱۰) کرمان- کمک به بودحه ساختمان 
دبیرستان دخترانه کیسخرو شاهرخ- انجمن زرتشتیان و آموزشگاه‌ها و 
دانشجویان کرمانی مقیم تهرآن (۱۱) شیراز کمک به بودجه انجمن 
زرتشتیان- باغ وقفی زرتشتیان (4۱۲- تهران- کمک به صندوق رفاه مسجد 

تهراد پارس واقع در فلکه دوم (۱۳) در بمهر ار باب رستم گیودر آمریکا در ۱۵ 

کیلومتری شمالغرب نیو پورک در نیوراشل بر زمین مشجر بززگی در ساختمان 

چهارطبقه. (۱6) در بمهر مهر بان گیوبنامگانه برادر زاده جوان نا کامش مهر بان 

در کانادا گشایش ۵ آذر ۱۳۵۷ خ. (۱۵)ابتیاع زمین وسیعی در شیکا گو آمریکا 

برای ساعشمان برستشگاه زرتشیان. که دررسال گذشته با همت خیراندیشان 
ساختمان آن تکمیل و افتتاح گردید نا گفته نماند که بهر سازمان اجتماعی که 
دارای هذف نیک اتسانی بوده اند مستمراً از کمک های بنیاد برخوردار می باشند 
همانند انجمنهای زرتشتیان در تهران و دیگر شهرها سازمان فروهر جوانان 
زرتشعی تهرانتب کانن داتتحوسان تهرآنا کم که دعه راهان 
زرتشتیان درتهران (قصر فیروزه) اصفهان و شیراز و یزد و درمواقع اصطراری 
کنک یه زا له رد کان و اسیپفند کان کغور توشط متامات روحای تورسلال 
احمر و انجمن مبارزه با سرطان و همحنین کمکت نقدی به موسسات ورزشی و 
تربیت بدنی کشور: افزون بر آن بسیاری ازموسسات خیریه و اجتماغی از 
کم کهایی بنیاد روان شاد ارباب رستم کیو ی خوردار گشته اند که ما از آن 
بی خبریم زیرا آن روانشاد از تظاهر و خودنمائی بیزار و خصلتاً از فخر فروشی 

نفرت داشت از اینحهت اقلامی که در بالا بر شمرده شد امکانا کامل نمی باشد 
ولی همین افلام بای انست که آثار نیک و بناهای خیریه ارباب رستم در 
سراسر کشور گسترده و درهمه جا و همه حال مجسم است. افزون بر انجه بیان 
گردید آن روانشاد از آغاز نمایدگی در مجلس و سپس در سنا کلیه حقوق و مزایای 
دریافتی را برای تامین کسر بودحه انحمنهای زرتشتیان اختصاص داده و بآنها 
می برداخته است. 
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